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  بسمه تعالي  

  
  تذكرّ : 

أما  ناميده است» ن با قرآنتضاد مفاتيح الجنا«مرحوم مؤلّف، اين كتاب را ـ 1
مفاتيح «خوانندة گرامي پوشيده نيست روي جلد به ذكر بنا به ملاحظاتي كه بر

  بسنده شد.» قرآن و الجنان
اي ، خواننده را به صفحهة مواردي كه مرحوم مؤلّفكلّيدركتاب حاضر در ـ 2     

ن وعقول، قرآعرض أخبارأصول بر» (قلمداران«كتب مرحوم از سايركتب خود يا 
، شاهراه اتحّاد) ارجاع داده  ةلاسوانح أيام ، زيارت و زيارتنامه، راه نجات از شرّ غُ

است ، مقصود وي شمارة صفحات در نسخة أصليِ آنهاست كه با حروف تايپ 
  تكثير و پخش گرديده بود.» اي ونامگاني)(نويسهآي. بي. ام «

كه با حروف » مفاتيح الجنان با قرآنتضاد « ضمناً نسخة حاضر، با نسخة أصليِ     
تكثير و پخش شده بود، مطابقت داده شد و » اي ونامگاني)(نويسهي. بي. امآ«تايپ 

ارجاعات آن كه مربوط به همين كتاب باشد، براساس نسخة حاضر، تصحيح و 
تنظيم گرديد. ولي درمورد ارجاع به ساير كتب مذكور در بالا، همچنان بايد به 

  باشد ، مراجعه شود. مي» آي. بي. ام«با حروف نُسخي كه 
  

)ناشر(                                                                                                   
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  ميحِ الر  حمنِ الر  االلهِ  سمِ بِ 

  
  

  پيشگفتار

ي و شام خانه به دويمحدود خداوند متعال را سزا ست كه مرا در أقياس و حمد نا سپاس بي
آزادي و نداشتن أمنيت جاني كه از  ضعف پيري و بيماريهاي ناشي از زندانهاي أخير و فقدان

توانم در خانة خويش ساكن باشم و حتّي در منزل  نميبيم هجوم خرافيون و عمال آخوندها 
ايان را ندارم، خود اجازة إقامة نماز جمعه و برگزاري جلسات تفسير قرآن براي دوستان و آشن

در اين روزهاي  به من امكان اصلاح و تهذيب برخي از تأليفات گذشتة خود را عطا فرمود.
دسترسي ندارم، تجديد   زواپسين عمر كه كار چنداني از من ساخته نيست و به كتب مورد نيا

 تأليف كرده بودم و به »مفاتيح الجنان« كنم كه دربارة نظر و اصلاح كتابي را آغاز مي
  تعدادي محدود ميان دوستان و برادران ايماني توزيع شده بود.

بيش از پرداختن به مطالب كتاب مذكور و معرفّي مؤلفّ آن، لازم است ياد آور شوم كه 
ر به هدايت قرآن نموده و كتابش را هادي و راهنماي مسلمين قرار صخدا هدايت بشر را منح

ööداده و فرموده:  öö≅≅≅≅ èè èè%%%% āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ““““ yy yy‰‰‰‰ èè èèδδδδ «« ««!!!! $$ $$#### uu uuθθθθ èè èèδδδδ 33 33““““ yy yy‰‰‰‰ çç ççλλλλ ùù ùù;;;; $$ اي پيامبر) بگو «( ]٧١:الأنعام و ١٢٠ [سورة البقرة:  ####$$

yyو نيز فرموده:  »هدايت خداي تعالي، هدايت است ]فقط[كه  yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ÜÜ ÜÜ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω || ||==== ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uu‘‘‘‘ ¡¡ ¡¡ ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù ¡¡ ¡¡ 
““““ WW WW‰‰‰‰ èè èèδδδδ zz zzŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) −− −−FFFF ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999  ]ماية[در آن نيست و متقيان را  اين كتابي است كه ترديدي« ]٢:سورة البقره[ 

يعني أهل انصاف و تحقيق اگر جوياي حق و هدايت اند بايد خواستة خود را  »تهدايت اس
$$$$:  در قرآن بجويند و نيز فرموده pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø???? uu uu !! !!$$$$ yy yy____ ×× ××ππππ ss ssàààà ÏÏ ÏÏãããã öö ööθθθθ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ ÖÖ ÖÖ !! !!$$$$ xx xx���� ÏÏ ÏÏ©©©© uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 

’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ““““ YY YY‰‰‰‰ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ×× ××ππππ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999  ]م، همانا شما را از سوي اي مرد« ]٥٧:سورة يونس
ست و براي مؤمنين ها است كه در سينه ]بيماريهايي[پرودگارتان اندرزي آمد كه شفاي 

  .»هدايت و رحمت است
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خوانده است پس بر  »ماية هدايت مردم« ]١٨٥سورة البقرة:[ اسلنّ ی لِ دً هُ كتابش را  خدا بارها
مله أحاديث و أدعيه و از جـ ت فرد فرد مسلمين واجب است كه هرچه به عنوان دين و شريع

كتاب خدا و هدايت  شود به قرآن كريم عرضه بدارند و اگر با به ايشان ارائه مي ـ زيارات
  إلهي سازگار نبود ترك نموده و در واقع با كتاب إلهي جنگ و مبارزه ننمايند.

ته، براي ر داشلهي است و خدا آن را براي بندگان خود تا قيامت مقرّإدين اسلام كه ديني 
كم كند. خدا  خواست در اين دين وارد يا از آن ميزاني قرار داده تا هر كس نتواند هرچه آن 

ªª قرار داده و فرموده:» ميزان«خود كتابش را  ªª!!!! $$ $$#### üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, pp pptttt øø øø:::: $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββ#### uu uu””””���� ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ] سورة

ôô و فرموده: »فرستاد تي فروو درس ست آن كه كتاب و ميزان را به حقّ خدا« ]١٧ :ىالشور  ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 

$$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& $$$$ oo ooΨΨΨΨ nn nn==== ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ÉÉ ÉÉ ii ii���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### šš ššχχχχ#### uu uu””””���� ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ  ]هر آينه « ]٢٥:سورة الحديد
 ا ايشان كتاب و ميزان را نيز فروتيم و بشدلائل روشن گسيل دا فرستادگان خويش را با

كليف مسلمين آن است كه همة امور دين خود را با قرآن از اين رو وظيفه و ت». فرستاديم
بسنجند و آيين خدايي خويش را از كم و زياد و تغيير و انحراف و ورود مطالب ضد دين 

  حفظ نمايند. 
 ولي هزاران افسوس كه مسلمين كوتاهي كرده و عقل خود را كنار نهاده و هرچه به نام

اند. جاي تعجب  لهي نسنجيدهإبا اين ميزان  اند و ذيرفتهاند، پ  دين به دستشان رسيده و پسنديده
قرار داده تا مطالب ديني را با آن » ميزان« است با اينكه خداي تعالي قرآن را براي مسلمين

بسنجند و حقّ و باطل را از يكديگر جدا سازند و دين او را آلوده ننمايند و همچنين رسول 
اند كه هر خبري از ما رسيد فوري قبول  ار كردهاير بزرگان دين سفارش بسيو س (ص)خدا

نكنيد و با كتاب الهي بسنجيد، اگر موافق قرآن بود بپذيريد وگرنه نپذيريد، چگونه مسلمين 
اند؟!!  نواع خرافات و موهومات مبتلا شدهاند و به ا و به انحراف افتاده كتاب خدا را رها كرده
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آنچه « »وهعُ فدَ  االله كتابَ   فَ و ما خالَ  وهُ خذُ فَ  االلهِ  كتابَ   قَ ما وافَ فَ « :فرموده  (ص) رسول خدا
  .)1(»ست، رها كنيدموافق كتاب خداست بگيريد و آنچه مخالف كتاب خدا

لام ـ ينقَو از حضرات صاداالسِليَهمصَ لا تُ «اند:  منقول است كه فرموده  ـ ع ينا إلا ما لَ ق عَ د
باور مكن مگر آنكه موافق كتاب خدا و  ]چيزي را[ از قول ما« »هِ ي بِ نَ  ةَ ن و سُ  االلهِ  كتابَ   قَ وافَ 

به اندازة كافي » عرض اخبار أصول بر قرآن و عقول«ما در كتاب . )2(»دسنتّ پيامبرش باش
سفارش بزرگان دين به لزوم سنجيدن روايات با كتاب خدا،  بودن قرآن و ميزاندرباره 

  (مراجعه شود)   .)3(ايم سخن گفته
دورغي را به اسلام نسبت دهد، دروغ  بخواهد بدعتي در دين بگذارد و يا هركس هالبتّ

بندد، تا ديگران بپذيرند. پس صرف  راويان خوشنام مي خود را به پيامبر و بزرگان دين و يا
عادل و راستگو بودن راوي كافي نيست بلكه بايد هر روايتي را با قرآن كريم سنجيد، چه بسا 

اند ولي جاعل حديث آنها را فريب  آنها مردم ساده و عادلي بودهوات أحاديث باطله كه ر
كه در قرن دوم و سوم هجري داده و به دست ايشان دروغهاي خود را انتشار داده! خصوصاً 

درآنجا  ديني گاهي درميان مسلمين وجود نداشته كه أحاديث و أخبارشعلميه و يا دان حوزة
زود باور  جعل كرده و به دست مردم عابد و زاهد هركه هر چه خواستبه دقتّ بررسي شود، 

منتشر ساخته و باعث گمراهي مسلمين شده است. گرچه خوشبختانه بسياري از خرافات و 

                                           
  .10حديث  78، ص18عه، جوسائل الشي -1
  . 47حديث  89، ص18عه، جوسائل الشي -2
  به بعد. 232و صفحه  16و  15وصاً صفحة كتاب مذكور، خص ةرجوع كنيد به مقدم -3

تذكر مهم: ةماز خوانندة محترم تقاضا دارم قبل از مطالعة اين كتاب، مقد  عـرض  «م كتـاب  تحريـر دو
به بعـدكتاب مـذكور را مطالعـه نمايـد سـپس ايـن        860 و مطالب صفحة» اخبار اصول بر قرآن و عقول

يـد  فور براي استفادة بهتر و بيشتر از كتـاب حاضـر بسـيار م   كتاب را به دست گيرد زيرا اطلاع از مطالب مذك
» زيارت و زياتنامـه «است. ما در اين كتاب در بسياري از موارد، خوانندگان را به كتاب نامبرده و يا كتاب 

    دهيم. ارجاع مي
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كذب و جعل، اشاعه يافته  منحرفين و أفراد مشهور به و ةلامطالب خلاف روح دين، توسط غُ
  كه نامشان دركتب رجال مضبوط است.

نوشته بدين  ديباچه وتقريظ» مفاتيح الجنان«لاع بر كتاب اطّدر روزگار ما فردي كم 
اداي امانت منوط و  مضمون كه ميزان شناسايي مرد را در اخبار أهل بيت بر صدق حديث و

  ر شده!مهمترين معيار همانا صدق لهجه و سماع از ثقه مقرّ اند و مربوط فرموده
افكارشان موافق كتاب خدا  عقائد وعابد كه  و زاهد بايد گفت: چه بسيار مردمان صادق و

ستگو اشتباه قين است ولي ممكن است فرد راراستي يكي از صفات متّ ه صدق ونيست! البتّ
چه بسيار مطالب باطل كه از همين راويان موثوق نقل  كند و يا ناقل كاذبي را صادق پندارد.

  كرده است ! مبتلا مردم را به انحراف و حتّي شرك شده و
مقلّدين ايشان كه تمام همشان مصروف صحت سند و ثقه  ن كم بصيرت وپس محدثي

كنند،  داشته و در آنها تفكرّ و تعمق نميتوجه جدي ن توايابودن راويان است و به متن ر
ديباچه آمده است،  در» مفاتيح الجنان«اين تمجيدي كه از كتاب اند. بنابر سخت در اشتباه
مفاتيح « انشمندان بصير به عقايد قرآني، در مطالب كتابيسته است كه دبا صحيح نيست و

كنون  أسفانه تاترا از باطل و صواب را از نا صواب جدا سازند. م نظر كرده و حقّ» الجنان
هيچ كس به اين كار اقدام و براي مردم خير خواهي و ايشان را راهنمايي ننموده است. ما 

اين مورد به برادران ديني تقديم ختصري در م براي رضاي پروردگار و خدمت به خلق خدا،
خواهيم. اميد است كه خداوند بزرگ به رغم  متعال مي داريم و أجر خويش را از حقّ يم

مخالفت دكانداران مذهبي و خرافه فروشان، امكان انتشار اين كتاب را درميان مردم، فراهم 
      .زيزعَ االله بِ  ىلَ عَ  كَ لِ ذو ماسازد 

  ضا (برقعی)د ابوالفضل ابن الرّ يّ : س ةعة المطهر ير خادم الشّ                        
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  مقدمه
  »ننَة سح در أدلّسامتَ«تأملي دربارة قاعدة 

  
كه سبب شده  لازم است بدانيم يكي از عللي »مفاتيح الجنان«به كتاب  قبل از پرداختن

ميان مسلمين  ات درأخبار مجعول نا معقول مخالف روح اسلام و انواع خرافات و موهوم
با اينكه دربارة قاعدة » ننَة ستسامح در أدلّ«به نام  دانه استاي نابخر ايد قاعدهرواج ب

أما هنگام مطالعة مجدد كتاب  ،)1(آمده است» عرض أخبار أصول...«مذكور مطالبي در 
  ضرور ديدم كه در اينجا نيز مختصري دربارة اين مسأله به عرض برسانم:  حاضر،
كه به اختصار مشهور است به  »....الخوابالث  نَ مِ  یءٌ شَ  هُ غَ لَ ن ب ـَمَ «ن كه احاديث بدا

شود،  محسوب مي »ننَتسامح در أدلّة س«و مسند و متكّاي قاعدة مضرّة  »هُ غَ لَ ن ب ـَمَ «أحاديث 
نقل شده و » ثواب الأعمال صدوق«و  »نييكافي كل«و  »يمحاسن برق«در كتب حديث از قبيل 

محمد ابن «.... قائل به تحريف قرآن و  »)2(ميعلي بن ابراه«از:  وات آن عبارت اندبرخي از ر
داراي هفده هزار  تفرقه انداز و دشمن قرآن و راوي قرآنِ »علي بن الحكم«كذّاب و  »)3(سنان

  مجهول الحال ! »محمد بن مروان« و »عمران الزعّفراني«و  !!)4(آية
من بلغه شئٌ من «كنيم:  ا به عنوان نمونه ذكر ميجا يكي از روايات مذكور ردر اين

كه هر« »لهُ قُ لم ي ـَ (ص)ذلك و إن كان رسول االله كان له أجرُ   ،من الخير فعملهُ  واب علی شئالثّ 
ثواب رسد و او آن كار را به جاي آرد، أجر آن را خواهد  ]ترتبّ[را بر كار خيري، خبر 

  .)5(باشد..!را نگفته  ]حديث[آن   (ص)داشت گرچه رسول خدا
                                           

   به بعد. 53رجوع كنيد به كتاب مذكور، صفحة  -1
   .132و  84و  54ص» ر اصول....عرض اخبا«براي آشنايي با وي رجوع كنيد به  -2
   معرفّي شده است.  270صفحة » عرض اخبار اصول«وي در  -3
وي فقـط روايـت قـرآن     - 682و  593و  245ص » عرض أخبار أصـول... «براي شناخت او رجوع كنيد به  -4

! رجـوع  انـد!  بر تحريـف قـرآن   دالّ داراي هفده هزار آيه را نقل نكرده بلكه روايات ديگري نيز دارد كه
  .41حديث  ،59و ص 13حديث  ،50و ص 7، حديث48، ص 89ج  كنيد به بحار الانوار

  شيخ صدوق.» ثواب الاعمال«، به نقل از 1، حديث 256) ص 30،  (كتاب العلوم، باب 2بحار النوار ج -5
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شيخ بهايي گفته است: در أمور مستحب عمل به أحاديث ضعاف حتيّ اگر بسيار ضعيف 
مجلسي  .)1(شيوع و رواج دارد ]درميان ما شيعيان[ باشند و ضعف سند شان جبران نشده باشد

 نان در بسياري از موارد در سنيبيني أصحاب ما شيع نيز گويد به سبب اين أخبار است كه مي
و يا براي إثبات كراهت و استحباب، به أخبار مجهول و ضعيف، استدلال و استناد ب و آدا

مستحباب و گويد و چنانكه تصريح كرده مأخذ و مستند بسياري از  كنند. وي راست مي مي
ترتيب آنها را جزو طبق آنها فتوي داده و بدين  مكروهات كه علماي ما بدانها قائل شده و

اند أحاديث ضعافي  بر حذر داشتهبدانها تشويق كرده يا از آنها مردم را اند و  دين خدا شمرده
موثوق و فاسق و فاسد العقيده و كذّوات آنها نا است كه رال و أحمق يا مجهول اب و جع

ط علما يا عالم اند و چه بسيار از اينگونه أخبار نامعقول و خرافي و ضد علم كه توس بوده
  ج گرديده است!نمايان درميان مردم تروي

مخفي نماند كه اگر بدون تعصب و جانبداري كوركورانه در آثار علماي ما تحقيق و 
شود كه أقوال ايشان در برخي از واجبات و محرمّات نيز متكّي به  معلوم مي تفحص شود،

 فاق و إجماع دارند كه در حكم به وجوب يا به حرمت،علما اتّ خبار ضعاف است، با اينكهأ
ه را،  ي أخبار آحادكاء كرد و حتّتوان اتّ دلائل مفيد علم نمي ز بهجغير محفوف به قرائن قطعي

  !! به هيچ وجه مفيد علم و موجب عمل نمي دانند تا چه رسد به أخبار ضعاف
به منظور تقويت مذكور، ، شايد »د باقر مجلسيمحم«س البدع و مروج الخرافات البته حارِ

ا قول او صحيح نيست. خود وي نيز نام اند أم ر را فريقين نقل كردهمدعي شده كه اين أخبا
» وجيزه«ت را كه ناقل چنين حديثي باشد، ذكر نكرده است. شيخ بهايي در كتابي از أهل سنّ

كه فقط ما شيعيان نقل  ]از أحاديثي است[اين حديث  »دنا بروايتهِ ر فَ ا ت ـَممّ  يَ و هِ « فرموده:
  . (فتأمل))2( ايم كرده

                                           
 ،شـيخنا البهـائي   لفـات من مؤ ية(كتاب الدرا ا و لم تجـبرهنن و إن اشتدّ ضعفُ عاف فی السّ قد شاع العمل بالضّ  -1

  چاپ سنگي، فصل دوم، صفحة چهارم.) ،»يزهوج«معروف به 
   وجيزة شيخ بهائي، چاپ سنگي، فصل دوم، صفحة چهارم .  -2
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و قاعدة  »هُ غَ لَ من ب ـَ«او، براي دفاع از أحاديث ه ميل شديد به خرافات دارد و غيرمجلسي ك
ا صرفاً به منظور اطلاع اند كه واضح البطلان است. أم شبه دليلي آورده» ة سننتسامح در أدلّ«

  رسانيم: كلام مجلسي و موافقانش، مطالبي را اجمالاً به عرض ميبرادران ايماني از ضعف 
اند هر حديثي بايد مؤيد به كتاب خدا باشد در  و أئمه فرموده (ص)رسول خدالاً: أو

ي اگر فرض كنيم كه ه، ندارد و حتّت قطعيمؤيدي از قرآن و سنّ »هُ غَ لَ ن ب ـَمَ «حاليكه أحاديث 
گوييم اعتبار سند حديث هنگامي ملحوظ و  است مي» صحيح«يكي از طرق احاديث مذكور 

 كاء به أخبار ضعيف ود درحاليكه اتّي حديث با قرآن نا سازگار نباشمحتوامقبول است كه 
كريم نبوده و كتاب است مورد تأييد قرآن » ظنّ«أقوالي كه مفيد علم نيست و حد اكثر موجد 

 )78در سورة بقره (آية انتقاد نموده است. از جمله » ظنّ« به كاءخدا در بسياري از موارد از اتّ
ββββ). قرآن بارها فرموده: 23) و نجم (آية 24اثيه (آية ) و ج36و يونس (آية  ÎÎ ÎÎ)))) ££ ££ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω  ÍÍ ÍÍ____ øø øøóóóó ãã ããƒƒƒƒ 

zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### $$$$ ºº ºº↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© ] و علم[از حقّ  ]كسي را[همانا گمان و پندار به هيچ روي « ]٢٨:النّجمسورة[ 

ŸŸ و نيز فرموده: »نياز نسازد بي ŸŸωωωω uu uuρρρρ ßß ßß#### øø øø)))) ss ss???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 yy yy7777 ss ss9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// íí ííΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ  ]:چيزي را كه « ]٣٦سورة الاسراء

’’’’ و نيز فرموده: »بدان علم نداري پيروي مكن ÎÎ ÎÎΤΤΤΤθθθθ ää ää↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ mm mm7777 tt ttΡΡΡΡ AA AAΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏèèèè ÎÎ ÎÎ//// ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççGGGGΖΖΖΖ àà àà2222 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ || سورة [ ¹¹¹¹||

≅≅≅≅ö و فرموده: »ايد از راستگويانمرا از روي علم و آگاهي خبر دهيد اگر « ]١٤٣الانعام: yy yyδδδδ 

ΝΝΝΝ àà àà2222 yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 55 55ΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ çç ççννννθθθθ ãã ãã____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ çç ççGGGG ss ssùùùù !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 −− −−GGGG ss ss???? āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ££ ££ ©© ©©àààà9999 $$ آيا شما را «]١٤٨سورة الانعام:[ ÷ ####$$
 و نيز فرموده: »كنيد مگر گمان را شما پيروي نميدانشي است كه براي ما آن را بيرون آوريد 

ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ss???? $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 ßß ßß#### ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ss ss???? ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 çç ççGGGG oo ooΨΨΨΨ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø9999 rr rr&&&& zz zz>>>> ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ×× ××≅≅≅≅≈≈≈≈ nn nn==== yy yymmmm #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ uu uuρρρρ ×× ××ΠΠΠΠ#### tt tt���� yy yymmmm (( ((####ρρρρ çç çç���� tt ttIIII øø øø���� tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### 

zz zz>>>> ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββρρρρ çç çç���� tt ttIIII øø øø���� tt ttƒƒƒƒ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### zz zz>>>> ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø���� ãã ããƒƒƒƒ  ] ّكه و آنچه را « ]١١٦:حلسورة الن
بر خدا  ]در نتيجه[پردازد مگوييد كه اين حلال است و آن حرام است تا  زبانتان به دروغ مي

 و نيز فرموده: »بندند رستگار نمي شوند افتراء بنديد همانا كساني كه بر خدا دروغ مي
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šχχχχθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ss???? rr rr&&&& ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????  ]:گوييد كه  آيا بر خدا چيزي را مي« ]٦٨سورة يونس
  ».دانيد؟ نمي

ββββÎ)))) óóمعارض است كه فرموده: » نبأ«با آية  »هُ غَ لَ ن ب ـَمَ «ثانياً: أخبار  óóΟΟΟΟ ää ää.... uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 77 77,,,, ÅÅ ÅÅ™™™™$$$$ ss ssùùùù :: ::**** tt tt6666 tt tt⊥⊥⊥⊥ ÎÎ ÎÎ//// (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ¨¨ ¨¨���� tt tt6666 tt ttGGGG ss ssùùùù 

حقيق و بررسي كنيد (تا صحتش بر شما اگر فاسقي شما را خبري آورد، ت« ]٦سورة الحجرات:[
بنابراين آيه، قول فاسق قبل از تحقيق و حصول علم، قابل قبول نيست، پس .  »معلوم شود)

چگونه أخبار منقول از ضعفا و افراد كذاّب و فاسق و فاسد العقيده را كه دليلي بر صحتشان 
  در دست نيست، قبول كنيم؟

يا كراهت به روايات ضعاف و يا قول راوي نا  گويند كه ما در حكم به استحباب مي
يكي از طرق آن  كه لا أقلّ »هُ غَ لَ ن ب ـَمَ « كنيم بلكه با استناد به أخبار موثوق و فاسق استناد نمي

 دانند كه هيچ يك از طرق شان ميكنيم. أما خود به روايات عمل مي صحيح است،
آن را  و فقط يكي از طرق نيست بلكه همگي ضعيف اند» صحيح« »هُ غَ لَ ن ب ـَمَ «روايات

به وت بوده كه فاقد مؤيدي از كتاب و سنّ » مَن بَـلَغَهُ  «اند. بنابراين أخبار  شمرده» حسن«
 هُ غَ لَ ن ب ـَمَ  «قابل اتكاء و استناد نيست و پذيرش أخبار  لحاظ سند نيز وضع مستحكمي ندارد،

« در حكم قبول فاسق قبل از تبي(لفتأم) !ن است  
باب يا كراهت از احكام خمسه و مانند وجوب و حرمت از أحكام شرعيه و : استحثالثاً

بخشي از شريعت است و أحكام مذكور بدين لحاظ فرقي باهم ندارند. به چه دليل در حكم 
ا در استحباب و كراهت كنيد أم به وجوب و حرمت به أخبار غير صحيح و نا معتبر استناد نمي

  كنيد؟! ميبدانها استناد 
» كتاب الحج«در » الحدائق الناّضره«كه از علماي أخبار است در » يوسف بحراني«شيخ 

ز با اند كه ج دو حكم از أحكام شرع ،تحباب و كراهت مانند وجوب و حرمتپذيرفته كه اس
» د موسوي عامليمحم«گويد فقهايي از قبيل  شود ولي مي دليل واضح و صريح اثبات نمي

اند أخبار ضعيفه را بالكلّ رد و طرد كنند  خواسته احتياطاً نميچون » مدارك الأحكام«صاحب 
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كرده كه اين كار اعتراف » بحراني«اند.  لذا آنها را حمل بر استحباب يا حمل بر كراهت كرده
   .)1(هو غلطٌ محض) =(خطاي محض است 

ايد از گويم نكتة مهمي كه نب اند مي كه به أخبار ضعيف ترتيب اثر دادهما در جواب كساني
كند تا مبادا حكمي از  فقيه در استنباط أحكام احتياط مياگر آن غفلت شود اين است كه 

 شرع باشد و او آن را از شريعت نشمارد و به همين انگيزه، أخبار ضعيف را بالكلّ طرد و رد
أخبار به  ناكند، به همان اندازه بايد احتياط كند تا مبادا حكمي از شرع نباشد و او با اعت نمي

تسامح در أدلةّ «ت قلمداد كند! (فتأمل). به عبارت ديگر عمل به قاعدة ضعيف، آن را از شريع
نه تنها موافق احتياط نيست بلكه خلاف آن است. در واقع احتياط آن است كه به مفاد » سنن
يه آو  ]٣٦:سورة الاسراء[»ت بدون علمنهي از تبعي«و  ]٢٨:سورة نجم[ »ت ظنّيعدم حج«آية 

  شود. عمل ]٦:سورة حجرات[»نبأ«
ء و ب ـَتَ ليَ فَ  داً م عَ ت ـَمُ  ي لَ عَ  بَ ذَ ن كَ مَ فَ «فرموده:  (ص)ل خدارسو : به نقل شيعه و سني رابعاً

جايگايش را  ]بداند كه در آخرت[ هر كه عامدانه بر من دروغ بندد بايد« »ارِ النّ  نَ مِ  هُ دَ قعَ مَ 
اب و فاسق شود كه أحاديث افراد كذّ سبب مي »هُ غَ لَ ن ب ـَمَ «حديث ». )2(در آتش دوزخ بگيرد

  ، مورد اعتنا و عمل قرار گيرند و قطعاً شرع أنور به اين كار راضي نيست.يا مجهول
انواع خرافات و موهومات و عقايد أحمقانه و » تسامح در أدلةّ سنن«در نتيجة إعمال قاعدة 

ايجاد تفرقه  و ندگي مسلمينعقل و علم كه موجب وهن اسلام عزيز و ضعف و عقب ما ضد
بهترين دليل بر بطلان ست، رواج و إشاعه يافته و همين عوارض سوء و اختلاف ميان آنها
uuقاعدة مذكور است،  uu (( ((####ρρρρ çç çç���� ÉÉ ÉÉ9999 tt ttFFFF ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// FF FF{{{{ $$ $$####  .  

                                           
1- اين روزها  ـ  اند! ويش مرتكب شدهخسايرين، بارها اين خطاي محض را در كتب فقهي فانه خودش ومتأس

شمارة جلد و شمارة صفحه را ذكر كنم. مطلـب بـالا را از   نيست تا  در دسترسم» الحدائق الناضره«كتاب 
   .ام داشت خود ذكر كردهدفترچة ياد

 ،1سـنن ابـن ماجـه ج    و 10ص ،1و صحيح مسلم ج 117ص ، 2ج  و بحار الأنوار، 210نهج البلاغه، خطبة  -2
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فانه كمتر ديده يكي از مشكلات بزرگ مسلمين مسألة خرافات و موهومات است و متأس
عتها و خرافات كه مورد علاقة مردم عوام است، مبارزه كنند بد مين باو معمشده كه آخوندها 

ي اگر كسي براي آگاه ساختن مردم قيام كند و براي آگاه ساختن عوام سعي بليغ نمايند حتّ
ن و اعصار گذشته مردم بسيار سازند. در طول قرو به او بديين ميكوبند و عوام را  او را مي

لاعي ندارند و با قرآن و از حقائق شرع و مسألة توحيد چنانكه بايد اطّ اند بين بار آمدهظاهر
ط علما و سكوت ايشان در برابر خرافات نيز موجب مأنوس نيستند. كتمان حقائق دين توس

مستند چه  ات بيمأخذ و جعلي سخنان بي«دانيم كه:  رواج و استحكام آنها شده است. همه مي
زند و  ت ميت اسلاميد و چه صدمة سخت بر اركان مليرد آورلطمة بزرگي بر عالم ديانت وا

  ».)1(نمايد چه دستاويزها براي دشمنان دين اسلام فراهم مي
را نسبت به اسلام بدبين  خطر بزرگ خرافات آن است كه مردم فكور و بافرهنگ

خود گذارند و نمي دانند كه اسلام  سازد و آنها اين أباطيل را به حساب دين خدا مي مي
مات است و يكي از أهداف اصلي دين، نجات بندگان خدا وبزرگترين دشمن خرافات و موه

از غلّ و زنجير آداب و آيينهاي خرافي و آزاد كردن ايشان از چنگال موهومات است. 
tt . . . .: چنانكه فرموده ttΝΝΝΝ èè èèδδδδ ãã ãã���� ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ8888 pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÌÌ ÌÌ���� xx xx6666ΨΨΨΨ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 

ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### ãã ããΠΠΠΠ ÌÌ ÌÌ hh hh���� pp pptttt ää ää†††† uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ yy yy]]]] ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt tt6666 yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### ßß ßßìììì ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu���� ññ ññÀÀÀÀ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅≈≈≈≈ nn nn==== øø øøññññ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### ôô ôôMMMM tt ttΡΡΡΡ%%%% xx xx.... óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ  ] سورة

و  اكپدارد، چيزهاي  (پيامبر) ايشان را به نيكي فرمان داده و از بدي باز مي« ]١٥٧:الآعراف
سازد و بارگران (أعمال نا  بر آنان حرام مي نيكو را بر آنان حلال و چيزهاي بد و پليد را

دارد ده، بر ميو) و بند و زنجيرهايي را كه بر آنان بهموج.«  
گاني است كه مانند  زاد از جملة أمور خرافي كه مضار اجتماعي نيز دارد، اعتقاد به امام

مردم بيهوده  اند و پول و وقت اند و اعتقادات مردم را آلوده قارج در سراسر كشور ما روييده
كنند  شود و براي ترميم و تعمير مقابر آنها مبالغ هنگفت خرج مي صرف زيارت مزار آنها مي

                                           
   . 2مفاتيح الجنان، ديباچه، ص  -1
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فانه از علما نيز صدايي شنيده اند و متأس اي مفتخوار پيرامون آنها به ارتزاق مشغول و عده
اي از  ه پارهاست ك يهاي در بعضي از دهات امامزاده«نوشته است: » عبداالله مستوفي«شود.  نمي

هاي  آنها به وسيلة خواب ديدن بعضي از مقدسين دهاتي كه مثلاً در فلان نقطه يكي از اولاد
اي چيزها كه دلالت بر دفن  و احياناً يافت شدن پاره امام مدفون است و كاوش در محلّ

ين كرده است، ايجاد شده است كه اصل و مبناي معقولي ندارند. در ا اي در آن محل مي مرده
ي شدن در امامزاده باهم تباني استفاده از متولّشوند كه به فكر  ضمن بعضي شيادها هم پيدا مي

بينند و با اين دروغ دو  ت نيست، به دروغ ميكنند و از همين خوابها كه راستش هم حج مي
به و سازند و از ق ياي دروغين براي آنها م زاده دهند و امام آتشه مردم سادة دهات را فريب مي

 زاده و نيازي كه براي امام نذر زادة جعلي كه به خرج اهالي ساده برپا شده وبارگاه امام
زادة جعلي را سرهم  كنند! اتفاق افتاده است كه بين دو نفري كه امام آورند استفاده مي مي

ضور ت خود در حانياند در موضوعي نزاع واقع شده و يكي از آنها براي اثبات حقّ كرده
: كدام  زاده قسم خورده و رفيقش از فرط عصبي بودن گفته است ت به همين امامجماع

   )1(»ايم؟! اي كه باهم ساخته زاده زاده؟ همين امام امام
و  از جملة خرافاتي كه درميان عوام مسلمين حتّي در تعدادي از عالم نمايان رواج دارد

ب قبور أئمه يا أعقاب آنها و يا نتيجة سكوت علماست، اعتقاد به كرامات و معجزات از جان
و عقايد اصيل » توحيد«ساير بزرگان دين است. در حاليكه چنين اعتقاداتي مخالف أصل 

عقيده داشتند به واسطة قبور و «ه مردم تركستان يراسلامي و قرآني است. در عصر قاجا
ه مدافع وطن آنها مزارهاي اولياءاالله كه در آن ممالك واقع شده، صاحبان همان مزارها، يگان

عمال خارق العاده از أهستند، چون كه اين اولياءاالله در زمان حياتشان صاحب كرامت بودند و 
رسيد و يقين داشتند از بركت قبور اين مردان خدا، كفاّر نزديك سرحدات  آنها به ظهور مي

دند و خيلي هم ا روسهاي كافر بدون اينكه كسي از آنها جلوگيري كند آمآنها نتوانندآمد. أم
سكنة شهر موسوم به [ نزديك شدند ولي اين اولياءاالله از خود معجزه نشان ندادند! ....

                                           
   .574، ص3دورة قاجاريه، تأليف عبداالله مستوفي، چ شرح زندگاني من يا تاريخ اجتماعي و اداري -1
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سلطان «اين شهر به واسطة مزار شريف  ]معتقد بودند كه» خوقند«از توابع » حضرت تركستان«
از هر نوع تعرّض كفاّر در أمان است ولي چندان طول نكشيد كه در مقابل » خواجه أحمد

  )1(»وله ريزي توپهاي نظاميان روس، شهر مزبور تسليم شد!گل

...... « : آمده است» ريزتب تاريخ و جفرافياي«به نقل از كتاب » رانيامير كبير و ا«در كتاب 
حمايت  ]كبير[علماي معتبر تبريز از أمير  آنچه مربوط به مطالب ما در اينجاست اينكه

تبريز معجزه فرمود (سنة » صاحب الزمّان«ر ميدان د» صاحب الأمر»كردند تا اينكه بقعة  مي
برد، گاو، بندگسيخت و به بقعه پناهنده گرديد. چون  قصابي گاوي را براي كشتن مي )! 1265

. گاو از آنجا يكسره به خانة ميرزا )2(قصاب خواست آن را بيرون كشد، در دم افتاد و جان داد
بسته الهامي رسيد بود!! پس گفتند: حضرت به حيوان زبان  ي بگريخت. لابدحسن متولّ

رد ... همة دكانها پر چراغ و بانگ صلوات بود، و تهنيت همي ي كمعجز (ع)صاحب الأمر
ام معاف است!! پس از اين، كّشهر صاحب الأمر شد و از ماليات و حكم ح» تبريز«گفتند كه 

وليان بربام بودند و كوس بود، و ل ست.... مسجد و مقام سراسر پر چراغحكم با بزرگ مقام ا
   همي زدند!

ي لّبرده بود ج» مير فتاّح«نويسد: آن گاو را  نادر ميرزا كه ناظر اين صحنة نمايش بود، مي  
 =از بافتة كشمير بر او انداخته، فوج همي رفتند و بر سم آن حيوان بوسه همي زدند، وقيعة (

ها به نذر همي  غدانها و پردهدانجاي چراهمي ربودند!! بزرگان بك سرگين) آن حيوان به تبرّ
اشها فرّو ام د. آنجا خُسفير انگليس چهل چراغي بلور بفرستاد و بياويختندكه  بردند تا به جايي

ة ديگر آمدند! همه روزه معجز ه زيارت هميبگماشته، مردم نواحي، فوج فوج با چاوشي ب
برخي از آمد و فلان لنگ پاي گرفت! نگ به زبان گفتند كه فلان كور بينا شد و فلان گُ همي

ت نبود سخني در اين كند. از يك ماه كس را قو . تادادند بزرگان بدين كار بيشتر قوت همي

                                           
 3تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس در قرن نوزدهم ميلادي، تاليف محمود محمود، انتشارات اقبال، ج - 1

   .846ص
   ند.ا هخورد مي دچربي زيا اهابصق رااست، زي كرده هتكسانجا  منگارنده گويد كه به احتمال قوي، وي ه -2
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قضاي ايزدي گاو بمرد. أما مردم دست برادر نبودند و حكمران كجا ياراي دم زدن داشت... 
  »)1(الخ

خلافي شد و از آنجا كه  يكي از خدمة اندرون مرتكب«ر الممالك نوشته است: معي
گرفت شبانگاه قرار نمود و در و باز خواست خانم خود قرار خواهددانست مورد خشم 

حضرت عبدالعظيم متحصن شد. چون اين خبر به گوش شاه رسيد سخت به رقتّ آمد.... 
يكتري داشته و هنگام ضرورت بدان پناه برند، آنكه أهل اندرون ملجأ و مأمن نزدآنگاه براي 

نهان به يكي از گيس سپيدان حرم دستور داد تا شهرت دهد كه خواب نما شده و به وي  رد
واقع در اندرون امام » گردمهر«شن شاخ در كنار مظهر قنات اند در پاي چنار كهنسال گُ گفته
د أهل حرم شاديها ! همينكه اين آواز در اندرون پيچيمدفون است» اسعليعب«اي به نام  زاده

اي دور آن درخت كشيده شود! شاه به نصب نرده أمر نمود و  شاه خواستند تا نرده كردند و از
آن را به رنگ سبز اندود كردند! از آن پس درخت مزبور به چنار عباسعلي معروف شد. 

انهاي نقره كوبيده هر شب شمعها شمعدو اطرافش  زيارتنامة مخصوصي به تنة آن آويختند
يتي بسزا يافت و بست محكمي شد. أهل اندرون نار مزبور أهمدر آن افروختند! رفته رفته چ

بستند.  ا ميپختند و به بدنه و پوستش دخيله نذور خود را از قبيل حلوا و غيره درپاي آن مي
  .»)2(ه و مأمن نزديكي به وجود آمدمندان حرم، نقطة توجبدين طريق براي نياز

، طرفدارانش مخفيانه داريظم شريعتماالله سيد كا يةر گذشت آدر زمان ما نيز پس از د
همچنين پس از در گذشت رقيبش كه اعلاميه اي منتشر كرده و براي او زيارتنامه اي ساختند! 

قدرت را به دست داشت از بيت المال اين مردم نيازمند، حرمي با گنبد و دو منارة بلند ساخته 
  گري به دكانهاي قبلي افزوده شده است!اند! و دستگاه و دكاّن دي ه كردهاي نيز تهي و زيارتنامه

                                           
   . 429و  428ير كبير و ايران، فريدون آدميت، ص ام - 1
 ـ  ي ناصرداشتهايي از زندگاني خصوص ـياد -2 ينشـاه، دوسـتعلي معير الممالـك، كتابفروشـي علمـي، فصـل     الد

»اسعليافسانة چنار عب «  
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  ي و كتابشاس قمفي شيخ عبمعرّ

   
  ف آن:في مؤلّو معرّ» مفاتيح الجنان«اينكه بپردازيم به كتاب 

س ولي ساده و عالمي بود متتبع و بسيار زاهد و مقد ياس قمحاج شيخ عببدان كه مرحوم 
جتهاد نيز دارا نبود و برخلاف ة ات و قوزود باور كه به نظر ما با كتاب خدا أنس وافي نداش

ل دعوت فرموده، در استفاده از نعمت امر قرآن كه با تأكيد فراوان مردم را به تفكرّ و تعقّأو
  عقل كاهل بود! 
خواست بعضي از اخوان مؤمنين از اين داعي در«مة كتابش نوشته است: وي در مقد

ده بين مردم مطالعه نمايم و آنچه از أدعية آن را كه متداول ش ح الجنانفتامنمودند كه كتاب 
كتاب كه سند دارد ذكر نمايم و آنچه را كه سندش به نظرم نرسيده ذكر ننمايم.... پس أحقر 
خواهش ايشان را اجابت نموده و اين كتاب را به همان ترتيب جمع آورده و ناميدم آن را به 

در  )2(.... شيخ ما«نوشته است: » ارت وارثزي«و نيز پس از ذكر » )1(... الخ فاتيح الجنانم
فرموده اين كلمات كه متضمن چند دروغ واضح است علاوه بر جسارت » لؤلؤ مرجان«كتاب 

 هچنان شايع و متعارف شده كه البتّ (ع)ارتكاب بر بدعت و جسارت افزودن بر فرمودة امام
و محضر ملائكة   (ع)الحسين ر أبي عبدااللهضور مرقد منوچند هزار مرتبه در شب و روز در ح

كند  أحدي بر ايشان ايراد نميشود و به آوازبلند خوانده مي (ع)بين و مطاف انبياء و مرسلينمقرّ
 كم اين كلمات در نمايد و كم و از گفتن اين دروغ و ارتكاب اين معصيت نهي نمي

مي براي آن كنند و گاهي اس ة أحمقان از عوام جمع ميهايي كه در زيارت و أدعي مجموعه

                                           
1 - نيـز  245(ص » دعاهاي روزهاي ماه رمضان«همچنين در خاتمة  – 12ف، ص مة مولّمفاتيح الجنان، مقد (

كرده ذكر دانسته متعرّض ذكر آن نشده است. لابد آنچه را كه  شاره كرده كه چون روايتي را معتبر نميا
از او هـايي كـه    شود كه علي رغم تعريـف و تمجيـد   دانسته، أما با مطالعة كتاب حاضر اثبات مي معتبر مي

ديد كه روايات داراي سندي  ير معتبر تمييز نمي داد! در اين كتاب خواهيمشده وي روايت معتبر را از غ
   سند. كه ذكر كرده غالباً معتبر نيست تا چه رسد به أخبار بي

   است . » حاج ميرزا حسين نوري«مقصود او  -2
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منتشر گشته و از مجموعة اين أحمق به مجموعة  ذارند، جمع شده و به چاپ رسيده، وگ مي
اي را  آن أحمق نقل گرديده و كار به جايي رسيده كه بر بعضي طلبه مشتبه شده! روزي طلبه

خواند، دست بركتفش گذاشتم، ملتفت من  ديدم كه آن دروغهاي قبيحه را براي شهداء مي
: از أهل علم قبيح نيست چنين أكاذيب در چنين محضري؟ گفت: مگر مروي شد گفتم

، ساكت ح الجنانفتامتم: دركدام كتاب؟ گفت: نيست؟گفتم: نه، گفت: در كتابي ديدم، گف
جا رسد كه جمعكردة بعضي عوام را كتاب لاعي كارش به اينكسي كه در بي اطّ شدم، چه

مثال اين .... به حال خود گذاشتن عوام در أنيست! د و مستند قرار دهد، قابل سخن گفتنشمرَ
تابع و مخلص حقيقي » ابوالدرداء«قرن و آش  مثل غسُل أويس هو بدعتهاي مختصر أمور جزئيه

 كه أحدي در مقام نهي بر نيامدهآن صمت كه در روز سخن نگويند و غير معاويه و روزة
شود و دسته دسته از دين خدا  ازه پيدا ميي شده كه در هر ماه و سال پيغمبر و امام تسبب تجرّ
روند (انتهي كلامه رفع مقامه) اين فقير گويد خوب تأمل كن در فرمايش اين عالم  بيرون مي

اي بزرگ  ي عظيم و عقدهس، چگونه اين مطلب هملع است بر مذاق شرع مقدجليل كه مطّ
  (ع)ن كه از علوم اهل بيتداند مفاسد اين كار را، برخلاف آنا در دل او گرديده چون مي

غثي از اصطلاحات و ألفاظ اكتفا كردند كه أمثال اين بهره ماندند و بدانستن ضَ محروم و بي
مطالب را چيزي ندانند بلكه تصحيح و تصويب نموده و عمل بروفق آن نمايند لاجرم كار به 

و » مهج الدعوات« و» ]الأعمال[اقبال «و  ]شيخ طوسي[» مصباح المتهجد«جايي رسد كه كتاب 
و  ]كفعمي[»الواقيه ةجنّ«و » بلد الامين«و  ]سيد بن طاووس[»مصباح الزائر«و » جمال الأسبوع«
زاد «و » ]الزّائر[تحفة«و » بيعربيع الأسا«و » ]ابيحصالم[مقباس«و ]شيخ بهائي[» ح الفلاحمفتا«

هاي أحمقانه شايع  موعهو اين مج )1(و أمثال اين كتب متروك و مهجور شود ]مجلسي[»المعاد

                                           
چنانكه در كتاب حاضر خواهيد ديد شيخ عباس بسياري از مطالب كتابش را از كتب فـوق نقـل كـرده و     - 1

انـد از   مورد حمله و انتقـادش قـرار گرفتـه، ندارنـد و مشـحون     اغلب آنها نيز تفاوت چنداني با كتابي كه 
چـون شـيخ   كم عقلي ه فرد خرافي  ند مورد توجده اگر چنين نبومطالب خرافي و ضد عقل و قرآن و البتّ

شدند. اس واقع نميعب   
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كه از دعاهاي معتبرة مرويه است در هشتاد موضع آن كلمة  »جيرم«شود كه در دعاي 
كه مشتمل بر صد فصل است، » جوشن«زياد كنند و كسي انكار نكند و در دعاي  »كَ فوِ عَ بِ «

ربط و در كمال برودت جعل نمايند و  براي هر فصلي يك خاصيتي وضع كنند... دعايي بي
نام او را دعاء حبي گذارند و از كنگرة عرش آنرا نازل نمايند و چندان فضيلت براي او وضع 

جبرئيل به حضرت  ـ العياذ بااللهـ  آنكه  هنمايند كه انسان را متحير و سراسيمه نمايد از جمل
 اي كه اين دعا را باخود گفته باشد كه هر بنده ـ سبحانه و تعاليـ از جانب حقّ   )ص(رسول

دارد او را عذاب نكنم اگر چه مستوجب جهنم باشد و عمر خود را به معصيت گذرانده باشد 
و مرا در هيچ وقت سجده نكرده باشد من آن بنده را ثواب هفتاد هزار پيغمبر بدهم و ثواب 

گزار بدهم و ثواب تاد هزاز نمازفهفتاد هزار زاهد و ثواب هفتاد هزار شهيد بدهم و ثواب ه
هم هزار گرسنه كه سير كرده باشد، بدبرهنه كه پوشانيده باشد، بدهم و ثواب هفتاد هتاد هزار 

ت واب مهر نبوثگهاي بيابانها بدهم و ثواب هفتاد هزار بقعة زمين بدهم و يو ثواب به عدد ر
ثواب عيسي روح االله و ابراهيم خليل االله بدهم و ثواب اسماعيل ذبيح االله و  رسالت پناه بدهم و

اسرافيل و عزرائيل و  االله و آدم صفي االله و جبرئيل و ميكائيل و ليم االله و يعقوب نبيموسي ك
رد بيامرزم و او ي را بخواند يا با خود دابهم يا محمد هر كه اين دعاي بزرگوار حفرشتگان بد

شنيدن اينها عوض خنده گريه  ذاب كنم...الخ و شايسته است كه انسان ازرا شرم دارم كه ع
يي رسيده كه منحصر كتب أدعيه شيعه كه به مرتبة متقن و محكم بوده.... كارش به جا كند!

و  شده كه في الجمله وضعش را شنيدي و اين كتاب مرجع عوام و خواص» حفتام«به كتاب 
ز بي اعتنايي أهل علم به حديث و أخبار و اين نيست جعرب و عجم گرديده و 

ز أمثال أهل بيت أطهار و نهي ننمودن ارجوع نكردن به كتب علما و فقهاي 
اهلان تحريف جاهلين و جلونگرفتن از نا اعين وضّو اين بدع و اضافات و دس

ها تلفيق  هه جايي رسيده كه دعاها موافق سليقو از تصرّفات بيخردان تا كار ب
هاي بسيار از  ها و صلواتها اختراع شده و مجموعه شده و زيارتها و مفجعه

كم سرايت  ها متولدّ گشته و كم »حاتفم«شده چاپ شده و بچه عاهاي دس د
اين » منتهي الآمال«مثلاً كتاب  كرده به ساير كتب رسيده و شايع و رواج گشته
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اب آن به سليقة خود در آن تصرفّاتي نموده.... غرضم از تّأحقر را تازه طبع كردند بعض از كُ
جهل و ناداني در  .... چيزهايي كه ما از رويي آنكه ذكر اين مطلب در اينجا دو چيز بود يك

نماييم و آن را كمال  كنيم يا به سليقة ناقص خود بعض تصرفّات مي دعاها يا زيارات داخل مي
اعتباري آن دعا يا  ن چيزها پيش اهلش سبب نقصان و بينماييم بدانيم كه هما فرض مي

اي كه مؤلفّش زنده و  اه نسخهزيارت خواهد بود... ديگر غرضم آن بود كه معلوم شود هرگ
ُه د كرد؟ و بنخ چه خواهحاضر و نگهبان او باشد اين طور كنند با او، ديگر با ساير نس

دانستم مذاق مردم اين زمان و  ت؟... اين أحقر با اينكه ميكتابهاي چاپي ديگر چه اعتماد اس
كوشش بسيار كردم كه ت، سعي و عدم اهتمام ايشان را در أمثال اين امور، براي اتمام حج

 خِسهاي أصل نقل شود و برنُ ي الامكان از نسخهدعاها و زيارت منقوله در اين كتاب حتّ
متعدده عرضه شود و به قدري كه از عهده برآيم تصحيح آن نمايم تا عامل به آن از روي 

...شيخ  اطمينان عمل نمايد إن شاءاالله به شرط آنكه كاتبين و ناسخين تصرفّ در آن ننمايند
رسيد و   (ع)نقل كرده كه خدمت حضرت صادق» عبدالرّحيم قصير«از   ـ رضي االله عنه ـ كليني

ام حضرت فرمود بگذار مرا از  عرض كرد فدايت شوم من از پيش خود دعائي اختراع كرده
اختراع خود يعني آن را كنار گذار و براي من نقل مكن و نگذاشت كه آن دعاي جمعكردة 

   »)1(كند... الخ خود را نقل

                                           
ر روايـت  شيخ عباس يك بار ديگ ـ   به بعد 432ص » بيان آنچه زياد شده به زيارت وارث«مفاتيح الجنان،  -1

خوانــدن «آورده اســت و در آنجــا نيــز از  314صــفحة » آداب زيــارت«را در فصــل » حيم قصــيرعبــدالرّ«
  كه مأثور نيست نهي كرده است . » زيارتهاي مخترعه
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اس در كتابش آورده به علاوة تمجيدي كه پيوسته آخوندها از اين اين مطلب كه شيخ عب

از اين عيوب عاري » مفاتيح الجنان«ند ممكن است اين توهم را ايجاد كند كه نك كتاب مي
خوانندگان پس از مطالعة كتاب حاضر، كند و  است. اما تحقيق خلاف اين پندار را إثبات مي

از مصاديق تام و كامل كتبي است كه در سطور بالا از » مفاتيح الجنان«خواهند دانست كه 
ت و انتقاد شده و شيخ عبحسين نوري«اس تفاوت چنداني با آخوندي كه شيخ آنها مذم «

. به راستي درست )1(آورده، ندارد» لؤلؤ و مرجان«ماجراي گفتگوي خود را با او در كتاب 
ة مملو است از أخبار ضعيف و أدعي» مفاتيح الجنان« .»له لا أصلَ مشهورٍ رب«اند كه  گفته

معقول و بر خلاف آيات قرآن و بر خلاف حقائق تاريخي و نامستند شرك آميز و روايات نا
ه جليل كه مشهور بوده ب اغراق آميز و عيوب ديگر!! هر كس علم و ثوابهاي خرافات ضد

اند كه  القدر و شيخ العلماء و .... هرچه خواسته نوشته و علماي ديگر نيز به صلاح خود نديده
صلاحيت و  بلكه افراد بي )2(ادعاهاي ايشان را بررسي كنند و نگذارند دين اسلام آلوده شود

 يا دشمنان دانا و دكانداران عوامفريب و يا دوستان أحمق اين روايات جعلي و دعاهاي

                                           
يد كتـاب  جلس نيز رسان كه پس از انقلاب به نمايندگي مام كه يكي از خطباي شهير غير معمم تهر شنيده -1

خوانده بود. اگر اين خبر راست باشد به نظر من سخن ناحقي نگفته است،  لجنونمفاتيح اشيخ عباس را 
، كتابي چون مفاتيح الجنان يا كتب سيد عاقلي معتقد به قرآندانم چگونه ممكن است  زيرا من نيز نمي

  بن طاووس يا كفعمي را تأليف كند.  
را آشكار سازد او را بـا همـة قـدرت خـود      زيرا اگر كسي مانند نويسنده در صدد تحقيق بر آيد و ايرادي -2

دانند!! چرا اين طور  ل ميا تفسيق و تكفير كرده و واجب القتزنند بلكه او ر كوبند و هزاران تهمت مي مي
بهتر  دشد و هر كه به فكر رياست و جلب احترام عوام ش ننا  ه، جواب اين است كه چون دين دكانشد

جويان و طالبين هـدايت ايـن تـذكرّات را     رضاي خدا و بيداري حقّ به هر حال ما براي .شود از اين نمي
  خواهيم ما را از شرّ أهل بدعت حفظ فرموده و عاقبت به خير كند، واالله العاصم.  ايم و از خدا مي داده

(c) ketabton.com: The Digital Library



    

  25    تذكار و هشدار به خوانندگان
  

  

و بين مسلمين تفرقه  )1(اند خبر را گمراه كرده خرافي را مدرك قرار داده و مردم بي
ت اند. لازم است كسي كه صادقانه بر آن است كه دين خدا را طبق كتاب و سنّ انداخته

ها را نخورد. از  بشناسد و بشناساند فريب اين كتب دعا و زيارتنامه  )ص(راستين رسول خدا
كه مملو است از مطالب خرافي و ضد اسلامي زيرا غالباً موجب  الجنانمفاتيح جمله همين 

نقل كليني يا شيخ صدوق يا شيخ طوسي » عباس قمي«أحاديث از جانب مرحوم شيخ  پذيرشِ
يا شيخ كفعمي يا ابن طاوس يا ابن المشهدي يا مجلسي يا شيخ حسين نوري و امثال اينها و 

بوده است! وي به مشايخ نامبردگان نظر نداشت » ننَأدلّة ستسامح در «تبعيت از قاعدة مضرّة 
ي يا نا ووسي و يا از و ضعفا و يا فطحي يا واقف ةز غُلادر حاليكه روات قبل از ايشان اكثراً ا

اند. شيخ عباس نام راويان را ذكر نكرده تا خواننده ملاحظه كند و  مجاهيل و يا مهمل بوده
نام راويان را ذكر » حمفاتي«ولات ايشان را بداند. اگر وي در ارزش و اعتبار مرويات و منق

شدند. ما با مراجعه به أحوال  اعتباري مطالب آن واقف مي قيق به بيكرد، لاأقل أهل تح مي
  ايشان ديديم كه أكثر شان وضع خوبي ندارند، از قبيل:

 اس بن عامر عب  
  احمد بن رزق الكوفي 

  المشمعل  محمد بن
  زيد محمد بن أبي 

  سهل بن يعقوب كه همگي مجهول اند و 
  قطرب بن عليف 

                                           
مشغول بودم علاقه و اعتقاد شـديد بـه    تا زمانيكه در قم به تحصيل و تدريس مخفي نماند كه اينجانب نيز - 1

ندم. خوا شد و آن را بسيار مي داشتم و اين كتاب أنيس و مونس من بود و از من جدا نمي» اتيح الجنانمف«
ت آشنايي با قرآن كريم، بيدار شدم و از خرافات نجات يـافتم و اينـك   شكر و منّت خداي را كه به برك

كـه بـراي ايـن حقيـر      دانم كه سايرين را نيز از حقيقت اين كتاب آگاه سازم. اميـد اسـت   وظيفة خود مي
باقيات الصالعالمين . الحات باشد. آمين يا رب   
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  حمان سابط عبدالرّ
  عثمان بن جنيد 

  ابراهيم بن مأمون 
سليمان  د بنمحم«اب و كذّ» سهل بن زياد«اند و  اسحاق بن يوسف كه همگي مهمل

ال واقفي و أمث» العلي بن حسن بن فضّ«ي و فطح» ارإسحاق بن عم« فاسق ضعيف و» الديلمي
  اينگونه جانوران!

كه او از حاج » حسين نوري«مرحوم قمي أدعيه و أذكاري نقل كرده از استاد خود شيخ 
كه او خواب ديده و » صادق عراقي«ملاّ و او نقل كرده از آخوند » فتحعلي سلطان آبادي« ملا

ته است و تعليم گرف» محمد سلطان آبادي«دي به نام در عالم رؤيا أذكار و دعاهايي را از سي
عا كرده كه در خواب ديده گويد مرد صالحي اد مي»  (ع)ت زيارت امام رضاكيفي«يا در باب 

ف فرموده قبر حضرت رضا را زيارت كنيد! و اينها مدرك شده براي مؤلّ  )ص(پيامبر أكرم
  .ت نيست؟!آيا شيخ عباس نمي داند كه خواب حج !!!)1(»يح الجنانمفات«

كه  دعيهكه شيخ عباس در كتابش خود را مقيد شمرده آنچه از أم يدر سطور گذشته ديد
نمايد و آنچه  كه سندش به نظرش نرسيده يا معتبر نيست ذكر  سند دارد يا معتبر است ذكر

كند! در حاليكه  نقل مي» مجلسي«بينيم دعاهاي زيادي را از  مي» مفاتيح«ا با مطالعة مايد أمنن
ند بسياري در آثارش ذكر كرده و بارها تصريح ف السسند و يا ضعي مطالب بي» مجلسي«

اي  همان دعا را در نسخهو يا ب )2(ام نموده كه فلان دعا را در كتب برخي از أصحاب ديده
زيارت «و نيز پس از ذكر » آداب زيارت«ام!! شيخ عباس با اينكه خود در فصل  قديمي يافته

 دعاي«اما خود  )3(مورد مذمت قرار دادهت مخترعة غير مأثوره را اأدعيه و زيار ،»وارث
را نقل كرده كه معترف است دعاي مذكور مأثور نيست بلكه ساختة يكي از أهل علم » عديله

                                           
   . 500و ص  21، ص»در فضيلت بعض از ادعيه در تعقيب نماز صبح«مفاتيح الجنان،  -1
   .114به عنوان نمونه بنگريد به مقدمة مناجات خمس عشره در فضل هشتم باب اول مفاتيح ص  -2
   .437تا  432و  314مفاتيح، ص  -3
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ي و به تأس تسامحرا با «دعاي سيفي صغير معروف به دعاي قاموس «است ! و اقرار كرده كه 
را كه فاقد سند » لدعاي توس«! و در فصل هفتم باب أول )1(از علماي أعلام ذكر كرده است

كند كه خودش سند آن را  زيارتي ا نقل مي» (ع)ت زيارت امام رضاكيفي«است و در باب 
! و در )2(ه استسي نكرده و معلوم نيست استاد شيخ صدوق آن را ساخته يا مأثور از أئمربر

علامّة « گويد: ه كه خودش در بارة آن ميكرد را نقل» دعاي صباح«فصل ششم باب أول 
ب معتبره آن را نيافتم مگر تُمجلسي... فرموده كه اين دعا از أدعية مشهوره است و من در كُ

در كتابش دعا و ذكر و زيارت  ـ چنانكه گفتيم ـدر مصباح سيد باقي ...!! مرحوم قمي 
شيخ «و » ابن المشهدي«و » ابن بابويه«و » طاوس ناب«و » كفعمي«بسياري از كساني مانند 

» بلد الأمين«در » عميكف«گويد  نيست! مثلاً مي )ص(رسولو ... نقل كرده كه از خدا و» سيوط
ناقص بوده  ـ نعوذ باالله ـآيا دين خدا  )3(د و در آب بيندازيد!!ن دعا را بنويسيگفته است كه فلا
 ه خداي تعالييا اينك اند با خدا در تشريع؟! شريك ـ العياذ باالله ـاند؟! يا اينان  اينان تكميل كرده

در  اند د امضاء و تأييد بفرمايد؟!! اينان چه حقّ داشتهنهرچه بگوي تابع اينهاست كه ـ نعوذ بااللهـ 
افزودة  كس از جانب خود چيزي بر دين اضافه كند،ديني چيزي اضافه كنند؟ اگر هرمطالب 

ن نسبت داده و اگر به دي دين ندارد. او إلهي نيست بلكه دلبخواهي و بشري است و ربطي به
ما  ةُ دعَ و البِ  )ص(رسول االله ن ما سَ  ةُ ن الس «فرموده:  (ع)است. امير المؤمنين علي» بدعت« شود،

 آورده و بدعت آن است كه پس از )ص(ت آن است كه رسول خدانَّس »هُ عدَ بَ  ثَ حدِ أُ 
هيچ  »عَ دَ قوا البِ ات فَ  ةٌ نّ ا سُ  كَ رِ لا تُ اِ  ةٌ دعَ ت بِ ثَ حدِ اُ ما«و فرموده : » )4(آنحضرت ايجاد شده

  .»)5(از بدعتها بپرهيزيد گردد پس  تي متروك ميبدعتي ايجاد نشده مگر آنكه سنّ

                                           
   103مفاتيح، ص  -1
   . 501و  500و ص  105مفاتيح، ص  -2
   . 233مفاتيح الجنان، حاشية صفحة  -3
   .32، حديث 266، ص 2بحار الانوار، ج -4

   .145نهج البلاغه، خطبة  - 5
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جعل حديث آن است كه ضمن  حدانند كه از علائم واض مبتديان حديث شناسي نيز مي
ها گفته باشند و  گزافهيت و كوچك، مبالغة زياد شده و آن، دربارة موضوعي كم أهم

گويان يا نويسندگان و گويندگان كم مايه وضع  هأكثر اين گونه أحاديت را قص پيداست كه
اند. شيخ عباس چنانكه در صفحات گذشته ديديم به نقل از كتاب استادش، از  و نقل كرده

ا خودش در مفاتيح قاد كرده أمتثوابهاي عجيب و غريب نقل شده ان دعايي كه برايش آثار و
گويد:  ميبه عنوان نمونه  گفت انگيز بلكه شاخ انگيز نقل كرده است!!وابهاي شث بارها و بارها

هو  أستغفر االله الذي لا إله إلا« بگويد:هر كه در روز جمعه پيش از نماز صبح سه مرتبه «
!! و يا گناهانش آمرزيده شود اگر چه بيشتر از كف دريا باشد »وم و أتوب إليهالقيّ  یّ الح

را روز يكشنبه در ماه ذي القعده بخواند همة گناهانش  آن نمازي ذكر كرده كه هر كس
معه و شنبه را روزه بدارد يكي از ماههاي حرام، پنجشنبه و ج آمرزيده شود!! و يا هر كه در

عي است كه نمازي دو ركعتي در عيد غدير وي مد  )1(شود!! نهصد سال عبادت محسوب مي
 !!)2(شود دارد و همة حوائجش بر آورده ميمعادل صد هزار حج تمتّع و صد هزار عمره ثواب 

صلوات بفرستد در  (ع)عي است هركه بر حضرت زهراو يا قول مجلسي را آورده كه مد
 (ع)گويد نماز در حرم أمير المؤمنين شيخ عباس مي )3(خواهد بود!! )ص(بهشت جليس پيامبر

حضرت چنين ثوابي  نازكجا دانسته كه نماز در حرم آ ( )4(برابر دويست هزار نماز است!!
رستي ندارد! پس چرا از كتاب حساب و كتاب د شود كه دين شيخ عباس دارد؟ معلوم مي

  (ع)در جاي ديگر گفته دو ركعت نماز در حرم علي ح الجنان انتقاد كرده؟!) شيخ عباسمفتا

                                           
    . 251ص » در أعمال ماه ذي القعده«و  34مفاتيح الجنان، در أعمال شب جمعه، ص  -1  
  . 281ص » د غديرأعمال عي«مفاتيح،  -2
  مجلسي نيز سندي ذكر نكرده است!. -324ص »  )ص(زيارت حضرت رسول«مفاتيح،  -3
  . 365ص» زيارت مطلقه أمير المؤمنين«مفاتيح ،  -4
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(بالأخره معلوم نكرد معادل دويست هزار نماز است يا معادل صد  )1(است! معادل صد ركعت
گويد نماز در مسجد كوفه معادل هزار نماز است كه در جاي ديگري  ؟!) و نيز ميكعتر

بي را استثناء قصي و مسجد النّسجد الأ(ملاحظه كنيد كه مسجد الحرام و م !)2(خوانده شود
نافله، معادل ع و نماز گويد نماز واجب در مسجد كوفه، معادل حج تمتّ نكرده است!!) و مي

(معلوم  !)3(اند صي پيامبر در آن نماز خواندههزار ويامبر انجام شده باشد و اپاي است كه ب  عمره
اند به دنيا بازگشته و در آن مسجد نماز  نيست چگونه پيامبران پيشين كه از دنيا رفته

به اينكه كوفه در زمان خلافت عمر بنا شده و قبل از او در آن منطقه  هبا توج اند؟ خوانده
گويد همة پيامبران و همة عباد  و باز در همانجا مي داشته باشد!) شهري نبوده تا مسجد

(معلوم نيست كه از نظر شيخ عباس آيا همة أنبياء  !!)4(اند در مسجد كوفه نماز خواندهصالحين 
كه  ـالأقصي مسجدگويد: مسجد كوفه از  اند؟!!) و در همانجا مي در مسجد كوفه نماز خوانده

 )5(أفضل است ـ است  (ع)يروان حضرت ابراهيماحترام همة پنخست مسلمين و مورد  قبلة

                                           
منصور «و » محمد بن اسماعيل بزيع«را وي اين حديث  -386ص » فضيلت و أعمال مسجد كوفه«مفاتيح،  -1

معرفّي » عرض اخبار اصول...«) هر دو در كتاب 527و 526ص 3ه، جاست (ر.ك. وسائل الشيع» بن يونس
   .  558و  543، 467، 282و دومي در صفحات  281اند. اولي در صفحه  شده

د  «راوي اين حديث يكي از ضعفاست موسوم به  -387ص » فضيلت و اعمال مسجد كوفه«مفاتيح،  -2 محمـ
» مفضلّ بن عمر«و » محمد بن سنان«گر همين حديث كه براي آشنايي با دو راوي دي» بن علي ماجيلويه

  .  141و  270صفحة » عرض اخبار اصول...«نام دارند، رجوع كنيد به 
اسـت (ر.ك  »  طريـف  بن سعد«، راوي اين حديث 387ص» فضيلت و أعمال مسحد كوفه«مفاتيح الجنان  -3

   .59ص ...» رض اخبار أصول ) براي شناخت او رجوع كنيد به ع15حديث  525ص 3وسائل الشيعة، ج
نقل كرده » سهل بن زياد«اين حديث را كذّاب مشهور  – 387ص » فضيلت و أعمال مسجد كوفه«مفاتيح،  -4

 60صفحة » را در عرض اخبار اصول...» سهل) «3حديث  522و  521ص  3است (ر.ك وسائل الشيعه، ج
  ايم. معرفّي كرده

اين روايت را مردي ناشناس نقـل كـرده و مرحـوم قمـي      387ص  مسجد كوفه، لفضيلت و أعما«مفاتيح،  -5
ــه امــام 235، ص1پذيرفتــه اســت!! (ر.ك. مســتدرك الوســائل،چاپ ســنگي، ج  ) در حــديث مــذكور ب

در بيـت المقـدس نيسـت(!!) بلكـه در آسـمان      » مسـجد الأقصـي  «انـد كـه فرمـوده:     افتراء بسته  (ع)صادق
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جاي مسجد الأقصي به كوفه كه نزديكتر و مسجدش برتر  به رسيم چرا خدا پيامبرش راپ مي(
) 314ص «(در آداب زيارت » و از اين مسجد در قرآن كريم ذكري نيست؟!) نداد  بود، سير

    : نين استآن چ بيت اولِ آورده كه» بحر العلوم«شعري از 
  ةِ ـتبَ الر  و لُ عُ  لا بانَ ربَ  ـَكلِ       ةِ عبَ کَ ال ربلا وَ كَ   ديثِ ن حَ مِ  وَ          

از قول استادش كه معتقد  )339(ص » زيارت وداع«ر برتري كربلاء بركعبه دارد!! ودردلالت بو
ات االله صلوـ مقدار خوابيدن جسد مبارك پيغمبر ما و أئمه «گويد:  به تحريف قرآن بوده، مي

 (ره)مه به اتفاق جميع فقهاء، چنانچه شهيدمعظّ ةاز زمين أشرف است از كعب ـ عليهم أجمعين
ه خود به زيارت يامبر أكرم و أئميشيده كه پو با خود نيند»!! مودهتصريح به آن ندر قواعد 

خواندند، پس چگونه ممكن است قبر آنها أشرف از  رفتند و به سوي آن نماز مي كعبه مي
  عبه باشد!ك

دربارة شفاي مردم از أمراض، » أعمال ماههاي رومي«در فضل يازدهم باب دوم در 
پرسيم  مي !)1(ف استگويد ضعي آورده كه خود مي» عبداالله بن عمر«روايتي بسيار عجيب از 

آورده بودي؟ همچنين  432) و در صفحة 12خنها كه در مقدمه كتاب (ص ه شد آن سپس چ
ند است يا بسياري ديگر از مطالبي كه در كتابت اين روايت ضعيف السپرسيم آيا فقط  مي

  اي، چنين است؟  آورده
م كه مختصدر باب سو در آداب سفر است«مة باب مذكور كه زيارات است، در مقد «

) به جاي 310توصية پنجم (ص در هاي عجيبي آورده و نيز  ه) مطالب و قص309و  308(ص 

                                                                                                             
بيـت  «آن رفـت و مسـجد كوفـه أفضـل اسـت از مسـجد       در معراج خود بسـوي   )ص(است(!!) كه پيامبر

يعنـي  » 1الإسـراء: «رامونش را بركت بخشـيديم  پي »بارکَنـا حَولـَهُ «درحاليكه كه قرآن فرموده: »!! سالمقد
اي  اين مسجد در زمين واقع است و در سر زمين پر بركت قرار دارد. أصولاً مسجد در آسمان چـه فائـده  

بيـت  «را در » مسـجد الأقصـي  «همگـي  » نمونـه «و تفسـير  » الميـزان «تفسـير  و » مجمع البيـان «دارد؟ تفسير 
  اند. دانسته» المقدس
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بهداشت  اي كرده كه ضد فر آب آشاميدني خود را بجوشاند، توصيهآنكه پيشنهاد كند مسا
  است!

أعمال «و در  )1(يك دعاي ضد تب نقل كرده» حرز حضرت فاطمه«شيخ عباس در بخش 
ت و ( قابل توجه مبتلايان به حساسي )2(يك غسل ضد خارش تعليم داده» شب أول رمضان

گويد خوردن خاك سيد  مي» شيخ مفيد«ول از ق» عمال روز عيد فطرأ«أمراض جلدي!) و در 
» شيخ طوسي«از قول » أعمال روز أول محرّم«و در  !!)3(شفاي هر دردي است  (ع)الشهداء

اء و دانشجويان (قابل توجه أطب !!)4(تناول شود(ع)گويد مستحب است كه خاك امام حسين مي
ة أمراض را ندارند و اند و هنوز توان مداواي هم كه بيهوده سالها درس خوانده پزشكي

درحاليكه پر  كشف كرده است!!)را ريها نند كه شيخ ما راه علاج همة بيمادا فانه نميمتأس
   هاي خلاف بهداشت ندارد. توصيهواضح است اسلام قطعاً 

ن و دردكُ هني بگذارد بر دندانِگويد: چوبي يا آ يمرحوم قمي براي تسكين درد دندان م
 لُ تأكُ  مِ في الفَ  كونُ تَ  ةٌ ودَ دُ  بِ جَ العَ  ل كُ   بُ جَ العَ «]بگويد[آن و ...  أفسون كند آن را از جانب

خورد و خون  خوان ميكه در دهان است است شگفتي بسيار از كرمي« »...مَ الدّ  لُ نزِ و تُ  ظمَ العَ 
گويد حيوانات نيز براي علاج جراحات خويش سر قبر  و يا مي !!)5(»سازد... الخ را جاري مي
  .)6(زشكان)ه دامبآمدند!! (قابل توج مي  (ع)حضرت علي

                                           
بارد أما بد نيست بدانيم كـه برخـي از روات آن    با اينكه از متن حديث مذكور دروغ مي 109مفاتيح، ص  -1

داود «و » جعفر بن محمد بن بشرويه«هول الحال است و كه مج» حسين بن محمد بن سعيد« عبارت انداز: 
    )38و  37ص  92اند (ر.ك. بحار الأنوار، ج كه مهمل» وليد بن شجاع بن مروان«و » بن رشيد

  . 213مفاتيح، ص  -2
  . 249مفاتيح، ص  -3
  .   289مفاتيح، ص  -4
   287مفاتيح، الجنان، حاشية ص  -5
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به نظر ما اگر اينگونه مطالب در دانشگاهها و مراكز علمي خوانده شود قطعاً موجب خنده  
تفريح و استراحت دانشجويان و أساتيد و بلكه قهقهة مستمعين خواهد شد و از اين حيث براي 

  انبساط خاطر آنان، بسيار مفيد است! 
بتهاي ديگر نيز «ت نوشته است: ما دربارة عادات مردم در عهد جاهلي يكي از علماي زمان

زمانهاي پيشين به عرب دوران جاهلي مورد پرستش بود كه معمولاً از ملتّهاي مجاور يا 
رسيده، در آنجا پرستندگاني پيدا كرده بودند، مانند: فلس، بعل، يعوق، نَغوث، ي ،سر، ود

مجيد نيز آمده است .واع كه نام آنها در قرآن س  
اي از  شد نمونه ي نگهداري ميأصل آن در محلّپرستندگان هر كدام از اين بتها كه 

ساختند تا در خانه و مسافرت مورد پرستش قرار دهند!  بت مورد علاقة خود را مي
ت پرستي كار بت پرست در هر منزلي به جايي رسيد كه گاهي يك مسافر ب

كرد و زيباترين آنها را انتخاب نموده كه آن را در  يرسيد چهار سنگ پيدا م مي
ه احترام و علاقة خاصي مردم مكّ« ».)1(پرداخت كرد و به پرستش آن مي جايي نصب مي

بردند در  سنگهايي از كعبه همراه ميرفتند،  به كعبه داشتند، هر وقت به خارج شهر مي
شدت يافت و صورت پرستش به  به تدريج اين رفتار نمودند آنجا پيرامون آنها طواف مي

جموح يكي از عمرو بن » «)2(ت پرستي جاي يكتا پرستي را گرفتخود گرفت و در نتيجه ب
يك الگوي اي كه به خداي خانوادگي خويش داشت  أشراف... ساكن يثرب بود. وي علاقه

و به  اي قرار داد چوبي از منات ساخت و در خانة خود در جايگاه محترمانه
  .»)3(پرداخت پرستش آن

زيارت حضرت «اينك مطالب بالا را مقايسه كن با آنچه شيخ عباس قمي در مفاتيح در 
أعمال عيد مولود كه  در علامة مجلسي در زاد العباد«) آورده: 324ص «(از بعيد  )ص(رسول

اند  گفته (رحمهم االله)روز هفدهم ربيع الأول است فرموده شيخ مفيد و شهيد و سيد بن طاووس
                                           

   . 243ص  1358راز بزرگ رسالت، جعفر سحاني، از انتشارات كتابخانة مسجد جامعِ تهران،  -1
  . 237راز بزرگ رسالت، ص  -2
   . 240راز بزرگ رسالت، ص  -3
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شبيه را زيارت كني غسل بكن و  )ص(به خواهي كه حضرت رسولچون در غير مدينة طيكه 
حضرت را بر آن بنويس و بايست و  روي خود بساز و اسم مبارك آنبه قبر در پيش 

كين عرب آيا اين كار همسان كار مشر »....الخدل خود را متوجه آنحضرت گردان و بگو
باشد چنين مطالبي را خطاب به موحدين و مسلمين  كه بويي از توحيد برده نيست؟ آيا كسي

ل آن همه زحمت و مرارت را تحمآن همه مجاهدت كرد و   )ص(آيا پيامبر أكرام نويسد؟ مي
فرمود كه مردم با بتها چنين نكنند و با قبر خودش و نوادگانش چنين كنند؟! يا اينكه تمام 

امبر آن بود كه مردم فقط روبه وساير أصحاب پي  (ع)سعي و مجاهدت رسول خدا و علي
ه كنند؟سوي خدا آورند و فقط به او توج ل جِ(فتأماند هر  ف) به همين سبب مسلمين مكلّاًد

فقط تورا عبادت  = اك نستعينإيّ  نعبدُ و اكَ إيّ «هاي خود بگويند  ده بار در نماز روز لا أقلّ
  ». خواهيم م و فقط از تو ياري مييكن مي

اتي بوده كه از مجعولات افكي به أخبار مذهبي و خرات و مقبولاتش متّمرحوم قمي معلوم
زيرا استاد و معلّم او كه دانش  ين،باشد، خصوصاً أفكار باطل اخباري منحرف مي قِرَو ف ةلاغُ

فصل «است كه كتابي نوشته به نام » نوري حاج ميرزا حسين«خود را از وي فرا گرفته، 
داند و با  وي كتاب خدا را تحريف شده مي»!!! بابلأرا الخطاب في تحريف كتاب رب

خود  فانه اين شاگرد با استاد كتاب يهود و نصاري را شاد نموده است! متأسنوشتن اين 
 يةبدان كه از براي خواندن آ«نويسد:  مي» أعمال روز جمعه«در » مفاتيح«همعقيده است و در 

و در حاشية همان صفحه » يار روايت شده، در روز جمعه فضيلت بسزيلي التنّلَعالكرسي 
ي لَعالكرسي  يةروايت علي بن ابراهيم و كليني، آعلامة مجلسي فرموده كه به «نويسد:  مي
ªª چنين است: ]چنانكه نازل شده[» نزيلالتّ ªª!!!! $$ $$#### II IIωωωω tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÷÷ ÷÷ yy yy∏∏∏∏ øø øø9999 $$ $$#### ãã ããΠΠΠΠθθθθ •• ••‹‹‹‹ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$####  ŸŸ ŸŸωωωω ………… çç ççνννν ää ää‹‹‹‹ èè èè{{{{ ùù ùù'''' ss ss???? ×× ××ππππ uu uuΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ™™™™ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ×× ××ΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttΡΡΡΡ  

………… çç ççµµµµ ©© ©©9999 $$$$ tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ الرَّحمنُ الرَّحيم  ةِادـو ما بينَهما و ما تَحت الثَّري عالم الغَيبِ و الشَّه  ####$$

 tt ttΒΒΒΒ #### ss ssŒŒŒŒ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ ) كه دلالت بر تحريف 52و صلواتي از فردي اصفهاني نقل كرده (ص  )1( »... ####$$
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$$$$ فرمايد: مي گويي شيخ عباس اين آيه را نخوانده است كه !!)1(قرآن دارد ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡ tt tt���� øø øø.... ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$#### 

$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 tt ttββββθθθθ ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ pp pptttt mm mm::::  ]ه آن را گمان كه ما البتّ همانا ما قرآن را نازل نموديم و بي« ]٩:سورة الحجر
داند اخباري كه دلالت بر تحريف قرآن دارد تماماً ضعيف و قرائن  و گويي نمي» نگهبانيم

را » الجنان مفاتيح«قمي تأليف  كاش كسي قبل از اينكه مرحوم اي .)2(جعل در آنها زياد است
كه هر روز اين آيه را بخواند منقول است كه هر گفت: خورد و ميآغاز كند به او برمي

ãã برايش بسيار مفيد است: ãã≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg ss ss†††† uu uuρρρρ šš šš[[[[ ôô ôô____ ÍÍ ÍÍ hh hh����9999 $$ $$#### ’’’’ nn nn???? tt ttãããã šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ  ]١٠٠:سورة يونس[ 

  ».انديشند نهد كه نمي يخداوند) پليدي را بر كساني م«(
|||  

است از  چنانكه مختصراً به عرض خواهد رسيد مملو» مفاتيح الجنان«باري، كتاب 
ثين اند و به دست محد ابين به نام دعا يا زيارت جعل كردهو كذّ ةخرافات و موهومات كه غُلا

  اند. شر ساختهتساده لوح من ودباورِزو نويسندگان 
به بعد) به اجمال،  49(ص » أخبار أصول بر قرآن و عقول عرض«م كتاب در تحرير دو

كتاب  ايم كه مناسب است خوانندگانِ مطالبي دربارة انواع حديث و عيوب حديث بيان كرده
روايات و  اطلاع نباشند ولي به هرحال از نظر ما مهمترين معيار قبول يا ردّ حاضر از آن بي

  آن كريم است .أدعيه، موافقت يا عدم موافقت آنها با قر
كه در اختيار ماست و بدان استناد كرده و » مفاتيح الجنان ليّاتك«اي از  نسخهتذكّر: 

تبريزي و » ميرزا طاهر خوشنويس«كنيم، به خطّ مرحوم  شمارة صفحة مطالب را از آن نقل مي
 با» ي واعظ تبريزي خيابانيلحاج ملاّ ع«ط است كه توس» محمد حسن علمي«چاپ كتابفرشي 

                                           
منتهـي  «آنچـه از   . (مخفـي نمانـد   355ص 2و ر.ك. منتهـي الآمـال، ج   43،46ر.ك كتاب حاضر، صفحة  -1

كنيم، بر اساس چاپ كتابفروشي اسلاميه و بـه خـط حـاج ميـرزا حسـن هريسـي ارونقـي         نقل مي» الآمال
   است).

صفحة » عرض أخبار أصول بر قرآن و عقول«دربارة عدم تحريف قرآن، رجوع كنيد به تحرير دوم كتاب  -2
   ي.االله ابوالقاسم خوئ يةتأليف آ» البيان«به بعد و كتاب  690
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بوده، مقابله و تصحيح شده و نامبرده به رسم تأييد، صفحة آخر ف اي كه به خطّ مؤلّ نسخه
هر خويش ممهور ساخته است. كتابت اين نسخه در بيست و يكم رجب ) را م600كتاب (ص 

با ترجمة فارسي » حديث كساء« هـ .ش. پايان يافته و 1316پنجم مهر هـ .ق. مطابق 1356سال 
  به بعد آمده است. 604صفحة  ، از»حاج عبدالكريم هريسي حسن بن«خطّ به

مرحوم شيخ عباس قمي مشتمل است بر متن كه » مفاتيح الجنان«مخفي نماند كه كتاب 
ة و يدعالأ يالحات فات الصّ يالباق«اي به نام رسالة  موسوم است و حاشيه» مفاتيح الجنان«به 

 571آغاز شده و در صفحة  12از صفحة و حاشيه)  متن= و هر دو ( »وات المندوباتلالصّ 
اي از مولفّ همراه حاشية آن  مهبا مقد» ملحقات مفاتيح الجنان«پذيرند. سپس متن  پايان مي

ختم  592شروع شده و به نيمة صفحة  572از صفحة » ملحقات الباقيات الصالحات«به نام 
مي توان مطالبي را كه در ا نشبهه تأليف آن مرحوم است. أم شود. اين هر چهار قسمت بي مي

در متن و » مقات دوحمل«و مطالبي را كه تحت عنوان  12حاشية صفحات قبل از صفحة 
حديث «م. واالله العال.)1(ت به آن مرحوم منتسب ساختقاطعيبه بعد آمده، با  592حاشية صفحة 

و  .)2(ه استف به كتابش منضم شدقطعاً بر خلاف رضاي مؤلّ» نيز چنانكه خواهيم ديد» كساء
    .ينالعالَمِ  ب رَ  هِ لّ لِ  مدُ الحَ  نِ عوانا أَ دَ  رُ خِ آ

                                           
   متأسفانه در تحرير قبلي كتاب، از ذكر اين نكته، قصور كرده بودم. -1
   . 517ر.ك كتاب حاضر، ص  -2
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  : 12إلي  2نگاهي به حواشي مفاتيح از صفحة 

(شيخ » شهيد ثاني«گفته شد مرحوم » عرض أخبار أصول بر قرآن و عقول«چنانكه در 
ده ) تصريح كر72(چاپ سنگي، ص » البداية في علم الدارية«زين الدين عاملي) در كتاب 

خود دربارة ثواب قراءت آميز عجيبي كه واقدي و ثعلبي و زمخشري در كتب روايات غلو
زنادقه و «نيز فرموده : » محمد باقر بهبودي«استاد  !)1(اند، جعلي است هاي قرآن آورده سوره

در خاموش كردن نور اسلام و تباه ساختن شريعت و أحكام دين و ايجاد شك و ترديد  ةلاغُ
بازي با حقائق و معارف ديني و ترويج خرافات و أباطيل و بدعتها و ايجاد تفرقه و  در دلها و

اند..... معجزات خرافي بيهوده و نابجا جعل كرده و  نكردهاختلاف از هيچ كوششي فرو گذار 
ه پردازان و مشايخ و رسست و   نشر دادند..... مطالب ه لوح حديثوات سادآنها را از زبان قص

نهادند و  تصوف و عرفان را در أحاديث درج نمودند..... همچنين عباداتي بدعتاستوار نا
عرفاني ساختند و عاملين به آنها و خوانندگان و غيرصلواتي اختراع كردند و أدعية عرفاني 

چنان دعاهايي را به ثوابهاي گزاف و حصول نعمتهاي أخروي، بشارت دادند و بسياري از 
 ]دروغين[و خواندن اين ادعية  ]نا مستند[ز از انجام اين عبادات ساده لوح شب و روعابدان 

از سنتّ عادلانه و استوار نبوي منحرف شده و از نتيجة  ]بدين ترتيب[كوتاهي نكرده و 
صحيح «دهند.... (مقدمة  پندارند كار نيك انجام مي بهره ماندند درحاليكه مي عبادت و دعا بي

 6ص...» عرض أخبار أصول «همچنين رجوع كنيد به ـ  1ج، طبع بيروت، چاپ أول »الكافي
  .به بعد)

مجمع «اند و در  فانه كتب شيعه نيز از گزند چنين رواياتي مصون نماندهنگارنده گويد متأس
نيز » مفاتيح الجنان«شود. در  ديده مي ت خرافيرواياو تفسير صافي و ... از اينگونه » البيان

بدون » يـس«دربارة سورة » جاحمفاتيح النّ«له به نقل از آن جم اند، از ين روايات را آوردها
كند از  رساند خير دنيا و آخرت را و دفع مي سورة يـس به صاحبش مي«گويد :  ذكر سند مي

كند جهت او هرحاجتي را و  ر شرّي را و روا ميكند ه ي دنيا و آخرت را و دفع مياو بلا

                                           
   18إلي  16رجوع كنيد به كتاب مذكور، صفحة  - 1
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است براي او و هركه بشنود جهت او باشد هزار  جهركه بخواند اين سوره را برابر بيست ح
.. ....)1(آورد هر كوفتي را (!!) نور و هزار يقين و هزار بركت و هزار رحمت و از او بيرون مي

ذاب ع ـ عزَّ و جلّ ـ بخواند خداي يــسمنقول است كه هركه در قبرستان در آيد و سورة 
ايشان حسنات(!!).... و هر كه پيش از خواب فيف دهد و جهت او باشد به عدد أموات را تخ

بر او هزار فرشته كه حفظ كنند او را از شرّ  ـ عزَّ و جلّ ـ ل سازد خدايدر شب بخواند موكَّ
روز خداي تعالي او را داخل بهشت و از هر آفتي و اگر بميرد در آن هر شيطان رجيم

كه هر شب جمعه سورة هر«ست: ) گفته ا31(ص » ل شب جمعهدر أعما«و يا  »(!!))2(سازد
بن  ةعنبس«از قول  38و يا در صفحة » را بخواند .... هيچ آفت از آفات دنيا به او نرسد... واقعه

را در دو ركعت در  حجرو سورة  ابراهيمگويد: هركه سورة  كه از ضعفاست، مي» مصعب
   )3(»!!پريشاني و ديوانگي و بلايي به او نرسد هرگزروز جمعه بخواند 

و بسياري از  (ص)اينها يقيناً دروغ است اخباري است غلو آميز و غرور انگيز. رسول خدا
سورة واقعه و ..... را خواندند و شرور و آفات دنيا از آنان دفع نشد. و  سورة يـس واصحابش 

يستد نزد ا .... و مي ـ عزَّ و جلّ ـ آيد از نزد خداي مي«.... نويسد:  مي حمانالرَّسورة  يا دربارة
dd «بخواند و هر جا الرحّمانهركه بخواند سورة «نويسد:  يا ميو.....»)4(خداي تعالي dd““““ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ6666 ss ssùùùù ÏÏ ÏÏ II IIωωωω#### uu uu 

                                           
روايت مذكور به ابوبكر منسوب است! (ر.ك. مستدرك الوسائل، چاپ  ـ 3مفاتيح الجنان، حاشية صفحة  -1

  )304ص 1سنگي، ج
ببينيـد يكـي از روات   « 1، حديث 886ص  4وسائل الشّيعه، ج«اين حديث را در ـ  4يح، حاشية صفحة مفات -2

) معرفـي شـده و ديگـري    762و  620(ص ....» عرض اخبار اصول «است كه در »اسماعيل بن مهران «آن 
نكـرده و  او را توثيـق  » كسـي «واقفي است كه علما در بارة وي اختلاف دارنـد،  » حسين بن أبي العلاء«

هركه سه طسـين را در شب جمعه بخوانـد ...  « فاضل جزائري او را ضعيف شمرده است. روايت عجيب 
  .12، حديث 89، ص5) نيز از اوست. ر.ك. وسائل الشّيعه، ج31(ص » الخ

  . 9، حديث 59، ص5براي ديدن روايت مذكور رجوع كنيد به وسائل الشّيعه ج -3
  ببينيد .» 2حديث  809ص  4وسائل الشّيعه، ج«يت مذكور را در رواـ  5مفاتيح، حاشية صفحة  -4
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$$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ÈÈ ÈÈββββ$$$$ tt tt//// ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ ss ss3333 èè èè???? «  :رَ  كَ ن آلائِ مِ  ئٍ شَ لابِ «بگويد أُ  ب آنگاه  ، پس اگر در شب بخواند»بُ كذ
نويسنده عقلش را بكار  »!!)1(هبميرد شهيد مرده و اگر در روز بخواند آنگاه بميرد شهيد مرد

از او بايستند! ر نگرفته كه خداوند متعال مكان ندارد كه چيزي نزد او بيايد و نزديك او يا دو
شود ديگر جهاد في سبيل االله و  ديگر آنكه اگر با خواندن اين سوره ثواب شهادت حاصل مي

  تأمل)خواهد؟! (ف آلات حرب لازم نيست!! آيا استعمار بهتر از اين مي
منقول است كه واجب است بر هر  (ع)از خضرت صادق«گويد :  مي جمعهدر بارة سورة 

 كبِّر اسم حبِّس«و » جمعه«جمعه، سورة  شبِ مؤمن هرگاه شيعة ما باشد كه بخواند در نمازِ
و هرگاه اين را به عمل آورد چنان است كه » افقينمن«و »  جمعه«نماز ظهر آن،  و در» الأعلي

ت مشعشع يك بار ديگر در مفاتيح اين رواي» را بجا آورده....الخ )ص(يا عمل رسول خداگو
و  )ص(طبق اين خبر عمل رسول خدا )2() تكرار شده است!!48(ص » وز جمعهدر أعمال ر«

حضرت، معادل است با خواندن دو سوره!!! ديگر  مات و مرارتها و جهادهاي آنآنهمه زح
  خواند؟ را روز جمعه، نماز جمعه نمي خواند و نماز ظهر ميچ  (ع)آنكه شيعة امام صادق

ÇÇ  :گويد مي» 2نبأ آيه «دربارة سورة  ÇÇ tt ttãããã ÎÎ ÎÎ**** tt tt6666 ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏàààà yy yyèèèè øø øø9999 $$ هم حضرت  ت است وهم ولاي  ####$$
گويد:  مي» دعاي روز دوشنبه«در » صحيفة علويه«در (ع)؟! در صورتي كه حضرت أمير(ع)أمير

فني باليقين و ين و شرّ ني في الدّ رَ ص أكرمني بالإيمان و بَ لاسلام و الذي هداني لِ  للِّه دالحم«
و ستايش مر  سپاس=  فونذي هم فيه مختلِ الّ  أ العظيمبَ الن كون و فَ ؤ ذي عنه يُ الّ  فني الحق عرّ 

                                           
   . 6مفاتيح الجنان، حاشية صفحة   -1
برخي از روات حديث -» 8حديث  790ص 4وسائل الشّيعه، ج«براي مطالعة روايت مذكور رجوع كنيد به  -2

 78كه در صـفحة   »سيف بن عميره«و  312و  197كه در صفحة » منصور بن حازم«مذكور عبارت اند از 
انـد. راوي   معرفّي شـده » عرض اخبار اصول...«از كتاب  763و  620كه در صفحة » اسماعيل بن مهران«و 

است كه شيخ طوسي و غضـائري و ابـن داود و علامـة حلـي او را تضـعيف      » محمد بن حسان«ديگر آن 
هـا روايـات بسـياري از او نقـل     اند و بنابه قول نجاشي، روايات او بسيار مورد پسـند ضعفاسـت و آن   كرده

   كنند! مي
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 نموده و به ايمان گرامي داشت و در دين بينش عطا فرمود و با  خدايي را كه مرا به اسلام ره
گردانند و خبر بزرگي را  از آن روي مي ]كافران ناسپاس[ي را كه يقين شرافت بخشيد و حقّ
ÎÎ «شود  . از اين دعا معلوم مي»اند، به من شناساند كه در آن اختلاف كرده ÎÎ**** tt tt6666 ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏàààà yy yyèèèè øø øø9999 $$ خبر  = ####$$

ه به اينكه آيه فرموده وجل) با تاو مؤمن به آن است. (فتأم خود آنحضرت نيست بلكه» بزرگ
ت پيامبر نبوده زيرا توان گفت خبر مذكور توحيد يا نبو اختلاف دارند مي يان دربارة آنمكّ
فاق اين دو را، قبول نداشتند أما در مسألة بعث اموات و قيامت، برخي به بقاي روح يان به اتّمكّ

داشتند و برخي  قائل بودند و با معاد روحاني مخالف نبودند. برخي در امكان معاد ترديد
āξξξξ ﴿ ي دوبار با لحن تهديد آميز فرموده:ده به اينكه در آيات بعدند و با توجكاملاً منكر بو xx xx.... 

tt ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ ss ss>>>> ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ yy yy™™™™ .  ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO āā āāξξξξ xx xx.... tt ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ ss ss>>>> ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ yy yy™™™™ ﴾ ]بزودي خواهد  ]اند پنداشته كه[نه چنين است « ]٥-٤:أسورة النب
 ده:هفدهم فرمو درآيةو .  »بزودي خواهند دانست ]اند كه پنداشته[نين است دانست پس نه چ

﴿ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ óó óóÁÁÁÁ xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββ%%%% xx xx.... $$$$ \\ \\FFFF≈≈≈≈ ss ss))))‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ﴾]نيكو كردار از بد كردار[همانا روز جدايي « ]١٧:سورة النباء[ 
اين خبر با واقعة عظيم قيامت  پردازد طبعاً م و بهشت ميو سپس به ذكر جهنّ» وعده گاه است

ه أخبار خرافي نيز با اينكه ب» انمجمع البي« كه در آينده واقع خواهد شد مناسبت دارد.
 ؛ولايت است، نكرده» بأ العظيمالنّ«ه نيست ولي در اينجا اعتنايي به اينكه منظور از توج بي

نيز به أخبار مذكور اعتنا نكرده و گفته است: مراد از خبر عظيم بعث و » الميزان«تفسير 
نازل كه اوائل بعثت  يهاي ي خصوصاً سورههاي مكّ قرآن كريم در سورهقيامت است زيرا 

شده تأكيد و اهتمام كامل به اثبات قيامت و ينيز براي اينكه  نمونهتفسير صل دارد. الفَ وم
معتبر آورده و چون ديده قول روايات هيچ تناسبي ي روايات را حفظ كند سه روايت ناآبرو

» ولايت«ور باطني آيات، ظمنعا كرده كه ممكن است دليل اد ندارد، بي» نبأ«با آيات سورة 
نگام تفسير آيه اعتراف كرده كه توجه به اين حقيقت كه شديدترين مخالفت هاشد!! أما به ب

كند. و  خيز را تأكيد ميهمرفته تفسير آيه به معاد و رستارويبود، » معاد«مشركان در مسألة 
  معاد بر همة اقوال برتري دارد.به كند كه تفسير آيه  تصريح مي
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اي آيات باطن بدون تناسب و ارتباط باظاهر قائل شويم ما نگارنده گويد اگر قرار باشد بر
ب و صاست كه علماي دين و آخوندها، متعآن » يمظأ العبالنَّ«نيز ميگوييم معناي باطني از 

ست كه قبول آن براي عوام اي ا خرافي و سبب انحراف و گمراهي عوام هستند و اين مسأله
د و در قيامت خواهند دانست كه آنها چه فريب ت و در آن اختلاف و ترديد دارنآسان نيس

  .»رّ ي لاتجَُ بائِ  وَ  تجَُر  كَ بائُ «اند؟!!  بزرگي خورده
تساؤل و  (ع)در مكّه نازل شده و أهل مكّه دربارة حضرت علي» نبأ«اين سورة علاوه بر

  اختلاف نداشتند تا خداوند جواب دهد.
را در نماز فريضه بخواند منادي از  لناهإناّ أنزَهركه سورة «وشته: ن» قدر«و دربارة سورة 

!! »)1(مرزيد، عمل را از سر گيرجانب پروردگار او را ندا كند كه خدا گناهان گذشتة تو را آ
چرا نويسندگان و ناقيلن اينگونه دانيم  يعني دوباره خطايا و جنايات خود را از سرگير!! نمي

قانون إلهي اند كه اين أخبار ضد قرآن و  رفتهفكر خود را به كار نگ أخبار و خوانندگان آنها، 
 ﴿ است كه فرموده: yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù öö öö≅≅≅≅ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ >> >>οοοο §§ §§‘‘‘‘ ss ssŒŒŒŒ #### \\ \\���� øø øø‹‹‹‹ yy yyzzzz ………… çç ççνννν tt tt���� tt ttƒƒƒƒ .    tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö öö≅≅≅≅ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ;; ;;οοοο §§ §§‘‘‘‘ ss ssŒŒŒŒ #### vv vv���� xx xx©©©© ………… çç ççνννν tt tt���� tt ttƒƒƒƒ ﴾ 

كه بيند و هر آن را مي ]نتيجة[اي كار خير به جاي آرد  پس هركه هموزن ذره« ]٨-٧:سورة الزلزلة[
‘‘ ﴿ و فرموده: »بيند آن را مي ]نتيجة[اي بدي مرتكب شود ذره هموزن ‘‘≅≅≅≅ ää ää.... ¤¤ ¤¤›››› ÍÍ ÍÍ÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ $$ $$#### $$$$ oo ooÿÿÿÿ ÏÏ ÏÏ3333 || ||==== || ||¡¡¡¡ xx xx.... 

×× ×× ÏÏ ÏÏδδδδ uu uu‘‘‘‘ ﴾ ] ّو فرموده:» هر انساني در گرو دستاورد خويش است« ]٢١:ورسورة الط ﴿ ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ää ää.... ¤¤ ¤¤§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// 

ôô ôôMMMM tt tt6666 || ||¡¡¡¡ xx xx.... îî îîππππ oo ooΨΨΨΨ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏδδδδ uu uu‘‘‘‘ ﴾ ]رمودهو نيز ف» هر نفسي در گرو دستاورد خويش است« ]٣٨:ثردسورة الم: ﴿ !! !!$$$$ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) 

ββββ ÎÎ ÎÎ)))) àà àà7777 ss ss???? tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 77 77ππππ ¬¬ ¬¬6666 yy yymmmm ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 55 55ΑΑΑΑ yy yyŠŠŠŠ öö öö���� yy yyzzzz  ää ää3333 tt ttFFFF ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû >> >>οοοο tt tt���� ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ || ||¹¹¹¹ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ÏÏ ÏÏNNNN ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44 
¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ìì ìì####‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ ss ss9999 ×× ××�������� ÎÎ ÎÎ7777 yy yyzzzz ﴾ ]تخته  ]درون[هموزن دانة خردلي در  ]عمل انسان[ اگر« ]١٦:سورة لقمان

                                           
يكـي از روات آن   -» 9حـديث   811ص  4ج» وسـائل الشّـيعه  «براي ديدن حديث مذكور رجوع كنيد بـه   -1

   كتاب حاضر معرفّي شد.  29، صفحة 3است كه در پاورقي شمارة » حسين بن أبي العلاء«
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آورد،  مي ]در محاسبه[باشد، خدا آن را  ]پنهان[ز آسمانها يا زمين ا ]اي گوشه[سنگي يا در 
  ».يك بين و آگاه استهمانا خدا بار

تا چه اندازه به » اتيح الجنانمف«بدانيم حواشي اين بخش از كتاب همين مقدار براي اينكه 
اير كند و تفصيل بيشتر لازم نيست. البتّه وضع س اسلام و مسلماني مرتبط است، كفايت مي

) 49(ص » در أعمال روز جمعه«نيز از اين بهتر نيست. به عنوان مثال » مفاتيح«بخشهاي 
دٍ و دٍ و آل محمّ لى محمّ عَ  صلّ  همّ اللّ «بح و نماز ظهر بگويد: هر كه بعد از نماز ص«گويد:  مي
) 31(ص » در أعمال شب جمعه«و يا »!!! نميرد تا امام قائم را درك نمايد ،»ل فرجهمج عَ 

الإسراء) را بخواند نميرد تا به = (بني اسرائيلهركه در هر شب جمعه سورة «گويد:  مي
اين  لازم است بدانيم كه جاعلِ»!!! حضرت باشد مت حضرت قائم برسد و از اصحاب آنخد

ز نقل كرده و غافل بوده كه در زمان آنحضرت كسي ج  (ع)خبر آن را از قول حضرت صادق
همان حضرت بوده و لاغير! آيا ام صدور اين حديث امام قائم هنگخودش امام نبوده يعني 

ن اين دو حديث در كتابش از ؟ چرا شيخ عباس هنگام نوشتتجاعل فهميده كه چه بافته اس
اند  كه تا زمان او اين سوره يا اين صلوات را خوانده خود سؤال نكرده كه پس تكليف كساني

ه من البتّ ؟!)1(اند چيست يا امام دوازدهم نرسيده اند و به خدمت حضرت صادق و و از دنيا رفته
اند، يا كاري به كار  كرده نيز بايد از خودم بپرسم كه آيا اصولاً شيخ عباس و نظاير او فكر مي

  دانستند! اند و استفاده از عقل خدا داد را لازم نمي عقل خود نداشته
  (ع)(!!!) از حضرت باقرعتبربه سند م«گويد:  مي» صاد«در همان صفحه براي خواندن سورة 

را در شب جمعه بخواند از خير دنيا و عقبي آنقدر به او » صاد«منقول است كه هر كه سورة 
بي و داخل بهشت گردانند او را با ك مقرّلَمرسلي يا معطا كنند كه نداده باشند مگر به پيغمبر 

                                           
 88ص 5و به وسائل الشـيعه ج  423ص  1ئل جبراي مطاالغة اين دو حديث رجوع كنيد به مستدرك الوسا -1

پـاورقي   37روايت كرده كه در كتاب حاضر در صـفحة  » حسين بن ابي العلاء«ـ اين حديث را   8حديث
   معرفّي شد.  2شمارة 
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ت اگر چه داخل عيال او سكه او را خدمت كرده ا هركه خواهد از أهل خانة او حتّي خادمي
  .)1(»!!حد شفاعت كردن او نباشد نباشد و در

را در هر شب جمعه بخواند نميرد مگر  كهفهركه سورة «گويد:  و باز درهمان صفحه مي
  .)2(»!!شهيد و حقّ تعالي او را در روز قيامت با شهداء محشور گرداند و با ايشان باز دارد

را در هر  سجده المهركه سورة «گويد:  مي  (ع)و باز درهمانجا از قول حضرت صادق
شب جمعه بخواند حقّ تعالي در قيامت نامة او را به دست راست او دهد و او را بر أعمال او 

 15!! و يا در صفحة  )3(باشد - لامسلعليهم ا -و آل او  )ص(حساب نكند و از رفقاي محمد
!! اينگونه اقوال مخالف »را نگشايدن اوگناها خدا ديوان«را بخواند دعاكسي فلان گويد هر مي

£﴿ قرآن است كه فرمود: nn nn==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ oo ooΨΨΨΨ nn nn==== ss ssùùùù šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅ™™™™ öö öö‘‘‘‘ éé éé&&&& óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) �� ��∅∅∅∅ nn nn==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ oo ooΨΨΨΨ ss ss9999 uu uuρρρρ tt tt ÎÎ ÎÎ==== yy yy™™™™ öö öö���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ سورة [ ﴾ ####$$

ه كنيم و هر آينه البتّ كه رسول برايشان فرستاده شده سؤال مي مردمي ه ازهر آينه البتّ« ]٦:الآعراف
داند، پس چگونه ممكن است  خدا پيامبران را مسؤول مي .»كنيم ل ميسؤا ]نيز[پيامبران  از

   ؟لونعقِ لا تَ أفَ اي يا دعايي بخواند مسؤول نباشد و خدا أعمال او را محاسبه نكند؟  هركه سوره
و نظاير اين دو از خود » مفاتيح الجنان«و يا مؤلفّ » اح الجنانتمف«ف لّؤبه راستي م

||﴿ست دين الهي از يك سو بگويد: اند كه چگونه ممكن ا نپرسيده ||==== ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ yy yymmmm rr rr&&&& ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ββββ rr rr&&&& (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää.... uu uu���� øø øøIIII ãã ããƒƒƒƒ 

ββββ rr rr&&&& (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttFFFF øø øø���� ãã ããƒƒƒƒ .  ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ tt ttFFFF ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%%  ££ ££ yy yyϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ nn nn==== ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

                                           
يكـي از روات حـديث    -1حديث  90، و 89، ص5وسائل الشيعه ج«براي ديدن اين حدث رجوع كنيد به  -1

»را » سـند معتبـر  «نام دارد كه مجهول است. بايد به شيخ عباس بگوييم كه معناي » عمرو بن جبير العزرمي
   نيز فهميديم! 

ـ دو تـن از روات ايـن حـديث      9حديث  88ص 5وسائل الشّيعه ج«براي ديدن اين حديث رجوع كنيد به  -2
كنيـد بـه   بـراي اطـلاع از وضـع آن دو رجـوع     ». اسماعيل بـن مهـران  «و » محمد بن حسان«عبارت اند از 

   .  38صفحة  2پاورقي شمارة 
نقل كرده كه در پاورقي » حسين بن أبي العلاء«اين حديث را  -13حديث  89ص 5وسائل الشيعه ج«ر.ك  -3

   كتاب حاضر معرفّي شد.   37صفحة  2شمارة 
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(( ((####θθθθ èè èè%%%% yy yy‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ ££ ££ yy yyϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 uu uuρρρρ tt tt ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$####  .....  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy‰‰‰‰ yy yyγγγγ≈≈≈≈ yy yy____ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ßß ßß‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ pp ppgggg ää ää†††† ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ9999  ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ;; ;; ÍÍ ÍÍ____ tt ttóóóó ss ss9999 ÇÇ ÇÇ tt ttãããã 

tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ بگويند ايمان  ]به زبان[اند كه چون  آيا مردم پنداشته«  ]٦و ٣و ٢:سورة العنكبوت[ ﴾ ####$$
شوند؟ و هر آينه كساني را كه پيش از ايشان  ده و امتحان نميموزشوند و آ آورديم رها مي

 ]نيز[اند  معلوم بدارد و در غگويان را  ني را كه راست گفتهوند كساآزموديم تا خدا اند بوده
بي  كند همانا خداوند معلوم بدارد.... و هر كه جهد و جهاد كند براي خود مجاهدت مي

÷÷ ﴿ مايد:و بفر »نياز است نيان بيگمان از جها ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF öö öö6666 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ yy yymmmm ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ èè èè==== ää ääzzzz ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? ss ssππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ãã ãã≅≅≅≅ ss ssWWWW ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 

tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### öö ööθθθθ nn nn==== yy yyzzzz  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%% (( (( ãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷JJJJ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ yy yy™™™™ ùù ùù'''' tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ââ ââ !! !!#### §§ §§���� œœ œœØØØØ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ää ää9999 ÌÌ ÌÌ““““ øø øø9999 ãã ãã———— uu uuρρρρ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm tt ttΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu 

………… çç ççµµµµ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ 44 44 tt ttLLLL tt ttΒΒΒΒ çç çç���� óó óóÇÇÇÇ nn nnΣΣΣΣ «« ««!!!! $$ $$#### 33 33 II IIωωωω rr rr&&&& ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uu���� óó óóÇÇÇÇ nn nnΣΣΣΣ «« ««!!!! $$ $$#### ÒÒ ÒÒ====ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ss%%%% ﴾ ]ايد كه به بهشت در  نداشتهآيا  پ« ]٢١٤:سورة البقره
 شما آمده بر سر شما نيامده است؟ آنان را هنوز مانند آنچه بر سر پيشينيانِآييد درحالي كه  مي

آشفته  كه با او بودند چنان لرزان و د تا بدانجا كه پيامبر و مؤمنانيان رسيدشواريها وگزند و زي
وند نزديك ياري خدارسد؟ آگاه باشيد كه  ياري خدا كي فرا مي ]پس[ گفتند شدند كه مي

عادت أبدي در گرو إيمان و عمل و مجاهدت خالصانه است، و از يعني حصول س» است
سوي ديگر بگويد اگر فلان دعا را بخوانيد يا فلان زيارت را بجاي آوريد، بهشت و سعادت 

رض از تشريع احكام ترديد موجب نقض غ چنين كاري بيأخروي از آن شما خواهد بود؟!! 
 تر را برگزيد؟! ا فرو گذاشت و راه دشوارر رت اين صورت چرا بايد كار سادهاست زيرا در 

توان با يك دعا يا يك زيارت بهشت را خريد چرا بايد تن به جهاد با نفس و فدا  وقتي مي
اين ثوابهاي عجيب و غريب اگر باور شود سبب گريز مردم  كاري و جهاد في سبيل االله داد؟

امر و اجتناب از عمل به او تشويق و تهديد دين در اعتباري از عمل خواهد بود و موجب بي
ÉÉ شود. نواهي شرع مي ÉÉΑΑΑΑ$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ%%%% ss ss3333 tt ttƒƒƒƒ tt ttββββθθθθ ßß ßßγγγγ ss ss)))) øø øø���� tt ttƒƒƒƒ $$$$ ZZ ZZVVVVƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttnnnn .  
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  »مفاتيح الجنان«تحقيقي مختصر در 
  »باب اول«

  
در تعقيب نمازها و  باب اولقمي كتابش را به سه باب تقسيم كرده:  بدان كه مرحوم

شب و روز جمعه و بعض أدعية مشهوره و مناجات خمس عشره و  اهاي أيام هفته و أعمالدع
  غيرها.

  روز و أعمال ماههاي رومي.ل ماههاي سال و فضيلت و أعمال نودر أعما  باب دوم
  در زيارت و آنچه مناسب آن باب است.  باب سوم

كنيم: مرحوم قمي در  و به اجمال بررسي مي را گذرا» باب اول«ن صفحات مطالب در اي
اد يد شده بود، از خوانندگان را كه در صفحة أول بدان متعه با فحة سوم كتابش، عهد خودص

شيخ طوسي » مصباح المتهجد«دعايي آورده از  )14(ص » تعقيبات مشتركه«برده و در فصل 
مفاتيح الجنان«مة كه او نيز سندي براي آن ذكر نكرده است، درحاليكه شيخ عباس در مقد «

دعايي ذكر ننمايد! منظور ما  هسندش به نظرش نرسيد شده بود مطالبي را كه ملتزم )12ص (
آيا زنان كه ريش است كه مي گويد جبرئيل به حضرت يوسف (ع) تعليم كرد. مي پرسيم 

ديگر آنكه چرا جبرئيل دعايي به آنحضرت آموخت كه ندارند نبايد اين دعا را بخوانند؟ 
كه براي آنحضرت مفيدتر  ييدعا ـ نعوذ بااللهـ افت؟ آيا ي دهها قرن پس از او نيز تحققّ نمي

  دانست؟! نمي باشد،
خلاصة كلام آنكه مرحوم قمي برخلاف عهدش با خوانندگان، آنچه در اين فصل آورده 

كه وي به عنوان مأخذ ذكر كرده  سند است يا ضعيف السند و هر كه به كتبي غالباً يا بي
كنيم.  هايي را ذكر مي نمونه خواهد كرد. ما به طور گذرا تأييد مراجعه كند صحت قول ما را

  زيرا ذكر همة آنها خلاف اختصار است. 
گويد پس از آن  نقل كرده كه وي مي» هيابن بابو«ازده امام از سلامي بر دو 16در صفحة 

آيا شيخ صدوق حقِّ تشريع داشته؟! وي چه حقّ داشته »! هر حاجت كه داري از خدا بطلب«
 كفعمي نقل كرده سند» مصباح«همچنين آنچه كه از در دين از خود بگويد؟  كه چيزي
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حسن بن العباس «آورده كه راوي آن  (ع)حديثي از قول امام محمد تقي 17ندارد. در صفحة 
  .)1(است» بن الحريش الراّزي

ولي از حديث  .)2(را ذكر كرده كه سند آن وضع خوبي ندارد» نماز غفيله« 18در صفحة 
  (ع)توان دريافت كه أئمه ر و أحاديث متعدد ديگري كه در وسائل مذكور است، ميمذكو

   . (فتأمل))3(يك سورة قرآن قرائت شود قسمتي از» حمد«اند كه پس از  دانسته جايز مي
نقل  شيخ طوسي در تعقيب نماز عشاء و نماز صبح» مصباح«آنچه از  20و  19در صفحة 

و مغرب نقل كرده كه  روايتي از كليني در تعقيب نماز صبح 20كرده، سند ندارد! در صفحة 
در  »!)4(بطائنيعلي بن أبي حمزة «و » اسماعيل بن مهران«اند از  تن از روات آن عبارت دو

كند كه چنين آغاز  نقل مي كه از ضعفاست دعايي براي درد چشم» جعفي«همين صفحه از 
ي بر خدا حقّ دد و آل محممگر محم ...» يكَ لَ عَ و آل محُمّدٍ  دٍ محمّ  ق إنيّ أسألك بحَِ  م اللّهُ «شود:  مي

  ؟! يا خداست كه بر ايشان حقّ عظيم دارد؟)5(دارند
   پردازيم.  ت نيست به آن نميخوابي را ذكر كرده كه چون خواب حج 21در صفحة 

                                           
نيـز رجـوع   » حسـن «،  مذكور است براي شـناخت  348، ص1روايت مورد نظر ما در مستدرك الوسائل ج -1

   .  521ص » عرض اخبار اصول....«د به كني
  . 461ص 1ر.ك. مستدرك الوسائل، ج -2
  به بعد . 737صفحة  4براي اطّلاع از احاديث مذكور رجوع كنيد به وسائل الشّيعه ، ج -3
معرفّـي  ....» عـرض اخبـار اصـول    «كتاب  165و  133در صفحة » علي«و  763و  620در صفحة » اسماعيل« -4

   اند.   شده
   .  5حديث  -1055، ص4براي ديدن روايت مذكور رجوع كنيد به وسائل الشيعة، ج -5
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 بر هر مسلماني كه ده مرتبه پيش از فريضه و واجب است«نقل كرده كه:  22در صفحة 
آيا شيخ عباس  .)1(»... الخلا اله إلا االله وحده لا شريك له«غروب اين دعا را بخواند: 

  ي علماي اماميه به چنين واجبي قائل نيستند؟!!داند كه هيچ يك از علماي اسلام حتّ نمي
نقل » صحيفة سجاديه ملحقات«) دعاهاي أيام هفته را از 32در فصل سوم باب أول (ص 

نيست و عجيب است كه مانند يهود هفته را از  مدركي براي اين ملحقات كرده كه اصلاً
كفعمي نيز بدون سند » ينبلد الأم«يكشنبه آغاز و به شنبه ختم كرده است؟! اين دعاها در 

. مضمون بعضي از جملات اين دعاها شرعاً و عقلاً مورد اشكال است مانند )2(آمده است
جملة ما » بلد الأمين«در  .)3(ه) كه شرح مختصر آن بيايدمسألة توسل (در دعاي روز پنجشنب

و كلمات  »نافعاً  يوم القيامةِ  لي شافعاً  واجعلهُ «قبل آخر دعاي روز پنجشنبه، چنين است: 
  .)4(درا ندار »ی بهلُ توسّ «

هركه معصيت خدا را در شب جمعه ترك كند حقّ تعالي «نقل نموده:  29در صفحة 
گوييم چه كار خوبي است كه شش روز هفته را گناه كنيم و  مي »رزدگناهان گذشتة او را بيام

شب جمعه و روزش را استراحت كنيم تا هم براي گناه كردن در هفتة آينده تجديد قوا كرده 
{{ا قرآن كريم فرموده: أمباشيم و هم گناهان هفتة قبل آمرزيده شود!!  }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ©© ©©9999 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ$$$$ tt ttΒΒΒΒ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// II IIωωωω uu uuρρρρ 

ÇÇ ÇÇ cc cc’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ$$$$ tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$#### 33 33  tt ttΒΒΒΒ öö öö≅≅≅≅ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ #### [[ [[ þþ þþθθθθ ßß ßß™™™™ tt tt““““ øø øøgggg ää ää††††  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ôô ôô‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss†††† ………… çç ççµµµµ ss ss9999  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ ww wwŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ #### ZZ ZZ�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ  

به آرزوهاي شماست و نه به آرزوهاي أهل كتاب، هركه عمل بدي  نه« ]١٢٣:النساء سورة[

                                           
(به نقل از خصال شيخ صدوق) يكي از  4حديث  1235ص 4اين روايت مذكور است در وسائل الشيعة ج -1

» بكر بـن عبـداالله بـن حبيـب    «نام دارد كه مهمل است و راوي ديگر آن به نام » تميم بن بهلول«روات آن 
   ف است. ضعي

   اللّيالي و الأيام) نيز بدون سند ذكر شده است.   عيةفي اد 17كفعمي (فصل » مصباح«در  -2
   به بعد .   101ر.ك همين كتاب، صفحة  -3
   و نيز رجوع شود به كتاب مصباح نامبرده، فصل هفدهم.   139البلد الامين، الشيخ ابراهيم الكفعمي، ص  -4
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حال  »يا وري نخواهد يافت و ركيفر شود و جز خدا براي خويش يا مرتكب شود، بدان
  نده مختار است كلام خدا را قبول كند يا روايت مفاتيح را!خوان

مدعي  12كنيم. در صفحة  و تكرار نمي )1(ايم قبلاً سخن گفته 31دربارة مطالب صفحة 
است كه شعر خواندن در شب و روز جمعه مكروه بوده و بايسته است كه ترك شود اگرچه 

گوييم اگر اين روايت را قبول  مي ود.ش شعر حقّي باشد و حتّي نماز كسي بخواند قبول نمي
ايد از شعر و مداحي و  ر كردهمساجد را در شب و روز جمعه پداريد چرا بر ضد اين خبر، 

  دست زدن و يا مرئيه خواندن و ....
هركه هفت مرتبه اين دعا را بخواند در شب جمعه يا روز «گويد:  در همين صفحه مي

در حاليكه حديث مذكور مرسل و  »شت شود... الخجمعه اگر در آن روز بميرد داخل به
شيخ طوسي نقل كرده كه وي سند آن را ذكر » مصباح«و همچنين دعايي از  .)2(اعتبار است بي

نكرده است! و در همين صفحه روايت كرده از شيخ طوسي و سيد بن طاووس و كفعمي و 
كنيم اگر آن دعا از رسول  ما سؤال ميسيد بن باقي كه مستحب است فلان دعا را بخوانند! 

 نيست شيخ و  )ص(كنيد و اگر از رسول خدا حضرت نقل نمي است چرا از خود آن  )ص(خدا

   اند كه مستحبي بر دين اضافه كنند؟! و ديگران چه حقّ داشته سيد
شود اين دعا را  معه طالعو چون صبح روز ج«گويد:  ) مي34ص »(اعمال روز جمعه«در 

و ضعفاست  ةغلاُ زادرحالي كه راوي اين حديث يكي  »...الخة االلهفي ذمّ تُ حبصأ«بخواند: 
  .»)3(يداود بن كثير الرقّّ«به نام 

 !!)1(ة انار آورده استرا دربار» هقبعصالح بن « ) أكاذيب37ص »(أعمال روز جمعه«و در  
اليكه درح» را كه از أعمال أعياد أربعه است بخواند ي ندبهادع«گويد:  مي 38در صفحة 

                                           
   .  42و 41ر.ك. همين كتاب، صفحة  -1
   .  427ص  1ر.ك. مستدرك الوسائل، ج -2
بـراي   »يـوم الجمعـة جـرُ اذا طلـع فَ  هُ فيمـا يقولـُ«ر.ك. جمال الاسُبوع، سيد بن طـاوس، الفصـل التاّسـع عشـر،      -3

     . 369ص » عرض اخبار اصول....«رجوع كنيد به » داود«آشنايي با 
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. إن )2(ملات دعاي مذكور ضّد قرآن است!! و در صفحات آينده شرحش بيايدجياري از بس
   شاء االله تعالي.

:  اند كه آنحضرت فرمود افتراء بسته (ع)) به امام باقر38و 37» (در أعمال روز جمعه«
و  ايشان رفته است دانند كيست كه به زيارت مردگان را در روز جمعه كه مي زيارت كنيد«

خ زگويد مردگان از دنيا خبر ندارند و در عالم بر !! در حاليكه قرآن مي»)3(شوند مي دشا
نام دارد كه به قول نجاشي » هطّبمحمد بن جعفر بن «هستند. يكي از روات حديث مذكور 

را  وات زيادي وجود دارد و ابن الوليد اهر أخذ حديث متساهل بود و در آثار او اشتباد
ربيع بن است. راوي ديگر آن » )4(علي بن الحكم«راوي ديگر آن  ست.ضعيف شمرده ا

  است.  نشده است كه توثيق المسلي محمد
چون فارغ شدي ميان تو و خدا «گويد:  ) مي39(ص )ص(دربارة نماز حضرت رسول

و دربارة نماز حضرت أمير المؤمنين (ص »!! ماند مگر آنكه آمرزيده شده است گناهي نمي
را بجا آورد از گناهان   (ع)هر كه از شماها چهار ركعت نماز أمير المؤمنين: «گويد ) مي40

در «و يا  »!!شود و حاجتهاي او بر آورده بيرون آيد مانند روزي كه از مادر متولّد شده باشد
هر كه بعد از نماز صبح يا بعد از نماز ظهر بگويد: «گويد:  ) مي49(ص » أعمال روز جمعه

پروردگارا  = دٍ محمّ  دٍ و آلِ مّ على مح كَ لِ سُ ورُ  كَ ملائكتِ  و صلاةَ  صلواتكَ اجعل  مّ هُ للّ اَ «
 ؛د مقرّر فرماد و خاندان محمهاي خودت را و درود فرشتگان و پيامبرانت را بر محم درود

ري كردن گنهكاران خوب است. اين دستورها براي ج »!!نوشته نشود بر او گناهي تا يك سال
شود. اين  خواند و آمرزيده مي رد اين نمازها يا اين صلوات را ميگناهي ك بنابراين هركس

                                                                                                             
» عـرض اخبـار صـول...   «وغهاي او دربارة انار، رجوع كنيد به و مطالعة در» صالح بن عقبه«براي آشنايي با  -1

   به بعد .   275ص 
   .  476ر.ك. كتاب حاضر، صفحة  -2
   . 1حديث  92، ص5حديث فوق مذكور است در وسائل الشيعه، ج -3
   . 4پاروقي شمارة  11دربارة او رجوع كنيد به كتاب حاضر صفحة  -4
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ستمگران جالب است كه به آنها عمل كنند تا گناهي ها براي أراذل و اوباش و فساق و  توصيه
 االلهِ  بحانَ سُ و در آخرت وارد بهشت شوند!! باشند قيد و بند  در دنيا بيبر آنان نوشته نشود و 

 ينالعالَمِ  رب.     
اند  منتسب ساخته  (ع)علي آن را به  (ع)حضرت صادق از نماز جعلي كه از قول پس

... يا فُ ئ رَ يا مُت ـَ«كند:  اند كه حضرتش به خداوند عرض مي حضرت نسبت داده دعايي به آن
كه آشناترين فرد با قرآن و أمير الكلام به شمار   (ع)در حاليكه علي »...كُ ل مَ تَ يا مُ  رُ بـ جَ تَ مُ 

چنين صفاتي را ذكر نمايد، اگر اين دعا از  تر از آن است كه خطاب به خدا فصيح رود مي
ه به اقتضاي مقام و مقال عرض از قرآن كريم و با توجترديد به تأسي  حضرت بود بي آن
به نظر ما بافندة اين دعا حتيّ عرب نبوده تا  ل).(فتأم »كُ ارُ يا مالِ يا جبّ  وفُ ؤُ يا رَ « كرد: مي

  .!(ع)ه فارس ميدان فصاحت و بلاغت، حضرت امير الؤمنينچه رسد ب
ي ي لِ وَ  ي لِ عَ بِ دي و ي دٍ سَ حمّ بمُِ  هم للّ اَ «حضرت گفته است:  در قسمتي از همين دعا از قول آن

خود در دعايش   (ع)فهميده كه علي جاعل دعا اين قدر نمي »...الخاشيدينَ الرّ  ةِ الأئمّ و بِ 
ة راشدين هرگز خدا و أئم» سوگند به علي كه ولي من است« » وَليِيبعَِلِي  «كند:  عرض نمي
بدهد  سمدادند، چه نادان است آنكه خدا را ق باشند، قسم نمي شان كه ولي خود مي را به خود

ة بزرگوار چنين كنند! واقعاً فريب بزرگي است كه بگوييم هر كه مأئه كبه خودش!! حاشا 
ده شود و چنان باشد رزياو آم آيندة وگناهان گذشته «سست، بخواند  اين نماز را با اين تعابير

  »!!تعالي گرسنگي قيامت را از او رفع كند  كه دوازده مرتبه قرآن را ختم كرده باشد و حقّ
) ذكر كرده كه مدعي است 41(ص » نماز حضرت فاطمه صلوات االله عليها«نمازي به نام 

يز ي غير پيامبر ناآيا جبرئيل مسائل شريعت را بر !!)1(ستبه آنحضرت تعليم كرده ا (ع)جبرئيل
و » )2(د بن سنانمحم«اب مشهور به نامهاي از دو كذّ ت اندآورد؟! روات اين نماز عبار مي

                                           
   .  459ص  1وسائل جخبر فوق مذكور است در مستدرك ال -1
   .  11در صفحة  3ر.ك. كتاب حاضر پاورقي شمارة  -2
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آورده با   (ع)و پس از اين نماز، نماز و دعاي ديگري از حضرت فاطمه» )1(ل بن عمرمفضَّ«
 إليكَ  بُ ه أتقرّ رجوتُ  ه و لاشفاعة مخلوقٍ متُ قدّ  بعملٍ صالحٍ  كَ تِ لم آ«تعابير سست . مثلاً گفته: 

اي كه پيش فرستم و شفاعت  خدايا من كردار شايسته=  هِ بيتِ  داً و أهلَ إلاّ محمّ  هِ بشفاعتِ 
ز ام، ج مخلوقي را كه به آن اميدوار باشم و با شفاعت او به سوي تو تقربّ بجويم، نياورده

  !!»و أهل بيت او د محم
دانيد؟ آيا ممكن است حضرت  بيت پيامبر نميرا از أهل   (ع)ا حضرت فاطمهمگر شم

  ؟تعقلونأفَلاخودش را به عنوان شفيع خويش به خدا عرضه بدارد؟   (ع)زهرا
كه همسر بزرگوارش در چنين بگويد در حالي (ع)چگونه ممكن است حضرت زهرا

لي عندَ  هُ شفعَ أن يَ  هِ حسانِ اِ اتي بِ ني في حين تولاّ ممِّ  وتُ جَ رَ  دقَ و « كرد: دعاهايش عرض مي
پرستي فرمود اميد مرا با إحسان خويش سراز خدايي كه در دوران زندگيم =  هِ فرانِ وفاتي بغُ 

 كرد: و عرض مي »)2(را براي آمرزشم شفيع قرار دهددارم كه هنگام وفاتم همان احسان 
» بُ اليك بذكركَ إنيّ  اللهمخدايا با ذكر تو به سوي تو =  كَ بك إلي نفسِ  و استشفعُ   أتقر

 حُ◌ُ أنجَ  شفيعَ لا«فرمود:  و مي »)3(دهم جويم و خودت را به پيشگاهت شفيع قرار مي ب ميتقرّ
 (ع)و نوادة بزرگوارش حضرت زين العابدين » )4(تر از توبه نيست قشفيعي موفّ=  وبةِ التّ  نَ مِ 

 شفيعَ ... لاكَ مَ رَ اياي كَ ع في خطف ... شَ فاعةبأهل الش  ستُ لَ ف ـَ و إن شفعتُ «كرد:  عرض مي
اگر شفاعت بخواهم سزا وارش نيستم.... دربارة خطاهايم كرم =  كَ شفع لي فضلُ ليَ فَ  لي إليكَ 

... در پيشگاهت شفيعي ندارم پس بايد كه فضل و  قرار ده [من]و بخشايش خود را شفيع 

                                           
   .  141معرفّي شده است، صفحة » عرض أخبار أصول...«وي در  -1
   . ة، دعاؤه فی المناجاةيّ فة علو يصح -2
   .  62مفاتيح الجنان، دعاي كميل ص  -3
  .646ص 2البحار  ج سفينةو  371نهج البلاغه، كلمات قصار شمارة  -4
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هيچ شفيعي « »لي إليكَ  عُ شفَ يَ  شفيعَ لا «كرد:  و عرض مي» )1(بخشايش تو برايم شفاعت كند
   »)2(كه به پيشگاهت برايم شفاعت كند ندارم

است؟ پيامبر در كدام دعاي معتبر  ديمهمتر از اينها، قرآن كجا فرموده كه مخلوق مورد ام
 ضمناً ؟. )3(ياء ديگر را شفيع خود يا واسطة تقربّ خويش به خدا قرار داده استبو مستند، ان

را   (ع)رساند، در صورتي كه شما علي مي (ع) اطمه را بر عليصدر روايت مذكور أفضليت ف
  .دانيد! أفضل مي

سيد بن طاوس، براي هر يك »  سبوعجمال الاُ«پس از نماز جعلي فوق، از كتاب خرافي 
اند تا  ه نمازها و دعاهايي بدون سند ذكر كرده است؟! آيا امامان حقّ تشريع داشتهاز أئم

پيامبر را ت تعليم نفرموده بود، تشريع كنند؟! اگر اين نمازها به أم  )ص(را كه پيامبر ينماز
ه معني نداشت؟ اصولاً اختصاص نماز به آورده بود، اختصاص هر يك از آنها به يكي از أئم

ه يعني چه؟ يكي از أئم  
مان آورده بسيار رسوا و ضد قرآن و موجب شرك و كه پس از نماز صاحب الزّ دعايي
» حسن مثلة جمكراني«در أحوال » زيارت و زياتنامه«چنانكه در  -در اين دعا !)4(كفر است

اكفياني  دُ يا محمّ يا علي  ،يا علي  دُ يا محمّ «گويد:  مي –ايم  ) آورده102، راوي 167(ص 
 ،د يا علي يا محمّ  ،راىَ كما ناصراني فإنّ انصُ يا علي، يا علي يا محمّدُ  دُ يا محمّ ، فانّكما كافيایَ 

 (سه  وثلغَ اَ  )ر(سه بامان الزّ  يا صاحبَ  يا مولاى، كما حافظاىَ دُ احفظاني فإنّ يا محمّ  يا علي
  .!!(سه بار) الأمان(سه بار)  کنيأدرِ  بار)

  

                                           
    ها.بِ لَ اؤه عليه السّلام في ذكر التّوبة و طَ دعصحيفة سجاديه،  -1
    بعد الفَراغ مِن صلاة اللّيل. لامسّ لدعاؤه عليه اصحيفة سجاديه،  -2
، ةراه نجـات از شـرّ غـلا   به بعد و  231، صفحة مه زيارت و زيارتنادربارة شفاعت رجوع كنيد به كتاب  -3

   به بعد .  233صفحه 
   نيز بدون سند آمده است.    298، ص5دعاي مذكور در وسائل الشيعه ج -4
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ل كند كه شيخ اتي را تحمكسي با قرآن آشنا باشد و چنين شركي چگونه ممكن است
  عباس آورده است؟ 

Ÿξξξξ ها آية قرآن است چنانكه فرموده: هرك و ضد دخدا را خوانده كه شغير در اين دعا ss ssùùùù 

(( ((####θθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### #### YY YY‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&&  ]خدا را بخوانيد  يعني فقط »پس با خدا كسي را مخوانيد« ]١٨:سورة الجن

öö و نيز فرموده: öö≅≅≅≅ èè èè%%%% !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ II IIωωωω uu uuρρρρ àà àà8888 ÎÎ ÎÎ���� õõ õõ°°°° éé éé&&&& ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// #### YY YY‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& ]فقط پروردگارم را « ]٢٠:سورة الجن
ا آية ديگر كه خواندن و هو ده .»سازم شريك نمي ]در خواندن[نم و كسي را با او خوا مي

  خدا را در همه جا، شرك شمرده است.و ناظر و سميع و بصير دانستن غيرحاضر 
دبه اضافه اينكه حضرت محم م داشته و بار ديگر مؤخرّ! شايد براي و علي را يك بار مقد
ر نداشتي يا چرا مرا مؤخّم كنند و علي نگويد چرا نام مرا مقداينكه به ايشان بر نخورد و گله ن

است كه جاي گله و شكايت نباشد!! يا شايد  م داشتهذكر كردي؟! لذا هر دو را يك بار مقد
  .د أفضل از علي است!!دانسته يا مطمئن نبوده كه حضرت محم واقعاً نمي

مان ا كفايت كنيد!! آيا صاحب الزّد و مرگويد همانا شما دو تن كافي هستي يديگر آنكه م
{{ قرآن نخوانده كه خدا با استفهام انكاري سؤال فرموده: }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### >> >>∃∃∃∃$$$$ ss ss3333 ÎÎ ÎÎ//// ………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ öö öö6666 tt ttãããã  ] سورة

 اش را كافي نيست؟ بنده آيا خداوند« ]٣٦:رمَ الز« (( (( 44 44‘‘‘‘ xx xx���� xx xx.... uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ YY YY7777ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ yy yymmmm  ] ّخدا « ]٦:ساءسورة الن

44» محاسبه را كافي است 44’’’’ ss ss∀∀∀∀ xx xx.... uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ww wwŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ 44 44’’’’ ss ss∀∀∀∀ xx xx.... uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// #### ZZ ZZ�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ  ] ّدوستي  ]براي[خدا « ]٤٥:ساءسورة الن
متعال فرموده من براي  خداوند »ياوري كافي است ]براي[و سر پرستي كافي است و خدا 

د و علي گويد اي محم كافي هستم ولي اين دعا ميپرستي و حساب و ساير أمور نصرت و سر
كه قرآن فرموده:  مرا ياري كنيد مرا حفظ كنيد در حالي شما كافي هستيد و مرا كفايت كنيد

¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... >> >> óó óó xx xx«««« ÔÔ ÔÔáááá‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ���� yy yymmmm  ]همانا پروردگارم بر همه چيز حافظ و نگاهبان « ]٥٧:سورة هود

$$$$و خطاب به پيامبر فرموده:  »است yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù yy yy7777≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ $$$$ ZZ ZZààààŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ���� yy yymmmm  ]ما تو را بر « ]٨٠:سورة النساء
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$$$$» حافظ و نگاهبان نفرستاديمآنان  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy7777≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ $$$$ ZZ ZZààààŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ���� yy yymmmm  ]و تو را بر « ]١٠٧:سورة الأنعام
  .»آنان حافظ و نگهبان قرار نداديم

باشند كه ترس   خبر يا عوام بيچرا بايد مدعيان علم و حديث اين قدر خرافي و از قرآن 
مان خيالي آيا كسي كه به صاحب الزّ !را به شرك مبتلا سازند؟ به شرك وارد شوند و ملتّ

خدا داند كه غير فريادم برس، نمي يا به» مرا درياب=  کنیأدرِ «يا  »وثلغَ اَ « گويد: مي
ؤمنين كي خود را فريادرس مردم موساير انبياء و أمير ال (ص)رسول خدا فريادرس نيست.

   .اند آنهم از راه دور يا پس از وفات؟! خوانده
د و علي پس از رحلت از دنيا داند كه بنا به فرمودة قرآن حضرت محم يآيا بافندة دعا نم

ه به خدا به چيزي توج زخبر و بدون خوف و حزن در جوار رحمت حقّ قرار دارند و ج بي
  ندارند؟!

آورده است كه از ضعفاست و نماز حضرت » مفضلّ بن عمر«روايتي از قول  47صفحة  در
كرده كه اگر روز جمعه پس از صلواتي ذكر  50. در صفحة )1(فاطمه را نيز او نقل كرده است

بنويسد حقّ تعالي براي او صد هزار حسنه و محو فرمايد از او صدهزار «عصر خوانده شود نماز
  .»!!)2(سيئه و بر آورد صد هزار حاجت او را و بلند فرمايد براي او صد هزار درجه

زمين را از لوث شرك و كفر... «زمان گويد: امام  ) مي51(ص » در أعمال روز جمعه«
$$$$ بارة نصاري فرموده:قرآن است كه دراين قول مخالف »! فرمايد پاك و پاكيزه مي oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ tt tt���� øø øøîîîî rr rr'''' ss ssùùùù 

ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// nn nnοοοο uu uuρρρρ#### yy yy‰‰‰‰ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uu !! !!$$$$ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ øø øøóóóó tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ خيز ميان ايشان پس تا روز ستا« ]١٤:سورة المائدة[ ####$$

$$$$ و در بارة يهود فرموده: »منديكدشمني و كينه اف uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ ss ss)))) øø øø9999 rr rr&&&& uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// nn nnοοοο uu uuρρρρ≡≡≡≡ yy yy‰‰‰‰ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uu !! !!$$$$ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ øø øøóóóó tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ 

                                           
   .  2پاروقي شمارة  29براي آشنايي با او رجوع كنيد به كتاب حاضر صفحة  -1
است كه » محمد بن عيسي اليقطيني«يكي از روات اين حديث – 2حديث  79ص 5ر.ك. وسائل الشيعه ج -2

است كه علامة حليّ وي » زكريا المؤمن«معرفّي شده و ديگري  182 صفحة...» عرض اخبار اصول «در 
   را در شمار ضعفاء آورده و فرموده او واقفي است.  
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Ïππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ و آيات ديگري   »و تا روز ستاخيز ميان ايشان دشمني وكينه افكنديم« ]٦٤:سورة المائدة[ ####$$
قبل از قيامت  تامسلمانان رميان بشر وجود خواهد داشت و غيركه دلالت دارد كفر و شرك د

  قرار خواهد بود. داوت برمانند و ميانشان نيز مخالفت و ع يباقي م
 )1(شيخ طوسي نقل كرده» دمصباح المتهج«) صلواتي را از 52(ص » أعمال روز جمعه«در 

و او نقل كرده از پيرزني » أبوالحسن ضرّاب اصفهاني«به نام » مهمل«كه مروي است از فردي 
  .)2( د سند شرعي؟!)سبزه رو (اين هم ش

 «گويد:  مي (ص)بارة پيامبردر قسمتي از اين صلوات در
ُ
كسي كه « »االله ينُ دِ  إليهِ  ضُ و فَ الم

 110مخفي نماند كه اينگونه أباطيل تحت تأثير أحاديث باب  »!!دين خدا به او وا گذار شده
» آن و عقولعرض أخبار أصول بر قر«كليني است. ما در بطلان اين قول در كتاب » كافي«

 شويم كه رسول خدا در اينجا نيز ياد آور مي). 545به بعد و ص  216ايم (ص  مطالبي گفته
ي آن را به عنوان حرام به سايرين اعلام نكرد، فقط بر خود حرام كرد و حتّيك چيز را   (ص)

$$$$خدا به او عتاب فرمود كه:  pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷ ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### zz zzΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏ9999 ãã ããΠΠΠΠ ÌÌ ÌÌ hh hh���� pp pptttt éé ééBBBB !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ yy yymmmm rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### yy yy7777 ss ss9999 ] ّاي پيامبر چرا « ]١:حريمسورة الت
و نيز هنگامي كه گروهي » كني؟ چيزي را كه خداوند بر تو حلال ساخته بر خويشتن حرام مي

قبل از تحقيق به   (ص)از منافقين براي عدم حضور در جهاد عذرها آوردند و رسول خدا
$$$$ايشان إذن داد حقّ تعالي او را عتاب فرمود كه:  xx xx���� tt ttãããã ªª ªª!!!! $$ $$#### šš šš����ΖΖΖΖ tt ttãããã zz zzΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏ9999 || ||MMMMΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ] ّ٤٣:وبهسورة الت[ 

اگر اين تفويض حقيقت داشت آن  »خداوند از تو درگذرد چرا ايشان را رخصت دادي؟« 
اند مسلمانان كه تحت  در شأن نزول أية سي و نه سورة مباركة حج نوشته عتاب معني نداشت.

آمدند و  مي  (ص)اشدند، نزد رسول خد آزار شديد مشركين بودند و مضروب و مجروح مي

                                           
اي است سرا پا دروغ شامل معجزه و علم غيـب كـه شـيخ عبـاس فقـط قسـمت        اين صلوات جزئي از قصه -1

به  81ص 91ج» بحار الانوار«ر.ك.  صلوات آنرا ذكر كرده، قصة مذكور را مجلسي نبز ثبت كرده است.
   بعد . 

  است.  ةنام دارد كه از غُلا» أحمد بن علي الرّازي«يكي ديگر از روات افسانة فوق  -2
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 »تالالقِ ر بِ لم أومَ  وا فإنّیصبرِ اِ « فرمود: حضرت در جوابشان مي خواستند و آن اجازة مبارزه مي
از اين رو اولين آية قتال چنين نازل شد  ».ام به جنگ، فرمان نگرفته ]هنوز[صبر كنيد زيرا من «

tt كه ttββββ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ éé éé&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 šš ššχχχχθθθθ èè èè==== tt ttGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ ö ] ّاند اجازه رخصت  كه به جنگشان آمده انيبراي كس« ]٣٩:سورة الحج

 و لذا خدا فرموده: »جنگ داده شد tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 ΟΟΟΟ ää ää3333 øø øøtttt ss ss†††† !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$####  ....  

tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$####  ..... šš ššχχχχθθθθ àà àà)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ xx xx���� øø øø9999 $$ داوند نازل و آنان كه مطابق آنچه خ« ]٤٧و ٤٥و ٤٤:سورة المائدة[  ####$$

öö و نيز فرموده: »اند نكنند، ايشان كافراند... ستمگراند... فاسق فرموده حكم ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ §§ §§θθθθ ss ss)))) ss ss???? $$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã 

uu uuÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍρρρρ$$$$ ss ss%%%% FF FF{{{{ $$ $$#### .  $$$$ tt ttΡΡΡΡ õõ õõ‹‹‹‹ ss ss{{{{ VV VV{{{{ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// .  §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÜÜÜÜ ss ss)))) ss ss9999 çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ???? uu uuθθθθ øø øø9999 $$ و « ]٤٦و ٤٥و ٤٤:سورة الحاقة[ ####$$
گرفته بوديم آنگاه  ]قدرت[دست به بست هر آينه او را  اگر وي برخي سخنان را بر ما مي

حقّ ندارد   (ص)فقط از طرف خداست و رسول خدابنابر اين دين » گش را بريده بوديمشاهر
  چيزي زياد و يا كم نمايد. 

حُ «ت تراشي كرده و دوازده پس از صلوات بر پيامبر، حج حويل ت »مينلَ االع ة ربّ ج
سورة [ » حجةُ االله«ي پس از رسولان الهي كس فرمايد كه خدا مي يواننده داده است! در حالخ

يامبر ما با پ=  هُ تُ ج حُ  (ص)دٍ مّ نا محي بِ نَ ت بِ تمَ « : هدفرمو  )ع(و أمير المؤمنين نيست ]١٦٥:ساءالنّ 
   )91خطبة:(نهج البلاغه» پذيرفتت خدا پايان حج  (ص)دممح

در اين دعا حانده يعني اگر اينان نبودند ج مذكور را ستونهاي دين و أركان توحيد خوج
پرسيم چرا خدا در كتابش ستونهاي دين و أركان  بود! مي ركن مي ستون و توحيد بي دين بي

شناساندن آنها به مردم را بر عهدة مشايخ كليني و صدوق نهاده في نفرموده و توحيدش را معرّ
خوانده» مترجمان وحي تو=  كَ يِ حوَ  ةراجمتَ «ه را است؟! همچنين أئمكي عا نيز متّ! اين اد

م كه بطلانش را در كتاب يت سوكافي خصوصاً روا 69كليني در باب  معتبرنابر روايت  است
  ايم.  ) آشكار كرده399(ص » عرض أصول بر قرآن و عقول«
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خدا در زمين شمرده است!!  ةيعني أئمة را خليف »فائك في أرضكلَ خُ «سپس گفته است: 
ر است كه بميرد يا برود يا ندارد زيرا خليفه براي كسي متصو در حاليكه خداي تعالي خليفه

بودن به كاري، براي كارهاي ديگر خليفه بگيرد و خدا نه  معزول گردد يا به سبب مشغول
دارد و نه  ز مين به شأني او را از شؤون ديگر باوفات كرده و نه جايي رفته و نه مشغول بود

فاء لَ خُ «گفت  بايد ميمنظور اين نبوده، در اين صورت  معزول شده است تا خليفه بگيرد. اگر
بود قطعاً آنها منظور  ه مياگر اين دعا از أئم». خلفاي پيامبرت در زمين تو=  أرضك في کَ ي بنَ 

  ات راويان كم سواد است. حاليكه اين دعا از جعليكردند در خود را با فصاحت بيان مي
ايشان را  = ينكدِ هم لِ و ارتضيتَ  كَ بادِ لى عِ عَ هم اصطفيتَ «:  ه گفته استدربارة أئم

دانند كه  آشنايان با قرآن كريم مي »!!بربندگانت برگزيدي و براي دينت بديشان راضي شدي
ز دربارة ج ـبني آدم منوط به اعلام خداست و در قرآن ارتضاء و اصطفاي إلهي در مورد 

ته است. شما كه أئمة را از قبيل انبياء به كار رففقط در مورد  ـ  حضرت مريم و طالوت
ء و اضتارشماريد پس بر شماست كه بگوييد خدا در كجا  دانيد بلكه بالاتر مي طالوت نمي

دانيد در اسلام نسبت دادن  نمياصطفاي أمير المؤمنين و أولادش را اعلام فرموده است؟ آيا 
  دعاها مدركي دارد؟چيزي به خدا بدون سلطان و دليل متقن شرعي، گناه است؟! آيا اين ا

شانيدي نورت را به آنها پو = هم في ملكوتكك و رفعتَ هم نورَ ستَ لبَ أ«همچنين گفته است: 
لاتر و است. زيرا جدشان كه از همه وا اين قول كذب .»داري و ايشان را به ملكوتت عروج

و هيچ ا و جزبوده و از نور پوشيده نشده بود و لباس نور نداشته برتر است بشري مانند ديگران 
ööو أقاربش به ملكوت و معراج نرفته است. خداوند به او فرموده: يك از اولاد  öö≅≅≅≅ èè èè%%%% !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ×× ××���� || ||³³³³ oo oo0000 

öö öö//// ää ää3333 èè èè==== ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ## ## yy yyrrrrθθθθ ãã ããƒƒƒƒ ¥¥ ¥¥’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××µµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuρρρρ   yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù tt ttββββ%%%% xx xx.... (( ((####θθθθ ãã ãã____ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ uu uu !! !!$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ öö öö≅≅≅≅ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ùù ùù==== ss ssùùùù WW WWξξξξ uu uuΚΚΚΚ tt ttãããã 

$$$$ [[ [[ssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ õõ õõ8888 ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ çç çç„„„„ ÍÍ ÍÍοοοο yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏèèèè ÎÎ ÎÎ//// ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ #### JJ JJ‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&&  ] ١١٠:الكهفسورة  اي پيامبر) بگو كه من «( ]٦:تلَ و فُص
شود كه معبود شما معبود و خدايي يگانه است پس  بشري چونان شمايم كه به من وحي مي

أحدي آرد و كه كردار نيكو و شايسته بجاي بايد كه اميد ديدار پروردگار خويش را دارد هر
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θθθθ####)و فرموده:  ».نسازد دگارش شريكپرور را در عبادت ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ$$$$ tt ttΒΒΒΒ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### ãã ãã≅≅≅≅ àà àà2222 ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ 

uu uuΘΘΘΘ$$$$ yy yyèèèè ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$####  ÅÅ ÅÅ´́́́ ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ †††† ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉ−−−−#### uu uuθθθθ óó óó™™™™ FF FF{{{{ $$ چونان [اي است كه  تند اين چه فرستادهو گف«  ]٧:سورة الفرقان[  ####$$
معلوم همين سوره)  20و نيز بنگريد به آية ( »رود؟ راه مي هاارخورد و در باز غذا مي ]ديگران

  شود پيغمبر قرآن با پيغمبر مفاتيح الجنان تفاوت بسيار دارد.  مي
در اين دعا از خدا خواسته كه امام قائم را از دست جبارين و ستمگران خلاص كند! 

ارين أسير يا گوييد امام شما براي اينكه به دست جب بگويد شما كه خود ميكسي نبود به او 
نيست تا خدا او را ن يمغائب شما در دست ظالن امام مقتول نشود، غيبت كرده پس الآ

  جاعل دعا نفهميده كه چه بافته است.  !  خلاص كند
اللهم «گويد:  تر آن است كه اين دعا دلالت بر تحريف قرآن دارد و مي از همه مفتضح

ن مِ  رَ يـ غُ  ر به ماو أظهِ  ن كتابكَ مِ  لَ د ما بُ به  حیِ ن دينك و أَ ) مِ یَ حی(محُِ امتَ ا به مَ  دد جَ 
آنچه از كتابت فرما و با او پروردگارا با او آنچه از دينت محو شده، تجديد « »كمكحُ 

جاعلين و فرقه »!! تو تغيير كرده، آشكار ساززنده كن و آنچه از حكم و فرمان  تبديل شده
تر  بأذان مسلمين را تغيير داده و موقع مغرب را عق اند، اسلام آوردهسازان اينهمه بدعت در 

ريزند كه  اشك تمساح ميكنند و  اند و ..... باز فرياد مي برده و نماز عيدين را دگرگون كرده
قبل برگردان تا بدعتي در آن نباشد!! جاعل دايا آنچه از دينت محو و تبديل شده به حالت خ

براي فريفتن چيزي بدزدد و درهمان حال  خود دزدي است كهاين دعا و نظاير آن مانند 
  كند: آي دزد، آي دزد!!فرياد  مردم،

خوانده است!! با اينكه  بل المتين و صراط المستقيمو حَ  روة الوثقیعُ در آخر دعا، أئمة را 
، 156(نهج البلاغه، خطبة قرآن است  المتينثقى و حبل روة الو عُ حضرت أمير مكرّراً فرموده 

بل االله من تابع دين و مطيع ح هستم بلكه فرموده »االله بلُ حَ «من  و نفرموده )198و  192، 176
 لیعَ  لّ صَ  هم للّ اَ «كند كه:  باشم. جاعل نادان در آخر اين دعا براي امام غائب دعا مي مي
 و مُ  هِ لدِ ة من وُ عهدك و الأئمّ  لاةِ ك و وُ ولي پروردگارا بر « »د في آجالهمم و زِ هِ في أعمارِ  د
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ت ا و مددرود فرست و بر عمر ايشان بيفزاو از فرزندان  ولي خود و واليان عهدت و امامان
ة آيا او خيال كرده كه أئم آيا جاعل فهميده كه چه بافته است؟»!! شان را افزون كنعمر

خواهد و  ايشان از خدا طول عمر ميه براند ك اند و همگي زنده ديگر، فرزندان امام غائب
داند بنابه اعتقاد شيعه امام غائب  ينكه نميا اند؟!! يا ه أجداد اويند و از دنيا رفتهداند كه أئم نمي

  آخرين امام است و پس از او امامي نيست؟!
اند و  اين است آنچه به نام دين خدا در كتب مذهبي وارد كرده و مردم را گمراه ساخته

  يك عالم حقگّو پيدا نشده كه حقايق را بيان كند و مردم را نجات دهد!

  : مفصل پنج

و  ةلاكه ناقل آن يكي از غُ (ع)قيبارة امام علي النّورده درماجرايي آ 54در صفحة 
د از مرا«عي است كه امام فرمود: و مد »)1(د بن موسيمحم«جاعلين حديث است موسوم به 

است و   )ص(كه بپاست آسمانها و زمين، شنبه اسم رسول خدا ميام و روزها ما هستيم ماداأي
و و  علي بن الحسينسه شنبه   ـ عليَهمِاالسلام ـ و حسين و دوشنبه حسن  (ع)يكشنبه أمير الؤمنين

و چهار شنبه موسي بن جعفر و علي بن موسي و     وجعفربن محمد ـ علَيهمِ السلام ـ محمد بن علي
فرزندم  ام و پنجشنبه فرزندم حسن و جمعه فرزند و من ـ علَيهمِ السلام ـ محمد بن علي

شيخ عباس در فصل  در دعاهاي أيام هفتة خود كه  (ع)امام زين العابدين بنابراين »است...الخ
اللهم إنيّ «كند:  در دعاي يكشنبه عرض مي كه ـ نعوذبااللهـ  سوم مفاتيح آورده، شوخي كرده 

پروردگارا همانا در اين « »رك و الإلحادفي يومي هذا و ما بعده من الآحاد من الشّ  إليكَ  ءُ برَ أَ 
و  »جويم رك و إلحاد به سوي تو پناه مياي ديگري كه پس از آن است از شه هروز و يكشنب

هاي ديگري كه پس از آن است از شرك به خدا  منظورش اين بوده كه در اين علي و علي
 »لي في الخميس خمساً  اقضِ  همّ اللّ «برم!!! و يا اگر در دعاي پنجشنبه عرض كرده:  پناه مي

بوده كه در  ، مقصودش آن»را برايم بر آورده ساز پروردگارا در پنجشنبه پنج حاجت«
                                           

  فصل سوم.» جمال الأسبوع«و در  210، ص99ج» بحار الانوار«اين حديث مذكور است در  -1
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زيرا اين روزها  عطا كن!!!اند، پنج حاجتم را  هنوز پدرانش به دنيا نيامدهكه حضرت عسكري 
يا  »لثاءفي الثّ «يا  » الاثنينفي«اند!! و منظور از  بودهظرف زماني أئمه نبوده بلكه خود أئمه 

اند! اين است ضد و  مظروف آن هر دو أئمه بوده آن است كه ظرف زمان و »بعاءفي الأر «
  نقيض گويي دعا نويسان و خرافه فروشان.

به  211ص 99(ج الأنوار رخرافي، زياراتي ذكر كرده كه سند آن در بحا ةقص  از اينپس
خرافي در زيارت أمير المؤمنين » سيد بن طاووس«نيامده است فقط » سبوعالأحمال «بعد) و 

كه صاحب الزمّان را نه در خواب بلكه در بيداري  زيارت منقول است از كسيگويد اين  مي
مشاهده كرده است!! صرف نظر از مجهول بودن روات، متن زيارات نيز بر خلاف عقل و 

ه آنهاست. در اين زيارات به پيغمبر و أئمقرآن است و همين بهترين دليل بر جعلي بودن 
را به خوبي ميزباني كنيد!! گويا اين مهمان ناخوانده رسول گويد: من امروز مهمان شمايم م مي

و ع ميزباني دارد! داند و از آنان توقّ لع از سخنان خود ميخدا و أئمه را حاضر و ناظر و مطّ
اند و طبق آيات قرآن از دنيا و فسق و  لام رفتهسلداند كه آن بزرگواران از دار دنيا به دار ا نمي

شود.  مي» و الحزن هدار الغص«لام براي آنها سلخبراند وگرنه دارا فجور و خيانت مردم بي
ف به مهمانداري و قبول حرفهاي دروغگويان نيستند ه پس از رحلت، مكلّاصولاً أنبياء وأئم

أنبياء و أولياء همه مطيع خدا هستند. در اين كه به مهمان داري همه كس حاضر شوند بلكه 
خدا هگاه خود قرار دهد و هيچگاه غيركسي غير خدا را پنا كه حاضر نيست زيارات به امامي

گويد: من به تو پناهنده  و فعلاً نيز در دنيا حاضر نيست ميرا شايستة پناه بردن معرفي نكرده 
حضرت را حاضر دانسته و خطاب به آن (ع)ضرت فاطمهتر اينكه ح از همه خرافيهستم؟! 

تو را پيش از تو را كسي امتحان كرد كه « »كِ قَ لُ أن يخَ  بلَ قَ  كِ قَ لَ ذي خَ ال  كِ نَ حَ متَ اِ «ويد: گ مي
هنگام ثبت » سيد بن طاووس«آيا جاعل فهميده كه چه بافته؟ آيا »!!! آنكه خلق كند، آفريد

را چنين معني كند كه  نويسد؟ حال اگر كسي جمله مي اين زيارت در كتابش فهميده كه چه 
اين نيز صحيح نيست زيرا كسي كه هنوز حانت كرد! خالق تو قبل از آنكه تو را خلق كند امت

  خلق نشده چگونه مورد امتحان شده؟!
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 در اين زيارات براي أئمه تملقّ و چاپلوسي كرده و اوصافي خرافي براي ايشان قائل شده،
خزانه ) آورده است، أئمه را 52از جمله مانند صلوات خرافي كه در أعمال روز جمعه(ص

 عرض أخبار أصول بر«شمرده كه بطلانش را در كتاب ي رجمان وحداران علم خدا و مت
 ـ ـ علَيهمِاالسلام ت حسنيناآنكه به حضرايم. ديگر  ) بيان كرده816و  398ص »(قرآن و عقول

مرا مهمان كنيد و « »يافةبالضّ  ما مأمورانِ فإنّكُ  .....نا ضيافتي يفاني و أحسِ ضِ أَ فَ «گويد:  مي
راوي از كجا  »!!مهمانداري هستيدكنيد.... پس همانا شما مأمور به داري نيكو مرا مهمان

ه پس از رحلت مأمور به اين كار هستند؟!!فهميده كه حضرات أئم.  
وه را در اين زيارت أئمو طي فىب و طاهر و زكي خدا خوانده رّ و صادق و أمين و نور و ب

را آورده كه » دعاي صباح« لأو باب فاصله پس از اين زيارات در آغاز فضل ششمِولي بلا
عرض  (ع)كه حضرت علي كند و مدعي است رست معرفّي ميامام را يك گناهكنار هوا پ

آنچه جرم ا از پروردگار« »طائيخَ  لي وَ لَ ن زَ مِ  هُ متُ جرَ أَ  نتُ ا كُ عمّ  همّ اللّ  حِ اصفَ فَ «كرد:  مي
و  لهي قلبي محجوبٌ اِ «كرد:  و يا عرض مي »گذرش و خطايم درمرتكب شده بودم و از لغز

ر قِ و طاعتي قليل و معصيتي كثيرٌ و لساني مُ  بٌ نفسي معيوب و عقلي مغلوب و هوائي غالِ 
و  مغلوب من م محجوب و نفس و روحم معيوب و عقلاي خداي من قلب و دل« »نوبذّ لبا

كسي  »!!دهواي نفسم غالب و طاعتم اندك و معصيتم بسيار است و زبانم به گناهان اقرار دار
جايي امام را طيب و  كنيد و در ساز بگويد چرا تكليف خود را معين نمينبوده به اين افراد دعا

  .دهيد؟! خوانيد و گاهي او را يك گناهكار هوا پرست جلوه مي طاهر و نور خدا مي

  :  فصل ششم

ويد: گ اين دعا مي را آورده و دربارة» دعاي صباح«در اين فصل تعدادي از أدعيه از جمله 
با بيان ذكر نموده و » ةصلا«و در كتاب  »بحار« علامة مجلسي اين دعا را در كتاب دعاي

  »مصباح«مگر در  من در كتب معتبر آن را نيافتماست و  هأدعية مشهوره كه اين دعا ازفرمود
 علماياز  »سيد بن باقي«لازم است به خوانندگان ياد آور شويم كه ). 62ص »(سيد بن باقي...
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 ، چگونه او با653ل ساق است به لّعفات او متو معاصر محققّ حلّي بوده كه مصنّرن هفتم ق
يحيي «گويد:  روايت كرده است؟! مجلسي مي  (ع)بيش از شش قرن فاصله از أمير المؤمنين

كه  درحالي »)1(ام طالب ديده اي اين دعا را به خطّ علي بن ابي بن قاسم العلوي گفته در سفينه
فاسد العقيده و از  )2(نيز فرموده» هاشم معروف الحسني«چنانكه » ر يحيي بن قاسمابوبصي«

  ضعفا و متّهمين است.
گناهانم مرا از سراي وصال دور  = لاتني ذنوبي عن دار الوصدَ باعَ «در اين دعا گفته: 

صوفي نبوده كه از اصطلاحات صوفيه استفاده كند و اصولاً   (ع)در حاليكه علي »كرده است
در نهج البلاغه   (ع)شد. علاوه بر اين عليزمينهاي اسلامي وارد ف بعد از حضرت در سرتصو

ندارد، براي خود در برابر خدا فراق و وصال نبايد قائل  فصل فرموده خداوند متعال وصل و
  شويم و اين تعابير لائق ذات أقدس حق نيست. 

                                           
   .  247ص 91بحار الأنوار، ج -1
   . 231الأخبار، دار التعّارف للمطبوعات، بيروت، ص الموضوعات في الآثار و  -2
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  تذكّري دربارة مطالب و تعابير صوفيانه

» كميل«ه در اين دعا و تعدادي از دعاهاي رائج درميان مردم ما، از جمله دعاي نظر به اينك
شود لازم است در اينجا مطالبي را به  و مناجات خمس عشره و ....، تعابير صوفيانه ديده مي

  خوانندگان ياد آور شويم:
ت به كه بايد خداوند سبحان را از آن منزهّ و مبرّي دانست وصال خلق اس يكي از مسائلي

خواهي عا و خودإدرف كه صاالله قاء بِناء في االله و بفَولي صوفيه به نام  .أقدس إلهي ذات
گويند وصل به حق و  آنكه دليلي از قرآن و أحاديث معتبر ارائه كنند، مي ايشان است و بي

واصل شدن عارف به خالق متعال ممكن است!! اين ادعاي گزاف از يادگارهاي قبل از اسلام 
چنانكه در اي از مشركين يونان است.  و بعضي از نصاري و همچنين عده» بودا«ر آيين د
استكمال نفس را همان ي غايت ) آمده: بودا به طور كل102ّجامي (ص » نفحات الأنس«
داند. صوفيه گويند چون كسي رياضت كشيد و به  ست مي» فنا«كه مقام » نيروانا«صال به اتّ

از او ساقط گردد! چنانكه ملاي رومي در جلد پنجم مثنوي گويد: حقيقت واصل شد شريعت 
» شود ميآشكار شود شرايع باطل  ]بر كسي[اگر حقائق « »رائعُ الشّ  تِ لَ طَ بَ  قُ ائقالح تِ رَ هَ و ظَ لَ «

ه نقل منصور حلاج بنابو گويد چون به خدا واصل شدي ديگر رسول و قرآن لازم نداري. 
ريعة ما لم ساط الشّ لى بِ عَ  مٌ رء قائِ لما إنّ « گويد: ) مي116(ص ميرزا طاهر قمي» ارتحفه الأخي«
انسان تا زماني بر بساط « »ريعةالش  هِ ينِ ن عَ ت مِ طَ قَ إليه سَ  لَ صَ وحيد فإذا وَ قام التّ مَ  ل إلیصِ يَ 

  »!!افتد نرسيده و چون به توحيد واصل شود شريعت از چشمش ميشريعت است كه به توحيد 
  : ار گفته استشيخ عطّ

  برون رفتم من از عين شريعت          تـخدا را يافتم ديدم حقيق                   
صوفيه گويند چون كسي به حقّ  واصل شد نمازي لازم ندارد و كسي كه واصل شد، 

عايي نداشتند. چنانكه حضرت ادچنين   ـ علَيهمِ السلام ـ تكاليف از او برخاست! ولي انبياء
 مود:فر مي (ع)عيسي ÍÍ ÍÍ____≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ ŸŸ ŸŸ2222 ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ àà ààMMMM øø øøΒΒΒΒ ßß ßßŠŠŠŠ $$$$ || ||‹‹‹‹ yy yymmmm  ]ا مر )خداوند(« ]٣١:سورة مريم

حضرت  قرآن كريم دربارة آن  »فرموده استام به نماز و زكات سفارش  تا زماني كه زنده
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فرموده:  ©© ©©9999 yy yy#### ÅÅ ÅÅ3333ΨΨΨΨ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ßß ßßxxxxŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ββββ rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ #### YY YY‰‰‰‰ öö öö7777 tt ttãããã °° °°!!!! ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ èè èèππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ çç çç//// §§ §§���� ss ss)))) çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ôô ôô#### ÅÅ ÅÅ3333ΖΖΖΖ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ 

ôô ôô tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏ???? yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã ÷÷ ÷÷���� ÉÉ ÉÉ9999 òò òò6666 tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ çç çç���� àà àà³³³³ óó óóssss uu uu‹‹‹‹ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ YY YYèèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd  ] ّهرگز مسيح از اينكه « ]١٧٢:ساءسورة الن
ب نيز با نمي ورزد و فرشتگان مقرّبندة خدا باشد ا]با ندارندا[ با ورزد و هر كه از پرستش او ا

آيا حضرت » خدا همگي ايشان را به سوي خويش گردآوردو خود را بزرگ شمارد پس 
اند،  ه به تسبيح و تقديس حقّ مشغولوارواصل نبود؟ و يا ملائكة مقرّب كه هم (ع)روح االله

  ) واصل نيستند؟!30:ه(البقر
ترين بندگان خدا بودند أما تا آخر عمر، خود را به  ببا آنكه مقرّ  ـ عليَهمِ السلام ـاء يانب

كرد و تا  مي ارعبادت بسي (ع)دانستند و پيامبر أكرم و بندگي پروردگار موظفّ مي عبادت
  تش از عبادت و انجام احكام شرع دست برنداشت.پايان عمر پر برك

خدا در كتب آسماني براي خود وصل و فصل قائل نشده و بندگان را به وصول به خود 
يست تا به او واصل شوند. جسم و دعوت نفرموده خدا همه جا حاضر و ناظر است و دور ن

است و  داشد محدوبقابل وصل هر چيزي كه  صال و انفصال باشد وجوهر نيست كه قابل اتّ
چگونه به او  أفكار به كنه ذات خدا پي نبرند حقّ تعالي محدود نيست. به علاوه عقول و

ôô كه فرموده:خدايي واصل گردند؟!  ôô ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ ÜÜ ÜÜ>>>> tt tt���� øø øø%%%% rr rr&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö7777 yy yymmmm ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuθθθθ øø øø9999 $$ ما به او « ]١٦:سورة ق[  ####$$

uu و فرمود: »از رگ گردن نزديكتريم uuθθθθ èè èèδδδδ óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ tt tt øø øø rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ çç ççGGGGΨΨΨΨ ää ää.... ]هر جا كه باشيد او « ]٤:ديدسورة الح
ه نالُ م و لايَ مَ الهِ  عدُ بُ  هُ كُ لا يدُرِ «فرموده: (ع)ديگر وصل و فصل معني ندارد. علي »با شماست

هاي بلند و افكار ژرف،  تهم« »عتٌ موجودٌ نَ د مجدودٌ و لاحَ  هِ تِ فَ صِ ذي ليس لِ الّ  نِ طَ وصُ الفِ غَ 
را وصف نتوان  )كمالش(ي نيست و كه صفاتش را حد ]خدايي[ ند هماناتش را در نيابذ

ذاب خدا ممكن است ولي آري ملاقات و مواجهه با رحمت يا ع) 1(نهج البلاغه، خطبة » كرد
خويش ي كه به دستگاه محير العقول جسم و روح بشراين غير از وصل شدن به حقّ است. 

خواهد به  كاملاً پي نبرده و به كوچكترين مخلوق خدا و حقيقت آن دست نيافته چگونه مي
186شرمي است. هركه خطبة  فكري و بي عا از جهالت و بيخالق جهان واصل شود. اين اد 
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تبر دعاهاي معحقّ، باطل است. در يابد كه مسألة وصل و فصل از  مي نهج البلاغه را بخواند در
نيز تعبير وصل و فصل يا فراق و وصال و عشق و معشوقيت نيامده است،  )ص(ور از پيامبرمأث

نفس : عشق شدت ميل ثانياًعشق تغيير حال است و تغيير در ذات إلهي راه ندارد. زيرا در 
ه است ر باشد و او منزّتصو : در عشق بايد معشوق قابلثالثاً است و او را ميل نفساني نيست .

أنبياء به عشق خدا دعوت نكردند و در قرآن كلمة عشق وعشاّق و رابعاًر شود. از اينكه تصو :
يا أيهشّا العبه عشق خويش ترغيب نفرموده قون و ... نيامده و خدا بندگان را ها العاشاق و يا أي

ورود از شرع است و در شرع و در  لهي توقيفي و موقوف بهإ: صفات و أسماء خامساًاست، 
است و اگر أخباري در   تعابير قرآني كلمة وصال و فراق و عاشق و معشوق و ... وارد نشده

  شود جعل صوفيان و قلندران است.  كتب متأخرّين ديده مي
عي عشق به خدا شدهپس اده كه مدست اند با كتاب آسماني سازگار ني عاي شعرا و صوفي

ه از وصل و فصل و معشوقيت است و منزّبزرگ بيني است و خدا جسارت و خودأدبي و  و بي
  اند، بايد توبه كنند.  كه مدعي واصل بودن به خداي متعال شده كساني

| | |  
  

ف است. مؤلّ» كميل«دعاي » مفاتيح«دومين دعاي فصل ششم باب اول : دعاي كميل
بهترين دعاها است و دعايي است كه پيش از نقل دعا قول مجلسي را آورده كه اين دعا 

از خضر موهوم گرفته و به كميل ياد داده است!! بايد گفت شما كه علي را  (ع)حضرت علي
پس چگونه كسي كه أعلم و أفضل از دانيد  بالاتر مي از همة أنبياء (ع)غير از رسول أكرم

 (ع)حضرت أمير ضر در زمانگيرد؟ به اضافه اينكه وجود خ م ميضر است از او دعا تعليخ
$$$$فرموده  )ص(خدا خطاب به رسول خدادروغ است.  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ 99 99���� || ||³³³³ tt tt6666 ÏÏ ÏÏ9999  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ šš šš���� ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%% tt tt$$$$ ùù ùù#### ãã ãã‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$####  

 '' '' ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù rr rr&&&& ¨¨ ¨¨MMMM ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù tt ttββββρρρρ àà àà$$$$ ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ و جاودانگي ماندن در دنيا ما براي بشري قبل از تو « ]٣٤:سورة الأنبياء[  ####$$
  اند؟. دانهمانند و جاو ي، ايشان ميقرار نداديم (و همه مرده اند) پس اگر تو بمير
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ضري د! اگر مقصود خفرست ه درود ميأئمد و مد و آل محبر محم» خضر«در اين دعا 
گفتيم وي  و آل او زنده بوده، در اين صورت چنانكه )ص(است كه تا زمان رسول خدا

 65ة (الكهف، آياي و موهوم است و اگر منظور مأمور تعليم حضرت موسي  موجودي افسانه
ته بودند، كه اجدادش ولادت نياف يبر پيامبر به بعد) است در اين صورت معلوم نيست كه وي

ن ذلك مِ ي لَ عَ  ریبما جَ  فتجاوزتُ «گويد:  دعا مي د. نكتة ديگر آنكه در اينفرستاده باش ددرو
 ةَ ج ي في جميع ذلك و لاحُ لَ عَ  مدُ الحَ امرك فلك أو  و خالفتُ بعضَ  ن نقض) حدودكَ بعض (مِ 

خدايا به واسطة جريان (قضا و قدر تو) بر من، از برخي از « »يّ فيه قضاؤكلَ لي فيما جرى عَ 
حمد تو بر من حدود تو در گذشتم و با بعضي از أوامرت مخالفت كردم پس تمام اين أحوال 

به نسخة حاضر بنا»!! تي ندارماي هيچ حج ارة من قضاوت و حكم فرمودهاست و در آنچه درب
ين احوال حمد پس در تمام ا مخالفت كردم ويد خدايا از حدودت تجاوز و با أوامرتگ مي

يل و عذر مقبولي لض آنكه بگويد در تمام اين احوال خطا كردم و دتو بر من است! به عو
گويد  تر مي كنم يا به عبارت سادة است تو را حمد مي ام پشيمانم، گفته  ندارم و از كرده

اي چنين سخن بگويد تا چه  كنم هيچ انسان فهميده يان كردم! گمان نميصه كه عللّ مدلحاَ
  . (ع)رسد به خضر يا علي

جا ندر اي »مداَلحَ «فرزند فتحعلي شاه را كه گفته كلمة » فرهاد ميرزا«خدا رحمت كند 
بوده، وقت انتقال خطّ كوفي به خط نسخ، اشتباه شده  »ةالحُج «اشتباه است بلكه صحيح آن 

از جملة بعدي و مقايسة آن  .)1(در خطّ كوفي مشابه يكديگرند »ةجّ حُ «و » حمد«مة زيرا كل
كند  در واقع عرض مي مقبول است.» فرهاد ميرزا«توان فهميد كه توجيه  با جملة مورد نظر مي

ت داري (به حرف من، دليل و حج يهلَام و در حكم ع خدايا تو بر كارهاي نا بجايي كه كرده
ع خود و براي تبرئة خود ندارم ( به تي به نفشود) و من هيچ دليل و حج وجهت» يلع«رّ ج

  توجه شود).» يل«در كلمة » لام«حرف جرّ 

                                           
  . 601مفاتيح الجنان، ص  -1
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فكيف «در اين دعا مانند شعرا و صوفيه خطاب به خدا تعبير فراق را به كار برده و گفته: 
ياء و كساني كه معارف كه انبدرحالي» ه فراق تو را تحمل كنم؟چگون« »راقكلى فِ عَ  أصبرُِ 

  اند. گيرند چنين جسارتي نكرده و تعبير وصال و فراق را به كار نبرده ميخود را از وحي 
عاي عشرات است. سند آن بسيار يكي از دعاهاي مجعول همين د : دعاي عشرات

حسن «و راوي ديگر  )2(ي استواقف» حسن بن فضاّل«وات اين دعا ر. يكي از )1(وب استمعي
كه فرد اين معلوم نيست فرد مجهولي راويت كرده علاوه بر كه دعا را از )3(است» همبن الج

نقل كرده يا فرد ديگري!! (اين هم شد سند؟!) متن  »)4(بوبحسن بن مح«مجهول آن را از 
عا را أئمة پنهان كرده و گويد اين د ترين دليل بر مجعوليت آن است زيرا مي حديث نيز واضح

ثوابهاي عجيب و  دادند! به علاوه اينكه براي اين دعا  نمي  يا شيعيان تعليم  خودشان وبه غير
يك ميليون حسنه و يك  ميرد و هر روز غريب قائل شده و مدعي است خوانندة دعا شهيد مي

شود و عرش و كرسي  ميليون درجه برايش نوشته شده و يك ميليون سيئه از او محو مي
  .. هكذا. كنند و .. برايش استغفار مي
كه منقول است  26جمعه (ص سند روز ر اين دعا مانند دعاي بي: د ينيما را بباينك متن دع

» شهيداً  كَ فى بِ كَ «گفته است: مصباح كفعمي) با اينكه  17از ملحقات صحيفه و يا فصل 
دُ شهِ و أُ «د: ويگ و مي ولي به اين قول خود پايبند نمانده »ا شاهد بودن تو كافي استيخدا«
 »خلقك سماواتك و أرضك و جميعَ  انَ كّ و سُ  عرشكَ  ةَ لَ لك و حمََ سُ ورُ  كَ و أنبيائَ  كَ لائكتَ م
فرشتگانت را پيامبران و فرستادگانت را و حاملين عرشت را و ساكين آسمانها و زمينت را و «

بگيرد؟ يا  آيا ممكن است امام حيوانات را شاهد خود»! گيرم همة مخلوقين تو را شاهد مي
گويد.  اند شاهد خود قرار دهد؟ قطعاً امام چنين نمي را كه سالها قبل از وي از دنيا رفتهكساني 

                                           
  به بعد .  408ص  92ر.ك. بحار الأنوار، ج -1
   معرفّي شده است.   94صفحة » عرض اخبار اصول...«وي در  -2
   معرفّي شده است.   142صفحة » عرض اخبار اصول...«وي در  -3
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شنوند تا گواه او  آيا جميع مخلوقين و ساكنين زمين و آسمان و انبياء و رسل  اقرار او را مي
داند اين جملات نا صحيح و شرك آميز  باشند؟ اگر نامبردگان را مانند خدا سميع و بصير مي

اي ندارد. سپس مذهب خود را در دعا وارد كرده و در واقع  ت و مسلمان چنين عقيدهاس
أهل ه أئممقصود اصلي از جعل اين دعا همين بوده كه به بهانة دعا، مذهب خود را به گردن 

قلمداد كند، گرچه آن بزرگواران راضي نباشند و اين قول » ة االلهجّ حُ «بيت بيندازد و آنها را 
 )ص(با پيامبر ما محمد« »هتُ ج حُ  دٍ نا محمّ ي بِ نَ ت بِ تمَ «فرموده:  (ع)چنانكه علينند! را بدعت بدا

نيستند و كسي جز  ة االلهجّ حُ مة بنابراين أئ) 91(نهج البلاغه، خطبة  »حجت خدا پايان پذيرفت
  انبياء، برگزيدة از جانب خدا نيست.

» بورشَ«دعاي ه آن را است ك» دعاي سمات«: چهارمين دعاي فصل ششم دعاي سمات
عا كرده كه اس ادهاي يهود باشد. شيخ عب است! و چه بسا از بافته» بوق«گويند كه به معناي 

اند! أما خودش اين سندهاي معتبر(!!) را ذكر  كرده (!!) نقلسندهاي معتبرعلما آن را به 
سند اين دعا را  ستعا صادق يا صائب ابدانيم تا چه اندازه در اين ادنكرده! براي اينكه 

رسانيم يكي از روات اين دعا  لاع خوانندگان ميبه اطّ )1(آورده است» مجلسي«چنانكه 
است كه به قول علماي رجال ضعيف و مروياتش » الجوهري شامحمد بن عياحمد بن «

همان است كه دعاي پنجم رجبيه را نقل تل الدين بوده وي اعتبار است و مختل العقل يا مخ بي
عبدالعزيز بن أحمد بن «اين دعا را از » ابن عياش» «)2(است دعايي خرافي و قبيحكه كرده 

محمد بن علي بن الحسن بن يحيي «گرفته كه مهمل است. او روايت كرده از » محمد الحسني
يعني اين دعا را ضعيفي از مهملي از مهملي نقل كرده است! كه او نيز مهمل است. » الرّاشدي

نيز نقل  »)1(مفضلّ بن عمر الجعفي«و » )3(اننمحمد بن س«دو كذّاب ديگر به نام  اين دعا را
  اند. حال خواننده بداند كه مطالب ديني كه در مفاتيح آمده ميراث چه كساني است! كرده

                                           
   به بعد .  96، ص  87بحار الانوار، ج -1
   .   222ر.ك. همين كتاب، ص  -2
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است كه اگر دربارة اين دعا آمده  (ع)كفعمي از قول حضرت باقر» مصباح«در حاشية 
و كودكان آشكار  زنانرگاه إلهي بخوانيد و آن را براي سفها و به د را حاجتي داريد اين دعا

  چنين سخني بگويد؟!  (ع)نكنيد!! حاشا كه حضرت باقر العلوم
اين دعا داراي كلمات و تعابير مبهم و مشكل است در حاليكه دعاهاي مأثور از پيامبر فاقد 

عاء و بحقّ بحقّ هذا الدّ  همّ اللّ «گويد:  دعا ميسازندة دعا پس از اين غموض و تعقيد است. 
خدايا تو را به « »يركغ ظاهرهاهذه الأسماء الّتي لا يعلم تفسيرها و لا تأويلها و لا باطنها و لا

ظاهر آن حقّ اين دعاء و به حق اين اسمائي كه هيچ كسي غير از تو تفسير و تأويل و باطن و 
  »!!دهم داند، قسم مي نمي را

ف أحاديث كليني است كه در كافي ذكر شده، از قبيل لازم است بگوييم اين قول مخال
) و 1حديث  92دانم (باب  نمي سؤالي بپرسند بگويد  يست كه اگر از او آنكه امام كسي ن

شود جاعل دعا  و نظاير اينها. معلوم مي »چيزي از ايشان نهان نيست« »ئالش  مُ يهِ لَ يخفى عَ لا«
فهميدن مقصود از ننده از اينكه به دنبال خواكلماتي به هم بافته و براي منصرف كردن 

جملات دعا باشد جملات فوق را در آخر دعا آورده است! در حاليكه بايد پرسيد دعايي كه 
لغو و باطل است. فهمد چرا بايد بخواند؟ خواندن چنين دعايي  خواننده معناي آن را نمي

اي دارد؟  دانند چه فايده نميكه به قول شما امام و پيغمبر حتّي ظاهر آن را  اصولاً دعايي
داند،  ز خدا معناي دعا را نمياست هيچ كس جعجيب است با اينكه در دعاي مذكور آمده 

  توضيح دهد!! مجلسي كوشيده است آن را شرح و 
اند و كساني با ألقابي از  دعايي بافتهما اي مردم دروغگو يا خرافي براي  بايد گفت عده

اي را  خواهند آن را توضيح دهند و هر خرافه ت علم حديث و .... ميرّييل أعلم العلماء و خبق
  به نوعي توجيه و تصويب كنند!!
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  »معيوب دارندمهم دربارة دعاهايي كه متن نا تذكري«

ي كتاب حاضر را خوانده بود از نگارنده پرسيد: مثلاً ي از برادران ايماني كه تحرير قبليك
آمده و داراي مضامين بسيار خوب و  در مفاتيحكه بير دعاي روز يكشنبه يا دعاي جوشن ك

من فاقد جملات شرك آميز است چه ايرادي دارد و چرا آن را نخوانيم؟ در جواب گفتم: 
  گويم اين دعا را وارد از شرع ندانيد.  گويم كه اين دعا را نخوانيد بلكه مي نمي

م كتاب، مطالبي را در تحرير دودر اينجا ضرور دانستم در مورد أدعيه و كلاّ أخبار مذهبي 
  :  به عرض خوانندگان برسانم

خداوند عليم قدير گواه است كه نگارنده با دعاهايي كه جملات آن خلاف عقل و قرآن 
 ا تذكّر يك نكتة مهمكنند  بارة آن سكوت ميرا كه علماء غالباً درنيست مخالفتي ندارم أم

) 240(ص » رض أخبار أصول بر قرآن و عقولع«دانم: چنانكه در كتاب  لازم و ضرور مي
توان آن را به  رف فقدان ايراد، نميدعايي فاقد ايراد باشد به صاشاره شده، اگر متن خبر يا 

گويند: دليلي بر مخالفت  نسبت داد در حاليكه فقهاي ما أغلب دربارة أخبار مذهبي ميشارع 
توان اين خبر را به نحوي كه موافق ساير  گويند: مي ت نداريم. يا ميفلان خبر با كتاب و سنّ

روايات قابل جمع است. هكذا .... و بدين ترتيب گويند: با ساير  أدلّه باشد توجيه كرد. يا مي
ة متقن براي پذيرند در حاليكه چنين كاري موجه نيست بلكه بايد أدلّ أخبار مذهبي را مي

درست توان هر سخني را كه نا ه مياشت كشارع در دست باشد يعني نبايد پندإسناد خبر به 
نباشد، به شارع منتسب ساخت، به عبارت ديگر براي إسناد چيزي به شرع كافي نيست كه 

علم و اطمينان نسبت  پس از حصولبلكه لازم است  دشمتن روايتي معيوب و مخالف قرآن نبا
ه شارع، در دست ب نتساب خبرإة كافي و متقن براي إسناد و أدلّمعيوب بودن متن خبر، به نا

كنيم  نيز گفتيم، بيش از آنكه احتياط مي» ننَتسامح در أدلّة س«مبحث باشد. يعني چنانكه در 
مبادا سخني كه  بايد احتياط كنيممبادا سخني از شرع باشد و ما آن را از شارع نشماريم 

اريم ندزيرا در صورت أول ما تكليف از شارع نباشد و ما آن را به شارع اسناد دهيم 
وازات و مقتضيات را براي انتساب به شارع دارا نيست، از شرع خبري را كه تمام لوازم و ج

ا أم كار را احتياط بگذاريم (إتمام حجت و ابلاغ كامل بر عهدة شارع است)بدانيم و نام اين 

(c) ketabton.com: The Digital Library



    

    مفاتيح الجنان و قرآن      70 
 

 

ع، قطعاً وظيفه داريم كه احتياط كنيم و قبل از حصول كليّة لوازم و شروط انتساب خبر به شر
  از إسناد آن به دين، اجتناب كنيم. (فتأمل جداً)

اب نيز در مواردي راست وات كذّمحال نيست كه ر گويد عقلاً از اين رو به كسي كه مي
راوي آن معيوب است ليكن منتفي نيست كه خبري كه متن آن نابگويند، فلذا اين احتمال 

اين احتمال ا حتمال منتفي نيست أمگوييم آري اين ا موثوق نيست واقعاً از شرع باشد، مي
و تكليف ما همان است كه بود يعني تا قبل از حصول جميع  كند براي ما ايجاد تكليف نمي

ست است شروط و لوازم، مأذون نيستيم كه خبري را به شارع نسبت دهيم. به عبارت ديگر در
درست خني كه نابدان معني است كه هر س درست نيست ولي اين نهكه قول شارع هيچگاه نا

  (فتأمل)نباشد قابل انتساب به شارع است. 
معيوب دارند نه به عنوان ورود اين أذكار و أدعيه را كه متن نا بنابر اين اگر كسي

بخصوص از شرع بلكه از آن رو كه مشمول عمومات أوامر و جوازات شرعي است، بخواند، 
دانيم كه شرع به  در عين حال مي اشكالي ندارد زيرا آن دعا را به شرع منتسب نساخته و

صورت عام، اذن ذكر و دعا داده بلكه به ذكر خدا و دعا به درگاه إلهي أمر فرموده و أذكار و 
باشند و به همين  اي كه جملاتشان مخالف عقل و شرع نيست از مصاديق ذكر و دعا مي أدعيه

  خوانيم . يوب را ميمعه دعا، استفاده كرده و دعاهاي ناسبب ما از إذن عام شرع ب
(ص)كه منقول از رسول خدا دعاها را خوانده باشند در صورتي ه اينپس اگر احتمالاً أئم 

 ـ چنانكه أغلب أدعية مذكور در مفاتيح و كتب مشابه آن، مأثور از پيامبر نيستـ   نباشند
 استفادة لكه از مصاديقب )1(خواندن دعا توسط آن بزرگواران به معناي ورود از شرع نيست

ن بر انتساب آنها در اختيار كه أدلّة كافي و متق و تا زماني ستادع شرع، به آنان از إذن عام
  نباشد، مجاز نيستيم كه آنها را به شرع نسبت دهيم. 

                                           
آورده و بدعت آن اسـت   (ص)سنّت آن است كه رسول خدا) : «27ورديم (ص آ )ع(چنانكه از قول علي -1

   » كه پس از آنحضرت ايجاد شده.
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طولاني و بالغ بر كور در مفاتيح و نظاير آن، بسيارديگر آنكه تعداد زيادي از دعاهاي مذ
شود. علاوه  سنتّ پيامبر دعاهاي بسيار طولاني، ديده نميحاليكه در  چندين صفحه است در

اند آثار و ثوابهاي عجيب و  معيوب ذكر كردهن تعدادي از اخباري كه دعاهاي نابر اين ضم
 يةست و بنابه موازين علم دراهاي جعل حديث ا اند كه از واضح ترين نشانه غريب قائل شده

  اط است . نه دعاها به شرع، قطعاً خلاف احتياينگوالحديث قابل قبول نيستند. بنابراين إسناد 
و  پنجمين دعاي فصل ششم دعاي مشلول است، كه در مصباح كفعمي :دعاي مشلول

به بعد) بدون سند آمده است. اين دعا مشتمل  394ص  92مهج الدعوات و بحارالأنوار (ج
¬¬ است بر اسماء الهي و چون حقّ تعالي در قرآن فرموده: ¬¬!!!! uu uuρρρρ ââ ââ !! !!$$$$ oo ooÿÿÿÿ ôô ôôœœœœ FF FF{{{{ $$ $$#### 44 44 oo oo____ óó óó¡¡¡¡ çç ççtttt øø øø:::: $$ $$#### çç ççννννθθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555  

(( ((####ρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ss ssŒŒŒŒ uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅssss ùù ùù==== ãã ããƒƒƒƒ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû  ÏÏ ÏÏµµµµ ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ óó óó™™™™ rr rr&&&& ]و خداوند نيكوترين نامها را «  ]١٨٠:سورة الأعراف
داراست پس او را به آن نامها بخوانيد و رها كنيد كساني را كه در نامهاي او انحراف جسته و 

بايد از لهي إخواند، بنابراين اسماء أسماء إلهي ادا را بطبق اين آيه بايد خ» كنند ميكجروي 
ا خدا خود  بوده و موقوف است به اعلام وحي زيرتوقيفي لهي إطريق وحي برسد يعني اسماء 

حقّ تعالي كسي حقّ ندارد ه وصفي لائق ذات أقدس اوست و غيرچ داند كه چه اسمي و مي
كه در دعاي مشلول  ء است. تعدادي از اسمائيانبيا براي او نامگذاري نمايد.  وحي نيز مختص

اين است كه اسماء إلهي بايد از  آمده معلوم نيست كه صادر از وحي باشد. پس قاعدة كليّ
توان آنها را به شرع  رسيده، نمي )ص(برسد و دعاهايي كه از غير رسول خدا )ص(رسول خدا

  كلّي است.  ةدعل همين قاونسبت داد. دعاي مشلول نيز مشم
» دعاي يستشير«اند،  ششمين دعاي فصل ششم كه سند آن را ذكر نكرده :عاي يستشيرد

اند  است كه متن آن اشكالي ندارد أما ثوابهاي عجيبي براي آن ذكر شده، از آن جمله گفته
بدون اينكه توبه كرده كسي كه در زندگي مرتكب كبائر شده باشد و اين دعا را بخواند و 
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!!! اين إدعا يعني زائد بودن )1(آمرزد خدا به كرم خويش او را ميده و بميرد، شهيد مر باشد،
  .»اً كبيراً سبحانه و تعالي عمّا يقولون علوّ «تمام أوامر و نواهي شرع! 

است كه متن آن اشكالي ندارد » دعاي مجير«هفتيمن دعاي فصل ششم،  :يرجِدعاي م
سندي براي آن ذكر كنند. شيخ عباس به آنكه  اند بي أما ثوابهاي عجيبي براي آن قائل شده

ام البيض ماه رمضان بخواند گناهانش نقل از كفعمي نوشته است كه: هركه اين دعا را در أي
گ بيابان باشد!! همچنين يهاي باران و برگ درختان و ر آمرزيده شود اگر چه به عدد دانه

را ده بار بخواند، اگر درياها  گويد پيامبر فرموده هركه اين دعا مي» مصباح«كفعمي در حاشية 
توانند ثواب  فرشتگان نويسنده شوند، نميوب و درختان تبديل به قلم شوند و إنس و جنّ مركّ

  خوانندة دعا را إحصاء كنند!!! 
مي و ... گاهي از عقل خويش استفاده عاي كاش شيخ عباس يا سيد بن طاووس يا كف

ه ندادي و آن را كه عقل ندادي چه دادي؟ كردند. پروردگارا آن را كه عقل دادي چ مي
     .العالمين والحمدالله ربّ 

دربارة آن سخن  است كه قبلاً» دعاي عديله«هشتيمن دعاي فصل ششم  :دعاي عديله
دوازده امامي در اين دعا جاعل، عقايد خرافي خود را وارد كرده و خواسته  .)26ايم(ص  گفته

معتبري بر إمامت إلهي ة ايرا كه نصة منصوص معرفّي كند! شان در دست نيست به عنوان أئم
 تِ تَ بَ ث ـَ هِ ودِ جُ وُ بِ  رى وَ الوَ  قَ زِ رُ  هِ منِ يُ بِ  ا وَ ينالدّ  تِ يَ قِ قائه بَ بَ بِ «گويد:  دربارة امام دوازدهم مي

اوست  من و بركت وجودبه بقاي وجود اوست كه دنيا باقي است و به ي« »ماءو السّ  الارضُ 
بر جاي مانده شود و به أثر وجود اوست كه زمين و آسمان  ده ميكه به خلائق روزي دا

است زيرا خدا قبل از امامان و در زمان نبود پيامبر نيز به  ولُاين قول افتراء به خدا و غُ .»!است

                                           
1- مـتن عربـي چنـين    ـ  124عوات و منهج العبادات، سيد بن طاووس، انتشارات كتابخانة سنائي، ص مهج الد

 ا االلهَ عَـد مـا دَ ن يومـه بعـأو مِـ هِ تـِيلَ ن لَ مـات مِـ ثمُ  الكبـائرَ  بَ كَ تَ ار  دِ في حياته قَ  عاء و كانَ عا ذا الدّ ن دَ مَ «است: 
    ؟!!هِ فوِ عَ  وَ  هِ مِ رَ كَ له ذنوبه بِ  االلهُ رَ فَ غَ  ◌ٍ بةوتَ  يرِ لى غَ عَ  يا سلمانُ  إن ماتَ و هيداً شَ  ماتَ  عاءِ ا الد ذَ  وجلّ عزّ 
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 دُ أشهَ «: همچنين گفته است .فرمود آسمان و زمين را حفظ ميداد و  مخلوقات خود روزي مي
 دهم كه اقوال ايشان  شهادت مي« »م مفروضةٌ هُ ت ـَاعَ و ط ريضةٌ ثالهم فَ تِ ة و امجّ أقوالهم حُ  أن

پرسيم جعل  مي .»!ت و فرمان پذيري از آنان واجب و اطاعت از ايشان واجب استحج
سازان است يا اينكه خدا بافان و دعات شما حديثت به دسحجت خويش را خود بايد حج

و اطاعتشان واجب است؟ چرا خدا اين » ة االلهجح«معرفّي فرمايد؟ خدا در كجا گفته أئمه 
حتي نيستبعد فرموده ج را در كتابش معرفّي نفرموده است بلكه ج165:النساء( از انبياء حج (

تمام شد. (نهج البلاغه،  )ص(ت خدائي با حضرت محمدنيز فرموده حج (ع)حضرت علي
  )91خطبة

ابراهيم بن «وات آن رده كه يكي از رآو )1(اعتباري پس از اين دعاي مجعول، روايت بي
  است.» )2(محمد بن سليمان الديلمي«و ديگري » اسحاق النّهاوندي

است. كفعمي اين » دعاي جوشن كبير«نهمين دعاي فصل ششم  :دعاي جوشن كبير
ا سندي بدون ذكر سند آورده است. مجلسي نيز اين دعا را نقل نموده أم» مصباح«دعا را در 

ي زره ينيكي از غزوات، پيامبر از سنگ گويد در . اين خبر مي)3(نكرده است براي آن ذكر
: زره از تن برون كن  خويش شكايت كرد، جبرئيل اين دعا را براي آنحضرت آورده و گفت

پرسيم در كدام غزوه بود  ميو اين دعا را بخوان كه موجب أمنيت تو و أمت تو خواهد بود! 
سيره مذكور نيست كه پيامبر در غزوات زره : در كتب معتبرا نازل شد؟ ثانياًكه اين دع

در غزوات شهيد شدند و اين دعا موجب  )ص(ثالثاً: بسياري از أصحاب پيامبرپوشيد.  نمي
ت آنان نشد. در اين خبر مطالب عجيبي آمده از جمله اينكه هر كه اين دعا را بخواند و يا أمني

سازد! و مانند ثواب حضرت ابراهيم و موسي  واجب مي خدا بهشت را بر اوبا خود داشته باشد 

                                           
  . 1حديث  1038ص  4ج» وسائل الشّيعه«روايت فوق مذكور است در  -1
 730و  669و  309و  82و محمـد در صـفحات    80، ابراهيم در صـفحة  » ر اصول....عرض اخبا«در كتاب  -2

   اند.   معرفّي شده
   به بعد.  382ص  91بحار الانوار ج -3
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و عيسي خواهد داشت!! و اگر اين دعا با كافور يا مشك بنويسند و سپس آن را بشويند و 
هفتاد هزار فرشته به قبر ميت شود و  آبش را بر كفن مرده بپاشند عذاب قبر از او برداشته مي

هركه اين دعا را بر كفن خويش بنويسد حقّ دهند!! و  وارد شده، او را به بهشت بشارت مي
  .كند كه او را به آتش دوزخ عذاب كند!! تعالي حيا مي

ξξξξ أولاً: خداوند متعال را نبايد با بندگان قياس كرد و براي او شرم و حيا قائل شد. ss ssùùùù 

(( ((####θθθθ çç çç//// ÎÎ ÎÎ���� ôô ôôØØØØ ss ss???? ¬¬ ¬¬!!!! tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ssVVVV øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$####  ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ ss ss>>>> ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????  ] ّبراي خدا مثال نزنيد « ]٧٤:حلسورة الن
   .»دانيد داند و شما نمي همانا خدا مي

تواند اسماء إلهي را بر كفن خويش  اين حديث هر شخص آلودة فاسقي ميبه  ثانياً: بنا
   سبحانه و تعالي عما يقولون علواً كبيراً.! بنويسد و از مجازات إلهي فرار كند

ميان قبر به چرك و خون و  كفن نوشت زيرا در: اصولاً اسماء الهي را نبايد بر  ثالثاً
ميت آلوده خواهد شد و مخالف با احترام به خدا و اسماء حسناي إلهي است.  محتويات امعاء

ËËقرآن كريم فرموده:  ËËxxxx ÎÎ ÎÎ mm mm7777 yy yy™™™™ zz zzΟΟΟΟ óó óó™™™™ $$ $$#### yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ’’’’ nn nn???? ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ نام پروردگار والايت را منزهّ « ]١:سورة الأعلى[  ####$$
  ».شمار

شده كه هر كس آن را در ماه رمضان سه بار بخواند حقّ تعالي  رابعاً: دربارة اين دعا گفته
اي كه  جسد او را بر آتش دوزخ حرام سازد! اين با تعاليم اسلام موافق نيست بلكه هر بنده

مرتكب كبائر و محرمّات نشده باشد پيكرش بر آتش حرام خواهد بود و اگر مرتكب شده 
  سه بار بخواند. (فتأمل) ه دعايي راكبايد توبه و جبران نمايد نه آن

خواندن اين دعا در خصوص شبهاي قدر در خبر ذكري از آن «گويد:  ف مفاتيح ميمؤلّ
در ضمن أعمال شبهاي قدر فرموده و در بعضي از » زاد المعاد«ر نيست لكن علامة مجلسي د

 روايات وارد شده است كه دعاي جوشن كبير را در هر يك از اين سه شب بخوانند و كافي
  .»!!است فرمايش آن بزرگوار ما را در اين مقام
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ه وضع روايات و اعتبار آنها معلوم نيست و قول مجلسي نيز حجت نيست. از شيخ البتّ
تواند آداب و أعمال شرعي را كم و زياد كند؟ آيا مجلسي  پرسيم آيا مجلسي مي عباس مي

  .حجت است؟!
كه متن دعاي جوشن كبير معيوب كه در اينجا ذكر آن ضرورت داد اين است  مطلبي

نيست أما بايد پرسيد اگر شما اين دعا را و أمثال آن را قبول داريد چرا بر خلاف آن عمل 
  دانيد پس اكثر عقائد شما باطل است.  كنيد و اگر آنچه را كه در اين دعا آمده درست مي مي

كه أحدي مانند او  دايياي خ« »مثلهُ  دٌ ن ليس أحَ يا مَ «دعا آمده است:  19مثلاً در بند 
دانيد!  در حاليكه شما امام را مانند خدا همه جا حاضر و ناظر و از هر چيز مطّلع مي» نيست
اي خدايي كه زشتي « »ترالس  كِ هتِ يَ لمَ ن ح ..... يا مَ يالقب رَ ت ـَن سَ يا مَ « گفته است: 22دربند 

يعني خدا » دروي كسي) را ندكه پرده (آبر يخداي گان) را پوشانده است .... ايدو بدي (بن
 شود و أئمه عرضه مي )ص(ادگوييد همة گناهان به رسول خ ستاّر العيوب است. ولي شما مي

  اً يّ يا حَ «خوانيم:  چنين مي 31العيوب نيست!! دربند خدا ستاّر ) و نعوذ باالله87 ب(كافي با
كه ناداني  رد ... اي خداي داناييكه نمي مي ايه اي خداي زند« »لُ هَ .... يا عالماً لايجَ  يموتُ لا
به  دانيد كه نمي ميرد و عالمي است كه اي مي أما شما امام را هم زنده .»در او راه) ندارد(

 ةَ وّ ولاق ـُ ن لاحولَ ليه ... يا مَ إلا مفزع إن لايا مَ «:  آمده است 38دربند   ! چيزي جاهل نيست
- كه پناهگاه و شكايت اي خدايي« »رجى إلا هويُ ستعان إلا به .... يا مَن لايُ ن لايا مَ  إلا به

خدايي ... ايبه سوي او نيست  زگاهي ج ل و نيروييكه تحو يي كه ز از او نيست اي خداج
خدايي ي نشود ... ايز از او استعانت و مدد جويج ولي شما بر ». ز به او اميدوار نتوان بودكه ج

واهيد خ ت رضا و مهدي كمك ميرحضالفضل و  وف اين جملات، از حضرت علي و أبخلا
 گوييد و مي »اي مهدي مرا درياب=  ا مهدی أدرکنيي«و » يا علي مدد« جوييد و و ياري مي

 ياإلا هو  يبَ الغَ  مُ علَ يَ ن لايا مَ «گفته است:  90 شنوند! دربند معتقديد آنها صداي شما را مي
ز او كه ج اي خداييداند،  غيب نمي ا و كسي زاي خدايي كه ج« »إلا هو وءَ س ال فُ صرِ يَ ن لامَ 
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م الغيب و بر طرف كنندة بدي و شفاد هندة أما شما امام را هم عال» سازد بدي را بر طرف نمي
  .دانيد! مرض مي

است . اين دعا مدرك » جوشن صغير«دهمين دعاي فصل ششم  :دعاي جوشن صغير
بحار  91رف نقل مجلسي (جبرساند، فاقد است و به ص )ص(سندي كه آن را به رسول خدا و

توان آن را از شرع دانست. در مفاتيح آمده است:  ) و كفعمي و ابن طاووس نمي320ص 
حضرت اين دعا را خواند  نمود آن (ع)هادي عباسي قصد قتل حضرت كاظم  چون موسي«

وي فرمود حقّ تعالي هلاك خواهد كرد دشمن تو  با را در خواب ديد كه )ص(جدش پيغمبر
گويد امام أخبار غيبي را در خواب  كافي كه مي 61عا مخالف است با روايات باب اين اد»! را

گويد امام قبل از خواب ديدن اين دعا را  ديگر آنكه بر خلاف مفاتيح كه مي .)1(بيند نمي
) چنين مذكور است كه امام پس از خواب ديدن 320ص  91خوانده است در بحار الانوار (ج

  انده است .دعاي مذكور را خو
همين و آخرين دعاي فصل ششم يازد :دعاي سيفي معروف به دعاي قاموس

نوري آن را  ز اينكه شيخاس مدركي براي آن ذكر نكرده جاست كه شيخ عب» فييدعاي س«
دانيم كه  يم و ميدان ت نمية ثانية علويه ذكر كرده است. ما قول شيخ نوري را حجحيفدر ص

 !!)2(داند شود. او همان است كه قرآن را تحريف شده مي ن ديده ميو فراواخرافات در كتب ا
ر اسمات و تسخيرات شرح غريب است و از براي او آثدر كلمات ارباب طل« و همو گفته: 

د. با اين حال شيخ ان در حاليكه ارباب طلسمات مردمي خرافي بوده »!!اند عجيبه ذكر كرده
امح روا حاليكه در امور شرعي تسش آورده است درين دعا را در كتابامح اعباس از باب تس

اند و  نيست و همين تسامحات موجب شده كه هزاران برگ و بار زائد به دين خدا بسته
) دربارة قاعدة مضرةّ تسامح در أدلة 11اند. ما قبلاً (ص  ج دادهاوها ساخته و بدعتها ر مذهب

 ايم. (مراجعه شود.) سنن سخن گفته

                                           
   .  367ص » عرض أخبار أصول بر قرآن و عقول«در اين مسأله مفيد است كه رجوع كنيد به كتاب  -1
  . 33ر.ك. كتاب حاضر صفحة  -2
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  »توحيد عبادت«ة دربار ر مهمتذكّ

اوت و قاست كه ش توحيد وشرك شبهه مسألة  بدان كه مهمترين مسأله در اسلام بي
¨¨ :ه فرمودسعادت ابدي ما بندگان، به آن بستگي نام دارد. خداي متعال  ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ ββββ rr rr&&&& 

xx xx8888 uu uu���� ôô ôô³³³³ çç çç„„„„  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ  yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„   tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ õõ õõ8888 ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ çç çç„„„„ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù ## ##““““ uu uu���� tt ttIIII øø øøùùùù $$ $$#### $$$$ ¸¸ ¸¸ϑϑϑϑ øø øøOOOO ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ¸¸ ¸¸ϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã  ] سورة

از آمرزد و آنچه كمتر و فروتر  همانا خداوند اينكه به او شرك آورده شود. نمي« ]٤٨:النساء
و   ]به خدا بسته[دروغي  آمرزد و هركه به او شرك آورد، آن باشد. براي هركه بخواهد، مي
ôôفرموده:  )ص(امبر أكرمي خطاب به پيو حتّ »گناهي بزرگ مرتكب شده است ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ zz zz ÇÇ ÇÇrrrrρρρρ éé éé&&&& 

yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš���� ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%% ÷÷ ÷÷ ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 || ||MMMM øø øø.... uu uu���� õõ õõ°°°° rr rr&&&& ££ ££ ss ssÜÜÜÜ tt tt6666 óó óóssss uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 yy yy7777 èè èè==== uu uuΗΗΗΗ xx xxåååå ££ ££ tt ttΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 tt ttGGGG ss ss9999 uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ zz zzƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ���� ÅÅ ÅÅ££££≈≈≈≈ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### . ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ tt tt//// ©© ©©!!!! $$ $$####)1(  

ôô ôô‰‰‰‰ çç çç7777 ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù  ää ää.... uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ] از تو كه پيش  و هر آينه كه به كساني«] ٦٦-٦٥:رمَ سورة الز
گمان كار [نيكت] تباه و نابود گردد و البتهّ  اند وحي شد كه اگر شرك آوري هر آينه بي بوده

و نيز دربارة » ن باشرااخداي را عبادت كن و از سپاسگز )1(قطعاً از زيانكاران باشي بلكه فقط
$$$$مردم فرمود:  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ΝΝΝΝ èè èèδδδδ çç çç���� ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&& «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ää ää.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ •• ••ΒΒΒΒ  ]نان به ايو بيشتر « .)2(]١٠٦:وسفسورة ي

  ».اند و مشرك ]در حال ايمان به شرك آلوده[ينكه اخدا ايمان نمي آورند مگر 
و  )3(ي المقدور از شائبة شرك حفظ كنيمه بسيار، ايمان خود را حتّلذا بايد با اهتمام و توج

ادات آباء و است كه در اين راه خود را از قيد مأنوسات محيط و رسوم و آداب و ع رضرو
 دليلبي محكم شرعي ندارند، رها سازيم و در اين موضوع بسيار مهم، سخن  اجداد كه دليل

                                           
   است.  » حصر«مقدم بر فعل ذكر شده، مفيد » بهمفعولٌ «چون  -1
   دربارة سه آية فوق رجوع كنيد به تفسير تابشي از قرآن تاليف نگارنده .  -2
 »المظلمـة يلـةود في الل ى المسـح الأسـلـَمـل عَ ن دبيـب النّ مِـ الإشـراكُ في النـّاس أخفـی« فرمـوده:   (ص)رسول خـدا  -3

تـر و   گلـيم سـياه (يـا سـنگ سـخت) در شـبي تاريـك نهـان         شرك ورزيدن مردم از جنبش مورچه بـر «
    لذا مؤمن بايد با توجه كامل ايمان خود را از شرك حفظ نمايد.» تر است پوشيده
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خوريم. (فتأمل معتبر را نمين نپذپريم و فريب روايات ناي از معممدرك را از هيچ كس حتّو 
  جدا)

نيرا در ا مينچون معما نيز ت اين آية قرآن رجا ذكر كردم لازم است براي اتمام حج
$$$$ :  فرمودهخطاب به مؤمنين بياورم كه به مسلمين هشدار داده و  pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

#### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏWWWW ŸŸ ŸŸ2222 šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ tt tt6666 ôô ôômmmm FF FF{{{{ $$ $$#### ÈÈ ÈÈββββ$$$$ tt tt7777 ÷÷ ÷÷δδδδ ”” ””����9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ èè èè==== ää ää.... ùù ùù'''' uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 tt ttΑΑΑΑ≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ tt tt6666 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// šš ššχχχχρρρρ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ ÝÝ ÝÝÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ  tt ttãããã ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ 

«« ««!!!! $$ ان از علماي ديني و زهد پيشگ بسياريايد همانا  آورده اي كساني كه ايمان« ]٣٤:سورة التوبة[ ####$$
  .)1(»دارند از راه خدا باز مي ]و آنان را[مي خورند  رواهر آينه مالهاي مردم را به نا

                                           
ايم نزديكترين ترجمه به هدف و مقصود آية شريفه است زيـرا   اي كه در متن آورده به نظر نگارنده ترجمه -1

حبـر  «انشمند خصوصاً دانشمند ديني است . چنانكه بـه ابـن عبـاس،    به معناي مطلق د» مفرد أحبار» «حبر«
شود. البته به معناي أسقف و پاپ مسيحيان و رئيس كاهنان يهود و روحانيون يهودي نيـز   گفته مي» الامُه

  شود أما بايد توجه داشت كه معناي آن منحصر به علماي ديني يهود نيست . استعمال مي
به معناي فرد زهدپيشه و زاهد مĤب است كه به نحوي آشكار به عبـادت و   (مفرد رهبان)» راهب«

شـود و غالبـاً در    پردازد و توجه چنداني به دنيا و أمور دنيوي در او مشـاهده نمـي   رعايت أحكام شرع مي
  شود.  پردازد. البتّه به پارساي ترسايان نيز اطلاق مي اي به عبادت مي دير يا صومعه يا زاويه

كنند لذا ترجمة مـأنوس   دانم خرافيون و بهانه جويان در اين ترجمه مناقشه و هياهو مي ن ميأما چو
ايد همانا  اي كساني كه ايمان آورده«دهـم:   آورم و آيه را بنابه ترجمة مذكور، توضيح مي قرآن را نيز مي

د و [آنـان را] از راه خـدا   بسياري از علماي ديني يهود و راهبان هر آينه مالهاي مردم را به نا روا ميخورن
توان اين آيه را به مذمت علما و زهـاد يهـود و نصـاري منحصـر      بايد توجه داشت كه نمي». دارند باز مي

خواهـد مـؤمنين  را    آغاز شده اسـت و مـي   »نواذين آمَ ا ال هَ يا أيـ « اند و با  دانست زيرا مخاطب آن مسلمين
أمور شريعت را به صرف اينكه عالم يا زاهدي گفته است، قبـول   متوجه سازد كه نبايد مسائل اعتقادي و

كنند بلكه بايد از آنها براي اقوالشان، دليل شرعي طلب كنند و إلاّ صرف مطّلع ساختن مسلمين از اينكـه  
خورنـد  دارنـد و امـوال مـردم را بـه نـا روا مـي       علماي يهود و پارسايان نصاري مردم را از راه خدا باز مي

خوردند عـلاوه بـر ايـن     اي است كه ارتباط چنداني با مسلمين ندارد زيرا آنها اموال مسلمين را نمي مسأله
نه فقط كثيري از ايشان ـ بلكه همگـي بـا اسـلام موافـق      ـ لزومي نداشت زيرا يهود و نصاري » كثيراً«قيد 

خواهـد بـه مسـلمين هشـدار      ميداشتند. (فتأمل) در واقع آيه  نبودند و مردم را از گرويدن به اسلام باز مي
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دهد تا به وضعي مشابه يهود ونصاري مبتلا نشوند كه اقوال را به سبب آنكه به عـالم يـا زاهـدي منتسـب     

پذيرفتند زيرا چيزي كه براي يهود و نصاري بد باشد براي مسلمين نيز بد است و مسلمان سـخن   بود، مي
ي نباشد حتيّ اگر عالم يا زاهدي گفته باشـد، نبايـد   را تا زماني كه مستند و متكّي به دليل و مدرك شرع

  بپذيرد. 
نه آن است كـه مـال مـردم را بـه     » خورند هر آينه مالهاي مردم را به ناروا مي«مقصود از اينكه 

خوردنـد   هاي شرعي و به عنوان حكمي از احكام دين مال مردم را مي گرفتند بلكه با بهانه جبر و زور مي
خورند و به عنوان وجوه شـرعيه از   بسياري از علما و مقدس نمايان به نام دين، نان مي نكه زمان ما نيز چنا

گيرند و سهم امام و خمس از غيرغنائم جنگي را كه اصلاً در اسلام تشريع نشده، از فـروع   مردم پول مي
محـدود   دين قلمداد كرده و زكات كه بارها و بارها در قرآن بر آن تأكيد گرديده مـواردش محصـور و  

شده و چندان مورد توجه نيست!! زيرا زكات به تصريح قرآن بايد به مصرف فقـرا و مسـاكين و مصـالح    
عمومي مسلمين برسد و اختصاص به علما و مقدس نمايان ندارد. مسلمين نيز به صرف اينكه فـلان عـالم   

  پذيرند.  كنند و قول معممين را مي چنين گفته تحقيق نمي
بپرسـد چگونـه بسـياري از علمـا و     » دارنـد  [مردم را] از راه خدا باز مي«جملة اگر كسي دربارة 

كـنم كـه پـر واضـح اسـت كـه        دارند؟ توجه او را به اين نكته جلـب مـي   زهاد مردم را از راه خدا باز مي
و گويند به راه خدا نرويد زيرا ظاهري موافق ديـن و شـريعت دارنـد     اينگونه افراد علناً و به صراحت نمي

اند ليكن عملاً دين واقعي را متروك نهاده چيزهايي را به نام دين  خود را مبلّغ و مروج دين معرفّي كرده
كنند كه از دين نيست مثلاً ديـن اسـلام را كـه ديـن تحقيـق و دليـل خـواهي اسـت بـه           ترويج و تبليغ مي

در عـوض جهـاد در راه خـدا،    دهند و  گويد مردم بايد از علما تقليد كنند، جلوه مي صورت ديني كه مي
انـد. در كنـار مسـجد،     گريه و زاري و سينه زني و زنجيرزني و شعر خواني و مداحي را به مردم آموختـه 

حسينيه و مهديه و فاطميه و .... تأسيس شده و علما ساكت اند، به جاي توحيد و توجه به خـداي يگانـه،   
اند!! و مردم را  ي شرك آميز ندبه و توسل به مردم ياد دادهتوجه به انبياء و بزرگان دين و خواندن دعاها

  كنند!!  اند، تشويق مي به تملّق و چاپلوسي و مدح اولياء خدا كه از دار فاني به سراي باقي رفته
الاسلام يـا مرجـع    ثقةكنند هركه عمامه به سر و ألقاب پر طمطراق از قبيل  متأسفانه مردم گمان مي

پندارنـد آخونـدها    الله العظمي و .... دارد، هر چه بگويد موافق قرآن است، ديگر آنكه ميا يةعاليقدر يا آ
خادم دلسوز دين و مروج حقايق اسلام اند اما واقعيت غيراز اين است. اينجانب ساليان  متمادي از عمرم 

ام و بانقـاط   ندها هاي علمية قم و نجف و مشهد و درميان آخوندها به تحصيل و تدريس گذر را در حوزه
آورم كه پس از انقلاب از آنهـا   ضعف و قوت آنها از نزديك آشنايم. أما در اينجا قول روحانياني را مي
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وَمَـا ذَلـِكَ عَلـَى  كنند. اميد است كه اين مطالب موجب تنبه خوانندگان گـردد،   تعريف و تمجيد بسيار مي

  . زٍ ياللهِ بِعَزِ 
سورة مائده تصـريح كـرده    19تا  15آورم كه ذيل آيات  مي» الميزان«قول اول را از صاحب تفسير 

ـا نُظمَـت تنظيمـاً لاحاجـةَ لهـا إلـی القـرآن اصـلاً  حـتىّ أ دتَ جَـالعلـوم وَ  هِ في امـر هـذِ  رتَ صـبَ إن ت ـَ نـّكَ اِ «كه:  ه نـّأ
و  و الفقــهَ  يــةجــال و الــدّراو الر  غـة و الحــديثَ ل و البيــان و ال حــوو الن  رفَ هــا جميعـاً: الصــمَ علّ تَ أن ي ـَ مٍ ل عَ ت ـَمُــلِ  نُ كِـيمُ 

ـمَ تَ ي ـَ وَ  دُ هِـتَ يجَ  ا ثمِ ُـ عُ لّ ضَـتَ  ي ـَها ثمُّ رَ خِ آفيأتي  صولَ الأ يمَـَ و لمَ  نَ آر القُـ اِ قـرَ يَ  لمَ  وَ هُـ فيهـا وَ  رُ ه الخ طّ قـَ مُصـحَفاً  س ....
كه علـوم مـذكور چنـان تنظـيم      كني همانا اگر در أحوال اين علوم (= علوم ديني) بنگري ملاحظه مي =

تواند همة اين علوم از صرف و نحو و بيـان و لغـت و    اند كه هيچ به قرآن احتياج ندارند و متعلمّ مي شده
حديث و رجال و درايه و فقه و اصول را فرا گيـرد و بـه آخـرين مراحـل برسـد و در آنهـا اجتهـاد كنـد         

  .»آنكه قرآن بخواند يا به قرآن دست بزند....!!! بي
اگـر كسـي علمـش علـم     «نيز دربارة متروك و مهجور بودن قرآن، نوشته است: » مرتضي مطهري«

قرآن باشد يعني در قرآن زياد تدبر كرده باشد، تفسير قرآن را كاملاً بداند، ايـن آدم چقـدر در ميـان مـا     
ص محتـرم و بـا   احترام دارد؟ هيچ. أما اگر كسي كفاية آخوند ملاّ كاظم خراسـاني را بدانـد، يـك شـخ    

در نتيجة همين اعراض از قرآن شود! پس قرآن در ميان خود ما مهجور اسـت و   شخصيت شمرده مي
 يةگفت خدمت آ .... يكي از فضلاي خودمان ... مي ايم است كه به اين بدبختي و نكبت گرفتار شده

ي كـه سـابقاً داشـتيد تـرك     سلمه االله تعالي ـ رسيدم به ايشان گفتم : چـرا شـما درس تفسـير     ـ االله خويي 
كرديد؟ ... ايشان گفتند : موانع و مشكلاتي هست در درس تفسير ... به ايشان گفتم : علامة طبا طبايي در 
قم كه به اين كار ادامه دادند و بيشتر وقت خودشان را صرف اين كار كردند، چطور شد؟ ايشان گفتند : 

طبـايي خـود شـان را قربـاني كردنـد، از نظـر شخصـيت         اند. يعني آقاي طبـا  آقاي طباطبايي تضحيه كرده
  اجتماعي ساقط شدند و راست گفتند!.

اگر كسي عمر خود را صرف قرآن بكند، به هزار  ما ترين نقاط ديني حساسعجيب است كه در 
افتد، امـا اگـر    شود، از نان، از زندگي، از شخصيت، از احترام ، از همه چيز مي سختي و مشكل دچار مي

پيـدا   هزارها نفـر مر خود را صرف كتابهايي از قبيل كفايه بكند، صاحب همه چيز مي شود. در نتيجه ع
انـد، ردّ ردّ او را هـم    اند، رد كفايـه را هـم بلـد    مي شوند كه كفايه را چهار لا بلداند، يعني خودش را بلد

!!! از هر كسـي  كه قرآن را به درستي بداندشود  دو نفر پيدا نمياند اما  اند، ردّ ردّ ردّ او راهم بلد بلد
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نگير مردم ماست و ما را به ورطة شرك مشكلات و انحرافات ديني كه گريبااز جمله 
نيز در اين موضوع به جاي است كه علماي ما  توسل و طلب شفاعتكشاند مسألة  مي

كنند و تنور  بزرگ، آنان را تشويق ميراهنمايي مردم و نهي ايشان از اينگونه انحرافات 
  .پزند! دارند و نان خود را مي مي خرافات را گرم نگه 

تعصب و پيشداوري در قرآن كريم تدبر و تأمل كند، خواهد ديد كه قسمت  اگر كسي بي
 ي از آيات قرآن ردبيش از هر » توحيد«كتاب خدا در مسألة  ،شرك در عبادتاست بر مهم

                                                                                                             
(ده گفتار، مقالـة رهبـري    »گويد بايد به تفاسير مراجعه شود ... الخ دربارة يك آية قرآن سؤال شود، مي

  نسل جوان). 
اند،  (نواب صفوي) بوده» مجتبي مير لوحي«كه پيروان مرحوم سيد » فدائيان اسلام«قول دوم را از         

» راهنمـاي حقـايق  «ينجانب در ايام جواني به آنها بسيار نزديـك بـودم. آنهـا در كتـاب     مي آورم كه ا
تـو بـراي    «انـد:   نماينـد، چنـين گفتـه    خطاب به آخوندهاي با اسم و رسم كه در چشم عوام، بزرگ مـي 

رياست خود آنقدر كه كوشيدي به خدا بـراي حفـظ اسـلام يـك هـزارم آن در تمـام عمـرت كوشـش         
آنگاه كه احساس كوچكترين خطري براي عنوان و مقام دنيـاي خـود كنـي. مهيـاي هـر      نكردي. به خدا 

باشي، گرچه به بنياد مقـدس اسـلام لطمـاتي وارد آيـد، امـا اگـر در پـيش         اقدامي و تكفير و تفسيقي مي
و محصول خون مقدس حضرت سـيد الشـهدا    (ص)چشمت محصول مصائب انبياء و محمد و آل محمد

غمبر را آتش زنند، تـا جـايي كـه بـراي شخصـيت خـود احسـاس خطـر نكنـي باكـت           جگرگوشة پي )ع(
  !! (طالبين براي تفصيل بيشتر به كتاب مذكور مراجعه كنند). »نيست.

روحـانيين شـيعه ....   «مرتضي مطهري نيز دربارة نحوة زندگي تعـدادي از آخونـدها نوشـته اسـت:     
و حسن ظنّ آنها را حفظ نماينـد. غالـب مفاسـدي كـه در      اند سليقه و عقيدة عوام را رعايت كنند ناگزير

روحانيت شيعه هست از همين جاست ... موجب منتهاي تأسف است كه مردم جلو چشم خود ببينند كـه  
جـة   هـا ي بـود   نظمـي  أولاد و أحفاد و حواشي برخي از مراجع تقليد بزرگ، آنقدر از هرج و مـرج و بـي  

 »شـود....الخ  كنند و تمام نمي هاي متمادي در كمال  اسراف خرج ميكنند كه سال روحانيت اختلاس مي
مشكل اساسي در سـازمان  «، مقالة »ده گفتار«( طالبين براي تفصيل بيشتر به كتاب  فاعتبروا يا أولي الأبصـار

  مراجعه كنند).» روحانيت
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. در سطور آينده براي بيداري خوانندگان )1(كرده استتأكيد شديد توحيد عبادتچيز بر 
  آوريم: مي» توحيد عبادت«عزيز مطالبي را در چند بند دربارة 

tt :خدا فرمودهأ)  ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤθθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### óó óó==== ÉÉ ÉÉffff tt ttGGGG óó óó™™™™ rr rr&&&& öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββρρρρ çç çç���� ÉÉ ÉÉ9999 õõ õõ3333 tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ôô ôô tt ttãããã 

’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã tt ttββββθθθθ èè èè==== ää ääzzzz ôô ôô‰‰‰‰ uu uu‹‹‹‹ yy yy™™™™ tt ttΛΛΛΛ ©© ©© yy yyγγγγ yy yy____ šš šš ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅzzzz#### yy yyŠŠŠŠ ]تا شما   نيدمرا بخواپروردگارتان فرمود « ]٦٠:سورة غافر
به زودي سرا فكنده و خوار به  ورزند، تكبرمن از عبادت  را اجابت كنم، براستي آنان كه

  ».دوزخ در آيند
يت و عظمت دعا نزد اين آيه دلالت دارد بر أهم«گويد:  مي» مجمع البيان«طبرسي در 
كسي كه به درگاه  و )3(عبادت است اين دعابنابر» )2(فضيلت انقطاع به سوي خداخداي متعال و

ŸŸبه آية چون مسلمان بنارزد مستحق دخول دوزخ است ور وتكبخدا دعانكند و ŸŸωωωω uu uuρρρρ õõ õõ8888 ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ çç çç„„„„ 

ÍÍ ÍÍοοοο yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏèèèè ÎÎ ÎÎ//// ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ #### JJ JJ‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&&  ]و بايد در عبادت پروردگارش أحدي را انباز و شريك « ]١١٠:هفكسورة ال
  لذا جايز نيست كه غير خدا را مخاطب دعاي خويش قرار دهد. (فتأمل جداً)» نسازد

مرا بخوانيد و  سورة غافر فرموده مرا بخوانيد و نفرمودة أنبياء و أولياء 60در آية  خدا
، مشروط و منوط تالي د جملةق مفاكه تحقّآورده  )جواب طلب= » (شبه شرطيه«اي  جمله

 اين كسي كهبنابر .)4(جملة مقدم، يعني شرط استجابت دعا خواندن خدا استاست به تحققّ 

                                           
   .  تابشي از قرآندر اين مورد مفيد است كه مراجعه شود به تفسير  -1
   اع إليه.طنقالآية دلالةٌ عَلی عِظَمِ قدر الدّعاء عند االله تعالی و علی فضل الإوفي  -2
روايـاتي  » غافر«سورة  60ذيل آيه » مجمع البيان«طبرسي در « »الَدعاءُ مُخ العبادة«در احاديث وارد شده :  -3

» دعا همان عبـادت اسـت  « »ادةالدعاءُ هُو العب«فرموده :  (ص)آوريم، پيامبر نقل كرده كه ما در اينجا مي
دربـارة دعـا    )ع(امـام صـادق    »عبـادت دعاسـت. بهتـرين =  الـدعاءُ  ةأفضـل العبـاد«فرموده:  )ع(امام باقر

    ».دعا عبادت بزرگتر است »العبادة الكبرى هي«فرموده : 
كننـد ! از   اد نميتعجب است از آخوندها كه هرگاه حديث يا روايتي به نفع دكاّنشان نباشد از آن چندان ي -4

 45دعاي  15ياد كنند كه در بند   (ع)سورة غافر از امام سجاد 60ام كه هنگام تفسير آية  جملة كمتر ديده
الـّذين يَسـتكبرون عـن عِبـادتي  ّ◌◌َ ادعُـوني اَسـتَجِب لَكُـم، إن:  لـتَ قُ وَ «كنـد:   صحيفة سجادية عرض مـي 
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شود  ميق نمفاد جملة تالي محقّ خدا را بخواند به مفاد جملة مقدم عمل نكرده است و طبعاًغير
ŸŸآية  خدا را بخواند بر خلاف صريحو چنانچه هم خدا و هم غير ŸŸξξξξ ss ssùùùù (( ((####θθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### #### YY YY‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&&     ...

öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ II IIωωωω uu uuρρρρ àà àà8888 ÎÎ ÎÎ���� õõ õõ°°°° éé éé&&&& ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// #### YY YY‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&&  ]خوانيدن با خدا أحدي را« ]20-18:سورة الجن  .....
أحدي را انباز و شرك او  ]در خواندنم[و  مي خوانم(اي پيامبر) بگو فقط پروردگارم را 

  .ت !!عمل كرده اس» سازم  نمي
بعضه على  دُ شهَ بعض و يَ ه بِ بعضُ  قُ نطِ يَ «دربارة قرآن كريم فرموده:   )ع(المؤمنينأمير

با  . »)1(بخشي از آن از بخش ديگر سخن گفته و بخشي از آن گواه بخش ديگر است« »بعض
ح وو با مقايسة آيات قرآن با يكديگر، به وض  )ع(توجه به اين ارشاد بسيار گرانقدر علي

 60از بارزترين مصاديق عبادت است. علاوه بر آية  »دعا«دريافت كه از نظر قرآن توان  مي
سورة غافر كه در سطور بالا آورديم و در آن دعا عبادت شمرده شده، قرآن در موارد 

براي غير خدا را شرك شمرده » دعا«برده و  به كار» عبادت«را در موضع » دعا«بسياري 
ššوده: است في المثل اگر در جايي فرم šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ àà àà)))) èè èè==== øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ 

šš ššχχχχθθθθ àà àà)))) nn nn==== øø øøƒƒƒƒ ää ää††††  ]آفرينند و خود  چيزي نمي خوانند ميو كساني را كه غير از خدا « ]٢٠:سورة النحل

ttفرمايد:  در جاي ديگر مي» شوند آفريده مي ttββββθθθθ ää ää.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ çç çç„„„„ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßß,,,, èè èè==== øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ àà àà)))) nn nn==== øø øøƒƒƒƒ ää ää†††† ] سورة

آفرينند و خود  شمارند كه چيزي را نمي آيا چيزيهايي را (با خدا) شريك مي« ]١٩١:الاعراف
                                                                                                             

ــيَدخُلون ــودي:   = ...ســتكباراً و تركــه ا دةً عبــا عــاءكَ دُ  يتَ م سَــفَ  جهــنّم داخِــرين سَ ــارا) و فرم ــرا (پروردگ م
ر ورزنـد بـزودي سـرافكنده و      بخوانيد تا شما را اجابت كنم براستي آنان كه از عبادت من تكبـ

و تـرك ايـن كـار را كبـر و     » عبـادت «سـت از) خـودت را    پس دعا (و درخوا دوزخ در آيند خوار به
 13) و يـا در بنـد   1084و  1083، ص4به وسـائل الشـيعه، ج   (همچنينن رجوع كنيد »سركشي ناميدي ....

يركَ و خَسِـرَ المتعرضـون إلا لـكَ  و لـی غـدون عَ خـاب الوافـِ«كنـد:   صحيفة سجاديه عرض مـي  46دعاي 
لِمّون إلا بِك

ُ
پروردگارا) آنان كه به سوي غير تو آمدند نوميد گشتند و آنان كه جـز بـه   «( ...» ضاع الم

   ».  ند زيان كردند و آنان كه به درگاه غيرتو فرود آمدند، تباه شدند....سوي تو روي آورد
   .  133نهج البلاغه، خطبة  -1
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)): فرمايد ونيز مي» شوند؟ آفريده مي ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ ZZ ZZππππ yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏ9999#### uu uu āā āāωωωω šš ššχχχχθθθθ àà àà)))) èè èè==== øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ 

šš ššχχχχθθθθ àà àà)))) nn nn==== øø øøƒƒƒƒ ää ää††††  ]و به « ]٣:سورة الفرقاند و خود آفريده زي نيافرينندا، معبوداني گرفتند كه چيخز ج
  .»شوند مي

ööاگر در جايي فرموده:  öö≅≅≅≅ èè èè%%%% (( ((####θθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÂÂ ÂÂχχχχρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω $$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ããèèèè xx xx����ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ $$$$ tt ttΡΡΡΡ •• ••���� ÛÛ ÛÛØØØØ tt ttƒƒƒƒ   ] سورة

و يا  »كه ما را نه سودي بخشد و نه زيان رساند؟! بخوانيمبگو آيا جز خدا چيزي را «]٧١:الانعام

))فرموده:  ((####θθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÂÂ ÂÂχχχχρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω ………… çç ççνννν ”” ””���� àà ààÒÒÒÒ tt ttƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω ………… çç ççµµµµ ãã ããèèèè xx xx����ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ãã ãã≅≅≅≅≈≈≈≈ nn nn==== āā āāÒÒÒÒ9999 $$ $$#### ßß ßß‰‰‰‰‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè tt tt7777 øø øø9999 $$ سورة [ ####$$

ي بخشد اين همان دكه نه زيانش رساند و نه سو خواند ميجزُ خدا چيزي را «]١٢:الحج

ŸŸو يا فرموده: » گمراهي دور است ŸŸωωωω uu uuρρρρ ää ääíííí ôô ôô‰‰‰‰ ss ss????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω yy yy7777 ãã ããèèèè xx xx����ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ xx xx8888 •• ••���� ÛÛ ÛÛØØØØ tt ttƒƒƒƒ (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù || ||MMMM ùù ùù==== yy yyèèèè ss ssùùùù 

yy yy7777 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù #### ]] ]]ŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ ز خدا آنچه كه تو را سود نبخشد و اي پيامبر) ج«( ]١٠٦:ونسيسورة [  ####$$
در جايي ديگر  » ستمكارانيورت همانا از اگر چنين كني، در اين ص هك مخوانزيان نرساند، 

ššفرمايد:  مي ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÂÂ ÂÂχχχχρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ •• ••���� ÛÛ ÛÛØØØØ oo oo„„„„ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ãã ããèèèè xx xx����ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ  ]١٨:يونس سورة [ »ز ج
فرمايد:  و يا مي »سودي بخشد كه نه زيانشان رساند و نه كنند عبادت ميخدا، چيزي را 

tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÂÂ ÂÂχχχχρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ãã ããèèèè xx xx����ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ •• ••���� ÛÛ ÛÛØØØØ oo oo„„„„ ]٥٥:سورة الفرقان[ »ز خدا چيزي را ج
   ».ان را سود بخشد و نه زيان رساندكه نه ايش كنند عبادت مي

ννννθθθθاگر درجايي فرموده:  ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### šš šš ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ÎÎ ÎÎ==== øø øøƒƒƒƒ èè èèΧΧΧΧ ãã ãã&&&& ss ss!!!! tt tt ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ حاليكه در« ]٦٥:، غافر٢٩:سورة الاعراف[  ####$$

)) :يا فرموده »بخوانيدايد، او را  دين را براي او خالص كرده ((####θθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### šš šš ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ ãã ããΒΒΒΒ çç ççµµµµ ss ss9999 tt tt ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$####  

در جاي ديگر » بخوانيديد، ا حاليكه دين را براي او خالص كردهپس خدا را در« ]١٤:سورة غافر[
ÏÏفرمايد:  مي ÏÏ‰‰‰‰ çç çç7777 ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ TT TTÁÁÁÁ ÎÎ ÎÎ==== øø øøƒƒƒƒ èè èèΧΧΧΧ çç ççµµµµ ©© ©©9999 šš šš ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ حاليكه دين را براي او خدا را در« ]٢:مرسورة الزّ [ ####$$

öö» عبادت كناي  خالص كرده öö≅≅≅≅ èè èè%%%% þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßßNNNN öö öö���� ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ éé éé&&&& ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ çç çç7777 ôô ôôãããã rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ TT TTÁÁÁÁ ÎÎ ÎÎ==== øø øøƒƒƒƒ èè èèΧΧΧΧ çç ççµµµµ ©© ©©9999 tt tt ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$  ]١١:سورة الزمر[ ####$$

(c) ketabton.com: The Digital Library
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ام كه خداوند را درحاليكه دين را براي او خالص  فرمان يافتهپيامبر) بگو همانا من  (اي«
öö» عبادت كنمام،  ساخته öö ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ èè èè%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ôô ôôãããã rr rr&&&& $$$$ TT TTÁÁÁÁ ÎÎ ÎÎ==== øø øøƒƒƒƒ èè èèΧΧΧΧ ………… ãã ãã&&&& ©© ©©!!!!  ÍÍ ÍÍ____ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ  ] اي پيامبر) بگو فقط «( ]١٤:رمَ سورة الز

!!و فرموده: ». ام كنم در حاليكه دينم را براي او خالص ساخته مي عبادتخدا را  !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ââ ââ÷÷÷÷ ÉÉ ÉÉ∆∆∆∆ éé éé&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

(( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ©© ©©!!!! $$ $$#### tt tt ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ÎÎ ÎÎ==== øø øøƒƒƒƒ èè èèΧΧΧΧ ãã ãã&&&& ss ss!!!! tt tt ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$  عبادت كنندز آنكه خداي را اند ج و فرمان نيافته« ]٥:سورة البيّنه[ ####$$
  .»اند خالص ساخته اليكه دين را براي اودر ح

ŸŸ اگر در جايي فرموده: ŸŸξξξξ ss ssùùùù (( ((####θθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### #### YY YY‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&&  ]س با خدا أحدي پ« ]١٨:سورة الجن

����يگر فرموده: در جاي د» مخوانيد tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& āā āāωωωω rr rr&&&& (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) çç ççνννν$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ))))  ]٤٠:سورة يوسف[ »زفرمان داده كه ج 
  ».عبادت مكنيدرا  او

ööاگر فرموده :  öö≅≅≅≅ èè èè%%%% !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ II IIωωωω uu uuρρρρ àà àà8888 ÎÎ ÎÎ���� õõ õõ°°°° éé éé&&&& ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// #### YY YY‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& ]اي پيامبر) بگو «( ]٢٠:سورة الجن
در جاي ديگر » سازم با او شريك نمي أحدي را ]خواندم در[ و مي خوانمفقط پروزدگارم را 

))فرموده:  ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ôô ôôãããã $$ $$#### uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ää ää.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ èè èè@@@@  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©©  ] ّو چيزي  عبادت كنيدو خداي را « ]٣٦:ساءسورة الن

و فرموده:  »را با او شريك مشماريد ÍÍ ÍÍ____ tt ttΡΡΡΡρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ää ää.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ çç çç„„„„ ’’’’ ÎÎ ÎÎ1111 $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©©  ] ّمرا « ]٥٥:ورسورة الن
  .»شمارند زي را با من شريك نميو چي كنند مي تعباد

ttاگر فرموده:  tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ $$$$ tt ttΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷ΚΚΚΚ tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ AA AA�������� ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ôô ôôÜÜÜÜ ÏÏ ÏÏ%%%%  ]و « ]١٣:رطسورة فا
در ». مالك پوست هستة خرمايي نيستند(تا چه رسد به خرما خوانيد ميو ا زكساني را كه به ج

tββββρρρρجاي ديگر فرموده:  ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω àà àà7777 ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 $$$$ ]] ]]%%%% øø øø———— ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘  ] ٧٣:حلالنّ سورة[ »ز و ج
 و فرموده:» اختيار روزي ايشان نيستند كه مالك و صاحب كنند عبادت ميخدا چيزهايي را 

āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 $$$$ ]] ]]%%%% øø øø———— ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘  ]همانا « ]١٧:سورة العنكبوت
مالك و صاحب اختيار روزي شما نيستند دكني بادت ميعز خدا كساني را كه ج.«  

(c) ketabton.com: The Digital Library
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ب بسيار است . جاي تأسف و تعج)2(و لا غيره )1(اين مسلمان بايد فقط خدا را بخواندبنابر
 لمتوسو به غير خدا  )1(خوانند خدا را ميها و توجيهات مختلف غير به بهانهزمان ما كه مردم 

      .كنند!! مردم را تشويق مياند بلكه  شوند! آخوندها نيز ساكت مي
ÈÈ     :ب) خداوند فرمود ÈÈ≅≅≅≅ èè èè%%%% (( ((####θθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ΟΟΟΟ çç ççFFFF ôô ôôϑϑϑϑ tt ttãããã yy yy————  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ yy yy#### ôô ôô±±±± xx xx.... ÎÎ ÎÎ hh hh���� ‘‘ ‘‘ØØØØ9999 $$ $$#### 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΨΨΨΨ tt ttãããã ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ¸¸ ¸¸ξξξξƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈθθθθ øø øøtttt rr rrBBBB .  yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ šš ššχχχχθθθθ ää ääóóóó tt ttGGGG öö öö6666 tt ttƒƒƒƒ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ss ss'''' ss ss####‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ™™™™ uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr&&&& ÜÜ ÜÜ>>>> tt tt���� øø øø%%%% rr rr&&&& 

tt ttββββθθθθ ãã ãã____ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ tt ttGGGG yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm uu uu‘‘‘‘ šš ššχχχχθθθθ èè èèùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ ss ss†††† uu uuρρρρ ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ tt tt////#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ tt ttββββ%%%% xx xx.... #### YY YY‘‘‘‘ρρρρ ää ää‹‹‹‹ øø øøtttt xx xxΧΧΧΧ  ]٥٧-٥٦الإسراء سورة [ 

بدانيد [پس  بخوانيدايد،  پنداشته ه]معبود و پاسخ دهند[خدا غيراي پيامبر) بگو كساني را كه «(
هر كه از  مي خوانندكساني را كه مالك و عهده دار بر طرف كردن ضرر از شما نيستند،  ]كه

                                           
   منظور خواندني است كه مستلزم فرض صفات إلهي براي مدعو باشد.  -1
(در فضليت و أعمـال مـاه مبـارك رمضـان، دعـاي ابـو جمـزة ثمـالي) آمـده،          » مفاتيح الجنان«چنانكه در  -2

 = عـائيب لي دُ جِ سـتَ يَ  لمَ  هُ غيرَ  وتُ عَ و دَ لَ  وَ  هُ غيرَ  لاأدعُوذي الّ  للِّهِ  مدُ لحَ اَ «كرد:  عرض مي (ع)حضرت سجاد
خوانـدم دعـايم را اجابـت     كه اگر غيراو را مـي  خوانم نميسپاس و ستايش خدايي راست كه جز او را 

  »كرد نمي
 دٌ حَ أقُ فِ ت لاي ـَ في رجائي وَ  دٌ أحَ  كَ كُ شرَ يَ لا«رد ك منقول است، عرض مي» ية صحيفة سجاد«و چنانكه در 

در رجاء و اميدم كسي با تو شـركت نـدارد و در دعـا و خوانـدنم كسـي بـا تـو همراهـي         =  دُعائي كَ عَ مَ 
جز  = أرجو غيركو لا واكَ سِ  لاأدعو«كرد:  (صحيفة سجادية، دعاؤه متفزعِّاً إلي االله) و نيز عرض مي» ندارد

  .)صرعّفي التّ  هدعاو (» انم و به كسي جز تو أميد ندارمخو تو را نمي 
 »معــه إلهـــاَ آخـــر لاأدعـــويئاً و ك بـــه شَـــحـــد لا اُشــرِ  الواحـــد الأبي رَ «منقـــول اســـت كـــه  (ع)و از علـــي

» خـوانم  شمارم و با او معبود ديگري را نمي پروردگارم يكتاي يگانه است كه چيزي را با او شريك نمي«
  . هر)ن من الشّ ير شوم الراّبع و العيفی اله، دعاوه يّ فة علو ي(صح

 يـَدعُوَ غير االله أو لِ  حَ ذبَ االله أو يَ غير لِ  یَ ل صَ يُ  كاً حتّیشرِ مُ  العبدُ  لا يَكُونُ «نيز فرموده است:   (ع)امام صادق
بندة خدا مشرك نگردد تا براي غيرخدا نماز گزارد يا حيواني را براي غيرخدا ذبح كند  = وجلز االله عير غَ لِ 

  ) . 341(خصال صدوق، حديث » غير خداي ـ عزّوجلّ ـ را (در دعا) بخواند يا
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جويند و به رحمت او اميد وارند  شان وسيله ميپروردگارتراند خود به سوي  ايشان كه مقربّ
  .»كردني استند براستي كه عذاب پروردگارت حذرا و از عذاب او بيمناك

بين الهي را كه غير خدا يعني بزگان و مقرّ مت كرده از كسانيدر آيات فوق خدا مذ
. خدا فرموده آنان دافع )1(ز ايشان ضروري را دفع نمايند يا آن را تغيير دهندخوانند كه ا مي

دهندة احوال و اوضاع شما نيستند و اين كار بر عهدة آنان نيست. آن بزرگان رضرر يا تغيي
 اضحد و يا از عذاب نجات يابند و پروتا رحمت خدا را جلب كنن )2(اند خود به دنبال وسيله

اند به هيچ  بوده اميد به رحمت پروردگار داشته و از عذاب او بيمناكاست چنين كساني كه 
ا خدا أم اند. ب بودهالامقام و مقرّل بت و تمثال نبوده بلكه افراد وجان از قبي وجه موجود بي

هاي  و به بهانهنيستند  هوجتفرموده چنين افرادي قابل خواندن نيستند أما متأسفانه مردم م
اجت و تعصب، بزرگان دين را كه هزار سال است از دنيا رفته و به عالم جل اگون بلكه بانوگ

ه افراد متعصب دانند!! البتّ مي» باب الحوائج«خوانند و آنان را  اند، مي ديگر منتقل شده
نانكه باشند پس خواندنشان جايز است!! أما چ لهي ميبين إاز مقرّ هند چون انبياء و أئمگوي مي

ب دارند، هيچكاره ء ملاحظه شد خدا كساني را كه به او تقرّسورة إسرا 57و  56در آيات 
ه نـ اختيار آنها نيست بلكه آنان خود جوياي و تغيير احوال شما در خوانده و فرموده دفع ضرر

                                           
به نقـل  » ادعية عافيت«در قسمت » الباقيات الصالحات«در حاشية همين مفاتيح الجنان ( كه موسوم است به  -1

وامـاً في قاَ  تَ انِـّكَ عَـير  هـمّ للّ اَ «كـرد :   آمده است كه عرض مي  (ع)از قول حضرت صادق») الداعي ةعد«از 
ــکَشــفَ كــون  لِ يمَ ن دونــه فلام مِــمــتُ عَ عُــوا الــذين زَ اد لِ قــُ": كتابــك فقلــتَ  الض كُ لِــيمَ عــنكم و لاتحــويلاً" فيــا مَــن لا ر  

پروردگارا همانا تو در كتابت بر اقوامي عيب شـمردي   = ه ..... الخيرُ غَـ دٌ  أحَـنيّ عَ  هُ ويلَ تحَ ي و لارّ ضُ  كشفَ 
معبـود و پاسـخ   اي پيامبر بگو كساني را كـه غيـر خـدا [   ": ] و فرموديخوانند [كه غير خدا را مي

گزنـد  و] مالك و عهده دار بر كنار ساختن زيان كهد بدانيايد بخوانيد پس [ ] پنداشتهدهنده
پس اي آنكـه أحـدي جـز او مالـك و عهـده دار بـر كنـار        » نيستندآن از شما و دگرگون ساختن 

دعاي جوشن كبيـر   90همچنين دربند » ون ساختن آن نيست،... الخساختن گزند و  زيان از من يا دگرگ
      »وإلا هُ  وءَ السّ  فُ صرِ يَ ن لايا مَ «خوانيد:  مي

   به بعد .   210رجوع كنيد به كتاب حاضر، صفحة » وسيله«دربارة  -2
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مت حقّ باشد و ايشان اي هستند كه سبب جلب رح هوسيل ـل)اي را بخوانند (فتأم اينكه وسيله
  اند. ازد زيرا از عذاب خدا بيمناكلهي دور سرا از عذاب إ

دهند؟ آيا از قيامت بيم  جواب خدا را چه مي ران مذهبي در برابر اين آيات واضحدكانّدا
اين آيات واضح و صريح قرآن هنوز چنين اعمال ت اينكه با وجود ندارند؟! به نظر ما علّ

وامفريب ايشان و شرك آميزي از ميان مسلمين نرفته، تعصب و لجاجت علما و توجيهات ع
  تمسك به روايات جعلي و ضعيف است. 

¨¨ج) خدا فرموده :  ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### îî îîŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ää ää9999$$$$ ss ssWWWW øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& (( (( öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$$$$$ ss ssùùùù 

(( ((####θθθθ çç çç6666‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉffff tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ uu uuŠŠŠŠ ùù ùù==== ss ssùùùù óó óóΟΟΟΟ àà àà6666 ss ss9999 ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ . .  ..  zz zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ 

öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 uu uu���� óó óóÇÇÇÇ tt ttΡΡΡΡ II IIωωωω uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ || ||¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& šš ššχχχχρρρρ çç çç���� ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΨΨΨΨ tt ttƒƒƒƒ ]از خدا همانا كساني را كه غير« ]١٩٧و  ١٩٤:سورة الأعراف
ايد بايد كه شما را پاسخ  اگر راستگوي بخوانيد شان،بندگاني مانند شما يند پس  مي خوانيد

اري نتوانند شما را ي خوانيد مي ... و كساني كه غير از خدا  ]در حاليكه چنين نيست[دهند 
ªª و فرموده: »كنند كنند و نه خود را ياري مي ªª!!!! $$ $$#### ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss)))) nn nn==== ss ss{{{{ ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss%%%% yy yy———— uu uu‘‘‘‘ ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 çç ççGGGGŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ãã ããƒƒƒƒ ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍŠŠŠŠ øø øøtttt ää ää†††† (( (( öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ää ää3333 ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!%%%% xx xx.... uu uu���� àà àà°°°°  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øø���� tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ && && óó óó xx xx««««  ………… çç ççµµµµ oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyssss öö öö7777 ßß ßß™™™™ 44 44’’’’ nn nn????≈≈≈≈ yy yyèèèè ss ss???? uu uuρρρρ $$$$ ¬¬ ¬¬ΗΗΗΗ xx xxåååå tt ttββββθθθθ ää ää.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ çç çç„„„„  
ميراند  ا را ميا را آفريد آنگاه شما را روزي داد سپس شمخداست كه شم« ]٤٠:سورة الرّوم[

سازد. آيا هيچ يك از شريكان شما هست كه چيزي از  ستاخيز) زنده ميسپس شما را (روز ر
 و فرموده:» شمارند اين كارها بكند؟ خدا منزهّ و برتر است از آنچه شريك او مي yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù rr rr&&&& ßß ßß,,,, èè èè==== øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† 

 yy yyϑϑϑϑ xx xx.... āā āāωωωω ßß ßß,,,, èè èè==== øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† 33 33 ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&& šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� āā āā2222 xx xx‹‹‹‹ ss ss????   . . . . .  šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ àà àà)))) èè èè==== øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© 

öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ àà àà)))) nn nn==== øø øøƒƒƒƒ ää ää††††    ìì ììNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& çç çç���� öö öö���� xx xxîîîî && && !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ôô ôômmmm rr rr&&&&  $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ãã ããèèèè ôô ôô±±±± oo oo„„„„ tt ttββββ$$$$ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ èè èèWWWW yy yyèèèè öö öö7777 ãã ããƒƒƒƒ  . . . . tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω àà àà7777 ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 $$$$ ]] ]]%%%% øø øø———— ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„  ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù (( ((####θθθθ çç çç//// ÎÎ ÎÎ���� ôô ôôØØØØ ss ss???? 

¬¬ ¬¬!!!! tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ssVVVV øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ ss ss>>>> ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????  ] ّپس آيا كسي «  ]٧٤و  ٧٣، ٢١و  ١٧،٢٠:حلسورة الن
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و كساني را  شوند ... آفريند آيا متذكّر نمي نمي ]چيزي[آفريند چونان كسي است كه  ميكه 
اند زنده نيستند  ن شوند. مردگا آفرينند و خود آفريده مي چيزي نمي خوانند ميكه غير از خدا 

غير از خدا آنچه را كه در آسمانها و  كنند ادت ميعب د ...نشو دانند كي بر انگيخته مي و نمي
پس براي خدا مثلها ندارند.  ]اين كار را[زمين مالك رزق و روزي ايشان نيست و توانايي 

   .»دانيد داند و شما نمي مزنيد كه خدا مي
…………و فرموده:  ãã ãã&&&& ss ss!!!! uu uuρρρρ  tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββρρρρ çç çç���� ÉÉ ÉÉ9999 õõ õõ3333 tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ôô ôô tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏ???? yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏãããã ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

tt ttββββρρρρ çç çç���� ÅÅ ÅÅ££££ óó óóssss tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ tt ttƒƒƒƒ  tt ttββββθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ mm mm7777 || ||¡¡¡¡ çç çç„„„„ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### uu uu‘‘‘‘$$$$ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨]]]]9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββρρρρ çç çç���� ää ääIIII øø øø���� tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ rr rr&&&& (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### ZZ ZZππππ yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏ9999#### uu uu zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββρρρρ çç çç���� ÅÅ ÅÅ³³³³ΨΨΨΨ ãã ããƒƒƒƒ  

......  ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ ZZ ZZππππ oo ooλλλλ ÎÎ ÎÎ;;;;#### uu uu (( (( öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% (( ((####θθθθ èè èè????$$$$ yy yyδδδδ öö öö//// ää ää3333 uu uuΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyδδδδ öö öö���� çç çç//// (( (( #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ãã ãã���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ  tt ttΒΒΒΒ zz zz ÉÉ ÉÉëëëë ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ãã ãã���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ uu uuρρρρ  tt ttΒΒΒΒ ‘‘‘‘ ÎÎ ÎÎ==== öö öö7777 ss ss%%%% 33 33 öö öö≅≅≅≅ tt tt//// 

óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδ çç çç���� ss ssYYYY øø øø.... rr rr&&&& ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ ¨¨ ¨¨,,,, pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### (( (( ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù tt ttββββθθθθ àà ààÊÊÊÊ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷èèèè •• ••ΒΒΒΒ   !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš���� ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%%  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ @@ @@ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ûû ûû ÇÇ ÇÇrrrrθθθθ çç ççΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 

………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& II IIωωωω tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù  ] ست هر كه آسمانها وو از آن ا« ]٢٥ - ٢٤،  ٢١ - ١٩الأنبياء سورة
او سركشي ندارند و خسته و  عبادتاز  )1(فرشتگان) كه نزد اويند= و زمين است و آنان (

شوند. آيا (مردم)  شوند و شب و روز (خداي) را به پاكي ستوده و سست نمي مانده نمي
؟!.... آيا غير از خدا ]بخشند و حيات مي[كنند  مياند كه آنان زنده  معبوداني از زمين گرفته

و ذكر  اند اند؟! بگو برهان خويش را بياوريد. اين است ذكر كساني كه با من معبوداني گرفته
اند و  گردانيدانند و زين سبب رو اند، بلكه بيشتر اينان حقّ را نمي كه پيش از من بوده كساني

ز من معبودي كرديم كه ج گر اينكه به او وحي مياي نفرستاديم م پيش از تو هيچ فرستاده
. در اين آيات خداوند فرموده همة كساني كه در زمين »نيست پس تنها مرا عبادت كنيد ]حق[

مالك و صاحب اختيار شان  ـ بينملائكه و انبياء و ساير مقرّ زاأعم ـ و آسمان وجود دارند 
گوييد و  ميكنند پس اگر شما راست  ميخداست و آنها نيز همگي شبانه روز او را عبادت 

                                           
و منزلـت   در ايـن آيـه (داراي تقّـرب   » = نـزد او  عنـده «آمده است كه منظور از » مجمع البيان«در تفسير  -1

   بودن) است .  
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معبود بگيريد  را ايد بايد مانند آنها خدا را عبادت كنيد نه آنها را، خدا دوستدار و پيرو ايشان
سورة انبياء در حقيقت اشاره به اين است كه معبود  21آية » تفسير نمونه«به قول  .نه آنها را

هاي خلقت است.  ترين چهره ه روشنبايد خالق باشد، مخصوصاً خالق حيات و زندگي ك
گويد: در قرآن كه ذكر نازل بر من و براي بشر  سورة انبياء مي 21 نيز ذيل آية» الميزان«ف مؤلّ

آمده،  عبادتمردم گذشته بود آنچه دربارة  من است و در كتب آسماني قبل كه ذكرمعاصر 
  اند.  ه تنهايي دانستهرا شايستة او بالوهيت را منحصر براي خدا و  عبادتهمة آنها 
آوريد اگر كارتان را  خدا اعمال عبادي به جاي ميه بر اين فرموده شما كه براي غيرعلاو

لهي. اجازة چنين إدانيد براي اين كار خود برهاني بياوريد كه خدا و شريعت  درست مي
ي خالق مجاز ز براپيامبران سابقين چنين كاري را جاين پيامبر و  اند زيرا شريعت كاري داده

كرديم كه هيچ معبودي جز خدا حقّ  استثناء وحي مياند بلكه ما به همة أنبياء بلا هنشمرد
كه يهود و نصاري و يا  غير و نبايد اعمال عبادي رالذا بايد فقط خدا عبادت شود و لانيست، 

  . آورند، به حساب دين خدا بگذاريم حتّي خرافيين مسلمان نسبت به بزرگان دين بجا مي
####د)  ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ #### uu uu uu uu‘‘‘‘ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ää ää.... uu uu���� õõ õõ°°°° rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 uu uu���� àà àà°°°° (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ oo ooΨΨΨΨ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyδδδδ $$$$ tt ttΡΡΡΡ ää ääττττ !! !!%%%% ŸŸ ŸŸ2222 uu uu���� àà àà°°°° tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ää ää.... 

(( ((####θθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttΡΡΡΡ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš���� ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ (( (( (( ((#### öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 rr rr'''' ss ssùùùù ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχθθθθ çç çç//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ xx xx6666 ss ss9999  (( ((#### öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 rr rr&&&& uu uuρρρρ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### >> >>‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ≥≥≥≥ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ 

zz zzΟΟΟΟ nn nn==== ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### (( (( ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ || ||ÊÊÊÊ uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ tt ttãããã $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... tt ttββββρρρρ çç çç���� tt ttIIII øø øø���� tt ttƒƒƒƒ  ] ّو چون كساني كه شرك « ]٨٧- ٨٦:حلسورة الن
اند شريكان ما كه غير از تو  ورزيدند، شريكان خويش را ببينند، گويند پروردگارا اينان

ايد در آن  كرده] و جواب گويند: همانا شما دروغگويانسخنشان را رد[پس آنان  خوانديم مي
  .»گم شود ]شاناز نظر[بستند  ند و آنچه افترا ميتسليم شوروز [به حقيقت] 

tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ çç çç���� àà àà³³³³ øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ $$$$ YY YYèèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttΡΡΡΡ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 (( ((####θθθθ ää ää.... uu uu���� õõ õõ°°°° rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 tt ttΡΡΡΡ%%%% ss ss3333 tt ttΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& öö öö//// ää ää.... ää ääττττ !! !!%%%% xx xx.... uu uu���� àà àà°°°° uu uuρρρρ 44 44 $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== −− −−ƒƒƒƒ tt tt““““ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// (( (( 
tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ΝΝΝΝ èè èèδδδδ ää ääττττ !! !!%%%% xx xx.... uu uu���� àà àà°°°° $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΨΨΨΨ ää ää.... $$$$ tt ttΡΡΡΡ$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????   44 44’’’’ ss ss∀∀∀∀ ss ss3333 ss ssùùùù «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// #### JJ JJ‰‰‰‰‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍκκκκ yy yy−−−− $$$$ uu uuΖΖΖΖ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// uu uuρρρρ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ää ää.... ôô ôô tt ttãããã 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ???? yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã šš šš ÎÎ ÎÎ==== ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ tt ttóóóó ss ss9999  yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999$$$$ uu uuΖΖΖΖ èè èèδδδδ (( ((####θθθθ èè èè==== öö öö7777 ss ss???? ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ää ää.... << <<§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ !! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ôô ôôMMMM xx xx���� nn nn==== óó óó™™™™ rr rr&&&& 44 44 (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ –– ––ŠŠŠŠ ââ ââ‘‘‘‘ uu uuρρρρ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ9999 ss ss9999 öö ööθθθθ tt ttΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### (( (( 
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¨¨ ¨¨≅≅≅≅ || ||ÊÊÊÊ uu uuρρρρ ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... šš ššχχχχρρρρ çç çç���� tt ttIIII øø øø���� tt ttƒƒƒƒ  ]و روزي كه همة ايشان را گرد آوريم « ]٣٠-٢٨سورة يونس
آنگاه كساني را كه شرك ورزيدند گوييم: شما و شريكانتان بر جاي خويش باشيد پس 

عبادت شما ما را  ]در حقيقت[نهيم و شريكان ايشان گويند:  ميانشان جدايي و فاصله مي
همانا خدا ميان ما و شما شهادت را بسنده است  ]بلكه به اوهام خود دلگرم بوديد[ كرديد نمي

درستي و نا درستي و سود و [خبر بوديم. آنجاست كه هر كسي  بي دت شماعباكه ما همانا از 
مولي و سرور ايشان است  حقّ آنچه از پيش فرستاده بيازمايد و به سوي خدايي كه به ]زيان

  .»ودگمُ ش ]از نظر شان[بستند  د و آنچه افترا، مينباز گردانيده شو
و شركائي  كو مشر ودعو داعي و مآيات فوق دلالت دارد كه روز قيامت عابد و معبود 

به داعي خود  ودععابد و م شوند و در محكمة إلهي معبود به كه قائل بودند همه احضار مي
پنداشتي نبودم بلكه تو معبودي غير  زيرا من چنانكه ميكردي  گويد تو مرا عبادت نمي مي

اند احتياج به خداوند همسانو معبود هردو مخلوق خدا و در داشتي زيرا عابد واقعي و خيالي 
معبودش صفات خدايي دارد و در واقع معبودي را عبادت كرده كه كرده  تصور ميولي عابد 

ت نداشته. لذا روز ستاخيز مكه واقعيو معبود به داعي خود ميدع گويد اشتباه كردي، آن  و
ن كساني كه امام يا ايصفات پنداري تو را نداشتم. بنابرو آن تو من نبودم  معبود خياليِ

كنند به خيال اينكه امام حاضر  ش تمام ميوانند و براي او نذر و طواف و كرنخ مزاده را مياما
اند. امام (يا ساير معبودها) نيز روز  و ناظر و قاضي الحاجات است، يك موجود خيالي ساخته

جويند و خدا را شاهد  ميي پنداشتيد ما نبوديم از ايشان تبرّ گويند آنچه مي قيامت به ايشان مي
  گيرند كه ما از عبادت شما نسبت به خود خبر نداشتيم.  مي

شعور هستند مي تهاي بياگر كسي بگويد منظور آيه ب اصنام«ه لفظ لاً در آيگوييم أو «
گويند؟  بودند، در قيامت سخن مي نه بتهايي كه در دنيا فاقد حس و شعورنيامده. ثانياً چگو

لاً معبلكه أوبوده، ثالثاً ن مشركين منحصر به بت بود»را نيز مستقلاً كرنش و تعظيم » تب
و در قيامت گان و صالحين و ملائكه بوده است رزب آورِتمثال و ياد» تب«اند بلكه  كرده نمي
گويند نه چوبها و سنگهايي كه به ياد آنان ساخته شده بود. چنانكه  خود سخن مي بزرگان آن
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ttخدا نيز فرموده:  ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ãã ãã���� àà àà±±±± óó óóssss tt ttƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uu ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ùù ùù==== nn nn==== ôô ôôÊÊÊÊ rr rr&&&& ““““ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã 

ÏÏ ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ (( ((####θθθθ gg gg==== || ||ÊÊÊÊ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####   (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% yy yy7777 oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyssss öö öö6666 ßß ßß™™™™ $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββ%%%% xx xx....  ÈÈ ÈÈöööö tt tt7777 .. ..⊥⊥⊥⊥ tt ttƒƒƒƒ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 ββββ rr rr&&&& xx xx‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš���� ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

uu uu !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&  ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ tt ttFFFF ÷÷ ÷÷èèèè −− −−GGGG ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu uu uuρρρρ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm (( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ tt tt���� òò òò2222 ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ $$$$ JJ JJΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% #### YY YY‘‘‘‘θθθθ çç çç////   ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù ΝΝΝΝ ää ää....θθθθ çç çç//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 

$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// šš ššχχχχθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ss???? $$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù šš ššχχχχθθθθ ãã ããèèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ $$$$ ]] ]]ùùùù ÷÷ ÷÷���� || ||ÀÀÀÀ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ #### ZZ ZZ���� óó óóÇÇÇÇ tt ttΡΡΡΡ 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôàààà tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ çç ççµµµµ øø øø%%%% ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ çç ççΡΡΡΡ $$$$ \\ \\////#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã 

#### ZZ ZZ�������� ÎÎ ÎÎ7777 ŸŸ ŸŸ2222  !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& šš šš���� nn nn==== öö öö6666 ss ss%%%% zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÎÎ ÎÎ==== yy yy™™™™ öö öö���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ää ää.... ùù ùù'''' uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 tt ttΠΠΠΠ$$$$ yy yyèèèè ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ àà àà±±±± ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÉÉ ÉÉ−−−−#### uu uuθθθθ óó óó™™™™ FF FF{{{{ $$ $$####  $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ÏÏ ÏÏ9999 ºº ººππππ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷FFFF ÏÏ ÏÏùùùù šš ššχχχχρρρρ çç çç���� ÉÉ ÉÉ9999 óó óóÁÁÁÁ ss ss???? rr rr&&&& tt ttββββ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ yy yy7777 •• ••//// uu uu‘‘‘‘ #### ZZ ZZ�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt//// ]١٧:الفرقان سورة-

خدا به [، محشور سازد. آنگاه كنند عبادت ميروزي كه  ايشان و آنچه جز خدا  و« ] ٢٠
اين بندگانم را گمراه كرديد يا خود راه را گُم كردند؟ گويند: تو  فرمايد: آيا شما ]معبودان

بگيريم ليكن  ]براي خويشتن[ما را نسزد كه جز تو اوليائي  ]كه حقيقت را نداني[والا و منزهّي 
تو را از ياد بردند  ]و كتاب و شرايع[ها و نعمت ها دادي تا ياد و پيام  آنان و نياكا نشان را بهره

براستي آنان شما را  ]خدا به شرك آوران فرمايد[ره بخت و هلاك گرديدند. تيو گروهي 
 اي[بگردانيد و  ]عذاب از خويش[توانيد كه  دروغگو شمرده و تكذيب كردند پس نمي

او را عذابي بزرگ  )1(ياري كنيد و هر كه از شما ستم كند و شرك ورزد  ]ار يكديگر
طعام خورده  ]بسان ديگران[شان نيز يآنكه اديم مگر تااز تو پيامراني نفرس پيشانيم. و چش مي

رفتند و برخي از شما را وسيلة آزمودن برخي ديگر قرار داديم كه آيا  و در بازارها راه مي
  .»ورزيد؟ و پروردگار تو بيناست شكيبايي مي

شود تا عوام بپندارند كه نواهي قرآن در خواندن غير  مي كه به آن تسمك از جمله آياتي
به ياد دارم در يكي از جلسات تفسير سورة انبياء است.  98هاست ، آية  تبه ب ا، مختصخد

دانم براي برهم زدن جلسه  شد آخوند جواني حاضر شد كه نمي قرآن كه در منزلم منعقد مي

                                           
ر داب كبير ذلمي كه عظواضح است پره و ديم شمرظلم عظ) شرك را 13:لقمان سورة ر قرأن (د داوندخ -1

  ل)مك است. (فتأهمان شر داشته باشدي پ
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با  تآمده بود يا قصد تحقيق داشت. وي درميانة جلسه برخاست با صداي بلند و در مخالف
خواني و انبياء و أئمه را نيز  خدا ميآياتي كه در نهي از خواندن غير تو به ادنمن، گفت : است
ت پرست ه است كه بداني، درست نيست زيرا آيات خطاب به مشركين مكّ مشمول آنها مي

ööرآن فرموده: ق داني؟ ت را مشمول آيه ميببودند. تو به چه دليل غير ööΝΝΝΝ àà àà6666 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? 

 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÂÂ ÂÂχχχχρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### ÜÜ ÜÜ==== || ||ÁÁÁÁ yy yymmmm zz zzΟΟΟΟ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyγγγγ yy yy____ óó óó ]٩٨:الأنبياء سورة[ »ه آيا تو معتقدي حضرت عيسي و مريم و أئم
  .كند؟! شوند و خدا آنها را عذاب مي م ميو صالحين نيز وارد جهنّ

كني زيرا يكي از مشركين  به او گفتم: عجيب است كه مانند مشركين با ما مخالفت مي
  .)1( پيامبر أكرم كرده است!به همين اشكال را 

اد ما نيز فقط اين آيه نيست بلكه آيات متعدد نقرآن فقط يك آيه ندارد و مورد است :نياًثا
  شود. مينيز بتغير خدا شاملايق تاريخي مؤيِّد قول ماست كه نهي از خواندن غيرققرآن و ح

«ً: چرا آية بعد را نخواندي كه در قرآن لفظ ثالثا II IIωωωω àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyδδδδ « ّوادُ رَ وَ «ر و فعل جمع مذك« 
  مال شده كه مخصوص عقلاست.استع

) ايراد تو را مرتفع ساخته است. مگر تفاسير شيعه را 101ً: دو آية بعد از اين آيه (آية رابعا
  .اي؟! دربارة اين آيات نخوانده

ت و هياهو ميان دوستان آخبه عصفانه جلسة آن روز بمتأسوند مذكور و دوستان ما اني
مناسب است كه در اينجا آية منظور را بياوريم و پيرامون  اي مفيد نداشت أما منجرّ شد و نتيجه

  آن توضيحاتي بنگاريم: 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÂÂ ÂÂχχχχρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### ÜÜ ÜÜ==== || ||ÁÁÁÁ yy yymmmm zz zzΟΟΟΟ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyγγγγ yy yy____ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& $$$$ yy yyγγγγ ss ss9999 šš ššχχχχρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘≡≡≡≡ uu uuρρρρ öö ööθθθθ ss ss9999 šš ššχχχχ%%%% xx xx.... 

ÏÏ ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyδδδδ ZZ ZZππππ yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏ9999#### uu uu $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ $$$$ yy yyδδδδρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ  @@ @@≅≅≅≅ àà àà2222 uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù tt ttββββρρρρ àà àà$$$$ ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈ yy yyzzzz  ......¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ôô ôôMMMM ss ss)))) tt tt7777 yy yy™™™™ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ## ## oo oo____ óó óó¡¡¡¡ ßß ßßssss øø øø9999 $$ $$#### 

yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyèèèè öö öö6666 ãã ããΒΒΒΒ  ]شما و آنچه همانا« ]١٠١و  ٩٩و  ٩٨:سورة الأنبياء خدا عبادت  زج

                                           
    كتاب حاضر مراجعه كنيد. 95كه از مشركين بود به صفحة » ابن زِبعري«براي اطلاع از اشكال  -1
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 ]كرديد كه عبادت مي[ايد. اگر اينها  شوندگان آنايد و شما وارد ة دوزخميكنيد ه مي
اند.... همانا كساني  همگي در آن جاودان شدند، بودند به دوزخ وارد نمي مي ]به حقّ[معبوداني 

  .»دوراند ]دوزخ[نيكو به آنان داده شده، ايشان از آن  ]وعدة[كه پيش از اين از سوي ما 
اند كه  گفته» انبيا«سورة  101اغلب مفسرين از جمله شيخ طوسي و شيخ طبرسي ذيل آية 

šš منظور از جملة šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ôô ôôMMMM ss ss)))) tt tt7777 yy yy™™™™ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ## ## oo oo____ óó óó¡¡¡¡ ßß ßßssss øø øø9999 $$ پيش از اين  كه كساني« ]١٠١ :سورة الأنبياء[   ####$$
و مريم و فرشتگاني هستند كه بر  حضرت عيسي و عزير» نيكو داده شده از سوي ما [وعدة]

  اند. استثناء شده 98اند و با اين آيه از مفاد آية  خلاف ميلشان مورد عبادت واقع شده
$$$$شيخ طوسي فرموده مراد از  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÂÂ ÂÂχχχχρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ جز آنچه « ]٩٨:الأنبياء[سورة   ####$$

خدا دعوت كردند و ايشان نيز ي هستند كه مردم را به عبادت غيرشياطين» كنيد خدا عبادت مي
ÏM اند، چنانكه در آية اطاعت كردند و گويي آنها را عبادت كرده t/r' ‾≈ tƒ Ÿω Ï‰ ç7÷ès? z≈ sÜ ø‹¤±9 $#   

  .)1(آن است كه شيطان را اطاعت مكنود مقص »اي پدر شيطان را عبادت مكن« ]٤٤:سورة مريم[
تها به با اينكه خداي تعالي غالباً در كلام خود از بگفته است » الميزان«ئي در طباعلامّة طبا

ر كه مخصوص لفظ جمع مذكّ ههمين سور 99و حتي در آية [ ذوي العقول تعبير نموده
‘Β $yδρßŠü$ و فرموده: ]عقلاست بكار رفته است uρ  ] ا در اين آيه به جاي  ]99:الأنبياء سورةن مَ «أم

لي است كه ياند، بتها و تماث و مراد از آن، چنانكه بعضي گفته »نما تَعبُدو « فرموده »نو دعبُ تَ 
¨¨ فرمايد: پرستيدند نه معبودين از انبياء و صلحاء ملائكه. و جملة بعدي كه مي آنها را مي ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ôô ôôMMMM ss ss)))) tt tt7777 yy yy™™™™ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ## ## oo oo____ óó óó¡¡¡¡ ßß ßßssss øø øø9999 $$ $$#### yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyèèèè öö öö6666 ãã ããΒΒΒΒ  ]يد أيرا ت اين قول ]١٠١:سورةالأنبياء
ار است كه در آن موقع حكم ند و ظاهراً آيات مذكور از خطابات روز رستاخيز به كفّك مي

و آيندة كفاّر را بيان كند. وي  اشدبطابي دنيايي تا أبد داخل آتش شوند نه اينكه خكه شود  
 98نكه آيات مذكور را نظير و مشابه آية پس از آ» صافاّت«سورة  24و  23 ةدر تفسير آي

                                           
   .  295، ص2اپ سنگي، جالتّبيان، چ -1
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أعم از معبودين با شعور و بي » ما»ويسد: ممكن است مراد از لفظ ن شمارد، مي سورة انبياء مي
و ... را شامل شود ولي در اين صورت  جه افرادي از قبيل فراعنه و نمروددر نتي شعور باشد و

اين دو » ءانبيا«سورة  101 ة.. نمي شود چون با آي.و . (ع)و حضرت مسيحشامل ملائكه نيز 
  .اند دهش ءطائفه استثنا

اشاره به  اند كه  احتمال داده آمده است: بعضي» انبياء«سورة  101ذيل آية » تفسير نمونه«در 
ة گروهي آنها به وسيل خواست و مريم است كه بدونِ  (ع)معبوداني همچون حضرت مسيح

 شويد گفت: شما و خدايانتان وارد دوزخ مي ا كه آيات سابق ميت شدند و از آنجعباد
فاصله  نيز بشود، قرآن بلا  (ع)) و اين تعبير ممكن بود شامل أمثال حضرت مسيح98:نبياء(الأ

وارد دوزخ نخواهند شد، كند كه اين گروه هرگز  اين جمله را به صورت يك استثناء بيان مي
دهد بعضي همين  اند كه نشان مي ذكر كرده هآين أن نزولي در مورد ايبعضي از مفسران ش

  كردند و آيه در پاسخ آنها نازل گرديد.  )ص(سؤال را از پيامبر اسلام
شته وآوريم كه ن مي» گازر«به آن اشاره كرده از تفسير » تفسير نمونه«شأن نزولي را كه 

در مسجد الحرام شد، ديد   )ص(د اين آيت را كه روزي رسولسبب نزول آن بو «است: 
كردند.  نهاده بودند و آن را سجده ميت بت شصد وصاديد قريش را كه در حطيم سيصن

در   )ص(ضر بن الحارث با رسولنزديك ايشان بنشست و با ايشان مناظره كرد. نَ  )ص(رسول
ر ايشان ب  )ص(رسول و حجت بر ايشان لازم شد. )1(م كردفحوي را م  )ص(سخن آمد. رسول

öö  خواند: ööΝΝΝΝ àà àà6666 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ Î)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÂÂ ÂÂχχχχρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### ÜÜ ÜÜ==== || ||ÁÁÁÁ yy yymmmm zz zzΟΟΟΟ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyγγγγ yy yy____  ]ايشان  ]٩٨:الأنبياءسورة
د ما را عري را ديدند. گفتند كه: امروز محمبالزِّ خاستند. عبداالله بندلتنگ شدند از آنجا بر

خجل چنين و چنين گفت و ما از آن دلتنگ شديم. گفت: اگر من حاضر بودمي او را 
را حاضر كردند. او گفت: يا   )ص(كردمي و به حجت بر او غالب آمدمي، برفتند و رسول

öö     :گويي محمد تو مي ööΝΝΝΝ àà àà6666 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÂÂ ÂÂχχχχρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### ÜÜ ÜÜ==== || ||ÁÁÁÁ yy yymmmm zz zzΟΟΟΟ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyγγγγ yy yy____ گفت: آري.   ؟
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زيرگفت: اين بر توست. گفت: چرا؟ گفت: براي آنكه ع جهودان  در اين ميان باشد كه معبود
  )ص(اند از عرب. رسول شتگان كه معبود بني مليحعيسي كه معبود ترسايان است و فر ت واس

، و آن معبودان به آن )1(اند به آن اند كه ايشان را دعوت كرده گفت: معبودان ايشان شياطين
¨¨خداي تعالي اين آيت فرستاد:  .)2(رضا ندارند ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ôô ôôMMMM ss ss)))) tt tt7777 yy yy™™™™ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ## ## oo oo____ óó óó¡¡¡¡ ßß ßßssss øø øø9999 $$ $$#### y.....« )3( 

  . ]١٠١:سورة الأنبياء[
ÏÏاند كه در آياتي نظير  در اين قبيل آيات توضيح داده» ما«مفسرين دربارة لفظ  ÏÏ !! !!$$$$ uu uuΚΚΚΚ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 

$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ yy yyγγγγ9999 tt tt⊥⊥⊥⊥ tt tt//// ]در سورة » ما«و » سوگند به آسمان و هر آنچه كه آن را برپا داشت« ]٥:سورة الشّمس
ابن «يد عموم باشد بازهم ايراد أمثال اگر مف» شئ«است و لفظ » شئ»به معناي » كافرون«

 98سورة فرقان و  17و غرض ورزاني نظير وي وارد نيست زيرا آيات مورد نظر (آية » زبعري
بارة ملائكه و در ـسورة صافات و ....) با دلائل عقلي و نقلي مستقلّ  24و  23و آية  سورة انبياء

اند و خدا به آنها وعدة نيكو  قع شدهانبياء و صالحيني كه بر خلاف ميلشان مورد عبادت وا
وجهي ندارد. أما » ابن زبعري«اين ايراد كساني مانند اند. بنابر تخصيص خورده ـ اده استد

بفرمايد منظور آيه  )ص(نه ممكن است پيامبرنظر به شأن نزول آيه گفته شود چگواگر با 
؟ شود لا را شامل نميقَع »ام«لايند و لفظ قَدر زمرة ع» شياطين«است در حاليكه » شياطين«

سبب انتساب به انبياء و صالحين و ملائكه ه به اينكه اصنام و بتها و تماثيل به جگوييم با تو مي
براي اشاره به آنها  »ما«كلمة  لذا )4(اند بهره نبوده و .... در نظر مشركين از تقدس و حرمت بي

دوارَ وَ «و فعل جمع  »لاءِ ؤ ه«امة كلام لفظ ادا بايد توجه داشته باشيم كه درمناسبتر است أم« 

                                           
   نيز گوياي همين حقيقت است . » سبا«سورة  41چنانكه آية  -1
   به همين موضوع اشاره دارد . » فرقان«سورة  18آية  -2
الجرجاني، بـه كوشـش ميـر جـلال الـدين       جلاء الأذهان و جلاء الأحزان، ابوالمحاسن الحسين بن الحسن -3

   حسيني أرموي . 
   .  103رجوع كنيد به حاشية صفحه  -4
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 د مناسبتر است وورشيطان صفتاني از قبيل فرعون و نماستعمال شده كه اين الفاظ با شياطين و 
سورة انبياء به اصنام و شياطين  99در آية  »لاءؤ ه«كلمة » مجمع البيان«به همين سبب نيز در 

  .)1(تفسير شده است
  پردازيم:  نك به توضيح آية مورد نظر و نظاير آن ميبا توجه به مطالب فوق اي

اگر بدون تعصب و پيشداوري در قرآن تأمل و تدبر شود خواهيم ديد كه اين موضوع به 
خدا توضيح داده شده است. و جايي براي اينگونه مغالطات نيست و در كتاب قدر كفايت 

ين با اين اشكالات جمقصودي ندارند . ـ دب خوو شايد فري ـ ز فريب عوام خرافي   
يان و انحراف در دين ترين عوامل تفرقّ در أد واضح است كه يكي از مهمترين و شايعپر

پذيرد  پرستي است كه گاه مستقيماً دربارة شخص يا اشخاص معين صورت ميخدا، شخصيت
آنان صورت يل ايشان يا اشياء مربوط به يم و تقديس مقابر يا مظاهر و تماثو يا به صورت تعظ

روز قيامت عابد و  ـ چنانكه در سطور فوق از همين بند ملاحظه شد  ـدانيم  گيرد. أما مي مي
معبود و داعي و مدعدر قيامت احضار ميـ  غير از خدا ـ و ا معبود و مشودند. امبر دو دع و

  اند:  قسم
ند و در قيامت پس از ا آنكه بدانند، معبود واقع شده أول آنان كه بدون رضايشان و بي

كنند  اطلاع از اين موضوع با عابدين و داعيان خود مخالفت نموده و آنها را تكذيب مي
  .)19تا17:الفرقان ، 87و  86: حل، الن30ّ تا28:(يونس
ة ضلالت و از كُدوم گمراهاني كه مطاع و از أئمراء و بزرگان بوده و با سرسپردگي مردم ب

و وان و با پير )32:اتافّ(الص )2(كنند . اينان به گمراهي خود اقرار مياند به خود مخالف نبوده

                                           
سيد علـي الحـائري الطّهرانـي، دار الكتـب الاسـلاميه      » مقتنيات الدرر«به عنوان نمونه رجوع كنيد به تفسير  -1

   .  199و  198، ص7(طهران)، ج
انـد خـود را در قيامـت     و عيسي و مريم و .... كه معبود واقـع شـده   پر واضح است كه كساني از قبيل عزيَر -2

 294كنند. و نيز ر.ك به حديثي كه در صفحة  دانند بلكه با عابدين و داعيان خود مخالفت مي گمراه نمي
   ايم .  كتاب حاضر آورده
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، 67:الأحزاب، 64تا62:، القصص39و 38:عرافشوند. (الأ مقلّدين خود عذاب مي
  .)34تا 22:الصافات

و مقصود از  رود به عنوان هيمة دوزخ به كار ميه مظاهر و تماثيل هر دو دسته نيز البتّ
از جمله طبرسي در ـ رين فاقد حس و شعور در جهنّم، چنانكه مفس تماثيلِوانداختن بتها 

اند، تشديد حسرت و اندوه مشركين و توبيخ ايشان  گفته ـ فين تفسير نمونهمحمع البيان و مؤلّ
  سوزند. كشد، مي است تا ببينند در آتشي كه از بتهايشان زبانه مي

tt  هـ ) tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ $$$$ tt ttΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷ΚΚΚΚ tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ AA AA�������� ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ôô ôôÜÜÜÜ ÏÏ ÏÏ%%%%  ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####θθθθ ãã ããèèèè yy yyϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ 

öö öö//// ää ää.... uu uu !! !!$$$$ tt ttãããã ßß ßßŠŠŠŠ öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏÿÿÿÿ xx xxœœœœ $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ çç çç////$$$$ yy yyffff tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 (( (( tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββρρρρ ãã ãã���� àà àà���� õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÅÅ ÅÅ2222 ÷÷ ÷÷���� ÅÅ ÅÅ³³³³ ÎÎ ÎÎ0000 44 44 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ yy yy7777 ãã ãã∞∞∞∞ ÎÎ ÎÎ mm mm;;;; uu uuΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ ãã ãã≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

99 99�������� ÎÎ ÎÎ7777 yy yyzzzz   .......öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uu uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& ãã ããΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!%%%% xx xx.... uu uu���� àà àà°°°° tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ rr rr&&&& #### ss ssŒŒŒŒ$$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ àà àà)))) nn nn==== yy yyzzzz zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### 

ôô ôôΘΘΘΘ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ÔÔ ÔÔ8888 ÷÷ ÷÷���� ÅÅ ÅÅ°°°° ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ uu uuΚΚΚΚ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ôô ôôΘΘΘΘ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu $$$$ YY YY7777≈≈≈≈ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ.... ôô ôôΜΜΜΜ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ;; ;;MMMM uu uuΖΖΖΖ ÉÉ ÉÉ ii ii���� tt tt//// çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 44 44 öö öö≅≅≅≅ tt tt//// ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏèèèè tt ttƒƒƒƒ šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### 

ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÝÝ ÝÝÕÕÕÕ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ ³³ ³³ÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) #### �� ��‘‘‘‘ρρρρ áá áá���� ää ääîîîî ]مالك  خوانيد ميو ا و كساني را كه جز« ]٤٠و  ١٤و  ١٣:سورة فاطر
به [شما را نمي شنوند و اگر  عا و خواندندشان هستة خرمايي نيستند. اگر بخوانيدپوست 

را رد و انكار كنند و هيچ كس تو را  شرك شمابشنوند پاسختان ندهند و روز ستاخيز  ]فرض
ايد شريكانتان را كه جز خدا  بر ندهد....... بگو آيا ديدهخ ]از حقايق امور[آگاه  ]خداي[چون 

آسمانها همكاري و  ]كار[در  آنانايد؟ آيا خوانيد نشانم دهيد كه از زمين چه چيز آفريده مي
ايم كه آنان برهاني از آن كتاب دارند؟ بلكه  اند؟! يا به ايشان كتابي داده مشاركت داشته

  ».دهند ه نميستمگران يكديگر را جز فريب و عد
öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ΝΝΝΝ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uu uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ rr rr&&&& #### ss ssŒŒŒŒ$$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ àà àà)))) nn nn==== yy yyzzzz zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ÔÔ ÔÔ8888 ÷÷ ÷÷���� ÅÅ ÅÅ°°°° ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### (( (( ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤθθθθ çç ççGGGG øø øøbbbb $$ $$#### 55 55====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% !! !!#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ;; ;;οοοο tt tt����≈≈≈≈ rr rrOOOO rr rr&&&& ïï ïï∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ AA AAΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏãããã ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ àà àà2222 šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹    ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

‘‘ ‘‘≅≅≅≅ || ||ÊÊÊÊ rr rr&&&&  ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( ((####θθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$####  tt ttΒΒΒΒ āā āāωωωω ÜÜ ÜÜ====‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉffff tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ  tt ttãããã óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!%%%% tt ttææææ ßß ßßŠŠŠŠ 

tt ttββββθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ xx xxîîîî   #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ uu uu���� ÅÅ ÅÅ³³³³ ãã ããmmmm ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; [[ [[ !! !!#### yy yy‰‰‰‰ ôô ôôãããã rr rr&&&& (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÌÌ ÌÌEEEE yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏèèèè ÎÎ ÎÎ//// tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ xx xx....  ]٦تا٤:سورة الأحقاف[ 
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، نشانم دهيد كه  خوانيد ميكه آنچه جز خدا  ]ايد ا انديشيدهايد ي آيا ديده[بگو مرا خبر دهيد «
اند؟!  آسمانها مشاركت و همكاري داشته ]آفرينش[اند يا در  زمين چه آفريده ]موجودات[از 

برايم  ]قرآن نازل شده[كتابي كه پيش از اين  ]دليلي يا ادعايي از[گوييد  اگر راست مي
تر از آنكه غير خدا را  . و كيست گمراه]عاي شما باشدكه دليل مد[بياوريد يا اثري علمي 

در [اند و چون  غافل خواندن ايشان دعا ورستاخيز او را پاسخ ندهد و از  كه تا روز خواند مي
دشمنان ايشان  ]شدند مي كه خوانده [مردم بر انگيخته  شوند و گردآيند، آنان  ]روز رستاخيز

ÈÈ خدا خود تصريح فرموده:». انكار كنند ]نپذيرند و[را  عبادت ايشانگردند و  ÈÈ≅≅≅≅ èè èè%%%% (( ((####θθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### 

šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ΛΛΛΛ ää ää ôô ôôϑϑϑϑ tt ttãããã yy yy————  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### (( (( ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ;; ;;οοοο §§ §§‘‘‘‘ ss ssŒŒŒŒ †††† ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### 

$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎγγγγŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 77 778888 ÷÷ ÷÷���� ÅÅ ÅÅ°°°° $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 99 99�������� ÎÎ ÎÎγγγγ ss ssßßßß  ]اني را كه اي پيامبر) بگو كس«( ]٢٢:سورة سبأ
سمانها و زمين مالك آاي در  همسنگ ذره ]آنان[ بخوانيدايد،  پنداشته ]قابل خواندن[جز خدا 

ندارند و خداي را از ايشان هيچ پشتيبان و  ]با خدا[نيستند و در آن دو هيچ مشاركتي 
   .»مددكاري نيست

$$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### zz zz>>>> ÎÎ ÎÎ���� àà ààÑÑÑÑ ×× ××≅≅≅≅ ss ssWWWW tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! 44 44 āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$####  ss ss9999 

(( ((####θθθθ àà àà)))) èè èè==== øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† $$$$ \\ \\////$$$$ tt tt//// èè èèŒŒŒŒ ÈÈ ÈÈθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããèèèè yy yyϑϑϑϑ tt ttGGGG ôô ôô____ $$ $$#### ………… çç ççµµµµ ss ss9999  ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ öö öö:::: èè èè==== óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ÜÜ ÜÜ>>>>$$$$ tt tt//// —— ——%%%%!!!! $$ $$#### $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© āā āāωωωω çç ççννννρρρρ ää ää‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ))))ΖΖΖΖ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 44 44 yy yy#### ãã ããèèèè || ||ÊÊÊÊ 

ÜÜ ÜÜ==== ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### ÜÜ ÜÜ>>>>θθθθ èè èè==== ôô ôôÜÜÜÜ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ]اي مردم گوش فرا دهيد كه مثالي زده شده، همانا كساني « ]٧٣:سورة الحج
ي را نيافرينند گرچه همگي بر اين كار [به مگس ]حتّي[هرگز   خوانيد ميا كه غير از خدا ر

از او باز نستانند،  ]به سبب ناتواني[ايشان بربايد،  از چيزي را همكاري] گرد آيند و اگر مگس
  .»اند نا توان ]هر دو[طالب و مطلوب 

هر است مقصود اآيات چنانكه ظخوانندة گرامي در آيات فوق تأمل و تذبر كن. در اين 
چيز كه از شود هركس يا هر ست و معلوم ميتر از خدا)  يا پايينغير خدا ( »االله دونِ «از 

وحي راجع به آن دليلي متقن در دست نيست نبايد مورد عبادت قرار گيرد، چه پيغمبر باشد، 
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îî م مصداقصداق غير خدا و هم. زيرا آنهاهم  . . ب، چه .چه امام، چه ولي مقرَّ îîŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã 

öΝΝΝΝ àà àà6666 ää ää9999$$$$ ss ssWWWW øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& ]به آيات فوق نبايد فريب كساني را بخوريم كه . بنا)1(باشند مي ]١٩٤:سورة الأعراف
گويند انبياء و أئمه و صلحاء بر اثر طاعت و عبادت فراوان، پس از مرگ نيز با دنيا ارتباط  مي

كه از خوانندگان خود اند و خلاصه اين باشند و چنين و چنان مي» كرامت«دارند و داراي 
  .خبر نيستند!! بي

: شما در  ثانياًبايد در جواب آنها بگوييم أولاً ادعاي شما دليل و مدرك قرآني ندارد. 
از خدا از خدا را مخوانيد و فرموده غير دهيد كه فرموده غير قيامت جواب خدا را چگونه مي

كه خود مخلوق است يعني هرهيچ موجودي نيست  و خالقِ خوانيد مخلوق است هر كه را مي
بندگان به دست او نيست نبايد  و ميراندن و زنده كردنِو خالق نبوده و خلق و روزي دادن 

ت و د و از زمان قياماند و زنده نيستن خوانيد أموات ميخواند، همچنين فرموده كساني را كه 
و از زمان قيامت آگاه  يابد برانگيخته شدن خود آگاه نيستند. بنابراين هركه مرگ او را در مي

خوانيد مرگ  كه شما شب و روز و از دور و نزديك مي و اولياء ءنبايد خواند. آيا انبيا نيست،
  .اند؟!! آنها را از اين دنيا نبرده و از زمان قيامت آگاه

$$$$و) قرآن نيز فرموده:  uu uuΖΖΖΖ šš šš//// uu uu‘‘‘‘ �� ��>>>> uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ  ss ss9999 (( ((#### uu uuθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ $$$$ YY YYγγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) (( (( ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ©© ©©9999 

!! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== èè èè%%%% #### ]] ]]ŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ¸¸ ¸¸ÜÜÜÜ ss ssÜÜÜÜ xx xx©©©© . ÏÏ ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyδδδδ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ããΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ ZZ ZZππππ yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏ9999#### uu uu (( (( ŸŸ ŸŸωωωω öö ööθθθθ ©© ©©9999 šš ššχχχχθθθθ èè èè???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ ¤¤ ¤¤≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ ùù ùù==== ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ0000 && && ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt//// 

(( (( ôô ôô yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== øø øøßßßß rr rr&&&& ÇÇ ÇÇ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 33 33““““ uu uu���� tt ttIIII øø øøùùùù $$ $$#### ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ \\ \\//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ xx xx....  ]پروردگار و صاحب اختيار ما « ]١٦و١٥:سورة الكهف
 اگر غير او را قابلِ[كه  خوانيم نميز او معبودي را مانها و زمين است و هرگز جپروردگار آس

ز خدا يند كه جايم. اينان قوم ما نا صواب گفته يهر آينه سخندر اين صورت  ]خواندن بدانيم
آورند؟ پس كيست  ن نميآنها دليل و برهاني روش ]حقانيت[اند چرا بر  معبوداني گرفته

فرمايد  كنيد كه قرآن مي ملاحظه مي  .»بر خدا دروغي را افتراء بسته است؟! آنكهتر از ستمكار

                                           
   خواندنشان لغو است.  اند و گوشي كه اصوات اين عالم را بشنوند ندارند و لذا  خصوصاً كه از دنيا رفته -1
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توان براي  دليل متقن نمي براي عبادت هر موجودي بايد دليل و برهان روشن داشته باشيم و بي
ÒÒنيز فرموده:  و موجودي اعمال عبادي به جاي آورد.هيچ  ÒÒ>>>>$$$$ tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& uu uu šš ššχχχχθθθθ èè èè%%%% ÌÌ ÌÌ hh hh���� xx xx���� tt ttGGGG •• ••ΒΒΒΒ îî îî���� öö öö���� yy yyzzzz ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### 

ßß ßß‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$#### ââ ââ‘‘‘‘$$$$ ££ ££γγγγ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### . $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) [[ [[ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ óó óó™™™™ rr rr&&&& !! !!$$$$ yy yyδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG øø øøŠŠŠŠ ££ ££ϑϑϑϑ yy yy™™™™ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& ΝΝΝΝ àà àà2222 ää ääττττ !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu uu uuρρρρ !! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& 

ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ?? ??≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ ùù ùù==== ßß ßß™™™™ 44 44 ÈÈ ÈÈββββ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΝΝΝΝ õõ õõ3333 ßß ßß⇔⇔⇔⇔ øø øø9999 $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ¬¬ ¬¬!!!! 44 44 tt tt���� tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& āā āāωωωω rr rr&&&& (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) çç ççνννν$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ßß ßß ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ 

uu uu���� ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&& ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ ]آيا أرباب جدا جدا بهتراند يا خداوند « ]٤٠-٣٩:سورة يوسف
كنيد مگر نامهايي كه خود و  عبادت نمي ]كه حقّ است[و ا زج ]در واقع[يگانة مقتدر؟ شما 

ازل نفرموده آنها ن ]حقاّنيت[ايد و خداوند هيچ دليلي بر  نياكانتان آنان را نامگذاري كرده
كم و فرمانروايي جاين است دين  عبادت نكنيدان داده كه جز او را نيست. فرم از آن خدا زح

  .»دانند برجا و استوار ليكن بيشتر مردم نمي پا
ه خواندني كه مستلزم فرض صفات البتّـ در اين آيات تصريح شده كه خواندن غير خدا 

ر ايد متكّي به دليلي از شرع باشد. خدا دليلي بر جواز اين كاـ ب)1(إلهي براي مدعو باشد
چنانكه  ـ  او عبادت نشود و چنين خواندني است و چون خدا فرمان داده كه جزنفرستاده 

در آيات فوق  .)2(عبادت است لذا بايد جداً از اين كار پرهيز شود ـ گذشت (بند الف)
در اند و هاي شما همگي مخلوق فرموده معبودها و ملجأها و باب الحوائج (ع)حضرت يوسف

كنيد.  خوانيد و عبادت مي را چونان إله و معبود، مي آنها ت نيستند أما شمانتيجه شايستة عباد
ا دليلي از كتاب ايد و إلّ اين عناوين را براي آنها قائل شده ـ به تقليد از پدران ـپدرانتان و شما 

چند كه بسيار  هرـ اش در مقابل مخلوقي  ندد كه بندهپس خداي مهربان نمي خدا نداريد.
  .)جداً د و خضوع تمام به جاي آورد. (فتأملننش ككر ـ اشدوالامقام ب

                                           
ا و لايجـوز أن يكـون في المخلــوقين مـا جـاءکم عنـّ«...... شـيخ حـرّ عــاملي روايتـي آورده كــه امـام فرمــوده:      -1

آنچه از قول ما براي شما آمد كه جـايز نيسـت در مخلـوق باشـد پـس آن را      =  يناإلَ  ودهُ د رُ دوه و لات ـَاجحَ فَ 
  ).468، ص7، جة(اثبات الهدا» و از ما ندانيد)انكار كنيد و به سوي ما بر نگردانيد (

   به بعد .  82رجوع كنيد به كتاب حاضر صفحة » خواندن و دعا«دربارة عبادت بودنِ  -2
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خدا را ن، غيرمتقَ به گمان و بدون دليلاز كساني كه بنا ت فرمودهيات فوق مذمقرآن در آ
و همان حكم را دارد و  )1(عبادت است خدا، نيزنند و بيان فرموده كه خواندنِ غيرك عبادت مي

 ه خواندني كه مستلزم فرض صفات إلهي براي مدعو البتّ ـ خواندن و مدد خواستن از غير خدا
   .داراي صفات إلهي بدانيم!! خدا راـ چنان است كه غير باشد

دهند و چنانكه گفته شد  مسألة مهم ديگر آن است كه غالباً آخوندها عوام را فريب مي
» االله دونِ«از منحصر سازند أما چنانكه گفتيم مقصود » بت«كنند آيات فوق را به  سعي مي

ه دارند زيرا از آنها در آيات قَعلا و بزرگان و مقربّاني است كه مردم به آنان ارادت و توج
 ـ نه چوپ و سنگ و فلزّ و ... ـ )2(لاستقَضماير جمع كه مختص عموصوله و» نم«بسياري، با 

ل و مظهر و ثاا تمخواندند در واقع آن ر واضح است كه مشركين كه بت را ميشده زيرا پر ديا
دانستند و در حقيقت  آور يكي از بزرگان و اولياء و مقربّين و صالحين يا ملائكه يا .... مي ديا

كساني كه  . بنابه تصريح قرآن،ستقلالواندند نه خود چوپ و سنگ را بالإخ آنها را مي
خود ند و ا متعال بوده خواندند خداشناس و خداپرست و خواهان تقرّب به حقِّ مشركين مي

. طبعاً چنين كساني افراد )57:سراءآنها را به خدا نزديكتر سازد (الإجستند كه  اي مي وسيله
بت نيز به عنوان آلي و مرآتي مورد توجه   و سنگ و فلزّ.اند نه چوب  نيكوكار بوده صالح و

ل بودند بود و تقدس و حرمت آن نيز ناشي از تقدس و احترامي بوده كه براي آن بزرگان قائ
اييان يا آن بزرگان بوده است همچنانكه بودخود و در واقع توجه و عنايت حقيقي مشركين به 

را از آن رو كه شبيه و ياد آور آنهاست و به » كريشنا«يا » بودا«يل ها و تماث هندوها مجسمه
آن مه از كنند نه چوب يا سنگي را كه مجس عظيم ميتنوعي منتسب به ايشان است تكريم و 

ل زحمت فراوان شده و به سنگ و ستان متحمساخته شده و إلاّ دليلي نداشت كه بت پر

                                           
   ايم.   دربارة اين موضوع در صفحات آينده به قدر كفايت سخن كفته -1
كـه خـداي متعـال در أغلـب     سـورة انبيـاء تصـريح كـرده      98طبائي ذيل آيـة   علامّه سيد محمد حسين طبا -2

   ).   327، ص14سخنانش از بتُها با الفاظي كه مختص ذَوِي العقول است ياد فرموده. (الميزان، ج
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ـ ي بدهندچوب شكل خاص مثلاً شكل بودا يا شكل وو س ـ  واع و ...د رف چوب و بلكه ص
  .)1(كردند سنگ را اكرام و تعظيم مي

مجسمه و تمثال فرشتگان  »ةنام«و » زّيع«و » لات«دانند كه  مطّلعين از تاريخ عربستان مي
 »صدوق«و » الأصنام«در كتاب » هشام بن محمد كلبي«) و يا چنانكه 28تا19:جم(النّاند  بوده
 23وساير علماي تفسير ذيل آية » مجمع البيان«در  »طبرسي«) و 3(ص »علل الشرائع«در 

شدند در واقع به نام  ي.. ناميده م.وث و .غواع و يد و ساند، بتهايي كه و آورده» نوح«سورة 
و صالحي بودند كه پس از مرگشان، ابتدا مريدانشان در عبادت خدا، از سيره اولياء و افراد 

ور زمان و فاصله گرفتن از زمانة انبياء، ركردند ليكن به تدريج و با م روش آنها پيروي مي
مردم در عبادت و هواي نفس، ه كردند و سپس به وسوسة شيطان خود، به ايشان نيز توج

را به بهانة اينكه ياد آور آنها و مجاهدات آنان و موجب تحريض و  صورت و تمثال ايشان
آمدند و آنها را  ار آنها ميد. مردم نيز به دي)2(تشويق مردم به عبادت خواهد شد، ساختند

                                           
دانند اما پـس   چنانكه در زمان ما نيز عوام صرف طلا يا نقره يا آلومينيوم را مقدس و متبرّك و محترم نمي -1

ساخته شد، به سبب انتساب به امام يـا امـامزاده، آن را متبـرّك و     اي از آن از اينكه ضريح امام يا امامزاده
گذارند و به آن دست كشيده و به سر و صورت خود  مقدس شمرده و آنها را بوسيده و پيشاني بر آن مي

   كنند! (فَتأَمل)    كشند!! علما نيز مخالفتي نمي مي
اي سخن گفتند كه  براي آنحضرت از كنيسه  )ص(از عائشه مروي است كه دو تن از همسران پيامبر أكرم -2

فرمـود: همانـا درميـان      )ص(در حبشه ديده بودند و ديوارهاي آن منقوش به تصاويري بود. رسول خـدا 
صـورتها را در    سـاختند و آن  گاه [يا عبادتگاهي] مـي  مرد برگورش سجده آنان هرگاه مرد نيكوكاري مي

، 1شـوند (صـحيح مسـلم، ج    زد خدا بدترين مردم محسـوب مـي  كردند. آنان روز ستاخيز ن آن ترسيم مي
) و نيز از پيـامبر اكـرم روايـت شـده كـه      18و  17و  16، حديث 3كتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب 

خداونـد يهـود و نصـاري را بكشـد كـه       = سـاجدم مَ هِ انبيـائِ  ذوا قبـورَ صارى اتخَ اليهود و النّ  االلهُ  لَ قاتَ «فرمود: 
، 431ص 5(المصنَّف، عبـدالررّاق صـنعاني، ج  » ان خود را به عنوان مسجد و عبادتگاه گرفتندمقبرة پيامبر

و مسـند الامـام زيـد،     178، ص1و مـن لايحضـره الفقيـه، ج    9987، حديث 54، ص 6و ج 9754حديث 
) 23تـا   19، حـديث  3، باب ة، كتاب المساجد و مواضع الصلا1و صحيح مسلم، ج 177، ص ةالحيا مكتبة

     اند.   مالك در الموطأّ و بخاري و ترمذي و ابوداود و احمد حنبل نيز حديث مذكور را روايت كرده
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قرار  گشتند و يا قبر افراد مذكور را مورد توجه و تكريم كرده و دور آنها مي تعظيم و تكريم
  إلهي فاصله گرفتند.  ترتيب از توحيد و روش انبياء دادند و بدين مي

امروز محققّان بزرگ اسلامي  ((يكي از مدافعين متعصب خرافات اعتراف كرده است كه: 
اند كه شرك بسياري از بت  با بررسي بسياري از آيات و أحاديث و متون تاريخي ثابت كرده

. يعني آنان قبول داشتند شرك در عبادت بود نه شرك در ذاتپرستان (اگر نگوييم همگي) 
ز او نيست ولي أصنام و اي ج االله) ذات يكتاي است كه آفريدگار و روزي دهنده= كه خدا (

دانستند كه اگر رضايت آنان را جلب كنند، رضايت  ب درگاه إلهي ميرّبتان را موجودات مق
مضمون آياتي از قرآن كه در آن محيط نازل  شود و خدا نيز بر اثر شفاعت آنان جلب مي

  دهند. ميشده است نيز بر اين حقيقت گواهي 
 ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt ttFFFF øø øø9999 rr rr'''' yy yy™™™™ ôô ôô ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt���� ¤¤ ¤¤‚‚‚‚ yy yy™™™™ uu uuρρρρ }} }}§§§§ ôô ôôϑϑϑϑ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### tt tt���� yy yyϑϑϑϑ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ££ ££ ää ää9999θθθθ àà àà)))) uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 ªª ªª!!!! $$ $$#### (( (( 44 44’’’’ ‾‾ ‾‾ΤΤΤΤ rr rr'''' ss ssùùùù 

tt ttββββθθθθ ää ää3333 ss ssùùùù ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ . ªª ªª!!!! $$ $$#### ää ääÝÝÝÝ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ öö öö6666 tt ttƒƒƒƒ ss ss−−−− øø øø———— ÎÎ ÎÎ hh hh����9999 $$ $$####  yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏãããã ââ ââ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ øø øø)))) tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// >> >> óó óó xx xx«««« ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ] سورة

و اگر از آنان بپرسي كيست كه آسمانها و زمين را آفريده و خورشيد و ماه « ]٦٢و٦١:العنكبوت
شوند؟!  مي باز گردانيده  ]از حقّ[ه هر آينه گويند: خدا، پس چگونه را رام گردانيده البتّ

گيرد،  و يا تنگ مي ازدس ا براي هريك از بندگانش كه بخواهد فراخ ميخداست كه روزي ر
  .»همانا خدا بر هر چيز تواناست

ز رازقي ج ز خدا وي است كه عرب عصر رسالت خالقي جكآيه و آيات ديگر حادواين 
پرستيد و در مقابل آن  ميدانست و با اعتقاد به چنين خداي يكتا سيصد و شصت بت را  او نمي
شرك آنان شرك در نمود و راه جمع اين عقيده با آن عمل جز اين نيست كه  ع ميخضو

در نزد آنان » إله«و » االله«ديگر  ت..... به عباررك در ذات و ربوبيتعبادت بود نه ش
ي داشت و به مفهوم كلّ» إله«م و نام خداي يكتا بود ولي لفظ لَع» االله«متفاوت بود و لفظ 
شد و همگي به عقيدة آنان  ميديده أطراف كعبه سيصد و شصت معبود  معني معبود بود و در

 ) االلهإلا  إلهَ لا(نيست ز خدا و لذا پيامبر دستور داد كه بگويند معبودي ج» االله«بودند نه » إله«
38سورة لقمان و  25هاي  و كسي را نپرستيد و با مراجعه به آيها زو ج سورة زسورة  87ر و م
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درميان ملتّ عرب » االله«اين وجود لفظ بنا بر .)1(گردد تر مي أله روشنزخرف حقيقت مس
پرستي آن دوران اين .. از بررسي و مطالعة عقايد بت.....نيست  يگانه پرستي آنان گواه بر

  :  آيد نتايج به دست مي
ود و بين آنان بسيار رايج ب در» االله«مردم عربستان به خدا و مبدأ اعتقاد داشتند و كلمة  -1

» معبود=إله«پنداشتند و آنها را  غالباً بتها را مظاهري قابل تقديس و درخور پرستش مي
  )ص(لذا پيامبر اسلام معاد بودند وولي منكر رسالت پيامبران و )2(دانستند نه آفريدگار هستي مي

ود و مبارزة اسلام بيشتر به خاطر اثبات يگانگي معبنياز چنداني نداشت و  براي اثبات صانع
آيات متعددي از ! دانستند هاي مختلفي شريك خدا مي نفي بتهايي بود كه آنها را به گونه

 قرآن روشنگر اين معني است كه مردم آن زمان نوعاً خدا را قبول داشتند مانند: ÍÍ ÍÍ.... ss ss!!!! uu uuρρρρ ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ tt ttFFFF øø øø9999 rr rr'''' yy yy™™™™ 

ôô ôô ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ �� ��∅∅∅∅ ää ää9999θθθθ àà àà)))) uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 ªª ªª!!!! $$ $$####  ] و اگر از ايشان بپرسي كيست « ]٣٨:رمَ سورة الز
  ».كه آسمانها و زمين را آفريده است البتّه هر آينه گويند: خدا

  گفتند، از جمله: خود مطالب گوناگوني مي آنان در توجه به بت پرستيِ
و بدون واسطه عبادت  مستقيماًالف) ما شايستگي آن را نداريم كه خدا را با آن عظمت  

قرآن مجيد از زبان اين گروه  .)3(خدا باشند د واسطة بين ما وتوانن كنيم و اين بتها مي
$$$$ فرمايد: مي tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ çç çç//// ÌÌ ÌÌ hh hh���� ss ss)))) ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### ## ##’’’’ ss ss∀∀∀∀ øø øø9999 ãã ãã————  ] ّكنيم  ما آنها را عبادت نمي« ]٣:مرسورة الز

                                           
به  124دربارة آياتي كه نويسندة اين مطالب، بدانها اشاره كرده است رجوع كنيد به كتاب حاضر، صفحة  -1

  بعد . 
اي غيرخـدا در تـدبير و در    ت پرستان كه آلههنبياء تصريح كرده ب سورة ا 19نيز ذيل آية » الميزان«صاحب  -2

   اند در ملك كسي را شريك خدا نمي دانند.   عبادت قائل
   بند هـ .  98دربارة اين تشبيه مشركين رجوع كنيد به كتاب حاضر صفحة  -3
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ÏÏ .»مگر اينكه ما را به خدا نزديك سازند ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyδδδδ $$$$ tt ttΡΡΡΡ àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyèèèè xx xx���� ää ää©©©© yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ اينان « ]١٨:نسو سورة ي[  ####$$
  .)1()) الخ ..... »اند شفيعان ما نزد خداي

=  کمأصنامَ «سورة نوح دربارة آنها نفرموده  23بينيم آية  به همين سبب است كه مي
. زيرا در واقع خود افراد مذكور مورد توجه »معبودهايتان=  مکُ تَ هَ آلِ «بلكه فرموده:  »بتهايتان

گرفتند و إلا بديهي است كه خود  مورد توجه قرار مي ةو مرآ لةاند و بتها به عنوان آ بوده
 = دون االله«علاوه بر اين قرآن از عنوان  .)2(توجه نبوده استچوب سنگ مستقلا مورد 

غير جماد و ذي شعور و  أعم از جماد وـ است و همه  استفاده كرده كه لفظي عام »خداغير
  .)3(شود را شامل مي  ـشعور ذيغير

خدا براي تشريح و تبيين مقصود مثال زده و فرموده اگر تمام مخلوقين  در آيات فوق
توانند. پس شما چگونه  جمع شوند و بخواهند به كمك يكديگر مگسي خلق كنند، نمي

                                           
   .   244و  243و 234و 233لت، جعفر سبحاني، انتشارات كتابخانةمسجدجامع تهران، ص  رازبزرگ رسا -1
ا قَ «شيخ عباس قمي نقل كرده است كه :  -2

ّ
 و فيـهِ  البيـتَ  لَ دخُ ة أبى أن يـَمكّـ (ص)بيالنـّ مَ دِ عن ابن عباس قال: لم

 االلهِ أمـا وَ  االلهُ  مُ هُ لَ لام! فقـال: قـات ـَز و في أيـديهما الأ  )ع( صورة ابراهيم و اسماعيـل أخرجَ فَ  أُخرجَِت.ا فَ ِ رَ مَ أفَ  ةُ لهَِ الآ
وارد مكّـه    (ص)از ابن عباس روايت شده كه گفـت: چـون پيغمبـر   « »طّ قـَ اما ِ قسِ ستَ يَ  ا لمَ مموا أ لِ لقد عَ 

شد از ورود به خانة كعبه كه در آن بتها و معبودها قرار داشتند، خودداري فرمود. پس أمـر كـرد آنهـا را    
رحاليكـه در  را خارج كرد د  )ع(بيرون آورند، حضرتش از ميان آنها صورت و تمثال ابراهيم و اسماعيل

دستشان تيرهاي قرعه بود! آنحضرت فرمود: خدا بكشد ايشان را، به خدا قسم دانستند كـه آن دو هرگـز   
 98و  97، ص2ج» نيل الأوطار«مشابه اين حديث را در  ـ  55، ص2(سفينه البحار، ج». تير قرعه نيفكندند

ببينيـد). در برخـي از روايـات     365، ص1ج» مسند الإمام أحمد«و  430، ص4ج» التاّج الجامع الأصول«و 
، ص 1نيز در كعبـه موجـود بـوده اسـت (مسـند الامـام أحمـد، ج         )ع(آمده كه صورتي از حضرت مريم

277.(   
ن دونِ مِـ«بايد به عموميت نهي قرآن توجه داشت. اعتراض قرآن به مشركين آن است كه چـرا نسـبت بـه     -3

شويد و او را واسطه قـرار   متشبت مي» فلان«نه اينكه چرا به است؟!  االلهكنيد كه شايسته  رفتاري مي »االله
   دهيد.   شويد و او را واسطه قرار نمي متشبث نمي» بهمان«دهيد، أما به  مي
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 دونواضح است كه مقصود از پر خواهيد؟! خوانيد و از آنان ياري مي چنين عاجزاني را مي
و ضماير جمع از  »نَ يذِ ل اَ «لفظ  نانكه ملاحظه شد باسنگي و چوبي نيست زيرا چ فقط بت االله

شود. به اضافه اينكه به اجماع مسلمين همة انبياء و  لاء اطلاق ميقَكرده كه به عآنها ياد 
ي توانند مگسي بيافرينند و مشاركتي در آفرينش مخلوقات ندارند و حتّ نمي نيز بينمقرّ

ات نبايد ايشان را خواند و به حكم اين آي مشركين نيز اين موضوع را قبول داشتند. پس
اند و  منحرف شده توحيدخوانند از  بليات و دفع أضرار غير خدا را ميكه در رفع  كساني

»نيستند. » دموح  
خالق را با خالق مساوي خدا فرموده غير )74 و73و  21 و 20و  17در آيات سورة نحل (

خالق درست نيست. خالق است كه آشكار و رتوجه به غيندانيد. در طلب حوائج و دعاها، 
داند كه  خالق كه از باطن انسان خبر ندارد و نميغير داند لذا اميد داشتن به شما را مي پنهانِ

خالق سورة نحل دلالت دارد كه غير 21و  20گويد، موجه نيست. آية  راست و كه دروغ مي
د خواند و تمام انبياء و اولياء چنين خواهد شد، نباي داند كي زنده ميرد و نمي را كه خود مي

از خدا را شامل هر معبودي غير 73است. آية  توحيدبنابراين خواندن ايشان خلاف  )1(اند بوده
 »يستطيعونلا«شود به دليل  لا را نيز شامل ميقَشود چه جاندار باشد يا جماد. اين آيه ع مي

öö : فرموده  )ص(ح قرآن كه پيامبربه صري . پس بنا شود لا استعمال نميقَعيركه براي غ öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) 

                                           
دانـد.   به اجماع مسلمين رحلت كرده و بنابه صـريح آيـات قـرآن، وقـت قيامـت را نمـي       (ص)رسول أكرم -1

لـون و الماضون و الأهلون و الأقربـون و الأوّ  فُ لَ الس  أينَ «ز فرموده: ني  )ع() چنانكه امام سجاد187(الأعراف:
  االلهِ تهُم وَ نـَـحَ طَ  المُرسَــلُونو  الأنبيــاءُ الآخــرون و 

َ
ــوالـَـون و تَ نـُـالم م العُ دَ قَــون و ف ـَنُ ت علــيهم الس ُــا إلـَـيهِم و  يــون اِنّ

ذشته و أهـل و خويشـان و أولـين و آخـرين و     كجا شدند پيشينيان گ = ا إليـه راجعـوننّ و إِ  إناّ للِّهِ فَ  صائرِون
؟ به خدا سوگند كه آسياي مرگ بر ايشان بگشت و ساليان جهان بر ايشان گذشـت  مرسلينو  پيغمران

پس به درستي كه  همانا ما نيز به سوي ايشان رويم و به آنها ملحق شويمو از چشمها نا پديد شدند و 
ربنديم و به درستي كـه مـا بـه سـوي پـاداش و جـزا دادنِ او       ما از آن خداونديم كه به كمند بندگي او د

    ). 21و  20ص 2(منتهي الآمال، شيخ عباس قمي، ج» رجوع كنندگانيم
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مالك هيچ سود و زياني براي خويش نيستم مگر آنچه خدا بگو من « ]٤٩:ونسو ي ١٨٨:الأعراف
شود. البتّه خواندني  ل از رحلت يا پس از رحلت نبايد خوانده قبچه   )ص(حتّي پيامبر» خواهد.

  حضرت باشد.  كه مستلزم فرض صفات فوق بشري براي آن
متعال را به خلق او تشبيه  سورة نحل دلالت دارد كه نبايد از جانب خود، خداوند 74آية 

مانند مشركين  ـ مثيل است، پس كسي كه كنيم و براي او مثال بياوريم زيرا خدا يگانة بي
كار خدا دخالت ركند و براي اينكه انبياء و اولياء را د خدا را به شاه تشبيه مي ـ صدر اسلام

 نكه به شاه يا رئيسِرسد چنا گنهكار به خدا نمي رو سياه گويد دست ما بندگانِ دهد، مي
او عزتّ و تقربّ رويم و آنان را كه نزد  بين او ميرسد پس به نزد عزيزان و مقرَّ كشور نمي

كنيم تا خواستة ما را از شاه بخواهند و به همين قياس در قضاء حوائج  دارند واسطه و شفيع مي
نها خواستة ما و يا آمرزش سازيم تا آ مقربّان درگاه خدا را شفيع مي و غفران گناه و امثال آن،

  تمثيلش نا روا و باطل و دليل خدا نشاسي است. به دو دليل: )1(طلب كنندما را از خدا 
ŸŸاول آنكه خدا فرموده:  ŸŸξξξξ ss ssùùùù (( ((####θθθθ çç çç//// ÎÎ ÎÎ���� ôô ôôØØØØ ss ss???? ¬¬ ¬¬!!!! tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ssVVVV øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$####  ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ ss ss>>>> ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ] سورة

زيرا » دانيد ا نميداند و شم زنيد كه خدا مين ]ساختهي خود[پس براي خداوند مثالها« ]٧٤:النحل
را نياورده است تمثيلمناسب آورده ولي اينبوده، خود مثالهايكه لازموارديممتعال درخداي

  .ايد! و شما از نزد خود و بدون دليل و بينة شرعي و بر خلاف نهي قرآن چنين تمثيلي آورده
ناسب است زيرا خداوند متعال از جهات ت دوم آنكه تشبيه و مثال شما نيز كاملاً بي

  گوناگون با شاه يا رئيس كشور تفاوت دارد:
  اند اما خدا از نوع شفيعان نيست.  گزارانش از يك نوعشاه و كار

                                           
اين قول را مقايسه كنيد يا آنچه كه جعفر سبحاني از قول مشركين مكّـه نقـل كـرده اسـت. ر.ك. صـفحة       -1

  كتاب حاضر. 104
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يمٌ لِ عَ شناسد و  ميشناسد ولي خدا  شاه از دل رعيت خبر ندارد و صادق را از كاذب نمي
  است. ور دص ال ذاتِ بِ 

اي از  ا با رعاياي خود نيست و از آنها فاصله دارد أما خدا لحظهشاه هميشه و همه ج
خبر نيست و از رگ گردن به آنها نزديكتر است. علاوه بر اين اگر سلطاني  بندگان دور و بي

من هميشه نزد تو  به رعيت خود بگويد هر وقت حاجتي داري به خود من مراجعه كن و
نكند و بگويد من بايد به وزير يا دربان تو مراجعه است كه رعيت اعتنا  راهستم. آيا سزاو
  كنم؟ البتّه خير. 
تواند سلطنت كند أما خدا عاري از  گزار است و بدون آنها نميوزير و كار شاه محتاجِ
  احتياج است. 

گزار نباشد أما خدا چنين نيست پذيرتر از وزير و كارممكن است كه شاه مهربانتر و عذر
  است و از همة مخلوقات خود مهربانتر و عذرپذيرتر است. نيمحِ االرّ  مُ أرحَ بلكه 

صدا را باهم و دريك يا چند  تواند چند كار را باهم انجام دهد و شاه در يك آن نمي
 خدا چنين نيست به قول أمير المؤمنين يك زمان جواب دهد. أمازمان بشنود وبه چند نفر در

 وَ  شأنٌ  هُ لُ شغَ لايَ «) و195البلاغه ، خطبة نهج» ( ومع كلُِّ إنسٍ و جانٍّو إنَّه لبَكِلُِّ مكانٍ .... « :  )ع(
تا از كاري ديگر باز ماند و [دارد  كاري او را مشغول نمي« »كانٌ مَ  يهِ وِ يحَ لا مانٌ وَ زَ  هُ رُ يـ غَ لاي ـُ

  .)1()178(نهج البلاغه، خطبة   »زمان او را دگرگون نسازد و مكاني او را در خود نگيرد. ]مرور

                                           
ن يا مَ عن سمعٍ سمعٌ  هُ لُ شغَ يَ يا من لا« خوانيد: ) نيز مي99جوشن كبير (بند چنانكه در مفاتيح الجنان در دعاي  -1

اي خـدايي كـه شـنيدني    « »ؤالؤالٌ عن سُـسُ  هُ طُ ل غَ ي ـُيا من لا ولٌ عن قولٍ قَ  لهيهِ يُ يا من لا علٍ علٌ عن فِ فِ  هُ عُ ن ـَلا يمَ 
ا از كارهـاي ديگـر بـاز    [صدايي] او را از شنيدن[صداي]ديگر مشغول نساخته، اي خدايي كه كاري او ر

سازد [كه از شنيدن] گفتـار ديگـر [بـاز مانـد] و اي      خدايي كه گفتاري او را سر گرم نمي  دارد و اي نمي
 15(شبيه همـين جمـلات در صـفحة    » اي ديگر اي از خواسته اندازد او را خواسته خدايي كه به اشتباه نمي

ـ� شده است) و در دعاي پنجم سحرهاي ماه رمضـان  مفاتيح در تعقيبات مشتركة نمازهاي يوميه نيز ذكر 

 ئٌ شَـ هُ لُ شـغَ يَ الأصـواتُ و لا يـهِ لَ عَ  هُ بِ شـتَ تَ ن ... لايـا مَـ«خوانيـد:   آمده ـ مـي   198و  971چنانكه در مفاتيح ص 
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كارگزار يا وزيراند  چونعلاوه بر اين اگر شما معتقديد كه پيغمبر و إمام براي خدا هم
ن يا مَ «خوانيد:  ميمذكور است » مفاتيح الجنان«ه در ك» دعاي مشلول«براي شاه، پس چرا در 

  اي« »إلى ظهير احتاجَ ولااتخّذ معه مُشيراً و لا يرٌ ز معه و  كانَ و لا  ةٌ بَ ه صاحَ ن لَ كُ يَ  .... لمَ 
خدايي كه همسري برايش نيست و با او وزيري نبوده و مشاوري نگرفته و نيازمند كارگزار و 

 لا وَ  هُ لَ  شريكَ  ن لايا مَ «خوانيد:  مي» دعاي جوشن كبير« 79و چرا در بند  ».پيشتيبان نيست
  .»!اي خدايي كه شريك و وزير ندارد« »يروز 

خدا قائلبراي غير  ،فانه مردم ما صفات منحصر به خدا رامتأس اند!! فكه در  ل كسانيثَي الم
ند و هد همه باهم وي را مخاطب قرار مي )1(اي مشغول طواف هستند حرم امام يا امامزاده

                                                                                                             
اي شنوندة هر صدا .... اي آنكه صداهاي گوناگون او را به اشتباه نيفكند و چيزي او را از چيز  »ن شـئٍ عَـ

    ». نداردديگر باز 
بايد توجه داشت كه طواف از أعمال عبادي است و أعمـال عبـادي از قبيـل طـواف و دعـا و نـذر و ... را        -1

توان غيركعبه را طواف نمود.  توان براي غيرخدا به جاي آورد. در نتيجه بدون دليل متقن شرعي نمي نمي
نقل كرده اسـت، بيـاورم؛    )ص(مبر أكرم(فتأمل) در اينجا مناسب است حديثي را كه احمد طبرسي از پيا

در آنجا رسول خدا در جواب مشركيني كه مدعي بودند بتهايشان صورتها و تمثالهاي افرادي اسـت كـه   
گفتند ما نيز صورتهاي آنها را سـاختيم و آنهـا را بـه     اند و مي اند و مطيع خدا بوده زيسته پيش از ايشان مي

را آفريد و به فرشـتگان فرمـان داد او را سـجده     )ع(خدا چون آدممنظور تعظيم خداوند عبادت كرديم. 
و تقربّ به خدا  )ع(كنند و آنها نيز براي تقربّ به خدا او را سجده كردند و ما به  سجده كردن براي آدم

از فرشتگان مستحقّ تر بوديم، اما اين فرصت براي ما به دست نيامد از اين رو تمثال او را ساختيم و آن را 
را سـجده كردنـد و    )ع(راي تقربّ به خدا، سجده كرديم همچنانكه ملائكـه بـراي تقـربّ بـه خـدا آدم     ب

 ه نيز با دست خودايد كه به سوي مكّه سجده كنيد و در غير مكّ همچنانكه شما به گمان خود مأمور شده
قصـد  بـه كنيـد نـه   ايد و به سوي آن ولي بـه قصـد كعبـه، سـجده مـي     [در مساجد خويش] محراب ساخته
كنيد به قصد تقربّ به خداوند ـ عزَّوجلّ ـ  نـه بـه قصـد كعبـه؛ چنـين         محراب و در برابر كعبه سجده مي

كرده (يعنـي   ما را خبر دهيد هنگامي كه شما صورتها و تمثالهاي كسي را كه خدا را عبادت مي«فرمود : 
رديد و رخسار خود را بـه منظـور   عابد و صالح بوده) عبادت كرديد و بر ايشان سجده كرديد يا نماز گزا
ايـد (كـه در آن عمـل بـا غيرخـود       سجده بر خاك نهاديد پس براي پروردگار جهانيـان چـه بـاقي نهـاده    
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باشد، اين است كه  ايد حقّ كسي كه بزرگداشت و عبادت او لازم مي مساوي و مشابه نباشد)؟ آيا ندانسته

ر پادشـاهي يـا بزرگـي را بـا غلامـانش حتّـي در       با بندگانش مساوي و مشابه نباشـد؟ مـرا خبـر دهيـد اگ ـ    
بزرگداشت و خضوع و خشوع مساوي گرفتند آيا اين كار پايين آوردن مقام آن بزرگ و زياده روي در 

دانيد كه شما از آن حيث كه  تعظيم [بندگان و غلامان] كوچك او نيست؟! گفتند: آري. فرمود: آيا نمي
و تمثالهاي بندگانِ مطيعش، بزرگ بداريد [در واقع] به پروردگـار  خواهيد] خدا را با تعظيم صورتها  [مي

كنيد ... شما براي ما مثالي زديد و ما را شبيه خودتان شمرديد در حالي كه ما مشابه  احترامي مي جهان بي
پذيريم  ايم كه هر چه به ما فرمان دهد مي يكديگر نيستيم همانا ما بندگان  مخلوق و مربوب خداي متعال

كنـيم و اگـر بـه     خواهد او را عبادت مـي  ايستيم و همان طور كه از ما مي ز آنچه ما را باز دارد، باز ميو ا
كنيم و به وجوه ديگر كه ما  وجهي از وجوه ما را أمر فرمود، در همان وجهي كه فرموده او را اطاعت مي

يد او كه وجه أول را از مـا خواسـته   دانيم، شا پردازيم زيرا ما نمي را أمر نفرموده و اجازه نداده است، نمي
پسندد. خداي متعال از اينكه [در نماز] در مقابل خودش بايستيم ما را نهي فرمـوده   است وجه دوم را نمي

و چون به ما أمر فرمود كه با روي كردن به كعبه، او را عبادت كنيم، اطاعت كرديم آنگاه بـه مـا فرمـود    
باشيم با روي نمودن بـه سـمت كعبـه، او را عبـادت كنـيم مـا نيـز         مي كه در ساير بلادي كه در آنها مقيم

خداي را اطاعت كرديم و در هيچ يك از اين وجوه از پيروي فرمانش خارج نشديم. بنابراين چون خـدا  
امر فرمود[البتّه به فرشتگان نه به بندگان] و به سجده در برابر تمثال و صـورت   (ع)به سجده در برابر آدم 

هر حال غيراز خود اوست فرمان نداد شما را نرسد كه تمثال او را با خود او قياس كنيد زيرا شما  او كه به
  پسندد.  دانيد شايد او بدان سبب شما را بدين كار فرمان نداده كه آن را نمي نمي

فرمود: ما را خبر دهيد اگر روزي مردي به شما اجازه دهد بـه منـزلش وارد    (ص)سپس رسول خدا
اش شويد يا بـه خانـة ديگـرش كـه      ا مجازايد كه در غير آن روز بدون أمر و اجازة او وارد خانهشويد آي

شما را بدان دعوت نكرده وارد شويد؟! يا اگر مردي به شما لباسي از لباسهايش يا غلامي از غلامانش يا 
آري. فرمـود: اگـر   چارپايي از چارپايانش را بخشيد، آيا شما مجازايد كه آن را بگيريد؟ عرض كردند : 

آن را نگرفتيد آيا مجازايد مشابه آن را بگيريد؟! عـرض كردنـد: خيـر، زيـرا وي چنانكـه در مـورد أول       
اجازه داده است در مورد دوم اجازه نداده است. فرمود: مرا خبر دهيد آيـا خـدا سـزاوارتر اسـت كـه در      

اوند سزاورتر است كـه در ملكـش   ملكش بدون فرمان وي وارد نشوند يا بندگانش؟! عرض كردند: خد
ايد وكي خدا به شـما   إذن او تصرّف نشود و كاري انجام نگيرد. فرمود: پس چرا شما اين كار را كرده بي

فرمود كه براي اين صورتها و تمثالها سـجده كنيـد؟ آنـان سـاكت ماندنـد و ... الـخ (الإحتجـاج، مطبعـة         
     به بعد).    22ص، 1النعّمان، با تعليقات محمد باقر الخرسان، ج
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) سخن ماما بگذار من با امام (يا با روحنگو كه تو سخن كند كسي، ديگري را منع نمي
ري كلامش با امام تمام شود سپس گيكند كه د سخنت را بگو و يا صبر نميبگويم، سپس تو 

دهند!! و اين يعني قائل شدن صفت خدا  سخن بگويد بلكه همه باهم امام را مخاطب قرار مي
  .براي غير خدا !!! »أنٍ ن شَ أنٌ عَ شَ  هُ لُ شغَ يَ لا«

شب، در سفر  رخيابان، روز يا شب يا نيمهدر خانه يا دمردم ما در همه جا چه دركنار قبر يا 
خوانند و معتقدند وي  ب را ميضعيتّي كه باشند، امام يا ولي مقرّودر هر  كلاًيا در حضر و 

ن ترديد يعني قائل شد !! و اين بي)1(كند ايشان وساطت و شفاعت ميشنود و بر ايشان را ميند
  !!.صفت خداي متعال براي غير خدا !

شكلم را مرتفع ساز ن مويند فرزندم را شفا بده يا فلاگ امام يا امامزداه مي مردم ما خطاب به
و قرا به ايشان سپرده است! در حاليكه خدا در هيچ أمري از ويي خدا اين أمورگ .لي هذاس ع

ŸŸجمله استجابت خواستة بندگان، شريك و همكاري براي خود نگرفته است و فرموده:  ŸŸωωωω rr rr&&&& ¬¬ ¬¬!!!! 
ßß ßßƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### ßß ßßÈÈÈÈ ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### 44 44 šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### ∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ uu uu !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ çç çç//// ÌÌ ÌÌ hh hh���� ss ss)))) ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### 

## ##’’’’ ss ss∀∀∀∀ øø øø9999 ãã ãã———— ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 øø øøtttt ss ss†††† óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù  ]و بدون [آگاه باشيد كه دين خالص « ]٣:سورة الزّمر

                                           
لااغُلـِقَ  جـاب ونـه حِ م عَ كُ عَ طَ قَ حوه فمـامنِ اسـتَ  بـوا إليـه وَ اطلُ  وَ  حوهُ جِ نسـتَ اِ «امير المؤمنين درباره خـدا فرمـوده:    -1

روا شدن حاجت را از او  = و جـانّ  إنـسٍ  ل كُـ  عَ حين و أوان و مَ  ل كان و في كُ مَ  ل كُ بِ لَ  هُ إن و  بٌ ونه باعَنكم د
اي  ر خواست خود را از او بخواهيـد و عطـا و بخـش را از او بجوييـد كـه بـين شـما و او پـرده        بطبيد و د

(نهـج  » آويخته و دري بسته نيست و او در همه جا و در هر وقت و زمان و با هر انسان و جنّ همراه است
ـفَر وأنـتَ الخنـاَ  م هُ للّ اَ «كند:  ) و عرض مي195البلاغه، خطبة  مـا هُ عُ مَ في الأهـل و لايجَ  ليفـةُ تَ الصّـاحِبُ في الس

  ن لأِ  كَ يرُ غَ 
ُ
 صحَ ستَ لايكون مُ  فَ خلَ ستَ الم

ُ
پروردگارا تو در سفر همراه مـا  =  فاً خلَ سـتَ مُ  يكونُ لا بُ صحَ ستَ باً و الم

اي و جمع [ميان اين] دو [صفت] را جز تو كسي نتواند زيرا آنكـه [   [و نيز در غياب ما] سرپرست خانواده
شود براي سرپرستي [خانواده]  ماند، همسفر نخواهد بود و آنكه همسفر مي خانواده] ميبه جاي مسافر نزد 

.) بنابراين فقط خدا همـه جـا حاضـر و نـاظر اسـت و      46(نهج البلاغه، خطبة » جانشين انسان نخواهد بود
     غيراو چنين نيستند .  
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از خدا اولياء و و آنان كه غير ]و مورد پذيرش اوست[فقط براي خدا ست  ]شائبة شرك
مگر براي  كنيم عبادت نميما ايشان را  ]به اين عنوان كه[اند  د گرفتهسرپرستاني براي خو

ا نزديك سازند همانا خدا ميان ايشان در آنچه اختلاف داينكه ما را به لحاظ منزلت به خ
  .»دارند، داوري خواهد كرد

šš   قرآن فرموده: ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÂÂ ÂÂχχχχρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ •• ••���� ÛÛ ÛÛØØØØ oo oo„„„„ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ãã ããèèèè xx xx����ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ šš ššχχχχθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ 

ÏÏ ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyδδδδ $$$$ tt ttΡΡΡΡ àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyèèèè xx xx���� ää ää©©©© yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% šš ššχχχχθθθθ ää ää↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ mm mm6666 uu uuΖΖΖΖ èè èè???? rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸωωωω ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### 44 44 
………… çç ççµµµµ oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyssss öö öö7777 ßß ßß™™™™ 44 44’’’’ nn nn????≈≈≈≈ yy yyèèèè ss ss???? uu uuρρρρ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ tt ttãããã šš ššχχχχθθθθ ää ää.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ çç çç„„„„ ] ز خدا چيزهايي« ]١٨:ونسيسورةكه كنند عبادت ميرا و ج

اند بگو: آيا خدا  : اينان شفيعان ما نزد خداي)1(گويند و مي ايشان را نه زيان و نه سودي رسانند
(يعني در واقع  ]شناسد و نمي[ داند در آسمانها و زمين نمي ]خود[دهيد كه  را به چيزي خبر مي

  .»شمارند شريك او مي آن با خبر باشد) خدا منزهّ و اولاتر است از آنچهوجود ندارد تاخدا از
گردد به  ميبر »بونار قَ ي ـُ«او در و ضمير و» مهدعبنَ«در  »مهُ «مير و ض »هؤلاء«اسم اشارة 

اوليائي كه مدعو اند. عقلاي مذكور، اولياء و صالحين  قلاء بودهو معبود و مرجع مردم و از ع
ه داشتند و آنها را عاهاي خود به آنان توجدكه مشركين در حوائج و اند  يا ملائكه و .... بوده

ابل نيستيم و يا گفتند ما ق خواندند و مي ايشان را به خدا نزديك كنند، مي به عنوان اينكه
تا نزد خدا به نفع  كنيم از اينكه با خدا سخن بگوييم لذا اينها را تعظيم و كرنش مي مساريمشر

                                           
 وَ يقَولـُونَ هـؤلاء« دريافت كه عطف جملة توان  سورة زمر مي 3با توجه به آيات ديگر قرآن از جمله آية  -1

به ما قبل، عطف تفسيري است كه به منظور توضيح ما قبل آمده است و در مقام بيان مطلبي جدا  .....»
بـه حكـم واو عـاطف،    «از مطلب پيشين نيست. جواني كم اطّلاع از قرآن، دربارة اين آيـه نوشـته اسـت:    

بود. اگر درخواست شفاعت پرستش آنها بوده، لفظ واو زائد  عبادت آنان غيراز درخواست شفاعت آنان
) أولاً تجاهل كرده كه عطف در 206(نقد و تحليلي پيرامون وهابيگري، همايون همتي، ص » خواهد بود

ند و برايشان كرنش كرده و اعمال عبادي از قبيل  خواند آية بالا عطف تفسيري است. ثانياً آنها بتُها را مي
آوردند تا بدين وسيله رضايت آنها را براي شفاعت در نزد خـدا بـه دسـت آورنـد.     بجا مي نذر و طواف

ست.    مة شفاعت بوده ا بنابراين دعا و عبادت معبودان، مقد     
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اند هر كس قبور انبياء و اولياء را تعظيم و  ما شفاعت كنند. مانند مردم زمان ما كه معتقد
م كني گويند ما آنان را عبادت نمي كنند و مي شفاعت ميايشان نزد خدا برايش تكريم نمايد 

م كه مستقيماً به سوي خدا برويم و با او مناجات كنيم و يا تيسايم و لائق ني ليكن چون روسياه
  .!!)1(دهيم دا واسطه و شفيع قرار مين خود و خأئمة را ميا و چيزي بخواهيم لذا پيامبر

مام اين خرافات و بهانه ها را باطل سازد فرموده خدا از چنين چيزهايي خدا براي اينكه ت
اند و از آن آگاه نباشد يعني وجود نداشته زمين خبر ندارد و چيزي كه خدا نددر آسمانها و 

خواهيد خدا را از چيزي خبر دهيد كه  پرسد آيا شما مي ق گيرد، لذا ميتا علم إلهي بدان تعلّ
خبر  داشتند قطعاً خدا بندگانش را بي ن وسائط و شفيعاني وجود ميداند؟!!! اگر چني نمي
  ) فرمود. (فتأمل جداً را معرفّي مي اگذاشت و در كتابش آنه نمي

####علاوه بر اين خدا فرموده :  ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ yy yy7777 ss ss9999 rr rr'''' yy yy™™™™ ““““ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã  ÍÍ ÍÍ hh hh____ tt ttãããã ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ëë ëë====ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ss%%%%  ÜÜ ÜÜ====‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ____ éé éé&&&& nn nnοοοο uu uuθθθθ ôô ôôãããã yy yyŠŠŠŠ ÆÆ ÆÆíííí#### ¤¤ ¤¤$$$$!!!! $$ $$#### #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 

ÈÈ ÈÈββββ$$$$ tt ttãããã yy yyŠŠŠŠ  ]و  نزديكمو چون بندگانم در بارة من از تو پرسش كنند، همانا من « ]١٨٦:سورة البقرة
و ـ خدا بر خلاف پادشاه  »دهم هرگاه كه مرا بخواند خواندن و دعاي خواننده را پاسخ مي

از رگ گردن به كه هميشه به يكايك مردم نزديك نيستند، در همه حال  ـ ساير مخلوقات
خدا به ما نزديكتر نيست، از قرار دادن كسي كه  ه. بنابراين واسطبندگان نزديكتر است

ي انبياء و اولياء نيز از رگ گردن به ما نزديكتر و از توجيهي ندارد. هيچ يك از مخلوقات حتّ
مرا  بِبخوانيد و نفرموده بندگان مقرّ مراما آگاه نيستند. از اين رو خدا فرموده  رِيضمّلي اما ف

هم از سايرين به ما نزديكتر و هم از درون ما آگاه و هم  سي كهبخوانيد زيرا براي خواندن ك
  مهربانتر است به هيچ وجه نيازي به واسطه و شفيع نيست. (فتأمل)از ديگران 

                                           
اين قول را مقاسيه كنيد با آنچه كه جعفر سبحاني از قول مشركين مكّـه نقـل كـرده اسـت. ر.ك. صـفحة       -1

   كتاب حاضر.  104
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yy به بندگان با صراحت تمام فرموده:از اين رو خداوند براي اتمام حجت  yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ¨¨ ¨¨ββββ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuθθθθ èè èèδδδδ 

‘‘ ‘‘,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ ãã ãã≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ tt tt7777 øø øø9999 $$ از آن روست كه  ])1(اوصاف[اين « ]٣٠:سورة لقمان[ ####$$
  ».باطل است خوانند ميير از او غخداوند است كه حقّ است و همانا آنچه 

yyاز سوي ديگر خدا به پيامبر فرموده:  yy7777 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßßìììì ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ èè èè@@@@ 44 44’’’’ tt ttAAAA öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ همانا تو « ]٥٢:سورة الرّوم[  ####$$

$$$$و فرموده: » نشنوانيمردگان را  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ““““ ÈÈ ÈÈθθθθ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ââ ââ !! !!$$$$ uu uu‹‹‹‹ ôô ôômmmm FF FF{{{{ $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÝÝ ÝÝVVVV≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ßß ßßìììì ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ çç çç„„„„  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„  

!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& 88 88ìììì ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ////  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ çç çç7777 àà àà)))) øø øø9999 $$ $$####   ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) íí íí����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ  ]و زندگان و مردگان « ]٢٣-٢٢:سورة فاطر
در قبراند كه را خواهد بشنواند و تو (اي پيامبر) به آنان كه يكسان نيستند همانا خدا هر

  ».نيستي هننده نيستي تو جز هشدار دهنداشنو
فاطر مرده و زنده يكسان نيستند گرچه از انبياء و صلحاء و اولياء و  23و  22بنابه آيات 

مقربّين باشند زيرا ايشان نيز پس از رحلت، حيات أخروي دارند أما حيات دنيوي ندارند، 
شنود و  بيند يا مي صالحين و غير ايشان، با عضوي مي چه انبياء و ـجز خداـ اصولاً هر مستمعي 

بنابراين آن دسته از مسلمين كه به خيالات  .)2(شود اش با دنيا قطع مي چون رحلت كرد رابطه
واهي و خرافات موروثي، مغرور شده و بر سر قبر أنبياء و أولياء و امامزادگان زاري كرده و 

طلبند و خطاب به آنها  ه و از آنها إذن دخول ميخوانند و با آنها سخن گفت ايشان را مي
پندارند كه آنها  ميخواهند و  خوانند و حوائج و رفع مشكلات خود را از آنها مي زيارتنامه مي

  كنند. (فتأمل جداً) عمل مي نشنوند، بر خلاف اين تعاليم قرآ مي
جمع و در سياق  »دگانمر=  یوتَ مَ «سورة روم با حرف تأكيد و بدون استثناء و لفظ  52آية 

بينند و  رساند كه مردگان بلا استثناء مرئيات را نمي نفي آمده و مفيد عموم است و مي

                                           
   سورة لقمان، قدرت و علم إلهي بيان گرديده است.  29الي  25يات در آ -1
قرآن فرموده پيامبري كه خدا ميراند و پس از صد سال او را زنده فرمود ارتباطش با دنيا قطع شد و از دنيا  -2

   ). 259و مدت مرگش خبر نداشت. (البقره:
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تواند به مردگان  الا و عالي نميبا آن مقام و (ص)ي رسول خداشنوند و حتّ وعات را نميممس
  .توانند؟!! بشنواند پس چگونه زيد و عمرو مي

  از پشّة لاغري چه خيزد؟!        بريزد جايي كه عقاب پر               
 دُ . أشهَ .يا .. يكَ لَ عَ  لامُ لس اَ « گويد: رود و مي كسي كه سر قبر أنبياء و أئمة و بزرگان دين مي

 رُ ت ـَ ي وَ لامِ كَ   عُ سمَ تَ  كَ أن دهم كه سخنم  سلام بر تو اي ... شهادت مي=  قاميرى مَ تَ  وابي وَ جَ  د
!! چنين كسي برخلاف »بيني ايستادنم را [در بارگاهت ] مي ي وده شنوي و پاسخم را مي را مي

عقل و بر خلاف قرآن شهادت داده و بايد بداند كه در شريعت اسلام، شهادت دادن به چيزي 
   ل)فتأمّ (كه بدان علم صحيح ندارد و خود نشنيده و نديده، حرام و گناه است. 

 52سورة نمل و  80آية » = مردگان يوتَم«گويند مقصود از  بعضي از مدافعين خرافات مي
اند كه خدا ايشان را به مرده تشبيه فرموده و مقصود از  دلار كورسورة روم، مرده دلان و كفّ

گوييم اين گفتة شما، كلام ما را  شنواند. مي ار نميكلام خدا را به كفّ آيه اين است كه پيامبر،
فرموده و در  تشبيهبه مردگان حقيقي و اموات ار و معاندين را كند زيرا خدا كفّ بهتر اثبات مي

» هبِ هبشَم«بايد در » وجه شبه«دانيد  نشنيدن سخن است و چنانكه مي» هبشَ جهو«اين تشبيه، 
ار و معاندين م و يقيني باشد تا خدا كفّباشد بنابراين بايد نشنيدن أموات مسلّ» هبشَم«أقوي  از 

اضافة اينكه خدا در قرآن تصريح فرموده كه پيامبر، مقبورين را را به آنها تشبيه فرمايد، به 
  )22شنواند. (فاطر/ نمي

ΝΝΝΝاي از أهل دوزخ فرموده:  ز) خدا خطاب به عده ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz ÅÅ ÅÅçççç ßß ßßŠŠŠŠ ªª ªª!!!! $$ $$#### ………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷nnnn uu uuρρρρ 

óó óóΟΟΟΟ èè èè???? öö öö���� xx xx���� ŸŸ ŸŸ2222  ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ õõ õõ8888 uu uu���� ôô ôô³³³³ çç çç„„„„  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? 44 44 ãã ããΝΝΝΝ õõ õõ3333 çç ççtttt øø øø:::: $$ $$$$$$ ss ssùùùù ¬¬ ¬¬!!!! ÇÇ ÇÇ cc cc’’’’ ÍÍ ÍÍ???? yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ÎÎ ÎÎ�������� ÎÎ ÎÎ6666 ss ss3333 øø øø9999 $$ اين بدان سبب  ]١٢:غافر ة[سور   ####$$
ورزيد و چنانچه به  شود انكار كرده و كفر مي خوانده مي به تنهايياست كه چون خدا 

اگر » گرويد [بدانيد] كه داوري از آن خداوند والاي بزرگ است شريكي قرين شود مي
لفت ساطت و شفاعت نخوانيد، مخاوطلب ي به عنوان خدا را حتّبگويد غير كسي به مردم

ايماني به  كه بايد بدانند خدا چنين حالتي را نشان بي پذيرند!! درحالي كرده و سخنش را نمي
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ÏÏآخرت دانسته و فرموده:  ÏÏΘΘΘΘ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### uu uu !! !!$$$$ yy yyèèèè xx xx���� ää ää©©©©  öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ rr rr&&&& (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© 

ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ  ≅≅≅≅ èè èè%%%% °° °°!!!! èè èèππππ yy yyèèèè≈≈≈≈ xx xx���� ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### $$$$ YY YYèèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd  ………… ãã ãã&&&& ©© ©©!!!! àà àà7777 ùù ùù==== ãã ããΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ  ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχθθθθ ãã ããèèèè yy yy____ öö öö���� èè èè????  

ρρρρuu uu))))ÎÎ ÎÎŒŒŒŒss ss#### ŒŒŒŒèè èè....ÏÏ ÏÏ����tt tt ####$$ $$!!!!ªª ªª ρρρρuu uunnnn÷÷ ÷÷‰‰‰‰yy yyννννçç çç ####$$ $$©©©©ôô ôôϑϑϑϑyy yy''''rr rr————̈¨ ¨N̈NNNôô ôô %%%%èè èè====èè èèθθθθ>>>>ÜÜ ÜÜ ####$$ $$!!!!©© ©©%%%%ÏÏ ÏÏtt tt ωωωωŸŸ ŸŸ ƒƒƒƒãã ããσσσσ÷÷ ÷÷ΒΒΒΒÏÏ ÏÏΖΖΖΖãã ããθθθθχχχχšš šš ////ÎÎ ÎÎ$$$$$$ $$ψψψψFF FFzzzzÅÅ ÅÅ����tt ttοοοοÍÍ ÍÍ  ρρρρuu uu))))ÎÎ ÎÎŒŒŒŒss ss#### ŒŒŒŒèè èè....ÏÏ ÏÏ����tt tt ####$$ $$!!!!©© ©©%%%%ÏÏ ÏÏƒƒƒƒzz zz ΒΒΒΒÏÏ ÏÏ 
ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββρρρρ çç çç���� ÅÅ ÅÅ³³³³ öö öö;;;; tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„    ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ èè èè%%%% §§ §§ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾====9999 $$ $$#### tt tt���� ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ$$$$ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ zz zzΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ tt ttãããã ÉÉ ÉÉ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍοοοο yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ pp ppκκκκ ¤¤ ¤¤¶¶¶¶9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 

|| ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& ââ ââ//// ää ää3333 øø øøtttt rr rrBBBB tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// xx xx8888 ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù šš ššχχχχθθθθ àà àà���� ÎÎ ÎÎ==== tt ttGGGG øø øøƒƒƒƒ ss ss††††  ] ٤٦تا٤٣ :مرالزّ  ةسور[ »ز خدا شفيعاني آيا ج
چه آنان صاحب اختيار چيزي نباشند و چيزي درنيابند اند، بگو: آيا و اگر خود] گرفته [براي

خداست،  گيريد؟!]. بگو: همة شفاعت از آنِ [شما آنها را بدون اعلام خدا، شفيع مي
شويد. چون خدا  گردانيده مياوست سپس به سوي او باز فرمانروايي آسمانها و زمين خاصِّ

از ورند، منزجر شود و چون كساني غيرآ كه به آخرت ايمان نمييادشود دلهاي آنان به تنهايي
شوند. بگو: بار إلها، اي پديد آورندة آسمانها و  او [نيز] ياد شوند، آنگاه است كه شادمان مي

كردند  در آن اختلاف ميميان بندگانت دربارة آنچه  نهان و آشكار، تو  زمين، اي داناي
  ».كني داوري مي

م اين بوده كه در شود بنابه آيات فوق سبب عذاب و بدبختي أهل جهنّ چنانكه ملاحظه مي
خواند و هم   هم خدا را مي ا اگر خواند ايشان مكروه داشتند أم دنيا چون كسي فقط خدا را مي

زمان ما در مجالس و محافلي كه كردند!! چنان پذيرفتند و تصديق مي يكي از بزرگان را، مي
ا ميكنند همواره غير خدا را صد خدا برپا مي كه به عنوان عبادت د، يا زنند مثلاً يا محم

گويند و آن را عبادت خدا پنداشته و بدان مغرور و  مان ميالفضل، يا حسين، يا صاحب الزّابا
{{كه خدا فرموده:  باشند!! در حالي خرسند مي }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### >> >>∃∃∃∃$$$$ ss ss3333 ÎÎ ÎÎ//// çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ öö öö6666 tt ttãããã   ّآيا « ]٣٦مر:[سورة الز
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اين آيه با استفهام انكاري و توبيخي آمده كه در مقام اثبات  » اش را كافي نيست خداوند بنده
  .)1(تر است تر و دلالتش قوي يه قطعفي بودن خالق، از جملة خبريكا

ي كه نبايد مورد غفلت قرار گيرد آن است كه قرآن (الزُّنكتة مهمحالت مذكور را ) 45ر:م
نظريه اينكه آخوندها غالباً همين مطلب را بهانة اين  .ايماني به آخرت دانسته است دليل بي

نيستند و آيه  دهند كه شيعيان كه به آخرت ايمان دارند مشمول و منظور اين آيه عا قرار مياد
ه خواننده را ين كه به آخرت ايمان نداشتند!! ضرور است كه أكيداً توجمنحصر است به مشرك

 = االله ن دونِ مِ «. (يعني »غير از او = هِ ونِ ن دُ مِ «به اين نكته جلب كنم كه در آية شريفه لفظ 
د كه در شعاي مسلماني دارد مانند كساني با) استعمال شده لذا چنانچه كسي كه اد»غير خدا

نياورده است .  آيه ذكر گرديده، از نظر قرآن به آخرت آنچنانكه مورد قبول خدا باشد، ايمان
  شما را به خدا آيا بسياري از مردم ما حالتي مشابه آنچه كه در آيه آمده است، ندارند؟!.

آخرت مردم خرافي پر از واسطه و شفيع است ولي در آخرتي كه قرآن بيان فرموده أولاً 
ي شفيع به انتخاب ما نيست بلكه به إذن إلهي بوده و اصولاً شفاعت أمري محدود و استثنائ

زدن يا انجام أعمال عبادي  ربزرگان دين و سينه زدن و زنجي است. ثانياً از طريق مدح و تملقِّ
  ل) آيد. (فتأم براي غير خدا به دست نمي

به ياد دارم كه دربارة اين آيه به آخوندي متعصب گفتم: از دو حال خارج نيست يا عقيدة 
ه ر ا دا جايز نيست و نبايد انبياء و أئمخدرست است و خواندنِ غير توحيد عبادتمن دربارة 

از محاسبة روز جزاء ام درست نيست. شما اگر واقعاً مؤمن به آخرت و  خواند و يا عقيده
خدا ن همه نهي و مذمت از خواندن غيريك در صد احتمال بده با وجود اي أقلّخائف باشي لا

ر خواندي، مگ ه را ميچرا أئمكه در قرآن آمده است در قيامت مورد مؤاخذه قرار گيري كه 
ي گفتند ما را نيز بخوانيد كه تو علاوه بر خدا، يا ابوالفضل ك  )ع(خدا نبودند؟ عليآنها غير

پيامبر عايش روح دخدا را خواند يا در كي در دعاهايش غير )ع(خواندي؟! علي آنها را نيز مي

                                           
يا «است :  كور است نيز آمده است ـ نيز آمدهـ كه در مفاتيح الجنان مذ» جوش كبير«دعاي  93در بند  - 1

   ».اي كفايت كننده از هر چيز=  ئٍ شَ  ل ن كُ مِ  ياً كافِ 
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كه أعمال عبادي  فرموده كردي؟! خدا كجا يت از او چنين ميعرا واسطه كرد كه تو به تب
كنيد؟ يا اگر از من  برومند به من عرضهآخود از قبيل دعا و نذر و طواف را با يك واسطة 

 ز من بخواهيد؟ قرآن كجا فرموده كهب اد آن را با وساطت يك واسطة مقرّخواعي چيزي مي
اند كه  او خواستهاند يا از  هنيز وي را به كمك طلبيد رحلت اوپس از اولاد يا پيروان پيامبري 

  ايشان از خدا طلب مغفرت كند؟!!.بر
م تواني ني خدا ممنوع و حرام نباشد آيا ميقيدة من درست نباشد و خواندن غيرأما اگر ع

 د مؤاخذه قرار گيري كه چرا در دنيا فقط خداوندرودر صد احتمال دهي كه در آخرت م
دانستي و چرا  مكان مي لِّي كُو سميع ف خواندي و فقط خدا را حاضر ) را مي36ر:مكافي (الزُّ

  خواندي؟!!!. ها و شفيعان ديگر را نمي طهاسو
خواند زيرا  خدا را نميكند و غير مؤمن باشد، احتياط مي طبعاً كسي كه واقعاً به آخرت

ن آنها، بيشتر و از خطر نخواند ـ هاز جمله انبياء و أئم ـاحتمال خطر و ضرر خواندن غير خدا 
####است. درست است كه خدا دربارة مشركين فرموده: تر  قوي ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ || ||NNNN öö öö���� xx xx.... ss ssŒŒŒŒ yy yy7777 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### 

………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷nnnn uu uuρρρρ (( ((#### öö ööθθθθ ©© ©©9999 uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã óó óóΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ tt tt//// ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& #### YY YY‘‘‘‘θθθθ àà àà���� çç ççΡΡΡΡ  :قرآن تنها پروردگار را ياد كني  و چون در« ]٤٦[سورة الإسراء
لماني دارند از اين عاي مسليكن لازم است كساني كه اد  »رمند ا بيزاري پشت كرده و ميب

پيامبر ندانند و سعي كنند مشابه آنها  عصرِ آيات عبرت گيرند و آيه را منحصر به مشركينِ
گويم در حوائج و طلب آمرزش  ل) فرق سخن من با سخن شما آن است كه مينباشند!. (فتأم

خدا را ا، غيرگوييد علاوه بر خد ده و ميا شما مخالفت كرفقط و تنها خدا را بخوانيد أم .و...
و هيچگاه » يد= خدا را بخوان االله او دعُ اُ « كه خدا در قرآن بارها فرموده: نيز بخوانيد درحالي

 بندگان صالح فرموده: ةو دربار» مام = پيامبر  يا امام را بخوانيدأو الإ يبِالنَّ اوادعفَ«نفرموده: 

tt ttββββθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ®® ®®5555 uu uu‘‘‘‘  ّبِ نَ  ونَ دعُ يَ «نفرموده:  و »خوانند پروردگارشان را مي« ]١٦جده:[سورة الس أو مهُ يـ 

ŸŸبلكه فرموده: ». خوانند پيامبر يا امامشان را مي= مهُ إمامَ  ŸŸξξξξ ss ssùùùù (( ((####θθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### #### YY YY‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& ١٨:[سورة الجن[ 

  ».با خدا أحدي را مخوانيد«
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|||  
اميد است آياتي از قرآن كريم كه در سطور بالا آورديم سبب تنبه خوانندگان محترم 

را به  توحيد عبادتخصوصاً  توحيدر نمايند و نعمت عظماي ل و تدبود و دربارة آنها تأمش
  سادگي از كف ندهند و اينجانب را نيز از دعاي خير فراموش نكنند.

اس قمي نقل كرده دهيم كه شيخ عب خاتمه مي )ع(اين بخش را با حديثي ا ز امير المؤمنين
ا اميدواريم كه حديث كرد أم مفاد اين حديث عمل نمي است، هرچند به نظر ما شيخ عباس به

  مذكور موجب تنبه خوانندگان گردد:
لون دخِ روا ما يُ بصِ يُ فوا إنارةَ المصابيح لِ ل كَ يلاً تَ عام لَ بَ إليهم الطّ اس إذا قُـر ى النّ مالي أرَ «

هالة الجَ  قِ واحِ ن لَ موا مِ سلَ يَ لم لِ العِ م بِ ألباِِ  صابيحَ يروا مَ فس أن ينُِ غذاءِ النّ ون بِ مّ هتَ يَ لا طوَم وَ بُ 
بينم مردم را هنگامي كه در  يعني براي چيست كه مي». قادام و أعمالهمنوب في اعتِ والذّ 

كنند چراغ را تا آنكه ببينند  ت و رنج روشن ميشود به مشقّ شب طعام نزد ايشان حاضر مي
د در غذاي نفس (يعني مطالبي كنن كنند و لكن اهتمام نمي چيست كه داخل در شكم خود مي

نمايند) به آنكه روشن كنند چراغ عقول خود را  دهند و اعتقاد به آن مي كه در سينه جاي مي
شود از ضرر جهالت و گناهان در اعتقادات و  به علم تا سالم بمانند از آنچه به آنها ملحق مي

  .)1(اعمال خود
  *ــــــــــــــــــــــــ*

  شود وحيد عبادت ذكر ميشبهاتي كه دربارة ت

فانه متعصبين و خرافه فروشان براي توجيه افكار و اعمال خرافي خويش با سفسطه و متأس
قرآن را مورد سوء  ةاز آيات شريف ي برخياند و حتّ انواع مغالطات، مطالبي سست به هم بافته

  ه و مشروع جلوه دهند.اند تا اعمال خود را موج استفاده قرار داده

                                           
   .13ص 2منتهي الآمال، شيخ عباس قمي، ج -1
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آوريم و بطلان ادعاهايشان را با استناد به آيات قرآن اثبات  خي اقوال ايشان را ميما بر
  كنيم. اميد است كه موجب بيداري برادران ايماني گردد. إن شاء االله تعالي. مي

ه جلوه دادن دعاء و از جمله مغالطات آخوندها آن است كه به منظور موج ـ  شبهة اول
گويند با اينكه در قرآن، دعاء و خواندن عبادت شمرده  شده لياء ميه و اوخواندن انبياء و أئم 

آيد كه بگوييم انبياء نيز غير خدا را  ولي هر دعايي عبادت نيست و إلا لازم مي ]١٨[سورة الجن:
عبادت  كردند!! مثلاً بگوييم نوح قوم خويش و يا رسول أكرم أصحاب خود را عبادت مي

ttفرموده:  )ع(حضرت نوح قولكردند!!! زيرا قرآن از مي ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßßNNNN öö ööθθθθ tt ttãããã yy yyŠŠŠŠ ’’’’ ÍÍ ÍÍΓΓΓΓ öö ööθθθθ ss ss%%%% WW WWξξξξ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 #### YY YY‘‘‘‘$$$$ yy yyγγγγ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ 

öö ööΝΝΝΝ nn nn==== ss ssùùùù óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ ÌÌ ÌÌ““““ tt ttƒƒƒƒ üü üü““““ ÏÏ ÏÏ !! !!%%%% tt ttææææ ßß ßßŠŠŠŠ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) #### YY YY‘‘‘‘#### tt tt���� ÏÏ ÏÏùùùù  ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾==== àà àà2222 öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ èè èè???? öö ööθθθθ tt ttãããã yy yyŠŠŠŠ tt tt���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999 óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 (( ((#### þþ þþθθθθ èè èè==== yy yyèèèè yy yy____ ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ àà ààιιιι yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ6666≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ rr rr&&&& þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍΞΞΞΞ#### ss ssŒŒŒŒ#### uu uu 

ا خويش را [به سوي تو] خواندم، أم گفت: پروردگارا من روز و شب قوم ]٧تا٥:[سورة نوح
رميدن و گريزشان نيفزود و هرچه ايشان را [به سوي تو] خواندم تا آنان را  ز برخواندنم ج

و يا قرآن فرموده:  ».بيامرزي انگشتان خويش در گوشهايشان نهادند (تا سخنم را نشنوند)
ÛÛ ÛÛ^̂̂̂θθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà2222θθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ää ää33331111 tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&&  در غزوة اُ« ]١٥٣:عمران [سورة آل)د) پيامبر شما را از ح

كرده است؟  توان گفت كه نوح قومش را عبادت مي . آيا مي»خواند سرتان فرا مي پشت
» ت و استقلالِاعتقاد به خدايي و ألوهي«بادت نيست بلكه دعاء بايد با قيدبنابراين دعاء هميشه ع

مهمراه باشد تا عبادت شمرده شود.دع و  
 د و محدود با دعاء و خواندنِعرفي يعني خواندن مقي تفاوت دعاء و خواندنِكه  درحالي

يابد.  آنهارا درميخوبي تفاوتطفلي بههرمس است والشَّنر ممقيد، أظهنايعني خواندن عبادي 
حال، ما در صفحات گذشته بارها تأكيد كرديم كه بحث ما دربارة نحوة دعاء و خواندن با اين

د مقياه مستلزم فرض صفات نامحدود و ناربارة خواندني است كه خواه ناخواست. بحث ما د
براي مدعبوده و پرواضح است كه خواندنِ و د و عرفي از بحث ما خارج است و آياتي مقي

شبهه و به وضوح تمام از  شوند (از قبيل دو آية فوق و نظاير آنها) بي ث ميكه بدان متشب
ـ گوييم  ندن مقيد است كه ربطي به بحث ما ندارد. ما ميمصاديق خواندن عرفي و خوا
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ـد قرآن، آشكار شدچنانكه در صفحات گذشته با استناد به آيات متعد د و خواندن نامقي
رف اين كار را بدون قيدي اضافي، عبادت شمرده نامحدود في نفسه عبادت است و قرآن ص

بودن » عبادت«ندي براين عتوان م ت و نميو در نتيجه چنين خواندني براي غير خدا جايز نيس
ون براي شرك و توحيد از جانب خود مغالطهآن، قيد ديگري به آن افزود! (فتأماي  ل). خرافي

  پردازيم. اند كه در سطور آينده به آن مي بافته
گويند مرز بين  كنند آن است كه مي از جمله مغالطاتي كه به عوام عرضه مي ـ  شبهة دوم

  و توحيد اعتقاد به استقلال يا عدم استقلال موجودي غير از خدا است. شرك 
كه پيدا است مرعوب و فريفتة علماي خرافي قم ـ عالى تَ  االلهُ  داهُ هَ  -آشنا  به قرآن  جواني نا

اعتقاد  به استقلال و عدم استقلال «ر كافي در قرآن نوشته است: و نظاير آنان است بدون تدب
شرك«است. يعني » توحيد«و » شرك«خداست كه معيار صحيح ة غيرت درباردر فاعلي «

در مرتبة أفعال » توحيد«ت و خدا در أثر بخشي و فاعليرت است از اعتقاد به استقلال غيرعبا
تَ ـ ت در ذات أقدس خدا عبارت است از اعتقاد به انحصار استقلال در فاعليبارك ـعالي تَ و 

به  آن است كه انسان در عالم ايجاد و آفرينش و تدبير، اعتقاد. در أفعال .... كرش....... 
قلال، شريك و مانند ستت بالإخدا داشته باشد و آن را در فاعليموجودي غير» تأثير استقلالي«

قبيل اليت تدبيرش از هرأثر بخشي وفعأثير استقلالي يعني آن موجود غيرخدا، درتخدا بداند. و
كفا داره وخواست و عمل، مستقل و خودخود در ابه خدا نداشته و، هيچگونه نيازي كه هست

از اينكه آن تأثير و تدبير استقلاليش به صورت  باشد. حال، أعم»با خدا » تاشتراك و معي
و واگذاري أمور خلق جهان به وي، عملي گردد » تفويض«انجام پذيرد و يا آنكه به گونة 

خدا، يعني خدا پس از آفريدن مخلوقات، از به غير و واگذاري امور خلق جهان ...... تفويض
ت بخشيدن، كنار ت و ذلّكار تدبير و ادارة أمور از: زنده كردن و ميراندن، روزي دادن و عزّ

رفته و جملة تدبيرات را به خود مخلوقات و يا جمع مشخصّي از آنان، تفويض و واگذار 
شوند اين عقيده را دارند  هم خوانده ميضه وِّفَكه م ةلاگروهي نيز به نام غُنمايد .... 

كار آفريدن و روزي دادن، زنده كردن و ميرانيدن، شفا  ـباالله  العياذُـ كه خدا 
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نموده و خود،     (ع)به امامان كلات نمودن، همه و همه را واگذاربخشيدن و حلّ مش
. اين )1(»اً كبيراوّ ا يقول الجاهلون علتعالى االله عمّ «كناره گيري و اعتزال اختياره كرده است. 

هر دو اعتقاد (اشتراك و تفويض) از نظر موحدان حقيقي، اعتقادي مشركانه و باطل 
  . »)2(است كه علاوه بر نهي شرعي استحالة عقليه نيز دارد

فريبند يعني جزئي از شرك  كنيد با خلط ميان جزء و كلّ عوام را مي چنانكه ملاحظه مي
قائل بودن استقلال براي «اند به  كرده و شرك را منحصر ساختهشرك قلمداد  را به عنوان كلّ

ا شرك منحصر بدان نيست شبهه شرك است أم گويند بي پرواضح است آنچه مي»!!! غير خدا
تر از تعريف بالاست و قرآن كريم أمور ديگري را نيز شرك شمرده   و دائرة شرك وسيع

  ت)!.است. (هر گردويي گرد است ولي گرد فقط گردو نيس
ز خدا را عبادت نكنيم و چيزي را شريك او نسازيم [سورة قرآن به أهل كتاب فرموده ج

خود » رب«دهد كه ملائكه و انبياء را  ] و فرموده هيچ پيامبري به شما فرمان نمي64عمران: آل
] واضح است كه يهود و نصاري نه بتهاي سنگي را عبادت 80عمران: بگيريد [سورة آل

و يا فرشتگان، استقلال وجودي  )ع(و حضرت مريم )ع(ه براي حضرت عيسيكردند و ن مي
كنند كه از نظر قرآن عبادت  كردند و مي قائل بودند بلكه نسبت به آن بزرگواران كارهايي مي

ل جداً).و شرك محسوب شده است. (فتأم  
پيامبر ن عصركه أغلب مشركيدانند خوبي ميالعرب درصدراسلام بهةتاريخ جزيرلعين ازمطّ    

روزي دادن به خلائق را فعل خدا م و عالَإحياء وإماته، تدبير أمور ،موجودات خلقِ )ص(أكرم
دانستند  خدا مي جمله فرشتگان و..... را از آنِحقيقي زمين وتمامي موجودات آن از تمالكيو

≅≅≅≅ö  :چنانكه فرموده èè èè%%%%  tt ttΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ää ää3333 èè èè%%%% ãã ãã———— öö öö���� tt ttƒƒƒƒ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& àà àà7777 ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ yy yyìììì ôô ôôϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### tt tt����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

                                           
پرواضح است اين موضوع كه خدا با واگذاري امور فوق به غير خود، اعتزال اختيار كرده باشد يا نكرده  -1

   ودن اين عقيده ندارد.باشد تأثيري در مشركانه ب
 149)، ص1367نقد و تحليلي پيرامون وهابيگري، مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي، چاپ اول ( -2
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ßß ßßllll ÌÌ ÌÌ���� øø øøƒƒƒƒ ää ää†††† ¢¢ ¢¢‘‘‘‘ yy yy⇔⇔⇔⇔ øø øø9999 $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏMMMM ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ßß ßßllll ÌÌ ÌÌ���� øø øøƒƒƒƒ ää ää†††† uu uuρρρρ || ||MMMM ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇ cc cc‘‘‘‘ yy yy⇔⇔⇔⇔ øø øø9999 $$ $$####  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ãã���� ÎÎ ÎÎ nn nn//// yy yy‰‰‰‰ ãã ããƒƒƒƒ zz zz÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ FF FF{{{{ $$ $$####  tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) uu uuŠŠŠŠ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44 öö öö≅≅≅≅ àà àà)))) ss ssùùùù 

ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&& tt ttββββθθθθ àà àà)))) −− −−GGGG ss ss????  ââ ââ//// ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ää ää3333 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ ‘‘ ‘‘,,,, pp pptttt øø øø:::: $$ $$####  #### ss ssŒŒŒŒ$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ãã ãã≅≅≅≅≈≈≈≈ nn nn==== āā āāÒÒÒÒ9999 $$ $$####  44 44’’’’ ‾‾ ‾‾ΤΤΤΤ rr rr'''' ss ssùùùù šš ššχχχχθθθθ èè èèùùùù uu uu���� óó óóÇÇÇÇ èè èè????  سورة]

بخشد يا كيست  (اي پيامبر) بگو كيست كه شما را از آسمان و زمين روزي مي« ]٣٢و  ٣١يونس:
ها و چشمهاست و كيست كه زنده را از مرده برون آرد و مرده را از  كه مالك و حاكم گوش

 [كند؟ خواهند گفت: خدا، پس بگو آيا  زنده برون آرد و كيست كه كار (عالم) را تدبير مي
پرهيزيد؟ پس آن يكتا خداي، پروردگار به حق شماست  نمي ]نكه غير او را عبادت كنيداز اي

شويد ز گمراهي [و ناحق] چيست؟ پس [از حق] به كجا برگردانيده ميپس بعد از حق، ج.«  
≅≅≅≅: هو نيز فرمود èè èè%%%% ÇÇ ÇÇ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ÞÞ ÞÞÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$####  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ !! !!$$$$ yy yyγγγγŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ àà àà2222 šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????  tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) uu uu‹‹‹‹ yy yy™™™™ ¬¬ ¬¬!!!! 44 44 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&& 

šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ©© ©©.... xx xx‹‹‹‹ ss ss????  öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%%  tt ttΒΒΒΒ �� ��>>>> §§ §§‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÆÆ ÆÆìììì öö öö7777 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### �� ��>>>> uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ¸̧̧̧öö öö���� yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ËË ËËΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####  šš ššχχχχθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) uu uu‹‹‹‹ yy yy™™™™ ¬¬ ¬¬!!!! 44 44 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&& 

šš ššχχχχθθθθ àà àà)))) −− −−GGGG ss ss????  öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% .. .. tt ttΒΒΒΒ  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ uu uu‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// ßß ßßNNNNθθθθ ää ää3333 ww ww==== tt ttΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà2222 && && óó óó xx xx«««« uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ çç çç�������� ÅÅ ÅÅgggg ää ää†††† ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ââ ââ‘‘‘‘$$$$ pp ppgggg ää ää†††† ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... tt ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ ss ss>>>> ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????  

šš ššχχχχθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) uu uu‹‹‹‹ yy yy™™™™ ¬¬ ¬¬!!!! 44 44 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% 44 44’’’’ ‾‾ ‾‾ΤΤΤΤ rr rr'''' ss ssùùùù šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� yy yyssss óó óó¡¡¡¡ èè èè@@@@  (اي پيامبر) بگو: زمين و هركه « ]٨٩تا٨٤:[سورة المؤمنون
خداست. بگو آيا پند  دانيد، خواهند گفت: از آنِ كيست؟ اگر مي در آن است از آنِ

گيريد؟! بگو پروردگار آسمانهاي هفتگانه و پروردگار عرش عظيم كيست؟ خواهند  نمي
دانيد، كيست كه  بگو اگر مي پرهيزيد؟!  نمي ]از عذاب او[خداست. بگو آيا گفت: از آنِ

دهد و [كسي از عذاب او] پناه داده  اختيار و فرمانروايي همه چيز به دست اوست كه پناه مي
خداست.  نشود (هيچ كس را توان پناه دادن كسي از عذاب خدا نيست) خواهند گفت: از آنِ

شويد؟!. و نيز فرمود:  بگو: پس چگونه فريب داده مي ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt ttFFFF øø øø9999 rr rr'''' yy yy™™™™ ôô ôô ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 

uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt���� ¤¤ ¤¤‚‚‚‚ yy yy™™™™ uu uuρρρρ }} }}§§§§ ôô ôôϑϑϑϑ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### tt tt���� yy yyϑϑϑϑ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ££ ££ ää ää9999θθθθ àà àà)))) uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 ªª ªª!!!! $$ $$####  44 44’’’’ ‾‾ ‾‾ΤΤΤΤ rr rr'''' ss ssùùùù tt ttββββθθθθ ää ää3333 ss ssùùùù ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ   .....    ÍÍ ÍÍ.... ss ss!!!! uu uuρρρρ ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ tt ttFFFF øø øø9999 rr rr'''' yy yy™™™™  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt ttΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨““““ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ 

šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### [[ [[ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ uu uuŠŠŠŠ ôô ôômmmm rr rr'''' ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏ???? öö ööθθθθ tt ttΒΒΒΒ ££ ££ ää ää9999θθθθ àà àà)))) uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44 ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ èè èè%%%% ßß ßß‰‰‰‰ ôô ôôϑϑϑϑ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ¬¬ ¬¬!!!! 44 44 öö öö≅≅≅≅ tt tt//// 

óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδ çç çç���� ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&& ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ  ]و اگر از آنان بپرسي كيست كه آسمانها و زمين « ]٦٣و٦١:سورة العنکبوت
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از عبادت [ه گويند: االله، پس چگونه ر ساخت، هر آينه البتّرا آفريد و خورشيد و ماه را مسخّ
شوند ..... و اگر از آنان بپرسي كيست كه از آسمان آبي  بازگردانده مي ]خدا به عبادت غير او
ه گويند: االله. بگو: را پس از مرگش بدان زنده ساخت؟ هر آينه البتّ فرو فرستاد كه زمين

خداست [كه نعمت باران را به ما عطا فرمود] بلكه بيشتر  [بنابراين] سپاس و ستايش از آنِ
  ».انديشند [كه نبايد كساني را عبادت كنند كه توان فرستان باران ندارند]  ايشان نمي

 :و فرمود ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt ttFFFF øø øø9999 rr rr'''' yy yy™™™™ ôô ôô ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ££ ££ ää ää9999θθθθ àà àà)))) uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 ªª ªª!!!! $$ $$####  ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ èè èè%%%% ßß ßß‰‰‰‰ ôô ôôϑϑϑϑ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### ¬¬ ¬¬!!!!  öö öö≅≅≅≅ tt tt//// 

öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ çç çç���� ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&& ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ  ¬¬ ¬¬!!!! $$$$ tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÷÷ ÷÷ ÍÍ ÍÍ____ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ßß ßß‰‰‰‰‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ pp pptttt øø øø:::: $$ [سورة   ####$$

ه يافريد هر آينه البتّو اگر از آنان بپرسي كيست كه آسمانها و زمين را ب« ]٢٦و  ٢٥:القمان
نبايد كساني را [ دانند  خداست بلكه بيشتر ايشان نمي گويند: االله، بگو [بنابراين] ستايش از آنِ

كه] آنچه در آسمانها و زمين هست از  عبادت كرد كه خالق آسمان و زمين نيستند درحالي
  ».نياز و ستوده است خداست و همانا خداست كه بي آنِ

و فرمود:  ÍÍ ÍÍ.... ss ss!!!! uu uuρρρρ ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ tt ttFFFF øø øø9999 rr rr'''' yy yy™™™™ ôô ôô ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ �� ��∅∅∅∅ ää ää9999θθθθ àà àà)))) uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ΟΟΟΟ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uu tt tt���� ss ssùùùù rr rr&&&& $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 

tt ttββββθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uu’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### AA AA hh hh���� ÛÛ ÛÛØØØØ ÎÎ ÎÎ//// öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ ££ ££ èè èèδδδδ àà ààMMMM≈≈≈≈ xx xx���� ÏÏ ÏÏ±±±±≈≈≈≈ xx xx.... ÿÿ ÿÿ ÍÍ ÍÍνννν ÎÎ ÎÎ hh hh���� àà ààÑÑÑÑ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& >> >>ππππ yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ 

�� ��∅∅∅∅ èè èèδδδδ àà ààMMMM≈≈≈≈ ss ss3333 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ôô ôôϑϑϑϑ ãã ããΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ 44 44 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% zz zz ÉÉ ÉÉ<<<< óó óó¡¡¡¡ yy yymmmm ªª ªª!!!! $$ $$#### (( (( ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ãã ãã≅≅≅≅ āā āā2222 uu uuθθθθ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ tt ttββββθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏ jj jj.... uu uuθθθθ tt ttGGGG ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ و « )٣٨ :مرسورة الزّ (  ####$$
ه گويند: االله، بگو: اگر از آنان بپرسي كيست كه آسمانها و زمين را آفريده است هر آينه البتّ

ايد كه اگر االله بخواهد مرا گزندي  خوانيد، انديشده ز خدا ميآيا به راستي دربارة آنچه ج
عنايتي] بر من خواهد آيا  دارند؟ يا رحمت [وررساند آيا آنان توانند كه گزند او را [از من] ب

ل تنها بر او دارند؟ بگو: االله مرا كافي است و أهل توكّوانند كه رحمت او را [از من] بازآنان ت
  ».كنند ل ميتوكّ

و فرموده:  ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt ttFFFF øø øø9999 rr rr'''' yy yy™™™™ ôô ôô ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss)))) nn nn==== yy yyzzzz ££ ££ ää ää9999θθθθ àà àà)))) uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 ªª ªª!!!! $$ $$####  44 44’’’’ ‾‾ ‾‾ΤΤΤΤ rr rr'''' ss ssùùùù tt ttββββθθθθ ää ää3333 ss ssùùùù ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ  ):اگر از « )٨٧سورة الزخرف
 ه گويند: االله، پس چگونه [ازكيست كه آنان را آفريده است هر آينه البتّ از ايشان بپرسي

  ؟.»شوند گردانده ميعبادت خدا به عبادت غير او] باز
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¢¢گفتند:  ي ميراندن و يا عذاب كردن بندگان را مستقيماً از خدا خواسته و ميو حتّ ¢¢ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾====9999#### ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

šš ššχχχχ%%%% xx xx.... #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ¨¨ ¨¨,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ xx xx8888 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ øø øøΒΒΒΒ rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttãããã ZZ ZZοοοο uu uu‘‘‘‘$$$$ yy yyffff ÏÏ ÏÏmmmm zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍρρρρ rr rr&&&& $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏKKKK øø øøbbbb $$ $$#### AA AA>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ//// 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&&  

پروردگار اگر اين [قرآن سخني] راست و درست از جانب توست پس بر ما « ]٣٢:[سورة الأنفال
و در شرائط بسيار ناگوار كه از كسي ». سنگهايي از آسمان ببار يا ما را عذابي دردناك بياور

مانند زماني كه كشتي در ميانة دريا دچار مشكلات يا طوفان يا گم كردن  كاري ساخته نيست
خواندند و در چنين اوضاعي غير خدا را  واسطه مي شد خدا را خالصانه و بي و..... مي مسير
ööخواندند چنانكه قرآن فرموده:  نمي öö≅≅≅≅ èè èè%%%%  tt ttΒΒΒΒ //// ää ää3333ŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ dd ddffff uu uuΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ää ää>>>> àà ààßßßß ÎÎ ÎÎ hh hh���� yy yy9999 øø øø9999 $$ $$#### ÌÌ ÌÌ���� óó óóssss tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? %%%% YY YYææææ •• ••���� || ||ØØØØ nn nn@@@@ 

ZZ ZZππππ uu uuŠŠŠŠ øø øø���� ää ääzzzz uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷ ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ©© ©©9999 $$$$ uu uuΖΖΖΖ8888 pp ppggggΥΥΥΥ rr rr&&&& ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÍÍ ÍÍνννν ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ¨¨ ¨¨ ss ssððððθθθθ ää ää3333 uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ èè èè%%%% ªª ªª!!!! $$ $$#### ΝΝΝΝ ää ää3333‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ dd ddffff uu uuΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... 55 55>>>> öö öö���� xx xx.... 

§§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ää ää.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ èè èè????  :بگو (اي پيامبر) كيست كه شما را [به وقت « ]٦٤و  ٦٣[سورة الأنعام
كه او را به زاري و در نهان  د؟ در حاليرهانَ ياز تاريكيهاي خشكي و دريا م ]درماندگي

ه از سپاسگزاران باشيم. (اي پيامبر) خوايند كه اگر ما را از اين [تنگنا] برهاند هر آينه البتّ مي
رهاند آنگاه شما [به جاي  بگو: خداست كه شما را از آن [تنگنا] و از هر اندوهي مي

  »ورزيد. سپاسگزاري] به او شرك مي
…………و فرمود:  ãã ãã&&&& ss ss!!!! uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ uu uuΚΚΚΚ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ãã ãã&&&& ss ss!!!! uu uuρρρρ ßß ßß ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### $$$$ �� ��6666 ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹#### uu uuρρρρ 44 44 uu uu���� öö öö���� tt ttóóóó ss ssùùùù rr rr&&&& «« ««!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ àà àà)))) −− −−GGGG ss ss????  $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

77 77ππππ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏ oo ooΡΡΡΡ zz zz ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ssùùùù «« ««!!!! $$ $$#### (( (( ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ •• ••���� ‘‘ ‘‘ØØØØ9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù tt ttββββρρρρ ãã ãã���� tt tt↔↔↔↔ øø øøgggg rr rrBBBB   ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy#### tt tt±±±± xx xx.... §§ §§���� ‘‘ ‘‘ØØØØ9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ tt ttãããã #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××,,,,ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù 

//// ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ ää ää.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ çç çç„„„„ اوست آنچه در آسمانها و زمين است و دين(= از آنِ« ]٥٤تا٥٢:[سورة النحل 
كنيد؟ و هر نعمتي كه  اوست پس آيا از غير خدا پروا مي طاعت و عبادت) همواره از آنِ

كنيد آنگاه  داريد از خداست و چون زيان و گزندي شما را رسد به پيشگاه او ناله و زاري مي
ما برگيرد گروهي از شما [به جاي روي آوردن به خدا] به چون [خدا] آن زيان را از ش

  ».ورزند پروردگارشان شرك مي
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ããو فرموده:  ããΝΝΝΝ ää ää3333 šš šš//// §§ §§‘‘‘‘ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####  ÅÅ ÅÅeeee ÷÷ ÷÷““““ ãã ããƒƒƒƒ ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999 šš šš���� ùù ùù==== àà àà���� øø øø9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÌÌ ÌÌ���� óó óóssss tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ää ääóóóó tt ttGGGG öö öö;;;; tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχ%%%% xx xx.... 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm uu uu‘‘‘‘  #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ •• ••���� ‘‘ ‘‘ØØØØ9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÌÌ ÌÌ���� óó óóssss tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ || ||ÊÊÊÊ  tt ttΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) çç ççνννν$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) (( (( $$$$ ¬¬ ¬¬ΗΗΗΗ ss ss>>>> ss ssùùùù öö öö//// ää ää33339999 ‾‾ ‾‾gggg ww wwΥΥΥΥ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÎÎ ÎÎ hh hh���� yy yy9999 øø øø9999 $$ $$#### 

÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ôô ôôÊÊÊÊ zz zz÷÷÷÷ ÷÷ ÷÷ääää rr rr&&&& 44 44 tt ttββββ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ ßß ßß≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### #### �� ��‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xx....  پروردگارتان [خدايي] است كه به «  ]٦٧و  ٦٦:[سورة الإسراء
راند تا از فضل و رحمت او [روزي] بجوييد همانا او به شما  سود شما كشتي را در دريا مي

خوانيد، گم شود  ون در دريا شما را زيان و گزندي رسد هركه را جز او ميمهربان است و چ
خوانيد] و چون [خدا] شما را به سوي خشكي رهايي بخشد  بريد و نمي [و آنها را از ياد مي

####و فرموده: ». آوريد] و انسان بسيار نا سپاس است رويگردان شده [و به غير او روي مي ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù 

(( ((####θθθθ çç çç7777 ÅÅ ÅÅ2222 uu uu‘‘‘‘ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÅÅ ÅÅ7777 ùù ùù==== àà àà���� øø øø9999 $$ $$#### (( ((#### ââ ââθθθθ tt ttãããã yy yyŠŠŠŠ ©© ©©!!!! $$ $$#### tt tt ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ÎÎ ÎÎ==== øø øøƒƒƒƒ èè èèΧΧΧΧ çç ççµµµµ ss ss9999 tt tt ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ9999 ‾‾ ‾‾gggg ww wwΥΥΥΥ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÎÎ ÎÎ hh hh���� yy yy9999 øø øø9999 $$ $$#### #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ ää ää.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ çç çç„„„„  سورة]

خوانند و چون  واسطه] مي و چون بر كشتي سوار شوند خدا را خالصانه [و بي« ]٦٥العنکبوت:
####و فرموده: ». ورزند ايشان را به سوي خشكي رهايي بخشد آنگاه شرك مي ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ΝΝΝΝ åå ååκκκκ uu uu���� ÏÏ ÏÏ±±±± xx xxîîîî ÓÓ ÓÓllll öö ööθθθθ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 

ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ nn nn==== —— ——àààà9999 $$ $$$$$$ xx xx.... (( ((#### ââ ââθθθθ tt ttãããã yy yyŠŠŠŠ ©© ©©!!!! $$ $$#### tt tt ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ÎÎ ÎÎ==== øø øøƒƒƒƒ èè èèΧΧΧΧ ãã ãã&&&& ss ss!!!! tt tt ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ و آنگاه كه موجي چون سايبانها آنان را « ]٣٢:[سورة لقمان  ####$$
كه دين (=طاعت و عبادت) را  اند] فرا گيرد خداي را بخوانند درحالي [كه در كشتي نشسته
  .»اند خالص كرده براي او مخصوص و

####خواندند:  دين براي اينكه فرزند تندرستي داشته باشند خدا را ميو فرموده وال uu uuθθθθ tt ttãããã ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ ©© ©©!!!! $$ $$#### 

$$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ÷÷ ÷÷ ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 $$$$ oo ooΨΨΨΨ tt ttGGGG øø øøŠŠŠŠ ss ss????#### uu uu $$$$ [[ [[ssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ ¨¨ ¨¨ ss ssððððθθθθ ää ää3333 uu uuΖΖΖΖ ©© ©©9999 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### !! !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ9999 ss ss????#### uu uu $$$$ [[ [[ssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ ŸŸ ŸŸξξξξ yy yyèèèè yy yy____ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 

uu uu !! !!%%%% xx xx.... uu uu���� àà àà°°°° !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ9999 ss ss????#### uu uu 44 44 ’’’’ nn nn????≈≈≈≈ yy yyèèèè tt ttGGGG ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ tt ttãããã tt ttββββθθθθ ää ää.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ çç çç„„„„  آندو خداوند را كه « ]١٩٠و  ١٨٩:رة الأعراف[سو
ه از آينه البتّرا [فرزند] تندرسي عطا فرمايي هرپروردگارشان است خواندند كه اگر ما 

سپاسگزاران باشيم پس چون [خدا] ايشان را [فرزند] تندرستي عطا فرمود آن دو در آنچه 
دهند  نچه شريك او قرار مي[خدا] بديشان داد براي او شريكاني قرار دادند. خداوند از آ

  ».والاتر و برتر است
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شود مشركين عرب، معبودان خود را واجب الوجود و خالق و رازق و  چنانكه ملاحظه مي
مدير أمور عالم و مالك زمين و آسمان و موجودات دنيا و ميرانندة بندگان و يا عذاب كنندة 

نستند و در شرائط دا خدا مي مختص ي نازل كنندة باران ندانسته و اين أمور راايشان و حتّ
شد كه آيا  ي اگر از ايشان پرسيده ميخواندند و حتّ ماندگي فقط خدا را ميبسيار سخت و در

 ؛اي خواسته است، مانع شوند توانند گزند يا رحمت خدا را كه براي بنده معبودانشان مي
دانستند و چنين نبود كه  ا ميخد جوابشان مثبت نبود و اختيار و فرمانروايي همه چيز را از آنِ

معبودان خود را در برابر خدا، مستقلّ با لذّات به حساب آورند، بلكه فقط براي آنها خضوع و 
آوردند و  خشوع و أعمال عبادي از قبيل طواف و نذر و قرباني و دعا و ثناء و .... به جا مي

دانستند چنانكه قرآن فرموده:  ميپنداشتند و آنها را مستقلّ ن ب به خدا ميآنها را وسيلة تقرّ
ŸŸ ŸŸωωωω öö ööθθθθ nn nn==== ss ssùùùù ãã ããΜΜΜΜ èè èèδδδδ uu uu���� || ||ÇÇÇÇ nn nnΣΣΣΣ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ ºº ººΡΡΡΡ$$$$ tt tt//// öö öö���� èè èè%%%% OO OOππππ oo ooλλλλ ÎÎ ÎÎ;;;;#### uu uu (( (( öö öö≅≅≅≅ tt tt//// (( ((####θθθθ gg gg==== || ||ÊÊÊÊ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ tt ttãããã 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ää ää3333 øø øøùùùù ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

(( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... šš ššχχχχρρρρ çç çç���� tt ttIIII øø øø���� tt ttƒƒƒƒ  از خدا براي تقربّ [به خدا] پس چرا كساني را كه غير« ]٢٨:[سورة الأحقاف
دان [خويش] گرفته بودند ايشان را ياري نكردند؟ بلكه [آنان گم شدند] و از دستشان معبو

  ».بستند رفتند. اين [ادعا] دروغ ايشان بود و آنچه افتراء مي
يا  »إلا االلهُ  قَ رازِ لا«يا » إلا االله قَ خالِ لا«با شعار  (ص)ن سبب است كه پيامبر أكرميمبه ه

و نظاير آن به ميان مردم نرفت بلكه با شعار  »مميتَ إلا االلهُ یَ و لايِ محُ لا«يا  »إلا االلهُ  رَ بـ لامد«
مردم را به اسلام دعوت فرمود، » )1(نيست مگر خداوند هيچ معبودي حقّ«» إلا االله إلهَ لا«

آوردند و درگيري و ستيز  زيرا آنها براي غيرخدا به اميد شفاعت، اعمال عبادي به جا مي
ن موضوع بود نه استقلال معبودان. چنانكه قرآن خود فرموده، اصلي اسلام با آنها در اي

. و براي آنها )2(دانستند مشركين معبودان خويش را واسطه و شفيع ميان خود و خدا مي

                                           
   است.» حقٌّ«كلمة » لا نافيه للجنس«شود كه خبر محذوف  سورة لقمان معلوم مي 30با توجه به آية  - 1
آورده ايم. » جعفر سبحاني«كنيد به آنچه كه در كتاب حاضر از قول دربارة اعتقادات مشركين رجوع  -2

   ).104(ص 
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پنداشتند كه لازم نبود به آنها براي وساطت و  نبودند زيرا اگر آنها را مستقل مياستقلال قائل 
] بلكه 3ر:مو الزُّ 18عبادي به جاي آورند [سورة يونس:نزديكي به خدا، توجه كنند و اعمال 

گفتند:  كردند. مرحوم طبرسي فرموده مشركين در تلبيه مي اً رجوع ميبه خود آنها مستقلّ
تو است (= تو صاحب اختيار اويي) و  خدايا تو هيچ شريكي نداري مگر شريكي كه از آنِ

  .)1(توست آنچه دارد نيز از آنِ
قرآن فرموده كه مشركين معتقد بودند كه خدا خود عبادت غير خود را از اين بالاتر، 

ρρρρuuخواسته است:  uu%%%%ss ss$$$$ΑΑΑΑtt tt ####$$ $$!!!!©© ©©%%%%ÏÏ ÏÏšš šš &&&&rr rr°°°°õõ õõ����uu uu....ää ääθθθθ####(( (( 9999ss ssθθθθöö öö ©©©©xx xx$$$$!! !!uu uu ####$$ $$!!!!ªª ªª ΒΒΒΒtt tt$$$$ ããããtt tt6666tt tt‰‰‰‰ôô ôôΡΡΡΡtt tt$$$$ ΒΒΒΒÏÏ ÏÏ ŠŠŠŠßß ßßρρρρΡΡΡΡÏÏ ÏÏµµµµÏÏ ÏÏ ΒΒΒΒÏÏ ÏÏ∅∅∅∅ ««««xx xxóó óó&& && ΥΥΥΥªª ªªttttøø øøßß ßß ρρρρuu uuωωωωII II 
$$$$ tt ttΡΡΡΡ ää ääττττ !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øøΒΒΒΒ §§ §§���� yy yymmmm  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ && && óó óó xx xx«««« 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè ss ssùùùù šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%% 44 44 öö öö≅≅≅≅ yy yyγγγγ ss ssùùùù ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ”” ””����9999 $$ $$#### 

))))ÎÎ ÎÎωωωωāā āā ####$$ $$9999øø øø7777tt tt====nn nn≈≈≈≈yyyyàà àà ####$$ $$9999øø øøϑϑϑϑßß ßß7777ÎÎ ÎÎßß ßß  ρρρρuu uu9999ss ss))))ss ss‰‰‰‰ôô ôô ////tt ttèèèèyy yyWWWW÷÷ ÷÷ΖΖΖΖuu uu$$$$ ûûûûÎÎ ÎÎ’’’’ 2222àà àà≅≅≅≅ee ee ÈÈ ÈÈ &&&&éé ééΒΒΒΒ̈¨ ¨π̈πππ77 77 ‘‘‘‘§§ §§™™™™ßß ßßθθθθωωωω»» »» &&&&rr rrχχχχÂÂ ÂÂ ####$$ $$ããããôô ôô6666çç çç‰‰‰‰ßß ßßρρρρ####(( (( ####$$ $$!!!!©© ©© ρρρρuu uu####$$ $$____ôô ôôGGGGtt tt⊥⊥⊥⊥ÏÏ ÏÏ7777çç ççθθθθ####(( (( ####$$ $$9999ÜÜÜÜ©© ©©≈≈≈≈óóóóää ääθθθθNNNN|| ||   

نه  ما ونه  خواست رزيدند گفتند: اگر خدا ميو كساني كه شرك و« ]٣٦و  ٣٥:حل[سورة النّ 
خواست و فرمان او] چيزي را حرام  و [بيكرديم  عبادت نميز او را ي جنياكانمان چيز

ز ابلاغ روشن و آشكار پيامبران را شمرديم و پيشينيان ايشان نيز چنين كردند. پس آيا ج نمي
خداوند را  ]كه بگويد[تي پيامبري برانگيختيم اي) هست؟ در حالي كه در هر أم  (وظيفه

))گفتند:  و مي .»طاغوت (غير خدا) دوري گزينيد ]بادتطاعت و ع[و از  عبادت كنيد (( öö ööθθθθ ss ss9999 uu uu !! !!$$$$ xx xx©©©© 

####$$ $$9999����§§ §§qqqq÷÷ ÷÷ΗΗΗΗoo oo≈≈≈≈ßß ßß ΒΒΒΒtt tt$$$$ ããããtt tt7777tt tt‰‰‰‰ôô ôôΡΡΡΡtt tt≈≈≈≈γγγγßß ßßΝΝΝΝ  خواست آنها را عبادت  اگر خداي رحمان مي« ]٢٠:[سورة الزخرف
ند كه با رضايت و خواست خدا، عي بودشود مشركين مد چنانكه ملاحظه مي». كرديم نمي
ي متعال ادعايشان را رد كرده و فرموده چنين نيست و ما و خدا )2(كنند او را عبادت ميغير

                                           
   سورة روم). 29و  28(تفسير مجمع البيان، ذيل آية  و ما مَلَكَ  هُ كُ لِ تمَ  كَ لَ  وَ ريكاً هُ إلا شَ  كَ لَ  ريكَ شَ لا -1
نمودند في  لمداد ميدر موارد ديگر نيز مشركين كارهاي زشت و نا بجاي خود را به أمر و اجازة خدا ق -2

كردند و خدا چنين فرماني  گفتند پدران ما چنين مي كردند مي المثلَ چون لخت و عريان كعبه را طواف مي
گفتند موجودي مستقلّ از خدا  ، رجوع كنيد به مجمع البيان ذيل آية مذكور) و نمي28داده است! (الأعراف:

   اي به ما داده است. چنين اجازه
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براني فرستاديم كه بگويند از م پياممايم بلكه در همة اُ اه اجازه ندادهعبادت غير خود را هيچگ
  خدا اجتناب كنيد و خدا را عبادت كنيد.غير

بر  شود و در صفحات گذشته نيز ديديم بحث قرآن با مشكرين غالباً چنانكه ملاحظه مي
ين او و اعتراض قرآن به مشركت نه استقلال يا عدم استقلال غيرسر عبادت خدا و غير خداس

آورند و أصولاً خدا عبادت غيرخود را  خدا دليل متقن نميآن است كه چرا براي عبادت غير
دليل  ] و آنها بي40و  39، يوسف 15هيچگاه و در هيچ ديني اجازه نداده است [سورة الكهف:

  دهند. مالي را انجام ميچنين أع
ون به جاي آنكه از جانب خود ملاك شرك و توحيد وضع كنند، علاوه براين اگر خرافي

در كتاب خدا تأميافتند كه قرآن در موارد مختلفي از مردم انتقاد  درمي كردند  ر ميل و تدب
تقلال قائل باشند. از آنكه براي آنها اس اند بي كرده كه غير خدا را به ألوهيت و ربوبيت گرفته

||جمله فرمود:  ||MMMM ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uu uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ xx xx‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### ………… çç ççµµµµ yy yyγγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) çç ççµµµµ1111 uu uuθθθθ yy yyδδδδ  )سورة جاثيه).  23و مشابه آن است آية  ٤٣:سورة الفرقان

))فرموده: و »خويش گرفته است إلهاي كسي را كه هواي نفس خويش را آيا ديده« ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### 

&&&&rr rrmmmmôô ôô6666tt tt$$$$‘‘‘‘uu uuδδδδèè èèΝΝΝΝöö öö ρρρρuu uu‘‘‘‘ââ ââδδδδ÷÷ ÷÷6666tt tt≈≈≈≈ΖΖΖΖuu uuγγγγßß ßßΝΝΝΝöö öö &&&&rr rr‘‘‘‘öö öö////tt tt$$$$////\\ \\$$$$ ΒΒΒΒii ii ÏÏ ÏÏ ŠŠŠŠßß ßßρρρρχχχχÂÂ ÂÂ ####$$ $$!!!!«« «« ρρρρuu uu####$$ $$9999øø øøϑϑϑϑyy yy¡¡¡¡ÅÅ ÅÅ‹‹‹‹xxxxyy yy ####$$ $$////öö öö∅∅∅∅šš šš ΒΒΒΒtt tt����öö ööƒƒƒƒtt ttΝΝΝΝzz zz ρρρρuu uuΒΒΒΒtt tt$$$$!! !! &&&&éé ééΒΒΒΒÏÏ ÏÏ����ãã ããρρρρÿÿ ÿÿ####(( (( ))))ÎÎ ÎÎωωωωāā āā 9999ÏÏ ÏÏ‹‹‹‹uu uuèèèè÷÷ ÷÷6666çç çç‰‰‰‰ßß ßßρρρρÿÿ ÿÿ####(( (( 
$$$$ YY YYγγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) #### YY YY‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏmmmm≡≡≡≡ uu uuρρρρ (( (( HH HHωωωω tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ 44 44 ………… çç ççµµµµ oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyssss öö öö7777 ßß ßß™™™™ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ tt ttãããã šš ššχχχχθθθθ àà àà2222 ÌÌ ÌÌ���� ôô ôô±±±± çç çç„„„„  دانشمندان و « )1(]٣١:[سورة التوبه

                                           
» صحيح الكافي«دربارة اين آيه شيعه و سنيّ توافق دارند، دربارة آية مذكور رجوع كنيد به خوشبختانه  -1

حديث  97و  96، ص18و نيز وسائل الشيعه ج 24و حديث  409و  23حديث  1محمد باقر البهبودي، ج
نذر و ابن ترمذي و احمد بن حنبل و ابن الم«، در منابع غير شيعه نيز آمده است كه: 33394، 33393، 33390

اند هنگامي كه پيامبر آية  حاتم و ابو الشيخ و ابن مردويه و بيهقي و ابن جرير به طرُقُ مختلف روايت كرده ابي
كردند، رسول  سورة توبه را تلاوت فرموده، عدي بن حاتم عرض كرد: مردم احبار و رهبان را عبادت نمي 31

كردند، آن را حرام شمرده و هرگاه چيزي را حلال  مي فرمود: آري أما آنها هرگاه چيزي را حرام (ص)خدا
، »في ظلال القرآن«(منقول از » شود. شمردند و اين كار عبادت آنها محسوب مي كردند، آن را حلال مي مي

، الشيخ المفيد، با تعليقات شهر ستاني، منشورات »تصحيح الاعتقاد«) و ر.ك. 203و  202ص 4سيد قطب، ج
  . 57رضي، ص
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آنكه مأمور  حال اند و گرفته تربوبيپيشگان) خود را و مسيح پسر مريم را به راهبان (زهد
نيست، مبرّي و منزهّ  [حقّ]ز او كنند، هيچ معبودي ج عبادتنبودند جز اينكه خداي يگانه را 
در اين آيات خدا فرموده برخي هواي نفس خويش ». سازند است از آنچه [با او] شريك مي

اي نفس اند. بديهي است كه آنها هو خود گرفته» رب«و برخي علماي ديني خود را » إله«را 
دانستند. قرآن  منازع نميف بلامتصرّوبا لذاّت و خالق زمين و آسمان  يا علماي خود را مستقلّ

ρρρρuuفرموده:  uuωωωωŸŸ ŸŸ ƒƒƒƒtt tt''''ùù ùùΒΒΒΒãã ãã����tt tt....ää ääΝΝΝΝöö öö &&&&rr rrββββ ????ss ssGGGG−− −−‚‚‚‚ÏÏ ÏÏ‹‹‹‹ää ääρρρρ####(( (( ####$$ $$QQQQùù ùùRRRRpp pp====nn nn≈≈≈≈‾‾ ‾‾××××ÍÍ ÍÍ3333ss ssππππss ss ρρρρuu uu####$$ $$9999ΖΖΖΖ̈¨ ¨;̈;;;ÎÎ ÎÎ‹‹‹‹hh hh ÍÍ ÍÍ↵↵↵↵zz zz &&&&rr rr‘‘‘‘öö öö////tt tt$$$$////¹¹ ¹¹$$$$ 33 33 &&&&rr rrƒƒƒƒtt tt''''ùù ùùΒΒΒΒãã ãã����ãã ãã....ää ääΝΝΝΝ ////ÎÎ ÎÎ$$$$$$ $$9999øø øø3333ää ää����øø øø����ÌÌ ÌÌ ////tt ttèèèè÷÷ ÷÷‰‰‰‰yy yy ))))ÎÎ ÎÎŒŒŒŒøø øø &&&&rr rrΡΡΡΡää ääΛΛΛΛ 
tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ د كه فرشتگان و پيامبران را ده يچ پيامبري) شما را فرمان نمي(ه« ]٨٠عمران  [سورة آل

كفر  ايد به ليم امر حق و] مسلمان شده(خويش) بگيريد. آيا شما را پس از اينكه [تس أرباب
öö و فرموده:؟!. »دهد فرمان مي öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### (( ((#### öö ööθθθθ ss ss9999$$$$ yy yyèèèè ss ss???? 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 77 77ππππ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== ŸŸ ŸŸ2222 ¥¥ ¥¥ !! !!#### uu uuθθθθ yy yy™™™™ $$$$ uu uuΖΖΖΖ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// öö öö//// ää ää3333 uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// uu uuρρρρ āā āāωωωω rr rr&&&& 

ΡΡΡΡtt ttèèèè÷÷ ÷÷7777çç çç‰‰‰‰yy yy ))))ÎÎ ÎÎωωωωāā āā ####$$ $$!!!!©© ©© ρρρρuu uuωωωωŸŸ ŸŸ ΣΣΣΣèè èè³³³³ôô ôô����ÎÎ ÎÎ8888xx xx ////ÎÎ ÎÎµµµµÏÏ ÏÏ ©©©©xx xx‹‹‹‹øø øø↔↔↔↔\\ \\$$$$ ρρρρuu uuωωωωŸŸ ŸŸ ƒƒƒƒtt ttGGGG−− −−‚‚‚‚ÏÏ ÏÏ‹‹‹‹xx xx ////tt ttèèèè÷÷ ÷÷ÒÒÒÒàà ààΖΖΖΖuu uu$$$$ ////tt ttèèèè÷÷ ÷÷ÒÒÒÒ³³ ³³$$$$ &&&&rr rr‘‘‘‘öö öö////tt tt$$$$////\\ \\$$$$ ΒΒΒΒii ii ÏÏ ÏÏ ŠŠŠŠßß ßßρρρρββββÈÈ ÈÈ ####$$ $$!!!!«« [سورة   »»

بگو اي اهل كتاب بياييد به سوي سخني كه ميان ما و ميان شما يكسان است « ]٦٤:عمران آل
ن عبادت نكنيم و چيزي را با او شريكز خدا را اينكه جز خدا برخي از ما برخي شماريم و ج

پرسيم آيا تو به  مي (ع)خدا فرموده در قيامت از حضرت عيسي». خويش نگيرد ربديگر را 
] ترديد نيست كه مردم برخي از 116بگيريد. [سورة المائده:» إله«مردم گفتي مرا و مادرم را 

را  (ع)حضرت عيسي همنوعان خود و يا فرشتگان و أنبياء و از آن جمله حضرت مريم و
دانستند بلكه آنها را بندگان عزيز و مقربّ خدا  منازع نميو متصرف بلا موجود مستقلّ

ا براي زنده و مردة آنها تفاوت قائل نبودند و آنها را در حوائج و مشكلات دانستند أم مي
  خواندند. مي

āāقرآن فرموده:  āāωωωω (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? zz zz≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ و فرموده كه  ».عبادت نكنيد شيطان را« ]٦٠:سيـ[سورة  ####$$

ÏÏحضرت ابراهيم به پدرش گفت:  ÏÏMMMM tt tt//// rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? zz zz≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$####  ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### tt ttββββ%%%% xx xx.... ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����==== ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ ww wwŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttãããã 

اي پدر شيطان را عبادت مكن كه همانا شيطان خداي رحمان را عصيانگر « ]٤٤ يم[سورة مر 
دانستند.  و آسمان و موجود مستقلّ نمي بديهي است كه مردم شيطان را خالق زمين». است
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÷÷قرآن خطاب به مسلمين فرموده اطاعت از مشركين موجب شرك است:  ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÛÛÛÛ rr rr&&&& 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ ää ää.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ çç ççRRRR mm mmQQQQ  اگر از ايشان اطاعت كنيد همانا شما هر آينه مشرك و« ]١٢١:[سورة الأنعام
گران لجوج اطاعت   وده اگر از مجادلهشود آية شريفه فرم چنانكه ملاحظه مي». خواهيد بود

ف بلا منازع و موجود مستقلّ گران را متصرّ رواضح است كه كسي مجادلهايد. پ كنيد مشرك
شود. قرآن از قول   دانست. (فتأمل جداً) و اصولاً اطاعت مطلق، عبادت محسوب مي نمي

ÈÈفرعون و اطرافيان او فرموده:  ÈÈ$$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ ãã ããΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% $$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎ7777≈≈≈≈ tt ttãããã  ]قوم آن دو (موسي و « ]٤٧:سورة المؤمنون
  يعني مطيع محض مايند.». دان مايندهارون) عاب

چون از رود نيل گذشته به قومي برخوردند كه  (ع)قرآن فرموده پيروان حضرت موسي
≅≅≅≅حضرت گفتند:  از اين رو به آن )1(كردند بتهايي را عبادت مي yy yyèèèè ôô ôô____ $$ $$#### !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ©© ©©9999 $$$$ YY YYγγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ×× ××ππππ yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏ9999#### uu uu  

بديهي است ». براي ما معبودي قرار ده همچنانكه آنان نيز معبوداني دارند« ]١٣٨:[سورة الأعراف
ايشان قرار دهد واجب الوجود و خالق زمين و دانستند معبودي كه موسي بر ها ميكه آن

را منازع نخواهد بود و يا وقتي كه سامري طلاهاي آنها ف بلاات و متصرّبالذّ آسمان و مستقلّ
ئي ساخت و گفت اين معبود شما و معبود موسي است و بر ايشان گوساله اي طلا گرفت

] يا گوساله را واجب 138] آنها معبود مورد تقاضا از موسي [سورة الأعراف:88[سورة طه: 
شمردند، بلكه چيزي  الوجود و خالق موجودات و رازق عباد و مستقلّ بالذات نمي

او روي آورده و او را تعظيم و تقديس كرده و در خواستند كه مانند قوم مذكور به  مي
و برايش  ل شده و او را واسطه و شفيع قرار دادهبرابرش تواضع نموده و در حوائج به او متوس

                                           
به معناي روي آوردن و » عكُوف«به كار رفته، لازم است ياد آور شويم كه » يعكُفونَ«ية شريفه لفظ در آ - 1

كسي را گويند كه براي عبادت » عاكف«توجه كامل كردن به چيزي به منظور تعظيم و تكريم آن است و 
   مقيم مسجد يا عبادتگاهي شود.
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خدا چنين ه داشت كه پيروان موسي از پيغمبربايد توج )1(ند!مراسم عبادي به جاي آور
داشت، موجود  ر ميعبودي مقرّتقاضايي كردند و اگر آن حضرت براي آنها واسطه و م

زيرا شارع خود آن را تعيين و  )2(شد مي» اويي از«صف به صفت متّ» ريمطه«مذكور به قول 
با اين خواستة آنها مخالفت نموده و تقاضاي (ع)خدا حضرت موسيا پيامبرمقرّر ساخته بود، أم

ي آوردن به خدا و جلب آنها را جاهلانه و باطل شمرد و اين دليل است بر اينكه شارع در رو
  اً)ل جدپسندد. (فتأم رضايتش و طلب حاجت از او، وجود واسطه را نمي

كنيد كه ملاك شرك و توحيد در قرآن بسيار وسيعتر از آن است كه  بنابراين ملاحظه مي
بداند و » االله«كنند. بنابراين اگر كسي شرك را منحصر به خدا دانستن غير  خرافيون ادعا مي

شرك عبارت از آن است كه يا كسي را خدا بدانيم يا عبادت كسي كنيم به عنوان : «بگويد
در تأثير است و  اينكه او خدا است يا حاجت از كسي خواهيم به عنوان اينكه او مستقلّ

گوييم كه با قرآن و تاريخ  اگر نگوييم قصد عوامفريبي داشته با اطمينان مي )3(».خداست
  ه است.آشنا بودالعرب نا ةجزير

                                           
مَن حَلَفَ «فرموده :  )ص(مرده شده است. رسول خدادر اسلام سوگند ياد كردن به غير خدا شرك ش -1

= كسي كه به چيزي غير از خدا سوگند ياد كند، شرك بِشَئٍ مِن دُونِ االلهُ فَـقَد أشرَكَ [او قال: ألا هُوَ مُشركٌِ] 
) استاد و 15926، حديث 8(مصنف عبدالرزاق، ج» ورزيده است. [يا فرمود: آگاه باشيد كه او مشرك است].

و في بعض الروِايات: [ مَن حَلَفَ بغَِيرِ االلهِ فَـقَد أشرَكَ «شيخ عباس قمي نيز نقل كرده كه پيامبر فرمود: معلمّ 
كسي كه به غير از خدا سوگند ياد كند، شرك ورزيده [و در برخي از روايات فرمود: به »] = فَـقُد كَفَرَ باِالله«

) در كتب اهل سنّت نيز مشابه 54و  51، ص3(مستدرك الوسائل، چاپ سنگي، ج» خدا كفر ورزيده] است
مَن حَلَفَ «شود. از آن جمله: مردي به كعبه قسم خورد به او گفته شد پيامبر فرموده:  اين روايات ديده مي

(التاّج الجامع للاصول في ». هر كه به غير خدا سوگند ياد كند، شرك ورزيده است=  بغَِيرِ االلهِ فَـقَد أشرَكَ 
   ).75، ص3ج احاديث الرسّول،

به سوي «و » ازاوئي«كتاب حاضر كه قول مرحوم مطهري را دربارة صفت 136و135رجوع كنيد به صفحة  -2
  ايم.  آورده» اويي

   .40كشف الأسرار، روح االله الموسوي الخميني، بازار نوروز خان، اول بازار كاشفي، نشر ظفر، ص -3
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:  نقل كرده است» ريمطه«نويسندة جوان، مغالطة ديگر را از قول مرحوم  -شبهة سوم
يعي است؟ يعني اعتقاد به قدرت بآيا مرز توحيد و شرك اعتقاد به قدرت و تأثير ما فوق الطّ((

از فرشته يا انسان (مثلاً پيغمبر يا امام)  فوق قوانين عادي طبيعت براي يك موجود، أعمما
ا اعتقاد به قدرت و تأثير در حد معمولي و متعارف شرك نيست و همچنين رك است، أمش

است زيرا انسان مرده جماد است و از نظر  كرتأثير انسان از دنيا رفته نيز ش اعتقاد به قدرت و
ت و نه اراده، پس اعتقاد به درك داشتن مرده و ور دارد نه قدرقوانين طبيعي، جماد نه شع

به او و تعظيم كردن و احترام كردن او و خواندن و ندا كردن او و چيز خواستن  سلام كردن
خداست. همچنين بيعي براي غيروراء الطّزيرا مستلزم اعتقاد به نيروي ما از او شرك است

اد به تأثيرات مرموز و ناشناخته براي اشياء، مسألة اعتقاد به تأثير داشتن يك خاك اعتق
و يا تأثير داشتن مكان مخصوص براي استجابت دعا شرك است بخصوص در شفاي بيماري 

بيعي در يك شئ است، چه هرچه كه طبيعي است، زيرا مستلزم اعتقاد به نيروي ما رواء الطّ
كردني و لمس كردني است. ع هذا اعتقاد به مطلق تأثيرات ليشناختني و آزمودني و حس

اند) بلكه اعتقاد به تأثيرات ما فوق طبيعي  هبراي اشياء شرك نيست (آنچنانكه أشاعره پنداشت
شود به دو بخش: طبيعت و ما وراء طبيعت، ما  براي اشياء شرك است. پس هستي تقسيم مي

وراء الطبّيعه  قلمرو اختصاصي خداوند است و طبيعت قلمرو اختصاص مخلوق او و يا قلمرو 
= ياء (بيعي دارد از قبيل احلطّمشترك خدا و مخلوقات است. يك سلسله كارها جنبة ما وراء ا

ن) روزي دادن و أمثال اينها. باقي، كارهاي عادي معمولي ميراند= زنده كردن) و إماته (
است. كارهاي فوق معمولي قلمرو اختصاصي خداست و باقي، قلمرو مخلوقات او. اين از 

  جنبة توحيد نظري.
أمخداه معنوي به غيرا از جنبة توحيد عملي هر نوع توجهي كه از طريق وند، يعني توج

چهره و زبان توجه كننده و چهره و گوش ظاهري شخص مورد توجه ه، نباشد، بلكه توج
كننده بخواهد نوعي رابطة قلبي و معنوي ميان خود و طرف مقابل برقرار كند و او را بخواند و 

متوجا شرك و پرستش ل جويد و از او إجابت بخواهد، همة اينهه خود سازد و به او توس
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ز اينها چيزي نيست و عبادات غير خدا به حكم عقل و ضرورت غيرخداست چون عبادت ج
شرع جايز نيست و مستلزم خروج از اسلام است. به علاوه انجام اينگونه مراسم، گذشته از 

خدا و عين أعمالي است كه مشركان براي بتها م عملي عبادت است براي غيراينكه انجام مراس
ه (پيغمبر و ت مورد توجبيعي براي شخصيدادند، مستلزم اعتقاد به نيروي ما رواء الطّ م ميانجا

اند و از اين رو  لال ذاتي در اشياء قائل شدهآگاهانه به نوعي استقنها نيز ناامام) است ...... اي
 نقش ما فوق حد عوامل معمولي داشتن را مستلزم اعتقاد به قطبي و قدرتي در مقابل خدا

ت دة حقّ است و هيچ حيثيااند غافل از آنكه موجودي كه به تمام هويتش وابسته به ار دانسته
از خود ندارد، تأثير ما فوق طبيعي او مانند تأثير طبيعي او پيش از آنكه به خودش  مستقلّ

مستند باشد مستند به حقّ است و او جز مجرائي براي مرور فيض حق به اشياء نيست. آيا 
اء بودن يحإاسطة رزق بودن ميكائيل و واسطة فيض وحي و علم بودن جبرئيل و و واسطة

  اسرافيل و واسطة قبض ارواح بودن ملك الموت شرك است؟.
از نظر توحيد در خالقيه بدترين انواع شرك است. زيرا به نوعي تقسيم كار ت اين نظري

عي را قلمرو اختصاصي خدا و بي: كارهاي ما وراء الطّ ميان خالق و مخلوق قائل شده است
كارهاي طبيعي را قلمرو اختصاصي مخلوقات خدا يا قلمرو اشتراكي خدا و مخلوق قرار داده 

همچنانكه قلمرو  قلمرو اختصاصي براي مخلوق قائل شدن عين شرك در فاعليت است.است.
ت است.اشتراكي قائل شدن نيز، نوعي ديگر از شرك در فاعلي  

ر رائبر خلاف تصوج، وهابيگري تنها يك نظرية ضد امامت نيست بلكه پيش از آنكه ضد 
إمامت باشد، ضد توحيد و ضد توحيد است كه به تقسيم كار  انسان است. از آن جهت ضد

قائل است كه  ميان خالق و مخلوق قائل است و به علاوه به يك نوع شرك ذاتي خفي
كه استعداد انساني انسان را كه او را از  انسان است توضيح داده شد و از آن جهت ضد

قرآن مجيد خليفة االله است و ملائك مأمور سجده به او، درك  ملائك برتر ساخته و به نص
دهد. به علاوه تفكيك ميان مرده و زنده  كند و او را در يك حد حيوان طبيعي تنزلّ مي نمي

ت انسان بدن اوست وتمام شخصيي در جهان ديگر زنده نيستند به اين شكل كه مردگان حتّ
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إلهي است ....... تفكيك ميان اثر  ي و ضد آيد، يك انديشة ماد ر ميكه به صورت جماد د
وراء لي را برخلاف دومي مامجهول و مرموز ناشناخته و آثار معلوم و شناخته شده و أو

حيد و شرك، در بيعي دانستن نوعي ديگر از شرك است ...... حقيقت اين است كه مرز توالطّ
است. مرز توحيد و شرك در توحيد » به سوي اويي«و » ازاويي«رابطة خدا و انسان وجهان، 

ه) هر حقيقتي و هر موجودي مادام كه او را در ذات و صفات و لّا لاست (إنّ» از اويي«نظري 
أفعال با خصلت و هوييوحيداز اوئي بشناسيم، او را درست و مطابق با واقع و با ديد ت ت 

ه آنكه آن آثار جنبة اايم، خواه آن شئ داراي يك أثر يا چند أثر باشد يا نباشد و خو شناخته
بيعه، خداي آسمان، ما فوق طبيعي داشته باشد يا نداشته باشد. زيرا خدا تنها خداي ما وراء الطّ

خداي ملكوت و جبروت نيست، خداي همة جهان است. او به طبيعت همان اندازه نزديك 
بيعي داشتن يك موجود و جنبة ما وراء الطّ  بيعهست و معيت و قيوميت دارد كه به ما وراء الطّا

» از اويي«ت دهد. قبلاً گفتيم كه جهان از نظر جهان بيني اسلامي ماهي به او جنبة خدايي نمي
دارد. قرآن كريم در آيات متعدآميز از قبيل مرده زنده كردن و كورِات اعجازدي عملي 

را اضافه » بإذنه«ا همراه آن نسبتها كلمة دهد أم نسبت مي مادرزاد شفا دادن به برخي پيامبران
اين كارها است كه كسي نپندارد انبياء ازخود » از اويي«ت كند. اين كلمه نمايشگر ماهي مي

اعتقاد به وجود  )1(است.» از اويي«استقلالي دارند. پس مرز توحيد نظري و شرك نظري 
از «تش رير موجودي كه مؤثّينباشد شرك است. اعتقاد به تأث» از او«تش دي كه موجوديموجو

نباشد بازهم شرك است، خواه أثر، أثر ما فوق طبيعي باشد مثل خلقت همة آسمانها و » او
  يت باشد مثل زير و رو شدن يك برگ.أهم  زمينها و يا يك أثر كوچك بي

ه به هر توج) عونراجِ  يهِ ا إلَ إنّ (است » ه سوي اوييب«مرز توحيد و شرك در توحيد عملي 
موجود أعم ه ظاهري و معنوي، هرگاه به صورت توجه به يك راه براي رفتن به سوي از توج

حقّ باشد و نه يك مقصد، توجه به راه از آن جهت ه به خداست. در هر حركت و مسير، توج
هاي راه براي گم نشدن و دور نيفتادن از  نهه به علامتها و فلشها و نشاكه راه است و توج

                                           
   ايم. بيان كرده كتاب حاضر 133و132سستي اين قول را در صفحة  -1
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به «و » به سوي مقصد بودن«ها و فلشها هستند  مقصد، از آن جهت كه اينها علامتها و نشانه
  است.» سوي مقصد رفتن

آنان، علامتها ». مراطُ الأقوَ يلُ الأعظمُ و الص بِ الس  مُ أنتُ «انبياء و اولياء راههاي خدا هستند: 
» راطهلى صِ عَ  ءَ لاّ و أدِ  هِ لادِ ناراً في بِ مَ  وَ  هِ بادِ عِ أعلاماً لِ «ي االله هستند و إلَ هاي سير و نشانه

  ».رضاة االلهلى مَ ء عَ عاة إلى االله و الأدلاّ الد «باشند هاديان و راهنمايان به سوي حق مي
پس مسأله اين نيست كه توسل و زيارت و خواندن اولياء و انتظار كاري ما فوق طبيعي از 

م انبياء و اولياء چنين صعودي در لاً بايد بدانيه چيز ديگر است: اوا، شرك است. مسألآنه
رد موهبت واقع شده باشند يا نه؟ از وم تا اين حد اند كه از ناحية حقّ  مراتب قرب إلهي كرده
اي از بندگان خود چنين مقامات و درجاتي  شود كه خداوند به پاره قرآن كريم استفاده مي

جهان بيني اسلامي، بخش دوم، جهان بيني توحيدي، فصل اي بر  مه(مقد ))كرده است. عنايت 
  به بعد). 115مراتب و درجات شرك، ص

واقعاً كه سطور بالا از مظاهر آشكار هوچيگري و عوامفريبي است و اشكالات فراوان 
  دارد:
را بابياني ديگر شود، اشكال پيشين (استقلال و عدم استقلال : چنانكه ملاحظه ميلاًأو (

دانستن موجودي غير خدا شرك  تكرار كرده است و ما نيز در بند قبل گفتيم اگرچه مستقلّ
است أما شرك منحصر بدان نيست و قسمت أعظم مخالفت قرآن با مشركيني است كه 

  دانستند. معبودان خود را مستقلّ نمي
و بخش: طبيعت و ما وراء طبيعت شود به د هستي تقسيم مي«گويند كه  : موحدين نميثانياً
 اند. چنانكه در تحرير دوم نشده» به نوعي تقسيم كار ميان خالق و مخلوق قائل«و » .... الخ

گويند ترديد  به بعد) موحدين مي 112ايم (ص گفته» عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«
اوست  إذني به اراده و خدا و متكّاي و هر تأثيري در عالم وجود، از نيست كه هر حول و قوه

هيچ وجه  و هيچ موجودي غيراز او مستقلاً از خود داراي توان نبوده و در اين موضوع به
است كه بر دو نوع  إذن إلهيا تفاوت در خود وراء طبيعت نيست. أمتقاوتي ميان طبيعت و ما
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كه ـ د گويند به ميزاني محدو است: إذن عام و إذن خاص. به عبارت ديگر موحدين مي
خداي متعال به بندگان  ـيابد تقريباً تا چه اندازه است  هركس أعم از عوام و خواص درمي

إذن عام داده است. محدودة اين إذن همان محدودة توان و اختيار بشري است كه منشأ 
مسؤوليت انسان است به عبارت ديگر موجودات در اين محدوده از فيض و توان بخشي حقّ 

ان بسته است. و باز به عبارت سنارج از اين محدوده، فيض خدا بر اوردارند و خمتعال برخ
ديگر: دليلي نداريم كه بگوييم خدا به برخي از مخلوقين إذن داده كه هركاري را بخواهند 
انجام دهند!! صرف نظر از مشكلات عقلي اين ادعا، شرع نيز اجازة چنين ادعايي را به ما 

عرض أخبار «ه مشابه عقيدة مفوضه است كه بطلان آن در كتاب نداده است. اين عقيد
گوييد خدا  . در واقع شما مي)1(به بعد) بيان گرديده است 115(ص» أصول بر قرآن و عقول

از قبيل مرده زنده «و يا بسياري از كارها  إذن همة كارها ـ هاز جملة انبياء و ائم ـبه برخي 
گويند ما دليل قرآني  دين ميا موحو ...... را داده است!! أم» مادر زاد شفا دادن كردن و كورِ

داده  ـاز جملة انبياء و أئمه  ـي به بندگان خاص خود نداريم كه خدا إذن چنين أعمالي را حتّ
آميز از قبيل مرده زنده ات اعجازقرآن كريم .... عملي « ريبرخلاف ادعاي مرحوم مطهباشد و

به برخي « ـ  به معنايي كه مورد پسند شماستـ و نظاير آن را » دادنكردن و كور مادرزاد شفا 
  دهد. نسبت نمي »پيامبران

اي از بندگان خود  شود كه خداوند به پاره از قرآن كريم استفاده مي«مطهري نوشته است: 
ب و گويند: هيچ كس منكر تقرّ دين ميا موحأم» چنين مقامات و درجاتي عنايت كرده است

ترين درجات فلاح نيست و ما آن  ه و وصول آنان به عالييار و علو مقام انبياء و أئمرفعت بس
را از صميم قلب قبول داريم أما اگر منظور شما از والايي مقام و درجات عالي آنان، دخيل 
بودنشان در اظهار معجزات و وساطت در اجابت دعاي بندگان حتّي پس از رحلت و ..... 

به هيچ وجه از قرآن چنين موضوعي استفاده  ـسطور آينده خواهيم ديد  چنانكه در ـاست 

                                           
جوان نويسنده نيز در كتابش عقيدة مفَوضه را مشركانه و باطل دانسته است. ر.ك. كتاب حاضر،  -1

   . 122صفحة
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است. » از اويي«پس مرز توحيد نظري و شرك نظري «ا آنچه كه نوشته است: شود. و إلّ نمي
منكري ندارد فقط اشكالش آن است كه يكي از مصاديق شرك را  »اعتقاد به وجود ..... الخ.

  بيان كرده نه همة مصاديق آن را. 
: از جمله آياتي كه براي فريب عوام بيش از ساير آيات مورد سوء استفادة خرافيون ثالثاً

، 49عمران: سورة آل(است  (ع)حضرت عيسي به معجزات گيرد آيات مربوط قرار مي
» بر قرآن و عقولعرض أخبار أصول «تحرير دوم كتاب آيات در). دربارة اين110المائده:

شويم  كنيم فقط ياد آور مي به بعد) و در اينجا تكرار نمي 116توضيح لازم آمده است (ص
فرستد همو اعجاز  منشأ وحي و معجزه يكي است و آن كه وحي مي«ايم  كه در آنجا گفته

به ميزان ت و اراده و نيروي معنوي او در معجزات كند و ميزان دخالت پيامبر و شخصي مي
ر وحي دخيل راده و نيروي دروني رسول ددخالت وي در وحي است. به عبارت ديگر اگر ا

گوييم از نظر شما  اينك براي تتميم كلام به خرافيون مي »ا فلا.إلّ است در معجزه هم هست و
در پرتو عبادت و بندگي نه تنها حوزة بدن، تحت فرمان و محل نفوذ ارادة «كه معتقديد: 

و به إذن پروردگار جهان در  گردد گيرد، بلكه جهان طبيعت مطيع انسان مي انسان قرار مي
ف كرده و مبدأ ب به خدا كسب كرده است، در طبيعت تصرّپرتو نيرو و قدرتي كه از تقرّ

شود و در حقيقت قدرت بر تصرف و تسلط بر تكوين  يك سلسله معجزات و كرامات مي
آن اي كه آورده بود يعني در نزول آيات قر در معجزه )ص(آيا رسول اكرم ».)1(كند پيدا مي

آن به اين سؤال پاسخ مثبت نداشته؟ بديهي است فرد آشنا با قركريم دخالت داشته يا 
  : دهد زيرا نمي

در حدي كه  ـي، عبادت و بندگي را نزول صدر سورة علق هنوز پيامبرِ امُّ ) قبل ازالف
 ابه ج ـ عروج مدارج معنوي و روحاني و در نتيجه توان تصرفّ در أمور عالم را موجب شود 

                                           
است كه به » ولايت تكويني«همان خرافة  ـ 46نيروي معنوي پيامبران، جعفر سبحاني، نشر قدر ص  - 1

) 112(ص» عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«كتاب صورت بالا بيان شده است. ما بطلان اين قول را در 
  را نيز به منظور رد همين خرافه تأليف كرديم. » درسي از ولايت«ايم و كتاب  آشكار كرده
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ورده بود تا در ظهور معجزة قرآن نقشي داشته باشد. چنانكه قرآن خطاب به پيامبر فرموده: نيا
yy yy$$$$ΒΒΒΒ || ||MMMMΖΖΖΖ ää ää.... ““““ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ ÜÜ ÜÜ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ MM MM}}}} $$ $$#### ü :دانستي كتاب [آسماني] و  تو نمي« ]٥٢[سورة الشوری

  ».ايمان چيست؟
م نبود كه به منظور داشت در اين صورت لاز اگر پيامبر در نزول قرآن دخالتي مي 

فراموش نكردن آيات إلهي آنها را زير لب تكرار فرمايد تا جايي كه از تلاوت آيات پيش از 
  .)١٨تا١٦:امهي، و الق١١٤:سورة طه(پايان يافتن وحي نهي شود 

سورة  43در نزول قرآن به نوعي دخيل بود لا أقل پيش از نزول آية  )ص(اگر رسول أكرم
داد و يا  به برخي از منافقين براي عدم حضور در جهاد، رخصت نمي قبل از تحقيق» توبه«

ها  و آية نخست سورة تحريم نازل شود. از اين نمونه سورة احزاب 37كرد كه آية  اري نميك
دوازه روز، علي رغم ميل و  ف نزول قرآن براي حد أقلّدر قرآن فراوان است از جمله توقّ

 )ص(ت اين حقيقت است كه رسول أكرمثبِاين موارد همگي مو .......  )1(اشتياق شديد پيامبر
(قرآن) دخالتي نداشته است. بنابراين ساير انبياء نيز در ظهور معجزات اش در ظهور معجزه

  ل) اند. (فتأم خويش دخالتي نداشته
ت ) حضرت عيسي كه در گهواره سخن گفت و حضرت يحيي كه در كوكي نبوب

عنوي و روحاني را نپيموده بودند تا در ظهور معجزات دخيل يافت كه هنوز مدارج عالي م
ب شد ـ نيز در ظهور د فرزندي بدون پدر متعجباشند. همچنين حضرت مريم ـ كه از تولّ

  دخالت نداشت. (ع)معجزة ولادت عيسي

شود كه انبياء در ظهور معجزات  ) بر خلاف ادعاي خرافيون از كتاب خدا استفاده نميج
ردن كه به ايمان آوورغبتي به سبب حرص (ع)ند زيرا به تصريح قرآن رسول اكرما دخيل بوده

برد و غصه  مي مردم رنج گردانيِودكه معجزاتي ظاهر شود و از رويمايل بمردم داشت بسيار
كرد.  ء نميخلاف ميل شديد او، آنجا كه حكمت حق اقتضا] أما بر35:نعامخورد [سورة الأ مي

 = هِ رب ن َ مِ ة ٌ يَ آ يهِ لَ عَ  لَ ز ن ـُولالَ «حضرت گفته شد: ن سبب وقتي به آنيمهمعجزي ظاهرنشد. به
                                           

   ».ضحي«ر.ك. تفسير مجمع البيان، سورة مباركة  - 1
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≅≅≅≅ö دهد: ؟ قرآن پاسخ مي»شود اي) از پروردگارش بر او نازل نمي چرا آيتي (معجزه èè èè%%%% āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) 

©© ©©!!!! $$ $$#### îî îî‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ ss ss%%%% ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã ββββ rr rr&&&& tt ttΑΑΑΑ ÍÍ ÍÍ ii ii”””” tt tt∴∴∴∴ ãã ããƒƒƒƒ ZZ ZZππππ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu���� ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&& ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ  (اي پيامبر) بگو « ]٣٧:[سورة الأنعام
يا اگر گفته ». دانند اي) فرو فرستد أما بيشتر ايشان نمي معجزه= كه آيتي ( ناستاوخدا تهمانا 

مِنَ ربهِ زِ انُلَولا «شد:  مي اي) از پروردگارش بر او نازل  معجزه= چرا آيتي ( = لَ عَلَيهِ آيةَ ٌ
ööدهد:  ؟. قرآن پاسخ مي»شود نمي öö≅≅≅≅ àà àà)))) ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))))1( ÜÜ ÜÜ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ¬¬ ¬¬!!!! (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏàààà tt ttGGGGΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ΝΝΝΝ ää ää3333 yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏàààà tt ttFFFFΨΨΨΨ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ (اي پيامبر) پس بگو غيب (و أمور غيبي از قبيل معجزات) فقط از « ]٢٠[سورة يونس:  ####$$

ããدهد:  و پاسخ مي ».)2(خداست پس منتظر باشيد همانا من نيز با شما از منتظرانم آنِ ãã !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))  || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& 

ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΖΖΖΖ ãã ããΒΒΒΒ  :شد:  و يا اگر گفته مي». اي (اي پيامبر) تو فقط هشدار دهنده« ]٧[سورة الرعدII IIωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 šš šš^̂̂̂ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& 

ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ×× ××MMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ معجزاتي) از پروردگارش بر او نازل = چرا آياتي (« ]٥٠[سورة العنکبوت:  ‘‘‘‘§§

ööدهد:  ؟ قرآن پاسخ مي»شود نمي öö≅≅≅≅ èè èè%%%% $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ FF FFψψψψ $$ $$#### yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ÖÖ ÖÖ����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ êê êê ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ  سورة]

و من فقط هشدار  معجزات) فقط نزد خداست= (اي پيامبر) بگو: همانا آيات (« ]٥٠ :تنکبو الع
≅≅≅≅ فرمايد: و به پيامبر مي )3(»م.اي آشكار دهنده èè èè%%%% HH HHωωωω ãã ããΑΑΑΑθθθθ èè èè%%%% rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 ss ss9999 ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã ßß ßß ÉÉ ÉÉ !! !!#### tt tt““““ yy yyzzzz «« ««!!!! $$ $$#### II IIωωωω uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ôô ôôãããã rr rr&&&& 

                                           
   است. » أدوات حصر«از » ماإن «توجه داريد كه  -1
يامبر ـ حتيّ بإذن االله ـ حاصل شده بود كه انتظار معني نداشت و پيامبر با اگر توان ايجاد معجزه در نفس پ  -2

گفت هرگاه صلاح  آورد و يا مي تواني كه نفس مطهر آنحضرت از جانب خدا كسب كرده بود معجزي مي
م داد. همچنين لاز گفت منتظرم، يعني خود را با مخالفينش در زمرة منتظرين قرار نمي آورم ولي نمي باشد مي

  (فتأمل) ». اي هشدار دهنده فقطتو «نبود گفته شود: 
به ايشان بگو آيات (= معجزات) فقط  (ص)اي محمد«دربارة اين آيه آمده است: » مجمع البيان«در تفسير  -3

سازد و بر هر  داند نازل كرده و ظاهر مي نزد خداست كه آنها را برحسب مصالح بندگانش كه خود مي
فرستند وبدين سبب معجزات انبياء همسان يكديگر  براي وي و أمتش مناسبتراست فرومي پيامبري آنچه را كه

اي آشكارم) به معناي آن است كه  هشدار دهنده فقطآورد و آية (من  نيست و هر پيامبري نوعي از آن را مي
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|| ||==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ هاي) خدا نزد من است و  خزائن (و گنجينهگويم كه  بگو به شما نمي« ]٥٠:نعام[سورة الأ ####$$

ööفرمايد:  و مي. )1(»دانم (بگو) غيب نمي öö≅≅≅≅ èè èè%%%% .... $$$$ tt ttΒΒΒΒ ”””” ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ∨∨∨∨ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 ÈÈ ÈÈββββ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΝΝΝΝ õõ õõ3333 ßß ßß⇔⇔⇔⇔ øø øø9999 $$ $$#### 

āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ¬¬ ¬¬!!!!  . . .≅≅≅≅ èè èè%%%% öö ööθθθθ ©© ©©9999 ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ∨∨∨∨ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// zz zz ÅÅ ÅÅÓÓÓÓ àà àà)))) ss ss9999 ãã ãã���� øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$####  ÍÍ ÍÍ____ øø øøŠŠŠŠ tt tt//// ôô ôôΜΜΜΜ àà àà6666 oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// uu uuρρρρ ٥٧:[سورة الأنعام 

ز از آن خدا خواهيد نزد من نيست فرمان (أمور جهان) ج بگو . . . .  آنچه به شتاب مي« ]٥٨و 
من بود هر آينه ميان من و شما كار به انجام  دخواهيد نز . بگو اگر آنچه به شتاب مي.نيست ..

  كردم). رسيد بود (از توانم براي ازميان بردن يا شكست شما استفاده مي
به صاحب (معجزه) از طرف «ي دربارة معجزات انبياء گفته است: ر) مرحوم مطهد

تواند به إذن و أمر پروردگار در كائنات  خداوند نوعي قدرت و إراده داده شده كه مي
اي را زنده كند، از نهان  ي مردهف كند، عصايي را اژدها نمايد، كوري را بينا سازد و حتّتصرّ

گويند انبياء ـ از  مي، )3(هم از قرآن و أقوال أئمموحدين با تعلّ. أما )2(»آگاه سازد . . . . . الخ
                                                                                                             

د و خداوند ساز من نسبت به معصيت خدا هشداره دهند و بيم رساني هستم كه راه حق و باطل را آشكار مي
  ».سبحان معجزاتي را كه گواه راستگويي من است ايجاد فرموده است

  به بعد. 100صفحة » عرض اخبار اصول بر قرآن عقول«دربارة علم غيب رجوع كنيد به كتاب  -1
  . 98ولاءها و ولايتها، چاپ دارد التّبليغ اسلامي قم (قطع جيبي) ص -2
و في قول أئمتنا إنّ أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لا خلق « ويد:گ مجلسي دربارة معجزة حضرت مسيح مي -3

من الطّين كهيئة الطّير هو خلق تقدير أيضاً و مكوّن الطّير و خالقه في الحقيقة االله  (ع)تكوين و خلق عيسى
ني اندازه در أقوال امامان ما شيعيان، افعال بندگان مخلوق خودشان است أما خلق تقديري است (يع = عزّوجلّ 

از گل مانند  (ع)دهند) نه خلق و آفرينش واقعي و اينكه عيسي و شكل مواد را به إذن عام إلهي تغيير مي
ساخت نيز خلق تقديري است و ايجاد كنندة پرندة واقعي و جاندار و آفرينندة آن در  اي را مي صورت پرنده
چون از «نيز فرموده:  (ع)انكه حضرت رضا) چن207، ص 4(بحار الانوار، ج» است عزّوجلّ  واقع خداوند

فقر و نيازمندي ظاهر گشت بنابراين صاحب چنين صفاتي كه مردم ناتوان و نيازمند در اين صفات با  (ع)علي
شود معجزاتي كه ظاهر نموده، فعل  تواند فاعل معجزات باشد و با اين وصف دانسته مي اند، نمي او مشترك

ات نيست نه كار مخلوقي نيازمند كه در صفات ضعف با ديگر ضعفاء خداي قادري است كه شبيه مخلوق
(الإحتجاج علي أهل اللّجاج، احمد بن علي طبرسي، با تعليقات محمد باقر خرسان، نجف » شريك است.
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و مقام و عروج به عاليترين درجات تقربّ به حق، لُـ علي رغم ع (ع)جمله حضرت عيسي 
دخالتي در ظهور معجزات نداشتند چون مخلوق بودند و روزي به دنيا آمدند و روزي از دنيا 

مواد زائد بدن  عهوا و تنفس و احتياج به  غذا و طبعاً نياز به دفرفتند و مانند سايرين بر نياز به 
أحكام و مسائل شريعت از فراموشي داشتند و چون در غيرفائق نبودند و نياز به خواب  و .....

] و چون 62] و خسته و رنجور شده [سورة الكهف:73و  61و  24بري نبودند [سورة الكهف 
م خويش و حاكم بر طبيعت و زنده كنندة مردگان نبودند پس حاكم بر جس )1(شدند، بيمار مي

و خداوند به آن بزرگواران والا مقام ـ از جمله حضرت موسي و عيسي ـ توان اژدها كردن 
را تفويض نفرموده بود بلكه معجزات به  مردگان و بينا كردن كور و .....عصا و زنده كردن 

عايشان ظاهر ميإلهي و به إرادة پروردگار براي تأيي إذن خاصشد.  د انبياء و اثبات صدق اد
اگر خدا قدرت زنده كردن مرده يا اژدها كردن عصا يا ..... را به نفس پيامبران تفويض 

امبران بود قطعاً يكي از پي فرموده بود و نفس آن بزرگواران از چنان تواني برخوردار مي
ته و أهالي آن مرده بودند با خود مهايش فرو ريخكرد كه با اي عبور مي هنگامي كه از قريه

] و حضرت 259سازد؟ [سورة البقره: مي هگفت كه خدا چگونه مردگان اين قريه را زند نمي
نشان دهد تا قلبش مطمئن  خواست كه زنده شدن مردگان را به او از خدا نمي (ع)ابراهيم

سيد و تر از مار شدن عصا نمي  (ع)] و قطعاً حضرت موسي260گردد [سورة البقره:
ôôفرمود:  ] و به فرعون نمي31گريخت [سورة القصص: نمي ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 || ||MMMM ÷÷ ÷÷ΗΗΗΗ ÍÍ ÍÍ>>>> tt ttãããã !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyδδδδ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) �� ��>>>> uu uu‘‘‘‘ 

                                                                                                             
» راهي به سوي وحدت اسلامي«) همچنين مطالعة فصل سوم كتاب شريف  234، ص2ج» مطبعة النعّمان«

  تأليف سيد جلال جلالي قوچاني، بسيار مفيد است. أسماء حسنيطبائي و كتاب  تأليف مصطفي حسيني طبا
#### فرموده:  (ع)چنانكه حضرت ابراهيم -1 ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ àà ààMMMM ôô ôôÊÊÊÊ ÌÌ ÌÌ���� tt ttΒΒΒΒ uu uuθθθθ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù ÉÉ ÉÉ ÏÏ ÏÏ���� ôô ôô±±±± oo oo„„„„   :و چون بيمار شوم «  ]80[سورة الشعراء

نيز در أيام آخر  (ع)نيز به درد چشم مبتلا شد. رسول اكرم (ع)حضرت علي» بخشد. اوست كه مرا بهبود مي
شود و با يك بيماري صفت سلامت  عمر پر بركتش بيمار شد. موجودي كه صفات محدود خود را فاقد مي

تواند صفات واجب الوجود را متقبل شود؟ همچنين رجوع كنيد به كلام  دهد، چگونه مي خود را از كف مي
  ). 104ايم. (ص آورده» قولعرض اخبار اصول بر قرآن و ع«شيخ صدوق دربارة امام كه در كتاب 
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ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ :آينه دريافتههر« ]١٠٢[سورة الاسراء  ز پروردگار اي كه اين (معجزات) را ج
ح و ضماير ديگران را تحت اروا« )ص(و اگر پيامبر أكرم». آسمانها و زمين نفرستاده است

خلاف اين رأي، ا قرآن برتوانست هر كه را دوست دارد هدايت كند أم داشت، مي مي» طتسلّ
yyفرمايد:  خطاب به پيامبر مي yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸωωωω ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ ss ssEEEE ôô ôô tt ttΒΒΒΒ || ||MMMM öö öö6666 tt tt7777 ôô ôômmmm rr rr&&&& ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 44 44 uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ rr rr&&&& 

šš šš ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttFFFF ôô ôôγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////  َا  ]نتواني[كه را دوست بداري همانا تو هر« ]٥٦ص:صَ [سورة القهدايت كني أم
و به همين سبب ». كند و او به هدايت شوندگان دانا تر است خدا هر كه را بخواهد هدايت مي

$$$$گفتند:  خواستند و مي است كه وقتي مردم از انبياء معجزه مي tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè???? ùù ùù'''' ss ssùùùù 99 99≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ ùù ùù==== ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ0000 && && ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ  سورة]

ββββدادند:  پاسخ مي». معجزي) آشكار بياوريد= ي (تپس براي ما حج« ]١٠م:يابراه ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß øø øøtttt ªª ªªΥΥΥΥ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÖÖ ÖÖ���� tt tt±±±± oo oo0000 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 èè èè==== ÷÷ ÷÷VVVV ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ÷÷ ÷÷ ßß ßßϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã (( (( $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš ššχχχχ%%%% xx xx.... !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 ββββ rr rr&&&& ΝΝΝΝ ää ää3333 uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ?? ??≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ ùù ùù==== ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ0000 āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

ÈÈ ÈÈββββ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ كه از بندگانش ليكن خدا بر هرمانند شما نيستيم ما جز آدمياني « ]١١:مي[سورة ابراه   ####$$
معجزي) = شد أما] ما را نسزد كه شما را حجتي (خب ت مينهد [و او را نبو ت ميكه بخواهد منّ

  ».آوريم مگر به إذن و خواست حق
) و نظاير آن و 93، باب 5يكي از مسائلي كه تحت تأثير أكاذيب كافي (از قبيل حديث) هههه

كنند به  جامي) سعي مي» حدائق الأنس«عطاّر و » الأولياء ةتذكر«أباطيل صوفيه و عرفا (از قبيل 
تحميل كرده و عوام را فريب دهند، آن است كه  (ع)آيات مربوط به حضرت سليمان

به نزد  ر يك چشم به هم زدن از سرزمين سباگويند اگر كسي بتواند تخت ملكة سبأ را د مي
أنبياء و أئمه چنين قدرتي نباشد كه  به فلسطين بياورد پس چرا در نفس (ع)حضرت سليمان

بتوانند كارهاي معجزه آسا انجام دهند فل عصا را اژدها و مرده را زنده كنند؟! ديگر ثَي الم
ر او بود پس چه اشكالي دارد آنكه خدا تعيين جهت باد را به سليمان واگذاشته بود و باد مسخّ

ف كنند؟الم تصرّه به إذن خدا در طبيعت و امور عكه أنبياء و أئم  
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و بيداري مردم، حقايق را با استناد به آيات مباركة قرآن بيان  هما به منظور انجام وظيف
  :واالله المُستعانكنيم.  مي

علاوه بر كارگزاران انساني، عمال و  (ع)ن كريم تصريح نموده حضرت سليمانآقر
از ايشان كارهاي خارق العاده  كه هر گروه ]17مل:[سورة النّيان داشته است كارگزاراني از جنّ

اصي دادند. برخي از آنها در عمق بسيار، غو كه در آن زمان در توان انسان نبود، انجام مي
ساختند از قبيل قصري كه صحن آن از شيشه  كرده و برخي ديگر بناهايي شگفت انگيز مي

ي بسيار عظيم ثابت هايي به بزرگي حوض يا استخر و يا ديگها يا كاسه ]44مل:[سورة النّبود 
سورة س]و هكذا ...... ]13أ:ب  

خود برخي [ مااند بلكه خدا فرموده  نبوده (ع)ر نيروي نفساني سليماناين كارگزاران مسخّ
را انجام دهند و برخي ديگر  (ع)آنها را رام و مطيع كرده بوديم تا فرمان و خواست سليمان ]از

] 38و  37[سورة ص:سرپيچي نكنند  (ع)از فرمان سليمانرا در بندها كرده و به هم بسته بوديم تا 
ـ كه  ماكردند و اگر كسي از آنها از فرمان  و آنها به إذن إلهي در پيشگاه آن حضرت كار مي

  ].12أ:ب[سورة س. )1(چشانديم كرد او را عذاب سوزاني مي اطاعت از سليمان بودـ  سرپيچي مي
دو آزمايش  (ع)رموده پس از اينكه حضرت سليمانباد نيز مسخرّ سليمان نبود بلكه خدا ف

 ما )2(در نتيجه] 35تا  31سورة ص:إلهي را گذارند و خداي را تحميد و به سوي حق إنابه كرد [
وزيد و  خواست صبحگاهان يك ماه مي باد را به نفع او تسخير كرديم كه به جانبي كه وي مي

داد به قدر يك ماه و شامگاه بر خلاف وزيد (و يا با م شبانگاه يك ماه به سوي ديگر مي
كرد) يعني همچنانكه خدا آتش را به نفع حضرت  جهت صبحگاهان به قدر يك ماه سير مي

èè%%%%سرد كرد فرمود:  (ع)ابراهيم èè====ùù ùùΖΖΖΖuu uu$$$$ ƒƒƒƒtt tt≈≈≈≈ΖΖΖΖuu uu$$$$‘‘‘‘ââ ââ ....ää ääθθθθΤΤΤΤÎÎ ÎÎ’’’’ ////tt tt����öö ööŠŠŠŠYY YY#### ρρρρuu uu™™™™yy yy====nn nn≈≈≈≈ϑϑϑϑ̧¸ ¸$̧$$$ ããããtt tt????nn nn’’’’## ## ))))ÎÎ ÎÎ////öö öö����tt tt≡≡≡≡δδδδÏÏ ÏÏŠŠŠŠΟΟΟΟzz zz گفتيم« ]٦٩:اءينب[سورة الأ 
آهن را  (ع)و همچنانكه خدا در زمان حضرت داود». باشاي آتش بر ابراهيم سرد و سلامت 

                                           
  سورة سبأ. 12ذيل آية » مجمع البيان«مفيد است كه رجوع كنيد به تفسير  -1
  سورة صاد توجه شود. 36در صدر آية » فاء«به حرف عطف  -2
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ρρρρuuبرايش نرم كرده و فرموده:  uu&&&&rr rr9999ss ssΨΨΨΨ̈¨ ¨$̈$$$ 9999ss ssµµµµçç çç ####$$ $$::::øø øøttttpp pp‰‰‰‰ÏÏ ÏÏƒƒƒƒ‰‰‰‰yy yy :به ». نرم كرديمآهن را برايش « ]١٠[سورة سبأ
خداي را تسبيح كند، با او  (ع)كوهها و پرندگان نيز أمر تكويني كرده بود كه چون داود

به همان صورت با قدرت لا يتناهي خويش ـ و نه با  )1(]10سبأ: و 79[سورة الأنبياء:همنوايي كنيد 
  گذاشته بود ـ باد را به نفع سليمان مسخرّ ساخت. (ع)قدرتي كه در نفس سليمان

اند ـ يا در واقع به روي خود  ه ب است كه آخوندها گويي قرآن نخواندجاي تعج
yy™™™™آورند ـ كه بارها فرموده:  نمي yy‚‚‚‚¤¤ ¤¤���� 9999ss ss3333ää ääΝΝΝΝãã ãã ####$$ $$9999øø øø����àà àà====ùù ùù����šš šš 9999ÏÏ ÏÏGGGGtt ttffffôô ôô����ÌÌ ÌÌ““““yy yy ûûûûÎÎ ÎÎ’’’’ ####$$ $$9999øø øø7777tt ttssssóó óó����ÌÌ ÌÌ ////ÎÎ ÎÎ''''rr rrΒΒΒΒøø øø����ÌÌ ÌÌννννÍÍ ÍÍ (( (( ρρρρuu uu™™™™yy yy‚‚‚‚¤¤ ¤¤����tt tt 9999ss ss3333ää ääΝΝΝΝãã ãã 

####$$ $${{{{FF FFΡΡΡΡ÷÷ ÷÷γγγγyy yy≈≈≈≈����tt tt  ρρρρuu uu™™™™yy yy‚‚‚‚¤¤ ¤¤����tt tt 9999ss ss3333ää ääΝΝΝΝãã ãã ####$$ $$9999±±±±¤¤ ¤¤ϑϑϑϑôô ôô§§§§}} }} ρρρρuu uu####$$ $$9999øø øø))))ss ssϑϑϑϑyy yy����tt tt ŠŠŠŠyy yy####!! !!←←←←ÍÍ ÍÍ7777tt tt÷÷ ÷÷ÈÈ ÈÈ (( (( ρρρρuu uu™™™™yy yy‚‚‚‚¤¤ ¤¤����tt tt 9999ss ss3333ää ääΝΝΝΝãã ãã ####$$ $$9999©© ©©‹‹‹‹øø øø≅≅≅≅ŸŸ ŸŸ ρρρρuu uu####$$ $$9999]]]]̈¨ ¨κ̈κκκpp pp$$$$‘‘‘‘uu uu ٣٣و  ٣٢:مي[سورة ابراه[ 

شوند و رودها را (خدا) به نفع شما كشتيها را رام كرد تا به فرمان [تكويني] او در دريا روان «
اند به نفع شما رام كرد و  به نفع شما مسخرّ نمود و خورشيد و ماه را كه همواره در گردش

óóو يا فرموده: ». شب و روز را به نفع شما مسخرّ ساخت óóΟΟΟΟ ss ss9999 rr rr&&&& (( ((#### ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt���� ss ss???? ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### tt tt���� ¤¤ ¤¤‚‚‚‚ yy yy™™™™ ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ ايد كه همانا خدا آنچه را كه در آسمانها  آيا نديده« ]٢٠:[سورة لقمان  ####$$
  ».ر ساخته استو آنچه در زمين است به نفع شما مسخّ

سمانها و زمين است تحت ولايت تكويني ماست؟!! آنچه در آ گويد آيا هيچ عاقلي مي
توان گفت كه آن حضرت برباد،  سورة أنبياء مي 81پس چگونه دربارة حضرت سليمان و آية 

  ت؟!!.ولايت تكويني داش

                                           
سورة انبياء توجه شود كه فرموده:  79در هر دو آيه خداست. همچنين به مقطع آية » معجزات«فاعل  -1

$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ àà àà2222 uu uuρρρρ šš šš ÎÎ ÎÎ==== ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ ss ssùùùù  تر از اين هم ممكن است؟ آيا بياني واضح». ما كنندة اين كار بوديم] «79[سورة الأنبياء ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù 

ÏÏ ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ%%%% ss ss3333 tt ttƒƒƒƒ tt ttββββθθθθ ßß ßßγγγγ ss ss)))) øø øø���� tt ttƒƒƒƒ $$$$ ZZ ZZVVVVƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttnnnn .  
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عرض أخبار أصول بر قرآن و «در كتاب » نمل«سورة مباركة  41تا  38دربارة آيات 
ر كنيم أما متذكّ ) توضيح لازم آمده است و در اينجا تكرار نمي499و  498(ص» عقول

خلاف ادعاي خرافيون، آيات قرآن بيانگر اين حقيقت است كه پيامبر خدا، شويم كه بر مي
ـ كه  ت تكويني نداشت و خودش با قدرت نفساني و نيروي معنويولاي (ع)حضرت سليمان

خدا أمركه  بهبود ـ تخت را حاضرنكرد بلكه ازكساني تفويض شدهگويند به إذن خدا به او مي
دادند، خواست كه تخت را بياورند. از  ند و كارهاي خارق العاده انجام ميوددر خدمت او ب

عادي و سليمان آوردن تخت ـ به صورت غير ستوان دريافت كه در مجل آيات قرآن مي
آوردن  (ع)البتّه با سرعتهاي مختلف ـ در توان بيش از يك نفر بود، از اين رو حضرت سليمان

پيش از آنكه بلقيس به حضور  ود خواست و پرسيد كدام يك از شماتخت را از مجلسيان خ
كه آورندة تخت انسان بوده ي نداريمما دليل  ]38مل:[سورة النّآورد؟  ما برسد تختش را برايم مي

 لَ عَ  ةُ نَ يـ و الب ـَ(است 
ُ
أما اگر شما بنا به روايات، اصرار داريد كه وي انساني موسوم به  )يعِ دّ ى الم

»آصبنِ ف يا . . . . بوده، در اين صورت وي هر كه بوده ـ طبق » أسطوم«يا » بلخيا«يا » رخياب
گفته است ـ اسم أعظم إلهي را بر زبان » مع البيانمج«همان مدارك چنانكه شيخ طبرسي در 

آورد و دعا كرد و دعايش مستحاب شد و به خواست خدا تخت مورد نظر در مجلس سليمان 
ttگويد:  مي (ع)خصوصاً كه پس از حاضر شدن تخت، سليمان .)1(حاضر شد tt#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù 

’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘  :عاي ». من است اين از فضل و بخشايش پروردگار« ]٤٠[سورة النملبنابراين جايي براي اد
  ماند. ولايت تكويني انبياء و أئمه باقي نمي

                                           
وَ أسألُكَ «گفت:  نيز آمده كه آنحضرت در دعا به درگاه حق مي (ع)در أدعية منقول از حضرت علي -1

(اي خدا) =  باِلعَرشِ قبَلَ أن يرَتَد إليَهِ طَرفُهُ  فأَتيَتَهُ  لّذِي سَألَكَ بِهِ عَبدُكَ الّذِي كانَ عِندَهُ عِلمٌ مِنَ الكِتابِ باِسمِكَ ا
اي كه دانشي از كتاب نزدش  كنم بدان نامت كه از تو در خواست كرد بدان نام آن بنده از تو درخواست مي

(صحيفة علويه، دعاؤه في اليوم »  آوردي.(سليمان) چشم برهم زند برايش  پيش از آنكه تو تخت رابود، پس 
  الخامس عشر من الشّهر).
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ه و در لاع داشتأما به نظر ما وي موجودي غير انسان بوده كه از بخشي از لوح محفوط اطّ
توانيم از  زمان چيزي را از جايي به جايي ديگر منتقل سازد. و نمي توانش بوده كه در حد أقلِّ

أرواح و «كرده و  ف ميد ببافيم كه وي ولايت تكويني داشته و در آفرينش تصرّپيش خو
  داشته است!!.» طضماير ديگران را تحت تسلّ

71ه داشت كه حق تعالي در آية بايد توج ت فرموده از كساني كه بدون سورة حج مذم
شود، با لفظ  آنكه استثناء قائل بي 73كنند سپس در آية  دليل شرعي غير خدا را عبادت مي

) و أئمة و ملائكة و ..... را نيز )2(كه أنبياء (از جمله حضرت عيسي ـفرموده غير خدا  )1(»نلَ«
توانند مگسي را خلق كنند يعني  ي اگر به پشتيباني هم برخيزند، نميحتّ ـ )3(شود شامل مي

بربايد  نهاقدرت خلق مگس به آنها تفويض نشده است و چنان اند كه اگر مگس چيزي از آ
عمران بفرمايد كه به  پس گيرند پس چگونه ممكن است خدا در سورة آلتوانند آن را باز نمي

قدرت زنده كردن مرده يا شفا دادن كور مادر زاد و يا به حضرت سليمان  (ع)حضرت مسيح
  قدرت تعيين جهت باد اعطاء شده بود؟!.

آنها به صورت استقلالي  اگر در مورد جزء اول آيه گفته شود كه منظور آن است كه
رساند كه منظور أعم از خلق  داشت كه جزء دوم آيه مي هتوانند خلق كنند بايد توج نمي

استقلالي و تفويضي است زيرا اگر به مخلوقي توان خلق تفويض شود در اين صورت وي 
س گيرد. پاند چيزي را كه مگس ربوده بازتو مراتب ما دون خلقت را نيز حائز شده و طبعاً مي

ل)(فتأم  
توجه كنيم تا مطلبي  بايد به چند نكتة مهم» عمران آل«سورة مباركة  49أما در مورد آية 

  گوييم موافق ساير آيات قرآن باشد: كه دربارة آن مي

                                           
  سورة أعراف نيز آمده است. 143شود و در آية  اين لفظ غالباً براي نفي أبدي استعمال مي -1
  ند.خوان  و مادرش را مي (ع)توجه داريد كه عوام نصاري در مشكلات و مصائب، حضرت عيسي -2
و ضمير » ينَذالّ«باشند زيرا براي غيرخدا، لفظ  مي» بتها«در آيات فوق » غير خدا«توان گفت منظور از  نمي -3

   استعمال فرموده كه مخصوص عقَلاست.  » مه«و ضمير  واوجمع 
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$$$$: : قرآن فرمودهأول  yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ)))) àà ààMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ FF FFψψψψ $$ $$#### yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ آيات (معجزات) فقط نزد « ]٥٠[سورة العنکبوت:  ####$$

ôôه: و فرمود »خداست. ôô$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx.... @@ @@ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ tt tt���� ÏÏ ÏÏ9999 ββββ rr rr&&&& uu uu’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ >> >>ππππ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈββββ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ هيچ « ]٣٨و رعد: ٧٨[سورة غافر: ####$$
معجزي) بياورد.= خدا آيتي ( ةز به إذن و إرادپيامبري را نرسد كه ج«  

خود با قدرتي كه خدا با او تفويض فرموده بود پرنده را  (ع): اگر بگوييم كه عيسيدوم
اي  به إذن خدا پرنده=  االله إذنِ يراً بِ طَ  قُ خلُ أَ «ن صورت كافي بود بگويد: خلق كرد در اي

««. و جملة:  »آفرينم مي »» šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ ee eeÜÜÜÜ9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏππππ tt tt↔↔↔↔ øø øøŠŠŠŠ yy yyγγγγ xx xx.... ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### ãã ãã‡‡‡‡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù ãã ããββββθθθθ ää ää3333 uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù ٤٩عمران: [سورة: آل[ 

ضرورتي نداشت. (فتأماً دونَ الل جدعن آن اسهيَِّبِصا وجود اين جمله مبيت كه معجزه دو ) أم
عرض أخبار «ن آن است ـ چنانكه در وِّكَد و منسبت دارد: يكي به خداي متعال كه موجِ

به بعد) ـ و خدا خود دربارة معجزات  110ايم. (ص بيان كرده» أصول بر قرآن و عقول
$$$$ :فرموده ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ àà àà2222 uu uuρρρρ šš šš ÎÎ ÎÎ==== ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ ss ssùùùù  :ن نسبت بنابراي». ايم ما كنندة [اين كارها] بوده« ]٧٩[سورة الأنبياء

  معجزه به خدا نسبت حقيقي است.
نسبت دوم ارتباط معجزه با ادعاي انبياء است كه آن نيز نسبتي صحيح است زيرا خدا براي 

لي را يا شفاي نابينا يا مبتلا به مة گل پرنده شدن مجسثَي المو فاتصديق ادعاي پيامبر و تأييد 
ق بخشيده است و بدين ه پيامبر، تحقّيا توج پيس را يا مار شدن عصا را به درخواست يا دعا

  د اوست.اعتبار اين معجزه مختص به نبي يا معجزة منسوب به نبي و مؤيِّ
: چون تفسير قرآن به قرآن مطمئن ترين راه فهم آيات إلهي است از اين رو ما نيز  سوم

يريم و براي گ از همين طريق بهره مي (ع)در توضيح آيات مربوط به معجزات حضرت عيسي
عمران  كنيم كه پس از سورة آل سورة مائده استناد مي 110عمران به آية  آل 49توضيح آية 

  عمران است. آل 49ن آية نازل گرديده و مفسرّ و مبيِّ
عمران قول حضرت عيسي خطاب به  سورة آل 49ه داشته باشيم كه آية لازم است توج

ات ضرور نيست. أما آية ين مقام ذكر برخي جزئيمردم و در مقام اظهار معجزات است و در ا
آوري و بر شمردن فضل و  سورة مائده قول خدا خطاب به حضرت عيسي و در مقام ياد 110
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سورة مائده ـ بر  110ات است و به همين سبب در آية رحمت إلهي به آنحضرت و ذكر جزئي
 ـ »طير«ه و راجع است به ر آمدعمران كه در آن ضمير و فعل مذكّ سورة آل 49خلاف آية 

و »  هَيئَةِ  «ال شده كه راجع است به كلمة استعم» ونُكُتَ«ث و فعل مؤنّ» ها«ضمير مؤنث 
به إذن عام إلهي كه ديگران نيز از آن برخوردارند، خالق هيئت  (ع)رساند حضرت عيسي مي

لهي پرنده شد إ ا هيئت و صورت مذكور به إذن خاصِّپرنده در گل است و در همان دميد أم
 نَ مِ  قُ خلُ إذ تَ «و بدين ترتيب بين اين دو فعل تفاوت قائل شده خصوصاً كه پس از جملة 

 ةِ يئَ هَ كَ   ينِ الط  كه  را آورده است. درحالي» ذنيإِ بِ «قيد » يهافِ  خُ نفُ تَ ف ـَ«و قبل از جمله » يرِ الط
رساند كه  أما اين قيد ميشبهه علاوه بر حضرت عيسي، سايرين نيز بر اين كار توانا بودند.  بي
نبود بلكه موكول به اجازه و إذن عيسي ي هنگام اظهار اين معجزه نيز بر عهدة حضرت حتّ

ارائه كند و  وجاز بود اين معجزه را اظهار حضرت پس از إذن و إعلام إلهي مإلهي بوده و آن
آيه در مورد  اي به قدرت خدا به آنحضرت واگذار نشده بود. در همين توان چنين معجزه

 »ساختي خارج مي = جُ تُخرِ «بلكه تعبير » ختيسا زنده مي = یيتحُ «مردگان نيز نفرموده 
رساند كه  عمران بوده و مي سورة آل 49ية آدر » يحيِ اُ «استعمال شده كه مبين معناي 

آورد أما زنده شدن آنها فعل او  مردگان را براي زنده كردن بيرون مي (ع)حضرت عيسي 
 احُيِ:   عمران نيز حضرت عيسي گفت خصوصاً كه در آيه شريفة سورة آل )1(استنبوده 

                                           
را با ) اً فَـيَكونُ طيَر (گويد: جملة  سورة مائده مي 110عمران و آية  سورة آل 49شيح طوسي در تفسير آية  -1

را با قيد مذكور نياورده تا با ذكر كلمة  )أخلُقُ لَكُم مِنَ الطيّن كَهَيئَةِ الطير(آورده أما جملة ) بإِذنِ االله( قيد
كه دادن  درحالي (ع)كار خداست نه حضرت عيسيما را آگاه سازد كه پرنده شدن مجسمة گلين » إذن«

خدا هم ه بنا به تقدير الهي در توان غيرحضرت بود ك ر آنصورت [پرنده به گل] و دميدن در آن، كا
اُحي المَوتى بإِذنِ (توان هيچ كس نيست و جملة  درجز خدا جود جاندار جان به مو ت اما تبديل موجود بيهس
خوانم تا مردگان را  حضرت نسبت داده شده و معناي حقيقي آيه اين است كه خدا را مي نيز مجازاً به آن )االله

  شوند. به إذن إلهي زنده ميو آنها سازد  مي  زد و خدا نيز آنها را زندهزنده سا
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ا نحوة آن را بيان نفرموده است، مثلاً در أم». كنم مردگان را زنده مي« ]٤٩:عمران [سورة آل  ىالموتَ
 لَ عَ  دِ اليَ  سحِ بمَِ «يا » عاءالد بِ «مة كلام نفرموده: داا

َ
يا . . . . و »  االلهإلىَ  هِ ج وَ التـ بِ «يا » تِ ي ی الم

كه در أمور تكويني به معناي » االله ذنِ إِ بِ «بلكه فرموده: » ا االلهُ أعطانيهَ  ةٍ درَ قُ بِ «نفرموده: 

ààاست، چنانكه فرموده: » االله ةِرادإِبِ« àà$$$$ ss ss#### tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÜÜ ÜÜ==== ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### ßß ßßllll ãã ãã���� øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† ………… çç ççµµµµ èè èè????$$$$ tt tt6666 tt ttΡΡΡΡ ÈÈ ÈÈββββ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ :٥٨[سورة الأعراف[ 

þþو فرموده: ». برون آيد شو خواست پروردگار به اذنسرزمين پاك گياهش « þþ’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? $$$$ yy yyγγγγ nn nn==== àà àà2222 éé éé&&&& 

¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... ¤¤ ¤¤ ÏÏ ÏÏmmmm ÈÈ ÈÈββββ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// $$$$ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘  :دهد ش ميوه ميپروردگارو خواست  به إذنهردم « ]٢٥[سورة ابراهيم .«

óó óó àà àà7777 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ôô ôôϑϑϑϑ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ uu uu !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ββββ rr rr&&&& yy yyìììì ss ss)))) ss ss???? ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ////  : ّبر  و آسمان را از اينكه« ]٦٥[سورة الحج
بنابراين معلوم  »دارد مگر [اينكه افتادنش] به إذن و خواست او [باشد]. زمين افتد نگاه مي

  .)1(ّ است موجد آن خداست شود معجزه كه منسوب به نبي مي
خود عطا فرموده بود طبعاً أبو نايي زنده كردن مردگان را به غيرديگر آنكه اگر خدا توا

كرد. با اينكه ايمان دارم ولي پروردگارا مرا بنما كه  عرض نمي (ع) الأنبياء حضرت ابراهيم
اصولاً اگر قدرت ايجاد  )260سورة البقرة:(سازي تا دلم آرام يابد  چگونه مردگان را زنده مي

به جاي آنكه بگويند: آيا  (ع)ون حضرت مسيحمعجزه به انبياء اعطاء شده بود حواري
گفتند: آيا  مي )112المائده: ةسور(و فرستد؟ تواند خواني از آسمان بر ما فر پروردگارت مي

را در توان ون ايجادمعجزهكه حواريشود آسماني فرودآوري؟ معلوم مي اي ما سفرهتواني بر مي
آسماني دعا كرد و  ةبراي نزول مائد (ع)رو حضرت عيسياز اين ل)(فتأمدانستند.  پيامبر نمي

                                                                                                             
نسبت داده  (ع)از آن رو آيه اين كار را به حضرت مسيح«گويد:  و دربارة شفاي كور مادرزاد و پيس مي      

ني است بدين مع )يذناِ وتی بِ جُ المَ إذ تُخرِ (حضرت بوده است و جملة  كه شفاي آنها به دعا و درخواست آن
ساختم و آنها را از قبرها خارج  خواندي و من هنگام دعاي تو مردگان را زنده مي كه به ياد آر كه مرا مي

ساختم تا مردم آنها را زنده ببينند و آيه اين كار را به حضرت عيسي نسبت داده زيرا چنانكه بيان كرديم به  مي
   ).582و  317، ص1ابو القاسم خوشنويس، ج حضرت بوده است. (التبّيان، چاپ سنگي به خطّ دعاي آن

  .117صفحة » عرض أخبار أصول بر قرآن و عقول«همچنين رجوع كنيد به  -1
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’’’’خداي تعالي در جوابش فرمود:  ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ yy yyγγγγ ää ää9999 ÍÍ ÍÍ ii ii”””” tt tt∴∴∴∴ ãã ããΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ :فرستندة آن  و فر همانا من« ]١١٥[سورة المائده
  بنابراين بايد دانست كه ظهور ساير معجزات نيز به همين طريق بوده است.». بر شمايم

ت، صريحاً فرموده صفاتي را كه موجب شباهت به علاوه بر اينها، خدا براي اتمام حج
ت اشياء (تبديل عصا بدون وسيله و تبديل ماهيخدا شود از قبيل زنده كردن مرده و شفا دادن 

 لِّ) تدبير أمور زندگي مردم و حضور در كُ بيرون آوردن شتر از كوه و .... به مار و اژدها يا
zz :كنيم ر ا به كسي تفويض نمي ان و شنوايي نا محدود و ....مك zz>>>> uu uu���� ŸŸ ŸŸÑÑÑÑ ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 WW WWξξξξ ss ssVVVV ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&&  

≅≅≅≅ yy yyδδδδ ΝΝΝΝ ää ää3333 ©© ©©9999  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ôô ôôMMMM ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ää ää3333 ãã ããΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ uu uu !! !!%%%% ŸŸ ŸŸ2222 uu uu���� àà àà°°°° ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø%%%% yy yy———— uu uu‘‘‘‘ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù ÖÖ ÖÖ !! !!#### uu uuθθθθ yy yy™™™™ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èèùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ rr rrBBBB 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏGGGG xx xx����ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ xx xx.... öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 || ||¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 ãã ãã≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅ __ __ÁÁÁÁ xx xx���� çç ççΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ FF FFψψψψ $$ $$#### 55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ9999 šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ  ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ tt tt//// yy yyìììì tt tt7777 ©© ©©???? $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

(( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ss ssßßßß ΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!#### uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// 55 55ΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ  (خدا) براي شما [افراد آزاد] مثالي از خودتان « ]٢٩و٢٨:[سورة الروم
ردگانتان داريد كه در آن [مال ايم شريكاني از ب : آيا در آنچه شما را روزي داده زده است

داريد؟!  و آنچنان از آنان بيم بداريد كه از [أمثال] خودتان بيم مي هم مشابه و] مساوي باشيدبا
كه كنيم [أما] كساني  انديشند به تفصيل بيان مي ياين چنين آيات [خود] را براي گروهي كه م

:  آمده» مجمع البيان«در تفسير ». اند دلخواه خويش پيروي كردههچ دانشي، از اند بي ستم كرده
 وَ  هُ كُ لِ ، تمَ كَ لَ  وَ ريكاً هُ إلا شَ  كَ لَ  ريكَ شَ ، لايكَ ب لَ  م هُ اللّ  يكَ ب لَ «گفتند:  مي» يهلبِتَ«قريش در  ((

رموده همچنانكه شما راضي خداوند متعال براي رد و انكار گفتار ايشان ف »)1(كَ لَ ما مَ 
كه زير دستان و بردگان شما در أموال و أملاكتان شريك شما باشند پس چگونه  شويد نمي

شويد كه پروردگارتان در عبادت شريك داشته باشد؟! (يعني همچنانكه براي خدا  راضي مي
فرموده بدين سان  آوريد) سپس خدا براي آنان نيز به جاي ميآوريد  أعمال عبادي به جا مي

دورزان تبيين ميرَدلايل را براي خ ر و تأمل كنند سپس بيان فرموده كه كنيم تا در آن تدب

                                           
  لَبيك خداوندگارا لَبيك، ترا شريكي نيست مگر شريكي كه او نيز با آنچه كه دارد از آن توست. - 1
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آنكه دانشي از جانب حق داشته باشند در شرك  اند بي مشركين در آنچه شريك خدا پنداشته
  .)))1(اند  ردهورزيدن به خدا از دلخواه خود پيروي ك

رساند كه آيه، بيشتر از وجه  مي ي كه آية شريفه آورده است به وضوحر در مثالتدب
استقلالي شرك را در نظر دارد زيرا فرموده همچنانكه شما به بردگان خود آن قدر مال و 

ي با اينكه همطراز شدن بنده با مولايش ناشـ دهيد كه با شما مشابه و مساوي شوند  دارايي نمي
تواند آنچه به  دهد و از نزد خود مال و ملكي ندارد و مولي مي از مالي است كه مولي به او مي

   .)2(كند خدا نيز اينگونه تواناييها را به بندگان خود اعطاء نمي ـ او داده باز پس گيرد 
درست نيست و » االله است ةقرآن مجيد خليف به نصِّ انسان ....«گويد:  : اينكه مي عاًراب

ه را به قرآن كريم نسبت داده دليل عرفا و صوفيبلاكافي و أباطيل  70ايشان أكاذيب باب 
عرض أخبار أصول بر قرآن و «انسان رجوع كنيد به كتاب  بودنِ» خليفة االله«است. دربارة 

داد و به جاي استعمال  ري انصاف بيشتري نشان مي) اي كاش مرحوم مطه406(ص» عقول
. گرچه اين لفظ نيز درست »بودن انسان است» خليفة االله«ظاهر قرآن «: نوشت مي» صنَ«لفظ 

  داشت. از انصاف فاصلة كمتري مي نبود ولي لا أقلّ
او را در حد يك حيوان طبيعي تنزلّ «گويد عقيدة موحدين ضد انسان است و  أما اينكه مي

ن اين قول واضح تر ناشي از تعصب وي نسبت به خرافات حوزوي است و إلا بطلا» دهد مي
تواند به عاليترين درجات فلاح برسد و در  از آن است كه در نيابد. آيا اگر بگوييم انسان مي

تواند مرده زنده كند و كور شفا دهد و عصا را مار كند و  ي اگر پيغمبر باشد نميعين حال حتّ
ايم؟!!. آيا  داده »لعي تنزّاو را در حد يك حيوان طبي « در يك زمان همة نداها را بشنود و ......

حيازت والاترين فضائل اخلاقي و عاليترين درجات معرفت و تسلطّ بر نفس و كسب لياقت 
ت براي وصول به رضوان إلهي و ..... كم چيزي است و موجب ارتقاء انسان از مرتبة حيواني

ند از قبيل جعفر ارادت به ايشان هست شود؟ آيا به نظر شما آن گروه از أصحاب كه مدعيِ نمي

                                           
  .»روم«سورة  29و  28ذيل آية « مجمع البيان«ر.ك. تفسير  -1

ابُ وَ رَب الأرباب«تواند واجد صفات واجب الوجود شود.  ه موجودممكن ومخلوق نميالبتّ - 2 ؟.»أينَ التر   
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ار و شهدايطيبدر و اُ ار و أبوذر و عمم ـ د و ......حنهااللهُ ع يضكردند و  كه مرده زنده نمي ـ ر
باد مسخرّ ارادة آنان نبود، صرفاً يك حيوان طبيعي بودند؟!! انصاف دهيد عقيدة ما ضد انسان 

  است يا عقيدة شما؟.
اي اثبات مقصود خود به قرآن استناد نكردي و آيتي پرسيم چرا بر ري مي: از مطه خامساً

ث متشب» جامعه«)1(اعتبارِ از كتاب خدا به عنوان شاهد نياوردي و به جملاتي از زيارت بي
  دان درست نيست.شدي كه لا أقل در اين مقام، استناد ب

ديان و راهنمايان به سوي و اولياء ها ـ علَيهمِ السلام ـ ايم كه انبياء و أئمه علاوه براين ما نگفته
نما بودن گوييم از هادي و راه ند بلكه مينيست، االله رضاةِ لى مَ ء عَ  االله و أدلاّ عاة إلىَ دُ حقّ و 

نتيجه گرفت كه جايز است آنها را در همه جا و در همه حال بخوانيم و دور  توان آنها نمي
دعاي خود  لع و سميعِمرقدشان بگرديم و آنها را حتي بعد از رحلت، از أحوال خود مطّ

ل)بشماريم. (فتأم  
يك راه براي رفتن به «گوييد كه به انبياء و اولياء بايد همچون  : اگر شما راست مي سادساً
ايم زيرا ما  ما با شما كاملاً و از صميم دل موافق» نه يك مقصد«توجه كنيم و » سوي حق

به خدا  رگواران تبعيت كنيم. أما شما رااصرار داريم كه بايد از تعاليم و كردار شايستة آن بز
ين يا امامزاده صالح تهران يا شاهچراغ شيراز و يا حضرت الدراست بگوييد از سيد نصر

اي از أمثال اينگونه مزارها محروم نيست!! ـ چه  معصومه و نظاير ايشان ـ كه هيچ  قصبه
  ده كنيم؟.تعاليمي باقي مانده كه از آنها براي رفتن به سوي حق استفا

ز شرعي براي ساختن گنبد و بارگاه و تزيين قبور آنها، شما أموال مسلمين را بدون مجوِّ
گشتن دور مرقدشان و  و مسلمين را به زيارت ايشان و خواندن زيارتنامه و )2(كنيد صرف مي

                                           
تا  350و  101تا  98صفحة » زيارت و زيارتنامه«اعتباري اين زيارتنامه رجوع كنيد به كتاب  دربارة بي -1

356 .  

  بسيار مفيد، بلكه ضروري است. هزيارت و زيارتنامدربارة اين مسأله، مطالعة كتاب  -2
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و براي زيارت قبرشان ثواب، و  )1(كنيد ايشان و طلب شفاعت از آنان، تشويق مينذر كردن بر
ابِلاء و نُكَبراي امام و حتّي وايد!! آن بزرگواران صفات فوق بشري قائل و  

سبزواري به مردم توصيه » ةِمفاتيح النجّا«مجلسي و » تحفه الزائر«شيخ عباس قمي به نقل از 
  (ع)شود بنويسد در رقعه و در يكي از قبور أئمه نموده هركه را حاجتي باشد آنچه مذكور مي

ل سازد و آن را درميان آن گذارد و در نهري ببندد و مهر كند و خاك پاكي را گ بيندازد و يا
                                           

روند خود شيخ عباس  كه مردم ما فوج فوج به زيارت قبر او مي» علي بن جعفر«جالب است دربارة  -1
كه يك فرسخي » عريَض«در قم است يا در » أبو الحسن علي بن جعفر العريَضي«معترف است، در اينكه قبر 

، 2اش بوده، اختلاف است (منتهي الآمال، ج و و ذريهمدينه است كه ملك آن جناب و محلّ سكناي ا
أبو «حمزه بوده أما شيخ عباس دربارة  (ع)). با اينكه فقط نام يك پسر از فرزندان حضرت كاظم164ص

گويد  گويد قبر او در شاه عبدالعظيم (= شهر ري) است. سپس در صفحة بعد مي مي» القاسم حمزه بن موسي
يراز معروف و مشهور و محلّ زيارت نزديك و دور است .....  و در ترشيز هم در اصطخر ش«قبر نامبرده 

گويد: در بلدة طيبة قم مزاري  و در همان صفحة مي» اي است از امامزاده حمزه اند مقبره جمعي اعتقاد كرده
» تاريخ قم«است معروف به شاهزاده حمزه ..... و از براي او صحن و قُبه و بارگاهي است و از كلام صاحب 

). چگونه 235و  234، ص 2(منتهي الآمال، ج». است (ع)بن موسي ةشود كه اين بزرگوار همان حمز معلوم مي
ممكن است يك انسان داراي سه قبر باشد؟!! وقتي قبرِ پسر بلافصل امام چنين باشد واي به قبر سايرين! 

روند و اميد ثواب  رگاهي باشد، به زيارتش ميمتأسفانه عوام به اين مسائل توجه ندارند و هر جا گنبد و با
أحمد «كنند، چنانكه شيخ عباس گفته است:  دارند!! حتيّ به صرف خواب ديدن كسي، جايي را زيارتگاه مي

بن قاسم زمينگير و عنّين بوده و آبله در چشمش پيدا شد و بدان سبب هر دو چشمش تباه گشت و چون 
كه ساكن  371در سنة  خواب ديدون دفن گرديد ..... بعضي از صلحاي قم به وفات يافت به مقبرة قديمة مال

پس ديگر باره بناي  زيارت كردن او ثواب و أجبر بسيار استدر اين تربت، مردي بس فاضل است و در 
اند كه  و جمعي از ثقات گفته مردم زيارت كردن او را از سر گرفتندقبر او از چوب مجدد گردانيدند و 

اند و يا در عضوي از اعضاي ايشان زحمتي و علّتي واقع شده بر سر قبر او  كه صاحب علّت كهنه بودهجمعي 
، 2(منتهي الآمال، ج»!! يافتند نمودند و به بركت روح شريف او از آن علّت شفا مي رفتند و طلب شفا مي مي
د چگونه مردم به واسطة او پرسند كسي كه نتوانست دو چشم خود را شفاد ده ) متأسفانه عوام نمي165ص

پرسند از كجا دانستند كه زيارت قبر او ثواب و أجر بسيار دارد؟ و  خواهند!! ديگر آنكه نمي شفا مي
  پرسند كه آيا خواب هم حجت شرعي است؟!. نمي
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رسد  مي ـ يهلَع هلامساالله و واتلَصـ مان كه به حضرت صاحب الزّياچاهي عميق ياغديرآبي اندازد
 حمنِالرَّ االلهِ سمِبِ«!! نسخة رقعة مذكوره: شود او بنفسه متولّي بر آوردن حاجت ميو 
يم، اي سرورم كه درودهاي خدا بر تو باد، با استغاثه برايت نامه نوشتم ....... و براي حالرَّ

. اگر اين مسائل شرك »...... الخ )1(ل كردمتوكّ بر تو بر او و  ـ جلَّ ثَناؤهُ ـ درخواست از خدا
تماد و اع ير برآيدآنگاه بر بالاي آن نهر يا غد((نويسد:  نيست، پس شرك چيست؟! سپس مي

يا » د بن عثمانمحم«و ولد او » مرويعثمان سعيد الع«يا ي حضرت نمايد بر يكي از وكلا
جماعت را ندا نمايد و بگويد آن يكي از و » د السمريبن محم علي«يا » حسين بن روح«

يا در  پس نوشته را در نهر......  االله بيلِ في سَ  كَ وفاتَ  أن  دُ أشهَ  يكَ لَ عَ  سلامٌ يا فلان بن فلان 
احسان ..... پس معلوم شد كه خوان  شود كه حاجت او بر آورده مياندازد  ديرچاه يا در غ

در هر قطُري از أقطار أرض براي هر ـ صلوات االله عليه ـ  م امام زمانعكرم و فضل و نوو جود 
ب آن ر و نادان و سرگشته و حيران، گسترده و باپريشان درمانده و گمگشته و وامانده و متحي

مقصود در اين مقام اينكه حضرت صاحب الأمر ـ صلوات االله عليه ـ  باز و شارعش عام .....
....  م بر أسرار و خفايار بر حال رعايا و قادر بر كشف بلايا و عالناظميان عباد و  در حاضر

  »!!!.)3(درا جز خداي تعالي يا خلفايش نكنن بلي إجابت مضطرّ«و در ادامه نوشته است:  )))2(الخ
نمازي  به بعد) 248اشية مفاتيح الجنان، ص (ح» الحاتالباقيات الص«خ عباس در آيا اينكه شي

به «ر گويد پس از نماز مذكو في كرده و ميبه خوانندگان معرّ» استغاثه به حضرت بتول«به نام 
ا بر زمين گذار رو ر پس جانب راست)4(ة أغيثينيمَ ولاتي يا فاطِ يا مَ و بگو صد مرتبه: سجده برو 

رو را  و همين را صد مرتبه بگو، پس به سجده برو و همين را صد مرتبه بگو، پس جانب چپِ

                                           
1- يا كَتَبتَستغم لَيكاالله ع لَواتفي المسأ يثاً. . . .مولاى ص كّلتتَولة و لّهلَّللَ ثنَاؤه ـ ـ جعو ليَهالخ . . . .يك ع  
  . 492و  491، ص2منتهي الآمال، ج -2
داند مقايسه كنيد با اين آية قرآن كه  المضطريّن را در انحصار خدا نمي ةباين گفتة شيخ عباس را كه إجا -3

فرموده:  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& ÜÜ ÜÜ====‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅgggg ää ää†††† §§ §§���� ss ssÜÜÜÜ ôô ôôÒÒÒÒ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççνννν%%%% tt ttææææ yy yyŠŠŠŠ ßß ßß#### ÏÏ ÏÏ±±±± õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ uu uu þþ þþθθθθ �� ��¡¡¡¡9999 $$ $$#### ....µµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÏÏ ÏÏ rr rr&&&& yy yyìììì ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ «« ««!!!! $$   ].٦٢:مل[سورة النّ   ####$$
  اي مولايم، اي فاطمه مرا ياري نما. -4
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و يا از ». بر زمين گذار و صد مرتبه بگو، پس باز به سجده برو و صد و ده مرتبه بگو ..... الخ
 تآنحضركرده كه را نقل(ع)امام مظلوم حضرت صادقطبرسي اين تهمت به» الأخلاقكارمم«

 يِ دَ ي يا سَ  االله يا علي  د يا رسولَ يا محمّ بگويد «فرمود نمازگزار در سجدة پس از نماز استغاثه 
وثاهُ، ما يا غَ كُ بِ  غيثُ د يا علي أستَ غيثُ إلى االله تعالى، يا محمّ ما أستَ كُ المؤمنين و المؤمنات بِ 

 لُ س وَ م أت ـَكُ بِ گويي:  پس مي اشماري هر يك از امامان ر و ميمد و علي و فاطمة االله و بمِحُبِ 
پس به درستي كه در همان ساعت به فرياد تو خواهند رسيد؟!! إن شاء االله إلى االله تعالى 

فرمود دو ركعت نماز در مسجد  )1(»حسن مثلة جمكراني«گويد: امام زمان به  و يا مي». تعالي
  جمكران مانند دو ركعت نماز در كعبه است!!.

كه آن را از تكاليف » اب أربعهونُ«) و يا زيارت  404(ص » هعرو هاني بن«آيا زيارت 
ارِزو كاظوَ م ت ـَيهِ إلَ  كَ بِ «گويد:  ين شمرده و خطاب به آنها ميم ج ِِ االله توسّليم إلىَ هي و   =

آورم و به وسيلة آنان به سوي خدا توسل  أئمه) روي مي= به وسيلة تو به سوي ايشان (
¨¨آيا شيخ عباس آية  )493 و 492(ص »جويم. مي ¨¨ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ yy yy‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ¬¬ ¬¬!!!! ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù (( ((####θθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### #### YY YY‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& 

را ». و همانا سجده گاهها مخصوص خداست پس با خدا، أحدي را مخوانيد« ]١٨[سورة الجن:
ذيل آية مذكور نخوانده » مجمع البيان«را در تفسير  (ع)نشنيده است؟ آيا قول حضرت رضا

  است؟!.
پرسيم آيا صفاتي كه وي براي امام قائل شده، صفات خدايي نيست؟ آيا  مي رياز مطه

شنوند؟! آيا مجلسي يا شيخ عباس  وكلاي امام يا ابن عروه هم پس از مرگ هر ندايي را مي
اند كه مردم به انبياء و اولياء همچون يك راه براي رفتن به  اين مطالب را بدين منظور نوشته

  ه يك مقصد؟!!.سوي حقّ توجه كنند ن
مقام خلافت «پرسيم آيا استاد شما كه در كتابش نوشته است: امام داراي  از مطهري مي

 تي استخلافاز آن ياد شده است،  ـ عليَهمِ السلام ـ كلّي إلهي است كه گاهي در لسان أئمه

                                           
  .  167ص» زيارت و زيارتنامه«براي آشنايي با او رجوع كنيد به كتاب  -1
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رسول  اصولاً ..... (!!!)اند تكويني كه به موجب آن جميع ذرات در برابر ولي أمر خاضع
اند در  م، انواري بودهقبل از اين عالَ )1(طبق رواياتي كه داريم ـ عليَهمِ السلام ـ هو أئم  )ص(أكرم

!! مقصودش اين )3(». . . .)2(اند ة مردم امتياز داشتهعرش، و در انعقاد نطفه و طينت از بقي ظلّ
سوي حقّ توجه كنند نه يك  بوده كه مردم به انبياء و اولياء همچون يك راه براي رفتن به

  مقصد؟!!
بهداشت ندارد، آيا علمايي  با اينكه خوردن خاك جايز نيست و اسلام حكمي بر خلاف

دانند، قصدشان فقط اين است  را به قصد شفاء جايز مي (ع)ن تربت حضرت حسيندركه خو
نه يك مقصد؟!  كه مردم به أنبياء و أولياء همچون يك راه براي رفتن به سوي حقّ توجه كنند

أُ«قمي كتاب » أبو الفضل نبوي«د آيا آيه االله العظمي(!) سيرا فقط بدين منظور » راء هستيم

                                           
  اي از قرآن استناد نكرده است؟! زيرا در قرآن أثري از اين عقايد نيست. چرا به آيه -1

ööن كريم كه خدا به پيامبر فرموده: اين اقوال را مقايسه كنيد با آيات قرآ - 2 öö≅≅≅≅ èè èè%%%% $$$$ tt ttΒΒΒΒ àà ààMMMMΖΖΖΖ ää ää.... %%%% YY YYææææ ôô ôô‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎ//// zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ”” ””����9999 $$ $$#### 

!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ““““ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øø���� ãã ããƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎ1111 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 ÎÎ ÎÎ////  :دانم كه با من  بگو من نودرآمد پيامبران نيستم و نمي« ]٩[سورة الأحقاف

ss%%%% و فرموده:». و با شما چه خواهند كرد ss$$$$9999ss ssMMMMôô ôô 9999ss ssγγγγßß ßßΝΝΝΝöö öö ‘‘‘‘ââ ââ™™™™ßß ßß====èè èèγγγγßß ßßΝΝΝΝöö öö ))))ÎÎ ÎÎββββ ΥΥΥΥªª ªªttttøø øøßß ßß ))))ÎÎ ÎÎωωωωāā āā 0000oo oo±±±±tt tt����ÖÖ ÖÖ ΒΒΒΒii ii ÏÏ ÏÏVVVV÷÷ ÷÷====èè èè6666àà ààΝΝΝΝöö öö ρρρρuu uu9999ss ss≈≈≈≈3333ÅÅ ÅÅ££ ££ ####$$ $$!!!!©© ©© ƒƒƒƒtt ttϑϑϑϑßß ßß÷÷ ÷÷ 
44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã ز « ]١١:مي[سورة ابراهنيستيم و  بشري مانند شماپيامبرانشان به ايشان گفتند: ما ج

نبياء بايدتوجه داشت  كه أ». بخشد] نهد [و او را نبوت مي ليكن خدا بر هر كه از بندگانش كه بخواهد منّت مي

÷÷اين بخش از سخن مخالفين خود را كه گفته بودند:  ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××���� || ||³³³³ oo oo0000 $$$$ uu uuΖΖΖΖ èè èè==== ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ز « ]١٠م:ي[سورة ابراهشما ج
  اند. (فتأمل) تأييد كرده». بشري مانند ما نيستيد

ööنيز فرموده:  (ع)قرآن به پيامبر أكرم öö≅≅≅≅ èè èè%%%% !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ×× ××���� || ||³³³³ oo oo0000 öö öö//// ää ää3333 èè èè==== ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ## ## yy yyrrrrθθθθ ãã ããƒƒƒƒ ¥¥ ¥¥’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××µµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuρρρρ  سورة]

شود كه معبود  بگو جز اين نيست كه من بشري مانند شمايم كه به من وحي مي« ]٦و فصلت: ١١٠الکهف:
  ».شما معبودي يگانه است

    .68و 67ولايت فقيه، روح االله الموسوي الخميني، انتشارات اميركبير با همكاري نمايشگاه كتاب قم، ص -3
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و اولياء همچون يك راه براي رفتن به سوي حقّ توجه  ءتأليف كرد تا خوانندگانش به انبيا
  كنند نه يك مقصد؟!!.

عباس يا امام حسين يا به حضرت آيا مردم ما كه شب و روز در كوچه و بازار به ابوالفضل 
ند، همچنانكه مشركين عصر جاهليت نيز به بتهايشان قسم خور گند ميرضا و يا به .....  سو

  : گفتند خوردند و مي مي
  )1(!رُ ن أكب ـَنهُ مِ  ، إن االلهَ االلهِ بِ  وَ       هادينَ  ن دانَ ى و مَ زّ والعُ  اللاّتِ بِ  وَ    

ه همچون يك راه براي رفتن براي آن است كه به أنبياء و أئمكنيد، َ آنها را نهي نميو شما 
  به سوي حقّ توجه كنند نه يك مقصد؟!!.

(به اهتمام انصاري » دمصباح المتهج«كه در » ائفةشيخ الطّ«آيا شيخ طوسي ملقبّ به 
) در 526(كتاب بفروشي اسلاميه، ص» زاد المعاد«) و علامه مجلسي در 278زنجاني، ص

، يا االلهِ  يا رسولَ  مِ القاسِ ايا أبَ  دُ م يا محَُ «اند كه بگويند:  دهورآ د از نماز جعفر طيار؟!!دعاي بع
 يا أميرَ  ي لِ عَ 

ُ
، اي القاسم، اي رسول خدا، اي عليد، اي ابااي محم=  ماكُ بدُ ا عَ أنَ  نينَ ؤمِ الم
ه همچون يك راه بدين منظور بوده كه مردم به أنبياء و أئم »من بندة شمايماميرالمؤمنين 

  براي رفتن به سوي حقّ توجه كنند نه يك مقصد؟!!. 
روند و به ضريح آنها  آيا اينكه مردم ما از راههاي دور به زيارت مرقد بزرگان دين مي

كنند و  مالند و براي آنها نذر مي كشند و سر و صورت خود را به قبر يا به ضريح مي دست مي
كنيد، براي  كنند و شما آنها را نهي نمي راي ايشان قرباني مياندازند و ب به اصطلاح سفره مي

آن است كه به انبيا و اولياء همچون يك راه براي رفتن به سوي حقّ توجه كنند نه يك 
رفته و هدايايي را » عزّي«دانيد مشركين، از جمله قريش به زيارت  مقصد؟! درحاليكه مي

  ). 33و  18ص ،هشام بن محمد الكلبي ،»الاصنام«.ك. (ركردند.  تقديم كرده و برايش قرباني مي

                                           
  گند به لات و به عزّي و به كسي كه بر دين و آيين آنهاستسو -1

  و سوگند به خداوند، همانا خدا از آنها بزرگتر است!                       
  )17(الأصنام، ص                              
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ل فرمود كه مردم آن همه مجاهدت كرد و آن همه مرارتها تحم (ص)آيا رسول خدا
دادند، براي  بتهايشان را رها كنند و اعمالي را كه به منظور تقربّ به خدا براي بتها انجام مي

  ؟!.توحيدمعناي  ورند؟!! آيا اين استآمرقد خودش و عزيزانش به جاي 
كه بايد صرف ساختن بيمارستان و مدرسه  ه أموال هنگفت و أرقام سرسام آورآيا اين هم

راه و كمك به مسلمانان بيمار و مستمند و كارهاي عام المنفعه شود ولي صرف تجديد بنا  و
 كنيد بلكه تشويق هم دم را نه تنها نهي نميرشود و شما م و تزيين قبور بزرگان دين مي

كنيد، براي آن است كه مردم به انبياء و اولياء همچون يك راه براي رفتن به سوي حق  مي
  توجه كنند نه يك مقصد؟!!.

رفاً به عنوان نمونهص ت كه به خوانندگان ياد خلاف شرع، مناسب اس اي از اين تبذيرات
مربوط به ضريح  هـ.ش، به اخبار 1344آبان » اطلاعات«كه هفت شماره از روزنامة آورد شوم 

ر حضرت ضريح مطه«كنم:  ميختصاص يافته كه من دو خبر را ذكرا )ع(حضرت ابوالفضل
يه االله سيد محسن حكيم و به وسيلة هنرمندان چيره دست اصفهاني آكه به دستور )ع(القضل ابو

از اصفهان حركت داده ساخته شده است صبح فردا طي مراسمي جهت حمل به كربلا 
 هفت هزار مثقال داد در ساختمان اين ضريح جمعاًنگار ما در اصفهان گزارش شود. خبر مي

(روزنامة  ». . . . . الخكيلو) به كار رفته 200=كيلو) و چهل هزار مثقال نقره ( 35(= طلا 
  ).11832شمارة  1344بان آ 23اطلاعات، 

»پيشا پيش  ركت داده شد...... از ميدان نقش جهان ح )ع(ر حضرت ابوالفضلضريح مطه
پيش ضريح مطهر پيشايح، آقاي امام جمعة اصفهان در حركت است ........... ضر كاروانِ

. شهر اصفهان اكنون به صورت نيمه كنند حضرت ابو الفضل شتر و گاو و گوسفند قرباني مي
به عنوان نذر قوارة پارچه، دستمال، گوشواره و اي از مردم  تعطيل در آمده است و عده

.... بندند . هاي سبزي كه حمايل كاميونهاي كاروان حاصل ضريح است مي به پارچه گردنبند
جاه نفر آنان به باشند كه پن نفر زن و مرد مي 300اي كه همران اين كاروان مقدس هستند  عده

» اند ..... الخ حضرت و ليعهد رضا پهلوي در التزام ضريح مطهر حركت كردههزينة والا
 ره)»(قلمدران«). برادر دانشمند ما جناب 11834، شمارة 1344آبان   25ت، لاعا(روزنامة اطّ
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نوشته است» كيهان«روزنامة  8271) به نقل از شمارة 16و  15(ص» ات زك«مة كتاب در مقد  :
باشد  عدد مي 95نصب شد .... لوسترها  )ع(شيكترين لوسترهاي جهان در حرم حضرت رضا«

ه اين لوسترها به علاوة لوسترهايي است اري شده است البتّميليون تومان خريد 20كه قريب 
ديگر حساب «سپس برادر ما نوشته است:  »كه قبلاً بوده و ارزش آنها هم كمتر از اينها نيست

توانيد فاصلة اين  مي لات و موقوفات با خداست، حال شما با همين نمونه ساير أشياء و تجم
uu». مردم را با اسلام مقايسه كنيد uu (( ((####ρρρρ çç çç���� ÉÉ ÉÉ9999 tt ttFFFF ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// FF FF{{{{ $$ $$#### .  

است كه بسيار سنگ محرومين » رضا حكيميدمحم«علماي مشهور زمان ما آقاي يكي از
ام كه به اينگونه كارها اعتراض نموده  ا تاكنون نشنيدهزند أم و مستمندان و ضعفا را به سينه مي

  علم.و مردم را از اينگونه اسرافها نهي كرده باشد!! واالله أ
رده و زنده به اين شكل كه مردگان حتيّ تفكيك ميان م«: دربارة اين افتراي او كه  سابعاً

ت انسان بدن اوست كه به صورت جماد در  در جهان ديگر زنده نيستند و تمام شخصي
ري در اين افتراء، تنها نيست بلكه استادش نيز گوييم. البتّه مطه سخن مي 4بند  در »آيد. مي

مقصود اين قلمهاي خونين مسموم از خدمت به دين آن است كه ما «است: نوشته 
ت و بزرگان دين و آيين و فداكاران و خدمتگزاران به دين و آيين چندين هزار ميليون جمعي

هاي جهان و صراحت قرآن خدا،  شهيدان در راه خدا را كه به حكم قطعي فلاسفة تمام دوره
ي عالم با كمال عظمت از آنها ر نعمت و عزتّ اند و خدااند و پيش خدا د زنده و جاويدان

جماد و پوسيده بدانيم و با آنها با حقارت و كوچكي رفتار كنيم و آنها را بود كرده، ياد
آينده خواهيم ديد اگر أما چنانكه در سطور  !!!»الخ)1(م . . . .در پس پردة فراموشي اندازي

علم است زيرا هيچ موحدي آن لابِبارز قول  مصداقشبهه گفتة او  نگوييم دروغ گفته است بي
داند كه خواهان آن نيست كه  داند و خدا مي بزرگواران را پس از رحلت جماد و پوسيده نمي

بلكه اعتقاد موحدين آن است كه همواره مردم به  )2(با ايشان با حقارت و كوچكي رفتار شود
                                           

  .  40كشف الأسرار، روح االله الموسوي الخميني، نشر ظفر، ص  - 1
  به اندازة ارادت من به آن حضرت باشد. )ص(ة او به پيامبر أكرمخدا شاهد است كه ترديد دارم علاق -2
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أقوال و أفعال انبياء و اولياي  و نن سيره و سنَياد آنها باشند و آنان را دوست بدارند و مؤمني
خدا را آموخته و آنها را الگو و أسوة أعمال و رفتار خود قرار دهند. سخن موحدين چيز 

  شود.  ديگري است كه در سطور آينده بيان مي
 154گيرد آيات  ديگر از آياتي كه مورد سوء استفادة خرافيون قرار مي -شبهة چهارم

ء و شهداء لحاگويند به تصريح قرآن انبياء و ص عمران است كه مي سورة آل 169 سورة بقره و
دهند كه  شنوند؟! و چنان جلوه مي آنها نداي ما را نميكه گوييد  س شما چگونه مياند پ زنده

كه دروغ  حالي اند!! در شعور شده گويند آنها نابود يا تبديل به جماد بي گويي موحدين مي
فاني ما  يدر دنياگوييم أنبياء و شهداء و ساير پاكان  يت آن است كه ما ميگويند! واقع مي

اند و در عالم رحمت حقّ كه در  م باقي منتقل شدهو قالب تهي كرده و به عالَ زنده نيستند
ΖΖΖΖ‰‰‰‰«قرآن از آن به  ÏÏ ÏÏããããَ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 uu uu‘‘‘‘ )1( «چنانكه فرموده: خورند روزي آن جهان ميو اند  زندهعبير شده ن ،

öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ââ ââ‘‘‘‘#### yy yyŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ≈≈≈≈ nn nn==== ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 uu uu‘‘‘‘ اي سلامت (و آنان را نزد پروردگارشان سر« ]١٢٧:[سورة الأنعام
م ديگر حيات أخروي دارند و با اين دنيا همچون رو با ورود به عالَاز اين». آسايش) است

ء مستلزم اند. مضافاً بر اينكه زنده بودن انبياء و شهداء و اوليا قالب دنيوي خود قطع رابطه كرده
مردم و به همه چيز و همه جا نيست زيرا در زمان حضورشان در  ميرِي الضَّعلم ايشان به ما ف

ل) همچنين قرآن فرموده آنها از روزيهايي (فتأم )2(دنيا نيز علم به همه چيز و همه جا نداشتند.
دنيا و مظالم و درحاليكه اگر از  ]170عمران: [سورة آلم ديگر دارند، شادمان اند كه در عالَ

  شود. گرفتاريهاي پيروان خود با خبر باشند فرح ايشان مبدل به غم و اندوه مي
دهد:  روز قيامت در برابر سؤال إلهي چنين پاسخ مي )ع(خداوند فرموده حضرت عيسي

àà ààMMMMΖΖΖΖ ää ää.... öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã #### YY YY‰‰‰‰‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍκκκκ yy yy−−−− $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ àà ààMMMM øø øøΒΒΒΒ ßß ßßŠŠŠŠ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù  $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù  ÍÍ ÍÍ____ tt ttGGGG øø øøŠŠŠŠ ©© ©©ùùùù uu uuθθθθ ss ss???? || ||MMMMΨΨΨΨ ää ää.... || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& || ||====‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ%%%% §§ §§����9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã 44 44 || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... 

&& && óó óó xx xx«««« îî îî‰‰‰‰‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍκκκκ yy yy−−−−  :بردم بر آنان گواه بودم و چون  تا زماني كه درميانشان به سر مي« ]١١٧[سورة المائده
                                           

ΖΖΖΖ‰‰‰‰«در بارة معناي  - 1 ÏÏ ÏÏãããã öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 uu uu‘‘‘‘  « 186تا  182، صفحة زيارت و زيارتنامهرجوع كنيد به كتاب.  
  . 105تا  100صفحة » عرض أخبار أصول بر قرآن و عقول«ر.ك.  -2
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ملاحظه ». مرا وفات دادي تو خود بر ايشان ناظر و نگاهبان بودي و تو بر هر چيز گواهي
حياتم (در دنياي فاني) شاهد  كند من فقط در زمان عرض مي )ع(كنيد كه حضرت عيسي مي

اي نه من و شاهد هر چيزي تويي. بنابراين به تصريح  بودم و پس از مرگم تو ناظر ايشان بوده
لاع ندارند چنانكه پيامبري كه قرآن انبياء  پس از رحلت به عالم باقي رفته و از دنياي ما اطّ

 خبر بود. ت مرگش بياز مد خدا او را ميراند و پس از صد سال زنده ساخت از اين دنيا و
  .)٢٥٩سورة البقرة:(

تفكيك ميان مرده و زنده به اين شكل كه «بدين ترتيب معلوم شد اين كلام مطهري كه: 
دروغي است كه به موحدين افترا بسته » مردگان حتّي در جهان ديگر زنده نيستد ..... الخ

ي در عالم ديگر زنده ء و شهداء حتّانبيا در دنيا هيچ موحدي نيست كه بگويدو إلا  )1(است

                                           
وهابيان چون قائل به تجرّد روح و «كرده و نوشته است:  جوان نويسنده نيز همين افتراء را در كتابش تكرار -1

پندارند كه ارواح انبياء و اولياء و صالحان نيز با مرگ بدنشان نابود و  بقاء آن پس از مرگ نيستند، لذا مي
منعدم شده است و از چيزي كه ديگر موجود نيست طلب آثار و خواص و انجام كاري داشتن، خلاف عقل 

) أما چنانكه ملاحظه شد اين ادعا دروغ است و هيچ  208تحليلي پيرامون وهابيگري، ص (نقد و» است!
شود و با دنياي  گويند روح به عالم ديگر منتقل مي شود بلكه موحدين مي گويد روح معدوم مي مسلماني نمي

بشنوانيم. رجوع كنيد به توانيم با آنها مرتبط شده و سخن خود را به ايشان  فاني ما، ارتباط ندارد و ما نمي
مورد  ) علاوه براين، زائد و بي115ايم. (ص سورة فاطر گفته 23و 22سورة روم  وآية  52آنچه در توضيح آية 

ميرد و با مرگ و تلاشي بدن از بين  روح .... هرگز نمي«شود كه گفته است:  بودن اين كلام او نيز آشكار مي
(همان » گردد ي از قالب و قفس تن، شكوفاتر و تواناتر و آگاهتر ميرود بلكه بعد از مرگ به خاطر رهاي نمي

) زيرا بقاي روح درميان مؤمنينِ به أديان إلهي، منكر ندارد. ثانياً آنچه گفته، در مورد روح 209كتاب، صفحة 
رود ولي شكوفاتر  صاليحن صادق است ولي در مورد روح غيرصالحين بايد گفت كه روح آنها از بين نمي

شود. ثالثاً در مورد روح صالحين نيز مهمترين نكته آن است كه توجه  تر مي تر و ناراحت شود بلكه پژمرده ينم
داشته باشم اين شكوفايي و توانايي و آگاهي بيشتر نيز نامحدود و نامقيد نيست بلكه در حوزة عالمَ ديگر 

بلكه شكوفايي و عروج و آگاهي روحِ آن شود  اند، شامل نمي است و عالمَ فاني ما را كه پشت سر گذاشته
. . . . . است و به هر حال از اين گفته و عِندَ رَحمَةِ الربّ و دارالسلام بزرگواران در عالمَ بقا و عالم برزخ و 

توانيم سخن خود را به ايشان بشنواينم.  توانيم با ايشان مرتبط شده و مي توان نتيجه گرفت كه ما مي نمي
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گويند أنبياء و شهداء به اين دنيا ارتباط و توجه و از آن اطّلاع ندارند. و علم و  نيستند بلكه مي
  گيرد. (فتأمل)  إدراك آنها محدود به عالم باقي است و ديگر عالم فاني را در بر نمي

دهند  م مورد سوء استفاده قرار ميآياتي كه خرافيون براي فريب عواديگراز -شبهة پنجم
به عنوا ن نمونه  .)1(كنند هميشه آن را ناقص نقل مياست كه » أنفال«سورة مباركة  17آية 

$$$$فرمايد:  قرآن ..... مي ((همان جوان خرافي به تأسي از آخوندها چنين نوشته است:  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ || ||MMMM øø øø‹‹‹‹ tt ttΒΒΒΒ uu uu‘‘‘‘ 

øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMM øø øø‹‹‹‹ tt ttΒΒΒΒ uu uu‘‘‘‘ �� ��∅∅∅∅ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### 44 44’’’’ tt ttΓΓΓΓ uu uu‘‘‘‘ پرتاب « ]١٧:[سورة الأنفال (مكرّم اي نبي) يعني هنگامي كه تو
  كردي، تو پرتاب نكردي و ليكن خدا پرتاب كرد. 

ŒŒŒŒ«چنانكه مي بينيم جملة  ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMM øø øø‹‹‹‹ tt ttΒΒΒΒ uu uu‘‘‘‘ « مي براي رسول خدا كرده و جملةاثبات ر»$$$$ tt ttΒΒΒΒ u |MMMM øø øø‹‹‹‹ tt ttΒΒΒΒ uu uu‘‘‘‘ « 

كند و جملة  حضرت مي مي از آننفي ر»©!!!! $$ $$#### 44 44’’’’ tt ttΓΓΓΓ uu uu‘‘‘‘« نمايد.  اثبات ميمي را براي خدا عيناً همان ر
يعني در عين اثبات فاعليت براي انسان نفي استقلال از وي كرده و در همان فعل، خدا را 

   !! )) )2(نمايد ارائه مي »بالذّاتو  مستقلّ «فاعل 
شود آيه  عطف ذكر كرده كه معلوم مي واوجوان نويسنده ناشيگري كرده و آيه را با 

 دهيم: آوريم و سپس دربارة آن توضيح مي ور را ميمعطوف به قبل از خود است. ما آية منظ

öö ööΝΝΝΝ nn nn==== ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ èè èè==== çç ççFFFF øø øø)))) ss ss???? �� ��∅∅∅∅ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ nn nn==== tt ttGGGG ss ss%%%%  $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ || ||MMMM øø øø‹‹‹‹ tt ttΒΒΒΒ uu uu‘‘‘‘ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMM øø øø‹‹‹‹ tt ttΒΒΒΒ uu uu‘‘‘‘ �� ��∅∅∅∅ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### 44 44’’’’ tt ttΓΓΓΓ uu uu‘‘‘‘ 44 44 uu uu’’’’ ÍÍ ÍÍ???? öö öö7777 ãã ããŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ 

šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ¹¹ ¹¹ II IIξξξξ tt tt//// $$$$ �� ��ΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm  āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ìì ìììììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy™™™™ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ   öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ āā āāχχχχ rr rr&&&& uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ßß ßß ÏÏ ÏÏδδδδθθθθ ãã ããΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ øø øø‹‹‹‹ xx xx.... 

tt tt ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ شما (مؤمنان) آنان را نكشتيد بلكه خدا (به امداد غيبي  پس« ]١٨-١٧[سورة الأنفال: ####$$

                                                                                                             
آن را » نفس«نازد و ـ مباحث  از أدلةّ فلسفة اسلامي و فلسفة صدرايي كه اين جوان به آن بسيار مي(فتأمل). 

آيد كه روح پس از مفارقت از  خواند و پيداست كه مرعوب آن است ـ نيز برنمي دشوار و مردافكن مي
  شود! (فتأمل) كالبدمادي از هر محدوديتي عاري مي

  اند!. بال حقيقت نيستند وتصميم خودرا گرفته و حكم خود را قبلاً صادر كردهاست كه دنكارنشانةآناين -1
  . 163نقد و تحليلي پيرامون وهابيگري، مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي، ص -2
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آنان را كشُت و تو [اي پيامبر] هنگامي كه [ريگ و خاك به سوي مشركين]  )1(خويش)
افكند تا مؤمنين را به آزمون  ]طوفان شن و خاك[افكندي [طوفان] نيفكندي بلكه خداوند 

نعمت) نيكويي از جانب خويش بيازمايد همانا خدا شنواي داناست [حقيقت ماجري] اين بود (
  ».و همانا خدا سست كنندة نيرنگ كافران است (تا شما پيروز شويد)

: درميان مسلمين خلاف نيست كه سورة أنفال و از جمله آيات مورد نظر دربارة غزوة أولاً
»مرتبط به وقايع غزوة مذكور است و باز خلاف نيست كه در نازل شده و كاملاً ناظر و » درب

اين غزوه معجزاتي به قوع پيوست از آن جمله پيامبر مشتي خاك از زمين برگرفت و آن را به 
متعاقب آن طوفان » ها زشت باد اين چهره«» جوهالوُ  تِ شاهَ «جانب مشركين پاشيد و فرمود: 

خاست و شن و خاك به چشم همة مشركين و تندبادي از ريگ و خاك به سوي مشركين بر
از فرصت استفاده كرده و بر آنان يورش برده و گروهي را كشتند و  )ع(رفت و اصحاب پيامبر
به همين سبب در آية هجده فرموده خدا سست كنندة نيرنگ كفاّر  .)2(برخي را أسير كردند

  است و او موجب شد كه شما پيروز شويد .
به بعد) كه معجزه كار  139ايم (ص هي بود و ما قبلاً اثبات كرده: طوفان معجزة إلثانياً

خداست و انبياء در اظهار آن دخالت ندارند و آنچه دربارة معجزات انبياء از جمله حضرت 
ايم در اين مورد نيز صادق و حاكم است. يعني همچنانكه ساختن مجسمة گلي  گفته )ع(مسيح

مستقيم خدا بود كه در فعلِ  انجام داد و پرنده شدن آنبود كه بإذن عام إلهي  )ع(كار عيسي
 نيز پاشيدن يك مشك خاك كار رسول خدا» بدر«تأييد آنحضرت تحققّ يافت در غزوة 

                                           
  توجه شود. 12به آيات قبلي خصوصا آية  -1

م كتب اسباب النزّول و . . . . نقل اين واقعه را هم علماي سيره از قبيل ابن هشام و هم مفسرين و ه - 2
  اند. كرده
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بود كه بإذن عام إلهي انجام داد و برخاستن طوفان شن فعل خداي متعال بود كه براي  )ص(
  .)1(تأييد و إمداد پيامبر تحققّ يافت

گوييد كه قرآن همان رمي را  محذوف است شما به چه دليل مي» يمر« فعلِ : مفعولِثالثاً
عاء ز ادشما كه ج )عيى المدّ لَ عَ  ةُ نَ يـ و الب ـَ(كه از پيامبر نفي كرده به خدا نسبت داده است؟! 

و » بدر«ن مسائل غزوة يِّبگوييم با توجه به اينكه سورة أنفال م ايد!! ما مي چيزي إرائه نكرده
 مرتبط به آن است و مسائل مورد اشارة آن كاملاً براي مؤمنين معين و آشكار بوده و از كاملاً

وح، وض از شدت» يمر«ل وواسطه داشتند لذا ذكر مفع وقايع غزوة مذكور اطّلاعات بي
فهمد كه  مطلّع باشد، مي» بدر«كه از تاريخ و حوادث غزوة ضرورت نداشته است و طبعاً هر

و فعل  » يتمرما«ن پاشيد و مفعول خاكي است كه پيامبر به سوي مشركي» تيمر«مفعول 
»رطوفان ريگ و خاك است.» يم  

منين خدا بوده آن است كه خدا ياري مؤ باد مذكور فعل مستقيمدليل ديگر ما بر اينكه تند
ôôرا فقط به خود نسبت داده و فرموده: » غزوة بدر«در  ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää.... uu uu���� || ||ÇÇÇÇ tt ttΡΡΡΡ ªª ªª!!!! $$ $$#### 99 99‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ tt tt7777 ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ×× ××'''' ©© ©©!!!! ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ rr rr&&&&  سورة]

و هر آينه خدا شما را كه خوار و ناتوان بوديد [و موقعيت و آمادگي و ساز و « ]١٢٣:عمران آل
$$$$فرموده: » خندق«و دربارة غزوة ». بدر ياري داد ]غزوة[برگ كنوني را نداشتيد] در  pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ 

####$$ $$!!!!©© ©©%%%%ÏÏ ÏÏtt tt uu uu####ΒΒΒΒtt ttΖΖΖΖãã ããθθθθ####(( (( ####$$ $$ŒŒŒŒøø øø....ää ää����ãã ããρρρρ####(( (( ΡΡΡΡÏÏ ÏÏèèèè÷÷ ÷÷ϑϑϑϑyy yyππππss ss ####$$ $$!!!!«« «« æææætt tt====nn nn‹‹‹‹øø øø3333ää ää////öö öö ))))ÎÎ ÎÎŒŒŒŒøø øø `̀̀̀yy yy%%%%!! !!uu uu????øø øø3333ää ääΝΝΝΝöö öö ____ãã ããΖΖΖΖãã ããθθθθŠŠŠŠ×× ×× ùùùùss ss''''rr rr‘‘‘‘öö öö™™™™yy yy====ùù ùùΖΖΖΖuu uu$$$$ ããããtt tt====nn nn����öö ööκκκκÍÍ ÍÍΝΝΝΝöö öö ‘‘‘‘ÍÍ ÍÍ††††tttt\\ \\$$$$ ρρρρuu uu____ãã ããΖΖΖΖãã ããθθθθŠŠŠŠYY YY#### 9999©© ©©ΝΝΝΝöö öö 
$$$$ yy yyδδδδ ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt���� ss ss????  tt ttββββ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? #### �� ���������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt//// :ايد نعمت  اي كساني كه ايمان آورده« ]٩[سورة الأحزاب

مدند پس برخويشتن به يادآريد آن هنگام كه لشكرياني [از مشركين به سوي] شماآرا خداي 

                                           
 )ع(در مورد اينكه چرا در قرآن، برخي از معجزات به غيرخدا نسبت داده شده، في المثلَ حضرت عيسي -1

» عرض أخبار اصول بر قرآن و عقول«، رجوع كنيد به كتاب »دهم كنم يا كور را شفا مي من مردگان را زنده مي«گفته است 
  به بعد. 149و كتاب حاضر، صفحة  117صفحة 
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برآنان فرستاديم (كه موجب هزيمت دشمن شد) و خدا بدانچه  ،لشكرياني كه نديديد و بادي
  ». كنيد بيناست مي

مرئي فقط به خدا منسوب است و اعزام سپاه نا ارسال باد  و هكنيدكه دراين آي ملاحظه مي
حال  .وده استاستقلالي درآن دخيل ببه نحو غير )ع(نمي توانيد مدعي شويدكه پيامبر أكرم

تند باد كار مستقيم خدا بوده ولي در غزوة يا ايجاد باد » خندق«بايد بگوييد چرا در غزوة 
  مستقيم خدا نبوده است؟!!. كار» بدر«

  يك بام و دو هوا را             قربان شوم خدا را                 

ق داريم ولايت تكويني كه تواف ـشريفه دربارة أصحاب پيامبر و مؤمنين  ة: صدرآيرابعاً
نيز همين كار را كرده يعني  ـ اند و جملة مورد نظر شما هم عطف به همين جمله است  نداشته

نسبت داده از آنها نفي نموده و حتّي مفعول فعل را نيز  به قول شما فعلي را كه ابتدا به مؤمنين
لال را از آنها نفي توان گفت آيه قصد داشته كه استق ذكر است؟ آيا در اين مورد هم مي

بالذّات بداند كه آيه به  كند؟! آيا مگر موجودي وجود داشته كه أصحاب پيامبر را مستقلّ
اي نازل شود؟! هرچه دربارة اين جمله بگوييد در مورد معطوف آن نيز  قصد نفي چنين عقيده

  صادق است.
ده و عده بسيار ع اند علاوه براينكه مسلمين از لحاظ علماي سيره و تفسير تاريخ نوشته

رسيدند و آب را در اختيار » بدر«از دشمن بودند مشركين پيش از مسلمين به چاه كمتر
رفتن بر گرفتند مسلمين ناچار بر پشته و ريگزاري فرود آمدند كه به سبب نرمي خاك، راه 

ي بر آمد، با كمبود آب، تشنگ مي رفت و سخت بر آن دشوار بود و سمِ چارپا در آن فرو مي
برابر و شستشو داشتند. اين شرائط ناأصحاب پيامبر غالب شد برخي از آنان نيز نياز به غسل 

تأثير بدي بر روحية آنان گذاشت. در چنين اوضاعي، شب هنگام چرتي آنان را فرا گرفت 
كه موجب آرامش آنان شد و در عين حال خوابشان آن قدر سنگين نشد كه كاملاً از دشمن 

ل شوند و مشركين به آن شبيخون بزنند همچنين باران نيز باريدن گرفت كه هم غدار غاف
زمين زير پايشان سفت شد و هم رفع تشنگي و هم خود را تطهير كردند و اميدوارتر شدند و 
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خدا نيز بر دل دشمن هراس افكند و فرشتگان را فرمود كه مؤمنين را دلگرم نموده و استوار 
واجهة دو سپاه متعاقب اينكه پيامبر مشتي خاك به سوي دشمن بداريد. همچنين هنگام م

پا شد كه چشم و بيني ايشان از آن در أمان ، طوفاني در جهت مخالف مشركين برپاشيد
  .)1(نماند

                                           
اي از ايشان معتقدند كه  اتّفاق نظر ندارند و عده» بدر«علماء دربارة مشاركت مستقيم ملائكه در غزوة  - 1

خواستم تنها به قاضي رفته باشم لذا در متن، از  مشاركت ملائكه بيش از تثبيت مؤمنين نبوده است! چون نمي
گفتم ليكن خودم رأي آن دسته از علما را كه به دخالت مستقيم فرشتگان مشاركت مستقيم ملائكه سختي ن

خيانت دانم زيرا علاوه بر أخبار فراواني كه در كتب معتبر آمده است (ر.ك.  اند ،صحيح مي در جنگ قائل
) اگر در قرآن تأمل شود ملاحظه 203تا200، انتشارات چاپخش، چاپ اول، ج اول، صدر گزارش تاريخ

شمارد و مهمتر اينكه هر دو أمر  سورة انفال در ادامة آياتي است كه امدادات إلهي را بر مي 12آية  كنيم مي
داراي خصوصيتي است كه با مؤمنين تناسب ندارد زيرا انجام آن خصوصاً أمر دوم كاملاً در  12ذيل آية 

ŸŸوسع مؤمنين نيست. و خداوندي كه فرموده:  ŸŸωωωω ßß ßß#### ÏÏ ÏÏ kk kk==== ss ss3333 ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ ²² ²²¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ yy yyγγγγ yy yyèèèè óó óó™™™™ ãã ããρρρρ :از مؤمنين  ]٢٨٦[سورة البقرة
خواهد. پرواضح است كه مطلوب از مؤمنين مقابله ومبارزه و حد أكثر كشتن دشمن مهاجم  بيش از وسع نمي

است. حال اگر مجاهدي ضربة شمشيرش را به سنه يا شانه يا شكم دشمن بزند يا تير و كمان را مورد استفاده 
توان از قبل  مطلوب حاصل است و أصولاً شرائط جنگ چنان متغير است كه نميكند و  قرار دهد، فرقي نمي

افتد كه بنان (=  تعيين كرد كه مجاهدين كدام عضو دشمن را هدف قرار دهند و أصولاً بسيار كم اتّفاق مي
ه دهد، بتوان قطع كرد مگر اينك سرانگشت) دشمن را كه با آن سلاح گرفته و دائماٌ دستش را حركت مي

  مخاطبِ اين طلب، از توان فوق بشري برخوردار باشد. (فتأمل)
$$$$با  كه خطاب به مؤمنين است 15خطاب به كفاّر است و آية  14علاوه بر اين آية      yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu   آغاز

توان بدون دليل  يشود. بنابراين نم اند مشاهده نمي اي بر اينكه مؤمنين مخاطب شده شده و پيش از آن قرينه
شبهه مكالمه با ملائكه است، خطاب به مؤمنين به شمار آورد و كساني  را كه صدر آن بي 12متقن ذيل آية 

گويند. به اضافة اينكه اگر كار  دانند بر خلاف ظاهر مي را خطاب به مؤمنين مي 12كه دو أمر ذيل آية 
] و يا ذكر 9، و الانفال:124عمران: [سورة آل شد ذكر عدد فرشتگان ملائكه به تثبيت مؤمنين منحصر مي

) لازم نبود. (فتأمل) اين نيز دليل ديگري است بر مشاركت 125عمران: (آل» مسومِّين = نشان گذار«صفت 
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فرمايد كه نپنداريد صرفاً با توان و كوشش خود كه ناشي  ه به مطالب فوق قرآن ميبا توج
از آن برخوردارند ـ بر دشمن غالب شديد و آنها را  افرن عام إلهي است ـ و مؤمن و كاز إذ

كشتيد بلكه اين پيروزي نتيجة امداد و إعجاز إلهي است. بنابراين قرآن همان قتل يا رمي را 
كه به مؤمنين و پيامبر نسبت داده از آنها نفي و سلب نكرده و به خدا نسبت نداده است بلكه 

يجة كار و كوشش شما باشد نتيجة امداد و اعجاز إلهي فرمايد اين پيروزي بيش از آنكه نت مي
دت يافته است تا بدانيد كه خدا پشتيبان و مؤياست كه براي تأييد نهضت پيامبر تحققّ و فعلي 

  اوست.
نقل » الميزان«شيفته و فريفتة علماي قم است ما نيز جملاتي از تفسير   چون جوان نويسنده

ه كمك ايشان فرستاد و خواب را بر آنان مسلطّ كرد و باران بر خداوند ملائكه را ب((كنيم:  مي
آنها باريد و ملائكه را فرمود تا ايشان را تأييد نموده واستوار بدارند و دل دشمنان را از رعب 

پس شما ايشان را نكشتيد ليكن خدا كشُت «آكنده ساخت سپس به عنوان نتيجه گيري فرمود 
  ». اشيدي، خدا پاشيدو تو (اي پيامبر ريگها را) نپ

ööتوان دريافت كه مراد از جملة:  اين شواهد مي ةاز هم ööΝΝΝΝ nn nn==== ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ èè èè==== çç ççFFFF øø øø)))) ss ss???? �� ��∅∅∅∅ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ nn nn==== tt ttGGGG ss ss%%%% 44 44 
$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ || ||MMMM øø øø‹‹‹‹ tt ttΒΒΒΒ uu uu‘‘‘‘ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMM øø øø‹‹‹‹ tt ttΒΒΒΒ uu uu‘‘‘‘ �� ��∅∅∅∅ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### 44 44’’’’ tt ttΓΓΓΓ uu uu‘‘‘‘ :اين است كه عادي بودن ماجراي  ]١٧[سورة الأنفال

»داريد غلبة شما بر كفاّر در اين غزوه أمري عادي و را نفي و انكار نموده و بفرمايد نپن» درب
طبيعي بود! چگونه ممكن است مردمي اندك شمار و فاقد تجهيزات جنگي، لشكري مجهز 

                                                                                                             
مستقيم آنان در جنگ، درحاليكه در جنگ احزاب كه فرشتگان دخالت مستقيم نداشتند عدد فرشتگان ذكر 

  نشده است.
سورة أنفال بسيار واضح است و نيازي به بافندگيهاي عرفا و صوفيه نيست زيرا آية  17ية بنابراين معناي آ

شريفه فرموده: اين پيروزي را صرفاً نتيجة مجاهدت و مساعي خود ندانيد بلكه اين پيروزي غير عادي نتيجة 
  امداد مستقيم إلهي و دخالت نيروهاي غيبي است كه به كمك شما فرستاد. 
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 طبيعتاًو  تاًادعبه اسبان و أسلحه و آذوقة بسيار و مردان جنگي را تار و مار سازند؟! حال آنكه 
بر مسلمين بود پيروز شود. پس اين خداي سبحان ده و عده چند برادشمن كه به لحاظ عبايد 

ار را مرعوب ساخت و با بود كه با فرشتگاني كه نازل فرموده مؤمنين را استوار داشت و كفّ
منهزم ساخت و مؤمنين را را به سمت ايشان پاشيد آنها  )ص(هايي كه رسول خدا آن سنگريزه

د. بنابراين وله كيد ايشان را خنثي فرمن بخشيد و بدين وسيبر كشُتن و اسير گرفتن آنان تمكّ
  مناسبت دارد كه اين پيروزي به خداي سبحان نسبت داده شود نه به مؤمنين.

ده مقصود آن است كه با إسناد وپس اينكه در آية شريفه، قتل و رمي را از مؤمنين نفي نم
شود و اين أمر با عنايت [و امداد] إلهي را متذكرّ » عاديسبب إلهي و غير«قايع غزوه به يك و

اينكه مؤمنين نيز كفاّر را كشته و  معلوم و معهود و استنادش به أسباب ظاهري و عوامل طبيعيِ
  )).)1(ها را پاشيده باشد، منافات ندارد سنگريزه )ص(رسول خدا

به اعتبار ظاهر أمور و  )ص(شود كه إسناد فعل به مؤمينن يا به پيامبر أكرم بنابراين معلوم مي
سلب فعل از ايشان و إسناد آن به خداي متعال به اعتبار و واقعيت و حقيقت ماجري نفي و 

  خدا ندارد.ي به استقلال يا عدم استقلال غيراست و ربط
آيا استمداد از ارواح به صورت زنده، مثل پيغمبر «پرسد:  جوان نويسنده مي -شبهة ششم

م وزنده و امام زنده شرك نيست؟! آيا استمداد از عال ص و كشاورز و طبيب و متخص
كنيد؟ دست از هر گونه  صنعتكار، شرك نيست؟ اگر شرك است، چرا شما استمداد مي
اي همگي بميريد و به ديار  استمدادي در عالم طبع و در حيات دنيا برداريد، پس از چند لحظه

  عدم و موطن أصلي خود برگرديد!.
ح او پس از مرگ؟! امبر زنده و از رويچه تفاوت دارد بين استمداد از پ اگر شرك نيست

بين استمداد از طبيب جرّاح براي عمل آپانديس مثلاً و استمداد از  چه تفاوت دارد
   ؟!.)2(جبرئيل

                                           
  يا تفسير نمونه يا . . . . مراجعه كرد. » مجمع البيان«توان به ساير كتب تفسير از قبيل  مي همچنين -1
  . 196در مورد ارتباط با فرشتگان رجوع كنيد به كتاب حاضر، ص -2
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شوند و به  گويند: اينها شرك نيست و آنها شرك است چون ارواح آنها ديده نمي مي
نيست ولي از أمور آيند و خلاصه استمداد از اسباب طبيعي و مادي شرك  صورت نمي

معنوي و روحاني شرك است، استمداد از مادة كثيف شرك نيست و از نفوس عالية مجردة 
    ».)1(قدسيه شرك است

دين را درنيافته و يا راه از جملات بالا كاملاً پيداست كه جوان نويسنده، مدعاي موح
ا سخن موحدين د و إلّتجاهل پيش گرفته تا بتواند آتش تعصب و خشم خود را فرو بنشان

گويند كه استمداد از زنده شرك  ها بر خلاف ادعاي اين جوان نمينبسيار واضح است. آ
 نحوة«فيه  حنُگويند: أصل در بحث ما نَ نيست ولي استمداد از مرده شرك است بلكه مي

مشروط و ده را نيز به نحوي ناو، بنابراين اگر ما زندعاست نه زنده يا مرده بود م» خواندن
 )2(ايم شرك ورزيده مقيد بخوانيم كه مستلزم فرض صفات إلهي براي او باشد،  قطعاً و يقيناًنا

ميت معقول نيست و خواندن روحش  نگويند خواند علاوه براين مي» يّةبِ صَ العَ  ع دونَ اسمَ فَ «
رحيم براي ما كه توان ارتباط با او را نداريم توجيهي ندارد زيرا كه خداي قريب مجيب 

                                           
  . 186و  185نقد و تحليلي پيرامون وهابيگري، ص  -1
ي از ساكنين كوفه با اين اعتقاد كه او ا كه مقيم مدينه بود، چون شنيد كه عده )ع(چنانكه امام صادق -2

ن ماليد و گريست و شديداً با اين نظر مخالفت يسچده كرد و سينه بر زم» لبَيكَ يا جَعفَر«اند:  شنود گفته مي
اي خرُد و سست. سپس فرمود: اگر  فرمود و چند بار فرمود: بلكه من بندة خدايم، بندة فرزند بنده، بنده

كرد سزاوار بود كه خدا او را كر و  اند سكوت مي ر آنچه نصاري دربارة او گفتهدر براب )ع(حضرت عيسي
دربارة من گفته سكوت كنم سزاوار است كه خدا مرا كر و » أبو الخطاّب«كور سازد و اگر من در برابر آنچه 

  كور سازد.
ا لبّی القوم الذين لبّوا بالكوفة دخلت على أبي عبداالله«

ّ
خرّ ساجداً و دقّ جؤجؤه بالأرض و بكى فأخبرتهُ بذلك ف )ع(لم

و أقبل يلوذ باصبعه و يقول: بل عبداالله قنّ داخر مراراً كثيرة ثم رفع رأسه و دموعه تسيل علي لحينه فندمتُ على 
إخباري إياّه فقلت: جعلت فداك و ما عليك أنت من ذا. فقال: يا مصادف إنّ عيسى لو سكت عمّا قالت 

حقّاً علي االله  و يعمي بصره و لو سكت عما قال ابوالخطّاب لكانعلى االله أن يُصمّ سمعه  النّصارى فيه لكان حقّاً 
سمعيأن ي 253( رجال كشي، چاپ كربلاء ص   »يعُمي بصري.و  صم.(  
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ايم، بدين سبب است كه  قابل دسترس را خواندهايم و روح غير يع بصير را گذاشتهسم
گويند أموات را ـ و لو أنبياء و أولياء باشد ـ نيابد خواند زيرا آنها در زمان حيات، لا مكان  مي

الأصوات نبودند و بر خلاف خدا كه بصير و سميع بدون آلت كلّ مكان و سميعِ بكلِّ مِو عال 
شنديند و پس از ممات  ديدند و مي با چشم و گوش مي ـ )1(است ـ و اين صفت منحصر اوست

اند و با دنياي ما  م ديگر منتقل شدهاند و مهمتر اينكه به عالَ چشم و گوش را از دست داده
) ـ 100ارتباط ندارند. در اين صورت اگر آنها را بخوانيم اين خواندن ـ چنانكه گفتيم (ص

  خواه مستلزم فرض صفات إلهي براي آنهاست.خواه و نا
تأليف برادر فاضل ما » أرمغان يزد«مفيد است كه در اينجا مطالبي را از كتاب شريف 

خداوند متعال براي گردش زندگي جوامع  : )2(نقل كنم» جلال جلالي قوچاني«جناب سيد 
بهره گيري و   از راه شرع بشري، وسائل و اسباب طبيعي آفريده و به افراد بشر از راه إلهام و

ف ساخته كه جهت رفع استفاده از اين اسباب را در موقع مقتضي دستور داده و آنان را مكلّ
ن و و سيلة مشخّص و مخصوص از طريق معياز نيازمنديها و قضاء هر يك از حوائج  يكهر 

))، (يعني به صورت مقيد و مشروط) اقدام نمايند. چنانكه فرموده: به آن حاجت ((####θθθθ èè èè???? ùù ùù&&&& uu uuρρρρ šš ššVVVVθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç7777 øø øø9999 $$ $$#### 

ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ////≡≡≡≡ uu uuθθθθ öö öö//// rr rr&&&&  :كنايه از اينكه به هر كار از راه »ها از درهاي آن دريابيد به خانه« ]١٨٩[سورة البقرة .
يعني » أسبااإلا بِ  أن يجري الأمورَ   االلهُ أبىَ «:  فرموده )ص(آن داخل شويد. رسول خدا

  أسباب طبيعي جريان يابد. كند كه كارها از مجراي عادي و حكمت خدا اقتضاء مي
بنابراين كسي كه بيمار است بايد با تجويز پزشك از دارو بهره گيرد تا بهبودي به إذن عام 

ه است بايد غذا كه گرسن كه تشنه است بايد آب بياشامد و كسي إلهي حاصل شود. كسي 
د قناعت خواهد بايد بذر بيفشاند و كسي كه طالب عزتّ است باي من ميكه خر بخورد، كسي

                                           
يعٌ لابآِلةٍ، بَصِيرٌ لابأِداةٍ «دربارة خدا فرموده :  )ع(أميرچنانكه حضرت  - 1 و خداوند شنواست نه با عضو =  سمَِ

   .198صفحة » زيارت و زيارتنامه«. براي تفصيل بيشتر رجوع كنيد به كتاب »بيناست نه با وسيله
گذراند تأليف كرده و  بدين سبب آن را  كه أيام تبعيد را در يزد مي ايشان سالها پيش اين كتاب را زماني -2

  ناميده است. ارمغان يزد
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كه طالب علم حقيقي است بايد نفس را رياضت دهد و درس بخواند و از راه   كند و كسي
  حلال تحصيل كند و صدها و هزارها امثال اينها. مشروع نانِ

اند يكديگر را ياري كنند و در هنگام ضرورت از يكديگر  مسلمانان در گرفتاريها موظفّ
ونه موارد از اسباب طبيعي بهره گرفتن و از أشخاص ياري جويند و استعانت نمايند. در اين گ

و  هعادي كمك طلبيدن مانعي ندارد شرك نيست، نه تنها شرك نيست بلكه گاهي وظيف
روي سر انسان  اي كرده يا سقف خانه اي به انسان حمله حيوان درنده فريضة ديني است مثلاً

اند، به حكم  خبر ايستاده غافل و بي اي ان چاه افتاده و در صد قدمي عدهريخته يا آدمي در مي
بر انساني كه مورد حمله واقع شده يا آوار روي سرش ريخته يا در چاه افتاده   عقلشرع و

واجب است كه داد و فرياد كند و آن عدة غافل را خبردار كند و از آنان كمك بخواهد و بر 
  واجب است كه به ياري مصدوم بشابند.نيز آنان 

تن و ياري جستن اين اندازه ضرورت ندارد در اين صورت واجب گاهي كمك خواس
هُ أن كَ ، فَ ؤمنٍ ا الحاجة إلي مُ كَ ن شَ مَ «فرموده:  )ع(نيست أما مذمتي هم ندارد. أمير مؤمنان علي

ا شَ كَ ، فَ كاها إلى كافرٍ ن شَ مَ  ، وَ شكاها إلى االلهِ  كسي كه حاجت و نياز خويش » «ا االلهَ كَ أنم
براز كند مثل اين است كه حاجت خود را به خداوند عرضه داشته و آنكه را نزد مؤمني ا

كند مثل اين است كه از خدا شكايت كرده. (نهج البلاغه،  زمشكل خود را نزد كافري ابرا
  ).427كلام 

هيچ يك از اين موارد كه انسان به عوامل ظاهري و طيبعي و عادي دسترسي دارد، 
ل به اشياء حرام و شرك نيست و ربطي به ص و توساستعانت و ياري خواستن از أشخا

xxمحتواي آية  xx‚‚‚‚$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) ÚÚ ÚÚ ÏÏ ÏÏèèèè tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ  بنابراين آنچه بعضي از أشخاص جاهل يا متجاهل در  .ندارد
گويند كه اگر ما از پزشك يا دارو شفاي بيماران را انتظار داشته باشيم يا فرزند  مقام انتقاد مي

شويم چون از  مي از آنان كمك بجوييم، مشركو برادر و همساية مؤمن را بخوانيم و 
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به عنوان » الكرسي يةتفسير آ«كتاب )1(ايم و يا سخني كه مؤلفّ محترم خدا ياري خواستهغير
ندارد كه از   انتقاد گفته كه اگر آدمي به چاه بيفتد يا سقف خانه روي سرش بريزد آيا وظيفه

اكت ماند آيا مسؤول جان خود يا ميان چاه سمردم كمك بخواهد و اگر در زير آوار 
گوييم البتّه وظيفه است  باشد؟ ربطي به موضوع مورد بحث ما ندارد و تمام اين موارد مي نمي

كه آدمي در اين مواقع از اشخاص كمك بخواهد و از پزشك و دارو شفا بجويد و اين 
xxكارها شرك نيست بلكه وظيفه است و با محتواي  xx‚‚‚‚$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) ÚÚ ÚÚ ÏÏ ÏÏèèèè tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ   زيرا ما ازندارد منافات 

خواهيم و  فرموده، ياري نمي رمقيد به شروط عالم طبيعت كه خداوند مقرّآنها به صورتي نا
باشند، ياري خواستن و مشروط قادر دهيم كه بر أمور فوق طبيعت و نا ي احتمال نميحتّ

خدا هنگامي شرك است كه آدمي به عوامل ظاهري و اسباب طبيعي كه خدا در خواندن غير
، تشنه شده أما در بيابان و كويرِ  لوت )2(تيار همگان نهاده دسترسي ندارد يعني مضطرّ استاخ

                                           
   آقاي زين العابدين كاظمي خلخالي.  -1
قيد  يعني استعانت بي» استعانت عبادي«رساند كه استعانت مورد بحث ما  سورة نمل نيز مي 62ل در آية تأم -2

و شرط در وقت اضطرار است كه وسائل و اسباب عادي و معمولي در دسترس نيست و إلاّ پرواضح است كه 
كنيم ـ  نيز هر نفسي  عانت ميكه استعانت ديگران را إجابت كرده و يا از سايرين است ـدر غير موارد اضطرار 

داريم  آيد به إذن و إفاضة إلهي است و هرگامي كه برمي كه فرومي رود به إذن و إفاضة إلهي و چون بر مي
به إذن إلهي است و هكذا .... ليكن أذن عام إلهي كه همة مخلوقات از آن برخوردارند. أما آيه از اين حالت 

ه حوزة إذن خاص إلهي و عرصة ظهور إمداد نامقيد و نامشروط إلهي صرف نظر كرده و حالت اضطرار را ك
آيا با خداي يگانه، معبود[ديگري هم] « »االله عَ أإلهٌ مَ «است مورد توجه قرار داده و با إستفهام إنكاري پرسيده: 

به ايشان ؟!. در نتيجه اگر از بندگان خدا كه توان إعانت محدود به إذن إلهي و از جانب حقّ تعالي »هست
إعطاء شده، مددجويي و استعانت كنيم، مورد عتاب نخواهيم بود أما إستعانت نامقيد و نامشروط از هيچ 

شريك است و چنين تواني را به كسي  توان انتظار داشت و در اين حوزه خدا تنها و بي كسي جز خدا نمي
ه چنين تواني را در غيرخدا به نحو استقلالي آمد كه قرآن فقط كساني را ك إعطاء نفرموده است و إلاّ لازم مي

توقع دارند، با استفهام انكاري مورد عتاب و توبيخ قرار دهد؟ (فتأمل). لازم است توجه داشته باشيم كه آية 
بلكه فرموده آيا معبودي همراه خدا هست؟!. در واقع چنين  »االله؟ عَ بٌ مَ يمجُ  أ« يا» ينٌ عِ أمُ «شريفه نفرموده : 
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م است، بيمار شده أما پزشك او را جواب كرده، دستش از عوامل ظاهري قطع شده و به عالَ
 د و تنها بايدم غيب پناه برده، در اين هنگام است كه فقط بايد خدا را بخوانَفوق طبيعت يا عالَ

ميان چاه افتاده و صد نفر از خويشاوندان و همسايگان بر  از او ياري جويد نه موقعي كه در
داند كه در اين صورت بنابه دستور شرع وظيفه دارد داد بزند تا  اند، هركس مي سر چاه آمده

داد موجود خدا همه را خبر كند كه بيايند او را نجات دهند زيرا در زماني كه أسباب طبيعيِ
كمك بودن مستلزم قائل شدن هيچ صفت مطلقي براي وسائط  عِ، ياري خواستن يا متوقّاست

. أما اگر أسباب  و أسباب مذكور نيست ـ منظور صفاتي است كه مختص حقّ تعالي است ـ
موجود و يا خارج از دسترس باشد ولي ما بازهم از آنها استمداد كنيم يا متوقّع ياري طبيعي  نا

ايم كه  چه بدانيم يا ندانيم و چه بخواهيم يا نخواهيم براي آنها صفاتي قائل شدهاز آنها باشيم، 
وب بلاشرط محس مختص خداوند متعال و منحصر به اوست، يعني در واقع آنان را معينِ

ل ثَي المدانيم. ف ايم، همچنانكه إعانت حقّ تعالي را مقيد و محدود به هيچ شرطي نمي داشته
ي او ـ يعني در نزديكاي در  سقف خانه بر سرش فرو ريخته و عده» دمشه«اگر كسي در 

شنود ـ بودند و او با داد و فرياد از آنها براي نجات  اي كه معمولاً بشر صوت را مي فاصله
خويش استمداد كند، كارش هيچ ربطي به شرك ندارد و كاملاً مشروع است زيرا استمداد او 

م طبيعيت است، أما ارت ديگر محدود و مقيد به قوانين عالَكاري عادي و معمولي و يا به عب
اند، كمك بخواهد، قطعاً  مقيم» نيشابور«ها و نوه عموهايش كه در  اگر همين فرد از پسر عمه

ا صدايي باش يا اطراف چاه هستند  شرك ورزيده و يا اگر از همان افرادي كه در اطراف خانه
ي چاه دي و طبيعي، آن را كسي كه نزديك خانه يا بالاآهسته ـ كه معمولاً و در حالت عا

كه بيرون خانه هستند بدون استفاده اگر متوقّع باشد كسانيشنود ـ كمك بخواهد ويا است نمي
از دستهايشان يا بدون استفاده از بيل و كلنگ و ......... او را از زير آوار نجات دهند، قطعاً 

عملي به اينكه كاري  ه خواه و ناخواه يعني اعترافشرك ورزيده است، زيرا نفس اين مسأل

                                                                                                             
و  (ع)و حضرت رضا (ع)تي را عبادت شمرده در حالي كه مردم ما در چنين حالتي حضرت ابوالفضلاستعان

     كند !!.  يشان را نهي نميخوانند و كسي ا ..... را مي
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اند و به  من قادر دشنوند و بر إمدا كنم لغو و بيهوده نيست و آنها صدايم را مي كه من مي
معين و يا حد خاصي از شدت صوت،  معناي آن است كه شنوايي آنان مقيد به فاصلة مكانيِ

معمولي نيست! يا اگر بيمار از طبيبي كه در و كمكشان مستلزم استفاده از وسائل طبيعي و 
نزديكي اوست براي مداوا و شفاي خويش كمك بجويد با موحد بودنش تعارضي ندارد. أما 

و ارسال قاصد سيم  قامت دارد ـ بدون تلفن و بيا» كرج«از طبيبي كه در » تهران«اگر بيمار در 
طبي  ال روشهايع باشد بدون معاينه و استعمبراي رفع بيماريش استمداد كند و يا متوقّ ـ و .....

و بدون استفاده از دارو او را شفا بخشد، قطعاً از صراط مستقيم توحيد منحرف شده است زيرا 
خدا ـ محدود و مقيد به داد يا إضرار تمام موجودات ـ غيرم شهادت إمم طبيعت يا عالَدر عالَ

بخواهم بايد شرائط زيادي فراهم آيد تا  شروط بسيار است، مثلاً اگر اينجانب از كسي كمك
بايد با من معاصر باشد و در فاصلة معيني از  »مستعان«إمداد و رفع حاجت ميسر شود، از جمله 

ه كند و كسي يا چيزي مانع از توجاو به من نشود و .... همن حضور داشته و به ندايم توج  . 
چ شرطي نباشد وط به هيضرار او مشرإبيم من از   اكسي ي ريِإستمداد يا أميد من به ياوأما اگر

ع م غيب توقّم فوق طبيعت يا عالَعالَ معمول و فوق طبيعي كه ازو همچون كمكهاي غير
ام. در اين موارد از خدا ـ و فقط از خدا ـ كمك  يم، باشد، در اين صورت شرك ورزيده دار
ة زماني و مكاني خود با حضرت خواهيم زيرا در مورد خداوند لازم نيست دربارة فاصل مي
شود و يا  اطة علم او به ما ميو إح هيا كسي يا چيزي مانع از توجبينديشيم و نگران باشيم آ حقّ

م طبيعت نيست. پس توجه داشته خير زيرا إمداد و إضرار إلهي محدود و مقيد به قوانين عالَ
إضرار داشتن، ملاك شرك و باشيم كه نفس استعانت و اميد به اعانت داشتن يا خوف از 

خدا، به صورت فوق طبيعي ـ كه از آن به كه استعانت يا اميد داشتن از غيربل .توحيد نيست
كنيم ـ و استعانت و اميدي كه مقيد به هيچ شرطي نباشد (يعني نحوة  م غيب تعبير ميعالَ

كه و أنبياء خدا، از ملائرك و توحيد است، حتّي اگر آن غيرخواندن و استعانت ) ملاك ش
عينِعظام و أئمد و نا ه و أولياء خدا باشد، زيرا منامقيحقّ تعالي است  مشروط، صفت مختص

  غير.و لا
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تفاده كنند دارند هنگام دسترسي به اسباب طبيعي از آنها اس  حاصل اينكه مسلمانان وظيفه
زند و خداي را بر طرف ساگيرند و نيازمنديهاي خود را بر هداد بهرخدا و از عوامل ظاهريِ

اس گزارند ولي وقتي كه دستشان از گذاشته سپ شمار كه در اختيار آنان اين همه نعمتهاي بي
م شهادت موجود است، قطع شد و مضطرّ شدند و ناچار و ناگزير به اسباب طبيعي كه در عالَ

او ياري جويند م غيب يا فوق طبيعت پناه بردند، بايد فقط و فقط خدا را بخوانند و تنها از عالَ
چيزي را به جاي خدا بگذارند و او را بخوانند و از او ياري س و هرو در اين موقع اگر هرك

دانيم كه خدا  اند و مي جويند و شفاي بيمارشان را طلب نمايند و حاجت بخواهند، مشرك
ر آمرزد، از اين رو لازم است كه در مسألة شرك و توحيد با احتياط بسيا گناه شرك را نمي

  رفتار كنيم. 
yyآية: ل درتأمته است: ازگرامي نوشاين برادر yy‚‚‚‚$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) ÚÚ ÚÚ ÏÏ ÏÏèèèè tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ »جوبيم تنها از تو ياري مي« 

  آيد: سه مفهوم به دست مي
وم ل مفهأو»اند كه از او  طلبند و آنان بندگان خداي يعني كساني كه ياري مي» عينستَم

  كنند. استعانت مي
و او خداست كه با كلمة   ي كه از او طلب ياري شدهيعني كس» عانمستَ«دوم: مفهوم 

»إيمخاطب گرديده است.» اك  
ا طلب ياري شود و به وسيلة آن از خد يعني عملي كه انجام مي»  به مستعانٌ«سوم مفهوم 

 » تابحه الكفات«مثلاً در همين  آية سورة  شود، مانند نماز وروزه وجهاد ودعا و صبر و ..... مي
و گفتن:  ما همان نماز خواندن و دعاي هبِعانٌستَم$$$$ tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷δδδδ $$ $$#### xx xxÞÞÞÞ≡≡≡≡ uu uu���� ÅÅ ÅÅ __ __ÇÇÇÇ9999 $$ $$#### tt ttΛΛΛΛ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ است. در اين   ####$$
است و بر فعل و » مفعولٌ به«ب گرديده چون مخاط» َاكإي«كه خداست و با كلمة » مستعان«

 ها توجماند و بهف باشد مقدم شده، از نظر أدبي معني حصر و انحصار را مي» نسَتَعينُ«فاعل كه 
پس از » استعانت«است و با توجه به اينكه » حصر«بر فعل و فاعل كه مفيد » به مفعولٌ«به تقدم 

چنانكه  كنم) و تو را عبادت مي=  دُ عبُ نَ  اکَ إيّ آمده (» انحصار عبادت به خداي متعال«مسأله 
گيريم كه  است لذا نتيجه مي» بعد العام ذكر خاص«جا از باب گفتيم ذكر استعانت در اين
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شود و استعانتي  ترين مصاديق عبادت محسوب ميترين و مهمورد نظر قرآن از عالياستعانت م
ين است و خلاصه، معني آيه ا .)1(قيد و شرط است شود استعانت بي كه عبادت محسوب مي

  جوبيم. دانيم و تنها از او ياري مي مي مستعانكه فقط خدا را به صورت نامشروط و نامقيد 
شود، نام ديگرش  يعني چيزي كه به وسيلة آن از خدا طلب ياري مي» انٌ بِهعمستَ«ا أم

در خارج مصاديق زيادي دارد. بندگان هنگامي كه به » هعانٌ بِمستَ«با » وسيله«است. » وسيله«
جوبيند و نه غير او، بهتر است دست خالي به درگاه  آورند و تنها از او ياري مي خدا روي مي

دهند،  اي داشته باشند و آن وسيله، عمل صالحي است كه انجام مي نروند و وسيلهخداوند 
 و خود )2(اي بدهند يا دو ركعت نماز بخوانند يا دعايي بكنند پيش از حاجت خواستن، صدقه

يعني خداي سبحان حاجت » عانمستَ«ر دهند. آنگاه  از حضرت قرا» عانٌ بهمستَ«خدا را 
  بخواهند . . . .الخ.

را به » مستعان«اين فاضل محترم نوشته است: يكي از أعاظم علماي شيعه منحصر بودن 
فرمايد فقط در عبادت است كه بايد منحصراً از خدا  كند و مي خدا در تمام موارد قبول نمي

xxگوييم  استعانت جست با اين بيان كه وقتي مي xx‚‚‚‚$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ »كنيم تنها تو را عبادت مي .«
ه أهل تفويض بگويند ما در عبادت كردن استقلال داريم و دليل اين مدعا آية ممكن است ك

xx xx‚‚‚‚$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ  :است براي رفع اين شبهه قرآن بلا فاصله فرمودهyy yy‚‚‚‚$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) ÚÚ ÚÚ ÏÏ ÏÏèèèè tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ   يعني در
  جوبيم. گيريم و استعانت مي عبادت كردن از تو نيرو مي

                                           
  طبعاً استعانت مقيد و مشروط از بحث ما خارج است.  -1
ي جلب رحمت حقّ بيفزايند. يعني با أعمال صالح كه سبب تكامل خود آنان است بر شايستگي خود برا -2

ÏÏچنانكه قرآن كريم نيز چنين فرموده:  ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß‰‰‰‰ yy yyèèèè óó óóÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎ==== ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### ÜÜ ÜÜ==== ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### ãã ãã≅≅≅≅ yy yyϑϑϑϑ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ßß ßßxxxx ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### µµµµ ãã ããèèèè ss ssùùùù öö öö���� tt ttƒƒƒƒ :١٠[سورة فاطر[ 
برد ( و به اجابت  رود وعمل صالح و كردار نيكو آن را بالا مي كلام نيكو و پاك به سوي أو (= خدا) بالا مي«

  ».سازد) ينزديك م
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قط خداست ولي نه در تمام موارد، بلكه به ف» عانمستَ«ن قبول دارند كه احاصل آنكه ايش
ت جست ولي براي كارهاي ديگر غيراز نظر ايشان براي عبادت بايد فقط از خدا استعان

خدا (از مخلوقات و از أفعال) ياري جست. وي بر اين مدعا به سه آيه توان از غير عبادت مي
  : استدلال نموده

)):  أول ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏèèèè tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ ÎÎ ÎÎ���� öö öö9999 ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ  ياري بجوبيد ]از خدا[و با صبر و نماز « ]٤٥:[سورة البقره.«  

)) : دوم ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ$$$$ yy yyèèèè ss ss???? uu uu ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÎÎ ÎÎ hh hh���� ÉÉ ÉÉ9999 øø øø9999 $$ $$#### 33 33““““ uu uuθθθθ øø øø)))) −− −−GGGG9999 $$ $$#### uu uuρρρρ  :با يكديگر در نيكو كاري و تقوي « ]٢[سورة المائده
  ». همكاري كنيد

’’’’:  سوم ÎÎ ÎÎΤΤΤΤθθθθ ãã ããΨΨΨΨ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏãããã rr rr'''' ss ssùùùù >> >>οοοο §§ §§θθθθ àà àà)))) ÎÎ ÎÎ//// :نيروي [خود] ياري كنيد ا باين فرمود) مررنَالقَوذُ«( ]٩٥[سورة الکهف .«
  »).البيان في تفسير القرآن«از مردم ياري جسته است. (نقل از » ينرنَالقَذوُ«كه 

 مِعالَ= غيب ( مِعالَطبيعت) را از مِعالَ= شهادت ( مِم محترم عالَكه اين عالبايد توجه داشت
اوت استعانت مقيد با ز تففوق طبيعت) جدا نكرده و اين دو را با هم خلط فرموده و همچنين ا

اند، زيرا به آياتي  است غفلت فرموده» عبادت«مشروط كه از مصاديق استعانت نامقيد و نا
ز به اند كه آية نخست به نفع مقصود ايشان نيست و آيات دوم و سوم ني استناد و استشهاد كرده

از سنخ  »لاةصَ بر و صَ «ل آية أودارد. زيرا درشرط است. ارتباط نقيدو بحث ما كه استعانت بي
» ينواعاستَ«فعل » هبِ فعولٌم«و  »عانمستَ«است نه» هعانٌ بِمستَ«اند و هر يك از آنها  أفعال 

 مستعانِ«قول ماست كه  دخداست و آية شريفه مؤيِّ» عانستَم«پس در اين آيه  )1(خداست
خانة خدا، و وسيلة رفتن درِ» هعانٌ بِمستَ«ه چنانكه گفتيم البتّ .فقط خداست» مشروطمقيد و نانا

                                           
» مفعولٌ به«كرد كه  به اين مسأله توجه مي» خويي«مقصود نويسندة محترم آن است كه اگر آقاي  -1

استعينوا » است و آيه در واقع چنين است االلهكه از شدت وضوح در آيه نيامده كلمة » استعَينوا«فعل 
خداست نه » مستعَان«آيه نيز  يافت كه در اين  يدر اين صورت به وضوح تمام درم» ةِ[االلهَ] باِلصبرِ والصلا

ميباشند زيرا پرواضح است كه صبر و نماز، مدرِك نيستند » مستعَانٌ بِه«و » وسيله«غير خدا و صبر و نماز 
  تا استعانت ما را دريابند. 
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ل و كارها باشد و گفتيم كه اممكن است اسماء و صفات خدا باشد و ممكن است يكي از أفع
در استعانت عبادي منحصر به خدا نيست ولي مشروط هست و يكي از آن شروط » هعانٌ بِمستَ«
او را بخوانيم و به  خداوند است. خداي متعال خود إذن داده كه مستقيماً» إذن و رخصت«

!!درگاه او دعاء و اظهار نياز و استعانت كنيم و فرموده:  !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& öö öö//// ää ää3333 ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××µµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù 

ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))))1(çç ççννννρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ 33 33 ×× ××≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuρρρρ uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999  ُسورة ف] س پهمانا معبودتان معبودي است يگانه « ]٦ت:لَ ص

’’’’فرموده: و». و برويد و واي بر مشركانوي امستقيماً به س ÎÎ ÎÎΤΤΤΤθθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### óó óó==== ÉÉ ÉÉffff tt ttGGGG óó óó™™™™ rr rr&&&& öö öö//// ää ää3333 ss ss9999  :٦٥[سورة غافر[ 

#### و فرموده:». كنم تا شما را اجابت مرا بخوانيد« ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ yy yy7777 ss ss9999 rr rr'''' yy yy™™™™ ““““ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã  ÍÍ ÍÍ hh hh____ tt ttãããã ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ëë ëë====ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ss%%%%  ÜÜ ÜÜ====‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ____ éé éé&&&& 

nn nnοοοο uu uuθθθθ ôô ôôãããã yy yyŠŠŠŠ ÆÆ ÆÆíííí#### ¤¤ ¤¤$$$$!!!! $$ $$#### #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈββββ$$$$ tt ttãããã yy yyŠŠŠŠ :گانم از تو دربارة من پرسند، و (اي پيامبر) چون بند« ]١٨٦[سورة البقرة
دهم آنگاه كه مرا بخواند، پاسخ ميرا خواننده  همانا من نزديكم و دعوت.«  

ها و  فرمود مستقيماً به سويم نياييد بلكه به واسطه داد و فرضاً مي حال اگر خداوند إذن نمي
يماً به خدا ام رجوع كنيد، در اين صورت بر ما جايز نبود كه مستق شفيعاني كه معين كرده

قرار داد و اگر » مستعان«يد مقتوان به نحو نامشروط و نا جزخدا را نمي هروي آوريم. أما اينك
قرار دهيم در اين صورت او را همچون خدا فرض » مستعان«خدا را به نحو نا مشروط غير

... به صورت نامشروط ة عاليمقام يا ...مايم مثلاً اگر از جنيّان يا ملائكه يا انبياء عظام و أئ كرده
. ندانيم و .....جويي كنيم و اين استعانت را مقيد به فاصلة زماني و مكاني معين و .و نامقيد مدد

مذكور، مانع » مستعانِ«استعانت ديگران با استعانت ما از  معتقد باشم كه حتّي همزمانيِ
كه ما إعانت آنان را همچون  استعانت ما نخواهد بود، اين كار خواه و نا خواه دالّ بر آن است

االله ـ براي خدا شريك بِ عوذُايم، يعني ـ نَ متعال، فارغ از هر قيدي محسوب داشته إعانت حقّ
  .قائل شده ايم!!

                                           
  توجه شود. » إلي«در اين آيه به حرف جرِّ  - 1
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ك باشد. استعانت ما، بايد مدرِمان زدر  مستعانديگر از شروط استعانت آن است كه 
سميع و بصير و خبير عليم و ك و قيد و شرط، مدرِ همواره و بيواضح است كه فقط خدا پر

محدود ندارد. البتّه اگر پيامبر با إمام زنده ا چنين صفتي را به نحو مطلق و ناخداست أما غير
لة جمله اينكه با پيامبر فاصقيود و شروط، آنها را بخواند از باشند و خواننده با رعايت تمام

حضرت  ران مزاحم خواننده و آنباشد و ديگحضرت بيدار معيني داشته باشد و آن مكانيِ
  . . . .  نباشند و اجازه دهند كه خواستة خود را با حضرتش درميان بگذارد و

قرار دهند و » مستعان«حضرت بخواهيم كه به نيابت از ما خدا را  در اين صورت اگر از آن
قرار » مستعان«حضرت را به نحو مقيد و مشروط  اجت ما را بخواهد در اين حالت آنح

قرار دهد و حاجت ما را درخواست نمايد و » مستعان«ايم تا حضرتش خدا را به نفع ما  داده
ا اكنون كه به پيامبر و أئمـ چون   دسترسي نداريم هاين كار به هيچ وجه مانع شرعي ندارد. أم

 در جهان ما نيستند و حيات اين جهاني ندارند بلكه به عالم ديگر انتقال يافته و حيات أخروي
اني ومكاني اين خواندن هيچگونه محدوديت زمرابخوانيم چون درآن بزرگواراناگر دارند ـ 

كه  ـ درحالي  خوانيم كه باشيم آنان را ميلحظه كه بخواهيم و در هر جا قائل نيستيم و در هر
دنيوي آن بزرگواران، فقط وقتي بيدار و در نزديكي خواننده بودند آنها را   در زمان حيات

دانيم  كه ميدرحالي )1(ايم قيد و شرط مستعان قرار داده بنابراين آنها را بي دند ـ خوان مي
توان او را هم  مقيد و نامحدود فقط خداست و فقط خداست كه ميمستعان نامشروط و نا

  قرار داد.» ه بِ مستعانٌ«و هم » مستعان«

                                           
را قائل نيستيم و با اينكه مرگ » حيات دنيوي«ست كه براي آنها قيد خوانيم نشانة آن ا اينك كه آنها را مي -1

توانيم نداي خود را  گوييم كه مي خوانيم با اين كار به زبان عمل مي دنيوي، آنها را دريافته، باز هم آنان را مي
]. و ديگر آنكه 23و  22به اين كار توانا نبود [سورة فاطر: (ص)به اموات بشنوايم درحاليكه حتيّ پيامبر اكرم

كه فقط  دانيم درحالي شنيدن آنان را مطلق دانسته و شنوايي آنها را مقيد و مشروط به داشتن آلت شنوايي نمي
  .خداست كه براي ديدن يا شنيدن محتاج آلت نيست
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يا طلب  اء را براي تقربّ به خدابايد توجه داشته باشيم هنگامي كه ملائكه يا انبياء و اولي
» مستعانٌ به«ما  خوانيم آن بزرگواران در اين خواندنِ آمرزش يا حصول حاجتي خاص، مي

دعوت و دعاي ما خطاب به آنهاست و آنان مستعان ما » مستعانٌ به«نيستند بلكه در اين مورد 
يك مدركِ نبوده و نيستند كه مستعانٌ به كه قرآن به ما معرفّي فرموده هيچ هستند! در حالي

ييعني أشخاص نبوده بلكه از سنخ أفعال و أعمال يا از سنخ معاني است، ف ل كسي كه ثَالم
[سورة كند  قرار دادن خدا، اسماء و صفات خدا را در دعايش ذكر مي» مستعان«براي 

گيرد و يا  ميدهد و يا روزه  به او صدقه مي و يا براي جلب رضاي حقّ و تقربِّ ]180:عرافالأ
  است نه مستعان. هبِعانٌتَسمآورد، اين اعمال  جاي مي  حج به
أمم هر دو مربوطا آية دوم عالَ= م شهادت (اند به عالَ م و سوم طبيعت) و مخاطب آية دو

عموم مؤمنين هستند كه بايد به يكديگر در نيكوكاري و پرهيزكاري كمك كنند. بديهي 
م طبيعت) است عالَ= م شهادت (شروط عالَهمان إعانت مقيد به  مك و إعانتاست كه اين ك

م ربطي به و كسي از مؤمنين توقّع إعانت فوق طبيعي و خارق العاده ندارد. بنابراين آية دو
  بحث ما ندارد.

او  مخاطبينِ از مردم ياري خواسته  و در اين صورت فرد فرد» ينرنَالقَذوُ«در آية سوم كه 
بودن منحصر به خدا نيست؟ لازم است » مستعان«د، ممكن است به نظر رسد هستن» مستعان«

آن  م طبيعت) و مخاطبِعالَ= م شهادت (حوزة عالَ كنيم كه إعانت مطلوب در آيه در توجه
حاضر  از مردمِ» القرنينذو«= فوق طبيعت) مربوط نيست و م غيب (مؤمنين هستند و آيه به عالَ

ي خواسته است كه نيروي خود را بنابه راهنمايي خودش، در در مقابل خود به صورت طبيع
باشند و هيچ أمر فوق طبيعت و  اختيار او بگذارند و با او همكاري كنند و در استخدام او

بودن به خدا، زيرا » مستعان«آنان نخواسته است و اين منافات ندارد با انحصار نامقيدي از
خواهيم و كاري از ما  مشروط ميمقيد و ناو ناچنانكه گفته شد ما وقتي كمك فوق طبيعي 

كنيم) فقط بايد  بريم (و در واقع عبادت مي م غيب پناه ميساخته نيست و به همين سبب به عالَ
خدا. دليل ما علاوه در اين هنگام مستعان است نه غير از خدا استعانت بجوييم و خدا منحصراً
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yyبر آية:  yy‚‚‚‚$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) ÚÚ ÚÚ ÏÏ ÏÏèèèè tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ »آياتي است از قبيل: ». جوبيم ري ميتنها از تو ياªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ãã ããββββ$$$$ yy yyèèèè tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 

44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ àà àà���� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ss ss???? :اش گفت:) دربارة آنچه شما  (حضرت يعقوب به فرزند« ]١٨[سورة يوسف
شود چون حضرت  در اين آيه چنانكه ملاحظه مي». [من] است» مستعانِ«داريد، خدا  اظهار مي

اطلاّعي  (ع)او ساخته نبود و از وضع حضرت يوسف انش كاري از در برابر فرزند (ع)يعقوب
دانست فرزندش در چاه است  كه اگر مي قرار داد، درحالي» مستعان«نداشت، فقط خدا را 

داشت كه همچون يك فرد متدين براي نجات آنحضرت از چاه اقدام    عقلاً و شرعاً وظيفه
  كند.

$$$$و آية:  uu uuΖΖΖΖ šš šš//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ßß ßß≈≈≈≈ oo ooΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����9999 $$ $$#### ãã ããββββ$$$$ yy yyèèèè tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ àà àà���� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ss ss???? :در برابر آنچه وصف « ]١١٢[سورة الأنبياء
در اين آيه نيز چون انبياء در مقابل مخالفين به ». [ما] ست ما مستعان مهربان كنيد پروردگار مي

  قرار دادند.» مستعان«آمد، فقط خدا را  صورت معمول و طبيعي كاري از دستشان بر نمي
داشته باشد معني حصر و » الف و لام«ست و خبر وقتي كه خبر ا» عانستَالم«در آيات فوق 

م مقيد به شروط عالَنا آيه دلالت دارد كه هرگونه كمكرساند و اين هر سه  عهد را مي
عالم فوق طبيعت) است فقط از خدا و مستقيماً از او بايد = م غيب (طبيعت را كه مربوط به عالَ

  .)1(است» عانستَالم«او  خواست و از او ياري جست براي اينكه فقط
بايد از سنخ أفعال باشد و يا  »خانة خدا رِوسيلة رفتن د«يا به عبارت ديگر » مستعانٌ به«أما 

 به قومش فرمود: (ع)دهيم. چنانكه حضرت موسي قرار مي هبِمستعانٌأسماء و صفات خدا را 

(( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////  :و يا با روزه و  ».)2(ياري بخواهيد ]ي راخدا[به وسيلة خدا « ]١٢٨[سورة الأعراف

                                           
 يا مَن«ـ كه در مفاتيح مذكور است ـ  خطاب به خدا آمده است : » جوشن كبير«دعاي  38چنانكه در بند  - 1

  ». اي آنكه استعانت نشود مگر به او«» لايُستَعانُ إلا بِهِ 
توان  سورة بقرة كه هر دو خطاب به بني اسرائيل است مي 45سورة اعراف با آية  128از مقايسة آية   -2

دريافت كه چون نماز عاليترين مصداق دعاست از اين رو اگر با نماز از خدا استعانت كنيم در اين صورت 
در هر دو آيه، هر دو نوع استعانت ذكر شده است: أول استعانتي ». مستعَانٌ به«است و هم » ستعَانم«خدا، هم 
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 مستعانٌ بهتواند  صدقه و صدها عبادت و عمل صالح ديگر و هيچ انساني در اين صورت نمي
شويم ـ يعني در حوزة  أما هنگامي كه به اسباب محدود ظاهري متوسل مي .)1(يا وسيله باشد

عان قرار دهيم. چنانكه قرآن ستَي را ممحدوديت است ـ مجازيم كه انسان مِطبيعت كه عالَ مِعالَ
$$$$فرموده:  pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷ ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### šš šš���� çç çç7777 óó óó¡¡¡¡ yy yymmmm ªª ªª!!!! $$ $$#### ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy7777 yy yyèèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ اي پيامبر، « ]٦٤[سورة الأنفال: ####$$

خدا مستعان نامقيد و ». كنند باشند ،تو را كفايت مي كه پيروان تو مي خداوند و مؤمناني
كه توان  ظاهري است و مؤمنان مستعان مقيد و مشروط و پشتيبانِنامشروط و پشتيبان غيبي 
  . (انتهی کلام جلالی)اند.  إلهي از خدا گرفته خود را در حدود اذن عامِّ

خدا ري خرافيون در موضوع خواندن غيرنكتة مهم ديگري كه بايد دربارة مغالطه و فريبكا
جوي منصفي به آساني تفاوت ميان كرّ شويم آن است كه هر انسان حقّدر أمور عرفي متذ

فهمد كه وقتي پزشكي  مي يابد. هر انساني به وضوح مي در خواندن عرفي و خواندن عبادي را
ا به صنعتگر گويد ناني به من بده و ي انوا ميدم را درمان كن و يا به نرخواند كه د را مي

صنعتگر در و ديوار  رگاهميگويد ماشينم را تعمير كن، هنگام ورود به مطب پزشك يا تع مي
خواند و دور طبيب يا  بوسد و پيشاني بر آنها نگذاشته و يك صفحه زيارتنامه نمي نمي آنجا را

رود و غبار ميز طبيب و  گردد و در موقع خروج از نزد آنها پس پس نمي نانوا يا صنعنگر نمي
كشد و به فرد  صورت نميدارد و يا به سر و  يا تعميرگاه صنعتگر را به عنوان تبركّ بر نمي

باش و  »نائب الزّياره«گويد از جانب من  رود، نمي ديگري كه به نزد طبيب يا صنعتگر مي
را  نها رفت و آنها همة زبانهاي دنيامعتقد نيست كه با جنابت يا حيض نبايد به زيارت آ

                                                                                                             
» مستعانٌ به«خدا و » مستعان«خدا و اسماء و صفات إلهي است، دوم استعانتي كه » مستعَانٌ بِه«و » مستعَان«كه 

و . . . . . .) است و البتهّ اين هر دو نوع با هم قابل غير از خدا و از أعمال صالحه (از قبيل صبر يا روزه يا جهاد 
  اند.  جمع 

اند تا به رحمت  زيرا غير خدا ـ حتيّ انبياء و اولياء ـ از عذاب إلهي بيم دارند وخود محتاج و به دنبال وسيله -1
تراند خود خوانند كه هر يك از ايشان كه مقربّ  حقّ واصل شوند. قرآن فرموده: (غيرازخدا) كساني را مي

اين آيه را در بند   - 57الإسراء: ةو به رحمتش اميد داشته و از عذابش بيم دارند. (سور جويند وسيله مي
  ايم). همين گفتار آورده» ب«

(c) ketabton.com: The Digital Library



    

   185»                                                                         توحيد عبادت«تذكرّ مهم دربارة   
  

  

ة تمام افراد را واحد صدا و خواست توان با آنها سخن گفت و در آنِ دانند و به هر زباني مي مي
همچون خود  ر را انساني محدود و ناقصبلكه پزشك و نانوا و صنعتگ .فهمند شنوند و مي مي
اش تأخير يا قصور كنند، به آنها  داند و اگر پزشك يا نانوا يا صنعتگر در إجابت خواسته مي

اي معين  هرود و نيز از فاصل كند و يا به نزد پزشك و نانوا يا صنعتگري ديگر مي پرخاش مي
خواند و اگر خواب يا بيمار و يا به كار فرد ديگري مشغول باشند، آنها را  آنها را مي

از  ماشين و داند همچنين از طبيب تعميرِ خود آگاه نمي ميرِالضَّ  يخواند و آنها را از ما ف نمي
 طبيب توانِ مرض و علاجِ داند كه صنعتگر توانِ خواهد زيرا مي بيماري را نمي صنعتگر علاجِ

خودش، طب داند كه اگر خودش يا كسي همچون  تعميرماشين را ندارند و حتّي مي
آموخت همسان صنعتگر  دعو و يا اگر صنعت مياز طبيب مآموخت همسان و همطر مي

مميدع ،ة خدا به ايشان باشد، قائل  وشد. در واقع براي آنها حالت و توان مخصوصي كه عطي
داند كه همة بندگان از آن  مي آنها را در همان محدودة إذن عام إلهي نيست بلكه توان

ا وقتي پيامبر يا امام يا حضرت خوردارند و براي زنده و مردة آنها تفاوت قائل است. أمبر
 خواندنش چنين گماني ندارد و هيچدرخواند  را مي يا ملائكه و ..... (ع)مريم يا حضرت عيسي

ل) البتّه اين موضوع منحصر به (فتأم.)1(ن خواندني ملحوظ نيستاز حالات فوق در چني يك
معين بودن خدا و غير خدا و تفاوت عظيم آنها با يكديگر نيست بلكه در موارد ديگر نيز 
صادق است ولي در موارد ديگر تفاوت مسأله كاملاً و با وضوح تمام بر همگان روشن است 

عين بودنِ خدا با دهند كه گويي تفاوت ميان م مي ولي خرافيون براي فريب عوام چنان جلوه
كه اين مسأله نيز مانند ساير مسائل و محكوم به همان يابند درحالي خدا را نميمعين بودنِ غير

حكم است فخدا نيز ا به تصريح قرآن كريم غيرخدا نيز سميع و بصير است و يل غيرثَي الم
أما سميع بودن يا ] 59، الفرقان:128، التوّبه:32مائده:[سورة المحيي و رؤوف و رحيم و خبير است 

                                           
گذاشت به سادگي اين تفاوت را  اگر جوان نويسنده تعصب نسبت به اعتقادات آباء و اجدادي را كنار مي -1

چه تفاوت دارد بين استمداد از طبيب جرّاح براي عمل «نوشت:  ) نمي186 يافت و در كتابش (صفحة درمي
  ».آپانديس و استمداد از جبرئيل. . . . . الخ
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ناقص غيرخدا كجا؟!!  غيرخدا سميع و خبير و .....  خدا كجا و سميع يا خبير بودنِ خبير بودنِ
و  و محدود است أما خداوند متعال سميع و خبير و بصير و ..... كامل و مطلق و نامحدود است

  ست. يپوشيده ن يمنصف تفاوت اين دو بر هيچ عاقلِ
يكي از مدافعين عوامفريب خرافات، با اينكه خود از اوضاع و أحوال مشركين عصر 

اعتقادات آنها را بيان » راز بزرگ رسالت«اطّلاع نبوده و در كتابش موسوم به  جاهليت بي
بت پرستان طبق ((أما در كتاب ديگرش براي فريب عوام چنين گفته است:  ،)1(كرده است

ي كه پرستش خدا را كنار پرستيدند به حد ها را مي واسطه ]م سورة زمرسو[ة صريح آي
لهي، فقط گاه إكه متوسلان به عزيزان دردرحالي ؛پرستيدند واسطه چيزي را نميگذارده وجز

كنند و آنان را بندگان صالح خدا كه بر أثر عبوديت  او را عبادت نميپرستند و غير خدا را مي
دانند. در اين صورت هدف آيه،  گاه خدا، قرب و منزلتي دارند، بيش نميو بندگي در پيش

تحريم تقربّ به خدا از طريق عبادت و پرستش اشخاص و مخلوقات خداست نه تقربّ به 
  !! )).)2(صالحان و يا مقام و منزلت آنان» توسط«خدا از طريق 

شود  نوشته است معلوم مي »راز بزرگ رسالت«كه نويسنده در كتاب  : بنابه مطالبي أولاً
بت پرستان پرستش خدا را كنار گذارده و جز واسطه چيزي «گويد كه  كه در اينجا دروغ مي

كند.  ياين قول را تأييد نم )3(. قرآن نيز چنانكه در صفحات گذشته ديديم»پرستيدند را نمي
وانيد سپس خ زنش فرموده كه چرا در اضطرار فقط خدا را مياصولاً قرآن مشركين را سر
،  64و  63و  41و  40[سورة الأنعام:ورزيد؟!  بخشيم به خدا شرك مي هنگامي كه شما را نجات مي

ر مشركين در واقع اشكال كا] 8ر:م، الز65ُّ، العنكبوت:67، الإسراء:54و  53، النّحل:194تا  89الأعراف:
. پرستيدند ه خدا را نميآورند نه اينك خدا هم اعمال عبادي بجاي ميبراي غيردر اين بود كه 

                                           
  ايم. به بعد. قول او را مقايسه كنيد با آنچه در اينجا آورده 104ر.ك. كتاب حاضر، ص  -1

  . 94، ص1362تابسان  توسل يا استمداد از ارواح مقدسه، استاد جعفر سبحاني، نشر قدر، -2
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خدا را در انجام اعمال ناميده شدند كه غير» شريك ساز = کشرِ مُ «اصولاً آنان بدين سبب 
  شمردند. مند دانستن از صفات إلهي، شريك خدا مي عبادي و بهره

آشنا با قرآن بايد بدانند كه از نظر قول شما ـ و به نظر ما مسلمين نامتوسلان ـ به :  ثانياً
گويند، معنايي بس  از آنچه كه خرافيين مي» شرك و توحيد« ـ)1(ـ چنانكه گفته شدقرآن 

اخواه اد يا انجام عملي است كه خواه نك ورزي اعتقرترين مصاديق ش تر دارد و از بارزوسيع
  محدود نسبت به غير خدا باشد.مستلزم فرض صفات إلهي و نا

را بخورند و به اين خرسند باشند كه  بكارفريب امثال اين نويسندة فري ن اگر عوام،يابنابر
كنيم و بندگان صالح خدا را جز مخلوقاتي  پرستيم و غير او را عبادت نمي ما فقط خدا را مي«

، كافي »دانيم كه بر اثر عبوديت و بندگي در پيشگاه خدا قرب و منزلتي دارند، بيش نمي
اي  رگواران عملي انجام ندهند يا عقيدهنيست بلكه كاملاً بايد مراقب باشند كه نسبت به آن بز

  در دل ننشانند كه خواه ناخواه مستلزم فرض صفات نامقيد براي آن عزيزان باشد. (فتأمل جداً)
عام است و بت و غيربت ـ از جمله ».  غير خدا = االله ونِ ن دُ مِ  «علاوه براين، عبارت 

شمردن بتها را » برِّمقَ« فقطقرآن  شود و دليلي نداريم كه بندگان صالح ـ را نيز شامل مي
قرار » مستعان«يا » برِّمقَ«هيچ قيد و شرطي بندگان صالح را  ممنوع كرده ولي اجازه داده بي

ه شمردند بلك نمي» مقرَبِّ «و سنگ را  چوب دانيم مشركين خود دهيم، خصوصاً كه مي
أما متأسفانه،  .)2(شمردند مي» و شفيع مقرَبِّ «كساني را كه بتها نماينده و تمثال آنها بودند، 

كلبي را » الأصنام«نويسندة متعصب، اين حقايق را در اينجا كتمان كرده است!! با اينكه كتاب 
داند كه مشركين پيرامون اصنام و شفيعانشان طواف كرده و برايشان نذر و  خوانده است و مي

بندگان صالح  توسطزمان نيز به منظور  خوردند، مسلمين كردند و به آنها قسم مي قرباني مي
ند و خور اندازند و به آنها سوگند مي كنند و به قول معروف سفره مي خدا، براي آنان نذر مي

كنند تا آنها برايشان در پيشگاه خدا وساطت و شفاعت كنند!! بنابراين  قبرشان را طواف مي
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ها ـ چنانكه  ا بسياري از واسطه گيرياست زير» توسط«بر سر نحوة » واسطه گيران«بحث ما با 
ل) در صفحات سابق ملاحظه شد ـ از مصاديق شرك ورزي است. (فتأم  

 -2ب، متقَرَِّ -1سه مطلب لازم است: » ربّتق«در موضوع ((گويد:  همين نويسنده مي
تقَرََّبقرِّ -3يه، إلَ متَ. « برُّقَب يا ماية تَمت مي »برِّقَمإليَه  «باشد.  : همان پرستندة ب تقَرََّبم :«

يك چنين توسيط و توسل كه پرستش بندگان خداست. » برُّقَوسيله و ماية تَ«خداست. 
  ، عبادت غير خدا باشد، حرام است.»ماية تقربّ«

م سورة زدر اين صورت مفاد آية [سوّر] چه ارتبمل، اطي به مورد بحث ما دارد كه متوس
 توسيطخدا، از طريق تقربّ به خدا از طريق عبادت غير به جاي و )1(پرستد جز خدا را نمي

  !!!؟ )))2(جويد مقام و منزلت آنان تقربّ مي توسيطصالحان و 
كردند و به  : چنانكه در صفحات گذشته ملاحظه شد، مشركين نيز جز اين نميأولاً

از طريق » تقربّ به خدا«تصريح قرآن، هدف ايشان در كارهايشان نسبت به معبودانشان 
رف چوب و سنگ ايم ص و شفاعت بتها بود. مشركين نيز چنانكه بارها و بارها گفته وساطت

بندگان صالح يا فرشتگان آور و مظهر ند بلكه اوثان آنان، تمثال و يادكرد و فلز را عبادت نمي
  بوده است.و ..... 

» مستعانٌ به«له است كه سأ: بايد توجه داشت كه بحث موحدين با شما نيز برسر اين مثانياً
را بايد خدا خود تعيين و معرفّي كرده و اجازه داده باشد. به همين سبب خدا در » بمقرِّ«يا 

ها و شفيعاني را كه بتوان شفاعتشان را با انجام أعمالي كه مستلزم  قرآن كريم وجود واسطه
ر فرموده و اين كار را به دست آورد، انكا، )3(فرض صفات نامقيد و نامحدود براي آنهاست

  .]١٨:ونسي[سورة شرك شمرده. 
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معبودان مشركين به كار ان وعرا كه براي شفي» مهُ عَ نفَ يَ هم وَ لار ضُ يَ لا«: خصوصيت  ثالثاً
≅≅≅≅نيز فرمان داده تا بگويد:  (ص)برده به رسول أكرم èè èè%%%% HH HHωωωω àà àà7777 ÎÎ ÎÎ==== øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&&  ÅÅ ÅÅ¤¤¤¤ øø øø���� uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ YY YYèèèè øø øø���� tt ttΡΡΡΡ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ #### …… ……���� ŸŸ ŸŸÑÑÑÑ  سورة]

بگو مالك هيچ سود و زياني براي خويش نيستم (تا چه رسد به « ]٤٩:ونسي، ١٨٨:الاعراف
ööنيز به مسيحيان فرموده:  )ع(در مورد عيسي». سايرين) öö ŸŸ ŸŸωωωω àà àà7777 ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999 #### uu uu���� ŸŸ ŸŸÑÑÑÑ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ $$$$ YY YYèèèè øø øø���� tt ttΡΡΡΡ  سورة]

  ».مالك هيچ سود و زياني براي شما نيست« ]٧٦المائدة:
مستقلّ و مختارهاي رهاي اوثان را مؤثّ«دروغ ديگر نويسنده آن است كه نوشته: مشركين 

د نسبت به صالحان دانستند ...... هرگز فرد موح مي مالكان مقام شفاعتكامل در تدبيرجهان  و
  ».)1(اي ندارد چنين عقيده

مستقلّ و مختار  به بعد) مشركين معبودان خود را مؤثرِّ 127: چنانكه گفته شد (ص أولاً
دانستند و بلكه آنان براي معبودين  شفاعت نميكامل و داراي مقام شفاعت استقلالي يا مالك 

آوردند به اميد آنكه  . . .) به جا ميخود و تمثال آنها اعمال عبادي (از قبيل طواف و نذر و . 
به شفاعت آنان، محركّ و انگيزة آنان نزد خدا برايشان شفاعت كنند در حقيقت آرزو و اميد 

  ست. خدا بوده اعبادي براي غير ا آوردن اعمالِبج
اتاً أمري  تعليقي و منوط به ذ شفاعتيابد كه  : هر عاقل منصفي به وضوح در مي ثانياً

لذا   . شفيع است يعني يك سوي آن همواره خداست و بايد شفيع، غفران را از او بخواهدغير
، فلان هم خلق كند نيست كه بگوييم خدا خلق مي قيت و .....قيت يا راز   اشفاعت مانند خلّ

  ل).. (فتأمدهد و هكذا .... ن هم روزي ميدهد، فلا يا خدا روزي مي كندمي
) مشركين به هيچ وجه 152، 129، 90علاوه براين چنانكه در صفحات گذشته ديديم (ص

اً توان شفاعت را دارا ا، اذن شفاعت ندارند بلكه مستقلّادعا نداشتند كه معبودين آنها از خد
ين بود كه اعمال عبادي خود را بدون دليل متقن شرعي، به إذن هستند!! بلكه اشكال كارشان ا

م و محيي و مميت المخلوقين و ....... را خدا عالَ رِكردند و إلاّ خالق و مدبِّ د ميخدا قلمدا
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[سورة  كنند  دانستند ليكن عقيده داشتند كه معبودين آنها نزد خدا وساطت و شفاعت مي مي
ده يا نعمتي ببخشد و حتّي خود اعتراف داشتند كه اعمال عبادي تا خداوند عفو نمو] 18يونس:

تها، صسورة آورند.  رفاً به اميد تقربّ به خدا و جلب رضا و نعمتهاي إلهي بجا ميرا براي ب]
  ] .3الزمر:

با مشركين در اين بود كه شفاعت كُلاً از آن خداست، اوست  )ص(مخالفت رسول خدا
اي يا بندگاني، شفاعت  علام نمايد كه موجود منظور، براي بندهكه بايد به كسي إذن دهد و ا

ايد.  نمايد. خطاي شما آن است كه بدون إذن و إعلام إلهي، براي خود شفيعاني قائل شده
پندارند كه هيچگونه دليل متقن شرعي  همچنانكه مسلمين زمان ما نيز كساني را شفيع خود مي

ايشان أعمال اند و بر آنها صفات نامحدود قائلبراي  بر شفيع بودن آنان ندارند با اين حال
 كنند. براي قبورشان شمع نذر كرده، به آنها آورند مثلاً قبرشان را طواف مي عبادي بجا مي

طلبند و از آنها شفاعت  مقيد از ايشان حاجت ميكنند و به صورت نا سوگند ياد مي
ي از مردم عربستان فرشتگان يتأقلّ أقلّنيست لاة متعصب بااينكه منكر  نويسند  .......خواهند  مي

آوردند) أما بهانه  پرستيدند (يعني براي آنها اعمال عبادي بجا مي را مي )ع(يا حضرت مسيح
كه وسيلة او  جانب مسيحيان به خاطر اين استثابت نيست كه پرستش مسيح از«كه: آورد  مي

دانند نه موجودي مباين با  ئي از خدا مي، زيرا آنان مسيح را خدا و جزبه خدا تقربّ جويند
داند قرآن كريم فرموده در روز قيامت  درحاليكه مي !!)1(»آيد  خدا تا موضوع تقربّ پيش

ÎÎ(((( «ا مادرم رمردم گفتي مرا ورمايد آيا تو بهف مي )ع(خداي متعال به عيسي ÎÎ9999ss ss≈≈≈≈γγγγyy yy÷÷ ÷÷Èø   =دو معبود «
ويم خداي يگانه را عبادت كنيد كه كه بگدهد من جز اين و آنحضرت پاسخ مي بگيريد

بنابراين معلوم ]. 117و  116[سورة المائده:ام.  پروردگار من و پروردگار شما است، چيزي نگفته
دانند نيز أعمالي  كه او را جزئي از خدا نمي )ع(شود كه مسيحيان در مورد حضرت مريم مي

  تن محسوب فرموده است.دهند كه خدا آن را عبادت و معبود گرف دادند و مي انجام مي
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تابشي از «را تأليف كند در كتاب » توسل«سالها پيش از اينكه نويسندة لجوج، كتاب 
اند كه  سورة مائده نيز گفته بوديم بعضي از نويسندگان اعتراض كرده 116ذيل آية » قرآن

ا و مادرش را خدا ندانسته تا در قيامت خدا عتاب فرمايد كه: آي )ع(هيچ كس حضرت عيسي
دو مرجع در حوائج) بگيريد؟ اين اشكال از = » (إله«اي مرا و مادرم را دو  تو به مردم گفته

øøاند  اينجا ناشي شده كه خيال كرده øø ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ yy yyγγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))  هللا«را به معناي » إله«باشد و  به معناي دو خدا مي «
كه أعم از آن و از نيست بل» االله«به معناي » إله«اند كه  افل كردهاند! و غفلت و شايد تغ گرفته

مادة (أله ألَيإله«باشد.  مي» معبود«و به معناي مطلق  »وائجالحَ  فيِ  هِ يإلَ  دُ قصَ يُ ن مَ «) به معناي ه «
 »االله«است درحاليكه » آلهه«جمع آن (اسم مفعول) وقابل جمع بستن است و» مألوه«»به معناي 

ئد روزگار به عيسي و و مريم خيالي د. در اينكه نصاري در حوائج خود و در شداجمع ندار
د ميكنند و آن دو را به صورت نامشروط و نا ه ميخود توجخوانند شكّي نيست. آيا  مقي

رضي را بدون هيچ ا شفاي مي آمريكا و اوروپاي در تمام كليساها و در بيمارستانها نديده
زمان ما با حضرت زهرا خواهند؟ (مشابه كاري كه مسلمين  تي، از آن دو بزرگوار ميمحدودي

آنها نيز خضوع و كرنش دهند) و در برابر تمثال و تصوير يا حضرت رضا يا ....... انجام مي
  كنند؟! مي

شوند كه از اين قرار  يي متشبث ميعوام به ماجرا بسياري از نويسندگان خرافي براي فريب
وي پيامبر را دست عم يدر زمان حكومت عمر بن خطاّب در مواقع خشكسالي و((است: 

 بنِ  اسِ العبّ ى بِ قَ سوا استَ طُ حَ إذا قَ  كانَ   ابِ طّ الخَ  بنَ  رَ مَ إن عُ «برد.  گرفت و به مصلّي مي مي
 بدِ عَ 

ُ
نا ي بِ نَ  م عَ بِ  يكَ إلَ  لُ س وَ ت ـَا ن ـَسقينا و إنّ تُ نا ف ـَي بِ نَ بِ  يكَ إلَ  لُ وس تَ نّا ن ـَا كُ إنّ  م هُ اللّ : قالَ ، فَ لبِ طّ الم

شد به وسيلة عباس بن عبدالمطلبّ  اب هر موقع قحطي ميعمر بن خطّ = ونَ سقَ يُ نا ف ـَاسقِ فَ 
ما در گذشته با پيامبرمان [به سوي تو]  پروردگاراگفت:  كرد و اين چنين مي طلب باران مي

ل  شديم [و تو ما را سيراب مي ل ميمتوسفرمودي و همانا با عموي پيامبر مان به سوي تو متوس
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ارا، باران رحمت را فرو فرست و در اين موقع همگي سيراب پروردگ )1(س]شويم پ مي
ل به افراد ، باب نماز استسقاء) اين حديث يكي از دلائل توس2(صحيح البخاري، ج». شدند مي
شويم كه شيخ صدوق نيز اين خبر را كه  . ما نيز ياد آور مي )2())ب درگاه الهي است ......مقرّ

البلاغه  و در شرح نهج .)3(روايت كرده است ،شد خارج مي ه عباس براي استسقاءعمر به همرا
 ) نيز آمده است. 256، ص2ابن ابي الحديد (ج

ية كمال تعجب است كه علماي متعصب يا واقعاَ ماة. ي بِ صَ العَ  نَ مِ  كَ بِ  وذُ عُ ا ن ـَإنّ  م هُ للّ اَ 
د كنند تا قلمدا اند شب را روز كنند! حتيّ حاضر دكاندار براي فريب عوام چه كارها كه نمي

ا اينكه خبر فوق به هيچ وجه به نفع ادعايشان نيست ولي از استناد به به مطلوب خود برسند!! ب
  ند:ارآن و معكوس جلوه دادنش ابايي ند

: در قرآن كريم كمترين دليلي بر اينكه كسي پس از وفات پيامبري به روح او توسل أولاً
  فات با اين دنيا مرتبط باشند، وجود ندارد.بجويد، و يا اينكه پيامبران پس از و

زنده و مرده، ـ حتيّ اگر  شود كه مسلمين ميان : از اين خبر به وضوح تمام معلوم ميثانياً
به روح آنحضرت متوسل  )ص(رحلت رسول أكرمازپيامبرخدا باشد ـ تفاوت قائل بودند وپس

و دوستانش در مديينه بودند، به ساختند و با اينكه عمر  شدند و حضرتش را مخاطب نمي نمي
چنانكه در متن خبر ملاحظه ـ  )4(جاي آنكه به مرقد آن بزرگوار بروند و با او مكالمه كنند

  ل جداً) خواندند. (فتأم شود ـ مستقيماً خداوند متعال را مي مي

                                           
  ايم نويسنده در ترجمة خود  نياورده بود!!. آنچه درميان قلاب آورده -1
   .  106و  105حاني، ص توسل يا استمداد از ارواح مقدسه، جعفر سب -2
، در روايت مذكور آمده 21الإستسقاء). حديث  ة(باب صلا 51باب  ةمن لا يحضره الفقيه، كتاب الصلا -3

   ».خوانيم پروردگارا، همانا ما جز تو را نمي=  الَلّهُم إناّ لانَدعُوا إلا إياّكَ «كرد.  است كه عباس عرض مي
» زيارت و زيارتنامه«م نسبت به درگذشتگان، رجوع كنيد به كتاب دربارة رفتار مسلمين صدر اسلا -4

  . 29تا  3خصوصاً صفحة 

(c) ketabton.com: The Digital Library



    

   193»                                                                         توحيد عبادت«تذكرّ مهم دربارة   
  

  

ي ا متري نخواند بلكه او را از فاصلهعباس را نيز از فاصلة چند كيلو : عمر جنابثالثاً
ل)متعارف خواند و با خود به مصلّي آورد. (فتأم  

فقهاي اسلام » سبحاني«به همان روشي عمل كرده كه به قول  : عمر در اين ماجرارابعاً
اند كه در نماز استسقاء بهتر است براي جلب هرچه بيشتر رحمت إلهي، روزه بگيرند و با  گفته

  .)1(زنان را با خود بياورندو پيرأطفال و پيران فرتوت  تواضع و خشوع راه بروند و

بنابراين عمر و همرهانش با همراه آوردن عموي پيامبر، براي أداي نماز استسقاء، دعايي 
اند و مقصودشان اين بود كه پروردگارا ما هنگامي كه پيامبرمان  بر زبان آورده خطاب به خدا

بيديم أما اينك كه از حضور طل او در بين ما، از تو باران مي درميان ما بود به سبب حضورِ
پيامبر درميان خود محروميم، عباس عموي آن بزرگوار ـ كه در آن زمان پير مرد بودـ درميان 
ماست به خاطر او هم كه شده، به او و به ما رحم فرما و بر ما باران ببار. بديهي است كه هيچ 

إلهي، صالحين كهنسال يا  مانعي ندارد كه به هنگام دعا به پيشگاه خدا و براي جلب رحمت
گناه را نزد خدا ياد كنيم و بخواهيم خدا به خاطر آنها به ما نيز رحم فرمايد، و يا  كودكان بي

بحث ما  .)2(از صالحين بخواهيم كه به نفع ما دعا كنند. اين كار از بحث ما كاملاً خارج است
بة انبياء و اولياء متوسل شويم و جايز است كه به ارواح طي شرعاًبر سر اين مسأله بود كه آيا 

خدا وساطت و شفاعت  هاي خود بدانيم و از ايشان بخواهيم ميان ما و آنها را شنواي خواسته
  ؟!.)3(كنند

                                           
به نقل ا ز جلد أول كتاب  104ر.ك. توسل يا استمداد از ارواح مقدسه، جفعر سبحاني، چاپ اول، ص  -1
  ».الفقه علي المذاهب الأربعه«

كتابش به نقل از عثمان بن حنَيف آورده و  142در صفحة » سبحاني«همچنين حديث ديگري كه آقاي  - 2
سخن گفت (يعني عمل او مشمول استعانت  فاي متعار زنده از فاصلهدر حديث مذكور نيز نابينايي با پيامبر 

  مقيد بود) و آنحضرت را شفيع خواستة خود قرار داد، از بحث ما خارج است.  
يا » سنن الكبري«ويند كه در كتب حديث ـ از جمله گ بنابراين آنچه كه آخوندها براي فريب عوام مي -3

مستدرك حاكم نيشابوري يا مصنفّ عبدالرزّاق يا . . . . . . ـ  آمده است كه حضرت زهرا ـ علَيها السلام ـ 
گريست و براي آنها  فرمود و در آنجا مي ها قبر حضرت حمزة سيد الشهداء و شهداي احُد را زيارت مي جمعه
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به عمل عمر ـ كه البتّه به هيچ عيت از أهل بيت، اگر شما در اينجا : اي مدعيان تبخامساً
كنيد كه از قول  ياد نمي )ع(كلام امام باقررا ازايد چ ما نيست ـ متشبث شدهجه مؤيد ادعاي شو

                                                                                                             
فرمود يا عائشه قبر برادرش  رفت و براي اهل بقيع  دعا مي رد؛ يا پيامبر أول هرسال به بقيع ميك دعا مي

كرد يا پيامبر به عائشه كه پرسيده بود أهل بقيع را چگونه زيارت كنم؟ فرمود بگو:  عبدالرحّمن را زيارت مي
يارِ مِنَ المؤمنين والمسلمين و يرَحَمُ الَسلامُ عَ « ستَأخِرين و إناّ إن شاءَ االلهُ بِكُم لى أهلِ الد

ُ
ستَقدِمينَ مِنّا و الم

ُ
االله الم

براهل اين سرزمين ازمؤمنين ومسلمين درودباد وخداوند كساني از ما را كه پيش از ما درگذشتند =  لَلاحُقون
». پيونديم يآرمند رحمت فرمايد و ما نيز هر آينه إن شاء االله به شما م كه در آينده در اينجا ميو كساني

) بالكلً از بحث ما خارج است و مشمول اين حديث است كه 671، ص 2(صحيح مسلم، كتاب الجنائز، ج
و پس از ». همانا شما را از زيارت قبرها نهي نمودمإنيّ نَـهَيتُكُم عَن زيارةِ القبور = «فرمود:  (ص)رسول خدا

وتَ)«مود: اينكه آداب و عادات جاهليت در ميان مردم سست گرديد، فر
َ
ا تُذكَركُُمُ الآخرةَ (الم ألا فَزوروها فَإ  =

(زيارت و زيارتنامه، ص » آورد. اينك قبرستانها را زيارت كنيد كه اين كار آخرت (مرگ) را به ياد شما مي
  ). 5و  4

ؤمنين، بديهي است به لحاظ ياد آوردي ناپايداري دنيا و تدكرّ مرگ و آخرت، ديدار قبور مؤمنين و غير م
مساوي است و اگر كسي به زيارت گورستان شهر خود ـ مثلاً بهشت زهرا در تهران ـ برود، مقصود حاصل 

 شود و لازم نيست فردي از ماكو يا خرمّشهر بار سفر ببندد و براي تذكرّ آخرت به خراسان و زيارت مي
دانيم مردم از  علاوه براين چنانكه ميبرود!!  (ع)بارگاه شكوهمند و غرق در طلا و آيينه كاري شدة امام رضا

بزرگواران دعاكرده وآموزش بخواهند روند تابراي آن زادگان نميراههاي دور ونزديك به زيارت أئمه وامام
  خرند!. (فتأمل) بلكه براي كسب رضايت آنها و جلب وساطت و شفاعت ايشان رنج سفر را به جان مي

قبر والدين يا خويشاوندان و عزيزان خويش حاضر شود و متأثرّ شده و پر واضح است اگر فردي بر سر       
بگريد يا براي آنها به درگاه خدا دعاكرده و آمرزش بخواهد هيچ ربطي به بحث ما ندارد و خوشبختانه 

  مسلمين در اين موضوع اختلافي ندراند.
نيز به زيارت قبر  (ع)زهرا برسر مرقد مادرش حاضر شد وگريست و يا حضرت» ابواء«در  (ص)اگر پيامبر

د حاكاريهاي او يا شهداي اُرفت و با يادآوري فد مي (رض)عموي پدر بزرگوارش حضرت حمزه
قرار  واسطه اگشت و آنها را ميان خود و خد كرد، أما دور قبرشان نمي گريست و براي ايشان دعا مي مي

براي برادرش بر سر قبر او رفته بود نه جلب فاتحه و دعا و طلب آمرزش  راءتداد. عائشه نيز براي ق نمي
  شفاعت او. (فتأمل)

(c) ketabton.com: The Digital Library



    

   195»                                                                         توحيد عبادت«تذكرّ مهم دربارة   
  

  

کُمُ فَدُونَ  أحَدُهُما عَ قد رفُِ ، و االلهِ  ذابِ ن عَ مِ  أمانانِ  في الأرضِ  كانَ «فرمود:  )ع(جدش علي
 غفارُ.ستِ الإالباقي فَ  ا الأمانُ أم  وَ  )ص(االلهِ  ولُ سُ رَ : أماالأمانُ الذی رفُِعَ فَـهُو الآخَرَ فَـتَمَسکُوا بهِِ 

$$$$عالى: تَ  االلهُ  قالَ  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš ššχχχχ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt tt//// ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ yy yyèèèè ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš ššχχχχ%%%% xx xx.... ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt tt//// ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ yy yyèèèè ãã ããΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ 

tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„  :وجود داشت،  بروي زمين دو أمان و وسيلة نجات از عذا در« ]٣٣[سورة الأنفال
ابيد و بدان در آويزيد. دري ]ميان شماست كه در[پس ديگري را  يكي از آن دو بر داشته شد

بود [كه در زمان حضورش از نزول كيفر إلهي  )ص(أما أماني كه برداشته شد، رسول خدا
ند اوني كه باقي است استغفار و آمرزش خواهي از خداست. خداما امصون بوديد] و أم

ن را تا تو درميان ايشاني خدا آنان را عذاب نخواهد كرد و خدا ايشااي پيامبر) «(فرموده: 
) 88(نهج البلاغه، حكمت شمارة  .)1(كنند كه استغفار مي حالي عذاب نخواهد كرد در

ـ و اصولاً انبياء ـ پس از  )ص(تصريح فرموده كه رسول اكرم )ع(شود علي چنانكه ملاحظه مي
گوييد ما به انبياء و أئمه دسترسي داريم و  شما به چه دليل مياند.   رحلت، از دسترس ما خارج

آنها گفتگو كنيم؟ اگر توسل به پيامبر پس از رحلتش جايز بود و موجب دفع عذاب و با 
فرمود به روح پيامبرتان متوسل شويد كه موجب أمان  مي )ع(شد، أمير المؤمنين جلب خير مي

  از عذاب خداست.
ع رونق شود به انوا البتّه دكانداران مذهبي از خوف اينكه زيارتگاهها خلوت و دكاّنشان بي

حه عاجز  ل متشبث مييشوند. از جمله وقتي كه از اثبات ولايت تكويني براي انبياء و أئم
ي اگر به انبياء و اولياء توان ايجاد معجزه يا رفع مشكلات مردم و گويند حتّ شوند، مي مي

شفاي امراض و دفع شرّ از ايشان، إعطاء نشده باشد، آنها به سبب مقام والايشان نزد خدا، از 
گويند ملائكه مطالب و دعاهاي مردم را  خبر نيستند و يا مي هايشان بي خواسته دعاهاي مردم و

                                           
 هذا مِن محَاسِنِ الإستخراجِ وَ لَطائِفِ الإستنباط«گفته است:  )ع(سيد رضي دربارة اين فرمودة حضرت علي -1

ص  ر.ك. كتاب حاضر،» . ها از آيات قرآن است ها و لطيف ترين دريافت اي از بهترين استفاده اين نمونه= 
  . 437و436
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رسانند بنابراين زيارت و طواف قبورشان به منظور تقربّ به خدا و طلب شفاعت از  به آنان مي
ستن از آنها و خواندن ايشان از دور و نزديك و نذر كردن براي آن بزرگواران و تبركّ ج

  آنها كاري عبث نيست!!ضريح 
أما ادعايشان بلا دليل است و مورد تأييد قرآن نيست. ملائكه به خواست ما بالا و پايين 

كه موظفّ باشند هرگاه پيغمبر يا أئمه را در حرمشان  ] 28و  27، الانبياء:64[سورة مريم:روند  نمي
! خدا كجاي قرآن فرموده كه پس از يا از دور، خوانديم، پيغام ما را به پيغمبر و أئمه برسانند!

رساني به انبياء و اوليا است؟!كارشان خبر اي داريم كه آن بزرگواران ما ملائكه رحلت.  
ند و در هيچ راتوان خواند، اختلافي ند ن را نميخوشبختانه مسلمين در اينكه فرشتگا

ايم شفاعت كن يا شود كه كسي بگويد: اي جبرئيل بر اسلامي مشاهده نميق رَاي از ف فرقه
ملائكه عروج و دانند كه  لاع فلان امام يا امامزاده برسان!! زيرا همگان ميدرخواست مرا به اطّ

كه بر همه جا توانند در بيش از يك جا باشند و فقط خداست واحد نمي و در آنِ نزول دارند
قيد و شرط  بي و بر همه چيز به صورت يكسان علم واحاطه دارد. بنابراين اگر كسي آنها را

  بخواند، براي آنها صفت خدايي قائل شده و به شرك مبتلا گرديده است. (فتأمل)
علاوه براين خدا در قرآن آشكار ساخته كه انبياء در زمان حيات دنيوي از كارهاي پنهاني 

اند، چه رسد به پس از رحلت كه دنياي ما را  لع نبودهمعاصرين خود مطّ ميرِي الضَّو از ما ف 
قدماي شيعه نيز اين عقيده را باطل دانسته و آن را از اند.  ترك كرده و به عالم باقي منتقل شده

   .)1(اند عقايد حشويان شمرده
فرموده كه برخي از مردم كه ظاهر كلامشان مورد پسند تو  )ص(قرآن كريم به پيامبر أكرم

ôôو يا فرموده: ] 205و204البقره: [سورةآنهاست نشان برخلاف ظاهرشود باط واقع مي ôô ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ //// ää ää3333 ss ss9999 öö ööθθθθ yy yymmmm 

šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ>>>>#### tt tt���� ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ãã ããΒΒΒΒ  ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏππππ uu uuΖΖΖΖƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( (( (( ((####ρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ tt tt���� tt ttΒΒΒΒ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÉÉ ÉÉ−−−−$$$$ xx xx���� ÏÏ ÏÏ ii iiΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω öö öö//// àà ààSSSS ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? (( (( ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ  

اق از أهالي مدينه [نيز] برنف اند و بعضي نشينان اطراف شما منافق برخي از باديه« ]١٠١[سورة التوبه:

                                           
  . 105، ص عرض أخبار اصول بر قرآن و عقولر.ك.  -1
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ت سليمان يا حضر». شناسيم شناسي، ما آنان را مي اند، تو (اي پيامبر) ايشان را نمي گرفته خو
گويد يا نه به همين سبب فرمود:  دانست كه راست مي هد، نميپس از شنيدن خبر از هد

پس از  )ص(پيامبر أكرم]. 27[سورة النمل:دروغگوياني از اي يا  خواهيم ديد كه آيا راست گفته
انجام دادند، به آن دو فرمود: شما » عانل«ول آيات لعان، وقتي مرد و زني طبق آيات قرآن نز

دانم، حساب شما دو تن با خداست، يكي از شما دروغگو  دانيد كه من علم غيب نمي مي
و بنا به نقل  .)1(ه كنباي تو است و يك بار به مرد و يك بار به زن فرمود: اگر دروغ گفته

 م ذاتَ ِِ  ذُ ؤخَ يُ ف ـَ وضِ ى الحَ لَ ا عَ وني و أنَ ن أصحابي دُ ومٌ مِ قَ  ن جَ لِ ختَ يَ لَ «ر فرموده: مجلسي، پيامب
 نادي: يا رَ أُ فَ  مالِ الش قالُ يُ (أصحابي أصحابي) ف ـَ )2(يحابيصَ يحابي أُ صَ أُ  ب دري ما تَ لا كَ : إن
أصحابم را به ام گروهي از  حوض كوثر نشسته رروز قيامت كه من بر كنا«» كَ عدَ ثوا بَ أحدَ 

گويم: پروردگارا اينان  خوانم و مي برند. من [پروردگارم را] مي سوي عذاب إلهي مي
داني كه بعد از تو چه  شود: همانا تو نمي أصحاب و ياران من اند. [در جوابم] گفته مي

اند. پس پيغمبر كه  داند پس از رحلتش ديگران چه كرده بنابراين پيغمبر نمي ».)3(اند كرده
داند فلان بنده چه كاره است چگونه ممكن است در محكمة إلهي از او طرفداري و  ينم

داند و فرموده:  شفاعت كند؟! فقط خداست كه ظاهر و باطن و سرّ و آشكار بندگان را مي tt ttΒΒΒΒ 

#### ss ssŒŒŒŒ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ßß ßßìììì xx xx���� ôô ôô±±±± oo oo„„„„ ÿÿ ÿÿ………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// 44 44 ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ šš šš ÷÷ ÷÷ tt tt//// óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ xx xx���� ùù ùù==== yy yyzzzz     :٢٥٥[سورة البقره[ 

داند آنچه در برابرشان  مي ]خدا[إذن و رخصت خدا، نزد او شفاعت كند،  كيست آن كه بي«
و جز خدا، هيچ كس چنين علم و اطلاّعي  .  »گذشته) است= آينده) و در پشت سرشان (= (

ق خواهد داند ارادة خدا در حقّ كدام بنده تعلّ اي نمي د. بنابراين هيچ پيغمبر و فرشتهارند
قابل شفاعت،  گرفت و براي چه كسي إذن شفاعت صادر خواهد شد. تعيين شفيع براي مقصرِ

                                           
  .  12455و  12449، 12444، حديث 7مصنفّ عبدالرزّاق، ج -1
  تصغير در اينجا به منظور تحبيب و اظهار محبت است .  -2
  . 27، ص 8بحار الانوار، ج  -3
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با خداست نه با بندگان زيرا شفيعان نيز از هيبت و جلال إلهي بيمناك اند و به خواست ما 
ωωωωتوجهي ندارند.  uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ ãã ããèèèè xx xx���� ôô ôô±±±± oo oo„„„„ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÇÇ ÇÇ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 44 44 || ||ÓÓÓÓ ss ss???? öö öö‘‘‘‘ $$ سي كه او ز براي كج« ]٢٨:الأنبياءة [سور   ####$$

دانيم كه انسان هرچه  دانند و مي زيرا مي». كنند بپسندد و راضي باشد وساطت و شفاعت نمي
¬¬كه بخواهد، نخواهد شد بلكه:  ¬¬TTTT ss ssùùùù ää ääοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn<<<<ρρρρ WW WW{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ //// xx xx.... uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 77 777777 nn nn==== ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω  ÍÍ ÍÍ____ øø øøóóóó èè èè???? 

öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ çç ççJJJJ yy yyèèèè≈≈≈≈ xx xx���� xx xx©©©© $$$$ ºº ºº↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ββββ rr rr&&&& tt ttββββ ss ssŒŒŒŒ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$####  yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ ## ## yy yyÌÌÌÌ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ :اختيار) «( ]٢٦و  ٢٥[سورة النجم
خداست و چه بسيار فرشتگاني در آسمانها كه شفاعتشان هيچ  آخرت و اين جهان فقط از آنِ

سودي نبخشد مگر پس از آنكه خداوند براي كسي كه بخواهد و خشنود باشد، اجازت و 
  ل).(فتأم». رخصت دهد

Νحضرت علي n= ÷ètƒŸ ّغير ز كارهايلاع انيز اطخداي  ميرِي الضَّآشكار ما ف مردم را مختص
هيچ شاهد و ناظر و «» هُ ونَ دُ  وكيلَ لا وَ  هُ يرُ ) غَ دَ (شاهِ هيدَ شَ لا«متعال دانسته كه در اين موضوع 

 صيرِ ن مَ مِ  ى لَ عَ  مَ ني ما أَ قَ د أقلَ قَ «و دربارة اطّلاع از آينده فرموده:  ».)1(مراقبي جز او نيست
  دانسته). نمي (پس غيب ».)2(سرنوشت مبهم و تاريكم مرا نگران ساخته است«» تيبَ عاقِ 

اي با دنياي فاني ما ندارند. چنانكه پيامبري كه خداوند او را  پس از رحلت نيز انبياء رابطه
در قيامت  (ع)و حضرت عيسي ]٢٥٩[سورة البقره:ميراند، حتيّ از مدت مرگش خبر نداشت 

ا پس از وفاتم اين كه درميان مردم بودم شاهد أعمالشان بودم أم كند من تا زماني عرض مي
و اصحاب كهف نيز پس از بيدار شدن ]. 117[سورة المائده:تويي كه بر هر چيز شاهد و مراقبي 

دانستند دقيا نوس مرده و اوضاع منطقة آنها عوض  تي خفته بودند و نميدانستد كه چه مد نمي
پسرش از طوفان نجات دانست كه  نيز نمي (ع)ضرت نوحح]. 19[سورة الكهف:شده است 

از أهل بيت اوست) = اوست ( أهلكرد كه خدا پسرش را به عنوان اينكه  يابد و گمان مي نمي
كه حكم  كسي«» ولالقَ  يهِ لَ عَ  قَ بَ ن سَ مَ «ا پس از غرق شدن او فهميد كه بخشد أم نجات مي

                                           
  . 26نهج البلاغه، نامة  -1
  . 134، ص ةلثّناء والمناجاالصحيفه العلويه، دعاؤه في ا -2
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پسرش نيز بوده است و به همين سبب از ] 27ن:[سورة المؤمنو». [عذاب] بر او پيشي گرفته است
ام بود و وعدة تو راست و درست  خدا راجع به پسرش پرسيد خداوندا پسرم از أهل و خانواده

است پس چرا او از نجات يافتگان نبود و جواب شنيد كه پسرت به سبب أعمال بدش در 
 (ع)شود كه حضرت نوح م ميمعلو]. 46تا  40[سورة هود:واقع أهل تو نيست و لذا غرق گرديد 

  علم غيب نداشت. 
 (ع)اي به نام يعقوب و نوه (ع)دانست صاحب فرزندي به نام اسحاق نمي (ع)حضرت ابراهيم

خواهد شد لذا وقتي ملائكه بر حضرت ابراهيم وارد شدند و آنها را نشناخت و برايشان 
شناخت و با  فرشتگان را ميداشت از ابتداء آن  اي ذبح و طبخ نمود (اگر علم غيب مي گوساله
كرد)، پس از اينكه فرشتگان او را به فرزندي بشارت  نها پذيرايي نميطبخ شده از آ  گوسالة

دهيد؟! فرشتگان گفتند: تو  ب گفت: آيا با اينكه مرا پيري فرا رسيده، بشارت ميدادند، با تعج
هيچ اطلاعي از  (ع)اهيماميدان مباش. همچنين حضرت ابرايم پس از نا را به حق مژده داده

مأموريت فرشتگان مذكور نداشت و از ايشان پرسيد: اي فرستادگان مقصود شما چيست؟ 
و  55و  54[سورة الحجر:ايم  گنهكاران اعزام شده مبه سوي قو ]براي عذاب[فرشتگان گفتند ما 

كه حضرت لوط كنيد با اين عذاب نازل ميآن شهر هيم متعجبانه پرسيد: چگونه برابرا  ]58و  57
اگر  .]32[سورة العنكبوت:دهيم  در آن شهر است؟! فرشتگان پاسخ دادند ما لوط را نجات مي

شهر سدوم، حضرت لوط را  إلهيِ دانست كه فرشتگان قبل از عذابِ حضرت ابراهيم مي
كه لوط در  حاليكنيد در  ه بر آن شهر عذاب نازل ميپرسيد چگون دهند ديگر نمي نجات مي

  است؟.ميانشان 
شود لذا وقتي او را به فرزندي به  نيز نمي دانست كه صاحب فرزند مي (ع)حضرت زكريا

نام يحيي بشارت دادند شگفت زده پرسيد: پروردگارا چگونه مرا پسري خواهد بود و حال 
  ام؟!. آنكه زنم نازاست و به تحقيق از پيري به نهايت ضعف و خشكي رسيده

شت و فرشتگاني را كه براي عذاب قومش آمده بودند نيز علم غيب ندا (ع)حضرت لوط
اند و بيمناك شد كه مبادا قومش به ايشان تعرّض كنند و  كرد آنها بشر نشناخت و تصور مي
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كنند گفت اي كاش براي  اينكه قومش از اين مهمانان صرف نظر نمي حتّي پس از دانستنِ
كه خود را معرفّي كردند و گفتند براي مقابله با شما قدرتي داشتم، تا اينكه سر انجام ملائ

ز همسرش را قبل از اش به ج و نگران نباشد زيرا او و خانواده] 80[سورة هود:اند  عذاب آمده
  ]. 33[سورة العنكبوت:دهند.  نزول عذاب، نجات مي

معيوب را از فرمانرواي ظالم كه كشتيهاي نازم است وا العولُكه از انبياء اُ (ع)حضرت موسي
زير ديوار خبري نداشت  آن پسر كه مقتول شد و از گنجِ كرد و از والدين صالحِ مي غصب

داشت به همسفرش اعتراض  علم غيب مي (ع)اگر حضرت موسي]. 82تا  67[سورة الكهف:
  رد.ك نمي

الحرام شده و م هجري در رؤيا ديد كه وارد مسجدنيز در سال شش )ص(پيامبر اسلام
كه بيش از هزار تن بودند ـ از  اي ـ و به همين سبب با عدهمشغول أداي مناسك حج است 

دانست كه رؤيايش سال بعد يعني در سال هفتم  رهسپار مكّه شد و نمي (ع)ه حضرت عليلمج
با ممانعت مشركين مواجه شد و » حديبيه«يابد. آنحضرت در مكاني به نام  ق ميهجري تحقّ

مشركين از بازگشت او جلوگيري نمودند و  عثمان را براي مذاكره به مكّه اعزام فرمود.
برگشت عثمان به نزد پيامبر به طول انجاميد و شايع شد كه عثمان كشته شده است. رسول 

روم تا كار را يكسره كنم  و همراهانش آمادة دفاع شدند و پيامبر فرمود: از اينجا نمي )ص(خدا
ست و تمام ياران آنحضرت با او و براي تجديد پيمان خود با مسلمانان زير ساية درختي نش

دست بيعت و وفاداري و پايداري دادند و سوگند ياد كردند كه تا آخرين نفس از اسلام 
تا اينكه ] 18[سورة الفتح:معروف گرديده است  » ضوانبيعة الر «دفاع كنند كه اين واقعه به 

و  )ص(راين پيامبر أكرمبه انعقاد صلحنامة حديبيه انجاميد. بناب عثمان بازگشت و اين ماجرا
يابد بلكه  در آن سال تحققّ نمي )ص(دانستند كه رؤياي رسول خدا نمي أولاً (ع)حضرت علي
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دانست علتّ  تا قبل از مراجعت عثمان نمي )ص(: پيامبر أكرمثانياشود.  ق ميسال بعد محقَّ
  .)1(اند چرا مشركين او را نگه داشته تأخير وي چيست و

 (ع)كه نائب و نمايندة خاص حضرت سيد الشهداء» مسلم بن عقيل«شهيد بزرگوار جناب 
كه به  (ع)اي بنويسيد به امام حسين گويد وصيتم اين است كه نامه بود در وقت شهادت مي

اند و همكاري  طرف كوفه نيايد چون كه من قبلاً نامه نوشته بودم كه مردم كوفه با آنحضرت
داند و به كوفه خواهد  را بر خود تمام يافته ميخواهند كرد و بدين سبب آنحضرت حجت 

ام تا امام را از تغيير أوضاع و ادعاي  كه در واقع چنين نيست و من فرصت نيافته آمد درحالي
 (ع)كنيد كه نايب و پسر عموي امام معتقد بود امام ملاحظه مي .)2(كوفه با خبر سازماهل پوچ 

شنود. اگر صداي نماينده و نائب  صداي او را نمياز وضع كوفه و مردم آن خبر ندارد و نيز 
كنيد كه امام پس از رحلت  شنيد، نوشتن نامه لازم نبود! حال چگونه شما ادعا مي خود را مي

 باب دوم  مهمي در فصل سوم طّلع است؟!! دربارة علم غيب مطالباز أحوال و أقوال ما م
  ) 335ايم. (ص آورده

*    *    *  
شود اين است كه غالباً  براي فريب عوام از آن بسيار سوء استفاده مي ديگر از اقوالي كه

گويند در كتابهاي سيره و حديث آمده است كه پس از غزوة  در كتب خود و يا بر منابر مي
بدر، جنازة تعدادي از مشركين را در گودالي انداختند، پيامبر خطاب به مردگان مذكور 

و حقّ يافتم، آيا شما نيز وعدة خدايتان را راست و حقّ  فرمود: من وعدة پروردگارم را راست
مورد خطاب  را تشنوند پس چرا پيامبر أموا را نمييافتيد؟! اگر مردگان سخن انسانهاي زنده 

  قرار داد؟!.

                                           
و  186تا  97، صفحة ةلاراه نجات از شرّ غُدر اين موضوع ضرور است كه مراجعه شود به كتاب شريف  - 1

  . 196تا  192، صفحة زيارت و زيارتنامهجلد دوم آن، موسوم به 
  ) آورده است . 315، ص 1شيخ عباس نيز اين ماجرا را در منتهي الآمال (ج -2
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ام كه خرافيين  كنند و من تاكنون نديده متأسفانه ماجراي مذكور را هميشه ناقص نقل مي
را با استناد به كتب  ما براي بيداري خوانندگان ماجراذكر كنند.  اين ماجرا را به صورت كامل

  كنيم تا خدعة خرافه فروشان نقش بر آب شود. معتبر سيره و حديث به صورت كامل نقل مي
هشام است. وي و  تأليف ابن» النبي ةسير« (ص)معتبر ترين و مشهور ترين سيرة پيامبر أكرم

عن «اند:   هنوشت» غزوة البدر العظمى«وان دارد، در فصل ابن كثير كه سيرة او نيز شهرت فرا
 فَ قَ . . . . . وَ  يهِ وا فِ حُ رِ ، طُ ليبِ  القَ حوا فيِ طرَ تلى أن يُ القَ بِ  (ص)االلهِ  سولُ رَ  رَ ا أمَ ت: لم قالَ  ةَ شَ عائِ 
د  قَ إني فَ  ؟)1(اً قّ م حَ كُ ب م رَ كُ دَ عَ  ما وَ دتمُ جَ ل وَ هَ  ليبِ القَ  أهلَ : ياقالَ فَ  (ص)م رسول االلهيهِ لَ عَ 
 قالَ ى؟ فَ وتَ مَ  قوماَ  مُ ل كَ تُ ، أَ االلهِ  سولَ : يا رَ هُ أصحابُ  هُ لَ  قالَ ت: فَ اً. قالَ قّ  حَ بي ني رَ دَ عَ ما وَ  دتُ جَ وَ 
 لتُ ما قُ  عواد سمَِ قَ لَ : ولونَ قُ ي ـَ اسُ النّ : وَ ةُ شَ ت عائِ ، قالَ ق م حَ هُ بـ م رَ هُ دَ عَ ما وَ  أن  موالِ د عَ قَ لَ م: لهَُ 
: چون رسول  از عائشه روايت شده كه گفت« .)2(وامُ لِ د عَ قَ لَ (ص)االله م رسولُ لهَُ  قالَ  ام و إنم لهَُ 

آنها را در  (مشركين در غزوة بدر) در چاه افكنده شوند، فرمان داد كه كشُتگانِ  (ص)خدا
رسول خدا بر فراز ايشان ايستاد و فرمود: اي أهل چاه، آيا آنچه  چاه انداختند ......

همانا من آنچه پروردگارم مرا  ؟به شما وعده فرموده بود، راست و درست يافتيدپروردگارتان 
وعده فرموده بود، راست و درست يافتم. عائشه گفت: أصحاب آن حضرت عرض كردند: 

 دانستندگويي؟! حضرتش فرمود: به درستي كه  اي رسول خدا آيا با گروهي مرده سخن مي
بود، راست و درست است. عائشه گفت: مردم  آنچه پروردگارشان به ايشان وعده داده

 آنچه به ايشان گفتم ..... جز اين نيست كه رسول خدا شنيدندآنها  ]پيامبر فرمود[گويند  مي
  »......  دانستندفرمود: به درستي كه آنها  (ص)
لتُ و ما قُ  عوالَقَد سمَِ : (ص)هُ ولَ ت قَ رَ أّا أنكَ  عائِشَةَ ن عَ «نيز آمده است: » الحلبيه ةسير«در      
 هِ ولِ قَ أي بِ  -  (ص) بيِ الن  ا أرادَ ت: إنم و قالَ  ق حَ  أقولُ  ذي كُنتُ ال  أن  موالِ لَقَد عَ  ا قالَ ت: إنم قالَ 

، أَي الحَ  وَ م هُ لهَُ  ذي أقولُ ال  أن  مونَ علَ يَ لَ  الآنَ  –م نهُ مِ  عَ أسمَ م بِ أنتُ ما ليبِ القَ  أهلِ  ق في حَ  ق
                                           

  سورة مباركة اعراف . 44ه است به آية اشار -1

  . 466، ص2النّبي، ابن هشام، تصحيح محمد محيي الدين عبدالحميد، مكتبة محمد علي صبيح، ج ةسير -2
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جةً تَ أي محُ  –أَت رَ نيا، ثمُ ق ـَةً في الد وجودَ ت مَ تي كانَ ال  مُ هِ عِ سمَ  ةِ اس بحِ  ما أقولُ  ونَ عُ سمَ م يَ هُ أنـ لا
yyعالى: تَ  هُ ولَ قَ  – كَ لى ذلِ عَ  yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßßìììì ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ èè èè@@@@ 44 44’’’’ tt ttAAAA öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ !!: هِ ولِ قَ بِ  وَ  ]٨٠[سورة النمل:  ####$$ !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& 88 88ìììì ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// 

 ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ çç çç7777 àà àà)))) øø øø9999 $$ [به مقتولين  (ص)روايت شده عائشه اين موضوع كه پيامبر« )1(]٢٠[سورة فاطر:  ####$$
به «را انكار كرد و گفت: [پيامبر] فرمود » شنيدندبه درستي كه آنها «بدر] فرموده باشد 

ز اين عائشه گفت: ج». ام راست و درست است همانا آنچه كه گفته دانستندكه آنها  درستي
» شما شنواتر از ايشان نيستيد«اه [بدر] با گفتن اينكه نيست كه پيامبر دربارة مقتولين افتاده در چ

گفتم راست و درست  همانا آنچه به ايشان مي دانند ميخواست [بفهماند] اكنون هر آينه  مي
گويم آنها با حس شنوايي كه در دنيا [برايشان] موجود بود  است، يعني نه اينكه آنچه را مي

[سورة  » شنواني همانا تو مردگان را نمي«ية شنوند. سپس بر [تأييد] اين موضوع، آ مي
را ] 22[سورة فاطر:» و تو شنوانندة كساني كه در قبرها قرار دارند، نيستي«و آية ] 80النمل:

  .».تلاوت كرد يعني به دو آية مذكور احتجاج واستدلال كرد. . . . 
 )4(و نسائي )3(لمو مس )2(و بخاري» ظمىغزوة بدر العُ «اش در همان فصل  كثير در سيره ابن

ديد ي الحأبِ بنِاند. ا  اين ماجرا را نقل كرده »نهج البلاغه«و ابن أبي الحديد شارح مشهور 
 (ص)قريش در چاه افكنده شدند، رسول خدا مقتولِ گويد هنگامي كه سران و بزرگانِ مي

ابوبكر [هنگام  نگريست] زد و جنازة آنها را كه به خاك افتاده بودند [مي مي  پيرامون چاه دور
خدا را [به پاس غلبة  (ص)كرد و رسول االله انداختن آنها به چاه] نام يكا يك آنها را اعلام مي

گفت. سپس پيامبر بر بالاي چاه ايستاد و آنها را يكان يكان به نام  بر آنان] حمد و سپاس مي
 ئسَ قّاً. بِ  حَ بي ني رَ دَ عَ دتُ ما وَ جَ وَ  إني فَ  ؟ هَل وَجَدتُم ما وَعَدَ ربَكُم حَقّاً  «صدا زد و فرمود: 

                                           
  . ١٨٢، ص٢السيرة الحلبيّة، المكتبه الاسلاميّة للحاجّ رياض الشّيخ، بيروت، ج -1
  . 3981تا  3978، حديث 8صحيح بخاري، كتاب المغازي، باب -2
  . 26، حديث 9صحيح مسلم، كتاب الجنائز ،باب -3
  . 111و  110، ص 4سنن نسائي، ج -4
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 موني وَ لتُ قاتَ  وَ  موني و آواني النّاسُ أخرجتُ  وَ   النّاسُ نيِ قَ د صَ  بتُمُوني وَ ذ م، كَ كُ ي بِ نَ م لِ نتُ كُ   ومُ القَ 
م هُ دَ عَ ما وَ  أن  وامُ لِ عَ د قَ : لَ قالَ وا؟ فَ د ماتُ ، أتنُادي قوماً قَ االلهِ  سولَ قالوا: يا رَ ني النّاسُ فَ رَ صَ نَ 
 في كِ  اسحاق ابنُ  و قالَ  ق م حَ هُ بـ رَ 

َ
: ولُ قُ ت ـَ وَ  رَ ب ـَا الخَ روي هذَ ت تَ كانَ   ةَ شَ عائِ  غازي أن تاب الم

د قَ : لَ  ا قالَ ، إنم كَ كذلِ   يسَ لَ  م وَ لهَُ  لتُ ما قُ  عواسمَِ د قَ : لَ قالَ  (ص) االلهِ  سولَ رَ  إن  قولونَ يَ  سُ النّافَ 
يا آنچه را كه پروردگارتان وعده فرموده بود، حقّ آ« )1(» قّ م حَ هُ بـ م رَ هُ دَ عَ ما وَ  أن  وامُ لِ عَ 

كه پروردگارم وعده فرموده بود حق يافتم، براي ) همانا من آنچه را44(الأعراف/؟ يافتيد
كه مردم مرا تصديق كردند،  حالي ان چه بد قومي بوديد، شما مرا تكذيب كرديد درتپيامبر

د و و پذيرفتند، به جنگ با من پرداختيمردم مرا مأوا دادند مرا [از زادگاهم] اخراج كرديد و 
اند؟!   كني كه مرده مردم مرا ياري كردند. [أصحاب] گفتند: اي رسول خدا آيا قومي را ندا مي

آنچه پروردگارشان به ايشان وعده داده بود، راست و درست  دانستندپيغمبر فرمود: هر آينه 
ين سيرة پيامبر است و ابن هشام سيرة خود را بر اساس [كه مؤلفّ كهن تر ابن اسحاقاست. 

كرد و  گويد عائشه اين خبر را نقل مي مي )2(سيرة او تأليف كرده است] در كتاب مغازي
كه  درحالي شنيدندفرموده آنچه بديشان گفتم هر آينه  (ص)گويند پيغمبر گفت: مردم مي مي

گارشان به آنان وعده آنچه پرود انستندد: هر آينه  رمودز اين نيست كه فنه چنين است، ج
  ».داده بود، حقّ است

كند و بايد ساير  كنيد كه اين خبر تمامي أحاديث ديگر را تبيين و تصحيح مي ملاحظه مي
سنيه به سينه نقل .  چون اين خبر دهان به دهان وأحاديث را در پرتو توضيح اين حديث فهميد

قيقت ماجراي را تبيين كرده تا از اشتباه سايرين شده، دچار تغييراتي گرديده كه عائشه ح
زيسته و پدرش نيز شاهد مستقيم واقعه بوده بهتر و  ممانعت شود، عائشه كه در خانة پيامبر مي

                                           
و  ٣٥٤، ص ٣شرخ ج البلاغه، ابن اَبي الحديد، دار المعرفة والكاتب العربي و احياء الترّاث العربي، بيروت، ج -1

٣٥٥ .  
است و منظور از مغازي، » قصد«صل به معناي در أ» غزا«گفتند زيرا  نيز مي» مغازي«در قديم به كتاب سيره  -2

  است. (ص)تصميمات و كارهاي پيامبر
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ت خبر شود. در اين واقعه ساير روا توانست از كم و كيف حادثه با دقيقتر از سايرين مي
را از پدرش يا پيامبر و يا هر دو شنيده  ت ماجرااند زيرا عائشه حقيق داشتهموقعيت عائشه را ن

بود. علاوه بر اين وي براي صحت نقل خود به عموم دو آية قرآن استدلال  كرده است كه 
  نبايد اين نكته مورد غفلت قرار گيرد.

 رَ ذكُِ «نوشته است: » ظمىغزوة بدر العُ «كثير در وقايع سال دوم هجري در همان فصل  ابن
، هِ أهلِ  كاءِ بُ بِ  هِ برِ في قَ  بُ يعُذ  الميّتَ  أن  (ص) بيِ  الن إلىَ  عَ فَ رَ  رَ مَ عُ  ابنَ  أن  ةَ شَ عائِ  ندَ عِ 
ت: قالَ .الآنَ  يهِ لَ عَ  ونَ بكُ يَ لَ  هُ أهلَ  إن وَ  هِ ذنبِ وَ  هِ تِ طيئَ بُ بخَِ هُ ليَُعذ إن :(ص)االلهِ سولُ رَ  قالَ اإنم ت:قالَ فَ 
م ما لهَُ  قالَ المشركين فَ  نَ مِ  درٍ تلى بَ قَ  فيهِ وَ  ليبِ ى القَ لَ عَ  قامَ  (ص)االله رسولَ  إن  هِ ولِ قَ  ثلُ مِ  ذاكَ و 

. ثمُ ق م حَ لهَُ  نتُ أقولُ ا كُ إنم  ونَ مُ علَ يَ لَ  الآنَ  مُ هُ : إنـ  ا قالَ إنم  وَ  ما أقولُ  عونَ سمَ يَ م لَ هُ إنـ  قالَ ،قالَ 
yyت: أَ رَ ق ـَ yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßßìììì ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ èè èè@@@@ 44 44’’’’ tt ttAAAA öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ !! ]٨٠[سورة النمل:  ####$$ !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& 88 88ìììì ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ////  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ çç çç7777 àà àà)))) øø øø9999 $$  ]٢٢[سورة فاطر:  ####$$

»مت در قبرش از گرية  مي (ص)ر از قول پيغمبرنزد عائشه گفته شد كه پسر عگويد: همانا مي
فرمود: [ميت] كه  (ص)شود. عائشه گفت جز اين نيست كه رسول خدا ب مياش معذَّ خانواده
شود. [عائشه]  سبب كار نا درستش و گناهش عذاب ميگريند، به  اش الآن بر او مي خانواده

گفت اين مانند آن گفتار رسول خداست كه بر سر چاهي كه مقتولين [غزوة] بدر در آن 
گويم  گويند] فرمود: همانا ايشان آنچه مي بودند، ايستاد و به آنها گفت آنچه گفت و [مي

گفتم، حقيقت  انا آنچه بديشان ميهم دانند ميينه ، جز اين نيست كه فرمود: هر آوندشن مي
تو «و ] 80[سورة النمل:» شنويي گان را نميهمانا تو مرد«أييد قول خود] آية دارد. سپس [در ت

  ».را تلاوت نمود] 22[سورة فاطر:» شنوانندة كساني كه در قبرها قرار دارند، نيستي
بنابراين حقيقت ماجري چنانكه از قول أرباب سآورديم، واضح ر و حديث و تاريخ ي

ايم، موجه نيست. أما دربارة  گرديد و استناد به أحاديثي بر خلاف اخباري كه آورده
بخاري  3976كه اصرار دارند به أحاديث ناموجه متشبث شوند و في المثل به حديث  كساني

  كنند، لازم است بدانيم كه : استناد مي
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را » لا إله«آورند و به قول معروف  د نمي: أخباري را كه در بالا آورديم، به روي خوأولاً
  !!. گويند را نمي» إلا االله«گويند أما  مي

به مقتولين خطاب كرده باشد، پرواضح است ـ چنانكه رفرض كنيم كه پيامبرگحتّي ا: ثانياً
اند ـ هميشه خطاب به معناي آن نيست كه مخاطب، شنواي كلام است  علماي بلاغت نيز گفته

چنانكه  ؛است» حديث نفس«يا » زبان حال«بسياري قول گوينده از باب بلكه در موارد 
پس از اينكه قومشان بر اثر زلزله از بين رفتند، از كشتگان روي  )ع( ت صالح و شعيباحضر

به شما ابلاغ كرده و براي شما خير خواهي نموديم أما  گرداندند و گفتند ما پيامهاي خدا را
  ] . 93و  79[سورة الأعراف:و لائق تأسف نيستيند.  ريددا شما خير خواهان را دوست نمي

ى لّ وَ ت ـَف ـَ(قبل از سخن گفتن  اگر مقصود، شنيدن مقتولين بود كه ديگر روي گرداندنِ
ـ  االلهُ هظَفَلازم نبود. به قول برادر مفضال ما جناب سيد مصطفي طباطبائي ـ ح )قالَ  م وَ نهُ عَ 

روح قائل نيستند، از اين فنّ بلاغي در سخنان خويش  حتّي ملحدين ماديگرا كه به بقاي
اي لنين، آسوده باش كه ما «گويند:  اي مي كنند و مثلاً بر سر قبر لنين در خطابه استفاده مي

ترديد نيست كه آنها »!! دهيم زمين، ادامه مي تلاشهايي تو را در طريق حاكميت محرومينِ
توان اين جلمه را بر اعتقاد آنان بر  شنود، ندارند و نمي اعتقادي به اينكه لنين صداي آنها را مي

  ل)لنين پس از موت، حمل كرد!. (فتأم سامع بودنِ
اي از مكّه  به  در منطقه (ص)اند پيامبر أكرم ماجه و دارمي نقل كرده چنانكه ترمذي و ابن

دي و اگر مرا زمين خداون: به خدا كه تو بهترين سرايستاد و خطاب به مكّه فرمود» حزوه«نام 
توان دليل  بديهي است كه اين خطاب را نمي .رفتم من نيز بيرون نمي خراج نمي كردند از تو ا

فهمد كه اين  دانسته است بلكه هر منصفي مي شمرد كه پيامبر مكّه را سامع سخن خود مي
سخن پيامبر از باب حديث نفس است. همچنين روايت شده كه عالاسود خطاب ر به حجرم

و زيان و سودي به من دانم تو سنگي  بوسم با اينكه مي كه: به خدا من تو را مي كرد
بوسيدم. پر واضح  را نميتورا بوسيده است، تو (ص)نديده بودم كه رسول خدارساني واگر نمي

دانسته است.  الأسود را سامع كلامش مين سخن نه بدان معناست كه عمر حجراست كه اي
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) قائل بود كه ماه 43ه، دعاي اديداد (صحيفة سج مخاطب قرار ميآيا حضرت سجاد كه ماه را 
  .سامع سخن اوست؟!

سلام  = هكاتُ رَ ب ـَوَ  االلهِ ةُ حمرَ م وَ يكُ لَ عَ  السلامُ «:  گوييم ما مسلمانان، حتيّ در نماز فرُادي مي
نيست كه مسلمانان خبر ندارند كه من  شك ]».بر شما باد[و رحمت خدا و بركاتش  بر شما

ا كرده و رحمت و بركات گويم و آنها را دع نمازم به آنها سلام مي ر گوشة اتاقم و در پايانِد
شنوند و به  م كه آنها صداي ما را مييكنم. من يا شما نيز معتقد نيست ايشان طلب ميخدا را بر

 همين سبب توقعّ نداريم پاسخي بگيريم بلكه از اين فنّ بلاغي به منظور ديگري استفاده شده
و مقصود آن است كه مسلمان در همه حال خود را با جمع مسلمين احساس كند و حتّي در 

كه در  تنهايي نيز از ياد ساير مسلمين و پيوند با آنها غافل نشود و براي آنها دعا كند گويي
رادي نيز صادق در نماز فُ غ جمع در قرائت سورة حمدياين موضوع دربارة ص .كنار او هستند

 ؛بوده» زبان حال و حديث نفس« ،)ع(دليل ما بر اينكه قول حضرت صالح و شعيبو  .است
رساند پس از هلاكت  كه ميـ   »ىلّ وَ ت ـَ«برسرفعل» = پس، سپسفاء«حرف عطف علاوه بروجود

خواستند مردگان  اند ـ آن است كه حضرات صالح و شعيب اگر مي قوم خويش سخن گفته
:  دـگفتن در زمان حيات قومشان به آنان مي )ع( و هود ت نوحاسخنشان را بشنوند، مانند حضر

 »öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ää ääóóóó ÏÏ ÏÏ kk kk==== tt tt//// éé éé&&&& ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ nn nn====≈≈≈≈ yy yy™™™™ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ ßß ßßxxxx || ||ÁÁÁÁΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 Þ  =رسانم و برايتان خير  پيامهاي پروردگارم را به شما مي

öö « و »دهم. خواهي كرده و شما را اندرز مي ööΝΝΝΝ àà àà6666 ää ääóóóó ÏÏ ÏÏ kk kk==== tt tt//// éé éé&&&& ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ nn nn====≈≈≈≈ yy yy™™™™ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 îî îî îî îîwwww ¾¾ ¾¾¾¾¾¾$$$$ tt ttΡΡΡΡ   ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ rr rr&&&& =

». ام خواه و اندرزگويي  أمينرسانم و من برايتان خير ه شما ميپيامهاي پروردگارم را ب
و لزومي نداشت كه پس از سورة اعراف)  93و 79ـ مقايسه شود با آية 68و 62(الأعراف /

اي نداشت و نيازي نبود كه حضرت  ايشان فائدهها بگويند كه برمرگشان اين سخن را به آن
ف نيست. بنا براين به عنوان حديث نفس، تأسشما سزاور مردگان بگويد هلاكت به )ع(بيعش

44فرمود:  44 yy yy#### øø øø‹‹‹‹ ss ss3333 ss ssùùùù 44 44†††† yy yy››››#### uu uu 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 77 77ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss%%%% šš šš ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ xx xx....  »ف خورم؟پس چگونه بر گروهي كافر تأس« 
  ].٩٣[سورة الأعراف: 
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وبيخاً و تَ  هُ م قولَ هُ عَ تىّ أسمَ حَ  االلهُ  مُ هُ أحيا«: قول قتاده را در ذيل حديث كه گفت: ثالثاً
خدا آنها را به منظور توبيخ و تحقيق و عقوبت و «» ماً دَ ةً و نَ سرَ ةً و حَ قيمَ صغيراًَ◌ و نَ تَ 

غالباً ذكر » دادن و پشيمان كردنشان زنده ساخت تا كلام پيامبر را به ايشان بشنواند  ت حسر
جه به توضيح كه به قول علماي حديث حتّي اگر اين روايت را بدون تو كنند. در حالي نمي

پيامبر  رساند كه چون آنان سران كفر و در دشمني و آزارِ عائشه بپذيريم حد أكثر مي
اند به عنوان أمري خارق العاده و به منظور اضافه كردن عذابشان، خدا استثناء  كوشا بودهبسيار

ن، كلام پيامبر را به مقتولين رسانده است خصوصاً كه در در آن وقتاين  مخصوص و معي
ـ   »لآناَ«رساند آنها  را نيز گفته است كه مي» لآنَاَ«لفظ  (ص)پيامبر أكرم )1(دستة از أحاديث

                                           
احاديثي كه دلالت بر اطّلاع اموات از جهان فاني دارند، بنابرتحقيق، معيوب يا ضعيف السند است و يا به  -1

فته است: شه تهمت زده كه وي گئلحاظ دلالت، وافي به مقصود خرافيون نيست. از جمله حديثي كه به عا
مردي نيست « : مامِن رجلٍ يزَورُ قبرَ أخيهِ و يجَلِسُ عندَه إلا استَأنَسَ به و رَد عَلَيهَ حَتىّ يقَوم(ص)قال رسول االله

گيرد و به او پاسخ  نشيند مگر اينكه مقبور با او أنس مي كند و نزد آن مي كه قبر برادر مؤمنش را زيارت مي
نام دارد غيرقابل اعتماد و » يحيي بن يمان«زيرا يكي از روات آن كه »!! برود) دهد تا اينكه وي برخيزد (و مي

از نظر علماي رجال ضعيف است. و از آن جمله است حديثي منقول در » عبداالله بن سمعان«راوي ديگر آن 
برَ النبيّ انُظرُوا قكه مدعي است عائشه بر مردمي كه در قحط سالي به او شكايت آوردند گفت: » سنن دارمي«

به قبر پيامبر بنگريد و ميان سقف مقبرة « فاَجعَلوا مِنهُ كوةً إلى السّماء حتىّ لا يكونَ بينَهُ و بَين السّماء سَقفٌ 
و يا حديثي منقول » پيامبر روزني به آسمان باز كنيد تا ميان آسمان و مقبرة آن حضرت فاصله و مانعي نباشد

مر روزي به مسجد پيامبر رفت و ديد كه معاذ بن جبل كنار قبر پيغمبر گويد ع كه مي» ماجه سنن ابن«در 
) آورده كه بلال بر سر قبر 1374(ص » وفاء الوفاء«گريد . . . . . . و يا خبري كه سمهودي در  ايستاده و مي

دروغ  پيامبر آمد و گفت اي رسول خدا براي أمت خويش باران طلب كن . . . . الخ و نظاير اين أخبار بالكلّ
 (ص)دانند كه ساليان بسيار قبر پيامبر اكرم و بر خلاف حقائق تاريخ است زيرا مطّلعين از تاريخ به خوبي مي

كرد و تا مدتها پس از فوت او نيز محلّ رفت و آمد مردم  در اطاق عائشه بود كه وي در همانجا زندگي مي
» تيميه ابن«به بعد) و بنابه تحقيق  16، صفحة هزيارت و زيارتنامنبود (ضرور است كه مراجعه شود به كتاب 

كرد و بار سفر  أحدي از اصحاب پيغمبر براي زيارت قبر آن حضرت كه در حجرة عائشه بود، شد رحال نمي
يافتند، در مسجد پيامبر نماز خوانده و هنگام ورود به مسجد و يا در  بست بلكه اگر در مدينه حضور مي نمي
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شنوند نه به طور عموم. در اين أحاديث اين كلام پيامبر كه  كه زمان محدودي است ـ مي
 »واباً جَ  يعونطِ ستَ يَ م لاهُ نـ و لكِ = توانند جواب دهند  نمي«افتاده در چاه بدر  فرمود مقتولينِ

رساند كه اين موضوع، أمري خاص و استثنائي بوده است و إلا اگر مردگان مذكور با  مي
شنيدند پس براي جواب دادن نيز  اينكه پس از مرگ، سامعة خود را از دست داده بودند، مي

نيازي به قوة تكلّم نداشتند و اگر بگوييم چون پس از مرگ فاقد قوة تكّلم شدند طبعاٌ 
 ن، چون فاقد سامعه بودند طبعاً قادر بر شنيدلگوييم بنابراين أص انستند جواب دهند، ميتو نمي

خويش در آن لحظة خاص به منتهاي  نيدند خداوند به قدرت بينيز نبودند و اگر بر فرض ش
شنوانيد و آنها بنا بر اصل، پس از مرگ شنوا نبودند و پس از آن همان چند تن مورد نظر، 

توان به موارد ديگر تعميم داد و اين  شنوا نخواهند بود و طبعاٌ اين واقعه را نميز لحظة خاص ني
تدر بحث ما  كنند و طبعاً هان فاني را نقض نميأصل قطع رابطة اموات با ج أحاديث، عمومي

  (فتأمل)آيد!  به كار خرافه فروشان نمي
ز أصحاب را كه پرسيدند چگونه برخي ا : در اين دسته أحاديث پيامبر تعجب و انكارِرابعاً

نفرمود  گويي؟ و . . . . . .  رد روح چه مي گويي؟ و يا گفتند به اجساد بي با مردگان سخن مي
پيامبر  مري عام و مسلّم بود كه با سكوتأموات ا كه نزد مسلمين شنوا نبودنِرساند  و اين مي

  ر به فرد و استثنائي دارد و لا غير.گر حديث را بپذيريم دلالت بر أمري منحصاتأييد گرديد و 

                                                                                                             
فرستادند ولي داخل حجره نشده و حتيّ در بيرون حجره،  سلام و درود مي (ص)خداموقع خروج، به رسول 

كه در دورة عمر براي فتح عراق و شام، يك سپاه امدادي از يمن به مدينه  ايستادند. زماني پشت درِ اتاق نمي
د ـ أحدي از از ايمان أهالي يمن بسيار تعريف كرده بو (ص)آمد ـ با توجه به اينكه حضرت ختمي مرتبت

كرد  رفت و با آن مكالمه نمي آمد، به سوي قبر پيامبر نمي كه براي أداي نماز به مسجد پيامبر مي آنان هنگامي
هجري عمر بن عبدالعزيز مسجد النّبي را به  91فرستاد. تااينكه در سال  بلكه فقط بر پيامبر درود وسلام مي

از جمله حجرات همسران پيامبر را ـ كه حجرة عائشه نيز يكي از منظور توسعة آن به اضافة بناهاي اطراف آن 
در آن قرار داشت ـ  تخريب كرد و داخل مسجد ساخت و مسجد را با  (ص)آنها بود و قبر مطهر پيامبر

مساحتي بزرگتر تجديد بنا نمود. بنابراين قبل از اين تاريخ، مرقد پيامبر أكرم در دسترس مردم نبوده و 
  اند!. نه اخبار از اين موضوع غافل بودهجاعلين اينگو
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ينجا اند أما در ا متعهد» عرضة روايات به قرآن كريم«كنند كه به أصل  : علما ادعا ميخامساً
كنند و استدلال قرآني  د پسندشان است به قرآن عرضه نميرواين دسته از روايات را كه م

شود كه انبياء پس از رحلت از  ه ميآوردند!! از قرآن كريم دريافت خود نمي عائشه را به روي
  .تا چه رسد به غير أنبياء! ]117[سورة المائده:اوضاع دنياي فاني خبر ندارند 

 ةگيرد، اين آي ون قرار ميديگر از آياتي كه بسيار مورد سود استفادة خرافي -شبهة هفتم
ƒƒƒƒttقرآن كريم است كه فرموده:  tt≈≈≈≈‾‾ ‾‾''''rr rrƒƒƒƒ•• ••γγγγyy yy$$$$ ####$$ $$!!!!©© ©©%%%%ÏÏ ÏÏšš šš uu uu####ΒΒΒΒtt ttΖΖΖΖãã ããθθθθ####(( (( ####$$ $$????®® ®®))))àà ààθθθθ####(( (( ####$$ $$!!!!©© ©© ρρρρuu uu####$$ $$////öö ööGGGGtt ttóóóóää ääθθθθþþ þþ####(( (( ))))ÎÎ ÎÎ9999ss ss‹‹‹‹øø øøµµµµÏÏ ÏÏ ####$$ $$9999øø øøθθθθuu uu™™™™ÅÅ ÅÅ‹‹‹‹####ss ss''''ss ss 

(( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ yy yy____ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ####‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ss ss9999 šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø���� èè èè????  :از  ايد  كه ايمان آورده كسانياي«  ]٣٥[سورة المائده
و در راه او جهاد  بجوييدله وسي ]براي تقربّ به او و جلب رضايش[خدا پروا كند و  ]نافرماني[

  .)1(شود غير شرعي غالباً استناد مي» توسلِ«. به اين آيه براي »ديدباشد كه رستگار گر ،كنيد
به عنوان نمونه، مؤلفّ جواني كه فريفتة خرافات حوزويان است، تحت تأثير مغالطات 

براي نزديك شدن به چيزي، چنانكه دانشمندان  وسيلهتوسل يعني اتخّاذ  ((ايشان نوشته است: 
ةٍ = سيلَ أو وَ  لٍ عَمَ بِ   االلهِ إلىَ  سلَ وَ . ت ـَلٍ مَ عَ بِ  يهِ إلَ  ربَ قَ : إذا ت ـَ ةٍ سيلَ وَ بِ  يهِ إلَ  لَ س وَ ت ـَگويند:  لغت مي

  در لغت به معاني زير است:» وسيله«عالى. تَ  يهِ إلَ  هِ بِ  ربَ قَ ت ـَ لاً مَ عَ عَمِلَ 
  نزديك شدن -1
  مقام و منزلت در پيش سلطان -2
  درجه -3
  و رغبتچاره جويي براي رسيدن به چيزي با ميل  -4
  هرچه كه به سبب آن، نزديك شدن به ديگري ممكن باشد. -5

ترديدي نيست در اينكه انسان براي تحصيل كمالات مقصودة خويش از هر قبيل كه 
هست از ماديات و معنويات به غير خود يعني به خارج از محدودة وجود خود نيازمند است 

                                           
) نيز به اين آيه استناد كرده 114(چاپ اول، ص » توسل يا استمداد از ارواح مقدسه«مؤلفّ فريبكار كتاب  -1

  است.
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گردد، سرمازده با حرارت  خنك سيراب مي آبِ تشنه با آشاميدن دانيم كه انسانِ ..... همه مي
گذارد و مادة سمي آدم سالم را به  زايي آتش گرم مي شود، دارو در بهبودي بيمار أثر مي

 گردد و نادار از طريق إحسانِ نادان، به تعليم استاد، دانا مي افكند و همچنين شخصِ خطر مي
ريزد و آن آب به زيمن نيرو بخشيده و انواع  مي؛ در بهاران از ابر، باران فروشود غني، دارا مي
رواياند، حيوان از نبات تغذّي نموده و خود نيز سبب بقاء و ادامة حيات انسان  گياهان را مي

است و قانون » توسل«گردد ..... به هر حال نظام موجود در جهان و قانون حام بر آن، نظام  مي
ردن هر مطلوبي، به حكم أصل طبيعت، در گرو يعني نيل به هر كمال و به دست آو» تسبب«

[را] كه » قرب خدا« ل سبب .....  قرآن حكيم .....است و موقوف به تحصي» وسيله«اتخّاذ 
باشد،  ميممكن براي انسان در مسير عبوديت و بندگي  ترين كمالِ ترين شرف و شريف عالي

$$$$فرمايد:  نشان داده و مي yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ àà àà)))) ®® ®®???? $$ $$#### ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ää ääóóóó tt ttGGGG öö öö//// $$ $$#### uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ss ss'''' ss ss####‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ™™™™ uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$#### (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ yy yy____ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

 ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ####‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ss ss9999 šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø���� èè èè???? :ايد از خدا پروا  اي كساني كه ايمان آورده« ]٣٥[سورة المائدة
و در راه او  بجوييدسلوك به سوي او و براي نزديك گشتن به او) وسيله در نموده (و 

   .)1())دباشد كه رستگار شوي مجاهده نماييد،
به بعد) دربارة  170(ص » تذكرّ مهم دربارة توحيد عبادت«ششم فصل  شبهةما قبلاً در 

شركي يا توسل و استعانت نامقيد و مقيد به شركي و غير» طتوس«يا » لتوس«يا » استعانت«
علاوه  )2(كنيم. لب ميايم توجه خوانندگان را به توضيحات مذكور ج اندازة لازم توضيح داده

را  ـ أيده االلهُ تعَالي ـبرادر مفضال، جناب سيدمصطفي طباطبائي : قول أولاًطالب مذكور، مبر 
ŸŸ آوريم : آيةمي ŸŸωωωω uu uuρρρρ ßß ßß#### øø øø)))) ss ss???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 yy yy7777 ss ss9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// íí ííΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yyìììì ôô ôôϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uu���� || ||ÇÇÇÇ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ yy yyŠŠŠŠ#### xx xxσσσσ àà àà���� øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ää ää.... yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& 

tt ttββββ%%%% xx xx.... çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ tt ttãããã ZZ ZZωωωωθθθθ ää ää↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ ]:و چيزي را كه بدان علم نداري پيروي مكن، همانا گوش و « ]٣٦سورة الإسراء

                                           
نقد و تحليلي پيرامون وهابيگري، دكتر همايون همتي، مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي، ص  - 1

   .  194تا  191
  . 84تا  56ص ة از شر غُلا شريف را نجاتهمچنين لازم است كه رجوع شود به كتاب  -2
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 »گيرند ي مورد پرسش قرار ميگپذيرش يا رد قضايا در انسان) هم فظر= چشم و قلب (
متقن نپذيرد و  دليلِ اي برايش اثبات نشده، آن را بي آموزد كه تا مسأله أصلي را به مسلمان مي

  ل جدِاً)أمتَ(فَ». پيروي نكند
طبيعت  پذير و قابل آزمايشِتكرار قوانين قابل مشاهدة علمي و يا أمور محسوس و ملموسِ

كه مخالفي ندارد (يعني مربوط به إذن عام  مؤمن يكسان است و أموريكه براي مؤمن و غير
م نيست) از قبيل ايجاد حرارت بر أثر عالَ قإلهي است و ناشي از ارتباطي خاص با خال

و يا آتش و يا رفع عطش توسط آب و يا تصديق قانون جاذبه و نظاير آن كه آثار  اصطكاك
خارجي در همين عالم فاني دارد و اگر شريعتي هم نبود بشر خود بر أثر نياز جسمي و ميل به 

فهميد كه آب رافع عطش و خوراك رافع گرسنگي و سايبان مانع از آزار اشّعة  آسايش مي
نسانها أعم از مؤمن و غير مؤمن بر أثر تجربة فراوان و تكرار، ايمان تند آفتاب است و ما ا

أما مهم اين است  ا ناشي از يخ است و ......ايم كه مثلاً گرما ناشي از آتش است و سرم آورده
دانيم يعني از آب، توقّع رفع گرسنگي و از نان انتظار رفع   مي محدود و مقيدكه آنها را 

قعّ گرم كردن اطاق و ضبط و پخش صدا و از راديو توقّع خنك كردن عطش و از يخچال تو
ماشين توقّع علاج بيماري و از طبيب  كارِوابي نداريم!! همچنانكه از تعميراطاق يا علاج بيخ

توقّع موفقّ ساختن ما در دادگاه را نداريم!! به همين سبب نيز اين أمور مورد توجه أصلي و 
سل و انزال كتب نيست و خدا كتاب نازل نفرموده تا بگويد اساسي و هدف غائي ارسال ر

ي بر آبها سير كنيد و از مردم خود را با آتش گرم و با دارو درمان و با غذا سير كنيد و با كشت
بلكه بسياري از موضوعات قرآن، از جمله  ندن زمين بهره بجوييد و.......نگ براي كبيل و كل

  شود.  باقي معلوم مي اش در عالم مسائلي است كه نتيجه
توان روي آب  من اگر با كسي در اين مسأله اختلاف داشته باشم كه آيا با كشتي مي

 مِتوان با تجربه و آزمايش، رفع اختلاف كرد و نتيجة آن در همين عالَ مي؛ حركت كرد يا نه 
دبه ديوار نُ ي در اين مسأله اختلاف داشته باشيم كه بايدسفاني قابل حصول است أما اگر با ك

م شهادت در بيت المقدس را زيارت كرد يا كعبه را در مكهّ؟ در اين دنيا يعني در عالَ
م باقي توان نتيجه را مشاهد كرد لذا در اينگونه أمور جز به إذن و اعلام خالق و مالك عالَ نمي
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كه قبلاً گفتيم  ]٣٦ سورة الإسراء:[حال با توجه به اصل قرآني  .توان اتكّاء داشت و سلطان او، نمي
yy :به ياد بياوريم كه قرآن از قول حضرت ابراهيم فرموده yyìììì ÅÅ ÅÅ™™™™ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ àà àà2222 >> >> óó óó xx xx«««« $$$$ ¸¸ ¸¸ϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏãããã 33 33 ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&& 

????ss ssFFFFtt tt‹‹‹‹xx xx2222āā āā����ãã ããρρρρββββtt tt  ρρρρuu uu2222ŸŸ ŸŸ‹‹‹‹øø øø####yy yy &&&&rr rr{{{{ss ss%%%%∃∃∃∃ßß ßß ΒΒΒΒtt tt$$$$!! !! &&&&rr rr°°°°õõ õõ����uu uu2222òò òòGGGGçç ççΝΝΝΝöö öö ρρρρuu uuωωωωŸŸ ŸŸ BBBBrr rrƒƒƒƒss ss$$$$ùùùùèè èèθθθθχχχχšš šš &&&&rr rrΡΡΡΡ‾‾ ‾‾3333ää ääΝΝΝΝöö öö &&&&rr rr°°°°õõ õõ����uu uu....øø øøGGGGçç ççΟΟΟΟ ////ÎÎ ÎÎ$$$$$$ $$!!!!«« «« ΒΒΒΒtt tt$$$$ 9999ss ssΝΝΝΝöö öö ƒƒƒƒãã ãã∴∴∴∴tt tt””””ii ii ÍÍ ÍÍΑΑΑΑöö öö 
////ÎÎ ÎÎµµµµÏÏ ÏÏ æææætt tt====nn nn‹‹‹‹øø øø6666àà ààΝΝΝΝöö öö ™™™™ßß ßß====ùù ùùÜÜÜÜss ss≈≈≈≈ΖΖΖΖYY YY$$$$  ùùùùss ss''''rr rr““““‘‘ ‘‘ ####$$ $$9999øø øø����xx xx����ÌÌ ÌÌƒƒƒƒ))))ss ss÷÷ ÷÷ÈÈ ÈÈ &&&&rr rrmmmmyy yy,,,,‘‘ ‘‘ ////ÎÎ ÎÎ$$$$$$ $${{{{FF FFΒΒΒΒøø øøÇÇ ÇÇ  ))))ÎÎ ÎÎββββ ....ää ääΖΖΖΖää ääΛΛΛΛ÷÷ ÷÷ ????ss ssèèèè÷÷ ÷÷====nn nnϑϑϑϑßß ßßθθθθχχχχšš šš  :و  ٨٠[سورة الأنعام

شويد و چگونه از آنچه  علم پروردگارم همه چيز را در بر گرفته است آيا متذكرّ نمي« ]٨١
ا چيزي را با خدكه شما بيم نداريد از اينكه  ايد، بيم بدارم در حالي شريك پنداشته ]خدا[كه با 

دانيد  اگر مي] پس[؟ خداوند هيچ دليلي دربارة آن بر شما نازل نفرمودهكه ايد شريك پنداشته
زنش، دربارة تر است. و در مدينه با سر سزاواركدام يك از ما دو گروه به ايمني  ]بگوييد[

ρρρρuuفرمايد:  مشركين مي uuƒƒƒƒtt ttèèèè÷÷ ÷÷6666çç çç‰‰‰‰ßß ßßρρρρββββtt tt ΒΒΒΒÏÏ ÏÏ ŠŠŠŠßß ßßρρρρχχχχÂÂ ÂÂ ####$$ $$!!!!«« «« ΒΒΒΒtt tt$$$$ 9999ss ssΟΟΟΟóó óó ƒƒƒƒãã ãã∴∴∴∴tt tt””””ii ii ÍÍ ÍÍΑΑΑΑöö öö ////ÎÎ ÎÎµµµµÏÏ ÏÏ ™™™™ßß ßß====ùù ùùÜÜÜÜss ss≈≈≈≈ΖΖΖΖYY YY$$$$ ρρρρuu uuΒΒΒΒtt tt$$$$ 9999ss ssŠŠŠŠøø øø§§§§}} }} ;;;;mm mmλλλλçç ççΜΜΜΜ ////ÎÎ ÎÎµµµµÏÏ ÏÏ 
ÖÖ ÖÖΝΝΝΝ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ  $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ÍÍ ÍÍ>>>>≈≈≈≈ ©© ©©àààà==== ÏÏ ÏÏ9999  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ   :كنند كه  و غير از خدا چيزي را عبادت مي« ]٧١[سورة الحج

 .»و ستمكاران ياوري ندارند هيچ دليلي دربارة آن نازل نفرموده و بدان علم ندارندخداوند 
م فاني است و آثارش در فوق عالَم شهادت و بنابراين در أموري كه مربوط به عالمي فوق عالَ

شود بنا به اتفاق همة مليّين و خصوصاً به اتفّاق همة  برزخ و قيامت) آشكار مي= م باقي (عالَ
مسلمين بايد إذن و إعلامي صريح و إطمينان بخش از خالق و مالك همة عوالم، داشته باشيم 

نگونه أمور، مسائلي را كه مطلبي يعني لازم است قرآن كريم ما را ارشاد كند. بنابراين در اي
دانم كه روح فلان  توان پذيرفت و پيروي كرد. من چه مي در موردشان اثبات نشده، نمي

توان با او ارتباط  بزرگوار پس از ترك دنياي فاني، كجاست و امكاناتش چيست و چگونه مي
  يافت و به او توسل جست؟. 

ه توسل و بركت جويي و خواندن كنند ك ميكه بدون دليل قرآني ادعا  بنابراين كساني
مانند توسل و استفاده از قوُايي است كه در جهان  ،و اولياء ـ علَيهمِ السلام ـ مقيد أنبياء و أئمهنا

ز م فاني در اختيار ما ـ أعم از مؤمن و كافر ـ قرار دارد (از قبيل قوة گريزاشهادت و در عالَ
) ادعايشان دو اشكال انبساط اجسام يا استفاده از دارو و غذا و...... مركز يا قوة جاذبه يا قانون
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پذيرد و متأسفانه عدم  دارد يكي آنكه قياس غائب به شاهد است كه عقل سليم آن را نمي
 شود و أهل ديانت را  ، سبب ورود خرافات به دين مي توجه به همان أصل قرآني كه گفتيم
دهد زيرا پيروان أديان، مسائلي را  عرض خطر قرار ميهم در دنيا و هم در آخرت در م

پذيرند كه نه علم و نه تجربه و نه كتاب آسماني مؤيد آنهاست و مصداق اين آية شريفه  مي
óóشوند كه فرموده:  مي óó zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####  tt ttΒΒΒΒ ãã ããΑΑΑΑ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ pp ppgggg ää ää†††† †††† ÎÎ ÎÎûûûû «« ««!!!! $$ $$#### ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// 55 55ΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ““““ WW WW‰‰‰‰ èè èèδδδδ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 55 55====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ.... 99 99�������� ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ •• ••ΒΒΒΒ 

#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ®® ®®???? $$ $$#### !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% öö öö≅≅≅≅ tt tt//// ßß ßßìììì ÎÎ ÎÎ7777 ®® ®®KKKK tt ttΡΡΡΡ $$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uu !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu ٢٢ و٢١ لقمان: [سورة[ 

كنند و چون  و بعضي از مردمان بدون علم و رهنمود و كتابي روشن دربارة خدا مجادله مي«
ويند: (نه) بلكه آنچه را كه به ايشان گفته شود آنچه را كه خداوند نازل نموده پيروي كيند، گ

  ». كنيم ايم پيروي مي نياكانمان را بر آن يافته
در بحث ما نحَنُ فيه نيز آيات قرآن نه تنها فاقد صراحت در مطلوب و مدعاي شماست 

د بلكه حتّي در اين موضوع ، ظهور نيز ندارد بلكه آيات بسياري در قرآن هست كه بيشتر مؤيِّ
ŸŸما، از قبيل: قول ماست تا مدعاي ش ŸŸξξξξ ss ssùùùù (( ((####θθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### #### YY YY‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&&   :هيچ كس را با « ] ١٨[سورة الجن

¨¨و » خدا مخوانيد ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### îî îîŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ää ää9999$$$$ ss ssWWWW øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&&  :به «  ]١٩٤[سورة الأعراف
اوان ديگر. و آيات فر» )1(خوانيد، بندگاني امثال شما هستند از خدا ميراستي كساني را كه غير

رساند انبياء پس از ترك دنيا، با جهان فاني ارتباط ندارند و از احوال ما  اي كه مي از جمله آيه
  ] .١١٧[سورة المائده: آگاه نيستند 

در اين شود كه كسي به روح انبياء يا فرشتگان متوسل شود.  نمي اصولاً در قرآن ملاحظه 
دعايي) كه كاملاً شروط صحت و قبول را دارا باشند، مسأله أحاديث متواتر واقعي (نه متواتر ا

  در دست نداريم و حتيّ روايات و أخبار معارض قول شما نيز كم نيستند.

                                           
توان ادعا كرد منظور قرآن بتهاست زيرا بتها ازسنگ وچوب وفلز و . . . . .  مقصود ايشان آن است كه نمي -1

  . 107تا  91بودند و امثال ما نيستند همچنين رجوع كنيد به كتاب حاضر، صفحة 
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توان با يكديگر قياس كرد و آنها را  اشكال دوم قول ايشان آن است كه همة أمور را نمي
و اتخّاذ وسيله توان گفت چون در عالم طبيعت حصول هرچيز در گر مشابه دانست و نمي

است و موقوف به تحصيل سبب و يا چون وحي خدا با وساطه به ما رسيده پس ما هم بر 
اند  پسنديم يا بزرگان يا پيشينيان ما گفته همين قياس مجازيم در تقربّ به خدا هرچه را مي

در قلمداد كنيم، اين كار قياس در أحكام است كه حتيّ » وسيله«واسطه قرار داده و آنها را 
 (ع)مذهب شيعه مردود است (فتأمل جِداً) واسطة در ايصال وحي به پيغمبر أكرم يعني جبرئيل

را خدا انتخاب كرده، واسطه در ايصال احكام به بندگان يعني پيامبر را نيز خدا تعيين فرموده 
رده به عبارت ديگر جبرئيل را رسول خدا انتخاب نكرده بود و پيامبر را نيز مردم انتخاب نك

ööبودند. بنابراين ما حقّ نداريم وقتي صاحب شريعت يعني خداوند به ما فرمود:  öö !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& öö öö//// ää ää3333 ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 

×× ××µµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) çç ççννννρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ 33 33 ×× ××≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuρρρρ uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ُسورة ف]ّهمانا معبودتان «] 6ت: لَص
» كنند) او برويد و واي بر مشركان (كه چنين نمي معبودي يگانه است پس مستقيماً به سوي

» وسيله«خلاف دستورش براي تقربّ به درگاهش افرادي را كه قابل حصول نيستند، بر
و طواف و حاجت طلبي و خواندن نامقيد  بخوانيم و براي آنها أعمال عبادي (از قبيل نذر

راي هر كاري  اند. آري انسان خدايتقربّ ما به » وسيلة«) به جاي آوريم و بگوييم آنها و.....
ي به سائر أمور قياس ندن عگزيند أما مسألة تقربّ به خداي متعال را نبايد م وسائلي را برمي

وجه يم. توجه داشته باشيد ما به هيچشريعت بياموزبايد وسائل يا وسائط تقربّ را ازكرد بلكه 
گوييم أمور مختلف  ا منكر نيستيم بلكه ميم رأصل وجود واسطه يا اتخّاذ وسيله در أمور عالَ

عالم را نبايد بدون دليل با يكديگر قياس كرد و بدون دليل شرعي همه چيز را مشمول يك 
لهي و عبادات و اعمال خير ـ كه إگوييم بنا به حكم شرع، دعا به درگاه  حكم دانست بلكه مي

سائط يا وسايل ما براي قرب به باشند ـ و شرع نيز بدان تصريح فرموده، و  قابل حصول مي
اند. ما نيز به پيامبر و أئمه ـ كه آنها نيز مأمور به اتخّاذ وسيله، يعني اطاعت أمر  خداوند متعال

كنند ـ  باشند و عبادات شرعي را به عاليترين نحو  ادا مي حقّ و اجتناب از نهي پروردگار مي
قرب به خدا استفاده كنيم. أما اشكال ما به بايد اقتداء كنيم و از تعاليم آن بزرگواران براي 

(c) ketabton.com: The Digital Library



    

    مفاتيح الجنان و قرآن      216 
 

 

شما در اتخّاذ روشهاي عابدانه در برابر پيشوايان و بزرگان دين است و تصوراتي كه بدون 
دليل متقن شرعي دربارة ايشان داريد از قبيل ولايت تكويني، حضور در همه جا و علم غيب 

يشان را چه در زمان حيات هر يك از اتوانيم  و قدرت بر همه كار و اينكه به انتخاب خود مي
كنند،  مردم براي بزرگان دين نذر ميت، شفيع خويش بگيريم و...... بسياري ازرحلازوچه پس

دارند در  گردند، حاجات خويش را بدون قيد و شرط به آنان عرضه مي دور مرقدشان مي
  ).يلام طباطبائک  ىانتهكه اين أمور و نظاير آن موقوف به خداوند متعال است. ( حالي

: ما نيز در تأييد آنچه نويسندة جوان گفته است، مطالبي را ازكتب مرجع ذكر  ثانياً
 ريقُ طَ  هِ سُلِكَ بِ  صٍ خالِ  لٍ مَ عَ  ل لى كُ عَ  قُ طلَ يُ  ]الوسيلة[«خوانيم:  مي» برَالع سانُل«كنيم. در  مي
 قَ التـ ضِ رائِ الفَ  أداءِ بِ   االلهِ إلىَ  بِ ر  نواعِ و أ لِ وافِ و الن  طَ الت خالصي كه با آن  عملبه هر  = عاتو

داو  طريق تقربّ به سوي خدا سلوك شود، به انجام واجبات و مستحبات و كارهاي خيرِ
  »شود. طلبانه، وسيله اطلاق مي

 لمِ العِ بِ  هِ بيلِ سَ  عالى مُراعاةُ تَ   االلهِ إلىَ  ةُ يلَ سِ الوَ  ةُ يقَ قِ حَ «در مفردات راغب اصفهاني آمده است: 
حقيقت معناي وسيله به سوي خداوند متعال  = ةِ القُربَ كَ   يَ هِ  وَ  ةِ ريعَ الش  مِ كارِ ي مَ ر تحََ  وَ  ةِ بادَ العِ  وَ 

مكارم دين و اخلاق و اين لغت  يعلم و عبادت و جستجو ]كسب[االله است با  بيلِمراعات س
  ».است ]و تقربّ[ت ربمانند قُ

  االلهِ لىَ اِ  ةُ سيلَ الوَ وَ  ةِ غيَ  البُ ا إلىَ ِ  لُ ص وَ ت ـَي ـُ ةُ صلَ لوُ ، اةُ سيلَ لوَ اَ « خوانيم: در كتاب معتبري مي
  ركِ تَ وَ  اعاتِ الطّ  علِ فِ بِ  كَ و ذلِ  يهِ دَ لفى لَ الز  وَ  هِ وابِ إلى ثَ  لُ وصَ يُ  ما هُ بحانَ سُ 

َ
إلى   لَ سَ وَ  ؛يعاصِ الم

توان  واصل مي وسيله همان رابطي است كه با آن به مطلوب = )1(فيهِ  بَ غَ و رَ  يهِ إلَ  ربَ قَ ذا: ت ـَكَ 
است كه به ثواب پروردگار و تقربّ به  چيزيشد و وسيله به سوي خداوند سبحان آن 

وَسَلَ إلى   « ]شود ممكن مي[رساند و اين أمر با انجام طاعات و ترك گناهان  درگاهش مي
  »يعني به فلاني تقربّ جست و به او راغب و مايل گرديد.»  كَذا

                                           
  فرهنگستان زبان عربي (مصر)، انتشارات ناصر خسر و (طهران).مُ الفاظِ القرآنِ الكريم، مُعجَ  -1
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هر  = ير الغَ إلىَ  هِ ربُ بِ قَ يُـت ـَ ما ةُ سيلَ لوَ اَ «جوهري آمده است: به نقل از » العروس تاج«در 
در فرهنگ بزرگ جامع ». گويند كه ماية نزديكي به ديگري شود، به آن وسيله مي چيزي

كاري كرد  =وَ (وَسل)  ةٍ سيلَ لٍ أو وَ مَ عَ بِ   االلهِ إلىَ  )لَ سَ وَ «(تأليف أحمد سياح نيز آمده است: 
نزديكي يافت به سبب كاري  =  االلهلىَ إ لَ س وَ ت ـَي جست به سوي خداي. كه به سبب آن نزديك
  .»به سوي خداي تعالي

يت دركاري و موجب و سبب موفقّ چيزيشود در زبان عربي غالباً اگر  چنانكه ملاحظه مي
نامند مثلاً  مي» وسيله«يا نيل كسي به قرب مثلاً پادشاهي يا وصول به هدفي شود، آن را 

وسيلة مقربّ شدن من نزد پادشاه، خدمت كردن بود يا وسيلة محبوب شدن من نزد گوييم  مي
مورد توجه و محبت معلمّ قرار  نمعلّم، درس خواندن بود يعني من به وسيلة درس خواند

انساني  ك مثلاًشود أما اگر از موجودي مدرِ گفته نمي» وسيله«ك گرفتم زيرا به موجود مدرِ
» شفاعستا«عفو ما و يا ارتقاء درجه و مقام ما را تقاضا كند، به اين كار  بخواهيم از پادشاهي

شود گفته مي» شفَيع«و به كسي كه تقاضاي ما را انجام داده و ما را ياري كرده شود  گفته مي
يد تقاضا كرد فلاني از ز =مروٍ يداً إلي عَ زَ  عَ شفَ استَ  لانٌ فُ «شود:  چنانكه گفته مي؛ » وسيله«نه 
صعود به » وسيلة«. به همين سبب هيچ عاقلي به نزدبان كه »مرو شفاعت كنديش نزد عبرا

گويد أما از كسي كه دست او را گرفته و به مكاني بلند، بالا  نمي س امكاني بلند است، سپ
اعادة سلامت است، سپاسگزاري » وسيلة«كند و يا هيچ كس از دارويي كه  كشيده، تشكرّ مي

طبيبي كه برايش أعمال ورزشيِ خاص (= وسيله) يا داروي مناسب (= وسيله) كند أما از  نمي
نقد و تحليلي پيرامون «كند. (فتأمل جدِاً) حتّي مؤلفّ كتاب  نموده، تشكرّ ميتجويز 

سورة مائده،  35مخصوصاً در آية » وسيله«) گفته است كه منظور از 196(ص» وهابيگري
  ».به سبب آن نزديك شدن به ديگري ممكن باشد هرچه كه«معناي پنجم است، يعني 

بينيم نيز هرچه در معناي  اگر به مطالبي كه مؤلفّ جوان نوشته است، توجه كنيم، مي
كه اگر ادعاي  ذكر نموده، مناسب با أشياء و أعمال است نه اشخاص (فتأمل) در حالي» وسيله«

))خرافيين درست بود قرآن كريم به جاي:  ((#### þþ þþθθθθ ää ääóóóó tt ttGGGG öö öö//// $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ss ss'''' ss ss####‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ™™™™ uu uuθθθθ øø øø9999 $$ فرمود:  مي ]٣٥[سورة المائده:  ) ####$$
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قابل دسترسي را نيز توان گفت اشخاص غير دون دليل نمينابراين ب. ب)1(»يه!لَ عوا إِ شفِ ستَ اِ «
 مطلق  )٣٥سورة المائده: ( كلمة وسيله در آية مباركه«قرار داد و اينكه بگوييم: » وسيله«توان  مي

 )2(»ييد است طبعاً داراي معناي بسيار وسيع و گسترده و آزاد استآمده و عاري از هرگونه تق
آيد زيرا پر واضح است كه  به هيچ وجه وافي به مقصود نيست و جز به كار فريب عوام نمي

وزي براي شمول آن بر صرف إطلاق وسيله، موجب خروج از محدودة خودش نبوده و مج
بايد » وسيله«ني نيز نخواهد شد يع» ليإِ«ر لفظ و حتّي موجب الغاء اث )3(اشخاص نخواهد بود

را » وسيله«إطلاق و عموميت » ليإِ«خيت و مقبوليت داشته باشد، بنابراين نسبا هدف تناسب و 
و إلا  ؛اي نه هر وسيله ي االله باشلَاي كه مناسب تقربّ ا يعني وسيله )4(نمايد. مشخّص و معين مي

بسياري از وسائل در اين مسير مقرِّ  دبعاند كه شريعت إذن  ب! در واقع وسائلي منظوراند نه م
  داده و إعلام كرده باشد.

فلاح به ايد براي اينكه  فرمايد اي كساني كه ايمان آورده سورة مائده مي 35به نظر ما آية 
قوي پيشه كنيد و هم به سوي م از مناهي إلهي اجتناب نموده و ته و رستگاري نائل شويد 

                                           
بودند بلكه غيرأشخاص نيز ـ چنانكه در أدعية أئمه  در اين تعبير نه تنها اشخاص به وضوح داخل مي -1

ابتغاء «تر  از  عام» هللاستشفاع إِليَ ا«خواهيم ديد ـ از شمول آن خارج نبودند. منظور ما آن است كه تعبير 
و به مطلوب خرافه فروشان نزديكتر است. أما قرآن كريم تعبير مذكور را استعمال نكرده است. » وسيله

  (فتأمل)
  . 197نقد و تحليلي پيرامون و وهابيگري، ص  -2
است به معناي  اطلاق دارد يا مطلق» الف«اي در كلام موجود باشد و إلا اگر گفته شود  مگر اينكه قرينه -3

فهمد كه نه  كم و كاست شامل است و هر عاقلي مي را كاملاً و تماماً و بي» الف«آن است كه كلُّ مدلول 
  شود؟!!. را نيز شامل مي» ب«اطلاق دارد پس مدلول » الف«بدين معني است كه چون 

يعني قول شاعر باطل است كه » يلَةَ الوَس هِ اِبتـَغُوا إليَ«با » ابِتـَغُوا الوَسِيلَةَ «به عبارت ديگر فرق است بين   - 4
  سروده:

  در دل دوست به هر حيله رهي بايد جست                      طاعت از دست نيايد گنهي بايد كرد!!    
  در اين روزهاي واپسين عمر، به حافظه اعتمادي نيست، شايد شعر را درست نقل نكرده باشم. 
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و سپس  بجوييدلهي است) منزلت و يا آنچه موجب نيل به رضا و قرب إِ» (= يلهوس«خدا 
االله را به عنوان يك نمونه از أموري كه موجب كسب منزلت يا موجب تقربّ  بيلِهاد في سجِ
باشد، ذكر فرموده است. به عبارت ديگر  اش فلاح و سعادت أبدي مي ي االله است و نتيجهإلَ

آوريد   تگاري هم تقوي بورزيد و هم طاعت و عبادت حقّ را به جايفرموده براي فلاح و رس
  شود. كه موجب تقربّ و در نتيجه سعادي أبدي شما مي

فلاح و رستگاري، همان نيل به مقام قرُب است و به حكم ((حال اگر اصرار بورزيد كه 
يله بايد چيزي باشد يعني وس» قرُب«از غير وسيلهبايد » نتيجه«و » مقدمه«يرت بين غالزوم م

باشد كه به سبب آن ممكن شود آدمي به قرب و منزلت و درجه در پيشگاه خدا كه همان 
اهر دنبال أمر به تحصيل وسيله، ظ» جهاد«فلاح و رستگاري است نائل گردد و همچنين أمر به 

د، مهم ابتغاء وسيله است و چون مسلمّاً خود جهادر اين است كه جهاد ..... از مصاديق بسيار
در اين  وسيله ]لفظ[تحققّ خارجي و عيني قرُب نيست بلكه سبب و مقدمة قرُب است پس 

آيه به معناي قرُب و درجه و منزلت و چاره جويي (كه از معاني لغوي وسيله است) نخواهد 
كه  چهبود بلكه معناي صحيح و مناسب آن در آية شريفه، همان معناي پنجم يعني (هر

ان ندارد زيرا شما هنوز دليلي نفعي بر ايت )))1(باشد رب خدا گردد) ميبه قموجب و سبب نيل 
  متقن بر اينكه:

   )2(.اند، ارتباط يافت توان با اشخاصي كه جهان فاني را ترك كرده أولاً مي

                                           
  . 196گري، ص نقد و تحليلي پيرامون وهابي -1
اند، لازم  اند از نگارنده سؤال كرده كه برخي مدعي آن» ارتباط با ارواح « چون برخي از دوستان دربارة  -2

  دانستم كه در اينجا مطالبي را به اختصار معروض دارم :
ثبات نگرديده و هنوز تا حدي كه اينجانب اطّلاع دارم از نظر علمي و تجربي ا» ارتباط با أرواح«أولاً: مسألة 

كه در قرآن دربارة روح استعمال شده و به معناي أخذ كامل » تَوفيّ«از آن مهمتر اينكه اين ادعا با تعبير 

þاست و همچنين فرموده:  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ îî îîˆ̂̂̂yy yy———— öö öö���� tt tt//// 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ tt ttββββθθθθ èè èèWWWW yy yyèèèè öö öö7777 ãã ããƒƒƒƒ  :از برابشان برزخ و حائلي « ]١٠٠[سورة المؤمنون
اطّلاعي ارواح از عالمَ دنيوي و فاني، پس از  و آياتي كه حاكي از بي». شوند خته مياست تا روزي كه برانگي
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ايد و اگر بگوييد منظور آن است  تقرب قرار داد، ارائه نكرده» وسيلة«توان آنها را  ثانياً مي
ايد كه ما نيز شما  منتقل كرده» شفاعت«دهيم طبعاً بحث را به ميدان  ميقرار » عشفي«كه آنها را 

  دهيم. به بعد) ارجاع مي 224(ص» ةراه نجات از شرُّ غلاُ«را به كتاب شريف 
با خصم بود و إلا ادعاي شما  ةاز آن مهمتر اينكه آنچه در سطور بالا گفتيم از باب مماشا

نتيجه و لازمة قرُب إلهي است نه اينكه فلاح و سعادت » ريفلاح و رستگا«دليل است و بلا
  آن. است نه خود» فلاح«سبب » قرب و تقربّ«باشد. در واقع » قرُب«أبدي همان 

كه مانند اين مؤلفّ جوان، فريفتة أقوال علماي خرافي نبوده و در عين حال با قرآن  كسي
$$$$داند كه خدا فرموده:  كريم آشنا باشد، مي pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš”””” ÏÏ ÏÏŠŠŠŠθθθθ çç ççΡΡΡΡ ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ==== ÏÏ ÏÏ9999  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ 

                                                                                                             
ئل و برزخي شود كه ميان عالمَِ فاني و عالمَ باقي حا انتقال به عالمَ باقي است، سازگار نيست و معلوم مي

  موجود است كه مانع از رجعت يا اطّلاع از عالم فاني و يا ارتباط با آن است.(فتأمل)
ايم راستگو نيستند. از برادر مفضال ما  اند غالباً چنانكه آزموده»ارتباط با ارواح«كه مدعي  ثانياً: كساني     

گفت در يكي از جلسات احضار روح حاضر شدم و از  ـ حفظََه االله ـ شنيدم كه مي» مصطفي طباطبائي«جناب 
را احضار كند. گردانندة مجلس پس از « اشتيانيميرزا أحمد « آية االلهمدعي خواستم كه روح جدم مرحوم 

دانسم مرحوم جدم از آنها  مدتي گفت روح پدر بزرگت حاضر شده است. از وي چند سؤال علمي كه مي
مطّلع بوده است؛ پرسيدم، أما د رجوابم سخنان فاقد معني تحويل داد!! معلوم شد كه احتمالاً گردانندة مجلس 

ه دروغ مدعي است روح پدر بزرگ اينجانب است أما اطّلاع درستي از آن مرحوم جنيّ را احضار كرده كه ب
      فاَعتَبِروا يا اُولِى الأبصار.نداشت!! 

تواند روح حضرت ابراهيم يا حضرت موسي يا حضرت عيسي  ثالثاً: آيا تاكنون كسي مدعي شده كه مي      
  يا حضرت رضا يا..... را احضار كند.

فرض كنيم كه ارتباط با ارواح نامقدور نباشد أما اين كار محتاج مقدمات و تعلمات خاص و رابعاً:      
گذراندن مراحل و مراتب مختلف است و در نتيجه اين مسأله از حوزة بحث ما خارج است زيرا بحث ما با 

اولياء، آنان از خواستة ما گويند به صرف خواندن و متوسل شدن به انبياء و  خرافيين در اين مسأله است كه مي
  شود!!. (فتأمل) شوند و ميان ايشان و ما مردم عادي، ارتباط برقرار مي مطّلع مي
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ÏÏ ÏÏππππ yy yyèèèè ßß ßßϑϑϑϑ àà ààffff øø øø9999 $$ $$#### (( ((#### öö ööθθθθ yy yyèèèè óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÌÌ ÌÌ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ «« ««!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ss ssŒŒŒŒ uu uuρρρρ yy yyìììì øø øø‹‹‹‹ tt tt7777 øø øø9999 $$ ايد،  كه ايمان آورده اي كساني« ]٩[سورة الجمعه:   ####$$
فرو  ]خويش[بشتابيد و كسب و كار  ياد خداسوي  چون براي نماز روز جمعه ندا كنند، به

ب را ذكر ـ مسب )1(شود، خدا به جاي سبب ذكر خدا ـ كه نماز است يد. چنانكه ملاحظه مينه
إلهي سبب فلاح و سعادت » رضوان«و » قرُب«دانيد كه  نموده و سبب را مراد فرموده و مي
ššاست نه خود آن، چنانكه فرموده:  šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉ>>>>#### tt tt���� ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$####  tt ttΒΒΒΒ ....... ÚÚ ÚÚ ää ää‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG tt ttƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ßß ßß,,,, ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ BB BBMMMM≈≈≈≈ tt tt//// ãã ãã���� èè èè%%%% yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã 

«« ««!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ nn nn==== || ||¹¹¹¹ uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### 44 44 II IIωωωω rr rr&&&& $$$$ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××ππππ tt tt//// öö öö���� èè èè%%%% öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ °° °°;;;; 44 44 ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ èè èè==== ÅÅ ÅÅzzzz ôô ôô‰‰‰‰ ãã ãã‹‹‹‹ yy yy™™™™ ªª ªª!!!! $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏFFFF uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ .......  :و از «] ٩٩[سورة التوبه
قرُبت و تقربّ نزد خداوند  ]سبب[كند  آنچه را كه انفاق مي نيشنان كسي است كه.......باديه 

قرُبت  و تقربّ براي ايشان  ]سبب[ه باشيد كه اينها شمارد. آگا دعاهاي پيامبر مي ]سبب[و 
شود كه قرآن  ملاحظه مي». سازد است، به زودي خدا ايشان را در رحمت خويش وارد مي

ـ بنا به » ةبقُر«نموده است، بنابراين حتّي اگر  آن را مراد  فرموده و سببِ» ةبقُر«و » قُرُبات«
بود، مانعي نداشت كه خدا  مي» ح و رستگاريفلا«ادعاي بدون دليل و مدرك شما ـ همان 

فرموده  ]٧٧[سورة القصص:  »ةرَ خِ الآ غاء دارِ ابتِ «بگويد و سبب آن را قصد كند چنان» قرُب«
ولي پر واضح است كه فوز و فلاح سراي آخرت را مراد كرده نه فقط خود سراي آخرت را 

 «و ]٣٩سورة الروم: [ »جه االلهوَ  ۀدارا«شوند و يا  كه خاسرين نيز در آن حاضر مي !$ tóÏF ö/$# 

Ïµô_uρ «! فرموده و رضاي خدا را  ]20 :اللّيل ،22: الرعّد  ،٢٧٢سورة البقره: [ »الربّ  جهِ وَ  غآءَ بتِ اِ «يا  »#$

ööفرموده، مانند: » ضوان و رضاي إلهيغاء رِ بتِ اِ «مراد نموده و يا  ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ1111 tt tt���� ss ss???? $$$$ YY YYèèèè ©© ©©.... ââ ââ‘‘‘‘ #### YY YY‰‰‰‰ ££ ££∨∨∨∨ ßß ßß™™™™ tt ttββββθθθθ ää ääóóóó tt ttGGGG öö öö6666 tt ttƒƒƒƒ 

WW WWξξξξ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ôô ôôÊÊÊÊ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuρρρρ  :اصحاب پيامبر) را ركوع و سجده كنان = ايشان (« ]٢٩[سورة الفتح

                                           
ÉÉزير خدا فرموده:  -1 ÉÉΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr&&&& nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### üü üü““““ ÌÌ ÌÌ���� òò òò2222 ÏÏ ÏÏ%%%% ÎÎ ÎÎ!!!!   :نماز را براي ياد كردنم به پادار« ]١٤[سورة طه .«  
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zzو يا فرموده: » جويند بيني كه فضل و رضوان (خشنودي) خداوند را مي مي zz ÅÅ ÅÅÌÌÌÌ §§ §§‘‘‘‘ ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã 

(( ((####θθθθ àà ààÊÊÊÊ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttãããã  yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ãã ãã———— öö ööθθθθ xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### ãã ããΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà yy yyèèèè øø øø9999 $$ شنود و راضي شده و خداوند از آنان خ« )1(]١١٩[سورة المائده:   ####$$

$$$$و يا فرموده: » از خدا خشنودند، اين است توفيق و كاميابي بزرگ ]نيز[آنان  pp ppκκκκ çç ççJJJJ −− −−ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ßß ßß§§§§ øø øø���� ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 

èè èèππππ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ÍÍ ÍÍ×××× yy yyϑϑϑϑ ôô ôôÜÜÜÜ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  ûû ûû ÉÉ ÉÉëëëë ÅÅ ÅÅ____ öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÅÅ ÅÅ7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ZZ ZZππππ uu uuŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ#### uu uu‘‘‘‘ ZZ ZZππππ ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ óó óó÷÷÷÷ ££ ££∆∆∆∆   ’’’’ ÍÍ ÍÍ???? ää ää{{{{ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã’’’’ ÍÍ ÍÍ???? ää ää{{{{ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### uu uuρρρρ  ÉÉ ÉÉLLLL ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____   :سورة الفجر]

 ]از او[كه تو  سوي پروردگارت بازگرد در حالي رام يافته و مطمئنّ، بهاي جان آ«] ٣٠تا  ٢٧
آي و در  من در [خاص]بندگان  [او نيز] از تو راضي و خشنود است پس در [زمرة]خشنودي 

ضوان إلهي، دخول در بهشت و سعادت كه نتيجه و لازمة فوز و فضل و رِ» بهشت من وارد شو
اري براي بندگان صالح نيز نتيجة حصول فلاح و رستگ أبدي و فلاح است، چنانكه خشنودي

  لا تجاهل).(فَ و رضوان و قرب إلهي، همان فلاح و رستگاري باشد.  آنان است، نه اينكه رضا

ttخدا فرموده:  ttββββθθθθ àà àà)))) ÎÎ ÎÎ7777≈≈≈≈ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÎÎ ÎÎ7777≈≈≈≈ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& tt ttββββθθθθ çç çç//// §§ §§���� ss ss)))) ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ و پيشتازان « ]١١و  ١٠ :[سورة الواقعه  ####$$
واضح است كه سايرين از أهل بهشت پر » اند مقربّ [نزد خدا]آنان اند كه  اند، كه پيشي جسته

را كه دربارة » ونقُ سابِ « اند أما خدا حين و رستگارانتر دارند ـ نيز از مفل ـ كه درجاتي نازل
××ايشان فرموده:  ××'''' ©© ©©#### èè èèOOOO zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt tt,,,, ÎÎ ÎÎ!!!! ¨¨ ¨¨ρρρρ FF FF{{{{ $$ $$####  ×× ××≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ روهي از گ« ]١٤و  ١٣[سورة الواقعه:   ####$$

ممتاز فرموده است، معلوم ميشود كه  »ربوُنمُقَ «به اين صفت » اند و اندكي از پسينيان پيشينيان
  نيست.» فلاح«همان » قرُب«

 35فيه يعني معناي آية  حنُدر بحث ما نَ» لزوم مغايرت بين مقدمه و نتيجه«بنابراين أصل 
ناي تقربّ و منزلت باشد زيرا شبهه نيست به مع وسيلهسورة مائده، مانع نيست براي اينكه لفظ 

كه آية شريفه فرموده براي سعادت أبدي و فلاح و رستگاري، بايد دو موضوع حاصل باشد. 
مانع) مقتضي و فقُدانِ (وجود :  

                                           
  .1/ الممتحنة، 8، الحشر/ 27، الحديد/ 2، المائده/114 ، النّساء/256و207آيات ذيل نيزملاحظه شود: البقره/  -1
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ل التزام به تقوي و اجتناب از مبراي تقربّ به پيشگاه  مانع نِفقُداناهي را كه موجب أو
ه، دوم، ابتغاء الوسيله يا ابتغاء القرُبه يعني تقربّ جستن به پيشگاه باشد، بيان فرمود إلهي مي

إلهي را بيان نموده كه سبب و مقتضاي نيل به رستگاري و سعادت أبدي است. علتّ و سبب 
ي اي از آن جهاد ف باشد كه نمونه خلاف، عمل به مطلوبات و أوامر شرع مي نيز بي» تقربّ«

فرموده و سبب  »قرُبة«و  »قُـربُات«ر سطور فوق ديديم قرآن، االله است و چنانكه د بيلِس
 )1()ةربَ غاء القُ سيلة (إبتِ الوَ غاء بتِ اِ  كريم به تقربّ را مراد نموده در نتيجه اشكالي ندارد كه قرآنِ

أمر كند و موجب و سبب آن را قصد نمايد و سپس يكي از أسباب و موجبات آن يعني جهاد 
فعنوان نموده ذكر فرمايد.االله را به  بيلِي س  

باشند، در » وسيله«دليل شما، پيغمبر و امام نيز مشمول دلالت  : اگر بنا به ادعاي بي ثالثاً
با مشركين كه از روح بزرگانشان كه بتها را تمثال و يادآور  (ص)اين صورت چرا رسول خدا

استمداد كرده و براي  ـ )129تا  91ايم (ص شمردند ـ چنانكه قبلاً نيز به تفصيل گفته آنان مي
د و داشتن ها قرباني و نذر كرده و آنها را طواف نموده و حاجات خود را به آنان عرضه ميبت

دانستند، مخالفت و  تقربّ به خدا مي» وسيلة«ب يا به قول شما آنها را واسطه و شفيع و مقرَِّ
دانسته » عبادت«ين أعمال را آيا جز اين بود كه اسلام امبارزه كرد و آنها را مشرك شمرد؟! 

  خدا جائز نيست؟.ه اجماع مسلمين، عبادت براي  غيرو ب
ك نيز بدانيم، را شامل موجود مدرِ» وسيله«علاوه بر اين اگر بنا به قرائني در كلام، لفظ 

در  )ع(شود زيرا حضرت سجاد در اين صورت نيز گرهي از كار أهل خرافات گشوده نمي
كَرَمِكَ   وَ  كَ عتُ بجُِودِ شفَ ستَ اِ «كند:  به خداوند عرض مي ةشر س عَ خمَ ات مناجات اول از مناج

كَ لَ  )2(كَ نابِ بجَِ  لتُ س وَ و ت ـَ يكَ إلَ  ِمت رَ(پروردگارا) از جود و كَ = عائيب دُ جِ استَ فَ  يكَ دَ و تَـرَحم
 من]ترحم تو [بر و  ه آستانت [ يا به رأفت و عطوفت تو]سوي تو شفاعت خواستم و نزد تو ب به

                                           
  كتاب حاضر و قول راغب اصفهاني مراجعه شود.  216به صفحة  -1
كَ آمده كه با معطوف آن يعتي » به رأفت  عطوفت توبجَِنانِكَ = «در بعضي از نُسخ  -2 ِمناسبتر است و در  تَـرَحم

  .اين صورت نيز مؤيد ادعاي خرافاتيان نيست
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نا لَ  سيلةَ وَ لا«كند:  . و در مناجات هفتم عرض مي»ل جستم، پس دعايم را مستجاب فرماسوتَ
 تي إليكَ سيلَ وَ «كند:  و عرض مي» اي جز تو نداريم وسوي تو، هيچ وسيله به =تَ إلا أن يكَ إلَ 
 وحيد و ذَريِعَ الت ام توحيد است و  (خدايا) در پيشگاهت وسيله = يئاً شَ  كَ ك بِ شرِ أُ   لمَ تي أني

 تي وَ غاثَ استِ  كَ بِ  لتُ عَ جَ «كند:  و عرض مي »)1(ام اينكه چيزي را با تو شريك قرار نداده
  ». )2(لم را به دعاي به درگاه تو قرار دادمسواستغاثه به پيشگاه تو و تَ = ليس وَ ت ـَ كَ عائِ دُ بِ 

ام  اي معبود من، وسيله = كَ الإيمان بِ  تي إليكَ يلَ سِ إلهي وَ «كند:  عرض مي )ص(رسول خدا
و  كَ عفوَ  بُ أطلُ  ئتُ د جِ قَ «كند:  عرض مي )ع(حضرت علي» سوي تو، ايمانم به توست به
ام به سوي تو فضل و  ام كه طلب عفو كنم و وسيله (خداوندا) آمده = كَ مُ رَ كَ    إليكَ تيِ سيلَ وَ 
سلٌ وَ ت ـَمُ  تي .....وسيلَ  إليكَ  نبِ الذ بِ  الإقرارَ  لتُ عَ د جَ قَ ف ـَ«د: كر و عرض مي »)3(م توسترَكَ
م رَو در پيشگاهت به كَ به درگاهت قرار دادم...... اقرار به گناه را وسيلة خود = إليكَ  كَ مِ رَ كَ بِ 

ّتوسفَ «و »)4(شوم ل ميتو م إني و  توحيدكَ بِ  إليكَ  لُ  أتوس َ ِتعظيمكَ و  تكبيركَ و  جيدكَ تمَ و  كَ ليل = 
ستن و تهليل و تمجيد و تكبير و تعظيم و بزرگداشت پس همانا من در پيشگاهت به يگانه دان

.......... إلى نفسكَ  عُ بكَ و أستَشفِ  ذكركَ بِ   أتقربُ إليكَ إنيّ  م للّهُ اَ «و  »)5(جويم سل ميوتو، تَ
جويم و تو را  پروردگارا همانا من با ذكر تو به سويت تقربّ مي = بِربُوُبيِتِكَ إليكَ سلُ وَ ت ـَو ي ـَ

 (ع)حضرت علي »)6(شود ل ميسّوتَو به ربوبيت تو م دهم....... ع قرار ميخودت شفي در برابر
كم م و عرض حاجاتِ كُ ب أي قُومُوا إلى مناجاة رَ «يد: فرما مي» لاةى الص لَ عَ  ي حَ «در معناي 

                                           
  الصحِيفَةُ السجادِيةّ، دُعاؤُهُ في دفاع كَيد الأعداء. -1
 . ١٨٥ثمالي، ص  ۀمفاتيح الجنان، دعاي ابوحمز -2
  في الاستغفار في سَحَرِ كل ليلةٍ عقيب ركَعَتىَ الفجر.(ع)الصحِيفَةُ العَلَوِية،دُعاؤُهُ  -3
  .١٥٥و ١٥٤في شهرشعبان، ومفاتيح الجنان، مُناجاة شعبانيّة، ص  في المناجاة(ع) الصحِيفَةُ العَلَوِية،دُعاؤُهُ  -4
  في الشدائد. (ع)الصحِيفَةُ العَلَوِية،دُعاؤُهُ  -5
و الصحِيفَةُ العَلَوِية،دُعاؤُهُ المعروف بدعاء كُمَيل و دعاؤه في ليلة  65و  62دعاي كميل، ص مفاتيح الجنان،  -6

  الجمعة.
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به مناجات  = مكُ جَ وائعوا إليه حَ ارفَ فعوا به........... وَ شَ وتَ  كلامهبِ  هِ وا إليلُ س وَ ت ـَكم و لى رب عَ 
قرآن) به سوي = و با كلامش (با پروردگارتان و عرضة نيازهايتان به پروردگارتان اقدام كنيد 

و حوائج خود را به سوي او ببريد و   ع قرار دهيد ........وخودش را شفيل جوييد او توس
  (فتأمل جِداً) ».)1(ارجاع دهيد

قري فَ بِ  إليكَ  سلُ وَ أت ـَا ها أنَ «كند:  ض  ميعر (ع)و حضرت سيد الشهداء حسين بن علي
  ».)2(شوم ل ميسّوپروردگارا با فقر و نيازم به تو، به درگاهت متَ = إليكَ 

 رفت و نشست و گفت : ...... بر منبر بالا«در روزهاي آخر عمر با بركتش  (ص)رسول خدا
ن خيري بيابد يا اي كه به سبب آ نيست ميان خدا و ميان أحدي وسيلهاي گروه مردم 

  ».)3(داشريّ از او دور گردد، مگر عمل به طاعت خ
توانند بود و به  نمي» وسيله«شود كه اشخاص  معلوم مي (ص)از اين قول صريح پييامبر أكرم

 35و در تفسير آية  (ص)نيز گويي در تأييد قول رسول خدا (ع)همين سبب حضرت علي
به و  يمانُ ه : الإ االله سبحانَ ون إليَ لُ س وَ ت ـَمُ ـال هِ بِ  سلَ وَ ما ت ـَ لَ أفضَ  إن «سورة مائده، فرموده: 

لاة الص  طرة و إقامُ ا الفِ هَ الإخلاص فإنـ  ةُ مَ لِ سلام و كَ إنه ذِروَةُ الإبيله فَ هاد في سَ والجِ  ،رسولهبِ 
ا المِ فَ  لّة و إيتاءُ إ  ا فريضةٌ كاة فَ الز هُ هر رمضان فَ شَ  و صومُ  واجبةٌ  إإن  قاب، و حَ ن العِ مِ  ةٌ جُن ج 

ب به پروردگار به آن ين براي تقرّلسّواي كه متَ برترين وسيله = ... وَ صِلَةُ الرحِم.....يت.البَ 
ة رفيع اسلام و در راه خداست كه آن قُلّ ايمان به خداوند و رسولش و جهاد ،اند ل جستهسوتَ

دين اسلام و  إقامة نماز كه [علامت] قتضاي فطرت است وباشد كه آن م كلمة توحيد مي
و مجازات است و حج  و روزة ماه رمضان كه سپري از عقابپرداخت زكات كه از واجبات 

   .»)4(.. الخ. و صلة رحم ...نمودن خانة خدا ....

                                           
  . 257، ص 1اپ سنگي، جمستدرك الوسائل، چ -1

  . 274مفاتيح الجنان، دعاي عرفَه، ص  -2
  . 102، ص 1منهتي الآمال، شيخ عباس قمي، ج - 3
  . 110نهج البلاغه خطبة  -4
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و ساير أئمه حتيّ به منظور تعليم أمت و إرشاد  (ع)شد، حضرت علي چنانكه ملاحظه 
و يا ساير مقربّين و انبياء سابقين از جمله  (ص)خويش به پيامبر أكرممأمومين، در دعاهاي 

اند و  ل نجستهتوس (ع)و يا حضرت اسماعيل (ع)حضرت خليل الرّحمان و أبوالأنبياء ابراهيم
» وسيله«اند و آنها را  ل شدهسّوتَجهاد و عمل صالح مبه ايمان و اسلام و صفات إلهي و همواره

(پروردگارا)  = كَ ف رأفتِ إليك إلا عواطِ  لي وسيلةٌ  يسَ لَ «اند:  حتّي فرموده اند، و معرفّي كرده
 ةَ يلَ سِ وَ و لا كَ و لَ  كَ ا بِ أنَ فَ «اند:  و يا فرموده »)1(اي جز عواطف رأفت تو ندارم به سوي تو وسيله

تو مالك مني) و هيچ = توام ( پس همانا من وجودم از توست و از آنِ = كَ نا إليك إلا بِ لَ 
 = ن قصدي إليكَ أوفى مِ  ةٌ يلَ سِ مالي وَ فَ «اند:  و يا  فرموده »)2(اي به سوي تو جز تو نداريم يلهوس

   »)3(ماي كار سازتر ندار ام، وسيله رده(خداوندا) جز اينكه به پيشگاهت روي آو
: از أواخر قرن دوم هجري به بعد، ديگر پيغمبر و أئمه در دسترس نيستند تا آنها را  رابعاً

م ما قابل جستن و قابل حصول نيست! زيرا به عالَ مِجوييم و بيابيم!! أرواح طيبة آنان نيز در عالَب
قابل غير موجود اند، چگونه ممكن است پروردگار كريم ما را به ابتغاء ديگري انتقال يافته

  حصول أمر فرمايد. (فتأمل)
كنند حتّي در زمان  يين ادعا ميهمان است كه خراف» وسيله«: اگر در آية منظور، خامساً

ز براي كساني ةحيات دنيوي پيامبر أكرم يا أئمكوفه و......... كه در مدينه يا بزرگوار نيز ج 
م يا خراسان يمن يا شا مقيمِ اند، قابل عمل نبوده است. چگونه ممكن بود مؤمنِ زيستند مي

خود را به مقرّ أئمه برساند، اين كار نيز براي أئمه را بجويد؟! مگر اينكه بار سفر بسته و  و.......
د يا به قول شما بخونند همه ميسر نبود و از راه دورهم امكان نداشت پيامبر يا أئمّه را بجوين

» رجال كشّي«شمردند. چنانكه در  لاً پيشوايان دين اينگونه كارها را ناپسند ميزيرا اصو
شد كه  كه مقيم مدينه بود، خبر داده  (ع)قآمده است، هنگامي كه به امام صاد )353(ص

                                           
  . 149، ص 94بحار الانوار، ج -1
  . 147، ص 94بحار الانوار چ  -2
  . 295، ص 100بحار الانوار، ج  -3
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لَ «اند  اي در كوفه گوفته هعد بسيار منفعل و پريشان شد و به درگاه إلهي سجده » رَ عفَ جَ  يكَ ب
بلكه بندة خدا و مملوكي خوار و سست «كرد و سينه بر زمين نهاد و گريست و بارها فرموده: 

ريش آن بزرگوار جاري بود. ( تا چه  كه اشكهايش بر سپس سر برآورد، در حالي». هستم
  رسد كه پس از رحلت آن بزرگواران چنين كنيم؟!).

» واغُ بت ـَاِ « بلكه فرموده:» وسيله را بخوانيد = سيلةوا الوَ ادُعُ «: آية شريفه نفرموده: سادساً
كه و چنانل) اهَ تجَ لا(فَ است. » و دعاء» دعوت«غير از  »جستن = غاءبتا«بجوييد، و بديهي است 

اند  توانيم انبياء و واولياء را كه به جهان باقي انتقال يافته  گفتيم ما كه در دنياي فاني هستيم نمي
  بجوييم!. 
: با توجه به آنچه در بند ثاني گفتيم اگر به خود آية شريفة توجه كنيم معلوم خواهد  سابعاً

$$$$شد چنانكه ظاهر است، آيه با  yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu   :كه ايمان  اي كساني« ]٢٨٥[سورة البقره
پيامبر  )285(البقرَه/قرآن ةآغاز شده و خطاب به عموم مؤمنين است و بنا به فرمود» ايد آورده
خود يكي از مؤمنين و داخل در خطاب آيه است و طبعاً أئمه نيز مشمول خطاب  (ص)أكرم

نيستند يعني نبايد خود » وسيله«خودشان  د پسنرا بجوي» وسيله«باشند و خود نيز بايد  آيه مي
پرسيم وسيلة پيامبر و أئمه به سوي خداوند متعال جز ايمان و تقوي و  د! اكنون مينرا بجوي

از غير بجوينداي كه هم أسوه و امام و هم مأمومين بايد آن را  عمل صالح چيست؟ آيا وسيله
امام با مأموم فرق دارد و در مورد اين  دينِاالله است؟ آيا أحكام  في االله و جهاد في سبيلِ جهاد

گيرد،  مي» وسيله«آيه نبايد مأمومين از امام و مقتداي خود پيروي كنند و هر آنچه را كه او 
  بگيرند؟!.» وسيله«آنان نيز همان را 

شود كه آية كريمه، پس از أمر به تقوي و اجتناب از مناهي إلهي،  ل در آيه معلوم ميبا تأم
كه  هجويي را نيز ذكر نموده و فرمان داد اي از وسيله أمر فرموده و نمونهوسليه  ءبه ابتغا

وسيله را توضيح داده و تبيين  و بدين ترتيب بلا فاصله منظور از ابتغاء» جهاد كنيد = دواجاهِ «
ست از نزد خود مطلبي ببافيم. شايد به همين سبب است كه اكثر مدافعين نيكرده است و لازم 
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كنند و غالباً مقطع آيه را  ذكر نمي ب خود، تا انتهاب و كتُُات آية فوق را در خطَُخراف
  آورند!. نمي

ÈÈ:  علاوه بر اين، آيات ÈÈ≅≅≅≅ èè èè%%%% (( ((####θθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ΟΟΟΟ çç ççFFFF ôô ôôϑϑϑϑ tt ttãããã yy yy————  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ yy yy#### ôô ôô±±±± xx xx.... ÎÎ ÎÎ hh hh���� ‘‘ ‘‘ØØØØ9999 $$ $$#### 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΨΨΨΨ tt ttãããã ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ¸¸ ¸¸ξξξξƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈθθθθ øø øøtttt rr rrBBBB yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ šš ššχχχχθθθθ ää ääóóóó tt ttGGGG öö öö6666 tt ttƒƒƒƒ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ss ss'''' ss ss####‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ™™™™ uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr&&&& ÜÜ ÜÜ>>>> tt tt���� øø øø%%%% rr rr&&&& 

tt ttββββθθθθ ãã ãã____ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ tt ttGGGG yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm uu uu‘‘‘‘ šš ššχχχχθθθθ èè èèùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ ss ss†††† uu uuρρρρ µµµµ tt tt////#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã  :(اي پيامبر) بگو غيراز خدا « ]٥٧و  ٥٦[سورة الإسراء
بخوانيد،  ايد] تان ساخته است وآنها را معبود گرفتهكاري از آنها برايپندارند [ كساني را كه مي

كه ايشان آنها را  تغيير دهند، كساني را از شما بازدارند و يا اينكه [چيزي را] يانآنان نتوانند ز
(با عبادت و  جويند منزلت) مي= نزد پروردگارشان وسيله (خوانند، هر يك كه مقربّتراند  مي

» ........ اند حقّ اميدوار و از عذابش بيمناك به رحمت) وشوند او نزديك مياطاعت حقّ به
در آية  »بأقرَ «كند و لفظ  را در قرآن روشن ساخته و مراد از آن را تبيين مي» وسيله«معناي 

منزلت و تقربّ جويي است كه با التزام  به » وسيله«اي است بر اينكه مقصود از  شريفه، قرينه
بتراند، با رعايت تقوي كساني كه در پيشگاه إلهي  مقرََّ شود و أوامر و نواهي شرع حاصل مي

جويند و نه چيز ديگر. در واقع آيه به  دت و طاعت حقّ، نزد خدا منزلت و تقربّ ميو عبا
كه خود  اند و طبعاً كسي خوايند خود جويندة وسيله فرمايد آنان كه شما مي صورت ضمني مي

دهد، ما نيز همان را وسيله قرار  به دنبال وسيله است بايد ببينيم هر آنچه را كه او وسيله قرار مي
خود  شود، ما نيز همانها را موجب ارتقاي منزلت او مي» منزلت«و يا هرچه باعث كسب دهيم 

  قرار دهيم. (فتأمل)
به عنوا ن مترادف و براي تأكيد، به » ةلَ نزِ مَ «: در زبان عربي در بسياري از موارد لفظ  ثامناً

راي امام كه شيخ عباس در مفاتيح ب شود. از جمله در زيارتي عطف مي» وسيله«لفظ 
 «:  شود سيد بن  طاوس آورده، اين جمله ديده مي» مصباح الزّائرين«به نقل از  �حسين

  غهُ الوسيلةَ ....بَـل م للّهُ اَ 
َ
او را به وسيله و منزلت با جلال و  پروردگارا...... = ليلةالجَ  لةَ نزِ و الم
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ربارة آن حضرت د (ص)پس از رحلت رسول خدا (ع)المؤمنينو يا أمير » .)1(شكوه برسان
 هِ و أعطِ  ةَ يلَ سِ الوَ  هِ آتِ  ، وَ هُ لَ نزِ مَ  كَ ندَ ف عَ ر شَ نُـزلَُهُ وَ  يكَ دَ م لَ أكرِ الَلّهُم.....«:  كند عرض مي

پروردگارا ..... اورا در ضيافت [إلهيِ] خويش گرامي دار و بر شرافت  = ةَ ضيلَ الفَ وَ  اءَ السن
ت) و (رتب مرحمت نما و رفعت» وسيله«و را او در حضرت خويش بيفزاي و ا م و منزلت]مقا[

  ».)2(فضيلت عطا فرما

في  درجةٌ ا إ الوسيلة فَ لي بِ  وا االلهَ لُ اِسأَ «فرمود:  (ص)در روايتي آمده است كه رسول خدا
برايم از خداوند وسيله (= درجه و  = وَ ا هُ أنَ  و أن أكونَ أرجُ  دٌ واحِ  بدٌ ا إلا عَ ينالهُ ة لان الجَ 

هست كه جز يك بنده بدان نائل نشود و  [و مرتبتي] اي درجهاهيد زيرا در بهشت منزلت) بخو
شود،  و يا در دعايي كه هنگام شنيدن أذان خوانده مي  »دارم كه من همان بنده باشم مي  اميد
د به محم )پروردگارا(  = )3( قاماً محموداً مَ  م هُ اللّ  ثهُ الوسيلة والفضيلة وابعَ  اً دم محَُ  آتِ  «گوييم:  مي

وسيله و فضيلت ]تبدر مرتبتي محمود و عطا فرما و پروردگارا او را [در روز ستاخيز] ت]ر
  ها كم نيستند. و از اين نمونه » پسنديده مبعوث فرما

گيرد دو آية زير  وء استفادة خرافيون قرار ميكه كراراً مورد س از آياتي -شبهة هشتم
  :  است

!!الف)  !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ @@ @@ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt ttíííí$$$$ ss ssÜÜÜÜ ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ÂÂ ÂÂχχχχ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& ŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ¤¤ ¤¤ßßßß öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ || ||¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& 

____yy yy$$$$!! !!ââ ââρρρρ8888xx xx ùùùùss ss$$$$$$ $$™™™™óó óóGGGGtt ttóóóóøø øø����xx xx����ãã ããρρρρ####(( (( ####$$ $$!!!!©© ©© ρρρρuu uu####$$ $$™™™™óó óóGGGGtt ttóóóóøø øø����xx xx����tt tt 9999ss ssγγγγßß ßßΟΟΟΟÞÞ ÞÞ ####$$ $$9999����§§ §§™™™™ßß ßßθθθθΑΑΑΑãã ãã 9999ss ssθθθθuu uù̀̀̀yy yy‰‰‰‰ßß ßßρρρρ####(( (( ####$$ $$!!!!©© ©© ????ss ssθθθθ§§ §§####////\\ \\$$$$ ‘‘‘‘§§ §§mmmmÏÏ ÏÏŠŠŠŠϑϑϑϑVV VV$$$$   ّ٦٤ساء: [سورة الن [

و فرمان خداوند اطاعت شود و اگر آنان و ما هيچ پيامبري نفرستاديم مگر براي اينكه به إذن «
ميت ديگري را بر داوري پيامبر ترجيح كَكه به خويشتن ستم كردند (و ح (= منافقين) هنگامي

                                           
  در اعمال روزهاي ماه رمضان. 207و نيز ص  420مفاتيح الجنان، ص  -1
  . 106نهج البلاغه، خطبة  -2
  آمده است. » وسيله«همين سوره، لفظ  57سورة إسراء كه در آية  79اشاره است به آية  -3
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آمرزش  ]از خدا[برايشان  ]نيز[ز خداوند آمرزش خواسته و پيامبر و ا نزد تو آمدهدادند) 
  ».ودندخواست هر آينه خداوند را توبه پذير و مهربان يافته ب مي

)) ب) ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ tt ttΡΡΡΡ$$$$ tt tt//// rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### $$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ tt tt////θθθθ çç ççΡΡΡΡ èè èèŒŒŒŒ $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ää ää.... tt tt ÏÏ ÏÏ↔↔↔↔ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ yy yyzzzz  ] برادران يوسف «] ٩٧وسف: يسورة)
  ».ايم كار بودهانمان [ازخدا] آمرزش بخواه كه ما خطابه يعقوب) گفتند: اي پدرما، براي گناه

اند دعوت نموده كه از  شدهه كه مرتكب خطا و گنا گويند خداوند از كساني غالباً مي
از حضرت  (ع)ايشان از خدا آمرزش بخواهد و يا برادران يوسفخدا بخواهند بررسول

ما حضرت يعقوب آنها را به ايشان مغفرت طلب كند، اخواستند كه از خدا بر (ع)يعقوب
 دزي متهّم نكرد بنابراين چرا شما از اينكه ما از حضرت علي يا حضرت رضا يا سيشرك ور

بخواهيم كه براي ما نزد خدا وساطت فرموده و آمرزش ما را از پروردگار  (ع)الشهداء
  آوريد؟!. كنيد و سخن از شرك به ميان مي مخالفت مي ؛بخواهند

خوانندة گرامي بايد بداند كه در هنگام بحث دربارة اين آيه و نظاير آن، علماي ما أوراق 
اري از وقت مردم را براي اثبات بقاي روح پس از كنند (و يا ساعات بسي بسياري را سياه مي

مستقيم به مردم تلقين كنند كه مخالفين آنها قائل به بقاي يرِن غَگيرند) تا م فناي جسم، مي
كه اين كار جز مغالطه نيست و نوعي هوچيگري براي انحراف ذهن  روح نيستد!! در حالي

  .عظيم هتانٌ هذا بُ عوام و افتراء به موحدين است. 
بر  بنابراين بحث  ؛كدام مؤمن است ـ تا چه رسد به مسلمان ـ كه به بقاي روح معتقد نباشد

با أرواح كه پس از مفارقت از جسم  ارتباطسر بقا يا فناي روح نيست بلكه بحث ما اين است 
اند، براي ما ميسر نيست، خصوصاً كه قرآن كريم نيز بين زنده كه  به عالم برزخ منتقل شده

به جسم خويش تعلقّ و ارتباط دارد با مرده كه روح از جسم دنيوي قطع تعلقّ كرده و روح 
šš:  به عالم ديگري يعني عالم برزخ انتقال يافته، تفاوت قائل شده و فرموده šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ 

 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$####  . . . . . ìì ììNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& çç çç���� öö öö���� xx xxîîîî && && !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ôô ôômmmm rr rr&&&& (( (( $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ãã ããèèèè ôô ôô±±±± oo oo„„„„ tt ttββββ$$$$ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ èè èèWWWW yy yyèèèè öö öö7777 ãã ããƒƒƒƒ  :و  ٢٠[سورة النّحل

دانند چه  اند و نمي مردگاني غير زنده خوانند...... و كساني جز خدا را كه [مشركين] مي«] ٢١
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$$$$و نيز فرموده: » شوند مي  زماني بر انگيخته tt ttΒΒΒΒ uu uu ““““ ÈÈ ÈÈθθθθ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ââ ââ !! !!$$$$ uu uu‹‹‹‹ ôô ôômmmm FF FF{{{{ $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÝÝ ÝÝVVVV≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ßß ßßìììì ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ çç çç„„„„ 

 tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ (( (( !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& 88 88ìììì ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ////  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ çç çç7777 àà àà)))) øø øø9999 $$ رابر زندگان و مردگان يكسان و ب« ]٢٢[سورة فاطر:   ####$$
 اند] واند و تو كساني را كه در قبرها [خفتهشن كه بخواهد مينيستند، همانا خداوند به هر

ββββو دربارة مدعوين و معبودين مشركين فرموده: » ننده نيستياشنو ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####θθθθ ãã ããèèèè yy yyϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ 

öö öö//// ää ää.... uu uu !! !!$$$$ tt ttãããã ßß ßßŠŠŠŠ  :اين آيات دلالت دارند » شنوند شان، خواندن شما را نمي اگر بخوانيد«] ١٤[سورة فاطر
بزرگان و صلحاي گذشته   آنها ين به اين اعتبار بوده كه معبودينِكه خواندن بتها توسط مشرك

اند و آنها چنانكه در  آور آن بزرگان بوده اند كه تماثيل و أصنام ايشان نمايانگر و ياد بوده
و قرآن  )1(خواندند حات گذشته به تفصيل بيان شد صرف چوب و سنگ و فلز را نميصف

اند و زنده نيستند و از نظر قرآن مردگان و أهل قبور با زندگان به  فرمايد آنها مرده كريم مي
طور كُلّي فرق دارند گرچه مردگان و أهل قبور از أنبياء و صلحاء و أوصياء باشند زيرا اگر 

اند اما حيات دنيوي  ولياء پس از مرگ، حيات أُخروي دارند و داراي حيات برزخيأنبياء و أ
اند و ما امكان دستيابي و  ندارند يعني ديگر در دنياي فاني نيستند و با جهان ما قطع رابطه كرده

نانكه خواندنِ نامقيد غيرخدا ـ أعم از زنده يا مرده ـ چعلاوه براين  .)2(ارتباط با آنها را نداريم
قبول اسلام نيست. (فتأمل) با توجه به تذكرّ مورد  )3(در صفحات گذشته مفصلاً بيان گرديد؛

  : عاي خرافيين دربارة آيات مورد استناد آنهاپردازيم به اد مهم فوق، مي
) كه عمر جناب عباس 195تا  191ايم (ص  ر گفته: چنانكه در موضوع استسقاي عمأولاً 

كنيم كه برادران يوسف  اي متعارف خواند در اينجا نيز همان سخن را تكرار مي را از فاصله
اي متعارف  پدرشان با او سخن گفتند نه پس از رحلتش، ديگر آنكه از فاصله تن حيادر زما

توانستند با  اي كه مي خواستة خود را مطرح كردند نه از فاصلة چند كيلو متري!! يعني از فاصله

                                           
  . 102ر.ك. كتاب حاضر ص  -1
  . 163ر.ك. كتاب حاضر، ص  -2

  . 172ـ ر.ك. كتاب حاضر، ص   3
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 : نيز آنها را اميدوار ساخته ودر جوابشان فرمود (ع)و حضرت يعقوبهم گفتگو كنند 
šš šš’’’’ ôô ôôθθθθ yy yy™™™™ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó™™™™ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘  ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ ââ ââ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§����9999 $$ به زودي براي شما از « ]٩٨: يوسف[سورة   ####$$

  ».خواهم همان او بسيار آمرزگار و مهربان است پروردگارم آمرزش مي
به ما تعليم داده اگر مسلماني مرتكب گناه شود بايد از خدا آمرزش : چنانكه اسلام  ثانياً

ردي را شود و اگر حقّي از كسي ضايع نموده يا ف تعبير مي» قّ االلهح«بخواهد كه از آن به 
خواهي از خدا بايد از فرد مذكور نيز ـ در صورت در دسترس آزرده است علاوه بر آمرزش

شود.  تعبير مي» قّ الناّسح«يز بخشايش بخواهد كه از آن به بودن ـ حلاليت طلبيده و از او ن
قّ ح«شود خدا هر دو مورد را بيان فرموده در مورد  سورة نساء ملاحظه مي 64چنانكه در آية 

)) فرموده:» االله ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ :  م نيز فرمودهو در مورد دو» خواستند از خدا آمرزش مي« ####$$

tt tt���� xx xx���� øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$   ».خواست آمرزش مي پيامبر [نيز] برايشان [از خدا]« ####$$
كَبايد بدانيم كه منافقين عملاً با ترجيح حتمي ت و قضاوت پيامبركَديگري بر حص(مي(، 

مستقيم به آن حضرت و آيينش داسنته بودند و غير )ص(پيامبرتر از تر و منصف ديگري را عادل
آن  بودند لذا لازم بود براي جبران عمل خويش از خود  دهاهانت كرده و آن بزرگوار را آزر

خواهي آن است كه از صاحب حقّ كردند و بهترين حالت عذر واهي ميخذرحضرت نيز ع
بخواهيم نه تنها ما را ببخشايد بلكه براي ما از خدا نيز آمرزش بخواهد در اين صورت صاحب 

گذشت و رضايت خود را دربارة ما روا داشته فهماند كه بالاترين مرتبة  حقّ نه تنها به ما مي
است و از حقّ خود گذشته بلكه از خدا نيز خواسته است كه از ما درگذرد و ما را بيامرزد 

زيرا وقتي خود (لفتأم)  صاحب حقّ از خدا آمرزش ما را بخواهد طبعاً خداوند رؤوف غفاّر
  دهد.  خاطر بيشتري مي آرامشِ پذيرد. اين كار به فرد آمرزش خواه اطمينان و رحيم مي

ساليان متمادي او را در فرزندان يعقوب نيز چون عزيزترين فرزندش را درچاه انداخته و 
ده و سبب نابينايي وي شده و او را اشتباه كار و گمراه خوانده ناش سوزا گوشهفراق جگر

ن اين بود كه بروند شا خواستند و هم وظيفه بايد هم از خدا آمرزش مي ]٩٥وسف: سورة ي[بودند 
از حضرت يعقوب عذر خواهي كرده و از او حلاليت طلبيده و از او خواهش كنند كه وي 
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گفته بود تا  (ع)آمرزش آنان را از خدا بخواهد چنانكه قبلاً نيز پسر أرشد حضرت يعقوب
ذر يعني اجازة پدرم نشانة قبول ع ]٨٠وسف: يورة [س شوم نميپدرم اجازه ندهد نزد او حاضر 

ماست و در برابر حضرت يوسف نيز به خطاي خود اقرار كردند كه به منظور عذر خواهي 
سورة [. آمرزد نيز در جوابشان فرمود: خداوند شما را مي (ع)شود و حضرت يوسف انجام مي

  ].٩٢وسف: ي
و از ل) اهَ تجَ (فلاپدرشان و نه پس از وفاتش  حيات بنابراين فرزندان يعقوب در زمانِ

ايشان آمرزش بخواهد و اين نحوه خواندن و متعارف، از وي خواستند از خدا بري ا فاصله
درخواست كردن، خواندن و درخواست كردن متعارفي و مقيد است كه ارتباطي به بحث ما 

اي  ي حاضر شده و يا از فاصلهاي بياوريد كه كساني بر مرقد پيامبر ندارد. شما بايد آيه
ته باشند و إلا استناد به اين آيه در مسأله مورد اختلاف، قياس  متعارف از او چيزي خواسغير

حاضر به غائب و مرده به زنده يعني قياس مالفارق است كه قطعاً صحيح نيست. بحث ما اين  ع
خي ساكن است كه رسول و امامي را كه حاضر و زنده به حيات دنيوي نيست و در بهشت برز

ما ـ چنانكه گفته شد ـ به  توان خواند يا نه؟  سوده است، آيا ميدنيا آ بوده و آنجا از هم و غمِّ
دانيم ت از قرآن، مردگان و أهل قبور را با افراد زنده يكسان نميتبعي .!  

)): قرآن فرموده: ثالثاً ((#### öö ööθθθθ ss ss9999$$$$ yy yyèèèè ss ss???? 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ به سوي آنچه « ]٦١[سورة النساء:  | ####$$

x8888ρρρρو فرموده: » قرآن) و به سوي پيامبر بياييد= ( خدا نازل فرموده ââ ââ !! !!$$$$ yy yy____ ] :نزد تو «] ٦٤سورة النساء
نزد قبر آمده «» كَ برَ وا قَ جاؤُ «و نفرموده: » سولالر  برِ وا إلى قَ عالَ تَ «و نفرموده: ». آمده بودند

روند.  آن حضرت ميروند بلكه نزد قبر نمي )ص(امروز أهل خرافات نزد رسول خدا، » بودند
))«عبارت ل) اهَ تجَ (فلا ((#### öö ööθθθθ ss ss9999$$$$ yy yyèèèè ss ss????.....’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) uu uu ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ x8888ρρρρ«و  |»####$$ ââ ââ !! !!$$$$ yy yy____« رساند كه در زمان  أكثر ميحد

توان براي طلب و ساطت والتماس دعا نزد آن حضرت رفت  حضور و حيات دنيوي پيامبر مي
خس رَل از سثَي المما امروز ف  و اين ربطي به پس از رحلت آن حضرت ندارد. كه مردم

 لىَ إِ  كَ لنا بِ س وَ ا ت ـَاالله إنّ  بيِ يا نَ «گويند:  و يا مي» االله ندَ نا عِ ع لَ اشفَ  االلهِ  سولَ يا رَ «گويند:  يم
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نامقيد  اين نحوه خواندن، خواندنِ  . و . . . .» نانوبَ نا ذُ ر لَ غفِ استَ  دُ م يا محَُ «گويند:  و يا مي» االله
سورة نساء  64كه آية   وه بر اين بايد بدانيماست كه موضوع اختلاف ما با خرافيين است. علا

آزرده باشند مانند منافقيني كه در زمان حياتش را  (ص)مربوط به كساني است كه رسول أكرم
اند و به ساير مسلمين كه معاصر آن حضرت نيستند، ربطي ندارد و  آيه بوده اولين مخاطبينِ

ر سر قبر آن حضرت برويد و از آن خدا نفرموده: اي مسلمانان اگر گناهي مرتكب شديد ب
توان اين آيه را به پس  حضرت طلب كنيد كه براي شما از ما آمرزش بخواهد!! بنابراين نمي

دانيم أميرالمؤمنين نيز بين حضور و  تعميم داد. خصوصاً كه مي(ص) از رحلت رسول خدا
  ).88 (نهج البلاغه، حكمت شمارة .)1(است تفاوت قائل شده  (ص)غياب رسول خدا

أما قبل از پايان اين بند، لازم است به حديثي اشاره كنيم كه غالباً در كتب مروجين 
شود، حديث مذكور را سمهودي در جلد دوم  خرافات براي فريب عوام به آن استناد مي

وانيقي امام مدينه بود، به آورده و مدعي است: مالك كه در زمان منصور د» وفاء الوفاء«
 في هذَ  كَ وتَ ع صَ رفَ تَ لا«گفته است:  عباسيخليفة

َ
 صدايت را در اين مسجد (مسجد = دسجِ ا الم

$$$$قرمايد:  و به آية قرآن استناد كرده كه مي» پيامبر) بلند مكن pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ŸŸ ŸŸωωωω (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããèèèè ss ssùùùù öö öö���� ss ss???? 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss????≡≡≡≡ uu uuθθθθ ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& ss ss−−−− öö ööθθθθ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏNNNN öö ööθθθθ || ||¹¹¹¹ ÄÄ ÄÄ cc cc ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ داهايتان را از ايد ص يمان آوردهكه ا اي كساني« ]٢رات: جُ [سورة الحُ  ####$$
 وَ  كَ تُ سيلَ وَ  وَ هُ  وَ  نهُ عَ  كَ جهَ لمَِ◌ تَصرِفُ وَ «و نيز به او گفته: ». تر مكنيدصداي پيامبر بلند

كه او  گرداني؟ در حالي برمي چرا رويت را از او [= مرقد پيامبر] = الخ .....)ع(مآدَ  أبيكَ  ةُ سيلَ وَ 
سورة نساء  64و در اين مورد به آية  »الخاست .....  )ع(وسيلة تو و وسيلة نياي تو حضرت آدم

  استناد كرده است!!.
ايم و خواننده خود  لازم در سطور بالا توضيح دادهنساء به قدرسورة  64در مورد آية 

توان فهميد كه تقريباً محال است كه فردي چون  داند كه ارتباطي به بحث ما ندارد و مي مي
رات نيز جسورة ح استناد كند. أما دربارة آية دومِبه اين آيه  مالك در موضوع مورد بحث ما

                                           
  .  240و  239و نيز ر.ك زيارت و زيارتنامه، ص  431تا  429و  196و  195ر.ك. كتاب حاضر، ص  -1
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سازد كه استناد به آن در زمان منصور دوانيقي غلط است و  تأملي اندك در آيه معلوم مي
» بلندتر مكنيد صداي پيامبرصدايتان را از «كند. قرآن فرموده  طبعاً مالك چنين كاري نمي

است كه صداي  (ص)ه مربوط به زمان حيات دنيوي رسول خدابنابراين آي ]٢[سورة الحجرات: 
حضرتش براي سايرين قابل شنيدن بود و براي آنها ممكن بوده صداي آن حضرت را بشنوند 

فهمد كه پس از رحلت  تر سخن بگويند. هر عاقلي مي و نسبت به صداي آن بزرگوار، آرام
 (ص)يك قرن پس از رحلت پيامبر »مالك«شود تا  حضرت شنيده نميصدايي ازآن (ص)پيامبر

به خليفة عباسي بگويد نبايد بر مرقد آن حضرت به صداي بلند سخن بگوييم. به قول برادر 
لازمة اين قول آن است كه بگوييم همة وعاظ و » مصطفي طبا طبائي«مفاضل ما آقاي 

مستمعين اند و براي اينكه  كرده ، وعظ و يا تدريس مي(ص)مدرسين كه در مسجد النبّي
ÉÉاند!!.  گفتند، به پيامبر أكرم إهانت روا داشته بشنوند به صداي بلند سخن مي ÉÉΑΑΑΑ$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyδδδδ 

ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ%%%% ss ss3333 tt ttƒƒƒƒ tt ttββββθθθθ ßß ßßγγγγ ss ss)))) øø øø���� tt ttƒƒƒƒ $$$$ ZZ ZZVVVVƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttnnnn   :٧٨[سورة النّساء [.  

م ندانند ادانيم خوانندة محترم مطّلع باشد اين است كه اگر عو أما نكتة مهمتري كه لازم مي
محمد بن «دانند كه ناقل آن يعني  كنند، مي اً آخوندها كه أغلب به اين حديث استناد ميقطع

را درك نكرده تا اين حديث را مستقيماً از » مالك«در زمان منصور دوانيقي، » الحميد الرّازي
كرد باز هم حديثش اعتبار نداشت زيرا علماي رجال از  او نقل كند، فرضاً كه او را درك مي

اند!! بايد  او را تضعيف كرده، و غير موثوق داسنته ن شيبه و ابوزرعه و ......نسائي و ابقبيل 
  .أمل)تَ(فَ كنند؟!! به چنين حديثي استناد ميپرسيد چرا علماي ما 

*    *    *  
در اين أيام پيري و فرتوتي و ضعف بينايي، بيش از اين امكان تفصيل ندارم و بيم آن       

تهذيب اين كتاب به سر انجام نرسد، اميدوارم كه همين مقدار كافي باشد  دارم كه اصلاح و
شود،  تا خوانندگان محترم بيدار شوند و در آنچه در زمان ما به عنوان اسلام به آنها عرضه مي

اش معمم باشد بدون تفكرّ  و بدون تدبر در  تحقيق و تأمل  كنند و هر چيزي را و لو گوينده
¨¨رد و اين آية شريفة را از ياد نبرند كه فرموده: قرآن كريم، نپذي ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) §§ §§���� ŸŸ ŸŸ°°°° ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> !! !!#### uu uuρρρρ ££ ££‰‰‰‰9999 $$ $$#### yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### 
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•• ••ΜΜΜΜ ÷÷ ÷÷ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ õõ õõ3333 çç çç6666 øø øø9999 $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ   :نزد خداوند همانا بدترين جنبدگان « ]٢٢[سورة الانفال
  . پردازيم به بقيّة مطالب مفاتيح الجنان اينك مي . »انديشند اند كه نمي انكران و گنگ

 

  :  فصل هفتم

آورده است كه اسم أعظم خداي » سيد علي خان شيرازي«ف از قول در اين فصل مؤلّ
تا  الخ ...... است و حروفش نقطه ندارد» وه«و اختتام او » هللاَ«تعالي آن است كه افتتاح او 

علي ه گويد اسم أعظم در پنج آية قرآن آمده است. حال بايد پرسيد دليل و مدرك سيد آنك
خان چه بوده است؟ او و شيخ مغربي هر دو بدون مدرك شرعي، مطالبي دربارة آياتي از 

اند. ما آيات قرآن كريم را قبول داريم ولي آنچه ايشان بدون مدرك  قرآن به هم بافته
  پذيريم. دانيم و بدون دليل و مدرك نمي اند حجت نمي گفته

أما  .ب كه ارتباطي به پيشوايان دين نداردأصل و نس كاملاً بي : دعايي است دعاي توسل
اند از  فرموده در بعضي از كتب معتبره (؟!) نقل كرده (ره)گويد علامة مجلسي شيخ عباس مي

ن نموده و نه راوي آن را و كه اين دعا از أئمه است ولي نه نام كتاب را معي» محمد بن بابويه«
مذكور در كتب مشهور شيعه كه در أدعيه تأليف  نه امامي كه دعا از او نقل شده است!! دعاي

» الداعي ةعد«و كتاب » رياض السالكين«و شرح آن موسوم به » صحيفة سجاديه«شده از قبيل 
  شيخ بهائي نيامده است.» مفتاح الفلاح«ابن فهد حلّي و 

پرواست و چنانكه صاحب مفاتيح  آري اين دعاي توسل از جعليات مذهب سازان بي
جنان اشاره كرده دعاي معروف به دعاي دوازده امام خواجه نصير همين دعاي توسل است ال

خطبة مذكور را در » كغعمي«اي  كه تقرير يكي از علماست و  اند با خطبه كه تركيب كرده
ح را در آخر اي از دعاي توسل مفاتي خلاصه» البلد الأمين«آورده و در » مصباح«اواخر كتاب 

عالمي بود كه نان به نرخ روز » خواجه نصير«داده است. مخفي نماند كه  ارقر» فرج«دعاي 
امثال او حقّ  وخورد و مدتي در خدمت اسماعيليان هفت امامي بود! به هر حال خواجه  مي

  تشريع ندارند و خدا قول آنان را حجت قرار نداده است. 
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اند! مثلاً  به خود متوسل نشدهمتن دعا نيز معيوب است زيرا هيچ كس از أئمه در دعايشان 
 بنَ ا، يَ هيدُ ا الش هَ علي، أيـ  بنَ  ينَ سَ االله يا حُ بدِ يا أبا عَ «هيچگاه نگفته است:  )ع(امام حسين

 كَ سّلنا بِ وَ عنا و ت ـَشفَ استَ  جّهنا وَ وَ ا ت ـَولانا إنّ يّدناو مَ ه، يا سَ لقِ لى خَ عَ  االلهِ  ةَ ج االله، يا حُ  رسولِ 
االله، اي بداي أبا ع = ندااللهنا عِ ع لَ اشفَ  االلهِ ندَ جيهاً عِ نا يا وَ ي حاجاتِ دَ يَ  ينَ بَ  دمناكَ قَ   االله وَ إلىَ 

، اي حجت خدا بر بندگانش، اي آقاي ما، اي خداحسين بن علي، اي شهيد، اي پسر رسول 
و تو  سرور ما، همانا ما روي آورديم و شفاعت خواستيم و توسل جستيم به تو، به سوي خدا

!!! »ايم اي آبرومند نزد خدا. براي ما نزد خدا شفاعت كن دادهوي حاجات خود قراررا پيش ر
ش يعني خود را نخوانده و خود را شفيع خود قرار نداده يا مثلاً نبيرة خود را كه هنوز جد

ولادت نيافته بود شفيع خود قرار نداده!! جعل اينگونه دعاها مضحك و دليل فقدان عقل 
  است.

م كُ بِ  لتُ س وَ ت ـَ .....«گويد بنا به روايتي ديگر پس از دعاي فوق بگويد:  شيخ عباس مي
 به شما توسل جستم به سوي خدا = الخاالله......ندَ نوبي عِ ذوني من ذُ نقِ استَ  وَ  .....  االلهِ إلىَ 

 اي پرسيم آيا قرآن نخوانده !! از شيخ عباس مي ». خدا از گناهانم نجات دهيد ..... ...... مرا نزد
||كه خدا با استفهام انكاري به رسول خود فرموده:  ||MMMMΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù rr rr&&&& ää ää‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ))))ΖΖΖΖ èè èè????  tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ ] ١٩[سورة الزّمر:  ####$$

: ؟!. و يا فرموده»بخشي (اي پيامبر) آيا تو كسي را كه در آتش دوزخ است، نجات مي« tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ šš ššUUUUθθθθ çç ççΡΡΡΡ —— ——%%%%!!!! $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ªª ªª!!!! $$ $$#### ö ] :ز خدا كيست كه گن«] ١٣٥سورة آل عمرانو آيا » اهان را بيامرزد؟و ج
سورة ياسين و آياتي را كه فرموده نجات از گناهان و عذاب گناهان به دست  23آية 

تواند بندگان را از عذاب خدا  اي؟! پس وقتي رسول خدا نمي ه خداست نه غير او، نخواند
  توانند؟!. نجات دهد چگونه امامان مي

و با ] ١٣٥[سورة آل عمران: ند خواه زش ميخدا فرموده مؤمنين اگر گناه كنند از خدا آمر
و نفرموده كه انبياء و ] ١١٤[سورة هود:  كنند انجام اعمال نيك سعي بر جبران گناه خويش مي

:  كند نيز عرض مي )ع(دهند! حضرت علي اند واسطه قرار مي صالحين را كه از دنيا رفته
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پروردگارا) براي گناهانم كه جز تو كسي آنها را « ( »كَ يرُ ها غَ رُ غفِ يَ تي لاال  وبيَِ نُ ذُ لِ  كَ رُ غفِ ستَ اَ «
تي اجَ لحِ  يسَ لَ «كند:  نيز عرض مي )ع(و حضرت سجاد ».)1(طلبم آمرزد از تو آمرزش مي نمي

پروردگارا) حاجتم را جز درگاهت جاي درخواستي «(» كيرُ نبي غافرٌ غَ ذَ لِ لاو  واكَ سِ  طلبٌ مَ 
   .»)2(اي نيست گناهم را جز تو آمرزندهو 

طلان اين قول را در صفحات خوانده كه ما ب» وسيله«ديگر آنكه رسول خدا و أئمه را 
  كنيم. در اينجا تكرار نمي )3(گذشته بيان كرديم

كار  خوانند و به اين خدا را در دعاهايشان مياند و غير مردم به شرك مبتلا شدهمتأسفانه 
شباهت  دارند و حالشان بي كار دست نميناند و هرچه دليل بياوري از اي به شدت عادت كرده

####كه قرآن با تهديد به آنها فرموده:  نيست به كساني ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz ÅÅ ÅÅçççç ßß ßßŠŠŠŠ ªª ªª!!!! $$ $$#### ………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷nnnn uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ èè èè???? öö öö���� xx xx���� ŸŸ ŸŸ2222  ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ õõ õõ8888 uu uu���� ôô ôô³³³³ çç çç„„„„ 

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? 44 44 ãã ããΝΝΝΝ õõ õõ3333 çç ççtttt øø øø:::: $$ $$$$$$ ss ssùùùù ¬¬ ¬¬!!!! ÇÇ ÇÇ cc cc’’’’ ÍÍ ÍÍ???? yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ÎÎ ÎÎ�������� ÎÎ ÎÎ6666 ss ss3333 øø øø9999 $$ شود،  چون خدا به تنهايي خوانده مي«] ١٢[سورة غافر:   ####$$
كه داوري از  گرويد [بدانيد] نچه به شريكي قرين شود ميورزيد و چنا كرده و كفر مي انكار

  .»)4(آن خداوند والاي بزرگ است
مقرَّب  مرا  عبادت و از آن جمله دعا بايد طبق دستور خدا باشد، خدا كجا فرموده بندگانِ

آگاه است و طبعاً با بندگان كاملاً ميرِي الضَّبخوانيد؟ خدا همه جا حاضر و ناظر و از ما ف 
نيست. رسول خدا كجا فرموده هر كه مشكلي دارد مرا يا  هچنين خدايي نيازي به واسط

  نوادگانم را بخواند و واسطه قرار دهد؟!.
اي كه فرموده شفاعت به اختيار كسي  پرسيم آيا قرآن نخوانده از خوانندة دعاي توسل مي

داني كه انبياء و أئمه برخلاف فرمان خدا  آيا نمينيست بلكه فقط به إذن و اختيار خداست. 

                                           
  . ٢٣٨باالله، ص  ةفي الاستجار )ع(الصحيفة العلويةّ، من دعائه  -1
  صحيفة سجاديه، دعاي دوازدهم.  -2
  . 229تا  210ر.ك. كتاب حاضر صفحة  -3
  «.ز«بند  116ر.ك. كتاب حاضر صفحة  -4
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كنند؟! پس اگر تو واقعاً خواهان شفاعتي بايد خدا را بخواني و خدا هر كه را  كاري نمي
اند،  يكي از بزرگان دين را كه از دنيا رفتهندي ن عِ مِ تو قرار دهد نه   صلاح بداند شفيع

خواهي از  يا امامي كه مي )ص(يا رسول أكرمآ ؟!)1(انتخاب كني و او را شفيع خود قرار دهي
داند و از حال و خيال و سرائر و أفكار تو مطلّع است؟ پيامبر  تو شفاعت كند، گناهان تو را مي

قرآن نيز فرموده جز خدا هيچ كس از حال بنده  ،)2(از أعمال پنهاني معاصرين خود با خبر نبود
ööلع نيست چنانكه فرموده: و گناهان او مطّ öö 44 44’’’’ ss ss∀∀∀∀ xx xx.... uu uuρρρρ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉ>>>>θθθθ çç ççΡΡΡΡ ää ää‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ////  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã #### MM MM�������� ÎÎ ÎÎ7777 yy yyzzzz #### ZZ ZZ�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt////  سورة]

پس » و بس است كه پروردگارت به گناهان بندگانش آگاه و بيناست«] ٥٨و الفرقان:  ١٧سراء: الإ
رف اينكه تملقّ او اي، به ص داند تو چه گناهاني مرتكب شده چگونه توقّع داري امامي كه نمي

يا فقط  اهاي توسل را پيغمبر خوانده استيع تو شود؟ آيا اين دعاي  بيايد و شف را گفته
  اند؟!.  كفعمي و مجلسي و أمثال ايشان خوانده

ل ديگري نيشيخ عبمه آن را كه » قبس المصباح«ز ز ااس دعاي توسنقل كرده كه مقد
، 91نوار (جبارد، نياورده و أما دعا و أكاذيب مربوط به آن در بحار الأ دروغ از سراسر آن مي

است. » مهور العميحسن بن محمد بن ج«) مسطور است. راوي دعاي مذكور 36تا  32ص 
) مراجعه 283(ص » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«حال او به كتاب براي اطّلاع از 

  شود.
آورده كه در كتاب مذكور نيز فاقد سند است. متن » بلد الأمين«دعايي از  108در صفحة 

  ي ندارد و مشمول إذن عام الهي به دعا است.دعا، اشكال
» بن طاووسسيد «كي از علماي خرافي به نام : يحرز حضرت امام زمان زين العابدين

دروغ و آن حضرت از دروغ بيزار است.  نقل كرده كه  يقيناً )ع(حرزي از حضرت سجاد
يم نيست مگر ذات براگفته خدايا حرز و پناهي » صحيفة سجاديه«حضرت سجاد مكرّراً در 

                                           
  سورة بقره. 254به بعد و تابشي از قرآن ذيل آية  231فحة ر.ك زيارت و زيارتنامه، حاشية ص -1
  . 105و  101ر.ك عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول،  -2
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 ربُ لى مَ ب عَ إلهي إلا رَ ير يايجُِ لا«كند:  عرض ميمقدس تو. مثلاً 
َ
 فَ وبٍ.....إليك الم

َ
 = بُ هرَ ر و الم

رار و گريز (از امورنا مطلوب فقط) دهد..... ف بنده را پناه نمي ز پروردگار كسين جعبود مم
   ».)1(به سوي توست

  نَ مِ لني.....اجعَ وَ  «كند:  يا عرض مي
ُ
عَ  ..... سُؤالي إياكَ بِ  ينَ حِ صلِ الم

ُ
 = كَ بَ  التـعَودِ بِ  ينَ ودِ الم

 (پروردگارا) به وسيلة درخواستم از تو مرا در زمرة اصلاح كنندگان (اعتقاد و اعمال) قرار ده
   .)2(اند ناه بردن به تو خو گرفته..... و از جملة كساني قرار ده كه به پ

 يتَ عالَ تَ ف ـَفي دعائي ....  كَ عَ قُ أحدٌ مَ يتفِ ائي وَ لاجدٌ في رَ أحَ  كَ كُ شرَ يَ لا«كند:  يا عرض مي    
(پروردگارا) كسي  = إلا أنتَ  لهَ اِ لا كَ سُبحانَ فَ  الأمثالِ  نِ تَ عَ بر كَ الأضدادِ و تَ  وَ  شباهِ الأ نِ عَ 

. پس  باشد . . .دعا و خواندنم كسي با تو همراه نميدر اميد داشتم با تو شريك نسيت و در 
از آنكه همسان و همتا داشته باشي،  تو از شبيه و يا معارض داشتن والاتر و برتري و بزرگتري

  .)3(نيست پاك و منزّهي و جز تو معبودي به حقّ
 أدعُو وَ  كَ أرجُو و لَ  يثُ و إياّكَ غِ أستَ  كَ بِ  أخافُ وَ  نكَ مِ  ر وَ أفِ  يكَ إلَ فَ  «:  كند يا عرض مي

خواهم به  گريزيم و فقط از تو بيمناكم و فقط از تو مي سوي تو مي ط بهپس فق = أُ ألجَ  يكَ إلَ 
كنم) و  خوانم (يا فقط به درگاه تو دعا مي فريادم رسي و فقط به تو اميدوارم و فقط تو را مي

  ».)4(برم سوي تو پناه مي فقط به
عاي امامت منصوصه نداشت (ر.ك. اماد چنانكه در تاريخ مذكور است ادعرضا سج 

السند به بعد) أما در اين دعاي فاقد 643وص  12باب  600، صاخبار اصول بر قرآن و عقول
زين «حضرت سجاد فقط درود خدا را براي همان دوازه امام خيالي خواسته و خودش را 

را دعا نكرده است؟ چرا جناب  (ره)ديگرش جناب زيدپرسيم چرا پسر ! مي خوانده» العابدين

                                           
  . 21صحيفة سجاديه، دعاي  -1
  . 25صحيفة سجاديه، دعاي  -2
  . 28صحيفة سجاديه، دعاي  -3
  . 52صحيفة سجادية، دعاي  -4
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شود راوي مجهولي كه خواسته براي حضرت  ا دعا نكرده است؟ معلوم مير  (ره)نفس زكيه
كه شش قرن با » سيد بن طاووس«سجاد مذهب بسازد اين حرز را جعل كرده است و 

فاصله داشته بدون اينكه راويان بين خود و آن حضرت را ذكر كند  )ع(حضرت زين العابدين
دعا حضرت سجاد  نقل كرده است!! در اينواسطه، اين دعاي مجعول را از حضرت سجاد  بي

  مد را خواسته ولي دعاي او مستجاب نشده است!!.زيارت قائم آل مح
كه متن آن  )ع(خرافي دعايي نقل كرده از حضرت باقر» سيد طاووسِ« 110در صحفة 

و او  »)2(علي بن الحكم«براي أحمقي به نام   )1(عيبي ندارد ولي آن را كذّابي به نام ابوجميله
كه حديث صحيح از » حسن صفاّر محمد بن«واقفي مذهب نقل كرده و » ابن فضاّلِ«براي 

  !.)3(داده در كتابش ثبت كرده است صحيح را تشخيص نميغير
نسبت  )ع(كفعمي بدون ذكر راوي دعايي را به حضرت كاظم :دعاي سريع الإجابة

يا «گويد:  است! در اين دعا مي سواد بوده شود جاعل آن بي داده كه از متن دعا معلوم مي
حال اگر كسي از اين جاعل بپرسد منادي و مخاطب در اين جمله »!!! دأحَ  االلهُ  وَ ل هُ قُ◌ُ 

پرسيم چگونه آقاي كفعمي يا صاحب مفاتيح  كيست؟ در جواب عاجز خواهد ماند. مي
  !.اند؟! آيا اين از كثرت علم و زهد ايشان بوده است؟ متوجه اين خطاي واضح نشده

و  = يكَ إلا إلَ  نكَ رجُ مِ لقِكَ فَـلَم يخَ ن خَ هُ عَ بتَ جَ ي حَ الذِ  سمِ الإِ بِ  وَ «گويد:  در اين دعا مي
» شود؟!! سوي تو از تو خارج نمي داشتي و جز به  كه آن را از مخلوقات خود پوشيده به نامي

چيز ديگري  شود؟!! حتيّ اگر بگوييم مقصود آيا از حقّ تعالي چيزي خارج شده يا داخل مي
شبهه اين تعبير عاري از فصاحت و بلاغت است و  بوده و براي آن معناي ديگري ببافيم بي

                                           
 زيارت و زيارتنامهو  730و 751ص ار اصول بر قرآن و عقولعرض اخببراي شناخت او رجوع كنيد به  -1

  . 37شمارة  86ص 
  . 4، حاشية شمارة 11دربارة او رجوع كنيد به كتاب حاضر، ص -2
  . 268، ص 91ر.ك. بحار الانوار، ج  -3
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ما بايد داراي چنين مهملاتي  گويد. چرا كتب مذهبي چنين سخني نمي )ع(قطعاً حضرت كاظم
  باشد؟. 

شود و  وع ميشر »هِ عُقَدُ المكارِ  هِ ن تحَُل بِ يا مَ «دعائي نقل كرده با جملة:  111در صفحة 
اين دعا را براي ايمني از سلطان و بلاء و ظهور اعداء و » سيد بن طاووس«كفعمي فرموده 

حجت شرعي نيست. دعاي » ابن طاووس«گوييم قول  خوف فقر و تنگي سينه ذكر كرده. مي
اين دعا را  )ع(مذكور، دعاي هفتم صحيفة سجاديه است و معلوم نيست كه حضرت سجاد

  خوانده است. د مذكور ميبراي موار
ايم. مراجعه  دعايي از كفعمي نقل كرده كه قبلاً دربارة آن سخن گفته 112در صفحة 

  كتاب حاضر). 52و  51شود. (ص 
اي خطاب به صاحب الزمّان آورده  سيد علي خان شيرازي استعاثه نامه 113در صحيفة 

گويند فردي در خواب اين دعا را  رسد!! بلكه مي است كه سند ندارد و به پيشوايان دين نمي
 ؟)2(بايد پرسيد بنا به مدارك متقن شرعي، آيا صاحب الزمّان غائب وجد دارد !!!)1(شينده است

  ياثُ غِ خدا هم رؤيا هم حجت شرعي است؟ آيا غير آيا
ُ
باشد؟!! مدرك شما بر  يمين يثِ غِ ستَ الم

  شد، چيست؟مقيد فرياد رس باناتواند به صورت  از خداهم مياينكه غير
صاحب الزمّان را حجت قرار داده و گويد طول و عرض زمين را از كفر پاك  در اين دعا

[سورة » پس از رسولان إلهي كسي حجت نيست«كه أولاً خدا فرموده  كند! در صورتي مي

ة قرآن شماريد؟! ثانياً: بنا به فرمود مياالله  ةُ ج حُ شما به چه دليل صاحب الزمان را  ]١٦٥النساء: 
$$$$كفر و عداوت تا قيامت باقي خواهد بود، چنانكه خدا دربارة نصاري و يهود فرموده:  oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ tt tt���� øø øøîîîî rr rr'''' ss ssùùùù  

ãã (و أَلقيَنا) ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// nn nnοοοο uu uuρρρρ#### yy yy‰‰‰‰ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uu !! !!$$$$ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ øø øøóóóó tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ ميان ايشان تا روز « ]٦٤و  ١٤ :[سورة المائده  ####$$

                                           
  . 32و  31، ص 91ر.ك. بحار الانوار، ج -1
كتاب بررسي علمي در احاديث مهدي و  641تا  623، ص عرض اخبار اصول بر قرآن و عقولر.ك.  -2

  تأليف نگارنده. 
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ه جملهب باطله ازاق و مذرَطبق اين آيات تا روز قيامت ف .»ستاخيز دشمني و كينه افكنديم
يهود و نصاري موجود بوده و بينشان عداوت و كينه باقي خواهد بود و كفر و عداوت از طول 

  و عرض زمين محو نخواهد شد.
IIخدا فرموده:  IIωωωω oo ooνννν#### tt tt���� øø øø.... ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$####  ‰‰‰‰ ss ss%%%% tt tt ¨¨ ¨¨ tt tt6666 ¨¨ ¨¨???? ßß ßß‰‰‰‰ ôô ôô©©©© ”” ””����9999 $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÄÄ ÄÄ cc cc xx xxöööö øø øø9999 $$ در دين هيچ «] ٢٥٦ :[سورة البقره   ####$$

اكراه و اجباري نيست به تحقيق كه راه رشد و هدايت از ضلالت و گمراهي روشن و متمايز 
بلكه زور مسلمان كند.    فرستد تا ملتّهاي جهان را به بنابراين خدا كسي را نمي .»شده است

را به اكراه و ها بايد بيدار شده و خود راه هدايت را بجويند. اصولاً جايز نيست كه مردم  ملتّ
فرمود ولي كسي  مردم را دعوت مي )ص(زور مسلمان كنيم و چنانكه قرآن قرموده رسول خدا

با دعوتش همه را مسلمان نكرد چگونه  )ص(كرد. پس وقتي پيامبر أكرم نميرا به اسلام مجبور
  تواند؟!. يكي از پيروانش مي

دربارة عصمت بايد بدانيم كه است؟  در اين دعا أئمه را حجتهاي إلهي و معصوم خوانده
öö فرمايد: خداي تعالي به رسول خود مي öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ šš šš���� ÎÎ ÎÎ7777 // //ΡΡΡΡ ss ss%%%% ÎÎ ÎÎ!!!! tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ  ّد: [سورة محم

آري عقلاً و نقلاً ». آمرزش خواه [از خدا]مردان و زنان مؤمن  و براي گناهت و [گناه]«] ١٩
آيات و احكام شريعت از اشتباه و نسيان مصون  در رساندن )ص(ترديد نيست كه رسول خدا

بوده است ولي دليل قرآني نداريم كه در ساير امور از خطا مصون بوده است  بنابراين 
انبياء به انبياء كه قياس غيراست نبياء، مدرك قرآني ندارد أما ازآن مهمتر اينا» عصمت مطلق«

حضرت و وحي به آمدن آنشود  وحي  مي )ص(غلط است. به انبياء از جمله رسول خدا
 نَانبياء به هيچ وجه مشود. بنابراين عصمت غير وحي نمي خاتمه يافته و پس از او به كساني
  الوجوه دليل شرعي ندارد. (فتأمل)

در اين دعا آية پنجم سورة قصص را كه راجع به بني اسرائيل و فرعون و هامان است 
خان شيرازي يا ديگري حقّ دارد  !! آيا سيد عليدربارة صاحب الزمّان قلمداد كرده است

آيات قرآن را به دلخواه خود يا بنابه روايات ضعيف و بدون اعتنا به سياق آيات، معني 
  كند؟!. 
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گويد در حقّ من شفاعت كن كه  داند كجاست مي صاحب الزمّان كه نميبه در اين دعا 
پرسيم آيا شفاعت به  انم!! بار ديگر ميد قرار داده و شفاعت تو را مقبول مي عمن تو را شفي

إذن و اخيتار خداست يا به اراده و انتخاب فرد گناهكار است كه هر كس را خواست شفيع 
تواند با تملقّ و چاپلوسي و تمجيد و تبجيل يكي از بزرگان  اي مي قرار دهد؟! آيا واقعاً هر بنده

 اراست و اين انتخاب به ايشان واگذبا بندگان  عرا شفيع خود سازد؟ آيا نصب و تعيين شفي
شفيعشان  (ع)و حضرت مريم  )ع(حضرت مسيح  شده؟ اگر چنين باشد مسيحيان ميل دارند

 باشد و صوفيان ميل دارند مثلاً عبدالقادر گيلاني از ايشان شفاعت كند و شيعيان ميل دارند
طور دسته جمعي يا اي به  حضرت ابوالفضل عباس يا حضرت معصومه يا هر امام و امامزاده

گان است؟ آيا در كتابش فرموده كه دتك تك از ايشان شفاعت كنند؟ آيا خدا مطيع نامبر
كس ؟ آيا درنظام إلهي هرپذيريم ة آنها را حتماً ميام و خواست داده  من اينها را شفيع شما قرار

گذشته، با تملقّ توان به دلخواء خود يك پيامبر يا بندة صالح را كه در گناه و جنايتي كرد مي
  و تمجيد وادار به شفاعت كند و خدا هم وظيفه دارد بپذيرد؟!.

°°خدا در قرآن فرموده:  °°!!!! èè èèππππ yy yyèèèè≈≈≈≈ xx xx���� ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### $$$$ YY YYèèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd  ………… ãã ãã&&&& ©© ©©!!!! àà àà7777 ùù ùù==== ãã ããΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ  ّ44مر:[سورة الز [

 در اين آيه از» اوست خداست كه فرمانروايي آسمانها و زمين از آنِ تمامي شفاعت از آنِ«
معلوم مي شود اختيار شفاعت فقط و فقط با  »جميعاً «و از كلمة  »ةفاعَ الش «بر  »هلّل«تقديم 

كه مالك و فرمانرواي آسمانها و  فرمايد كسي خداست و به ديگري واگذار نشده و خدا مي
نه، كه خدا ساند با اعمال ح زمين است زمام شفاعت را به دست دارد پس مردم مكلفّ

¨¨: فرموده ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### tt tt ÷÷ ÷÷ ÏÏ ÏÏδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ ãã ããƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏNNNN$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####  yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ 33 33““““ tt tt���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ šš šš ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏ....≡≡≡≡ ©© ©©%%%%#### ÏÏ ÏÏ9999  :همانا « ]١١٤[سورة هود
ه و با دعا به و با توب» ري است براي ياد آورانبرد اين تذكّ نيكو، بديها را از بين مي [اعمال]

اي ايشان معين درگاه خدا، رضاي خداوند را كسب نمايند تا خدا خود عفو نمايد يا شفيعي بر
¨¨فرمايد: خدا فرموده:  كند و مقصري كه قابل شفاعت باشد خدا خود تعيين مي ¨¨$$$$ tt ttΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ?? ??ìììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ���� xx xx©©©© 

āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))  ]در سوره نجم  » هيچ شفيعي نيست مگر پس از رخصت او« ]٣ونس: سورة ي
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تعيين و نصب  كهشود  نيز شفاعت منوط به إذن إلهي است. از اين آيات مسلّم مي 26آية 
  .)1( شفيع با خداست

  : فصل هشتم

شود و در مناجات و مشتمل  محسوب ميالجنان اين فصل آخرين بخش باب اول مفاتيح 
  . )ع(است بر پانزده مناجات و مناجاتي منظوم منسوب به حضرت علي

علامة مجلسي مدعي است كه اين مناجاتها از حضرت سجاد است كه وي آن را در كتب 
ف را ذكر نموده  و نه راويان آن را ضي از اصحاب يافته است! ولي نه نام كتاب نه نام مؤلّبع

معلوم كرده است!! بنابراين اين مناجاتها سند ندارند و حتّي در صحيفة سجاديه نيز مذكور 
اند يا  فاسق، غالي بوده ند يااهاند يا نه، عادل بود وات آن مؤمن بودهدانيم كه ر نيستند. ما نمي

  .... هکذامقيد به قرآن و مسلمانِاند يا اند يا نه، صوفي بوده ستهدان را قابل رؤيت مينه، خدا
حال بايد در متن اين مناجاتها نظر كرد تا الفاظ و تعابير نابجا و غير لائقي نسبت به ذات 

پسند صوفي مناجاتها تعابير صوفيانه و أقدس پروردگار در آن نباشد. به نظر ما در أكثر اين
پيداست آن جناب اينگونه تعابير » صحيفة سجادية«كه چنانكه از  شود در حالي مي  ديده

ل در مناجات سوم ثَي المدانسته است. و حال آنكه ف نداشته است و خدا را قابل رؤيت نمي
 = كَ تِ ؤيَ رُ   لِ يلى جمَ اِ  رِ ظَ الن  نِ عَ  يكَ جُب مُشتاقِ تحَ و لا«گويد:  (مناجاه الخائفين) به خدا مي

و در » مشتاقان خود را ا زنظر كردن به ديدار زيبايت محجوب و مستور مگذار (خدايا)
وصال تو آرزوي من  = تيحاجَ  كَ تُ ؤي ـَو رُ  فسي.....نى نَ مُ  كَ صلُ وَ «گويد:  مناجات هشتم مي

                                           
زيارت سورة بقره و  254، ذيل آية تابشي از قرآنو خصوصاً كتاب » ب«بند  86ر.ك. كتاب حاضر، ص -1

. البتّه مخفي نماند تعدادي از مسائلي را كه در  1822تا  1802و أحكام القرآن مسأله  231، ص و زيارتنامه
   م، امروز مورد قبول اينجانب نيست و كتاب مذكور بايد تصحيح و اصلاح گردد.ا احكام القرآن آورده
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 ..... نممِ  )1(لنااجعَ فَ «:  گويد مناجات نهم ميو در» .... و ديدار تو حاجت من است است
كساني مارا از = كَ تِ دَ شاهَ مُ لِ  هُ يتَ بَ اجتَ وَ  .... كَ جرِ ن هَ مِ  هُ ذتَ عَ اَ وَ .... كَ جهِ لى وَ اِ  رِ ظَ الن بِ  هُ حتَ نَ مَ 

و او  .... و او را از هجران خويش پناه دادي ..... يت را عطا فرموديوقرار ده كه به او ديدن ر
 كصلُ ها إلا وَ دُ ر ب ـَي ـُلا عُلتي«گويد:  و در مناجات يازدهم مي» برگزيديخود را براي مشاهدة 

حرارت عطش مرا جز وصال تو سرد  = كَ جهِ إلى وَ  رُ ظَ إلا الن  لهُ ب ـُي ـَلا يكَ وقي إلَ شَ  وَ  ....
و در مناجات دوازدهم » سازد كند و شوق مرا به سوي تو جز نطر به رويت سيراب نمي نمي
ما را از كساني  پس = مهُ م أعيُـن ـُوِِ بُ إلى محَ   رِ ظَ الن ت بِ ر ق ـَ .... ينَ ذِ ال  نَ لنا مِ اجعَ فَ  «گويد:  مي

كردن به محبوبشان روشن گشته است. و در مناجات پانزدهم شان به نظركه چشمان قرار ده .....
ما اين چند جمله » چشمان ما را به ديدارت روشن فرما.!!=  كَ تِ ؤيَ رُ نا بِ ر أعيُـنَ أقرِ  وَ «گويد:  مي

  لاحات و تعابير صوفيانه بسيار است.طآورديم وگرنه در اين مناجاتها اص را از باب نمونه
 )ع(مسلك خرافي يافته و به حضرت سجادمناجاتها را فرد يا افرادي صوفي به نظر ما اين

اند. دربارة تعابير صوفيانه قبلاً  اند و إلا أئمه در دعاهايشان تعابير صوفيانه نداشته نسبت داده
  كنيم. ) و در اينجا تكرار نمي64تا  61 ايم (ص سخن گفته

مخفي نماند در برخي از اين مناجاتها جملاتي هست كه مخالف عقيدة صاحب مفاتيح 
طِ  ناجاةُ (مُ است از جمله در مناجات هفتم 

ُ
إلا  يكَ إلَ  لنَا ةَ يلَ سِ وَ لا«كند:  مي عرض  ) هِ لّ لِ  ينَ يعِ الم

از مؤلفّ مفاتيح ». اي نيست ت، هيچ وسيله(پروردگارا) براي ما به سوي تو جز خود = أنتَ 
  داني؟. مي» وسيله«ي غير أئمه را را قبول داري پس چرا أئمه و حتّ ةناجاپرسيم اگر اين م مي

البتّه بايد توجه داشت كه اين مناجاتها را بدون دليل و مدرك به شرع نسبت ندهيم أما بنا 
ن مناجاتها ممنوع نيست. به عنوان مثال خواندن به إذن عام إلهي به دعا، خواندن برخي از اي

  بدين شرط كه آن را وارد از شرع ندانيم، ايرادي ندارد. ما در  ين)اجِ الرّ  ناجاةُ (مُ مناجات چهارم 
  آوريم. اينجا ترجمة اين مناجات را مي

                                           
1-  بگويد : » لنااجعَ فَ «ه به جملات بعد كه در آنها ضمير مفرد آورده است بهتر بود كه به جاي با توج
  ».فاَجعَلني«
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  »به نام خداوند بخشندة مهربان«
ا فرمايد و هرگاه بدانچه دارد، وي عطبه بخواهد   ]چيزياي از او [ اي آن كه هرگاه بنده

د، وي به او روي آور ]بنده[رساند و هرگاه  اش مي اميد و آرزو داشته باشد، وي را به خواسته
ماند ـ  سازد و چنانچه نافرماني كند ـ كه از او پنهان نمي و مقربّ و نزديك مي را [پذيرفته]

و خود را به او [و توكلّ كند و هرگاه بر ا گناهش را پرده پوشي كند [و رسوايش نسازد]
وي را بسندگي و كفايت فرمايد. ]دسپار  

به طلب مهماني وارد شد و تو مهمان نوازي  ]به پيشگاهت  [اي معبود من، كيست كه 
و به او نكويي نفرمودي؟  نفرمودي؟ و كيست كه به اميد بزرگواريت به درگاهت روي آورد

شناسم كه جر تو ياوري نميكه  زگردم در حالياميد باآيا سزاوار است كه از درگاهت نا
كه خير  به جز تو اميدوار باشم در حالي[بالذّات] موصوف به بخشش و إحسان باشد ؟ چگونه 

كه [بدارم يا آرزو كنم   اميد  و نيكي به تمامي در دست توست؟! و چگونه به جز تو به كسي
توست؟ آيا اميد  از آنِ ]همه[و فرمان كه آفرينش  در حالي ]ام را بر آورده سازد خواسته

از فضل و بخشش خويش ـ بي آنكه طلب كنم ـ  ]تاكنون[ كه  ويشتن از تو برگيرم در حاليخ
ام  مرا نيازمند  آويخته] تو درآيين[كه به ريسمان  اي؟! آيا در حالي به من نكويي كرده

  ؟!.)1(سازي چونان خودم مي ]مخلوقي[
آمرزش جويان بخت سازد و]را به رحمت خويش فيروزه درگاهشب[آوران اي آنكه روي    

كه تو  را از ياد ببرم در حاليعقوبتش نگون بخت نشوند. چگونه تو به  ]آنانآمرزد و را مي[
  مرا در نظر داري؟!. ]پيوسته[كه  هماره به ياد مني و چسان از تو غافل شوم در حالي

                                           
!!گويد:  امرخداميكه بهاست(ص)خدا، رسول أكرمأفضل برگزيدگان- 1 !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ×× ××���� || ||³³³³ oo oo0000 öö öö//// ää ää3333 èè èè==== ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ## ## yy yyrrrrθθθθ ãã ããƒƒƒƒ ¥¥ ¥¥’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××µµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuρρρρ (( ((  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù tt ttββββ%%%% xx xx.... (( ((####θθθθ ãã ãã____ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ uu uu !! !!$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ öö öö≅≅≅≅ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ùù ùù==== ss ssùùùù WW WWξξξξ uu uuΚΚΚΚ tt ttãããã $$$$ [[ [[ssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ õõ õõ8888 ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ çç çç„„„„ ÍÍ ÍÍοοοο yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏèèèè ÎÎ ÎÎ//// ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ #### JJ JJ‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& 

ودتان معبودي يگانه است، شود معب همانا من انساني چونان شمايم كه به من وحي مي« ]١١٠[سورة الکهف: 
پس هركه به ملاقات پروردگارش [در روز رستاخيز] اميد دارد بايد كرداري شايسته به جاي آرد و احدي را 

  ». در عبادت پروردگارش شريك و انباز نشمارد
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ام و براي برخورداري از بخشش و  اي معبود من به دامان بزرگواريت دست آويخته
، پاك و خالص بساز و مرا آلايش توحيد ناب و بيام پس مرا با  د گسترده] اميتورِ[عطايت 

  ات مقرّر بفرما. از بندگان برگزيده
اي فقط به او اميد  ندهجويبرد و هر ] به او پناه مياز ناملايمات[اي  گريزندهاي آنكه هر 

اهش [از درگنيازمند ستارِاكه خوواي بخشنده ترين خوانده واي آناي والاترين اميد دارد.  مي
نا اميد نگردد، اي آنكه درگاهش براي  ]از بارگاهش[اميدوار  نيايد و آرزومند] بازتهي دست

  كنار است.اش براي فرد اميدوار، برفراز و بر ت و پردهخواننده، گشاده اس
من منتّ نهي و از آنچه ماية روشي  خواهم به كرامت خويش بر از تو مي ]پروردگارا[
] ايمان و[ات آنچه را كه ماية آرام و قرار جان و دلم باشد و از  ام باشد و از اميد بخشي ه ديد

هاي كور  پرده ]ا چنين يقيني[بيقين آنچه را كه ناگواريهاي دنيا را آسان و ناچيز سازد و 
  ايي. به رحمتت اي مهربانترين مهربانان.از بصيرت و بينشم بركنار افتد، مرا عطا فرم ]باطني[

  
اين مناجات مشتمل است بر سي بيت شعر   : (ع)المؤمنينمناجات منظومة حضرت أمير

سازد اين  م كه معلوم ميهفتناموجه است. از جمله بيت بيست ون ات آكه بعضي از ابي
پسند دخور وبوده ومغروحضرت متواضعمناجات وأشعارازحضرت أميرالمؤمنين نيست زيراآن

دانست كه خداوند متعال را قسم بدهد به خودش و در پيشگاه  قدر عزيز نمينبود و خود را آن
  : خالق سبحان بگويد

صطَ  ةِ رمَ لهي بحُِ اِ      
ُ
  خُشعُ  كَ م لَ أبرارٍ هُ  ةِ رمَ حُ  وَ           هِ م عَ  ابنِ فى وَ الم

  شعمپسرودمن، به حرمت حضرت مصطفي واي معب
  دـان خاشع  كه در پيشگاهت ت پاكانيو به حرم        

اند. از آن جمله در نماز و تسبيح  اين اشتباه را جاعلين حديث چند بار مرتكب شده
)  41و  40) نقل كرده و در مفاتيح (ص 258سندي كه شيخ طوسي (مصباح المتهجد، ص بي

شود!! در  يده ميكه اين نماز و تسبيح را بخواند همة گناهانش آمرزآمده است و ادعا شده هر
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دهم به  پروردگارا تو را سوگند مي = يي لِ وَ  ي لِ عَ بِ  دي وَ ي دٍ سَ م حَ بمُِ  م هُ للّ اَ «گويد:  آنجا نيز مي
خدا را قسم داده به علي كه  )ع(چگونه علي» محمد كه سرورم و به علي كه ولي من است!!

دهم به خودم  تو را قسم مياوست؟! آيا ممكن است يك فرد عامي عرض كند خدايا  وليِّ
  ة سخنوري است؟!.كه شهسوارعرص )ع(باشم!! تا چه رسد به حضرت علي كه ولي خودم مي
ا بمِ  ةَ قَ ثـ ال وَ  كَ فسِ نَ بِ  الإعجابَ  وَ  اكَ يّ إِ  «كسي است كه خود فرموده:  )ع(حضرت علي

(نهج » ادارد بپرهيزپسندي و اتكّاء به چيزي كه تو را به خود پسندي واز خود = نهامِ  كَ بُ يعُجِ 

جب بدان كه ع = لبابةُ الأفَ آ وَ  وابِ د الص ضِ  ن الإعجابَ م اَ علَ اِ  «و فرموده:  )53البلاغه، نامة 
آن حضرت عزتّ  ). 31 ة(نهج البلاغه، نام» استعقلهدرستي و آفت و خودپسندي ضد صواب و

اً أن زّ فى بي عِ ي كَ إلهِ  «كند:  يف مفاتيح، عرض مؤلّمداند و بنا به نقل  خود را بندگي خدا مي
اي معبودم مرا همي عزتّ بسنده است  = باًّ لي رَ  كونَ ن تَ اَ  خراً فى بي فَ كَ   بداً وَ عَ  كَ لَ  كونَ اَ 

  ).127(مفاتيح، ص». ات باشم و همين افتخار مرا بس كه تو پروردگارم باشي كه بنده
ن مناجات را به بيت از اي 24بودم » صحيفة علويه«اينجانب سالها قبل كه مشغول ترجمة 

  : گذارم م كه در اينجا ابيات مذكور را به يادگار مينظم فارسي در آورد
  تو را حمد باشد كه داري تو مجد و علي -1

  كس عطاهرو عنهركس كني ممبارك تو،         
  و هم پشت من  رز تو خَلاقي و ح  خدايا -2

  ا ـر و رضــبه يسبه عسر و وي تو نالم ـبه س        
  بزرگ و كلان  م ـر خطايد گوـب  خدايا -3

        ــبا ــر از خطــر و بيشتـبرت و ـــت وِــد عفو  
  چه خواست خدايا بدادم به نفسم اگرهر -4

  دا ـــاي خ  مـــار پشيمانيـون دچـن اكنـم        
  از ـر و نيـرا حال و فقـا تو بيني مــخداي -5

  ا ــرا در دعــم انِــــو رازِ نهـــي تــسميع        
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  اهــدم مكن قطع و دل را سيـخدايا امي -6
  اـمي جودهكه مـن در عطايت طمـع دار        

  رد ــط يا كه   اميدم كنيخدايـا اگر نا -7
  در كجا ؟ د وب شفيعم  ؟ يا  به كه  اميدم        

  ن ـزانكه م ت بده ـاه از عذابـخدايا پن -8
  دوتا قد   دهـش  خوفت ، زِ اسير و ذليلم        

  م تو باشـخدايا به تلقين حجت أنيس -9
  را  ــزل مــو من أوي ــقبر م د ــــو شــچ        

  ا گر هزارـعذابم كني ساله ا ـخداي -10
  داــج ردد ـنگ ، مي اميدم  ز تو اي خدا        

  دميخدايا چشان طعم عفوت مرا آن -11
        جزامال نافع، نه فرزند باشد، به روز  يكه ن  

  ورنه ضايع شوم مراعات كنخدايا  -12
  را ـي گر مـرعايت كن كه ضايع نگردم         

  نگذري مي خدايا اگرجز زِمحسن تو -13
  ل هوي ؟هكارِ أبد د گناهانِــكه بخش        

  كسب تقوي شدهم قصر دررَگَخدايا -14
  ا ـباره  دوم ي ميـوت همـال عفـبه دنب        

  اًـام دائم جهلم خطا كرده زِخدايا  -15
  چرا  به تو بوده تا گفته شد پس اميدم         

  كوهشد زِ من بيشترخدايا گناهان -16
  راـو برت ر ـو تو أكثــعف د وـن بـو ليك        

17- رَد يادمنجودت زدل ترس خدايا ب   
  ها مرا اشك از ديده خطاها ببارد ياد زِ        

(c) ketabton.com: The Digital Library



    

   251»                                                                         توحيد عبادت«تذكرّ مهم دربارة   
  

  

  ببخشم گناه ،  لغرش بگذر ز خدايا تو -18
  دعا كنم منبه زاري و خوف  ارم بهكه اقرارد        

  راحت مراوح وخودت رخدايارسان از -19
  آورم التجا  فضلت نميجزبه درهايكه من         

  خدايا اگر دور سازي و خوارم كني -20
  اي يا چه سازم چها ؟ چه باشد مرا حيله        

  بيدار هست  دوست  ا به شبـياخد -21
  بد به جا ، غافل بخوا كند راز با دوست        

  بخوابند و جمع زياد  خدايا خلائق -22
  ا ـا به جـه پـهم رّع ـدر تض ب ـــه شـب        

  دــا كنـدم سلامت تمنّــامي يا اخد -23
  ا ــه مرمرا طعنه زند   مـاي زشتـخطاه        

  د رهابگذري عفوت آرخدايا اگر -24
  ، هم بلا  دك آور، هلا لا گناهانإو          
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  باب دوم

  
  

  لل اوفص

اين فصل در فضيلت و أعمال ماه رجب است. در ابتداي اين فصل به نقل از وسائل 
هرُ االلهِ شَ  ألا إن رجبَ (:  نقل كرده كه آن حضرت فرمود  (ص)افترايي را به پيامبر )1(يعهالشّ

 جبَ . ألا إن ر .... ضلاً ةً و فَ حُرمَ  هورِ الش  نَ ئٌ مِ شَ  هُ بُ قارِ يُ ..... لا ظيمعَ  هرٌ شَ  وَ الأصمّ و هُ 
ماه رجب ماه بزرگ خداست  و ماهي « )تي.....م أُ  هرُ ضان شَ مَ رَ  هري وَ شعبان شَ  وَ  هرُ االلهِ شَ 

. رجب ماه خداست و شعبان ماه من است و ماه .... رسد  در حرمت و فضيلت به آن نمي
قل شده ن )ع(از حضرت علي» وسائل«كه كه در همين  در حالي» رمضان ماه أمت من است.....

رجب ماه من و «» االله هرُ ضان شَ مَ رَ  وَ  االلهِ  هر رسولِ عبان شَ هري و شَ رجب شَ «كه فرمود : 
اس در فصل علاوه بر اين خود شيخ عب ؟!!»)2(شعبان ماه رسول خدا و رمضان ماه خداست 

اين  أفضل ماهها را ماه رمضان ذكر نموده است!! آيا هنگامي كه شيخ عباس )170(صسوم 
از أشرف الشّهور و همطر» رجب«ن است نكرد كه چگونه ممكنوشت با خود فكر را ميسطور 

ن كريم در ماه رمضان نازل شده و شب قدر در اين ماه قرار كه قرآ رمضان باشد در حالي
كرد و روزة اين ماه واجب  رفت و عبادت مي گرفته و پيامبر در اين ماه به غار حراء مي

در قرآن آمده و يكي از دو عيد بزرگ مسلمين به مناسبت و در  گرديده و تنها نام اين ماه
بركت است و حتّي مردم ما غالباً در مساجد در اين ماه پس از رتباط با پايان يافتن اين ماه پرا

هرٌ هذا شَ «كنند:  خوانند كه در آن خطاب به خداي متعال عرض مي نمازها اين دعا را مي
(پروردگارا) اين ماهي است كه آن را «» هورى الش لَ عَ وَ فَضلتَهُ هُ فتَ شر  هُ وَ رمتَ كَ   هُ وَ ظمتَ عَ 

                                           
  . 26، ص 92و بحار الأنوار، ج  352، ص 7وسائل الشيعه، ج -1
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خود ». اي ماهها فضيلت و برتري داده رامي داشته و شرافت بخشيده و بر [همة]بزرگ و گ
آورده  ) 175(ص » اعمال مشتركة ماه رمضان«شيخ عباس نيز اين دعا را در مفاتيح در بخش 

نقل كرده از  )169(ص به شب آخر شعبان و شب أول ماه رمضان  است. و نيز دعايي مربوط
وثوق او بسيار مورد  = ثقة ثقة«دربارة او فرموده: » نجاشي«كه » حارث بن مغيرة نضري«

  ا الشهرَ إن هذَ  م هُ للّ اَ «در دعاي مذكور نيز آمده است: ». است
ُ
و  رآنُ القُ  فيهِ  لَ ذي أنُزِ ال  كَ بارَ الم

پروردگارا همانا اين ماه مبارك  = رَ ضَ حَ  قَد رقانِ الفُ الهدُى وَ  نَ ناتٍ مِ بَـي  وَ  اسِ لنّ لِ  ديً هُ  لَ عِ جُ 
هاي روشني از هدايت و جدا  كه قرآن در آن نازل گرديده و براي مردم ماية هدايت و نشانه

  ».كنندة حق از باطل قرار داده شده، حاضر گرديده است
ي روزه در ماه رجب ذكر نموده كه جعل غاليان در اين فصل ثوابهاي عجيب و غريب برا

روايت  ]طوسي در مصباح المتهجد[نويسد: شيخ  مي 130است و گفتة أئمه نيست. در صفحة 
جعفر محمد بن عثمان بن سعد!  كرده كه بيرون آمده از ناحية مقدسه بر دست شيخ كبير أبي
محمد «بود راويان ميان خود و  شيخ طوسي دويست سال پس از محمد بن عثمان بوده و بهتر

احمد بن محمد بن «كرد أما به هر حال يكي از روات اين توقيع  را معرفّي مي» بن عثمان
» و زيارتنامه  زيارت«در كتاب  76است كه او را با شمارة  )1(»عبيداالله العياش الجوهري

كنيم.  در اينجا تكرار نمي ايم و معرفّي كرده و اشكالات اين توقيع را نيز ذكر كرده )164(ص
اس از كسي اين مناجات و دو مناجات بعدي را نقل كرده كه (مراجعه شود) عجبا كه شيخ عب

 علامة حليّ و صاحب وجيزه و ..... علماي رجال از جمله نجاشي و شيخ طوسي و ابن داود و
م ها إلا أنـهُ ينَ بَ  وَ  كَ ينَ بَ  رقَ فَ لا«كه جملة :  اند! آيا شيخ عباس هنگامي او را ضعيف شمرده

را »!!! تندواليان) نيست جز اينكه آنان بندگان تو هس= هيچ فرقي بين تو بين آنها ( = بادُكَ عِ 
ت، با خود فكر نكرده كه چگونه فرقي بين خدا و بندگانش نيست در حالي كه خدا نوش مي

                                           
. نيز رجوع كنيد به كتاب  265و  67اي سمات نيز همين راوي است. ر.ك. كتاب حاضر، ص ناقل دع -1
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دث و فقير و واجب الوجود و قديم و غني بالذّات است و بندگانش ممكن الوجود و حا
اند كه مانند  اند؟! اي خوانندة فكور اين جاعلين جاهل به ما خدايي را معرفّي كرده محدود

  خودش را خلق كرده و با بعضي از مخلوقاتش فرقي ندارد!!!.
كه در قرآن كريم براي  قائل شده!! در حالي» مقامات«در اين مناجات براي خداي متعال 

، ١٤م: يسورة ابراه[جمع ذكر نشده و هميشه مفرد آمده است به صورت » مقام«خدا، هيچگاه 

است كه نه تنزلّ و دار و جلال و كبرياييزيرا خدا يك مقام عظمت ] ٤٠، النازعات: ٤٦الرّحمن: 
تعطيل دارد نه ترقّي، زيرا خدا والاترين و بالاترين مقام را حائز است كه برتر از آن متصور 

» مقامات«نيست بنابراين دعاي خرافي رجبيه كه براي خدا نيست و در صفات إلهي تغييري 
  قائل شده، صحيح نيست.

گاني كه به چنين  صادر شده، واي به حال فريب خورد» ناحيه«اگر واقعاً اين دعا از 
اند و عوام را مرعوب  اند صادر كرده هرچه خواسته» ناحيه«اند! متأسفانه به نام  اي معتقد ناحيه

اند كه كسي بپرسد ما كه از شما جز  اند و اجازه نداده علماي عوام ترس را بستهو دهان   ساخته
دستخطّ كنيد واقعاً از امام است، ماكه  ايم، از كجا بدانيم مطالبي كه ارائه مي ادعا چيزي نديده

 مطالب شما را با دستخطّ امام مقابله و مقايسه كنيم، پس به چه دليل ايم تا خطّ امام را نديده
  كنيد غالباً با قرآن موافق نيست؟!. بايد ادعاهاي شما را بپذيريم خصوصاً كه آنچه عرضه مي

ذكر شده » ناحيه«با ادعاي صد و راز » ابوالقاسم حسين بن روح«دو نامه از  131در صفحة 
مردي بسيار » حسين بن روح«است. مخفي نماند كه » أحمد بن عياش«كه راوي آنها نيز 

يك با مخالفين حسن سلوك داشت كه هرچنان : «رنگ بود وبه قول شيخ عباس سياس وچند
اي به نسبت او به  نمودند هر طائفه از مذاهب أربعه مدعي بودند كه او از ماست و افتخار مي

تو خود حديث مفصل بخوان از اين » )1(نمودند ..... أموال را تسليم او مي ايشان ..... و شيعيان
داشت اما لازم نبود كه به يكايك مذاهب تظاهر  قصد تقيه مي» ابن روح«ه مجمل! گيرم ك

                                           
  . 508و  507، ص 2منتهي الآمال، ج  - 1
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را انتخاب  يا شافعي يا اوزاعي يا..... توانست يكي از مذاهب مثلاً مذهب مالكي نمايد بلكه مي
ه او نشود. (فتأمل)نمايد تا خطري متوج  

هاي فرقة  ه از بافتهمتن زيارتنامة هفتم نيز ربطي به توحيد و اسلام ندارد و پيداست ك
ا أنَ  «گويد:  است در قسمتي از اين زيارت شرك آميز مي )2(»مفوضه«منحرف و )1(ملعون

◌ّ  مُ يكُ يما إلَ م فِ كُ لُ آمِ  م وَ كُ لُ سائِ  ع مُ يكُ لَ عَ  يضُ وَ فوِ الترُ ب ـَم يجُ بِكُ يضُ فَ وِ الت  
َ
ى شفَ يُ  وَ  هيضُ الم

 
َ
 تفويضن از شما خواستارم و در آنچه به شما م = غيضُ و ما تَ  الأرحامُ  زدادُ ما تَ  وَ  ريضُ الم

گرديده به شما اميد دارم عوض دادن بر عهدة شماست، با شماست كه استخوان شكسته 
  »!!.كاهد افزايد و مي  مي ]مادران[يابد و آنچه زهدان  ترميم گشته و بيمار شفا مي

$$####خوانندة گرامي خدا دربارة خود فرموده :  $$!!!!ªª ªª ƒƒƒƒtt ttèèèè÷÷ ÷÷====nn nnΝΝΝΝãã ãã ΒΒΒΒtt tt$$$$ BBBBrr rrttttøø øøϑϑϑϑÏÏ ÏÏ≅≅≅≅ãã ãã 2222àà àà≅≅≅≅‘‘ ‘‘ &&&&éé ééΡΡΡΡ\\\\ss ss44 44 ρρρρuu uuΒΒΒΒtt tt$$$$ ????ss ssóóóóÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ÙÙÙÙââ ââ 
####$$ $${{{{FF FF‘‘‘‘öö öömmmmyy yy$$$$ΠΠΠΠãã ãã ρρρρuu uuΒΒΒΒtt tt$$$$ ????ss ss““““÷÷ ÷÷ŠŠŠŠyy yy####ŠŠŠŠßß ßß ρρρρuu uu2222àà àà≅≅≅≅‘‘ ‘‘ ««««xx xxóó óó>> >> ããããÏÏ ÏÏΨΨΨΨ‰‰‰‰yy yyννννçç çç………… ////ÎÎ ÎÎϑϑϑϑÏÏ ÏÏ))))øø øø‰‰‰‰yy yy####‘‘‘‘AA AA.ããããtt tt≈≈≈≈====ÎÎ ÎÎΟΟΟΟÞÞ ÞÞ ####$$ $$9999øø øøóóóótt tt‹‹‹‹øø øø====ÉÉ ÉÉ ρρρρuu uu####$$ $$9999¶¶¶¶¤¤ ¤¤κκκκpp pp≈≈≈≈‰‰‰‰yy yyοοοοÍÍ ÍÍ ####$$ $$9999øø øø6666xx xx7777ÎÎ ÎÎ��������çç çç ####$$ $$9999øø øøϑϑϑϑßß ßßFFFFtt ttèèèèyy yy$$$$ΑΑΑΑÉÉ ÉÉ 

آنچه شود و  ه هر زني باردار ميداند آنچه را ك خداوند است كه مي« ]٩و  ٨[سورة الرّعد: 
است. داناي پنهان و  ]معين[اي  و هر چيز نزد او به اندازه افزايد ه ميكاهد و آنچ هدانها ميز

  ». والاتر و برتر است بزرگوآشكار 
ا عِ  «نيز فرموده:  )ع(حضرت علي دَ ما عَ  وَ  ةِ السّاعَ  لمُ عِ  يبِ الغَ  لمُ إنمهِ ولِ قَ بِ  هُ بحانَ هُ االله سُ د :

¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã ãã ããΝΝΝΝ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ ÏÏ ÏÏππππ tt ttãããã$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÚÚ ÚÚ^̂̂̂ ÍÍ ÍÍ ii ii”””” tt tt∴∴∴∴ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ yy yy]]]] øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ%%%% tt ttnnnn öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$####  $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ““““ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? ÓÓ ÓÓ§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ #### ss ssŒŒŒŒ$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 

ÜÜ ÜÜ==== ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ òò òò6666 ss ss???? #### YY YY‰‰‰‰ xx xxîîîî  $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ““““ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? 66 66§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ ÄÄ ÄÄ dd dd““““ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// << <<ÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& ßß ßßNNNNθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ss ss???? ......  :هُ بحانَ سُ  االلهُ  مُ علَ يَ ف ـَ] ٣٤[سورة لقمان 
 = الخ.... االلهُ أحدٌ إلا  هُ مُ علَ يَ ذي لاال  يبِ الغَ  لمُ هذا عِ رٍ أو أنُثى..... فَ كَ ن ذَ مِ  ما في الأرحامِ 

ه است : دشمراش بر داوند سبحان با اين فرمودههمانا علم غيب علم قيامت است و آنچه خ
داند آنچه  همانا خداوند دانش هنگام رستاخيز را داراست و باران فرو فرستد و مي«

                                           
  . 47و  46، ص عرض اخبار اصول بر قرآن و عقولشيخ صدوق ايشان را لعنت كرده است. ر.ك.  -1
عرض اخبار اصول بر قرآن به بعد و  122رجوع كنيد به كتاب حاضر، ص  »مفَوِّضه«و » تفويض«دربارة  -2
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داند در  داند فردا چه خواهد كرد و هيچ كس نمي زهدانهاست و هيچ كس نمي در
پس خداي سبحان است كه آنچه در زهدانهاست از پسر يا دختر، » ام زمين خواهد مردكد
  ».)1(الخداند......  داند..... اين علم غيبي است كه جز خدا هيچ كس نمي مي

عاي دروغين حا متأسفانه جاعلين اين دعا با ادات إلهي را براي أمعلي، اين خصوصي ب
تن اين زيارتنامه در كتابش، با خود فكر يخ عباس هنگام نوشاند!! آيا ش دهبندگانش قائل ش

، ١٨٨ [سورة الأعراف: مالك نفع و ضرر نيستند )ص(كه انبياء از جمله پيامبر أكرم نكرد در حالي

چگونه ممكن است اين امور به پيغمبر يا نوادگانش واگذارده شده باشد؟ ] ٢١و الجنّ:  ٤٩ونس: ي
دانسته أئمه آنها را  اطّلاع بوده و نمي بي» مفوضه«طل فرقة منحرف آيا شيخ عباس از عقايد با

مخفي نماند كه راوي اين زيارت نيز مانند زيارت پنجم و ششم ) 2(اند؟ دشمن خدا شمرده
  رود!. است و البتّه از او، ارمغاني بهتر از اين انتظار نمي» ابن عياش جوهري«رجبيه 

 )ع(را به حاجت خواهي از أئمهام كه آخوندها مردم ياشيندهتأسفانه بارها خود شاهد بوده م
خواهيد يا حلّ هر مشكلي كه داريد، از اين خاندان، از  گويند هرچه مي كنند و مي دعوت مي

و زيارت شرك آميز رجبيه ارجاع » مفاتيح الجنان«أهل بيت پيغمبر، بخواهيد! و مردم را به 
  الب مفاتيح الجنان به هيچ وجه اعتبار شرعي ندارد.كه بسياري از مط دهند!! در حالي مي

» محمد بن ذكوان«خرافي نقل كرده كه او از » ابن طاووس«دعايي را از  132در صفحة 
أقلاً پانصد سال فاصله است و روات » ابن ذكوان«و » ابن طاووس«روايت كرده است! بين 

» ممقاني«عتبار است. بنا به نقل رجال ا ميان اين دو معلوم نيستند و چنين روايتي مرفوع و بي
بوده و راوي  ةلااست كه از غُ» محمد بن علي البرسي«يكي از روات اين دعا  )116، ص 3(ج

  !. است )3(»محمد بن سنان«كذّاب مشهور » محمد بن ذكوان«متصّل به 

                                           
  . 128نهج البلاغه، خطبة  -1
را مشرك شمرده است. » مفَوِّضه«نيز   )ع(ـ امام رضا  116ر.ك. عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول، ص  -2

  ) .198ص  2يقات محمد باقر خرسان، ج(الاحتجاج طبرسي، چاپ نجف با تعل
  ايم. ) معرفّي كرده 270(ص  عرض اخبار اصول بر قرآن و عقولاو را در  -3
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 = .... ر كُل شَ  ندَ عِ  هُ طَ خَ سَ  نُ ن....آمَ يا مَ «:  گويد مي بپردازيم به متن روايت كه  كاين
و اين قول بر خلاف قرآن است كه  » !! باشم اي آنكه ..... نزد هر شرّي از غضب او ايمن مي

))فرمايد:  مي ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ rr rr'''' ss ssùùùù rr rr&&&& tt tt���� òò òò6666 tt ttΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ßß ßß tt ttΒΒΒΒ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ tt tt���� òò òò6666 tt ttΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββρρρρ çç çç���� ÅÅ ÅÅ££££≈≈≈≈ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$  ].٩٩[سورة الأعراف:  ####$$

اند؟ پس [بدانيد] كه جز مردمان زيانكار،  ند ايمنمكر  [و عقاب] خداواز  [اينان]پس آيا «
:  خدا به رسول خود فرموده »  . پندارد و عقاب) خداوند ايمن نمي ([كسي خود را] از مكر 

öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMM øø øøŠŠŠŠ || ||ÁÁÁÁ tt ttãããã ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ zz zz>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã BB BBΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã  :بگو چنانچه پروردگارم « ]١٥[سورة الأنعام
  ».از عذاب روزي بزرگ بيم دارم را نافرماني كنم ،من

گويد هركه  مدركي جمع كرده، از جمله مي خبرهاي غرور آور بي 134در صفحة 
حجه  ذي ،قعده اند از: رجب، ذي پنجشنبه و جمعه و شنبة يك ماه حرام (ماههاي حرام عبارت

ي ثواب آن !! يعن)1(و محرّم) را روزه بدارد حق تعالي براي او ثواب نهصد سال عبادت بنويسد
  از ثواب عبادت در شب قدر هم بيشتر است!!.

اقبال «مدرك را از كتاب  و يا در عمل نوزدهم قسمتي از يك حديث خرافي و بي
ابن طاووس ضعيف العقل، نقل كرده ولي شايد خجالت كشيده و حديث را به » الأعمال

مده بدين كيفيت صورت كامل نياورده است! در حديث مذكور نمازي به نام نماز سلمان آ
كه هر كه در يك شب از شبهاي رجب ده ركعت نماز كند و بخواند در هر ركعتي حمد و 

öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ xx xx6666 øø øø9999 $$ يك مرتبه و توحيد سه مرتبه، بيامرزد حق تعالي هر گناهي كه   ####$$
كرده و براي هر ركعت نمازش ثواب عبادت شصت سال را بنويسد و بابت هر سوره كه 

نده قصري از مرواريد در بهشت به او عطا فرمايد و او را پاداش كسي دهد كه در آن سال خوا
روزه داشته و نماز گزارده و حج و عمره بجاي آورده و جهاد كرده است و براي او تا  سال 

                                           
ادامة خبر كه شيخ عباس نقل نكرده چنين است : و خدا براي هر ركعت نماز، ثواب پنچاه هزار نماز  -1

بيند!!  نيا، جايگاه خود را در بهشت ميشود و قبل از خروج از د نويسد و با صديقين در بهشت ساكن مي مي
  ). 347، ص7(وسائل الشّيعه، ج
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نويسد و هنوز از نمازش فارغ نشده كه خدا  آينده در هر روز ثواب يك حج و يك عمره مي
دهد كه اي  اي از زير عرش او را ندا مي فرشتهفارغ شود د و چون از نمازش آمرز او را مي

دوست خدا كار خود را از سر گير(؟!!) كه خداي تعالي تو را از آتش دوزخ آزاد داشته 
گزاران قرار داده و اگر در همان سال بميرد شهيد دا در آن سال او را در زمزة نمازاست و خ

د و نامة أعمالش را در روز قيامت ب سازد و حاجاتش را بر آورمرده و خدا دعايش را مستجا
!! مخفي )1(دهد دهد و ميان وي و آتش جهنّم هفت خندق فاصله قرار مي به دست راستش مي

نماند كه شيخ عباس به عنوان عمل پنجم روز اول رجب نيز نمازي موسوم به نماز سلمان ذكر 
ريب براي آن نيز ذكر شده كه در آنجا نيز مؤلف كرده كه مشابه همين ثوابهاي عجيب و غ

داند كه  ! آيا شيخ عباس نمي)2(مفاتيح از ذكر آنها صرف نظر يا حفظ آبرو كرده است
توان ـ به بهانة آنكه كفعمي يا  و بدون دليل متقن شرعي نمي عبادات در اسلام توقيفي است

به عنوان عبادت به مردم معرفّي اند ـ كاري را  مجلسي يا ابن طاووس و امثالهم نقل كرده
  ! دانم تقواي شيخ عباس چگونه تقوايي بوده است نمي كرد؟!! 

خوانند! در اين صورت لازم بود كه پيامبر اين  در اين خبر آمده اين نماز را منافقين نمي
سند به  داد تا از نفاق نجات يابند نه اينكه به صورت يك روايت بي نماز را به همه تعليم مي

  دست ما برسد!.
كس فلان عمل مستجب اي آورده كه هر خش أخبار فريبندهباري چنانكه گفتيم در اين ب

گويد هر كس غسل كند  مي 136آمرزد! مثلاً در ص  را بجا آورد خدا تمام گناهانش را مي
د در أول و وسط و آخر ما رجب، بيرون آيد از گناهان خود مانند روزي كه از مادر متولّ

از امام صادق نمازي نقل كرده  139!! و يا در صفحة )3(كه اين خبر سند ندارد در حاليشده!! 
                                           

، 630اقبال الأعمال، دار الكتب الاسلاميه (الباب  الثاّمن فيما نذكره مما يختص بشهر رجب و بركاته)، ص  -1
  . 380، ص 95و بحار الانوار، ج 230، ص 5وسائل الشيعه، ج

به مصباح المتهجد شيخ طوسي به اهتمام انصاري زنجاني، ص براي ديدن حديث مذكور رجوع كنيد  -2
  . 232و  231، ص 5،  وسائل الشيعه، ج 753و  752

  . 959، ص 2، وسائل الشيعه، ج 628اقبال الاعمال، ص   -3
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شود  رجب نماز مذكور را بخواند تمام گناهانش آمرزيده مي 15و  14و  13كه هر كس شب 
تواند هر گناهي مرتكب شود و سپس در ماه  . اگر چنين باشد هر گناهكاري مي)1(مگر شرك

  ك شود!!.بخواند تا از گناهان پايا نماز  رجب غسل كند
) گفتيم 7بند 52(ص» عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«اينگونه احاديث چنانكه در 

ي توبه كند وگرنه بدون توبه، عمل او رور عاصيان است. بايد هر گناهكارمردود و موجب غ
$$$$قبول نيست زيرا خدا فرموده :  yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ãã≅≅≅≅ ¬¬ ¬¬7777 ss ss)))) tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÉÉ ÉÉ)))) −− −−FFFF ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ ز اين نيست ج« ]٢٧[سورة المائده:   ####$$

  ».پذيرد كه خدا از تقواي پيشگان مي
 مجاهيل حديثي را به پيامبر نسبت اي از عده» الرغائب ةُ يلَ عمل لَ «به عنوان  135صفحة در

نقل » موسي بن أشيم«و در اعمال شب اول رجب دعايي از  )2(اند كه فاقد اعتبار است. داده
عرض اخبار «بوده است. ما اين راوي را در كتاب  )3(ابوالخطاّب كرده كه از طرفداران

نيز خبري از خبيثي  136) . در صفحة  217ايم (ص  في كردهمعرّ» اصول بر قرآن و عقول
» زيارت و زيارتنامه«نقل كرده است! ما او را در كتاب » ابوالبختري وهب بن وهب«به نام 

  ).  62شمارة  161(ص ايم.  معرفّي كرده
اند و در آنها بسياري از  علماي ما از قبيل شيخ طوسي و أمثال او كتابها در علم رجال نوشته

اند أما در كتب ديگرشان  شمرده ب و غالي و مجهول الحال و.....راويان را ضعيف و كذّا
 اند و خرافات و أباطيل آنها را اي از همان راويان ضعيف و كذّاب نقل كرده أدعيه     أحاديث و 

اينان مانند طبيبي هستند كه  (ره)اند!! به قول برادر فاضل ما جناب قلمدران نشر داده
دهند ولي خودشان همان ميكروبها را به  ميكروبها را معرفّي كرده و مردم را از آنها پرهيز مي

                                           
اين روايت را گفته، مهمل است و حال او معلوم  )655(ص العينا كه بنا به نقل اقبال الأعمال  احمد بن أبي  -1
   .ست ني
  به بعد.  395، ص 95براي اطلاّع از سند حديث مذكور رجوع كنيد به بحار الأنوار، ج  -2

  . 87و  37، ص زيارت و زيارتنامهبه او منسوب است. ر.ك. » خطَاّبيه«فرقة  - 3
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مسلمين را را آلوده وضعاف، دين كنند!! علماي ما با نقل أحاديث مردم تزريق مي
  .  د!ان كردهگرفتار

ما خوانندگان را به  اشاره كرده كه (ع)به ولادت حضرت أمير المؤمنين 139در صفحة 
  دهيم. ) ارجاع مي383تا  276(ص » زيارت و زيارتنامه«كتاب 

» اقبال الاعمال«براي شب نيمة رجب نمازي ذكر كرده كه بنا بر آنچه در  هدر همين صفح
اند و نجاشي  و كشّي او را تضعيف كرده است كه نجاشي» حريز«آمده راوي آن  )655(ص 

است و بنا به قول كشيّ حضرت   نشنيده (ع)فرموده وي بيش از دو حديث از حضرت صادق
از سلام چهار مرتبه گويد در اين نماز بعد وي مي )1(پذيرفت. او را به حضور نمي (ع)صادق

االله االله پروردگار من است «» لياَ وَ  هِ ن دونِ ذُ مِ أتخِ اً و لايئكُ به شَ أُشرِ  لابي رَ  اللهُ اَ  اللهِ اَ «گفته شود : 
پرسيم اگر اين  مي» گيرم شمارم و جز او سرپرستي نمي كه هيچ چيز را شريك و انباز او نمي

كنيد كه هر امام و  ايد پس چرا دعاها و زياراتي نقل مي كلام را قبول داريد و نوشته
از خدا ولي مطلق گرفتن ايد؟! آيا غير ولي گرفته مطلق ـاي را براي خود ـ به صورت  امامزاده

$$$$ضد دهها آية قرآن نيست كه بارها فرموده :  tt ttΒΒΒΒ ΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÂÂ ÂÂχχχχρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ << << cc cc’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ AA AA�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ  

خبر  از قرآن بي بايد گفت اين محدثينِ ].٣١، الشَُ◌وری: ٢٢، العنکبوت: ١١٦، التوبه: ١٠٧سورة البقره: [
نقل و ثبت احاديث و ادعيه و زيارات نموده و به تضاد آنها با قرآن  همت خود را صرف

نقل كرده كه شيخ طوسي و سيد بن » داود اُمِّ«دعايي به نام  141. در صفحة اند توجه نكرده
  اند!. طاووس و مجلسي براي آن سندي ذكر نكرده

ت كفعمي ذكر كرده كه خود معترف اس 27سند براي شب  دعايي بدون 146در صفحة 
پرسيم  اند؟!! مي رجب آورده 27رجب و ابن طاووس آن را براي روز  27آن را براي شب 

  اگر اين دعا از شرع وارد شده بود لازم نبود وقت آن را كفعمي يا ابن طاووس معلوم كنند.
گوييم  مي» از جملة أعياد عظيمه است«گويد:  رجب مي 27دربارة روز  148در صفحة 

كه چنين  داشت مانند عيد فطر و عيد قربان در حالي بود حتماً نماز مي د مياگر اين روز عي
                                           

  . 480ص » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«براي آشنايي با او رجوع كنيد به  -1
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توان آن را عيد قلمداد كرد تا چه رسد به عيد عظيم!!  نيست بنابراين بدون دليل شرعي نمي
در آن روز به رسالت مبعوث گرديد  )ص(روزي است كه حضرت رسول«ديگر آنكه گويد: 

اين قول موافق با قرآن نيست زيرا قرآن كريم »!! نازل شد و جبرئيل به پيغمبري بر آن حضرت
ããفرمايد:  را در ماه رمضان و شب قدر ذكر نموده و مي )ص(بعثت رسول خدا ãã���� öö ööκκκκ yy yy−−−− tt ttββββ$$$$ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ tt ttΒΒΒΒ uu uu‘‘‘‘ 

üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù ãã ããββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ و » ماه رمضان كه قرآن در آن نازل گرديده است« ]١٨٥[سورة البقره:  ####$$

!!فرمايد:  مي !!$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ'''' ss ss#### øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) øø øø9999 $$ قرآن) را در شب قدر نازل = همانا ما آن (« ]١[سورة القدر: ####$$
  ».كرديم

اند با انواع  متأسفانه به سبب وجود روايات مخالف قرآن، علماي خرافي مجبور شده
ائل شوند و بگويند قرآن مغالطات و يا بنا به احتمالات ضعيف، براي قرآن كريم دو نزول ق

بار سال، هر 23گر نزول تدريجي كه طي دينازل گرديده، يك بار نزول دفعي وپيامبر دوبار بر
  قسمتي از آيات قرآن كنوني، بر پيامبر نازل گرديد و آن حضرت به مردم ابلاغ فرمود!.

كس گويند بلكه هرنميمستند به دلائل متقن سخن ابهام و دربارةنزول دفعي نيز واضح وبي
گويند چون خدا براي  . مينزيلتَو  إنزالكنند بر تفاوت  أما غالباً تكيه ميگويد،  چيزي مي
، اشاره به نزول دفعي انزال كتابپس هرگاه فرموده  نزيلتَبكار برده و هم  انزالقرآن هم 

  ، اشاره به نزول تدريجي قرآن است!. تنزيل كتابقرآن است و هرجا فرموده 
يك است كه أبواب ثلاثي مزِيد فيه هرزيرا درست اي بيش نيست  أما اين قول، مغالطه

هيچ وجه، هيچ فعلي به دلالتي مخصوص به خود دارند أما اين سخن نه بدان معني است كه 
از أفعال مجردّ نيست كه اگر به دو باب از اين أبواب نقل شود، دو فعل مذكور با هم متشابه 

يابيم كه فعلي از  هاي بسياري مي شود نمونه المعني يا مترادف نباشد! اگر به كتب لغت مراجعه
افعال مجردّ به دو باب از أبواب مزيد فيه نقل شده كه هر دو داراي يك معني هستند، به 

باشند. از اين مثالها فراوان است و منحصر به  داراي يك معني مي» فرََّغَ«و » أفرغََ«عنوان مثال 
  يك يا دو نمونه نيست.
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بارد يعني قطره قطره و تدريجي  ه باران همواره به يك صورت مي: واضح است ك ثانياً
شود و هيچگاه مانند سطلي كه آن را  ناميده مي» ر = بارانطَم«شود و به همين سبب  نازل مي

آيد! در قرآن كريم  واژگون كنند و آب داخل سطل يكباره سرازير شود، از آسمان فرود نمي
إنزال «اما براي باران ] ١١: و الزخرف: ٦٣[سورة العنکبوت  استآمده » ل ماءتنزي«نيز براي باران 

و اين خود ، ]و آيات بسيار ديگر ٣٢م ابراهي، ٩٩، الأنعام: ٢٢[سورة البقره:  هم استعمال شده است »ءما
توان آنها را  متفاوت است و نمي» تنزيل«و » انزال«مانع از آن است كه بگوييم همواره معناي 

بكار برده » انزال«و » تنزيل«ز ر استعمال كرد، چنانكه براي خوان آسماني نيجاي يكديگ به

øøفرموده : و øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% šš ššχχχχθθθθ •• ••ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘#### uu uuθθθθ yy yyssss øø øø9999 $$ $$####  || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### zz zzΟΟΟΟ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� tt ttΒΒΒΒ öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ ßß ßßìììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ šš šš���� •• ••//// uu uu‘‘‘‘ ββββ rr rr&&&& tt ttΑΑΑΑ ÍÍ ÍÍ ii ii”””” tt tt∴∴∴∴ ãã ããƒƒƒƒ $$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttãããã 

ZZ ZZοοοο yy yy‰‰‰‰ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####  ......tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%%  || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã ßß ßß øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ tt ttƒƒƒƒ óó óó���� tt ttΒΒΒΒ ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾====9999 $$ $$#### !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ öö ööΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& $$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ZZ ZZοοοο yy yy‰‰‰‰ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 

...... tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ªª ªª!!!! $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ yy yyγγγγ ää ää9999 ÍÍ ÍÍ ii ii”””” tt tt∴∴∴∴ ãã ããΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ [ياد آر]« ]١١٥و  ١١٤و  ١١٢ :[سورة المائده ون آنگاه كه حواري
[و أصحاب خاص] تواند بر ما سفرة طعامي از  گفتند اي عيسي پسر مريم آيا پروردگارت مي

: خداوندا، اي پروردگار ما، بر ما سفرة  ...... عيسي پسر مريم گفت زل گرداند؟آسمان نا
پر واضح » كنم خدا فرموده همانا من آن را بر شما نازل مي امي از آسمان نازل فرما ......طع

آيد. يا براي نزول كتابي كه بر  شود بلكه يكباره فرود مي است كه خوان ،جزء جزء نازل نمي
 ٧، و الأنعام: ١٥٣[سورة النّساء: بكار برده است » تنزيل«باشد و از آسمان فرود آيد كاغذي نوشته 

   ) 1()95(الإسراء/استعمال فرموده » تنزيل«و براي نزول يك فرشته، ] ٩٣و الإسراء: 

ããچنانكه فرموده: » تنزيل«بكار برده و هم » إنزال«ي قرآن براي يك سوره، هم حتّ ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ 

šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ŸŸ ŸŸωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 ôô ôôMMMM ss ss9999 ÌÌ ÌÌ hh hh““““ çç ççΡΡΡΡ ×× ××οοοο uu uu‘‘‘‘θθθθ ßß ßß™™™™  !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ôô ôôMMMM ss ss9999 ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& ×× ××οοοο uu uu‘‘‘‘θθθθ ßß ßß™™™™ ×× ××ππππ yy yyϑϑϑϑ ss ss3333 øø øøtttt ’’ ’’ΧΧΧΧ د: [سوركه  و كساني«  ]٢٠ة محُم

                                           
پي و   استعمال شده نه فرشتگان، تا بگوييم منظور نزول پي در» تنزيل«نزول يك فرشته  توجه كنيد كه براي -1

  تدريجيِ فرشتگان است. (فتأمل)
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نازل نگشته؟ پس چون سورة محكمي  ]دربارة جهاد[اي  گويند چرا سوره اند مي ايمان آورده
  ] ٢٦ه: [سورة التوب آورده است» تنزيل«و در سورة توبه نيز براي يك سوره،  » نازل گشت

ttتعمال كرده و فرموده: اس» تنزيل«ي نزول يكبارة قرآن نيز حتّي برا ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... ŸŸ ŸŸωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 

tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ hh hh““““ çç ççΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ãã ããββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### \\ \\'''' ss ss#### ÷÷ ÷÷ΗΗΗΗ ää äädddd ZZ ZZοοοο yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuρρρρ 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 || ||MMMM ÎÎ ÎÎ mm mm7777 ss ss[[[[ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// xx xx8888 yy yyŠŠŠŠ#### xx xxσσσσ èè èèùùùù  çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== ¨¨ ¨¨???? uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ???? öö öö���� ss ss????   :سورة الفرقان]

نازل [شدند، گفتند: چرا قرآن يكباره بر او نازل نگرديده؟ بدينگونه  كه كافر و كساني«] ٣٢
چنانكه ». خوانديم ]بر تو[در پي   ثبات و استوار بداريم و آن را پي لت را بدان با] تا دگرديد

قرآن، دليل آورده و علتّ آن را تبيين فرموده أما  دفعيِ شود قرآن براي عدم نزولِ ملاحظه مي
  ) 1(دانيد. واحده نازل گرديده ولي شما نمي فعةً ن يك بار ديگر دنگفته آري، قرآ

] ٩١و  ٣[سورة آل عمران: استعمال فرموده» تنزيل«و هم » انزال«هم  : قرآن براي تورات،  ثالثاً

  كه كسي براي تورات دو نزول قائل نيست. در حالي
ماه رمضان كه  شب قدرِ واحده نازل گرديده بود، در اين صورت در فعةً : اگر قرآن د رابعاً

ùù ةآي (ص)جبرئيل براي پيامبر ùù&&&& tt tt���� øø øø%%%% $$ $$#### ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{ شد و  ، پيامبر غافلگير نمي را آورد
= وني ملُ زَ «آمد و  به خانه نمي»  علقَ«پرسيد چه بخوانم؟ و پس از نزول آيات صدر سورة  نمي

تفسير سورة مزَّملّ و مدثرّ در  .ابيد (ر.كخو گفت و يا نمي نمي» وشانيداي بپ مرا در جامه
مجمالب آنچه جبرئيل مييان) ع آورد، و يا هنگام نزول تدريجيِ قرآن، زبان خود را به قراءت

و يا قبل از تحقيق، تقاضاي داد (ر.ك. تفسير سورة قيامت در مجمع البيان) حركت نمي
و يا آنچه را كه نبايد، بر خود حرام ] ٤٣وبه: [سورة الت پذيرفت  رخصت بعضي از مردم را نمي

و يا در واقعة  ] ٣و  ١: سورة التحريم[گذاشت  فرمود و يا راز خود را با همسرش درميان نمي نمي
 15تا  11فرمود (ر.ك تفسير آية  إفك عائشه، در مورد او تحقيق و يا با كسي مشورت نمي

دانست و از اينگونه امور در قرآن بسيار  را ميماجرا  سورة نور در مجمع البيان) زيرا آخرِ
است. علاوه بر اين در قرآن آياتي هست كه با فرض نزول دفعي، با واقعيت خارجي موافق 

                                           
  تأليف نگارنده. » تابشي از قرآن«دربارة آية مذكور رجوع كنيد به تفسير  -1
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ôôنخواهد بود،  از قبيل  ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää.... uu uu���� || ||ÇÇÇÇ tt ttΡΡΡΡ ªª ªª!!!! $$ $$#### 99 99‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ tt tt7777 ÎÎ ÎÎ////  هر آينه خداوند شما را در « ]١٢٣عمران:  [سورة آل

ôôو يا » بدر ياري فرمود [جنگ] ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% yy yyìììì ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy™™™™ ªª ªª!!!! $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss%%%%  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### yy yy7777 ää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ pp ppgggg éé ééBBBB ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ yy yyγγγγ ÅÅ ÅÅ____ ÷÷ ÷÷ρρρρ yy yy————   :ادله١[سورة ا [

يا » كرد، شنيد همانا خداوند گفتار زني را كه با تو دربارة شوهرش گفتگو و مجادله مي«
}} }}§§§§ tt tt6666 tt ttãããã ## ##’’’’ ‾‾ ‾‾<<<< uu uuθθθθ ss ss???? uu uuρρρρ . ββββ rr rr&&&& çç ççνννν uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 44 44‘‘‘‘ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ رو ترُُش كرد و رخ برتافت كه نابينا «] 2و  1[سورة عبس   ####$$

در چنين مواردي كه با فعل ماضي بيان شده و هنوز وقايع مذكور در » نزدش آمده است
دانند إخبار به فعل ماضي قبل از  آمد و همه مي خارج تحققّ نيافته بود، خلاف واقع لازم مي

  وقوع فعل در خارج، درست نيست. 
 نزولِ كه به آغازِشود و لذا مانعي ندارد  گفته مي» قرآن«: به جزئي از قرآن نيز خامساً

  قبسمتي از قرآن نيز انزال قرآن گفته شود.
 سورة علقَ)(آيات صدرنقرآيامبر همان آغاز نزول آيات كريمةتوجه داشت كه مبعث پبايد

بر آن حضرت است و آغاز نزول آيات إلهي در ماه رمضان بوده، بنابراين قول شيخ عباس 
در آن روز به رسالت مبعوث  (ص)ل االلهروزي است كه حضرت رسو«رجب  27گويد  كه مي

  .)2(!! درست نيست »)1(گرديد و جبرئيل به پيغمبري بر آن حضرت نازل شد
گفته،  )386تا  381(ص » زيارت شب و روز مبعث«بنابراين آنچه در باب سوم دربارة 

  خرافه است و مدرك شرعي ندارد زيرا معلوم شد كه مبعث در ماره رجب نيست.
خ عباس  دعاي خوبي در آخر فصل مربوط به ماه شعبان آورده كه در آن با اينكه شي

ولي در اينجا مبعث را در رجب دانسته است! در  )3(آمده است قرآن در ماه رمضان نازل شده
بارَ إِن هذَ  م للّهُ اَ «كند:  عرض مي )ع(دعاي مزبور امام صادق

ُ
لَ فيهِ القُرآنُ نزِ كَ الذي اُ ا الشهرَ الم

پروردگارا همانا اين ماه «» د حَضَرَ الهدُى والفُرقان قَ  نَ ناتٍ مِ بَـي  لنّاسِ وَ جُعِلَ هُدي لِ  وَ 

                                           
  . 148مفاتيح الجنان، ص  -1
  به بعد .  135، ص زيارت و زيارتنامهر.ك. كتاب  -2

  . 170و  169مفاتيح الجنان، ص  - 3
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هنمايي [به راه اهاي روشني از ر ماية هدايت مردم و نشانهمبارك كه قرآن در آن فرود آمده و
  ».و جدا سازندة حقّ از باطل قرار داده شده، فرا رسيده است حقّ و حقيقت]

واب روزه گرفتن در ماه رجب أحاديث گونا گوني موجود است، از آن جمله دربارة ث
كه يك روز از ماه رجب  مختلّ العقل از قول پيامبر روايت كرده كسي» )1(ابن عياش جوهري«

داري،   و اگر دو روز روزه بگيرد، ثواب دو هزار سال روزه لرا روزه بگيرد، ثواب هزار سا
  )2(شود!!!. برايش نوشته مي

رجب را روزه بدارد، ثواب  27هر كه «اند كه رسول خدا فرموده:  همچنين روايت كرده
  !!.)3(شود پنج سال) روزه داري برايش نوشته مي= شصت ماه (

رجب را  27اند هر كه  فرموده ـ علَيهمِاالسلام ـ اند كه امام صادق و امام رضا و روايت كرده
  )4(اري را خواهد داشت!!.روزه بدارد، ثواب هفتاد سال روزه د

دسته از أحاديث، روايت هفتاد سال را انتخاب كرده و در   شيخ عباس از ميان اين سه
سفانه فكر نكرده و متأ»!! برابر است با روزة هفتاد سال«رجب  27نوشته روزة  )148(ص كتابش 

ن رحيم داراي فضل عظيم، فرموده: كه خداوند رحما tt ttΒΒΒΒ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ÏÏ ÏÏππππ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ pp pptttt øø øø:::: $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ………… ãã ãã&&&& ss ss#### ss ssùùùù çç çç���� ôô ôô³³³³ tt ttãããã $$$$ yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssWWWW øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&&  

يعني » دارد ]و ثواب[آرد، ده چندان پاداش  ]به جاي[كه كار نيكي  كسي« ]١٦٠[سورة الأنعام: 
اگر كار خيري از جانب خدا قبول شود، ده برابر أجر و ثواب خواهد داشت. بنابراين اينگونه 

كه شيخ عباس با قرآن أنس كافي . أما افسوس  حساب و كتاب، قابل اعتماد نيست روايات بي
  نداشت. 

در اين أيام طاقت و توان بررسي سند يكايك مطالبي را كه شيخ عباس دربارة أعمال ماه 
ندارم، علاوه بر اين اگر بخواهيم همة مطالب مفاتيح را يك به   رجب يا ساير ماهها آورده

                                           
  . 1، پاورقي شمارة 253ر.ك. كتاب حاضر، ص  -1
  . 55و  54، ص 94بحار الانوار، ج -2
  . 330ص  7ـ وسائل الشّيعه، ج 35، ص 94بحار الانور، ج -3
  . 35، ص 94بحار الأنوار، ج -4
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صل و طولاني و براي يك مورد تحقيق قرار دهيم موجب خواهد شد كتاب ما بسيار مف
بسياري از خوانندگان ملال آور شود لذا براي هشياري مردم از هر فصل و باب مفاتيح، بعضي 

كنيم و البتّه بايد بدانيم أكثر آنچه كه ذكر  از مطالب را به عنوان مشتي نمونة خروار، ذكر مي
توانند در مطالبي كه  مي ايم ندارد! أفراد محققّ خود ايم، وضعي بهتر از آنچه ذكر كرده نكرده

  در اينجا نيامده، تحقيق كرده و سايرين را آگاه سازند.
دانم دربارة  أما پيش از آنكه به مطالب فصل مربوط به ماه شعبان بپردازيم، بر ذمة خود مي

گفته است (اعمال شب بيست و هفتم » ابن بطوطه«آنچه شيخ عباس با اشاره به سفر نامة 
باب سوم نيز از سفر نامة ابن  قبل از آغاز فصل پنجمِ 386عد. در صفحة به ب 145رجب، ص 

  : بطوطه ياد كرده است.) سخن بگويم
عبداالله محمد بن بطوطه كه يكي از علماي أهل سنتّ  بدان كه ابو«شيخ عباس نوشته است: 

ة ابن حلَ رِ نامة خود كه معروف است به سال پيش از اين زمان بوده در سفراست و در ششصد 
گفته اهل اين شهر تمامي  ..... (ع)يمان امير المؤمنين  مبارك مولا. روضه وقبر...در بيان. وطهطُ بَ 

رافضي هستند و از براي اين روضة مباركه كراماتي ظاهر شده از جمله آنكه در شب بيست و 
قين و آورند از عرا است، مي حياةُ المَ يلَ لَ هفتم ماه رجب كه نام آن شب نزد أهل آنجا 

د از آنها شو خراسان و بلاد فارس و روم، هر شل و مفلوج و زمينگري كه هست و جمع مي
آورند اين مبتلايان را نزد ضريح  عشاء مي ]نماز[از و چهل نفر درآنجا پس بعد  قريب سي

شوند و منتظرند خوب شدن و برخاستن آنها را و اين جماعت مردم  مقدس و مردم جمع مي
كنند و بعضي تماشاي  گويند و بعضي قرآن تلاوت مي خوانند و بعضي ذكر مي بعضي نماز مي

(؟!!) اين مبتلايان و جميعكنند تا آنكه بگذرد نضف يا دو ثلث از شب، آن وقت  روضه مي
باشند  كه صحيح و تندرست مي حاليخيزند در توانستند بكنند، برمي كه حركت نمي زمينگران

من خودم آن شب مستفيض و و ...... اين امري است مشهور يستو علتّي (= بيماري) در آنها ن
و از براي  ..... شنيدملكن از مردمان ثقه كه اعتماد بر قول آنها بود  را در آنجا درك نكردم

. فقير شود تا مدت ده روز شوند و بازار بزرگي اقامه مي اين شب مردم زياد از شهرها جمع مي
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كه از اين مشاهد مشرفّه بروز  لب را، همانا معجزات و كراماتيگويد مبادا استبعاد كني اين مط
ه شوال گذشته سنة هزار و ، زياده از آن است كه احصاء شود و درمابه تواتر رسيدهكرده و 

(؟!!) صاةالعُ  ةِ نُ الأمُ مِ ضاة الهدُاة و م ئِ الأَ  نُ ثامِ حرم مطهرّ حضرت سيصدوچهل وسه[قمري] در
كه هر كدام به سبب مرض سه نفر زن  ـيه لَاالله ع واتلَصـ بن موسي الرضّا  الحسن علي مولانا ابو

آن زمينگير بودند و أطباء و دكترها از معالجة آنها عاجز شده بودند، شفا يافتند ..... فلج و نحو
..... بلكه بعضي از آنها  دكترهايي كه مطّلع بر مرضهاي آن زنها بودند تصديق نمودند نقل شد
   )1(».الخ. د را بر شفاي آنها نوشتند ....خو تصديق
در اينجا كه به مرقد آن حضرت مشهور است،  (ع): معلوم نيست كه حضرت علي أولاً

  )2(..مدفون باشد
اگر چه در سلك فقها و قضات بود، أهل «: ابن بطوطه، به قول مترجم فاضل سفرنامه:  ثانياً

اب قولي به او موجب اعتبار كلام بنابراين انتس». )3(نظر و توغلّ د رمشكلات  دقائق علوم نبود
  شود. نمي

هاي  كتاب ابن بطوطه از دو جهت بر سفرنامه: « : چنانكه مترجم سفرنامه گفته است ثالثاً
ديگر اسلامي، برتري دارد ...... دوم از جهت صداقت او در بيان اوضاع و أحوال ممالكي كه 

م و آداب و عادات مللي كه در اين خطّ سير مطول و ديده است و ثبت و ضبط و تصوير رسو
 ..... كتاب ابن بطوطه به حقيقت آيينة تمام نمايي است كه زندگيِ اند كرده ممتد زندگي مي

» )4(شود معاصرين او را با تمام مظاهر نيك و بد و همة رسوم و آداب معمول زمان، شامل مي
كه ميان مردم رائج بوده نقل كرده است و چنانكه بنابراين او مشهورات (يا بگو شايعاتي) را 

                                           
  . 146و  145مفاتيح الجنان، ص  -1

  . 113تا  107ص » زيارت و زيارتنامه«جعه شود به كتاب در اين مورد ضرور است كه مرا - 2
  . 10سفرنامة ابن بطوطه، ترجمه محمد علي موحد، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ص  -3
  . 10و 9سفر نامة ابن بطوطه، ص  -4
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يك از شفا يافتگان مستقيماً تصريح كرده خودش شاهد شفايافتن كسي نبوده و يا با هيچ
  سخن نگفته است.

 ه 1357سال گذرد!! آشناييم. در كه گاهي حتّي ازحداستفاضه نيزميما بااينگونه مشهورات
شود و كسي انكار و استبعاد  االله خميني در ماه ديده مي آيةش. ميان مردم شايع بود كه ساية .

كرد! و يا خبري دربارة امام زمان كه ميان مردم شيراز و آباده شهرت يافت و ما حقيقت   نمي
عات توسط عوام سريعاً ايم. اينگونه شاي ) بيان كرده34(ص» سوانح أيام«مسأله را در كتاب 

رسند. لذا نبايد بدون تأمل و تحقيق  لكه تواتر (؟!!) ميبه حد استفاضه بپذيرفته وپخش شده و
  )2(. (فتأمل) اند ه شبه تواترواقع تواتر نيستند بلكفت زيرا دررا پذير)1(اين تواترات خلاف شرع

دم اي است كه مر بخشي مرقد مشهور در نجف، مشابه عقيده: عقيدة مردم به شفا رابعاً
هفت مناره دارد  (ع)مسجد علي«ابن بطوطه نوشته است:  اند. جنبان بصره داشتهنسبت به منار

به  (ع)هنگام ذكر نام علي فقطاند كه منارة مزبور  مردم معتقدكه يكي از آنها متحركّ است. 
در يكي از  . من از بام مسجد با جمعي از أهالي، از آن مناره بالا رفتم.آيد حركت در مي

نمود  به وسيلة ميخي فرو كوفته بودند و چنان مي اي چوبي بود كه آن را ركنهاي آن دستگيره
:  مردي كه همراه من بود دستگيره را گرفت و گفتكه گويي از جاي خود كنده شده است. 

حركت كن و آن را تكان داد. مناره تكان خورد. من  (ع)المؤمنين عليتو را به سر أمير
حركت كن و چون آن را  )ص(االله دستگيره را گرفتم و گفتم: تو را به سر ابوبكر خليفة رسول

ب حاضرين گرديد.حركت دادم همة مناره به جنبش در آمد و أسباب تعج  
چون مردم بصره مذهب سنتّ و جماعت دارند اين عمل من در آن شهر خطري 

ليكن اگر كسي چنين كاري را در مشهد علي (= نجف) يا مشهد حسين   تواسنت داشت نمي
  كاشان و ساوه و آوه و طوس انجام دهد جان خود را در بحرين و قم ويا در حلّه و  (= كربلا)

                                           
  . 274دربارة خلاف شرع بودن اين اقوال رجوع كنيد به بند تاسع همين بخش، ص  -1
  كتاب حاضر نيز مفيد است.  159تا  154مطالعه صفحة  -2
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  )1(باشند. مي ةهاي مزبور شيعه مذهب و از غُلا معرض هلاك انداخته است زيرا أهالي شهر
نقل كرده، خوانندگان  (ع): دربارة مطالبي كه شيخ عباس از حرم حضرت رضا خامساً

به بعد) و در اينجا تأكيد  357(ص » و زيارتنامهزيارت «دهيم به كتاب  محترم را ارجاع مي
كنيم كه بر اشاعة اينگونه أخبار، منافع و فوايد مادي و مالي فراواني مترتبّ است لذا  مي

  اينگونه منقولات و مشهورات، غالباً قابل اعتماد نيست.
ن و ابريشمي ه انواع فرشهايداخل حرم ب : « ابن بطوطه دربارة بارگاه نجف نوشته است

غيره مفروش است و قنديلهاي بزرگ و كوچك از طلا و نقره در آن آويخته. در وسط حرم 
صطَمنقش رد و بر روي صندوق صحفات طلاي پرة چارگوشي است كه صندوقي چوبين داب

اند  كوفتهاند با ميخهاي نقره فرو ار كه در ساختن آن كمال استادي ومهارت را بكار بردهو نگ
از ارتفاع قامت آدمي ه كمتربهت چيزي از چوب نمودار نيست. ارتفاع مصطَچنانكه از هيچ ج

و  (ع)نوح نِو ديگري از آ (ع)آدم نِيكي از آگويند  است و در آن سه قبر هست كه مي
و سيمين، گلاب و مشك و و بين اين سه قبر در طشتهاي زرين  باشد مي (ع)علي نِسومي از آ

خود را در آن فرو برده و به عنوان تبركّ بر ند كه زوار دست اأنواع عطريات ديگر گذاشته
  كشند!. سر و روي خود مي

هاي ابريشمين ألوان دارد به سوي مسجد باز  اي و پرده ديگر حرم كه آستانة نقره درِ
هاي ابريشم  هاي نقره و پرده شود كه آن خود چهار در دارد و هر چهار در داراي آستانه مي
هاي حرير  اند و ديوارها و سقف آن با پرده مسجد نيز فرشهاي عالي انداخته باشد. داخل مي

  مستور است.
 منشأ عقيدةشود كه  اند و از اين روضه كرامتها ظاهر مي همة مردم اين شهر رافضي مذهب

سپس مطالبي كه شيخ عباس  )2(.باشد در آن است همان كرامتها مي (ع)مردم بر اينكه قبر علي

                                           
  . 177سفر نامة ابن بطوطه ، ص  -1
بعيد نيست كه در پشت پرده، دستهاي نقباء و مسؤولين ادارة حرم در كار باشد، مشابه همان كه درصفحة  -2

  ايم. كتاب حاضر آورده 19تا  17و صفحة « زيارت و زيارتنامه«كتاب  359و  358
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مردم از شرهاي مختلف در نجف  ]ليلة المحيا[گويد: در اين شب  آورد و مي نقل كرده مي
 ..... ماند شود كه تا مدت  ده روز برقرار مي پا ميشوند و بازار بزرگي در آن شهر بر جمع مي

بيشتر اشخاص كند.  مي (ع) شود نذري براي روضة علي كس كه بيمار مياز شرههاي عراق هر
سازند  طلا يا نقره علامتي به شكل سرِ آدمي مي زشوند ا دچار مرضي ميكه مثلاً از ناحية سر 

همچنين آنها كه كنند.  ميحرم آورند و نقيب، اين نذرها را در خزانة  مي (ع)و به روضة علي
دست يا پا يا يكي ديگر از أعضاي بدنشان آسيبي ديده، علامتي به شكل همان عضو به عنوان 

به قدري هنگفت است  خزانة مزبور بسيار بزرگ و موجودي آن.  كنندنذر به خزانه هديه مي
ب آور نيست اگر چنين بارگاههايي با آن در آمدهاي بنابراين تعج )1(».باشد نميكه قابل ضبط 

  ها را (؟!) شفا دهند!!!. (فتأمل جِداً) حيرت انگيز گهگاهي بعضي
تَعالي ـ چه  االلهُ هظَفَـ ح ا طبائيسيد مصطفي حسيني طب: برادر مفضال ما استاد  سادساً

است هر مذهبي خصوصاً دربارة توحيد و مسائلي اصلي دين به دلائل نيكو گفته كه بهتر
روشن و قطعي و يا أدلةّ عقلي محض يا آيات صريح كتاب إلهي استناد نمايد تا مصداق اين 

zzآيات شريفه نباشيم كه فرموده:  zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####  tt ttΒΒΒΒ ãã ããΑΑΑΑ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ pp ppgggg ää ää†††† ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû «« ««!!!! $$ $$#### ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// 55 55ΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏãããã ßß ßßìììì ÎÎ ÎÎ6666 ®® ®®KKKK tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ àà àà2222 

99 99≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© 77 77‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ  . . . . .zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####  tt ttΒΒΒΒ ãã ããΑΑΑΑ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ pp ppgggg ää ää†††† ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû «« ««!!!! $$ $$#### ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// 55 55ΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ““““ WW WW‰‰‰‰ èè èèδδδδ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 55 55====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ.... 99 99�������� ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ •• ••ΒΒΒΒ 

از مردم كسي هست كه بدون دانش دربارة خدا مجادله كرده و از هر « ]٨و  ٣[سورة الحج: 
دانش و بدون  و از مردم كسي هست كه دربارة خدا بي ...... ندك شيطان سركشي پيروي مي

و إلا تشبث به اينگونه اخبار به نفع هيچ » كند هدايت و بدون كتابي روشنگر، مجادله مي
مذهب و  مرامي نيست. زيرا هر فرقه و مسلكي براي بزرگان خود اين عجايب و كرامات را 

انش را به پذيرش  ا مرام آنها را منسوخ و معتقداسلامي كه مم غيري عالَكنند و حتّ نقل مي
 »بلزپاسكال«دانيم، از اينگونه اخبار عاري نيست. به عنوان مثال دربارة  اسلام، مكلفّ مي

طور كه در نخستين  ...... پاسكال همان «اند:  دانشمند و متفكرّ مشهور قرن هفدهم فرانسه نوشته

                                           
  . 167و  166سفر نامة ابن بطوطه، ص  -1
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همعقيده  دو تمامي افراد خاندانش را با خودورة تحول مذهبي سعي داشت خواهر و پدر 
خواست دوستان خود را به جانب خود جلب نمايد..... و يكسره هم  گرداند، اكنون نيز مي

كرد و قصد او از نگارش اين كتاب » مدح مسيحيت«خود را مصروف تنظيم أثر بزرگي به نام 
مارس  24...... در  ارشادشان نمايددينان را به سكوت وادارد و به تغيير عقيده  اين بود كه بي
كردند. وقتي نوبت به  بوتة خاري از تاج عيسي را زيارت مي ]پوررويال[أفراد صومعة 

در مقابل [برد) رسيد كه  آوري رنج مي[پريه، خواهرزادة پاسكال كه از زخم اشكمارگريت 
عجزات مشابه زانو بزند، چشمش را به بوتة خار ماليد و شفاي عاجل يافت! م ]تاج خار

كردند كه  ديگري، روزهاي بعد به وقوع پيوست به طوري كه مردم رفته رفته تصور مي
عنايت إلهي شامل حال (صومعة) پوررويال گرديده زيرا كه اين بوتة خار سابقا چنين 

پوررويال از دحام عجيبي به راه  ]صومعة[شفاهايي انجام نداده بود......... معجزة سنت اپين در 
  )1(». ..... اختاند

فرانسه كه قريب بيست هزار نفر » لور«و يا در نمية دوم قرن نوزدهم ميلادي در شهر 
.) إدعا كرد كه م 1879و متوفاّي  1844(متولّد » برنادت سوبيرو«جمعيت داشت زني به نام 

ا يهلَع ـذارء مذكور، حضرت مريم عمردم تعبيركردندكه بانويگرديد. محترم برمن ظاهربانويي
گفته بود، زيارتگاهي ساختند كه بسيار » سوبيرو«!! در همانجا كه خانم   بوده است ـلام الس

معروف است البتهّ كسي در اين زيارتگاه مدفون نيست. در اين معبد دفتري موجود است كه 
مجلس نوشته و شهود امضاء ر حضور شهود، در دفتر مزبور صورتيابد د هرگاه كسي شفا مي

پذيريد كه آنها به ما بگويند اگر امام شما  اند. بنابراين آيا مي ها بسيار از اين نمونهكنند.  مي 
كه كسي ظاهر شده، معجزه  كند درميان ما تاج خار و يا جايگاهي كارهاي عجيب مي

  . !! كند، پس شما به درستي آيين ما معتقد شويد مي

                                           
و  216، 214ص 2كرسون، ترجمة كاظم عمادي، انتشارات صفي عليشاه، ج فلاسفة بزرگ، تأليف آندره -1

217 .  

(c) ketabton.com: The Digital Library



    

    مفاتيح الجنان و قرآن      272 
 

 

العباس أحمد  ابو«لقادر گيلاني موسوم به ه است مزار نوادة شيخ عبدانوشت» ابن بطوطه«
قرار دارد و محلّ » واسط«يك روز راه از به فاصلة » أم عبيده«اي معروف به  در قريه» رفاعي

سماع آغاز « . . . . . گويد : دربارة اين گروه مي» ابن بطوطه«تجمع صوفيان و دراويش است. 
ما گرم سماع آن را آتش زدند و در گرده كرده بودند كه ام آمشد و ازپيش بارهاي هيز

زند و برخي آن را  اي در آتش غلت مي اويش در وسط آن رفتند و به رقص پرداختند، عدهدر
خوردند تا كم كم آتش به خاموشي گراييد. اين مراسم مخصوص  در دهان گذاشته، مي

مارهاي بزرگ را است به همين دسته از دروايش كه أحمديه ناميده مي شوند و برخي از آنان 
  )1(سازند. گرفته سر آن را به دندان از تن جدا مي

گروهي از دراويش «گويد:  ديده مي» نهر السرور«و يا دربارة گروهي كه آنها را نزديك 
كه طوقهاي آهني بر دست و گردن خود افكنده بودند آنجا آمدند، شيخ آنان مردي بود سياه 

شيخ آنان از من تقاضا كرد كه قدري هيزم در  ه بودندو قيرگون و آنها پيرو طريقة حيدري .....
. . . . . در اويش پس از نماز خفتن   گذاشته شود تا هنگام رقص آتش برافروزند اناختيار آن

م بود) به تودة آتش مبدل كردند همة آن هيزمها را (كه ده بار هيز عشاء) آتش افروختند و= (
كردند و درميان آن  حين سماع، در آتش رفته، رقص ميو آنگاه به سماع برخاستند و در 

زدند. شيخ دراويش پيراهني از من خواست و من پيراهني بسيار نازك به او دادم كه  غلت مي
زد و  وي پوشيد و درميان آتش غلت خورد. آنگاه با آستينهاي خود آتش را بر هم مي

و من پس داد و مرا در شگفتي چندانكه خاموش گرديد و آن پيراهن را صحيح و سالم به خ
پذيريد كه بنا به اين أخبار در زمرة دراويش احمديه يا حيدريه  آيا شما مي )2(».فرو گذاشت

   . ! ؟ آييد در
دروغ بشماريم بلكه  استثناءبلاها را  داريم همة اين شفايابياشتباه نشود به هيچ وجه قصد ن
غافل نباشيم أما دربارة قليلي از موارد كه  ارماد اين أخبقصد داريم از موارد غير قابل اعت

                                           
  . 175و  174سفرنامة ابن بطوطه، ص  -1
  . 175و  174سفرنامة ابن بطوطه، ص  -2

(c) ketabton.com: The Digital Library



    

  273    باب دوم
  

  

دروغ نيست، لازم است توجه كنيم كه اينگونه وقايع ناشي از هيجانات و تحولات دروني 
توان اين وقايع را دليل  است كه ممكن است براي پيروان هر يك از أديان رخ دهد و نمي

كردم،  كه تدريس مي اد دارم در أياميحقاّنيت ديني از أديان يا مذهبي از مذاهب شمرد. به ي
يكي از شاگردان كلاسم گفت كه يكي از أقوامش هنگام تماشاي مسابقة فوتبال، ناگاه از 

اند كه نابينايي او علتّ عضوي ندارد بلكه هيجان و شوك  شدت هيجان نابينا شد! أطباء گفته
حال يابي و يا تغيير داند. شفاگراو را بازديگري به همان شدت يا قويتر ممكن است بينايي 

ناگهاني نيز در بسياري از موارد چنانكه گفتيم ناشي از هيجانات و خلجانات دروني است. 
بنابراين به هيچ وجه بعيد نيست كه فردي خرافي و حساس با حضور در مكاني خاص كه او 

يجان شده و در كند، دچار ه دهد و احساساتش را شديداً تحريك مي را تحت تأثير قرار مي
  نتيجه تغيير حال ناگهاني در او ايجاد شود.

البتّه و صد البتّه تمامي وقايع جهان أعم از خوب و بد، با إذن و نظارت إلهي تحقق 
پذيرد و هيچ أمري از إحاطة قيومية إلهيه خارج نيست أما چون اينگونه وقايع غير عادي  مي

و تغييرات ناگهاني و شفايابي قبيل معجزات انبياء  صرفاً منوط به إذن خاص إلهي است (از
و.....) و ساير موجودات دخالتي و لو مقيد در آن  )1(معمول و نا مقيد به أصول به طبغير

ها ـ از  ايم، لازم است كه در اينگونه موارد نعمت ندارند از اين رو به نظر ما كه پيروان قرآن
 (ع)واسطه از خدا بدانيم و به پيروي از حضرت سليمان جمله نعمت سلامت ـ را مستقيماً و بي

tt:  بگوييم tt#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ uu uuθθθθ èè èè==== öö öö6666 uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ãã ãã���� ää ää3333 ôô ôô©©©© rr rr&&&& uu uu ÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& ãã ãã���� àà àà���� øø øø.... rr rr&&&&   :ملفضل و رحمت  از اين«] ٤٠[سورة الن
تا مشمول اين آيه » ورزم گزارم يا ناسپاسي مي پروردگار من است تا مرا بيازمايد كه سپاس مي

¨¨فرمايد:  كه مينباشيم  ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ yy yy7777 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ρρρρ ää ää%%%% ss ss!!!! @@ @@≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu���� ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&& ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ää ää3333 ôô ôô±±±± oo oo„„„„  سورة]

و (اي پيامبر) همانا پروردگارت بر مردم رحمت و بخشندگي دارد أما بيشتر ايشان « ]٧٣النمل: 
ة آنها فرموده و مانند كساني نباشيم كه خداي متعال دربار» گزارند سپاس نمي ]خداي را[

                                           
  زيرا شفايافتن بنابر اصول معمول علم طب مربوط به إذن عامِّ إلهي است .  -1
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كنيم و يا آنها را از  خواهند و به آنها إعطا مي چون از ما فرزندي سالم و تندرست مي
بخشيم، ديگران را در اين نعمت بخشي ما  درماندگي در بيابان و دريا و يا از طوفان نجات مي

، ٦٧و  ٦٦، الإسراء: ٥٥تا  ٥٣، النحل: ٦٤و  ٦٣، الأنعام ١٩٠و  ١٨٩[سورة الأعراف:  شمارند!. شريك مي

  ى كلام طبا طبائي).(إنته )1( ]٦٥العنکبوت: 
تاسعاً: اين ادعاي شما خلاف شرع و مخالف توحيد است زيرا چنانكه در بررسي شبهة 

خدا، ايم، طلب شفا و أصولاً هرطلبي به صورت نامقيد از غير ) گفتهبه بعد 170ششم (ص 
چه تفاوت دارد بين استمداد از «گويند:  مي ريب كساني را بخوريم كهفشرك است و نبايد 

؟! زيرا استمداد ما از طبيب ـ يا »طبيب جرّاح براي عمل آپانديس مثلاً و استمداد از جبرئيل
حتّي از انبياء و أئمه در زمان حيات دنيوي ـ محدود و مشروط به قيود بسياري است و با 

اي كه مردم أئمه  كنيم، أما نحوه داد ميخدا استما و قيود مذكور از غيره مراعات محدوديت
ايم معين و مجيب نامقيد و عاري از  خوانند نامقيد است و چنانكه قبلاً نيز گفته را مي

  محدوديت فقط خداست ولا غير.
اش را يا قبول شدن در دانشگاه را انتظار  به عنوان مثال كسي از كحال، سلامت معده

لاج درد چشمش را متوقعّ نيست و از طبيب يا نانوا، پيدا شدن نداشته و از طبيب دندان، ع
خواهد! همچنين طبيب يا نانوا را از  اش يا به سلامت برگشتن مسافرش را نمي فرزند گم شده

خواند و توقّع ندارد طبيب بدون استفاده از اصول  كه بيدار است مي اي معين و در وقتي فاصله
شناسد كه توان  موجوداتي مي.... زيرا آنها را .. ن قيود و شروططبي او را شفا دهد و نظاير اي

  أمل)تَدي دارند. (فَليت محدود و مقيو قاب
أما مردم بدون هيچ قيد و شرطي در هر زماني و همزمان با يكديگر حوائج خود را هرچه 

حاضر و ناظر كنند و امام را  خواهند و اگر در مرقدش باشند آن را طواف مي باشد از امام مي
را هر اندازه باشد، مانع   دانند!! و براي سخن گفتن با امام فاصله و شنواي گفتار خود مي

  دانند!!.  نمي

                                           
  ايم.  كتاب حاضر آورده 127و  126آيات را در صفحة اين ما  -1
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 )116و  115(ص  »مهم دربارة توحيد عبادتتذكّر«فصل » و«ين چنانكه در بند بنابرا
اند، بشنواند،  تهي رفكه از دنياي فان تواند سخنش را به كساني نمي )ص(گذشت اگر پيامبر أكرم

  توانيم. لي ما نيز نميبه طريق أو
 )1(ة فترت وحي نازل نشدندـدورشوند ـ چنانكه در  اگر فرشتگان به ميل پيامبر نازل نمي

شوند تا پيغام ما را به انبياء و اولياء برسانند. قرآن كريم از قول  قطعاً به خواست ما نيز نازل نمي
$$$$فرشتگان فرموده:  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ããΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨”””” tt tt∴∴∴∴ tt ttGGGG tt ttΡΡΡΡ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘  ………… çç ççµµµµ ss ss9999 $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// $$$$ uu uuΖΖΖΖƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ xx xx���� ùù ùù==== yy yyzzzz $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš šš ÷÷ ÷÷ tt tt//// yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ 44 44 

$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx.... yy yy7777 •• ••//// uu uu‘‘‘‘ $$$$ || ||‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ  ]٦٤: سورة مريم [»آييم. از آن اوست  ز به فرمان پروردگارت فرود نميما ج
تو فراموشكار ما و آنچه ميان آن است و پروردگار  آنچه در پيش روي ما و آنچه در پسِ

يم و او جهت تحت إحاطة اويو آينده در اختيار اوست و از هر يعني گذشته و حال». نيست
ŸŸفرستد. و نيز فرموده: داند كه ما را كي فرو مي ŸŸωωωω ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡθθθθ àà àà)))) ÎÎ ÎÎ7777 óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ  ÍÍ ÍÍνννν ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ 

ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ xx xx���� ùù ùù==== yy yyzzzz ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ ãã ããèèèè xx xx���� ôô ôô±±±± oo oo„„„„ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÇÇ ÇÇ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 44 44 || ||ÓÓÓÓ ss ss???? öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### ΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG uu uuŠŠŠŠ ôô ôô±±±± yy yyzzzz 

tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ���� ôô ôô±±±± ãã ããΒΒΒΒ ]تابع اويند) و آنان به فرمان = در گفتار بر او سبقت نجويند («] ٢٨و  ٢٧اء: سورة الأنبي
داند و جز براي  ايشان است، مي كنند، (خدا) آنچه فراروي ايشان و آنچه در پسِ او كار مي

إذن خدا حتيّ  يعني بي» اند كنند و خود از ترس او بيمناك ت نميكه او بپسندد، شفاع كسي
(همچنين رجوع شود به  دهند. گويند و فقط به فرمان اوست كه كاري انجام مي سخن نمي

  سورة نبأ). 38آية 
خلاف فرشتگان را  به همين سبب است كه خوشبختانه أمت اسلام بالإتفاق و بي

 ندَ نا عِ ع لَ اِشفَ «ميكائيل روزي مرا فرخ گردان يا اي جبرئيل گويد: اي  نمي  خوانند و كسي نمي
دانند كه فرشتگان مأمورين  زيرا همه مي». نزد خدا براي ما وساطت و شفاعت كن=  االله

                                           
  . 13تا  9ر.ك. مجمع البيان طبرسي، تفسير سورة ضُحي و تفسير سورة كهف  ذيل آيات  -1
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كاري را به درخواست و خواهش ما انجام هيچ شوند و  خدايند كه جز به فرمان او نازل نمي
  دهند.  نمي

اند. بنابراين  ماع أمت اسلام از دنياي فاني به سري باقي رحلت كردهانبياء و اولياء نيز به إج
  ما امكان ارتباط با آنها را نداريم.

مؤمنين است، همة كه از هر امامي مقامش بالاتر است و أسوة (ع)حضرت أبوالأنبياء ابراهيم
####فرمايد:  مي ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ àà ààMMMM ôô ôôÊÊÊÊ ÌÌ ÌÌ���� tt ttΒΒΒΒ uu uuθθθθ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù ÉÉ ÉÉ ÏÏ ÏÏ���� ôô ôô±±±± oo oo„„„„  :شوم، پس اوست كه مرا  هرگاه بيمار«] ٨٠[سورة شعراء

 فُ صرِ يَ ن لاهُ..... يا مَ لَ  طبيبَ ن لامَ  بيبَ يا طَ  «خوانيد:  در دعاها نيز مي». بخشد شفا مي
 گرداند و  كه بدي را بر نمي كسيطبيب كسي كه طبيبي ندارد . . . . . اي اي  = وءَ إلا هوَ الس

محلّ  (ع)المؤمنين يا قبر حضرت رضاگوييد قبر أمير  أما در اينجا مي )1(»دهد مگر او تغيير نمي
  شفا گرفتن است؟!

چرا قبر سيد نصر الدين در تهران يا قبر سيد جلال الدين أشرف در گيلان يا قبر أحمد بن 
دهند أما قبر جناب زيد بن علي يا قبر  موسي معروف به شاهچراغ در شيراز و ......  شفا مي

م ـ يهِلَاالله ع ضوانُمشهور به شيهد فخّ و ...... ـ رِ» يحسين بن عل«يا جناب » نفس زكيه«جناب 
  دهند؟!!. (فتأمل) شفا نمي

ذين ال  نَ يكَ مِ أُ إلَ إنيّ أبرَ  هُم للّ اَ «كرد:  در دعايش به خداي متعال عرض مي (ع)حضرت رضا
 نا بحَِ لَ  يسَ نا ما لَ عوا لَ اد إنيّ أبرَ هُ للّ ، اَ ق نَ مِ  يكَ إلَ  أُ م  هُ للّ نا، اَ سِ في أنفُ  لهُ قُ  ن ـَلوا فينا ما لمَ قا ذينَ ال م 
و  كَ ةُ إلا بِ ي ليقُ الربوبِ تَ هُم لاللّ ...... اَ  عينُ ستَ نَ  اكَ إيّ  وَ  عبُدُ اكَ نَ إيّ  وَ  الأمرُ  نكَ مِ  لقُ وِ الخَ  كَ لَ 

  نِ العَ وَ  كَ تَ مَ ظَ غروا عَ صَ  ذينَ صارى ال الن  نِ العَ فَ  كَ يةُ إلا لَ صلُحُ الإلهِ تَ لا
ُ
ن م مِ ولهِِ قَ لِ  ضاهينَ الم

 ياةً وَ لا حَ  وتاً وَ لامَ  فعاً وَ لانَ  راًّ وَ نا ضَ سِ نفُ لأِ  كُ لِ نمَ ، لاكَ بيدِ عَ  أبناءُ  وَ  كَ بيدُ ا عَ إنّ  م هُ للّ ، اَ كَ يتِ رِ بَ 
 ةِ اءَ برَ رآءُ كَ بُ  نهُ مِ  يكَ حنُ إلَ نَ زق ف ـَا الر ينَ لَ عَ  لقُ وَ ا الخَ ينَ أن إلَ  مَ عَ ن زَ ...... مَ  هُم للّ اَ  )2(وراً،شُ نُ لا

                                           
  . 90و  59دعاي جوشن كبير، بند  -1
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نا ما رلَ اغفِ  وَ  قولونَ ا يَ ذنا بمِ ؤاخِ تُ لافَ  ونَ زعمُ م إلى ما يَ هُ دعُ  نَ ا لمَ م إنّ لله النصارى، اَ  نَ مِ  (ع) يسىعِ 
جويم كه دربارة ما ادعايي  بيزاري مي  سوي تو از كساني پروردگارا همانا من به = )1(مونَ زعُ يَ 

سوي تو از كساني   ة ما درست نيست)، پروردگارا همانا من بهاند كه حقّ ما نيست (دربار كرده
ايم، پروردگارا آفرينش  اند كه دربارة خود نگفته جويم كه دربارة ما چيزي گفته بيزاري مي

كنيم و فقط از تو  فقط تو را عبادت ميفقط از آن توست و فرمان فقط از سوي توست و 
وردگارا ربوبيت جز تو را نشايد و معبوديت جز براي پر .....] 5[سورة الفاتحه جوييم  ياري مي

تو درست و شايسته نيست پس نصاري را كه عظمت تو را كوچك شمردند لعنت فرما و 
 جويند لعنت فرما، پروردگارا براستي كه را كه به قول ايشان مشابهت مي تكساني از مخلوقات

حيات و بر ومرگ ومالك زيان و سود ايم و براي خويشتن ما بندگانت و فرزندان بندگان تو
گردند و  ميسوي ما باز  كه گفته است خلق به ...... كسي شدن نيستيم، پرودگارا  انگيخته

ازنصاري،  (ع)بيزاريم مانند بيزاري حضرت عيسي از اوبر عهدة ماست پس ما  ]مردم[ روزيِ
را به آنچه ايم پس ما ده، دعوت نكرانداند وادعا كردهپروردگارا ما آنهارا بدانچه گفته

  ».اند، بيامرز گويند مؤاخذه مكن و ما را نسبت به آنچه ادعا كرده مي
 رُ قدِ نَ انا، مافاصطَ  نا وَ قَ لَ ذي خَ بيدُ ال نُ إِلا عَ ما نحَ  االلهِ وَ ف ـَ«نيز فرموده:  (ع)حضرت صادق

بَ إن عَ  وَ  هِ تِ حمَ برَِ نا فَ حمَِ إن رَ  وَ  فعٍ نَ لا وَ  ر لى ضَ عَ  ةٍ و مِ  ى االلهِ لَ نا عَ لَ ما االلهِ نا وَ نوبِ ذُ بِ نا فَ ذن حُج
 سؤولونَ مَ  وَ  وقوفونَ مَ  وَ  ونَ بعوثمَ  وَ  رونَ نشَ مُ  وَ  قبورونَ مَ  يتون وَ مَ ا لَ إنّ  ةٌ وَ راءَ بَ  االلهِ  نَ نا مِ عَ مَ لا

فاً ونى خائِ رَ م ي ـَهُ  وَ  يفَ كَ ، فَ لوهُ قبَ يَ أن لا بُ الواجِ  كانَ لَ  كَ ذلِ م بِ هُ رنانا و أمَ وا بِ لَ ابت ـَ وِ لَ  االلهِ ..... وَ 
 وَ  )ص(االلهِ  سولُ دني رَ لَ م أنيّ أمرؤٌ وَ كُ دُ م، اشُهِ نهُ مُ   االلهِ إلىَ  رأُ ب ـَأت ـَ م وَ يهِ لَ عَ  ى االلهَ عدِ لاً أستَ جِ وَ 

بَ عَ  هُ يتُ صَ إن عَ  ني وَ حمَِ رَ  هُ عتُ ، إن أطَ االلهِ  نَ ةٌ مِ راءَ بَ  يَ عِ مَ ما ذاباً شَ ني عَ ذ َ◌هِ ذابِ عَ  ديداً أو أشد «
سوگند به خدا كه ما نيستيم مگر بندگاني كه  = )197و  196ص  ،كشيّ، طبع كربلاء (رجال

قادر نيستيم اگر به ما رحم  ]كسي[خداوند ما را آفريده و برگزيده است، بر زيان يا سود 
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و اگر ما را عذاب فرمايد به سبب گناهان ] كند چنين مي[فرمايد پس با رحمت خويش 
خدا حجتي نداريم و برائتي از جانب خدا با ما نيست و همانا ما  ماست. به خدا سوگند كه بر

دارند و مورد  نشر و بعث شده و ما را براي محاسبه نگه مي ]سپس[شويم و  ميريم و دفن مي مي
...... سوگند به خدا اگر آنها توسط ما مورد آزمايش قرار  شويم واقع مي ]إلهي[سؤال 

كرديم، بر آنها واجب بود كه قبول  أمر مي ]كارها و عقائدي[گرفتند و ايشان را به چنين  مي
بينند كه خائف و بيمناكم و  و آنها نيز مرا مي ]ايم كه چنين نكرده[نكنند، پس چگونه است 

لَعدست جويم  كنم و به سوي خدا از آنان بيزاري مي ايشان از خدا طلب ياري مي يه]
ام و  من فردي هستم كه از فرزندان رسول خداي گيرم كه من شما را گواه مي ]دارند نميبر

دهد و  براءت و مصونيتي از جانب خدا ندارم اگر او را اطاعت كنم مرا مورد رحمت قرار مي
  ».سازد ترين عذاب گرفتار مي كند يا به شديد اگر نافرماني كنم مرا عذاب مي

أمر  ]به اين قضايا[ا منظور امام آن است كه اگر بر فرض محال آنها ر«گويد:  مجلسي مي
أمر [گرفتند و مردد بودند كه با ما مخالفت كنند يا  كرديم و آنها مورد آزمايش قرار مي مي

قبول كنند و در بدعت واقع شوند بر آنان واجب بود كه از ما نپذيرند، تا چه  ]ما را فرضيِ
بينند كه نسبت به خداي  مي كنيم و آنها نيز ما را رسد به اينكه ما ايشان را از اين امور نهي مي

لَتعالي مرعوب و بيمناك ايم و عدهند، ياري  آنها از خدا در آنچه به دروغ به ما نسبت مي يه
   )1(».طلبيم مي

م و يبنابراين چگونه ممكن است كه أئمه راضي باشند ما از راههاي دور بر سر قبرشان بياي
و از آنها شفاي بيماران و رفع حوائج خود  دور مرقدشان بگرديم و آنها را واسطه قرار دهيم

  را بخواهيم؟!.

                                           
حالِ فَكانوا هُم مُبتَلينَ بِذلِكَ مُرَددينَ بَينَ مخُالَفَتِنا وَ بَينَ قبَولِهِ مِنّا وَ  أي لَو كُنّا أمَرناهُم بِذلِكَ  -1

َ
عَلى فَرضِ الم

عوبينَ وَجِلينَ الوُقوع في البِدعَةِ، لَكانَ الواجِبُ عَلَيهِم أنِ لايقَبَلوهُ مِنّا فَكَيفَ وَ إناّ ننَهاهُم عَن ذلِكَ؟ وَ هُم يَـرَوننَا مَر 
  ). 289، ص 25بحار الأنوار، ج(اللهِ تعَالي مُستَعدينَ االلهَ عَلَيهِم فيما يَكذِبونَ عَلَينا. مُنَ ا
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ـ در حيات دنيوي خويش بسيار  (ع) : انبياء و اولياء ـ خصوصاً حضرت ابوتراب عاشراً
از طلا و نقره را دوست كردند و زندگي اشرافي و سراي پر تجمل زندگي مي ساده و بي

و غرق در طلا و نقره و آيينه و  جلال و جبروتتند و قطعاً از اين بارگاههاي پرنداش
ظالمين با پولهاي حرام ـ و يا لاأقلّ هاي رنگا رنگ و سنگهاي مرمر، كه جبارين و  كاشي
رويگردان و بيزارند، پس چگونه در  )1(اند، ناك ـ و بيشتر به منظور عوامفريبي ساختهشبهه

  دهند؟!! ن جاهايي مردم را شفا ميچني
دانم. در أواخر أيام آخرين  مناسبت نمي ذكر آن را در اينجا بياي به ياد دارم كه  خاطره

كه پس از نماز صبح قصد خروج از حرم حضرت رضا را داشتم  اقامتم در مشهد، هنگامي
مردي را ديدم كه با دو دست ضريح را گرفته و پيشاني را به ضريح گذاشته و زير لب چيزي 

كنيد؟ مرد مذكور سر برداشت و  صحبت مي گويد، جلو رفتم و گفتم: حضرت آقا با كي مي
مرا نگاه كرد و گفت: معلوم است، با آقا امام رضا! گفتم: مگر امام رضا زنده است؟ زائر مرا 

: بله، زنده است. گفتم: من مجتهدم، بنا به شرع  كه معمم بودم با تعجب نگريست و گفت
واجب است بيل و كلنگ بياوريد  دانيد آن حضرت نمرده، اسلام، بر شما و أمثال شما كه مي

و آن بزرگوار را از قبر خارج كنيد، جايز نيست كه مسلمان ـ تا جه رسد به امام ـ زنده به گور 
شود! وانگهي مگر شما معتقدي كه مأمون عباسي امام را مسموم نكرد و امام نمرده است؟! 

كنيم.  امام صحبت ميپس چرا برايش روز وفات قائلي؟! گفت: امام مرده ولي ما با روح 
گفتم: آيا روح امام در ضريح است؟ سرش را به موافقت تكان داد، گفتم: اين ضريح را شاه 

جاني شرابخوار ساخته، قبل از شاه عباس روح امام كجا بوده؟ وانگهي قرآن يا حديث  عباسِ
ت: كجا گفته كه روح امام در ضريح است؟ كدام مرجع گفته روح امام در ضريح است؟ گف

گوييد؟  دانم گفتم: آيا شما معتقدي كه روح امام در دنياي ماست؟ گفت: شما چه مي نمي
گفتم: روح پيغمبر و امام در عالم باقي است نه در دنياي فاني و صداي من و شما و هيچ يك 

!!اي كه خدا به پيغمبرش فرموده:  شنود مگر قرآن نخوانده از ما را نمي !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& 88 88ìììì ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ////  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 
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Í‘θç7 à)ø9 و » كه در قبرها هستند، شنواننده نيستي د) تو به كسانياي محم«( ]٢٢[سورة فاطر:   #$

y7فرموده:  ¨Ρ Î) Ÿω ßìÏϑ ó¡è@ 4’ tAöθyϑ ø9 وقتي ». شنواني (اي پيغمبر) تو به مردگان نمي ]٨٠[سورة النمل:  #$
د از اينكه سخنها را از يك توانيم. مر پيغمبر نتواند به مردگان بشتواند طبعاً من و تو هم نمي

كرد كه فردي معمم چنين  شنيد بسيار تعجب كرده بود و باور نمي آخونده معمم مي
  )1(بگويد!!

صداقتي  بيواي ديگر به ياد دارم كه بسيار عجيب است و دليل تعصب شديد  خاطره
ز اين آية كنم و از مصاديق بار آخوندهاست و براي بيداري مردم آن را در اينجا ثبت مي

$$$$مباركه است كه فرموده:  tt ttΒΒΒΒ  (( ((#### þþ þþθθθθ èè èè%%%% §§ §§���� xx xx���� ss ss???? āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ãã ããΝΝΝΝ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### $$$$ JJ JJ‹‹‹‹ øø øøóóóó tt tt//// öö ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt////  :سوره الشوری]

غي و ب] به سبب[بر ايشان آمد  ]دين[نشدند مگر پس از اينكه علم  ]و فرقه فرقه[پراكنده « ]١٤
يك مجلس خصوصي كه يكي دو نفر با ما  سالها پيش در  »بود برتري جويي كه درميانشان

بودند، آخوندي كه نسبتاً مشهور بود و درميان مردم و جاهتي داشت با نگارنده در مورد 
گفت: اگر تو در ميدان  كرد و مي توحيد عبادت و طواف و نذر و ذبح و...... بحث مي

 ورِكردنش، د فردوسي در جستجوي يك مغازة بخصوص ـ مثلاً قناّدي ـ باشي و براي پيدا
ا طواف و او را شود گفت تو مجسمة فردوسي ر ميدان بگردي تا مغازة منظور را بيابي، آيا مي

ßßبا اينكه قرآن فرموده:  اي؟!! عبادت كرده ßß∃∃∃∃θθθθ ää ääÜÜÜÜ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã ×× ××ββββ$$$$ yy yyϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏññññ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ °°  ]٢٤[سورة الطور:  ;;;;°°

وييد كه آن پسران جوان، گ آيا شما مي». اند ايشان گردند كه از آنِ پيرامونشان جواناني مي«
  كنند؟!!. أهل بهشت را عبادت مي

ترين حالات عبادت و نشانة نهايت  ترين و آشكار است كه از قوي» سجده«مهمتر از اين 
خدا يعني آدم سجده كردند أما بينيم در قرآن فرشتگان براي غير خضوع و تذللّ است أما مي

...... و اين نوع كارها، وقتي  ه و طواف و نذربنابراين سجد  اين كار عبادت آدم محسوب نشد
  انجام شود!!. با اعتقاد به خدايي شخصعبادت است كه 

                                           
  جام داده است.نگارنده مشابه اين مكالمه را مكررّ و در چند مزار ديگر نيز با برخي از زائرين ان -1

(c) ketabton.com: The Digital Library



    

  281    باب دوم
  

  

عامل، شما نبايد ص ترف ظاهر يك عمل را براي عبادت شمردنش كافي بدانيد و از ني
وب شود، اگر شما عبادت محسغافل شويد بلكه عمل بايد به نيت تقربّ به خدا باشد تا 

ة  خودمان كردم، آيا براي او راي اينكه فرزندم شفا يابد هزار تومان نذر مسكين محلّبگوييد ب
كردن نيز مانند نذر است كه مسلمين حيواني را براي  )1(»عقيقه«ايد يا براي خدا؟!.  ر كردهنذ

ايد يعني در واقع براي جلب  كنند. شما براي خدا نذر يا عقيقه كرده زادشان ذبح مي سلامت نو
نذر شما آن مسكين باشد بلكه طرف  پردازيد نه اينكه طرف حقّ، مبلغي به مسيكن مي رضاي

 ...... گويد نذر امام رضا يا حضرت موسي بن جعفر يا نذر شما خداست. يا اگر كسي مي
ن نيست كه براي منظورش اي ؛كنم كه اگر مسافرم به سلامت بازگردد، به زيارت آنها بروم مي

كنيد اگر براي  يا اگر انفاق مي كنم!!! عملم را به آنها اهداء مييعني ثواب  هآنها نذر كرده بلك
جلب رضاي خدا باشد ، عبادت است أما اگر براي جلب توجه مردم و كسب و جاهت باشد، 
ريا و معصيت است در حالي كه ظاهر هر دو عمل يعني دادن پول يا لباس يا غذا به فقير 

  يكسان است!.
ôôشيد كه قرآن فرموده: توجه داشته با ôô$$$$ tt ttΒΒΒΒ yy yyxxxx ÎÎ ÎÎ//// èè èèŒŒŒŒ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÉÉ ÉÉ==== ÝÝ ÝÝÁÁÁÁ ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ9999 $$ $$####  ......öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ îî îî,,,, óó óó¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏùùùù   :٣[سورة المائده [

شما  » ان و تمثالها ذبح شده باشد ...... تجاوز از فرمان خدا و گناه استآنچه در برابر بت«
كردند و  ميت اين بود كه براي بتها قرباني دانيد كه از عادات مردم عربستان در عهد جاهلي مي

داود آمده ـ نقل  اسلام با اين كار آنها مخالفت كرده حتّي أهل سنتّ ـ چنانكه در سنن أبي
اند كه پيامبر مراقب بود كه مردم بنا به عادات گذشته، براي بتها و أصنام قرباني نكنند.  كرده

  دهيد؟!. چرا شما قول قرآن را كه دربارة بت پرستان و مشركين است به مسلمين تعميم مي

                                           
تراشند و  عقيقه از سنَن اسلامي است كه براي سلامت نوزاد، موي سرش را روز هفتم ولادتش، مي -1

شود و ميان  كنند و يا گوسفندي قرباني مي هموزن آن نقره يا معادل قيمت آن، پول به فقراء انفاق مي
  شود .  مستحقّين تقسيم مي
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ŸŸيه كه فرموده: آشما در مورد اين  ŸŸωωωω rr rr&&&& ¬¬ ¬¬!!!! ßß ßßƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### ßß ßßÈÈÈÈ ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$####  šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### ∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ 

uu uu !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ çç çç//// ÌÌ ÌÌ hh hh���� ss ss)))) ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### ## ##’’’’ ss ss∀∀∀∀ øø øø9999 ãã ãã————   :آگاه باشيد كه دين پاك و «] ٣[سورة الزمر
 ]گويند و مي[اند  سرپرست گرفتهكه غيراز اورا دوست و خداوند است و كساني پيراسته از آنِ

ايد كه  نيز خطا كرده» كنيم جز آنكه ما را به خداوند نزديك سازند ما ايشان را عبادت نمي
ايد. اين آيه  أعمال مشركين را مشابه عمل مسلمانان در زيارت و طواف مرقد أئمه دانسته

ŸŸ:  كنيد كه فرموده مين آيه توجه نميارتباطي به مسلمين ندارد، چرا به مقطع ه ŸŸ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω 
““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttƒƒƒƒ ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÒÒ ÒÒ>>>> ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ xx xx.... ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤���� ŸŸ ŸŸ2222   :همانا خدا كسي را كه دروغگو و كفر پيشه و «] ٣[سورة الزمر

گفتند و در دل  شود كه مشركين دروغ مي بنابراين معلوم مي»  كند ناسپاس است هدايت نمي
دانستند  دانستند بلكه آنها را بالاتر از اين مقام مي نمي» خدا وسيلة تقربّ به«يا » واسطه«بتها را 

  اند!!. ل بودهئو براي آنها شأني والاتر قا
شد تا از عقيدة  ترين مسائل متشبث مي اين سخنان برايم واقعاً عجيب بود زيرا وي به بديهي

توان آن را  يگفتم معلوم است كه اگر چنين كاري واقع شود، نمخرافي خود دست بر ندارد!! 
م به همين صورت كه من دهم بگويي آيا مرد طواف عبادي دانست أما تو را به خدا قسم مي

گردم، در حرم مشهد يا كربلاء يا حرم قم يا ......  ميدان فردوسي مي ورِناّدي ددر جستجوي ق
گردند؟!. مرقد بزرگان دين مي ورِد  

دانند و از او توقعّ  از أحوال خود آگاه مي داني كه مردم صاحب مقبره را، آيا واقعاً نمي
دارند با قدرت و تواني كه خدا به او اعطا فرموده ـ كه البتّه بر اين موضوع، دليل شرعي 

  ايشان شفاعت كند.حاجاتشان را بر آورده سازد يا بروجود ندارد ـ 
و به صيغة شود  دانم و معتقدم كه هيچ نذري جز براي خدا منعقد نمي من هم مثل شما مي

بر من  براي خدايعني » ى.......لَ عَ  هِ للِّ «شود  و نذر كننده  بايد بگويد:  مخصوص ادا  مي
كه به لحاظ شرعي [فلان عمل را  ]كه در صورت بر آورده شدن حاجتم[متحتّم و لازم است 
رت أما به خدا قسم كه نود و نه در صد نذرها به اين صو ؛به جاي آورم ]خير و مطلوب است
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گيرد. آيا وقعاً شما صادقانه و با انگيزة خير اين ادعاها را  گوييد، صورت نمي كه شما مي
  بافي؟ اگر اين كار تعصب و لجاج نيست، پس چيست؟. مي

در  ؛تي در برابر اعتراض مطّلعين نسبت به أعمال مردم دربارة بزرگان دينآري، شما وق
الفضل يا نذر امام رضا يا....... به  جلس سفرة ابيگوييد برگزاري م گيريد، مي مضيقه قرار مي

كنم و ثواب آن را به حضرت  ميگويد نذر را براي خدا  اين صورت است كه نذر كننده مي
أما اين ادعا كذب محض است  ؛كنم اهداء مي ...... الفضل يا امام رضا يا موسي بن جعفر ياابو

كنند و متأسفانه شما آنها را نهي  دم چنين نمينه در صد مردانيد كه نود و و خودتان بهتر مي
  ايم. كنيد. ما كه نهي شما را نديده نمي

زندم در گويند اگر بيماريم شفا يابد يا فر داني اينكه مردم مي شما خودت خوب مي
به زيارت   ؛ ...... دادگاه موفقّ شود يا مسافرم به سلامت بازگردد و يادانشگاه قبول يا پدرم در

به اين نيت است كه امام از سخن و مقصود من آگاه است ـ و اگر  ؛روم مي (ع)اامام رض
سازد ـ  كه خدا به او عطا فرموده، حاجتم را بر آورده مي نگوييم كه معتقد است امام با قدرتي

گوييم كه معتقد است كه امام برايم نزد خدا شفاعت كرده و حاجتم را از  با قطع و يقين مي
روم و او را تعظيم و تكريم و به او اظهار  در عوض نيز به زيارت مرقدش ميگيرد و  خدا مي

ب نذر يا ذبح خود را كنم، و إلا چه دليلي دارد كه مردم  ـ البتّه به ادعاي شما ـ ثوا ارادت مي
كنند و به روح پدر و مادر و برادر و خواهرشان  هديه مي به سيد نصرالدين يا شاهچراغ يا ......

  تر اند؟! ا كه به اين ثواب محتاجكنند؟ آنه نمي تقديم
اند  دانند از پدر و مادرشان كاري ساخته نيست ولي معتقد آري، به اين دليل است كه مي

كند و مطلوبشان را  ايشان لا أقلّ شفاعت ميمزاده از حال آنها آگاه است و برفلان امام يا اما
/ šχθèù≡§θsÛأما اينكه خدا فرموده:  رساند!!. در دستگاه إلهي به نتيجة دلخواه مي ä3ø‹ n= tæ 

öΝ à6àÒ÷èt/ 4’ n?tã <Ù÷èt/   :مد در بعضي از شما پيرامون برخي ديگر در رفت و آ«] ٥٨[سورة النوّر
طبعاً از بحث ما ومورد نظر ما  مصاحبت است نه طواف تعظيميِمنظور معاشرت و». اند گردش

) و يا 24(الطوّر/» گردندجواناني پيرامونشان مي «فرموده : كاملاً خارج است و يا اگر خدا 
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ßßفرموده:  ßß∃∃∃∃θθθθ ää ääÜÜÜÜ tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã ×× ××ββββ≡≡≡≡ tt tt$$$$ øø øø!!!! ÍÍ ÍÍρρρρ tt ttββββρρρρ àà àà$$$$ ©© ©©#### ss ssƒƒƒƒ ’’ ’’ΧΧΧΧ 55 55>>>>#### uu uuθθθθ øø øø.... rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// tt tt,,,,ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ tt tt//// rr rr&&&& uu uuρρρρ << <<¨̈̈̈ùù ùù(((( xx xx.... uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ && && ÏÏ ÏÏèèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ]  و ١٧الواقعه: سورة

 ها و جامي از شربت زلال و پاكيزه برگرد ايشان جواناني جاودانه، باسبوها و ابريق«) 1(]١٨
» ميهِ لَ مطوفٌ عَ «واقع خادمين، منظور كمال پذيرايي وخدمتگزاري است يعني در» گردند مي

دانند نه اينكه خود را نيازمند توجه يا شفاعت آنان بدانند. آنها از  را نيازمند خدمات خود مي
را در اين آيات همان » طواف« ي ندارند. البتّه اين در صورتي است كهيتقاضا» يهلَ مطوفٌ عَ «

و....... بيانگر » إبريق«و » أسكَ«كه قرآن با ذكر  حالين بدانيم نه خدمتگزاري دردورگرديد
ود در فلان دانيد اگر گفته ش خدمتگزاري است نه طواف مورد بحث ما. شما كه بهتر مي

هاي پر از غذا و ميوه و شربت مثل پروانه دور  كبابي، خدمه با سينيمجلس عروسي يا در چلو
 م بِ يهِ لَ عَ  طوفونَ يَ  اكانو =(  گشتند ميمهمانان يا مشتريان 

َ
ة) بَ الأشرِ وَ  ةِ مَ الأطعِ بِ  ةِ ملوءَ الأواني الم

ها  درجه دور هر يك از مهمانان يا مشتري 360قطعاً مقصود اين نيست كه خدمه 
توجه  )2(كمال پذيرايي آنهاست.(!!) بلكه منظور نهايت جديت درخدمت كردن وگرديدند مي

و از حال طواف كننده، غافل نيستيم و » نيت«منكر » طواف«ر موضوع داشته باشيد كه ما د
خالق محيي و مميت «گوييم با نيتي كمتر از خداي  شرط نيست بلكه مي» نيت«گوييم كه  نمي

  شويم . آتش شرك مينيز وارد حوزة پر »مطوف عليه« دانستنِ »و مالك الأرض والسماء

بدين سبب  ان دين را از أحوال خود مطّلع دانسته واشكال كار مردم آن است كه بزرگ
جويند و پس از لمس ضريح  بدان تبركّ ميبوسند و گردند وضريحشان را مي دور قبرشان مي

گردانند و يا آجيل  كشند و أموات خود را دور ضريح آنان مي به سر و صورت خود دست مي
ار ضريح امام رضا را به عنوان تبركّ گردانند تا متبركّ شود و يا غب و نبات را دور ضريح مي

خوانند و  قيد و شرط مي دهند و أئمه را بي دارند يا به عنوان سوقات به عزيزان خود مي نگه مي

                                           
  ].٧١، و الزخرف: ٤٥، و الصافات: ١٩و  ١٥[سورة الإنسان: با مقايسه شود  -1
است جمله علامة مجلسياند؛ ازآنرا خدمت دانستهبينيم زمينةاينگونه آيات روايات نيزنظركنيم، مياگر به -2

باشند. و درحديث رسول  درخدمت اهل بهشت مي» وِلدان«كه آورده (ع)كه دوحديث ازپيغمبرواميرالمؤمنين
  ). 6و  5، حديث 291، ص  5لانوار، جا(بحار» ةِ أهلِ الجنَةِ.خُلِقُوا لخِِدمَ «ده است : اين عبارت آم )ص(خدا 
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آوريد! بنابراين لازم نيست كه  ايد أما به روي خود نمي شما هم كاملاً از اين موضوع مطلّع
بزرگان دين و آنها را از احوال  ن نامقيدحتماً طواف شونده را خدا بدانند بلكه همين خواند

ع ن به ضريح آنها، براي نامشروآنها بودن و تبركّ جست توجه خود مطّلع دانستن و طالبِ
گذاريد و  هاي خود صداقت و انصاف را كنار مي . چرا در بحث بودن عملشان كافي است

فردوسي  تن من دور ميدانِپوشانيد و طواف آنها را حول قبور أئمه، مثل گش حقائق را مي
دهد؟! من هنگام گشتن دور ميدان فردوسي، كاملاً از او غافلم و فقط در جستجوي  جلوه مي

باشم أما مردم هنگام گشتن دور قبور أئمه، خواهان توجه و عنايت صاحب  دكاّن مورد نظر مي
  قبر هستند، آن كجا و اين كجا؟!.

گوييد  كه زيارت قبر أئمه ثواب دارد كه شما ميديگر آنكه خدا كجا در كتابش فرموده 
كنند؟ آيا معني دارد كه من از اهواز به  مردم ثواب زيارت قبر امام رضا را به امام هديه مي

بيايم و دور قبرش بگردم و ثواب ادعايي شما را به آن حضرت تقديم  (ع)زيارت قبر امام رضا
در اين مباحثه به دنبال حقّ و حقيقتي ؟! آيا اً گويي واقع كنم؟ آيا شما كه اين سخنان را مي

مردم دور ضريح امام يا  ور گشتنِمرا در ميدان فردوسي با د ور گشتنِشما تفاوت دواقعاً 
  داني ؟!! م قلب آنها را مثل هم ميداني و از صمي زاده را نميامام

ـ كه  ه و أجنّه را قول شما مغلطه است زيرا أولاً من و شما ملائك» سجده«أما در مورد 
دانيد كه آنها  ايم بنابراين شما از كجا مي نديده ـ  ]٥٠[سورة الکهف:  شيطان از گروه دوم بود

مانند ما پيشاني و دست و زانو و پا دارند و سجدة مطلوب از آنها، عيناً همان سجدة ما بوده 
øøگفت:  (ع)كه به حضرت يعقوب (ع)است. آيا حضرت يوسف øø’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMM ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘ yy yy‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& uu uu���� || ||³³³³ tt ttãããã $$$$ YY YY6666 xx xx.... öö ööθθθθ xx xx.... 

}} }}§§§§ ôô ôôϑϑϑϑ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt���� yy yyϑϑϑϑ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ çç ççJJJJ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘ ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< šš šš ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ yy yy™™™™  ]ديدم يازده ستاره با  ]در رؤيا[من «] ٤وسف: سورة ي
منظورش اين بود كه ماه و خورشيد و » كنند ديدم كه برايم كرنش مي ؛ خورشيد و ماه را

يا وقتي قرآن  مان بر زمين گذاشتند؟!!ود را همزستارگان رو به من، برايم هفت موضع بدن خ
ããفرموده:  ããΝΝΝΝ ôô ôôffff ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ãã ãã���� yy yyffff ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈββββ#### yy yy‰‰‰‰ àà ààffff óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„   :به اين » كنند و گياه و درخت كرنش مي«] ٦[سورة الرحمان
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سورة  100آية درهمچنين اگر  گذارند؟!! وضع خود را بر زمين ميمعني است كه هفت م
yy:  كه فرموده (ع)يوسف yyìììì ss ssùùùù uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏµµµµ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ tt tt//// rr rr&&&& ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÄÄ ÄÄ¸̧̧̧ öö öö���� yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### (( ((####ρρρρ ”” ””���� yy yyzzzz uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 #### YY YY‰‰‰‰ ££ ££∨∨∨∨ ßß ßß™™™™  »  (يوسف)» والدينش را

ل شود، معلوم ، تأم»برايش كرنش كردند ]والدين و برادرانش[= بالاي تخت برنشانيد و آنان 
شود كه سجدة آنان چنانكه ابوالفتوح رازي نيز گفته است، سجدة تعظيم و تكريم بوده نه  مي

والدينش را بر تخت نشانده بود و  (ع)يوسف سجدة عبادي، زيرا به تصريح آيه حصرت
تواند پيشاني به زمين برساند و  ، در همان حال نمينشستهكه بر أريكه يا كرسي فرمانروا  كسي

سجدة عبادي به جاي آورد. (فتأمل) بنابراين هم والدين و هم برادران ـ كه مشمول عبارت 
»####ρρρρ ”” ””���� yy yyzzzz  ………… çç ççµµµµ ss ss9999 #### YY YY‰‰‰‰ ££ ££∨∨∨∨ ßß ßß™™™™ « اند كه بنابه عرف آن زمان، بيانگر اكرام و  داده عملي انجام باشند ـ  مي

  كرنش بوده است، نه سجدة عبادي. 
[سورة المائده: » ركوُع«و  »)1(صلاة« داند كه در قرآن هميشه ألفاظي از قبيل هر آخوندي مي

به معناي منقول شرعي و فقهي استعمال نشده بلكه در مواردي به معناي لفظي و ] ٢٤و ص  ٥٥
  اند. نيز استعمال شده خود أوليِ

 ؛اند نيز با توجه به اينكه مأمورين به سجده، غير انسان بوده (ع)در مورد سجده براي آدم
به معناي مصطلح شرعي، استعمال نشده و منطور از آن كرنش و » سجده«واضح است كه 

عمال اظهار تعظيم و تكريم است. بنابراين سجده و كرنش آنها با سجدة عبادي و يا ساير أ
  شود، قابل قياس نيست. عبادي كه توسط انسان عمل مي

سجده كنند،  (ع)ثانياً: خدا به فرشتگان و أجنهّ صريحاً أمر كرده بود كه براي حضرت آدم
خودش أعمال عبادي به جاي آوريم، با شما فرمود كه براي غير ر قرآن أمر مياگر به ما هم د

اي داده است كه  يد كه خدا به ما انسانها نيز چنين اجازهاختلافي نداشتيم. شما بايد دليلي بياور
خودش را براي غير نامقيد و طواف و نذر و ذبح و...... اعمال عبادي از قبيل حاجت خواهيِ

                                           
به معناي اصطلاحي يا معناي منقول شرعي استعمال نشده:  »صلاة«به عنوان نمونه در آيات زير، لفظ  -1

  و......  56و  43، الاحزاب: 41، النّور: 103و  99، التّوبه: 157البقره: 
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ها ما را از كه در قرآن بر خلاف ادعاي شما بارها و بارها و بار نيز به جاي آوريم. در حالي
خدا أعمال عبادي از قبيل وده و مشركين را كه براي غيرفرم خدا نهيخواندنِ نامقيد غير

أقلّ بسياري از آنها معبودان خود را مستقلّ دند و لاآور طواف و نذر و...... به جاي مي
  مورد مذمت قرار داده است.  )1(دانستند، نمي

دا اَ همسجود لَ شرعي فقط به شرطي عبادت است كه با نيت خدا شمردنِ» سجدة«ثالثاً: اگر 
را در اسلام، مطلق سجده خدا انجام شده پس چقرآن نيز به ادعاي شما براي غيرشود و در 

اي كه  ي آوردهي عنه و ممنوع و حرام است و مقيد به قيدي نيست؟ شما مثالنهِخدا مبراي غير
يك عمل عبادي  گويي از قرآن مثالي از خدا جائز نيست، اگر راست ميدر اسلام براي غير

  خدا انجام گرفته باشد و در اسلام مورد نهي نباشد .ياور كه براي غيرب
داني كه ما هم از اين  اي، خودت مي أما اينكه براي عبادات ظاهر و باطن و نيت قائل شده

دانيم اگر كسي را كنار حوضي عريان كرده و به زور داخل  خبر نيستيم و همگي مي أقوال بي
د او غسل ارتماسي كرده است! يا گر كسي نه به قصد جلب گوي حوض بيندازند، كسي نمي

رضاي إلهي، به فقيري لباس يا پول يا غذا بدهد، بلكه فقط به دلخواه خود چنين كند، كسي 
قصد قول شما بهو مثاب خواهد بود يا اگر بهگويد او انفاق كه از عبادات است انجام داده  نمي

، قطعاً معصيت كرده است زيرا او در اين كارها، خواهان باشدسمعه و ريا چيزي به فقير داده 
  توجه و قبول خدا نبوده است. 

اند: قسم أول عباداتي است كه قالب مشخصّ  دانيد كه عبادات بر دو نوع أما شما خوب مي
ي ..... كه اينگونه عبادات حتّ و مقيد دارند از قبيل نماز و سجده و نذر و طواف و ذبح و

خدا انجام شود. قسم دوم أعمال خير يا عباداتي است كه قالب بايد براي غيرظاهرشان ن
توان آن را  مشخّص ندارند از قبيل انفاق كه قالب و عنوان مشخّص و مقيد ندارند و مي

يا ايستاده، شب يا روز به آشنا يا غريبه، مستقيماً به دست خود يا به وسيلة شخصي  نشسته
اي نه عبادات قسم أول را، ثانياً  . أولاً شما عبادات قسم دوم ر ا مثال زده...... انجام داد ديگر و

                                           
  ايم.  كه در صفحات گذشته بيان كردهچنان -1
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نكتة مهم آن است كه أعمال مورد نظر به قصد جلب توجه چه در هر دو قسم از عبادات 
خدا اگر جلب  پسندد! به همين سبب است كه در يك عمل خير و مورشود كسي انجام مي

نيتي غير از ريا، جلب توجه عني مثلاً به ريا آلوده شود يا به خدا نيز منظور باشد، يتوجه غير
شده خدا را خواسته باشيم، معصيت خواهد بود و به همين ريا از شُعب شرك شمرده غير

  است. (فتأمل)
بنابراين حتيّ اگر كسي بخواهد براي خدا گوسفندي ذبح كند ولي آن را در برابر امام يا 

ا بزرگي يا مسافرش كه از سفر برگشته، ذبح كند از آنجا كه پادشاه يا رئيس جمهور ي
. (يعني غيرخدا) قرار گيرد، عملش مورد ..... خواهد ذبحش مورد توجه امام يا پادشاه يا مي

خواهد كه صاحب قبر  گردد، مي كه دور مرقد يكي از بزرگان دين مي أما كسي ؛انتقاد ماست
آمد  دانست أصولاً از شهرهاي دور به زيارتش نمي آگاه مياگر او را ناز كار او مطّلع باشد و ا

كرد، بنابراين او در گرديدن دور قبر، طالب توجه  گشت يا او را صدا نمي و دور قبرش نمي
  خواهد . صاحب قبر نيز هست زيرا در واقع وساطت و شفاعت او را مي

ودشان پول يا غذا ة خكند اگر مريضش شفا يابد، به مسكين محل كه نذر مي أما كسي
خواهد  خواهد، نه جلب توجه فقير را، بلكه فقط مي توجه مريض را مي بدهد، نه جلب

داند كه  آورد، خوب مي ا ميرا به ج» عقيقه«شود و يا كسي سنتّ  قعتمننذر او  ازمريضش 
د خواهد خدا از كارش باخبر باشد و آن را بپذير ش از عمل او خبر ندارد بلكه فقط مينوزاد

داني كه وقتي مردم ما  شود أما شما خودت هم مي منتفعو نوزادش در إزاي اين عمل خير 
خواهد  بلكه نذر كننده، توجه و عنايت امام را مي امام منتفع نذر نيستكنند  ميي نذربراي امام

  تا براي او شفاعت كند و ميانجي شود .
واسطه و ميانجي يا وسيلة تقربّ، مي  أما دربارة اينكه مشركين معبودان خود را بالاتر از

ÏÏگفتند:  كه آنها مي  اند سخن شما متكّي به دليل نيست و قرآن صريحاً فرموده دانسته ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyδδδδ 

$$$$ tt ttΡΡΡΡ àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyèèèè xx xx���� ää ää©©©© yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ همان واسطه و » شفيع«و  »اند اينان شفيعان ما نزد خداي«] ١٨: سونيسورة [  ####$$
قرآن، نبايد از نزد خود چيزي مطابق دلخواهمان ميانجي است، علاوه بر اين دربارة آيات 
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ŸŸاي مكّي فرموده:  ايد كه خدا در سوره ببافيم، مگر در قرآن نخوانده ŸŸωωωω öö ööθθθθ nn nn==== ss ssùùùù ãã ããΜΜΜΜ èè èèδδδδ uu uu���� || ||ÇÇÇÇ nn nnΣΣΣΣ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

(( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ ºº ººΡΡΡΡ$$$$ tt tt//// öö öö���� èè èè%%%% OO OOππππ oo ooλλλλ ÎÎ ÎÎ;;;;#### uu uu  öö öö≅≅≅≅ tt tt//// (( ((####θθθθ gg gg==== || ||ÊÊÊÊ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ tt ttãããã  yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ää ää3333 øø øøùùùù ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... šš ššχχχχρρρρ çç çç���� tt ttIIII øø øø���� tt ttƒƒƒƒ  سورة]

 ]خويش[مبعودان  ]به خدا[از خداوند، براي تقربّ پس چرا آنهايي كه غير«] ٢٨الأحقاف: 
و اين  ]خبر و غائب بودند و بي[گرفته بودند ايشان را ياري نكردند؟ بلكه از ايشان گُم شدند 

جام قرآن خود فرموده آنها هدف از ان »  بستند بود و آنچه كه افتراء مي دروغ ايشان ]ادعا[
توانيم از نزد خود  دانستند و ما نمي به خدا مي، تقربّ اعمال عبادي براي معبودان خود را

گوييد  مي   رائر فرموده دروغ مشركين همين بوده ولي شماالسبافندگي كنيم. خداوند عالم بِ
  ! پس چرا قرآن به آن دروغشان نپرداخته؟.دروغشان چيز ديگري بوده است!!

= اين بتها كه در بتكده («گويد:  ر ميذيل آية سوم سورة زم» لميزانا«چنانكه صاحب 
كنند تمثالهايي از آن أرباب و آلهه هستند، نه اينكه براستي خود  هيكل)ها و معابد نصب مي

اند،  اين ارباب موجوداتي ممكن و مخلوق: « گويد از نظر مشركين و مي» اين بتها خدا باشند
   )1(».درگاه خود قرار داده ربِِّقَاين مخلوقات را مچيزي كه هست خداوند 

                                           
همان فرشتگان و جنّ «نيز معبودان مشركين را سنگ و چوب و فلز ندانسته و معبود آنها را  تفسير نمونه -1

آوريم. طالبينِ  دانسته است. در اينجا قول تفسير نمونه را به اختصار مي» و به طور كليّ موجودات مقدس عالم
از آنجا كه دسترسي «خوانيم:   تفسير سورة زمر) مراجعه كنند. در تفسير نمونه ميتفصيل، به كتاب مذكور، (

كردند و اينها همان  ساختندو آنها را پرستش مي به اين مقدسين امكان پذير نبود، تمثال و سمبلي براي آنها مي
از سوي خداوند عالم بدين ترتيب خدايان در نزد آنها همان موجودات ممكني بودند كه  .....بتها بودند 

بودند  به أمر پروردگارآفريده شده بودند و به زعم آنها مقرّبان درگاه حقّ و اداره كنندگان أمور جهان 
اند مشركين، معبودان خود را مستقلّ  [خوانندة گرامي، توجه داشته باش كه علماي قم اعتراف كرده

دانستند كه خالق و آفريدگار عالم هستي است  مي اند] و خدا را رب الأرباب (خداي خدايان) دانسته نمي
وگرنه كمتر كسي از بت پرستان معتقد بود كه اين بتهاي سنگي و چوبي و يا حتي خدايان پنداري آنها يعني 

  باشد.  فرشتگان و جنّ و مانند آن ،خالق و آفريدگار اين جهان مي
ه اينكه احترام فوق العاده به انبياء و نيكان گاهي هاي ديگري نيز دارد از جمل البتهّ بت پرستي سرچشمه     

شد كه تمثال آنها را بعداز مرگشان مورد احترام قرار دهند، و با گذشت زمان اين تمثالها جنبة  سبب مي
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اين أمر نيز در تواريخ آمده است كه عرب  ..... شد  استقلال پيدا كرده و احترام نيز تبديل به پرستش مي

براي كعبه و سر زمين مكهّ قائل بود گاهي قطعات سنگي از آنجا را اي كه  حترام فوق العادهجاهلي به خاطر ا
داد. [مشابه كار مردم ما كه غبار حرم  برد و مورد احترام و كم كم پرستش قرار مي با خود به نقاط ديگر مي

حرم آن حضرت گردانده دهند و يا آجيل و نبات را كه دور  را به عنوان تبركّ به مردم مي (ع)حضرت رضا
دهند!!. و يا تربت حضرت سيدالشهّداء را شفابخش دانسته و  دانند و به ديگران هديه مي شده، متبرّك مي

اساسي بود كه از مغزهاي ناتوان  اينها همه اوهام و خيالات بي ......دانند!!. (فتأمل)  خوردن آن را جايز مي
ساخت . قرآن مجيد مخصوصاً بر اين نكته خداشناسي منحرف مي كرد و مردم را از جادة اصيل تراوش مي
تواند با خداي خود تماس گيرد، با او سخن گويد و راز و  اي مي  كند كه انسان بدون هيچ واسطهتأكيد مي
  او و در اختيار قدرت اوست.  اجت بطلبد، تقاضاي عفو و توبه كند، اينها همه از آنِحنياز كند، 

بيانگر اين واقعيت است چرا كه بندگان با خواندن اين سوره به طور مداوم در نمازهاي  »حمد«سورة      
اي از او تقاضا  خوانند و بدون هيچ واسطه كنند، او را مي روازنه مستقيماً با پروردگار خود ارتباط برقرار مي

سائل قائل نشده است و اين اي در اين م اسلام هيچگونه واسطه  ......طلبند  كنند و حاجات خويش را مي مي
اي برقرار باشد چرا كه او به ما از خود ما نزديكتر است.  بايد هم چنين رابطه .....همان حقيقت توحيد است 

ßøtگويد:  چنانكه قرآن مي wΥ  Ü>t� ø% r& Ïµ ø‹ s9Î) ôÏΒ È≅ö7ym Ï‰ƒÍ‘ uθ ø9$# ما به انسان از رگ گردن او « ]١٦ : ق [سورة

))» يم نزديكتر ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôãããã $$ $$#### uu uuρρρρ āā āāχχχχ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### ãã ããΑΑΑΑθθθθ çç ççtttt ss ss†††† šš šš ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÏÏ ÏÏ öö öö���� yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ7777 ùù ùù==== ss ss%%%% uu uuρρρρ   :و بدانيد خداوند ميان «] ٢٤[سورة الانفال
با اين حال نه او از ما دور است و نه ما از او دوريم تا نيازي به واسطه باشد او از » گيرد انسان و دل او قرار مي

درون قلب ما جاي اوست. بنابراين پرستش  هركس ديگر به ما نزديكتر است، در همه جا حضور دارد و
ها خواه فرشتگان و جنّ و مانند آنها باشند [به چه دليل أئمه و بزرگان دين را در اين رديف نياورده  واسطه

اساس و  دروغين است به علاوه كفران نعمتهاي  است؟]  و خواه پرستش بتهاي سنگي وچوبي، يك عمل بي
كه بخشندة نعمت، سزاوار پرستش است نه موجودات سراپا نياز. لذا در شود چرا  پروردگار محسوب مي

¨¨كند =  خداوند كسي را كه دروغگو و كفران كننده است هرگز هدايت نمي«گويد:  پايان آيه مي ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω 
““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttƒƒƒƒ ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÒÒ ÒÒ>>>> ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ xx xx.... ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤���� ŸŸ ŸŸ2222  « :مرسوي بهشت نه هدايت به راه مستقيم در اين جهان و نه به  ]٣[سورة الز

در جهان ديگر، چرا كه خود مقدمات بسته شدن درهاي هدايت را فراهم ساخته است زيرا خداوند فيض 
اند و نه دلهايي كه آگاهانه هرگونه آمادگي   فرستد كه  لايق و آمادة پذيرش آن هايي مي هدايتش را به زمينه

  .»اند را در خود نابود كرده
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حال شما بگوييد كه نظر و رفتار مردم ما نسبت به أئمه و بزرگان دين، چه فرقي با 
» زمر«طبائي نيز در تفسير خود سورة ته باشيد كه استاد شما علامة طبامشركين دارد؟ توجه داش

خدا را م خدا را عبادت مي كند و هم غيرهخدا عبادت آن كسي را كه «تصريح كرده كه 
دليل شما ـ معبودان خود را والاتر و بالاتر  ل) گيرم كه آنها ـ بنا به فرض بي(فتأم». پذيرد نمي

دانستند مورد  دانستند، آيا اگر معبودانشان را فقط شفيع و مقربِّ مي از شفيع و مقربِّ مي
به آنها طعنه زده و » الميزان«ه قول صاحب اعتراض قرآن نبودند؟!. قرآن در همين موضوع ب

  )1(اعتراض كرده است؟!.
رِ به هيچ وجه حصام خطا نكرده باشد  اي اگر حافظه د نسبت دادهوداو أما آنچه به سننَ أبي

داند نه فقط  خدا ميبلكه نهي اسلام را شامل غير رساند نهي، به قرباني كردن براي بتها را نمي
داند. با اين حال اگر به منزل بروم روايات  براي خدا جايز مي فقطر نذر را بتها، به عبارت ديگ

دهم و به خطاي خود  كنم و اگر اشتباه كرده باشم با تلفن به شما خبر مي مربوطه را مطالعه مي
  كنم. اعتراف مي

اي نداد و چون وقت ناهار رسيد آن  باري، در آن جلسه آخوند مذكور جواب قانع كننده
داود را بر داشتم و  بيأّدون نتيجة مفيد به پايان رسيد. چون به منزل رسيدم سنَن مجلس ب

رواياتي را كه آخوند مذكور بدانها اشاره كرده بود، مطالعه كردم و ديدم چنانكه حدس زده 
بودم وي راست نگفته است و روايات مذكور مؤيد قول ماست. در اينجا أحاديث را به نقل از 

آوريم  ميرُ به من الوفاء بالنّذر) ؤمَ (باب ما يُ داود، كتاب الأيمان والنّذور  ن أبيجلد سوم سنَ
  : تا خوانندگان خود قضاوت كنند

رتُ أن ذَ إنيّ نَ  االلهِ  سولَ ت: يا رَ قالَ فَ  )ص(النبيِ  تِ أةً أتَ أن امرَ « . . . . .  3312حديث 
، قالَ بِ  كَ أسِ على رَ  بَ أضرِ  فنَ قالَ  كِ رِ ذنَ  بِ وفىِ أَ :الد ذا، كَ ذا وَ كانٍ كَ بمَِ  حَ ذبَ أن اَ  رتُ ذَ ت إني

: ت: لا، قالَ نٍ؟ قالَ ثَ وَ : لِ ت: لا، قالَ ؟ قالَ مٍ◌ٍ نَ صَ : لِ قالَ  ةِ ي لِ أهلُ الجاهِ  حُ فيهِ ذبَ يَ  كانَ   كانٌ مَ 
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ام كه  آمد و گفت: اي رسول خدا همانا من نذر كرده )ص(زني نزد پيامبر« )1(»كِ ذرِ نَ وفى ب ـَأَ 
  فلان مكان ام كه در نذركرده رت دف بزنم، فرمود: نذرت را أدا كن. زن گفت: همانابالاي س

اند ـ قرباني كنم. پيامبر پرسيد: آيا براي  كرده ـ كه در زمان جاهليت در آنجا قرباني مي
  ».؟ گفت: نه، فرمود: براي بتي؟ گفت: نه، فرمود: به نذرت وفا كن]غير خدا[معبودي 

: إنيّ قالَ فَ  )ص(ى النبيِ تَ أَ فَ  ةَ وانَ بُ بِلاً بِ رَ إِ نحَ أن يَ  )ص(االلهِ  سولِ هدِ رَ لى عَ لٌ عَ جُ رَ رَ ذَ نَ « 3313
دُ؟ قالوا: لا، عبَ يةِ يُ لِ الجاهِ  ن أوثانِ نٌ مِ ثَ فيها وَ  ل كانَ هَ  )ص(النبيِ  قالَ فَ  ةَ وانَ بُ لاً بِ إبِ  رَ أن أنحَ  رتُ ذَ نَ 

 فاءَ وَ إنهُ لافَ  كَ ذرَ نَ وفِ بِ : أَ )ص(االلهِ  رسولُ  قالوا: لا، قالَ م؟ هِ يدٌ من أعيادِ ا عِ هفي قال: هل كانَ 
كه نذر كرد  )ص(مردي در زمان رسول خدا«» مَ آدَ  ابنُ  كُ لِ يمَ لا فيما لا وَ  االلهِ  ةِ يَ عصِ ذرٍ في مَ نَ لِ 

آمد و عرض كرد: همانا  )ص(شتري قرباني كند از اين رو نزد پيامبر» هبوانَ«در منطقة 
: آيا در آنجا بتي از بتهاي  فرمود )ص(شتري قرباني كنم. پيامبر» هبوانَ«در  ام كه كردهنذر

عيدي از أعياد جاهليت  ]مراسم[شده است؟ گفتند: نه، فرمود: در آنجا  جاهليت عبادت مي
فرمود: نذرت را أداء كن كه همانا نذر در  )ص(شده؟ گفتند: نه، رسول خدا برگزار مي

  ملك انسان نباشد جايز و صحيح نيست.  معصيت خدا يا در چيزي كه
از كسي كه نذر كرده بود اگر خدا به او فرزند  )ص(رسول خدانيز در دو حديث بعدي 

 الأوثانِ  نَ ا مِ ل ِ هَ «قرباني كند، پرسيد: » بوانه«پسري بدهد، تعدادي گوسفند در منطقة 
آيا در «» ؟يةِ لِ الجاهِ  ن أعيادِ يدٌ مِ عِ  نٌ أوثَ ا وَ ل ِ هَ «آيا در آنجا بتي بوده يا هست؟ و «» ئٌ؟شَ 

                                           
» صنمَ«رابطة عموم و خصوص مطلق برقرار است زيرا علماي لغت دربارة » وثَن«و » صنمَ«بدان كه بين  -1

ذَ اِلهاً مِن دونِ االله«اند:  گفته ِما يُ «اند:  يا گفته» آنچه كه غيراز خدا معبود گرفته شود«» مَا اتخ شغِلُ عَنِ االلهَ كُل
تمثالٌ «اند:  گفته» وثَن«اما دربارة ». هرچه كه [انسان را] از [عبادت] خداي متعال به خود مشغول داد«» تعَالى

هَبِ أوِ الفِضةِ أو نحَو ذلِكَ  خَذُ مِنَ الخَشَبِ أوِ الحِجارَةِ أوِ الذكه عبادت شده و از  تمثال و صورتي«» يعُبَدُ و يُـت
اند كه در يك  گفته» وثَن«و از آن جهت به آن » شود. سنگ يا طلا يا نقره يا امثال اينها ساخته ميچوپ يا 

  وااللهُ هُوَ العالمِ .ماند. لذا ما حديث را به صورتي كه ملاحظه شد، ترجمه كرديم،  مكان نصب شده و ثابت مي
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و چون جواب منفي شنيد » شده؟ آنجا بتي بوده يا مراسم عيدي از أعياد جاهليت برگزار مي
  ».اي وفا كن بدانچه نذر كرده براي خداپس «» هِ لّ لِ  هِ رتَ بِ ذَ ا نَ أوفِ بمِ فَ «فرمود: 

كه از آن در أحاديث فوق به عنوان خدا را شود اسلام قرباني براي غير ظه ميچنانكه ملاح
»داند و چنانكه در صفحات قبل گفته شد أصنام و أوثان مشركين  ياد شده جائز نمي» منَص

اند و آنها براي صرف چوب و سنگ و فلز أعمال  تمثال و ياد آورِ فرشتگان و بزرگانشان بوده
خارج نيستند و » خداغير«اسلام نيز از عموميت عنوان دادند، بزرگان  عبادي انجام نمي

  أمل جداً).تَجاي آرود. (فَ  توان براي آنها أعمال عبادي از قبيل نذر و ذبح و طواف به نمي
پيش از خاتمة اين بخش، براي اينكه خوانندة حقجّو مطمئن شود كه آخوند مذكور براي 

ة است و بر خلاف گفتدليل بافته  ر ادعايي بيمسورة ز 3دربارة قطع آية  ؛نجات خود از تنگنا
دانستند و دروغشان همان ادعاي مقربِّ بودن و  ب مياو مشركين معبودان خويش را مقرِّ

سورة  28آوريم كه ذيل آية  را مي» الميزان « معبودانشان بوده است، قول صاحب  شفيع بودنِ
جسته  چيزي است كه به وسيلة آن تقربّبه معناي هر ربانقُكلمة : « نوشته است» أحقاف«

فرمايد چرا آن خداياني كه يك عمر به  طعنه زدن) است. مي= م (كُّهشود و مزينة كلام تَ مي
درگاه آن خدايان عبادت كردند تا ايشان را به خدا نزديك كنند همچنانكه خودشان 

tΒ öΝèδ$گفتند:  مي ß‰ ç6÷ètΡ āωÎ) !$tΡθç/ Ìh� s)ã‹ Ï9 ’ n< Î) «!$# #’ s∀ ø9ã—   :تها را نمييعن«] ٣[سورة الزمرپرستيم  ي ما اين ب

öö» مگر به اين منظور كه ما را قدمي به خدا نزديك كنند. öö≅≅≅≅ tt tt//// (( ((####θθθθ gg gg==== || ||ÊÊÊÊ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ tt ttãããã   :٢٨[سورة الأحقاف [

»يعني آلقُ ه از نظر اهلِهتي كه ميري گم شد و رابطه الُوُهيپنداشتند بريده شد.  ت و عبودي
پرستش، در هنگام شدائد و مكاره، ايشان  آري مشركين اميد داشتند آلهه به پاداش يك عمر

هه از مشركين كنايه است از اينكه پندار و اميدشان باطل را ياري كنند! پس ضلالت آل
  ».شود مي

حقيقي يعني  ر مشركين را نسبت به منعمِسورة زم 3نيز ذيل آيه » منهج الصادقين«تفسير 
  دروغگو دانسته است. ه هناسپاس و آنها را در ادعاي شفاعت آلخدا 
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آيه آنها را مورد سرزنش قرار داده «نويسد:  مي» احقاف«سورة  28تفسير نمونه نيز ذيل آية 
كند كه پس چرا معبوداني را كه غير خدا برگزيدند به گمان  و با اين بيان شديداً محكوم مي

آنها كنند، در آن لحظات سخت و حساس به ياري  اينكه آنها را به خدا نزديك مي
  نشتافتند؟!.

خود را در آن مواقع حساس ياري  راستي اگر اين معبودان بر حقّ بودند پس چرا پيروانِ
نكردند و از چنگال عذابهاي هولناك نجاتشان ندادند؟ اين خود دليلي محكم بر بطلان عقيدة 

در پايان  ....... و پنداشتند آنهاست كه اين معبودان ساختگي را پناهگاه روز بدبختي خود مي
اين هلاكت و  بستند ....... چه را كه افتراء ميگويد اين بود نتيجة دروغ آنها و آن آيه مي

بدبختي، اين عذابهاي دردناك و اين گم شدن معبودان در زمان حادثه نتيجة دروغها و 
  ».پندارها و افتراهاي آنها بود

ه است كافران كه أصنام را عبادت ر نوشتدر تفسر سورة زم« التبّيان«شيخ الطاّئفه نيز در 
كنيم مگر اينكه ما را به خداوند نزديك و  گفتند ما اين اصنام را عبادت نمي كردند، مي مي

به » سدي«و به قول » قرُبي و نزديكي«به معناي » يدز بنِا«به قول » زلفي«مقرَّب سازند و كلمة 
معناي كسي است كه براي ياري ديگران به » ولي«جمع » اولياء«است و كلمة » منزلت«معناي 

كند. و دربارة  به أمور ايشان رسيدگي مي tt ttΒΒΒΒ  uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÒÒ ÒÒ>>>> ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ xx xx.... ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤���� ŸŸ ŸŸ2222   :مرنوشته است  ]٣[سورة الز
»1(كسي است كه به دروغ به خدا نسبت داده كه خدا فرموده أصنام را مقربِّ بگيريم» بكاذ( 

سپاس است و منكر اخلاص در عبادت بوده و و نسبت به نعمتهايي كه خدا به او عطا فرموده نا
  هدايت شدن به ايمان را نخواسته است.

ان «كنيم:  ر روايتي آروده اند كه در اينجا نقل ميسورة زم 3در كتب تفسير ذيل آية 
 سٍ ن شمَ مِ  هِ ن دونِ مِ  دُ عبَ ئٍ يُ شَ  كُل بِ  ةِ ومَ القيامَ أتي يَ عالى يَ تَ  كَ وَ بارَ تَ  قال: إن االلهَ  )ص(االلهِ  سولَ رَ 

نّا بنا إناّ كُ : رَ  هُ يرَ غَ  دَ بَ ن عَ ل مَ كُ   قولُ يَ عبُدُ ف ـَيَ  مّا كانَ سألُ كُل إنسانٍ عَ يَ  ، ثمُ كَ ذلِ  يرِ رٍ أو غَ مَ أو قَ 
و كانُ   ابمِ  م وَ وا ِِ بُ ذهَ : اِ  ةِ كَ لائِ لمَ عالى لِ تَ  وَ  كَ بارَ تَ  قُولُ االلهُ فَـي ـَ زلُفى! قالَ  نا إليكَ ربُ قَ ت ـُعبُدُها لِ نَ 
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همانا رسول « )١٠١اء: ي(الانب» دوننها مُبعَ عَ  كَ أولئِ إن يتُ فَ ثنَ استَ  نِ مَ لا  النّارِ ما خَ إلىَ  دونَ عبُ يَ 
عالي روز قيامت هرچيزي كه غيراز خودش عبادت و تَ كبارفرمود: خداوند تَ )ص(خدا
انساني دربارة رآورد سپس از ه كند و مي حاضر ميقبيل خورشيد و ماه وغيره را، شده از مي

اند  كرده خدا را عبادت ميكه غير كند و همة كساني سؤال مي ،هكرد آنچه كه عبادت مي
كرديم تا ما را به تو نزديك سازند پيامبر گفت  : پروردگارا ما آنها را عبادت مي گويند مي

اند  ردهك عبادت مي ]از من[غيرفرمايد: آنها و آنچه كه  خداوند تبارك و تعالي به ملائكه مي
 ]آتش دوزخ[= ام كه ايشان از آن  كه استثناء كرده كسانيسوي آتش دوزخ ببريد مگر  به

  ).475، ص 4ين، جلَالثَّقَ (نور» اند دور
شته است آنها ر، دربارة مشركين نوسورة زم 3مرحوم طبرسي نيز در مجمع البيان ذيل آية 

 و ..... آنها سروري داردندكه برپنداشتند كه غيراز خدا مالك وصاحب اختياري دار مي
!! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ çç çç//// ÌÌ ÌÌ hh hh���� ss ss)))) ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### ## ##’’’’ ss ss∀∀∀∀ øø øø9999 ãã ãã———— لفي«سوي خدا شفاعت كنند   يعني براي اينكه براي ما بهيعني قرُبي » ز

دروغ  ]منظور پيامبران پيشين است[كسي است كه بر خدا و پيامبرش » كاذب«و نزديكي و 
اين سؤال استفهام انكاري است و « سورة أحقاف نوشته است: 28نسبت دهد. و ذيل آية 

كه اين هلاك شدگان را معبود گرفته بودند و  مقصود آن است كه پس چرا كساني
كنند، ايشان را ياري نكردند و  پنداشتند آنها را به منظور تقربّ به خداي متعال عبادت مي مي

يعني ) مهُ إفكُ  كَ و ذلِ (معبودان هنگام نياز گم شدند و موقع نزول عذاب نفعمي نرساندند 
گفتند  يعني دروغ مي) رونَ فتَ ما كانوا يَ  وَ (غير خدا را معبود گرفتن دروغ و افتراي آنها بود 

  ».باشند خدا) معبود ميه آنها (= غيرك
باري بعدها شنيدم كه آخوند مذكور در جلسات درس يا بر منبر همين سخنان را به طُلاب 

اي  يفت . از طريق يكي از دوستان براي او نامهفر گفت و آنها را مي جوان و يا عوام مي
فرستادم و گفتم اگر قصد خير داري بايد اشكالات مرا يا امثال مرا نيز مطرح كني و آنها را با 
دليل و مدرك، ابطال نمايي و إلا اين كار تو خلاف انصاف علمي و در واقع عوامفريبي 

ام جواب نداد ولي از  ي؟ وي به نامهرو ترسي كه تنها به قاضي مي است آيا از خدا نمي

(c) ketabton.com: The Digital Library



    

    مفاتيح الجنان و قرآن      296 
 

 

ام بارها بر من  سخنانش نيز دست بر نداشت. در طول ساليان طولاني كه با آخوندها گذارنده
  مد.الحَ  هُ لَ   التوفيق وَ ليِ وَ  االلهُ وَ ثابت شده كه أكثر شان به دنبال حقّ و حقيقت نيستند. 

نة ديگر يكي از طلاب جوان ب و حقّ ستيزي آخوندها منحصر به وي نيست. نموتعص
شد و با سؤالات مختلف به سخنان ما اشكال  است كه گهگاه در جلسات تفسير ما حاضر مي

كرد و معلوم بود كه در قبول عقائد ما يا قبول خرافات حوزويان ترديد دارد، روزي تنها  مي
بيها، نهي قرآن از به عيادت نگارنده آمد و در أثناي گفتگو به اينجانب گفت: شما مانند وهها

دهيد، دليل شما بر اين تعميم  خوانند، تعميم مي خواندن بتها را به مسلمين كه بتها را نمي
ttچيست؟ مثلاً خدا فرموده:  tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ $$$$ tt ttΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷ΚΚΚΚ tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ AA AA�������� ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ôô ôôÜÜÜÜ ÏÏ ÏÏ%%%% . ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####θθθθ ãã ããèèèè yy yyϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ öö öö//// ää ää.... uu uu !! !!$$$$ tt ttãããã ßß ßßŠŠŠŠ ...... :خوانيد  از خدا ميرا كه غير  كساني«] ١٤و  ١٣ [سورة فاطر
معلوم است » شنوند مالك پوست هسته خرمايي نيستند و اگر بخوانيدشان، خواندن شما را نمي

قمطير) نيستند، عدم مالكيت = كه منظور از اينكه آنها مالك پوست نازك روي هستة خرما (
ضح است كه بتها مالك هيچ چيز مطلق آنهاست يعني آنها مالك هيچ چيز نيستند. پر وا

كه چنين نيستند. آيا شما معتقديد الآن پيغمبر  (ع)يا أمير المؤمنين )ص(نبودند أما پيغمبر أكرم
مالك عاليترين مقامات نيست ؟! آيا به هيچ وجه مالكيت ندارد؟! آيا آن حضرت در نزد خدا 

م هِ ب رَ  ندَ عِ «رگوار مصداق مالك روزي خويش نيست؟! آيا آن بزخورد و نزدخدا روزي نمي
د و كلاًُ حدر و اُ، نيست؟!! آيا شهداي ب»شوند نزد پروردگارشان روزي داده مي«» قونرزَ يُ 

شهداي فدانيد؟! آيا شما آنها  خورند، نمي كه نزد خدايشان روزي مي االله را، زندگاني بيلِي س
دانيد؟! پس چگونه مسلمين  ميخورند، ن را مالك درجات والايشان و مالك روزيهايي كه مي

خوانند ـ  خوانند بلكه پيغمبر و أئمه را كه مقامشان از شهدا والاتر است مي را ـ كه بتها را نمي
  دانيد كه خطاب به بت پرستان نازل شده است؟!. مشمول آياتي مي

 سيد محسن«العظمي  ة االلهيآقبل از اينكه شبهة اين جوان را جواب دهم، پرسيدم شما 
شناسي؟ گفت: آري. پرسيدم او چگونه عالمي بود؟ جوان از او به عنوان يك  را مي» حكيم

مجتهد و مرجع مشهور و عاليمقام و استاد بزرگ حوزة علميه در عراق، تعريف و تمجيد 
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فراوان كرد و حتّي از خاندان و خانودة او مدح و تبجيل كرد و گفت أولاد او با حكومت 
ند و...... دانستم كه به مرحوم حكيم بسيار خوشبين است. چون در بستر كن عراق مبارزه مي

أحكام «هاي اطاق  قرار داشت، كتاب  اطراف ما روي طاقچه در يمنشسته بودم و كتابها
خود را نشانش دادم و از او خواستم آن را برايم بياورد. وي از جا بلند شد و كتاب را » القرآنِ

حكيم  االلهِ  ةيآداد. كتاب را گرفتم و گفتم اگر به شما بگويم كه  از طاقچه برداشت و به دستم
: به هيچ وجه، اين چه حرفي است كه  كني؟ گفت سنّي بوده بلكه وهابي بوده، باور مي

است كه ايشان از مراجع عظام شيعه بوده است. در اين موقع مس الش  نَ مِ  رُ أظهَ زنيد؟  مي
جزوة چاپي كوچكي را كه لاي أوراق كتاب گذاشته  را باز كردم و» أحكام القرآن«كتاب 

نام داشت » أباطيل الحكيم«گفتم مطالعه كن. اين جزوه دم، بيرون آوردم  به دستش دادم وبو
 االلهِ  آيةكه روي جلد آن نوشته بود. ترويج مذهب وهابي، إنكار ضروري دين و در اين جزوه 

ج وهال و مروت خوانده بودند.حكيم را دجت وجوان از ديدن جز )1(ابيق آن به شده و تور
دانست چه بگويد، بالأخره گفت: اين جزوه چه ربطي به  مبهوت و متعجب شد و تا مدتي نمي

را كه  بحث ما دارد؟! گفتم: اين جزوه ربطي به بحث ما ندارد أما با چشم خود ديدي، عالمي
اند. من فقط با  جف، دجال وهابي ناميدهن ياي از آخوندها ي، عدهدان مرجع عاليمقام شيعه مي

اين كار قصد داشتم به شما بفهمانم كه نبايد مرعوب و منكوب هر تهمت و افترائي بشويم. 
با نظري مخالف سليقه و عادتشان   بسياري از علماي مذاهب ـ چه شيعه و چه سنّي ـ وقتي

                                           
را هيئت علمية نجف أشرف در هشت صفحه به قطع جيبي و به دو زبان عربي و » حكيم أباطيل«جزوة  -1

فارسي به قيمت دو ريال چاپ كرده است و در پانزده مورد با نظر آقاي حكيم در جلد اول كتابش موسوم 
اين جزوه  7بدون ذكر دليل و مدرك شرعي، مخالفت نموده است. در صفحة » مُستَمسَكُ العُروَةُ الوُثقى«به 

غَير خفيّ عَلَى العوام فَضلاً عَلَى الخوَاصّ، اَن الفَتاوى المدرجة اعلاهُ للِسّيّد محسن الحكيم بِدعَةٌ في «نوشته است: 
و »!!. وتشكيك مِن اصولِ الدّين وترويج لِمَذهبِ الوهّابيّين (ص)الدّينِ وإنكار للِضّروريّ مِن شريعة سيّدالمرسلين

فتاواي صادره از طرف آقاي سيد محسن حكيم بدعتي است در دين «نين آماده است: جزوه چ 8در صفحة 
وموجب شك در أصول دين  (ص)مقدس اسلام و انكاري است به ضروريات شريعت حضرت سيد المرسلين

  » !!هاستو مستلزم ترويج مذهب وهابي
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سازند.  مذهب خود منتسب ميشوند، مخالف را منحرف دانسته و او را به خروج از  روبرو مي
....... و اگر سنيّ باشند  ولايت و اگر شيعه باشند، مخالف رأي خود را وهابي و سنيّ و بي

بطال إكه بهترين كار آن است كه براي  شمارند! در حالي مخالف را شيعه و رافضي و...... مي
رأي طرف لاًكه بداني اين است  مقابل، دليل و مدرك إرائه كنند. بنابراين مهماينكه أو :

ابيها باشد يا نباشد أهمتي ندارد هنچنانكه اگر يك سنّي در موضوعي به من حرف ما شبيه و هي
گويم مسألة شباهت قول من به قول شيعه،  گويي به او نيز مي بگويد مانند شيعيان سخنان مي

تيأهمعاي  يم چيست؟. ندارد، مهم آن است كه ببينيم دليل و مدرك من بر إد  
اي بسيار سست است و من بارها  : اين شبهه كه از آخوندهاي حوزة علميه شنيده ثانياً

اي أما كار شما كه از  ام احتمالاً شما نشنيده بطلان اين مغالطه را در جلسات خود بيان كرده
نخست كنم،  دليل خود را بيان مي اينكاست.   اي كار بسيار خوبي تعميم را خواسته من دليلِ

كاملاً با آنچه كه » كمال«و » ملك«اينكه بايد توجه داشته باشيم كه تصور ما فارسي زبانان از 
كنيم  يدر زبان قرآن وجود دارد، منطبق نيست. اگر به كتاب خدا مراجعه شود ملاحظه م

اي و...... است و به معن ملكو  ملكو  ملكعربي از مصدر مالكيت و مشتقاّت آن  ـ كه در
توانايي بر تصرفّ در مملوك و إعمال اراده دربارة اوست ـ در  قرآن كريم به معنايي بسيار «

من دست «گويم:  پنداري استعمال شده است. مثلاً در زبان فارسي مي وسيعتر از آنچه مي
أما در زبان عربي در » ام من مالك دست خويش«يا شايد بگويم: » ام من دارندة دست«يا » دارم
به » لانٌ يمَلِكُ يَداً فُ «شود  و اصولاً گفته نمي» = او دست دارديدٌ  هُ لَ « گوييم:  موارد مي اين

شود مگر  استفاده نمي» ملَك يملك«از مادة » داشتن«عبارت ديگر أصولاً در زبان عربي براي  
!!مراد باشد. مثلاً در قرآن فرموده: » داشتن و دارا بودن«معنايي بيش از  !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øø���� nn nn==== ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& xx xx8888 yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã öö ööθθθθ tt ttΒΒΒΒ 

$$$$ uu uuΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ3333 ùù ùù==== yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ////  ] :چنانكه » ما به اختيار  و خواست خود زمان وعدة تو را خلاف نكرديم« ]٨٧سورة طه

ŸŸبه معناي داشتن و دارندگي نيست. و يا فرموده: » ملك«شود در اينجا لفظ  ملاحظه مي ŸŸωωωω 
tt ttββββθθθθ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷ΙΙΙΙ ss ss‡‡‡‡ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ \\ \\////$$$$ ss ssÜÜÜÜ ÅÅ ÅÅzzzz  ] :بأدر اين آيه نيز » گفتگو  با او نيست(كسي را) ياراي « ]٣٧سورة الن
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قابل ملكيت نيست تا بشود » گفتگو«از داشتن و دارندگي است و أصولاً غير» ونَكُملي«معناي 
‘‘مالك آن شد و يا اگر دربارة ملكة سبا فرموده:  ‘‘NNNN‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ ZZ ZZοοοο rr rr&&&& tt tt���� øø øøΒΒΒΒ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôϑϑϑϑ ss ss????  ] :مل٢٣سورة الن[ 

غلام و » سبأ«منظور اين نيست كه همة مردم » كند ميام كه بر آنان فرمانروايي  زني را يافته«
اند بلكه مقصود اين است كه او صاحب اخيتارشان بود و در  كنيز بلقيس و ملك يمين او بوده

گرفت. به همين سبب به پادشاه كه در أمور  أمورشان تصرفّ كرده و دربارة آنان تصميم مي
))ا اگر فرموده: شود. و ي گفته مي» ملك«كند  مردم تصرفّ مي (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uu tt ttββββθθθθ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ $$$$ YY YY???? öö ööθθθθ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ZZ ZZοοοο 44 44θθθθ uu uu‹‹‹‹ yy yymmmm ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

#### YY YY‘‘‘‘θθθθ àà àà±±±± èè èèΣΣΣΣ ] :ست كه واضح ا» مرگ و حيات و برانگيختن در اختيار آنها نيست« ]٣سورة الفرقان
نگونه انگيختن مردگان، أمور قابل ملكيت نيستند بلكه مراد آن است كه ايمرگ يا حيات يا بر

 اختيار دردربارة چيزي كه به صورت امانت ست. قرآن كريم خدا نيأمور درتوان واختيار غير
را استعمال و » ملَك يملك«شود مادة  آن محسوب نمي» مالك«گيرد با اينكه  كسي قرار مي

{{فرموده:  }}ΟΟΟΟ çç ççFFFF òò òò6666 nn nn==== tt ttΒΒΒΒ çç ççµµµµ pp pptttt ÏÏ ÏÏBBBB$$$$ xx xx���� ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ...... ] :وردانيد  شما مي» كليدهاي آنها در اختيار شما بود« ]٦١سورة الن
رفتند كليد خانة خود را به أمامنت به  مجاهديني كه به جهاد مي )ص(خدا كه در زمان رسول

نبودند » مالك«هايشان رسيدگي كنند. بنابراين آنها  دادند تا به خانه اي معاف از جهاد مي عده
  ولي در مدت غيبت مالكين، اختيار خانه به دست آنها بود. 

آن » واجد«نيستم بلكه » مالك  سلامت«باشم ثالثاً: اگر من داراي سلامت باشم يعني سالم 
آن » واجد«نيستم بلكه » مالك جمال«هستم يا اگر داراي جمال باشم يعني جميل باشم، 

توانم سلامت يا جمال را به شما منتقل كنم يا از شما سلب كنم  باشم و به همين سبب نمي مي
آن درجات و » واجد«ليه باشم (فتأمل) بر همين قياس اگر من در قيامت داراي مقامات عا

توانم  آن درجات را به شما بدهم أما خداوند  نيستم و نمي» مالك درجات«مقامات هستم أما 
»كصفتي را به هركه بخواهد بدهد  يا از او بگيرد. تواند آن صفت و يا هر هاست و ميآن» مال

است. و به نظر ما » واجد«از غير» مالك«ملكيت ندارند معناي بنابراين در اموري كه قابليت 
آن » مالك«آن درجات است نه » واجد«باشد،  كه داراي عاليترين درجات مي )ص(رسول خدا
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تواند آن درجات يا قسمتي از آن درجات را به شما يا به من  درجات (فتأمل جداً) و طبعاٌ نمي
  نداده است .  بدهد يا درجات شما يا مرا از ما سلب كند. خدا به كسي چنين إذني

خوانيد مطلقاً مالكيت ندارند يعني صاحب اختيار  اگر قرآن فرموده: معبوداني كه مي
نيستند، اين معني منافات ندارد با اينكه واجد مقامات و درجات بسيار باشند. مغالطة آخوندها 

رافات كنند تا بتوانند از خ  تجاهل مي» مالك«و » واجد«اين است كه نسبت به تفاوت ميان 
در » مالك«دانندكه در عربي  حمايت كنند و عوام را فريب دهند. زيرا بسياري از مردم نمي

  بسياري از موارد به معناي صاحب اختيار است.
بنابراين  ]١١٧سورة المائده: [عالم فاني خبر ندارند از رحلت، از: قرآن فرموده انبياء پس رابعاً

ما نيز فرموده: يم چنانكه در همين آية مورد نظر برسان توانيم صداي خود را به آنان ما نمي
اند و در عالم فاني  زيرا به عالم باقي شتافته» شنوند خواندن شما را نمي«» مكُ عوا دُعائَ سمَ يَ لا«

خواندن شما را «نيستند. اگر منظور صرفاً بتهاي چوبي و سنگي و....... بود كه ذكر جملة 
هايشان توان سخنگويي و  دانستند كه مجسمه مشركين ميضرورت نداشت زيرا » شنوند نمي

أما قرآن دربارة آنها  ]٦٥اء: [سورة الانبيشنيدن و ديدن ندارند و كاري از آنها ساخته نيست 
ööاضافه فرموده:  ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏÿÿÿÿ xx xxœœœœ $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ çç çç////$$$$ yy yyffff tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### öö öö//// ää ää3333 ss ss9999  tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββρρρρ ãã ãã���� àà àà���� õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÅÅ ÅÅ2222 ÷÷ ÷÷���� ÅÅ ÅÅ³³³³ ÎÎ ÎÎ0000 ] :سورة فاطر

و اگر بشنوند، شما را جواب ندهند و روز قيامت شرك ورزي شما را نپذيرفته و با آن « ]١٤
دند، جماد پرستي ....... را مي اگر آنها جماد از قبيل چوب و فلز و سنگ و» كنند مخالفت مي

ندارد تا در قيامت با شرك ورزي مشركين مخالفت كند. احتمال و  كه شعور و توان شنيدن
رساند كه  ي دربارة جماد باِلكلُّ منتفي است أما اين فرض كه در آيه آمده، ميفرضِ شنواي

اند و آنان در قيامت با كار  آنها بوده آورِدخواندند كه بتها تمثال و يا مشركين كساني را مي
  كنند. مشركين دربارة خودشان و تمثالشان مخالفت مي

ايد كه  اند نيز خوانده كه علماي قم نوشته )1(»نمونه«و  )1(»الميزان«: شما در تفسير  خامساً
آنها را تمثال و مظهر و پرستيدند بلكه  ...... را نمي ي  يامشركين، صرف مجسمة چوبي يا فلزّ
                                           

  ايم . كتاب حاضر آورده 289را در صفحة تفسير الميزان ذيل آيه سوم سورة زمركه ما قول تفسيرمذكور -1
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دانستند. بنابراين  حاء و موجودات مقدس و...... ميآورد فرشتگان و أجنّه و أنبياء و صلَياد
اند. آيا شما معتقديد كه فقط پيغمبر  ات والا بودهصلحا و فرشتگان نيز واجد مقامات و درج

خورند  زي ميمتعال رورنزد پروردگاواجد درجات عاليه هستند و (ع)المؤمنينوأمير )ص(أكرم
ين و فرشتگان و........ ـ مثلاً حضرت مسيح و حضرت مريم كه تمثال و سائر انبياء و صالح

در شدائد و مشكلات زندگي به صورت گذارند و نصاري آنها را  در كليساها مي را آنها
هيچ  خوانند و قرآن كريم دربارة آنها فرموده مالك پوست هستة خرمايي نيستند ـ  نامقيد مي

  خورند؟!. درجه و مقام و منزلتي نزد خدا نداشته و نزد پروردگار روزي نمي
ÏÏقرآن دربارة شفيعان مشركين فرموده:  ÏÏΘΘΘΘ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### uu uu !! !!$$$$ yy yyèèèè xx xx���� ää ää©©©© 44 44 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ rr rr&&&& (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 

ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ  ] :مراند بگو حتّي  يا غير از خدا شفيعاني گرفته« ]٤٣سورة الز
آيا آنها  ]»گيريد؟! باز هم آنها را شفيع خود مي[بودند و چيزي درنيابند  اگر مالك چيزي نمي

  اند؟!!. داراي حواس و صفات خود نبودهاند و  واجد و داراي درجات خود نبوده
نامقيد غيرخدا را به بتهاي  بنابراين شما بايد دليل بياوريد كه چرا نهي قرآن از خواندنِ

ايد؟ در حالي كه به نظر ما نهي قرآن شامل عموم عنوان  عصر جاهليت عربستان منحصر كرده
...... باشد و چون  چوبي و سنگي و است نه اينكه مختص بتهاي»  االله ونِ ن دُ مِ غير خدا = «

خارج نيستند » االله ونِ ن دُ مِ «انبياء و اولياء و اوصياء و ملائكه و أجنّه و..... از شمول عنوان 
خدا كاري نكند كه مشمول نهي است بايد مراقب باشد كه براي غيرلذا هركه پيرو قرآن 

  . (فتأمل)يم ماتخصيص شما بلا دليل است نه تعمقرآن باشد. به عبارت ديگر 
باري آن جوان ديگر به سراغ ما نيامد أما شنيدم كه اينجا و آنجا از نگارنده بدگويي 

  نعوذُ باِاللهِ مِنَ العَصَبيّة .كرد.  مي
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نويسم اين آية شريفه به يادم آمد كه فرموده  اكنون كه اين سطور را مي tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ää ääíííí ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### 

$$$$ �� ��γγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) tt tt���� yy yyzzzz#### uu uu ŸŸ ŸŸωωωω zz zz≈≈≈≈ yy yyδδδδ öö öö���� çç çç//// ………… çç ççµµµµ ss ss9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ çç çç////$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏmmmm yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßßxxxx ÎÎ ÎÎ==== øø øø���� ãã ããƒƒƒƒ tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ سورة [  ####$$

و هر كه با خدا معبودي ديگر را بخواند كه او را بر آن برهاني نباشد، جز اين « ]١١٧المؤمنون: 
  ».ندشو حقّ پوشان (= كافران) رستگار نمي انيست كه حسابش نزد پروردگارش باشد، همان

ŸŸ «لازم است توجه كنيم كه جملة  ŸŸωωωω zz zz≈≈≈≈ yy yyδδδδ öö öö���� çç çç//// ………… çç ççµµµµ ss ss9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// = صفت »  هيچ برهاني بر او ندارد
كه موصوف است. يعني اين جمله صفت قبل از خود را » إلهاً«از صفت است براي كلمة بعد

ŸŸكند. به عبارت ديگر قرآن كه فرموده:  وصف مي ŸŸξξξξ ss ssùùùù (( ((####θθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### #### YY YY‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& ] ّبا « ]١٨: سورة الجِن

�tو دعا را عبادت شمرده و فرموده: » خدا أحدي را نخوانيد tΒ r& āωr& (#ÿρß‰ ç7 ÷ès? HωÎ) çν$−ƒÎ) وسف: [سورة ي

٤٠[ »و چند بار استفهام انكاري فرموده: » ز او را عبادت نكنيد(خداوند)  فرمان داده كه ج
öö öö ×× ××µµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÏÏ ÏÏ rr rr&&&& yy yyìììì ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ و از عبادت » معبودي هست؟ ]يگانه[خداوند  آيا با« ]٦٤و  ٦٢سورة النمل: [ .؟.... ####$$

 ]٧١، الحجّ:٣٣، الأعراف: ٨١، الأنعام: ١٥١سورة آل عمران: [فرموده   آنچه كه فاقد حجت است نهي

= ( واجد برهان: نوعي كه  بر دو نوع است» خداغير  = االله ونِ ن دُ مِ  «گويد كه  طبعاً نمي
رهانَلا= ( نفاقد برها) است و نوعي ديگر كه هلَرهانٌ بخدا كلاًُ فرمايد غير ) است، بلكه ميهلَ ب
$$$$ «ة است (فتأمل جداً) و جلم» فاقد برهان« yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ çç çç////$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏmmmm yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘  « جزاي شرط و براي

  جِداً توجه نمايد. هتهديد است و مسلمان بايد به اين آي
الطه و سفسطه و هوچيگري به نظر نگارنده چون آخوندها برهاني ندراند ناگزير به مغ

  ة. ي بِ صَ العَ  نَ مِ  االلهِ بِ  عوذُ نَ شوند.  متشبث مي
  

  فصل دوم :

(c) ketabton.com: The Digital Library



    

  303    باب دوم
  

  

است كه » فضاّل«اين فصل مربوط به ماه شعبان است. تعدادي از روايات آن از خاندان 
و يا مرويات ضعيفاني از قبيل محمد بن جمهور و سياري و داود بن  )1(اند فطحي مذهب بوده

  ...... است . و )2(يقي و احمد بن هلال العبرتائير الرّكث
فصل اول اين باب گفته بود در اين فصل گويا شيخ عباس به ياد نداشته كه در صفحة أول 

االله كند كه رمضان را شهر  را نقل مي االله است. وي در اين فصل، قمستي از روايتيرجب، شهر
روز از ماه شعبان را روزه بدارد، بهشت او كه يك گويد هر روايت ميدر اين  )3(شمرده است!

شود  قتل نفس) مي= حرام ( ننويسد: مردي مرتكب خو را واجب شود!! و در همين صفحه مي
  شود!!! بخشد او را و آمرزيده مي گيرد شعبان را نفع مي پس روزه مي

 ينَ وَ الد  هُ لَ  ينَ صِ اهُ مخُلِ عبُدُ إلا إيّ نَ لا وَ  إلا االلهُ  لا إلهَ «يا هر كه در اين ماه هزار بار بگويد: 
شرِ  و كَرهَِ لَ 

ُ
نويسد. (يعني چند ده برابر شب  را مي هزار سالخدا براي او ثواب عبادت » كونالم

كه  اين ماه.....) در حالي تماماس شايد به منظور حفظ آبرو نوشته است (در قدر؟!!) شيخ عب
گويد گناه هزار سالِ  را نياورده است كه مين قيد نيامده، ثانياً بقية روايت در متن روايت اي
اش در روز قيامت مانند ماه  شود و در زمرة صديقين محشور شده و چهره گوينده محو مي
اس از خود نپرسيده كه چگونه خداوند رحيم كه ماه آيا شيخ عب )4(درخشد!! شب چارده مي

في فرموده أما از معرفّي رمضان و عبادت شب قدر را كه ثواب كمتري دارد در كتابش معرّ
  چنين عبادتي دريغ ورزيده است؟!.

                                           
اند براي آشنايي با او رجوع  را ابن داود حليّ و صاحب كتاب سرائر و سايرين ضعيف شمرده» ابن فضاّل« -1

  به بعد . 189ص » بن فضاّل شرح حال علي«مرحوم قلمدران، فصل  ةزكاكنيد به كتاب 
  ايم.  معرفّي كرده عرض اخبار اصول بر قرآن و عقولاين افراد را در كتاب  -2
  . 28، حديث 377، ص 7وسائل الشيعه، ج -3
و  ة الف سنة و محَا عَنهُ ذَنب الف سَنَةٍ کَتَبَ االلهُ لَهُ عباد» الخلاإلهَ إلا.....  «و مَن قالَ فی شَعبان ألفَ مَرةٍ  -4

يقاً.  د بن يخرج مِن قَبرهِِ يَوم القيامَة وَ وجهه يتلألأ مِثل القَمَر ليَلَة البَدر و كُتِبَ عَندَ االلهِ صِداقبال الاعمال، سي)
  ).380، ص 7، وسائيل الشيعه، ج685طاووس، ص 
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شود  از اينگونه روايات كه با عملي ناچيز، ثوابهاي بيكران و عجيب و غريب حاصل مي
كه يك عمل مستحب ايم رواياتي كه مدعي است هر فتهدر اين باب بسيار است. أما چنانكه گ

حساب و  د و باطل است و نظام إلهي بيبه جاي آورد بهشت بر او واجب مي شود، مردو
  كتاب نيست .

ابائي ندارد أما انگيز و فريبنده باس از نقل اينگونه روايات غرورعجيب است كه شيخ ع
 سولِ ن رَ عَ :  آورد مستدلّ است، در كتابش نميروايتي ازقبيل روايت ذيل را كه موافق قرآن و 

 ـ ل جَ وَ  ز عَ  ـن االلهَ لأَِ ،هرَ الد  ن صامَ مَ كَ  هرٍ كانَ شَ  ل ن كُ مٍ مِ أياّ لاثةَ ثَ  ن صامَ مَ :قالَ  هُ أن  (ص)االلهِ 
قُولُ: ي ـَ tt ttΒΒΒΒ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ÏÏ ÏÏππππ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ pp pptttt øø øø:::: $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ………… ãã ãã&&&& ss ss#### ss ssùùùù çç çç���� ôô ôô³³³³ tt ttãããã $$$$ yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssWWWW øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& ] :روايت شده  (ص)از رسول خدا« ]١٦٠سورة الأنعام

ا را روزه كه فرمود: هركه سه روز از هر ماه را روزه بدارد مانند كسي است كه همة روزه
پاداش  د، ده برابر آنكه نيكي آورهر  : فرمايد مي ـعَزوَجَل  ـ داشته است، زيرا خداوند

  . )1(»ددار
ر كرد به ماه رمضان د روزة اين ماه را وصل مي (ص)گويد رسول خدا در اين فصل مي

  (ص)شيخ صدوق روايت كرده كه رسول خداكه معارض اين حديث نيزدردست است و حالي
مفيد است كه در اين موضوع مراجعه  )2(گرفت. دو يا يك روز قبل از رمضان را روزه نمي

، 4(جتأليف عبدالرّزاق صنعاني كه از قدماي شيعه بوده است » نَّفالمص«شود به كتاب معتبر 
  ).158ص 

كه در آن پيغمبر  )153و 152(صاند  روايتي را افتراء بسته )ع(اين فصل به حضرت سجاددر
ضطَرّ  ياثُ غِ «ل او آو

ُ
ضطَرّ  اثُ يغِ دانسته كه  قلمداد شده است! گويا شيخ عباس نمي »الم

ُ
 الم

                                           
  . 108، ص 94بحار الانوار، ج -1
  . 73، ص 94و بحار الانوار، ج 375، ص 7وسائل الشّيعه، ج -2
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البتّه  )1(آورد. و إلا اين صلوات مفتضح را در كتابش نمي )٦٤تا  ٦٢سورة النمل: (فقد خداست 
  باشد، بهتر از اين نخواهد بود. )2(»احمد سياري«روايتي كه ارمغان دشمن قرآن يعني 

ابن خالويه، آورده كه مدعي «عنوان عمل هشتم از اعمال مشتركة ماه شعبان مناجاتي از  به
از علماي قرن چهارم » الويهابو عبداالله حسين بن محمد خ«است مناجات همة أئمه بوده است. 

م هجري و ساكن و حدبوده است. وي بدون » حلب«أكثر اينكه شايد ولادتش أواخر قرن سو
كه   اند مناجاتي را به أئمه نسبت داده تي كه مناجات شعبانيه را برايش نقل كردهمعرفّي روا

ـ كه   هاي خودش بوده و يا در آن دخل و تصرفّ كرده باشد. اين مناجات بعيد نيست از بافته
» ابن خالويه«تر از آن باشد كه فقط ة أئمه بوده ـ طبعاً بايد مشهوروي مدعي است مناجات هم

كه ساكن عراق بوده و شيخ صدوق و......  طّلع شود ولي مشاهير محدثين از قبيل كلينياز آن م
» ابن خالويه«يتي به باشند. بنابراين صرف انتساب روا  خبر باشند و آن را نقل نكرده از آن بي

فرمود كسي كه )ص(شود. از همين شخص مروي است كه رسول خدا آن نميموجب اعتبار
آن را خلق نموده سپس به  به دست خوديزد به شاخة يا قوتي كه خدا دوست دارد دست بياو

  بايد پس از من علي را دوست بدارد. ؛او فرموده باش پس موجود شده
خدا حضرت آدم را از تراب آفريده سپس به   كنيد جاعل حديث چون شنيده ملاحظه مي

قوت بافته است. براي شاخة يا  او فرمود باش پس موجود شد، او نيز همين موضوع را
كه در مورد حضرت آدم منظور نفخ روح و حيات در كالبد اوست أما شاخة يا قوت  حاليدر

متشكلّ از روح و جسم نبوده و به صرف خلقت كامل است و نيازي به نفخ روح در او نيست 
  باش. :  تا پس از خلقت گفته شود

دارد ولي انتساب آن به شارع بدون حال اگر بگوييم مناجات شعبانيه متن آن ايرادي نبه هر
دليل متقن، محلّ اشكال است و حد اكثر اينكه مشمول همان مسأله مأذونيت عام دعاست كه 

كنم از بعضي عرفان بافان خرافي زمان ما كه در  ) اينجانب تعجب مي70ايم. (ص  قبلاً گفته

                                           
  ) آورده است!!.760گر چه متأسفانه شيخ طوسي نيز اين صلوات را در مصباح المتهجد (ص  -1

   . 119، ص عرض اخبار اصول بر قرآن و عقولبراي شناخت وي رجوع كنيد به  - 2
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اه حقّ تعالي ناديده گرفته ولي دعاها آنهمه اظهار تقصير و اعتراف به گناه أئمه را در پيشگ
اگر دو عبارت قلمبه و سلمبه و مناسب عرفان بافيهاي خود ببينند به آن نظر دوخته و از آن 

كنند. مثلاً در همين  د و صفحاب بسيار را دربارة اين موضوع سياه مينتراش مقامات عرفاني مي
پس هر آينه اعتراف به «» تيسيلَ وَ  ليكَ اِ  الذنبِ بِ  لتُ الإقرارَ عَ د جَ قَ ف ـَ«كند:  مناجات عرض مي

لى عَ  كَ ضلِ فَ ى بِ لَ عُد عَ «كند:  و يا عرض مي» ام گناه در پيشگاهت را وسيلة خويش قرار داده
نيا وَ فيِ  اً نوبي ذُ لَ عَ  تَ ترَ د سَ ، إلهي قَ هُ هلُ هُ جَ رَ مَ د غَ بٍ قَ مُذنِ  مِ لَ ها عَ ترِ لي سِ جُ اِ حوَ ا اَ نَ أ  الد نكَ ى 

با فضل و كرم خويش به من توجه فرما، به گناهكاري كه معبود من) «(»  ....في الأُخرى.
پوشيده داشتي  ]كه بر من بود[جهل او را غرق كرده، معبود من به تحقيق كه در دنيا گناهاني 

إلهي «:  كند و يا عرض مي.» كه من به پوشيدگي آن در عالم آخرت محتاجترم. . . .  در حالي
  يفُ عِ الض  كَ بدُ ا عَ أنَ 

ُ
اهل عرفان از اينگونه  .»ممعبودا، من بندة ضعيف گنگار توا«» بُ ذنِ الم

و أنرِ  يكَ إلَ  طاعِ الإنقِ  مالَ ب لي كَ ي هَ إلهِ «گذرند ولي وقتي به جمله:  جملات به سادگي مي
 نِ عدِ إلى مَ  لَ صِ تَ ف ـَ حُجُبَ النورِ  لوبِ القُ  أبصارُ  قَ رِ  تخَ تىّ حَ  يكَ ها إلَ رِ ظَ ياءِ نَ ضِ نا بِ لوبِ قُ  أبصارَ 

تو اي ما را به پراي معبود من، مرا كمال انقطاع به سويت را عطا فرما و ديدة دله«» ةِ مَ ظَ العَ 
هاي نور را بشكافد و به سر چشمة عظمت و  نظر كردن به سويت روشن فرما تا ديدة دلها پرده

فصل به حقّ  تشبيهي و مبهم را گرفته و از آن وصل و رسند، اينگونه جملات مي» اصل گردد
ّا بهانه و ! بايد گفت اين الفاظ كنايي و تشبيهي ر تراشند ي ميو مقامات ربوبي و يلي الرب

شناسي و نيل به و برويد قرآن بخوانيد كه راه خدادگيهاي خود قرار ندهيد مستمسك بافن
ه كمالات انساني را به عبارات واضح و روشن بيان فرموده و فصل و وصل در آن نيست. البتّ

رسيده متفاوت  (ص)مخفي نماند كه لحن اين دعا نيز با دعاهاي معتبري كه از پيامبر أكرم
  است. (فتأمل)

تفسير «اعتباري است موسوم به  كه شيخ عباس به آنها استناد كرده، كتاب بي از جملة كتبي
مين كتاب في المثل در أعمال مختصة شعبان و روز اول اين ماه، به ه». )ع(امام حسن عسكري
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لاع خوانندگان از وضع اين كتاب، مطالبي را از قول محققّ استناد كرده است!! ما براي اطّ
  : آوريم مي االله) همح(ر »حيدر علي قلمداران«مجاهد جناب 

اند  كه اين تفسير را روايت كرده شود رجالي ا مراجعه به سند اين تفسير معلوم ميب ((
است و » سهيل بن أحمد الديباجي«اند زيرا يكي از رجال آن  دهاب بومجهول و نامعلوم و كذّ

  نِ روي عَ يَ  الأحاديثَ وَ  عُ ضَ يَ  إنهُ كانَ «گفته: » ابن الغضائري«
َ
او حديث جعل «» جاهيلالم

نقل » آباديمحمد بن قاسم استر«بن احمد از  سهيل» كرد نموده و از افراد مجهول روايت مي
د بن القاسم و قيل: ابن محمّ «دربارة اين تفسير فرموده است: در رجال خود  هكند. علام مي
فَ  القاسم  ابي

ُ
فسيراً روى عنه تَ  ذّابٌ كَ   عيفٌ ضَ  »ابن بابويه«جعفرابو  نهُ آبادي روى عَ سر الاستر الم

د بن زياد و الآخر عليّ بن محمّدبن يوسف بن محمّ بِ  فُ عرَ حدهما يُ اَ  ينِ هولَ مجَ  ينِ لَ جُ ن رَ عَ  رويهِ يَ 
ن أبيه ن سهيل الدّيباجي عَ وعٌ عَ وضُ مَ  فسيرُ الت وَ   )ع(الحسن الثالثن أبيِ ما عَ ن أبيهِ عَ يسار 

  هِ ن هذِ أحاديثٍ مِ بِ 
َ
فرمايد اين تفسير موضوع و ساختگي است كه سهيل بن  مي )1(»ناكيرالم

ضعيف » محمد بن قاسم«احمد الديباجي آن را وضع نموده و أحاديث آن مناكير است. 
د بن بن محم تفسير را از دو نفر مجهول به نام يوسف بن محمد بن زياد و علي كذّاب اين

نام و نشان را  يسار روايت كرده است. خودش خيلي خوشنام بوده، رفته دامن مجهولين بي
  چسبيده است!.

ر كه منسوب به امام است تا ببينيم چه دسته گلهايي يرويم سراغ مضامين اين تفس مي اينك
  ه؟.به آب داد

گويد حجاج مختار بن ابوعبيدة ثقفي  لاع بوده كه مياطّ أولاً اين جناب اينقدر از تاريخ بي
خدا او را نجات داد و از قتلة تا را حبس كرد و قصد قتل او را داشت لكن بدان دست نيافت 

پنج با اينكه به تصديق تمام مورخين حجاج در سال هفتاد و  انتقام گرفت!!  )ع(حسين بن علي
هجري  به امارت منصوب شد و قتل مختار چند سال قبل يعني در سال شصت و هفت هجري 

                                           
  . 257و  256رجال العلامه الحليّ، مطبعه الحيدريه (نجف)، چاپ دوم، ص  -1
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به دست مصعب بن زبير كه از طرف برادر خود عبداالله بن زبير مأمور جنگ با مختار بود، 
  اتفّاق افتاد.

الإمارة كوفه از مشهورات تاريخ مروان و قتل مصعب و سر او در دارداستان عبدالملك 
بحر «كتاب  اين تفسير هم مانند امام جعفر صادقِ و گويي امام حسن عسكريِاست. ت
ـ كه يكي از كتابفروشيهاي معتبر تهران براي رضاي خدا(!!) چند سال قبل، آن را » الأنساب

كه تاريخ وفات خود را هم مختلف  چاپ و توزيع نمود ـ اطّلاعات تاريخي نداشته تا جايي
  ذكر كرده است!!.

مة حلي دارد كه مزخرفات و به فرمايش علا جهي به مضامين اين تفسر معلوم ميثانياً تو
توان يافت كه علاوه  از اين تفسير در هيچ كجا وجود ندارد در آن ميفراواني كه غير» مناكير«

بر مخالفت با تصريحات قرآن با هيچ عقل و فهمي هم سازش ندارد. چيزهايي در آن است 
هم از آن اثري  ةاست، بلكه در هيچ كتابي حتّي كتاب غُلا ةلاكه أكثراً از موضوعات غُ

ββββنيست! در اين كتاب ضمن تفسير آية  ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFFΖΖΖΖ àà àà2222 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 55 55==== ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uu‘‘‘‘ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 tt ttãããã ] :سورة البقره

كند، سخن از معجزة قضاي  م را به تحدي با قرآن دعوت ميكه خدا تمام أهل عالَ ]٢٣
رفته است كه چگونه منافقيني كه در تعقيب اين بودند كه  )ص(پيغمبرحاجت (دفع غائط) 

عورت و غائط آن حضرت را ببينند محروم و مأيوس شدند و معجزة آنچناني رخ داد! و از 
كردن خر ئلاتي مانند تكلّم زنان بهشتي گفتگو شده است!! لاطاتنگ و گشاد بودن فروج 

! و از اين قبيل  ن قيس بن شماس آن خر ران آن خر و خريدكعب بن أشرف و إيمان آورد
كند!! آيا اين است آن تفسيري كه أهل  ها آنقدر دارد كه انسان را مات و مبهوت مي بيهوده

  ور شوند؟!!. م بايد فقط به آن مراجعه كرده و از فيوضات آن بهرهعالَ
« نند ما علامة محققّ جناب آقاي حاج شيخ محمد تقي شوشتري در كتاب پرارزش و بي

تا  152به چاپ رسيد ـ از صفحة » ارمغان آسمان « ـ كه دوازده سال پس از » الأخبار الدخليه 
انجام سر به انتقاد از اين تفسير و بيان جعل و كذب بودن مندرجات آن پرداخته، 228
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!  كه در اين تفسير است صحيح باشد پس اصل اسلام صحيح نيست : اگر اخباري نويسد مي
ين است كه محال است.زيرا متضمن جمع بين ضد  

نان دين و دوستان نادانِ شود كه دشم با مطالعة كتاب گرانقدر آقاي شوشتري معلوم مي
اند،   حيات داشتهـ عليَهمِ السلام ـ  كه خود أئمه  همان صدر أول يعني در زمانيبدتراز دشمن، از

ونه آن مظلومان گُهربيان را نه با سيف و اند و چگ چقدر كذب و افتراء بر آن بزرگواران بسته
االله ـ بِ ياذُلع! تا حدي كه آن بزرگواران را ـ اَ اند سنان بلكه با قلم و زبان به قتل فجيع درآورده

  .)1())!  اند به صورت دشمنان حقيقت و خود پرستان خدا نشناس معرفّي كرده
ر ياين شيعه رائج است كتاب تفسكه به نام تفسير أئمة معصومين درم دومين كتابي ((

تأليف سيد هاشم بحراني است. در اين كتاب نيز تا آنجا كه تفسير منقول از أئمه » البرهان«
آورد مربوط به تفسير آيه  كه در ذيل آيات مي بوده، همه را آورده است و غالباً أحاديثي

اين أحاديثي در آن است كه اي با آيات ندارد! علاوه بر ابطهنيست و بسياري از آنها اندك ر
در ذيل آية  جلد اول) 267(در صفحة مخالف قرآن و ضروريات اسلام است، مانند حديثي كه 

z tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ] :خداكه چون رسولاستآن اينآورده وحاصل]٢٨٥سورة البقره 
آسمان پا به فرار گذاشتند و گفتند  به درهاي آسمان رسيد فرشتگان با ديدنش از درهاي (ص)

شود كه دو تا خدا يك خدا در زمين (كه مقصودشان حضرت رسول بوده) و يك  معلوم مي
  خدا هم در آسمان!!.

أعلي هستند  ألَبالا و از مدبران م مِبينيد در اين حديث ملائكه را كه از قديسين عالَ مي
را ديدند، خيال  (ص)ند كه وقتي رسول خداك ادراك و نفهم  و مشرك قلمداد مي چقدر بي

م دو خدا دارد!! يكي خداي زمين كه حضرت رسول االله است و يكي هم خداي كردند عالَ
آسمان گويي از ساكنين يك طويله ساكنين اين . هِ يرُ بِ جِ ستَ نَ  وَ  كَ ن ذلِ عَ االلهُ  عالىَ تَ آسمان! 

  ! لعنت خدا بر دروغگو.تر بوده اند! شعور هم بي
                                           

پيغمبر جز وحي «، فصل »ةراه نجات از شرّ غُلا«و كتاب  190تا  188ص» آسمان ارمغان«به نقل از كتاب  -1
  ، با اندك تصرّف . » داند نمي
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تر آورده كه  شيرين ]»بصائر الدرجات«ف مؤلّ[» ارمحمد بن الحسن الصفّ«ديث را اين ح
أول همينكه پيغمبر را ديدند  آسمانِ ةمضمون اين حديث خرافت مشحون آن است كه ملائك

 اللهُ اَ «! پس خدا به جبرئيل أمر كرد كه دو مرتبه  پا به فرار گذاشتند و گفتند اين خداي ماست
همينكه گفت، ملائكه برگشتند به درهاي آسمان و آن وقت دانستند كه او  بگويد.» أکبرَ 

يعني پيغمبر، مخلوقي است آنگاه درها باز شد تا اينكه رسول خدا به آسمان دوم رسيد در 
شود دو خدا هست. گفتند معلوم مياينجا هم ملائكه از درهاي آسمان پا به فرار گذاشتند و 

» إلا االله إلهَ أن لا دُ أشهَ «در اين موقع جبرئيل ي آسمان. يكي خداي زمين و ديگري خدا
 (ص)دانستند پيغمبر مخلوقي است آنگاه در باز شد و رسول خدا. پس ملائكه برگشتند وگفت

رسيد به آسمان سوم باز ملائكه از درهاي آسمان پا به فرار گذاشتند و قضية آسمانهاي اول و 
اي را ديد كه تكيه  آسمان چهارم رسيد، در اين موقع فرشته دوم تكرار شد تا اينكه پيغمبر به

اي   داده و بر تختي نشسته كه زير دست او سيصد هزار فرشته است كه زير دست هر فرشته
پيغمبر كه اين را ديد گمان كرد او خداست و تصميم گرفت  سيصد هزار فرشتة ديگر است.

ك روي دو پاي خود لند شو! آنگاه ملَك فرياد زده شد كه بكه سجده كند لذا به آن ملَ
ايستاد. پس پيغمبر دانست كه او خدا نيست بلكه مخلوق است. بدين سبب آن فرشته بايد تا 

  وز قيامت به حال ايستاده بماند!!ر
شما را به خدا ببينيد اولاً فرشتگان را كه أشرف موجودات علوي از طرف پروردگار 

كند كه تا پيغمبر را  شعور و كم ادراك و نادان معرفّي مي يم، مدبر كائنات اند، آنقدر بعالَ
شود گروه فرشتگان و آنان كه  معلوم مي ديدند خيال كردند خداست و پا به فرار گذاشتند! 

Š$t6Ïã šχθãΒ×فرمايد:  خدا دربارة آنها مي t� õ3•Β  :از خود و بعد» بندگان گرامي« ]٢٦[سورة الأنبياء

yyكند كه  مينام آنها را به عظمت ياد  yy‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ xx xx©©©© ªª ªª!!!! $$ $$#### ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& II IIωωωω tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ èè èèππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ  ]عمران:  سورة آل

مي  گواهي  ]نيز[نيست و فرشتگان  ]به حقّ[دهد كه جز او معبودي  خداوند شهادت مي« ]١٨
آنقدر شعور نداشتند و هنوز ندانسته بودند كه خداي آنها بشر و مجسم نيست وحتي » دهند

هست و از همه ده و معتقد گشتند كه در زمين هم خدا هست چنانكه در آسمان مشرك ش
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كردند همينكه به  مي بدتر اينكه خود پيغمبر هم كه فرشتگان سه آسمان او را خدا تصور
ك كي كه تكيه داده بود و بر تخت نشسته بود و نود ميليون ملَآسمان چهارم رسيد با ديدن ملَ

، أمر بروي مشتبه شد و گمان كرد كه او خداست و قصد سجده كردن زير دست او بودند
بيچاره فرشته كه هيچ گناهي نكرده  ! ته نهيب زدند كه از جايت بلند شونمود كه به آن فرش

ك فرشتة ذل عاالله ـ متوجه پيغمبر است كه اشتباه گرفته! مبِ ياذُلعبود اگر گناهي باشد ـ اَ
  پا بايستد؟!.عذبّ گشت و تا روز قيامت بايد سربدبخت به گناه پيغمبر، م

  به شوشتر زدند گردن مسگري!            ريــرد در بلخ آهنگــگنُه ك         
zzكند كه كسي از آية شريفة  كدام عقل و منطق و وجداني حكم مي zz tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// 

tΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& Ïµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))  :پيغمبر خود بدانچه بر «آن اين است كه اللفّظي تحت كه ترجمة  ]٢٨٥[سورة البقره
اي بدين روشني و معاني عالي، بپردازد به چنين  از چنين آيه» وي نازل شده ايمان آورده

لاطلائلاتي و آن را تفسير أئمه بداند؟! ساير تفاسير مخصوصاً تفسير عياشي نيز از اين قبيل 
  .)1()).نصيب نيست  مطالب بي

كه براي روز سوم شعبان ذكر كرده است. شيخ عباس براي اين اينك بپردازيم به مطالبي 
عياش مختلّ   كه روي آن ابن )758(ص روز دعايي نقل كرده از مصباح المتهجد شيخ طوسي 

بنا به اين روايت، قاسم بن العلاء الهمداني   )2(دانيم روايات او مقبول نيست. العقل است كه مي
 ادعا كرده كه توقيعي براي او رسده كه امام حسين كه مدعي وكالت حضرت عسكري بود

توقيع را  ةاند زيرا كسي نويسند اند به عنوان توقيع نشر داده . اينان هرچه خواستهالخ..... 
  شناخته است. را نمي او ديده و خطّ نمي

گويد:  مي )ع(سازد زيرا دربارة امام حسين متن اين دعا نيز اختلال عقل راوي را آشكار مي
عَ اَ «

ُ
ةَ مِ أن الأئِ  هِ تلِ ن قَ مِ  وضُ لم فاءَ في ترُبتَِهِ  وَ  هِ سلِ ن نَ من ياءَ مِ الأوصِ وَ  هِ تِ في أوبَ  هُ عَ وزَ مَ الفَ وَ  الش

                                           
  با اندكي تصرّف . 194تا  190ارمغان آسمان، ص  - 1
  .  256و   68و67و كتاب حاضر، ص  76، شمارة 164، ص زيارت و زيارتنامهر.ك  -2
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عوض و جبران قتل او اين است «» وا الثاّرَ رُ ثاَ يَ  وَ  وا الأوتارَ كُ  يدُرِ تيّ حَ  هِ تِ يبَ غَ  م وَ هِ مِ قائِ  عدَ بَ  هِ تِ عِترَ 
پس و رستگاري همراه اوست در رجعتش، و  شفا در خاك اوستاويند و كه امامان از نسل 

كين بستانند و  باشند تا غيبت او، أوصياء از عترت خاندان او ميوأئمه) = قائم ايشان ( از
  »!!.خونخواهي كنند

أئمه را از نسل او قرار  )ع(گويد خدا در عوض شهادت امام حسين كنيد كه مي ملاحظه مي
گويند أئمه را خدا قبلاً براي پيامبر معين كرده بود و نام همة آنها  كه شيعيان مي داد! در حالي

آن ادعاست و علماي شيعه اين دعا  كه كلمات اين دعا ضد در حالي )1(در لوحي مكتوب بود
  شود به ضد و نقيض بودن روايات كاري ندارند!. اند معلوم مي را رد نكرده

باشند!! و أئمة و اوصياء  ياء رسول پس از قائم و غييت او ميگويد اوص علاوه بر اين مي
ثين شيعه متوجه اين مهمل گويي شيعه را پس از امام غائب دانسته است!! چگونه علما و محد

اند؟! جاعل اين دعا گويا همعقيدة بافندگان حديثي است كه به عنوان حديث نهم در  نشده
حسين بن علي بن سفيان «) آمده است و نام 223ا ت 219(ص » شاهراه اتحّاد«كتاب شريف 

  شود . در آن حديث نيز ديده مي» البزوفري
پرسيم چرا شفا در خاك  است! مي )ع(گويد شفا در خاك امام حسين در اين دعا مي

داند كه خوردن خاك شرعاً حرام و مخالف بهداشت  نيست؟! آيا شيخ عباس نمي )ص(پيامبر
  است؟!.

ع بشر حجت و اوصياء را بر جمي )2(اشاره كرده» فطُرسُ«صة مضحك در اين دعا به ق
. )3(كسي حجت نيست )ص(گويند پس از رسول خدا دانسته با اينكه قرآن و نهج البلاغه مي

و  بريم ...... ر او پناه ميما به قب«» هُ تَ أوب ـَ رُ ظِ نتَ ...... و نَ  هِ برِ قَ بِ  ذونَ نُ عائِ نحَ «گويد:  همچنين مي

                                           
  به بعد . 571، ص قولعرض اخبار اصول بر قرآن و عر.ك.  -1
  . 76، ص زيارت و زيارتنامهر.ك.  -2
  . 37، ص عرض اخبار اصول بر قرآن و عقولر.ك.  -3
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نيز مخالف قرآن و » رجعت«در صورتي كه بايد به خدا پناه برد و » عت اوييممنتظر رج
  اي است بافتة همين راويان كذّاب.  خرافه

قتل آن حضرت را  ةكه اراد در آخرين دعايش از كساني )ع(گويد امام حسين راوي مي
نا و ينَ م بَ م احكُ هُ للّ اَ «داشتند، شكايت كرده و از خدا فرج و خلاصي خواسته و عرض كرده: 

» جاً رَ مخَ  جاً وَ رَ نا ف ـَن أمرِ نا مِ ل لَ اجعَ لونا ...... فَ تَ خَدَعونا و ق ـَ ونا وَ زَ إنـهُم غَ نا فَ ومِ قَ  ينَ بَ 
داوري فرما زيرا ايشان به جنگ ما آماده و با ما نيرنگ و  ميان ما و قوم ما  ...... پروردگارا«

 براي ما در كارمان كشايش وگريزگاهي پس ر بستند ......فريبكاري كردند و به قتل ما كم
گويند آن حضرت براي شهيد شدن به  در اين صورت چگونه روضه خوانها مي» ر بفرمامقرّ

د الشّهداء ـ علَكربلا رفت؟! در مورد حضرت سييه التَّ آلافحه وناء ـ بايد مراجعه شود به الثَّ ي
(پرتوي از نهضت حسيني، تلخيص و يا كتاب مختصري كه به نام » شهيد جاويد«كتاب 

نژاد و........ دفتر نشر فرهنگ   ت نوابيهجري، اقتباس و نگارش عفّ 61و  60وقايع سالهاي 
  ) منتشر شده است.1364قرآن، تهران 

عقل و قرآن آودره و گويد امام  در فضيلت شب نمية شعبان أخباري ضد 163در صفحة 
تعالي آن را از براي ما به مقابل آنكه قرار داده شب  اين شبي است كه قرار داده حقّ«فرموده 

شود كه خدا براي او شبي قرار  بايد گفت اولاً مگر به امام وحي مي»! قدر را براي پيغمبر ما
دهد؟ ثانياً شب قدر براي تمام مسلمين است حتّي براي أئمة مسلمين و ديگر نيازي نيست كه 

  .شبي ديگر مخصوص آنها قرار داده شود 
گويد: ولادت با سعادت حضرت سلطان عصر امام زمان   ـ أرواحنا له  مي هدر همين صفح

رّ مبا اينكه مجلسي در » ن رآي  واقع شدهالفداء ـ در سحر اين شب سنة دويست و پنجاه در س
گويد  مي 16صفحة  51شبهاي ديگر را نيز براي ولادت او نوشته است در جلد» بحار الأنوار«

ة او كه تولدّش عم هگويد روايت شده از حكيم 19ة ماه رمضان و در صفحة در شب جعم
نقل كرده كه  15رمضان است. در صفحة  24گويد در  23ة ماه رمضان و در صفحة شب نيم
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ربيع الأول متولدّ  9گفته در  24شعبان و در صفحة  3گويد در  25شعبان و درصفحة  8در 
  )1(روايات از جعل راويان است.اين  منويسنده گويد تما  شده است!!

شب و باعث افضل اعمال اين  )ع(زيارت حضرت امام حسين«در همين صفحة گويد: 
كه خواهد با او مصاحفه كند روح صد و بيست و چهار هزار آمرزش گناهان است و هر

 ميآن است كه به بازيارت آن حضرت  كند آن جناب را در اين شب و أقلِّ پيغمبر، زيارت
و به جانب راست و چپ نظر كند پس سر به جانب آسمان كند پس زيارت كند آن  برآيد 

و » هكاتُ رَ ب ـَ وَ  ةُ االلهِ حمَ رَ  وَ  يكَ لَ عَ  االله، السلامُ بدِ عَ  بايا اَ  يكَ لَ عَ  لسلامُ اَ «حضرت را به اين كلمات: 
كجا باشد و در هر وقت كه آن حضرت را به اين كيفيت زيارت كند اميد هر كس در هر

  »!!.است كه ثواب حج و عمره براي او نوشته شود
اس مياز شيخ عب پرسيم آيا أهمكه آيات متعد ت حجد در قرآن كريم به آن اختصاص ي

حمت سفر حج را تقبل بام است؟!! بنابراين ديگر چرا زيافته، به اندازة گفتن دو جمله بر پشت 
كذب اين » زيارت و زيارتنامه«در كتاب  كنيم!! كنيم، با گفتن دو جلمه خود را خلاص مي

  قبيل روايات اثباب شده است. (مراجعه شود).
شيخ عباس دعايي را از مصباح شيخ طوسي و اقبال الأعمال سيد بن طاووس آورده كه در 
هر دو كتاب فاقد سند است. در اين دعا به حجت و موعود اين شب اشاره كرده است 

ية آاي  ت وموعود را معرفّي كرده است؟ آيا نخواندهاين حجپرسيم خدا در كجاي قرآن  مي
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 بررسي«و كتاب  808تا  794و ص  641تا  623، ص عرض اخبار اصول بر قرآن و عقولبه كتاب  -1

  تأليف نگارنده مراجعه شود. » علمي در احاديث مهدي
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ا دشمن شماست و به شما گامهاي شيطان نرويد كه او آشكارال به دنب« ]١٦٩و  ١٦٨سورة البقره: [
  ». دانيد كه دربارة خدا چيزي بگوييد كه نمي ...... دهد فرمان مي

شود جمعي مورد نظر اوست زيرا  آودره كه معلوم مي  در اين دعا در وصف غائب صفاتي
ن ـَ الأمر لاةُ وُ صر و واميسُ العَ نَ «گويد:  مي

ُ
در و أصحابُ ة القَ يلَ زلُ في لَ ما يَـتـَن ـَيهم لَ زلُ عَ و الم

كه  و كساني واليان أمرنواميس روزگار و «» هيِ و َ  هِ مرِ وُلاةُ اَ حيه و ةُ وَ راجمَِ شر والنشرِ و تَ الحَ 
و شود صاحبان حشر و نشر و مترجمان وحي  آنچه در شب قدر فرود آيد بر ايشان نازل مي

چرا واليان أمر را دوبار ذكر كرده؟ ديگر آنكه در شب ؟!! »باشند خدا مي والايان أمر و نهي
قدر وحي و قرآن نازل شد و فرشتگان فرود آمدند آيا بر اينان نيز وحي و فرشته نازل 

؟!! آيا حشر و نشر عباد كه در اختيار خدا است در اختيار اين افراد هم هست؟!! در )1(شود مي
و  به قول أمير المؤمنين وحي قطع شده و به اجماع مسلمين  (ص)كه پس از رسول خدا حالي

شود  چه شب قدر باشد و چه شب ديگر، به اضافة  چيزي بر كسي از جملة أئمه، نازل نمي
مربوط به أئمه نيست و نسبت دادن حشر و نشر به واينكه حشر و نشر با خدا و به قدرت اوست 
  أئمه، كفر و دشمني با آن بزرگواران است. 

فرد شود! ولي راوي آن  لي را ياد كرده كه باعث تخفيف گناهان ميغس 163در صفحة 
  )2(».احمد بن هلال العبرتائي«ضعيفي است موسوم به 

از طريق  )ع(در أعمال بقية ماه شعبان دعاي خوبي از حضرت صادق 169در صفحة 
» حارث«آورده است و چنانكه قبلاً گفتيم مرحوم نجاشي دربارة » ضريحارث بن المغيره النَّ«

آوريم تا  فرموده كه او بسيار مورد وثوق است . ما ترجمة دعاي مذكور را در اينجا مي
  : اند ادعاي معصوميت نداشته )ع(از جمله حضرت صادقندگان بدانندكه أئمة بزرگوار وخوان

                                           
» عقولعرض اخبار اصول برقرآن و«أصول كافي دركتاب  99نچه دربارةبابآمفيداست رجوع شود به -1

  ).525تا  521ايم (ص  نوشته
زيارت و «و  428ص » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«براي شناخت او رجوع كنيد به كتاب  -2

  . 128ص » زيارتنامة
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كه قرآن در آن نازل گرديده و براي مردم (= رمضان)پروردگارا همانا اين ماه مبارك «
هاي روشني از هدايت و جدا كنندة حقّ از باطل قرار داده شده، حاضر  يت و نشانهماية هدا

گرديده است. پس ما را در آن تندرست بدار و آن را براي ما موجب سلامتي مقرر فرما و آن 
پذيرد و بسيار  ] ميبزرگوارانه[اندك را  ]عمل[را با آساني و عافيت از ما پذيرا باش. اي آنكه 

  ناچيز را از من بپذير. ]عمل[كند، اين  يم  دانيقدر
خواهم كه به سوي هر چيز برايم راهي بگشايي و در برابر آنچه  ميپروردگارا همانا از تو 

پسندي مانعي برايم بگذاري اي مهربانترين مهربانان، اي آنكه مرا از بديهايي كه در  نمي
كه مرا به سبب ارتكاب  يام بخشودي، اي خداي مرتكب گرديده ]و دور از أغيار[خلوت 

ايشت را بخشايشت را بخشخذه و عقاب نفرمودي اي بزرگوار بخشايشت را اگناهان مؤ
  خواهانم.

داشتي أما يرفتم و مرا از حرامهاي خويش بازاي معبود من مرا اندرز فرمودي أما من نپذ
ا ببخشاي چه عذري دارم؟ پس اي بزرگوار مر ]در نافرماني خود[من كناره نجستم پس من 

  بخشايشت را، بخشايشت را خواهانم.  ]كه[
پروردگارا همانا آسودگي به هنگام مرگ و آمرزشت را به روز ستاخيز و محسبة أعمال، 

ات بزرگ است و گذشت و چشم پوشي از تو نيكوست، اي  گناه از بنده ]خداوندا[خوهانم. 
  خشايشت را خواهانم.تقوي پسند، و اي شايان آمرزگاري و بخشايش، بخشايشت را، ب

ام كه نيازمند بخشش توست  زادة ناتوان تووفرزند بندة تو و كنيز همانا من بندة تو ]بار إلها[
تو چيره و بسيار توانمندي كه كردار  ]خداوندا[بر بندگاني.  ني و بركتو تو بخشندة غ

شان را گونه گون سيم فرموده و زبانها و رنگهايهايشان را تقرا شمارش نموده و روزيبندگان 
آنچنانكه [آفريدي و آفرينشي پس از آفرينشي ديگر، نمودار ساختي. بندگان ، دانشت را 

ما همگي نيازمند بخشش و رحمت والايي و توانت را درنيابند ودانند و حد و مقدار  نمي ]بايد
ان و مگردان و مرا در كرداد و آرزو و در قضا و قدر از نيكو ]عنايت[توايم از ما روي 

  ر فرما. مخلوقات خويش مقرّ شايستگانِ
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پروردگارا مرا به نيكوترين وجه زنده بدار و به نيكو ترين وجه حياتم را پايان بخش 
آنچنانكه همراه باشد با دوستي اوليايت و خصومت با دشمنانت و ميل و رغبت به درگاهت و 

تسليم در برابرت و تصديق  تو و خشوع و وفاداري و پايبندي (به آيينت) و ]هييت[بيم از 
  كتابت و پيروي از سنَّت پيامبرت.

خواهم آنچه از شك و بدگماني يا انكار و نوميدي يا سرمستي يا  (بار إلها) از تو مي
با تباهكاري يا نافرماني  نخوت يا حقّ ناپذيري يا تكبر يا شهرت طلبي يا شقاق يا نفاق يا كفر

از [داري در دلم جاي داشت، اي پروردگار من  ت نميي يا چيزي كه دوسيا خودبزرگ بين
ات و وفاي به عهدت و رضاي به قضايت  به جاي آنها به من ايمان به وعده ]خواهم كه تو مي

ة خالصانه بتو ]توفيق[و پارسايي در دنيا و رغبت به آنچه در نزد توست و آرامش و متانت و 
  نها را خواستارم.اي پروردگار جهانيان از تو اي ؛را عطا فرمايي

كه توفيق [ات  ي و با كرم و بخشندگيشو ات نافرماني مي و از برد بارياي معبود من ت
كه گويي  ]كني بندگان رفتاري ميبا و چنان كريمانه [شوي  اطاعت مي ]بخشي طاعت مي

 ]ز همبا[ايم پس  اند، ساكنان زمين تو نكرده  كه تو را نافرماني اي و من و كساني نافرماني نشده
باش و با نيكي به ما عنايت فرما، اي مهربانترين مهربانان   با ما به فضل و كرم خويش، بخشنده

و بر محمد و خاندانش درودي سرمدي فرست. درودي كه در حساب نگنجد و شمارش 
  ».اش را كسي جز تو نداند، اي مهربانترين مهربانان نپذيرد و قدر و اندازه

  

  فصل سوم :

كه ماه اين باب  لِان اختصاص دارد. بر خلاف فصل أورمضه ماه مبارك اين فصل ب
شمارد كه  را أفضل ماهها ميرمضان در اينجا ماه  )1(رجب را أفضل الشّهور قلمداد كرده بود

در كتب معتبر نقل شده از دعا و  )ص(البتّه درست است. بايد دانست آنچه از رسول خدا

                                           
  . 252ر.ك. كتاب حاضر، ص  -1
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كه در كتب خرافي به أئمه نسبت  تأسفانه بسياري از مطالبيمستحبات، موافق قرآن است ولي م
اند مشوب به اغراق و غلو و كذب و مخالف قرآن است. شيخ عباس نقل كرده است  داده

بنابراين اگر كسي اهل ». هر چيزي را بهاري است و بهار قرآن ماه رمضان است. «)176(ص 
بسيار بخواند كه دو ثواب دارد، هم ثواب قرائت دعا و عبادت باشد بايد أولاً دعاهاي قرآن را 

  )1(».قرآن و هم ثواب دعا
 )ص(اي را انتخاب كند كه در كتب معتبر از رسول خدا از دعاهاي قرآن بايد ادعيهثانياً غير

  رسيده و متن آن با قرآن موافق است.
ازان در أمان البتّه برخي از أحاديثي كه مخالف قرآن نيستند متأسفانه از دستبرد مذهب س

ـ كه واقفي » فضَاّل«اند از جمله اولين حديث اين باب كه فرد باطل المذهبي از خاندان  نمانده
سيد بن طاووس » اقبال الاعمال«اند ـ آن را نقل كرده است! متن كامل حديث منظور در  بوده
ع) : در ذيل حديث به رسول خدا (ص) تهمت زده كه به حضرت علي ( ) مذكور است3(ص

نُـبُـوّتي، يا علي أنت خليفتي على أمُتيّ في حياتي (؟!)  رَ كَ فقد أنكَ فمن أنكرَ إمامتَ «: فرمود 
ره و لقه و أمينُهُ على سِ علي خَ  االلهِ  وةِ إنك حُجةُ ني بالنب ـُثَ عَ الذي ب ـَمُ بِ .....  أقُسِ  وتيمَ  عدَ و بَ 
ا انكار كند نبوت و پيامبري مرا انكار كرده ت تو رم(اي علي) هر كه اما« » بادهه في عِ ليفتُ خَ 

(؟!) و پس از وفاتم خليفة مني...... به كسي كه مرا  )2(است، اي علي تو بر أمت من در حياتم
خورم كه تو حجت خدا بر بندگانش و أمين راز او و خليفة  به پيامبري بر انگيخت سوگند مي

ه نكرده، اگر انكار امامت، انكار نبوت جاعل حديث فكرد»!! باشي او درميان بندگانش مي
فر، جائز نيست. أما باشد طبعاً منكر امامت كافر خواهد بود و بيعت با كافر و يا داماد گرفتن كا

ة دوم را به دامادي فهم با ابوبكر و عمر بيعت فرمود و هم خلي )ع(ين حضرت عليامام المتقّ
  ؟.لونعقِ تَ أفَلاپذيرفت. 

                                           
ايم و لي مدافعين  يم و أخيراً نيز در آن تجديدنظر و اصلاح كردها اي در دعاهاي قرآن نوشته ما رساله -1

  شوند.  خرافات مانع از تجديد چاپ آن مي
  . 80، ص شاهراه اتّحادر.ك.  -2
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س ذيل حديث را كه در سطور بالا آورديم در مفاتيح نياورده و فقط خوشبختانه شيخ عبا
  كرده است . در حديث كه مخالف قرآن نيست اكتفابه ذكر ص

گويد: ابن طاووس روايت كرده از  )175(ص در بخش أعمال مشتركة ماه رمضان 
فريضه آن بعد از هر گويي در ماه رمضان از اول تا به آخر كه مي )ع( حضرت صادق و كاظم

بن طاووس در أخذ حديث متساهل اولاً لازم است بدانيم كه سيد ، أماالخ ...... نماز واجب)= (
بود ثانياً متن حديث نيز مورد اشكال است زيرا أئمة بزرگوار بنا به دلائلي كه در كتاب 

كردند كه  ان دين را زيارت نميو كتاب حاضر آمده است قبور بزرگ زيارت و زيارتنامه
 برِ ةَ قَ يارَ اللهُم ارزقُني زِ «روز و بعد از هر نماز از خدا توفيق زيارت قبر طلب كنند و بگويند: ره
  و كساني ةبلكه اين، خواستة غُلا»! خدايا زيارت قبر پيغمبرت را روزي من قرار ده«» كَ بِي نَ 

  منافعي دارد!.است كه قبر پرستي براي آنها 
ت و خواندن آن بنابر ذكر شده كه مخالف قرآن نيس دو دعاي ديگر 175در همين صفحة 

رده وآ)ع(دعايي از حضرت صادق 176اشكال است. در صفحة به دعا، بلا شرع رخصت عام
  آوريم، اميد است مورد توجه و تأمل خوانندگان قرار گيرد: كه ترجمة آن را در اينجا مي

و هركه حاجتي از مردم  خواهم من به وسيلة تو و از تو حاجتم را ميپروردگارا همانا «
و  اي تو و هيچ شريكي نداري طلبم يگانه همانا من جز از تو حاجتم را نميبخواهد، 

ش درود تد و أهل بيخواهم كه با فضل و رحمت و خشنوديت بر محم [پروردگارا] از تو مي
ي نيكو وخانة با حرمت خود را برايم مقرّر فرستي و در اين سال حجپذيرفته و  فرمايي، حج

ام بدان روشن شود و بر اثر  پاك كه با اخلاص [تام] برايت به جاي آورم. [حجي كه] ديده
ام را رفعت بخشي و [اين توفيق را] روزيم فرمايي كه [از حرام] چشم بپوشم و عفتّ  آن درجه

هيچ  تا [بدان جاكه]و پاكدامني خويشتن را محفوظ داشته و از همة محرمّات تو دست بدارم 
؛ و داري بوبتر نباشد از طاعت تو و بيمناكي از تو و عمل بدانچه دوست ميمن مح چيز نزد

ام را] در آساني و  اي. [بارالها] اين [خواسته داري و از آن نهي فرموده آنچه ناپسند ميترك هر
واهم خ اي مقرّر بفرما. [خداوندا] از تو مي سهولت و تندرستي و آنچه كه به نعمت عطا فرموده
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كه مرگم را كشته شدن [و شهادت] در راهت و زير پرچم [آيين] پيامبرت و همراه اولياء 
خوام به [دست] من دشمنانت و دشمنان پيامبرت را به قتل  خويش مقرّر فرمايي و از تو مي

خواهي، گرامي بداري و  خواهم كه مرا به خواري هركه از خلق خويش مي رساني و از تو مي
ي داشتن أحدي از دوستانت خوار مداري، پروردگارا برايم با پيامبر [و پيروي و مرا به گرام

  .». خداوند مرا كافي است، هرچه خدا خواهد)1(همراهي با او] راهي قرارده
اس نوشته استشيخ عب 2(ت استنَّ: در ماه رمضان در هر سه روز يك ختم [قرآن] س(  ....

در اين ماه چهل ختم قرآن  )ع(أئمهاست كه بعضي از فرموده كه درحديث (ره)علامّة مجلسي 
در ماه رمضان هر سه روز،  )ص(لاً اگر سنت رسول خداگويد أو نگارنده»!! كردند و زياده مي

كردند،  در رمضان چهل ختم يا بيشتر مي هگويد أئم يك ختم قرآن بوده پس حديثي كه مي
اعتبار  و حديثي بي» برقي«ه، راوي آن كه مجلسي بدان اشاره كرد دروغ است ثانياً حديثي

به كسي از او پرسيد آيا  )ع(سازگار است كه امام صادقاست و همچنين با حديث ذيل نيز نا
قرآن را دريك شب ختم كنم؟ فرمود: خير، گفت: دو شب؟ فرمود خير تا اينكه سائل پرسيد: 

 )ص(حاب رسول خدادر شش شب؟ امام با اشارة دست قول او را تأييد نمود و فرمود اص
كردند، قرآن سرسري و با شتاب  قرآن را در يك ماه و يا كمي كمتر، قراءت و ختم مي

ي رسيدي كه در آن ا بايد باطمأنينه قرائت و ترتيل شود و هرگاه به آيه شود بلكه قراءت نمي
بري. سپس  كني و از آتش دوزخ به خداوند پناه مي درنگ مي خ بود،ذكري از آتش دوز

سه شب، يك ختم قرآن به جاي اجازه داد كه درماه رمضان در هربا اشارة دست به سائل  امام
دارد..... آور 3(الخد و فرمود ماه رمضان، مشابه ساير ماهها نيست و حقّ و حرمتي خاض(.  

نقل  )ع(االله علامّة حليّ در رسالة سعديه از حضرت صادق يةآ«گويد:  مي 177در صفحة 
تعالي   اي در ماه رمضان، بنويسد حق هر مؤمني كه إطعام كند مؤمني را لقمهكرده كه فرمود: 

                                           
   سورة مباركة فرقان .  27اشاره است به آيه  -1
  .8، حديث  864، ص 4وسائل الشيعه، ج -2
   .  864در صفحة  8ست با حديث و موافق ا 3، حديث  862، ص 4وسائل الشيعه، ج -3
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كه سيد بن طاووس دو  درحالي»!! كه سي بندة مؤمن آزاد كرده باشد كسي براي او أجر
حديث از پيغمبر و امام صادق نقل كرده كه ثواب اين كار را آزاد كردن يك بندة مؤمن 

  پذيريم؟.. كدام يك را ب)1(اعلام كرده است
حديثي دربارة سورة دخان آورده كه از دروغهاي حسن بن الحريش  178در صفحة 

» عرض أخبار اصول بر قرآن و عقول«تحرير دوم كتاب و ما اورا به قدركفايت در )2(است
  ايم، مراجعه شود.  ) معرفّي كرده525 تا521(ص 

كه شيخ طوسي  آورده» احدعاي افتت«به نام  178پردازيم به آنچه كه در صفحة  اينك مي
ا  و كفعمي بدون سند آورده» زاد المعاد«) و مجلسي در 520ص د(مصباح المتهجسيد «اند! أم

ذكر كرده كه به هيچ آن ) مثلاً سندي براي 58(ص » اقبال الأعمال«خرافي در » بن طاووس
نواب امام زمان  كه مدعي بود از -» عثمان بن سعيد العمري«رسد بلكه برادرزادة  امامي نمي

نشان داده و گفته » محمد بن محمد بن نصر السكوني«به كتابي را با جلد قرمز   -است!!
از آن جمله در ماه رمضان، اين دعا را  دعاهايش را در اين دفتر نوشته و» عثمان«عمويم 

 خوانده است. از قرائن معلوم است كه وضع دعاهاي اين كتاب قرمز رنگ، افتضاح بوده مي
، 248! شيخ عباس يك بار ديگر در مفاتيح به دعايي از اين كتاب اشاره كرده (ص  است

عمل دوم از اعمال روز عيد فطر) أما چون دعا مفتضح بوده، فقط جملة اول دعا را نوشته و 
اقبال الأعمال «از  )4(ما دعاي مورد نظر را )3(بقية آن را شايد به منظور حفظ آبرو نياورده است!!

ن عَ  لفي وَ ن خَ مِ  لِي أمامي و عَ  دٍ حمّ بمِ  جّهتُ إليكَ وَ  ت ـَإني  م هُ للّ اَ «آوريم:  به بعد) مي 275 (ص

                                           
  .7و اقبال الأعمال، ص  569مصباح المتهجد، شيخ طوسي، ص  -1
  .1، حديث 265، ص 7وسائل الشيعة، ج -2
كنيم كه ملاعّلي واعظ تبريزي خياباني آن را  اي از مفاتيح استناد مي شويم كه ما به نسخه ياد آور مي -3

   ابله و غلط گيري كرده است.  اي كه مؤلفّ تصحيح، كرده بود مق بانسخه
» ابن طاووس«جالب توجه ّاست كه شيخ طوسي و كفعمي و مجلسي اين دعا را براي بعد از نماز عيد و  -4

  براي بعد از نماز صبح و قبل از نماز عيد آورده است؟!.
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يئِ و أَ  نييم ترُِ تَ ساري أسن يَ تي عَ م  ِِ ِقَ أت ـَك و ذابِ ن عَ م م بَ داً أقرَ دُ أحَ أجِ لا لفىزُ  بُ إليكَ ر 
 بادكَ في عِ  رحمتكَ لني بِ و أدخِ  كَ طِ خَ سَ  وَ  قابكَ ن عِ وفي مِ م خَ ِِ  نُ تي فآمِ م م أئِ هُ نهم ف ـَمِ  إليكَ 
لى و عَ  هِ تِ سُن  وَ  ي لِ عَ  لى دينِ و عَ  هِ تِ ن دٍ و سُ مّ محُ  ينِ لى دِ صاً عَ لِ ناً مخُ االله مؤمِ بِ  حتُ ين أصبَ الحالصّ 

و علي در پشت سرم و  مقابلممد در ا محبپروردگارا همانا من « »م....هِ تِ و سُن  ياءِ الأوصِ  ينِ دِ 
ف راستم (چگونه ممكن است علي هم در طرف راست باشد و هم پشت سر؟!! آيا بافنندة طر

ام و به  بافد؟!) و [بقية] امامانم در طرف چپم، به سوي تو روي آورده فهميده كه چه مي دعا مي
به سوي تو نزديكي و منزلت پوشانم و  وسيلة ايشان خود را از عذابت مخفي ساخته و مي

يابم، پيشوايان من  به تو نزديكتر باشد، نمي ي اين كار] كسي را كه از ايشانو [برا جوييم مي
 ذاب و خشمت به ايمني مبدل ساز وبه رحمتاند پس به وسيلة آنان خوف مرا از ع ايشان
بر دين علي و سنت مرا درزمرة بندگان نيكوكارت درآور. من بردين محمد وسنتّ او و خود

  ». الخبه خدا مخلصانه مؤمن شدم .....  ايشانت او و بر دين اوصياء و سنَّ
رف اينكه خوانندة دعا بگويد پيغمبر در برابرم و علي در پشت سرم و .....، پرسيم آيا ص مي

  گيرند؟!. آن بزرگواران اطاعت مي كنند و در برابر و پشت سر و چپ و راست او قرار مي
نوشته در قرآن نخوانده كه خدا با  آيا جناب شيخ طوسي كه اين دعا را در كتابش مي

ôôفرمايد:  استفهام انكاري به پيامبر مي ôô yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù rr rr&&&& ¨¨ ¨¨,,,, yy yymmmm ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã èè èèππππ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== xx xx.... ÉÉ ÉÉ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù rr rr&&&& ää ää‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ))))ΖΖΖΖ èè èè????  tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 

عذاب آتش  دركه سزاوار عذاب گشته پس آيا تو او را كه  پس آيا كسي« ]١٩مر:[سورة الزّ 
كني، خدا آنها را  اگر هفتاد بار براي منافقين استغفار رمودهو يا ف». رهاني؟ [دوزخ] است مي

را دربارة پسرش نپذيرفت  (ع)و شفاعت حضرت نوح )6و المنافقون: 80وبه: (التّآمرزد  نمي
  ) و .....45 (هود:

اي مردم بين خدا و هيچ كس رابطة «فرموده:  )ص(داند كه پيامبر آيا شيخ عباس نمي
يا دفع ضرر شود، وجود  طة ديگري هم كه موجب جلب منفعتخويشاوندي نيست و هيچ راب

عمل. بنگريد! هيچ كس ادعاي گزاف نكند هيچ كس آرزوي خام در دل نپرورد.  ندارد، جز
عمل توأم با رحمت خدا سبب  ه مرا به راستي برانگيخت چيزي جزقسم به خدايي ك
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زيارتنامه، زيارت و» (ه بودمكردم سقوط كرد گردد. من خودم هم اگر گناه مي رستگاري نمي
 نيِ غأُ لا االلهِ  نَ م مِ کُ سَ وا أنفُ شٍ اشترَ يرَ ق ـُ رَ عشَ ا مَ ي« داند كه پيامبر فرموده: نميو )234و  233ص 

يد كه من شما را از عت قريش خويشتن را از خداي باز خراي جما« »ئاً،يشَ  االلهِ  نَ م مِ نکُ عَ 
 بدِ  عَ نيِ يا بَ «، »خدا نگريزانم چيزي

ُ
، يا االلهِ  سولِ نت رَ ة بِ مَ ناف، يا فاطِ مَ بدِ  عَ نيِ يا بَ  لب،ط الم

 بدِ عَ  اس بنَ عبّ 
ُ
من شما را از خدا « يئاً،شَ  االلهِ  نَ م مِ نكُ غنى عَ أُ لا االلهِ  سولِ مّة رَ ية عَ ف لب، يا صَ ط الم

  .)1(»مغني نكن
به وسيلة ايشان « »لفىزُ  يكَ إلَ  بُ ر قَ ت ـَ. أَ .م ..ِِ «توجه داشته باشيم كه بافندة دعا با جملة 

گويد كه مشركين دربارة  ، همان سخني را مي»جويم .... به سوي تو نزديكي و منزلت مي
ŸŸگفتند و قرآن با تهديد به ايشان فرموده:  معبودان و شفيعان خود مي ŸŸωωωω rr rr&&&& ¬¬ ¬¬!!!! ßß ßßƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### ßß ßßÈÈÈÈ ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### 44 44 

šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### ∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ uu uu !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ çç çç//// ÌÌ ÌÌ hh hh���� ss ss)))) ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### ## ##’’’’ ss ss∀∀∀∀ øø øø9999 ãã ãã———— ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 

ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 øø øøtttt ss ss†††† óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// :بة شرك] فقط براي ائآگاه باشيد كه دين خالص [و به دور از ش« ]٣[سورة الزّمر
كنيم  اند [به عنوان اينكه] عبادتشان نمي او گرفتهآنان كه دوستان و سرپرستاني غير خداست و

  ».ري به خدا نزديك كند، خدا ميانشان حكم خواهد كردمگر براي اينكه ما را مقدا
او، بر دين أوصياء  تت او، بر دين علي و سنّنَّد و سگويد من بر دين محم ديگر آنكه مي

نَّو سو ساير أوصياء  (ع)كه پرواضح است دين علي ام!! درحالي ايشان به خدا ايمان آورده ت
ت پيامبر اسلام بيش از يك سنت نداريم كه همان سنَّ همان دين پيغمبر بوده، علاوه بر اين در

علاوه براين، جاعل جاهل  )2(ت پيامبر بودهتي نداشته بلكه تابع سنَّاز خود سنّ (ع)است و علي
نتّ أئمة و اوصياء همان  تها قائل شده و نفهميده كه سسنّ ناشيگري كرده و براي ساير أئمة نيز

پيامبر  تي نداشته بلكه تابع سنتّدانيم از خود سنَّ چنانكه مييزحضرت ن است وآن (ع)سنتّ علي
                                           

  .141، تفسير سورة شعراء، ص 4الفتوح رازي، ج تفسير ابو -1
، عقولعرض اخبار اصول برقرآن وابع سنتّ پيامبربوده رجوع كنيد به ت (ع)درمورداينكه حضرت علي -2

   .   378ص
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سنت آن است « »هُ عدَ بَ  ثَ حدِ ما أُ  ةُ دعَ البِ  وَ  )ص(االله ن رسولُ ما سَ  ةُ ن لس اَ   «بوده و فرموده: 
و سنتّ  )1(»هآورده و بدعت آن است كه پس از آن حضرت ايجاد شد )ص(كه رسول خدا

  ه است.ديگري معرفّي نفرمود
داشته باشيم كه اين دعا از چنان كتابي نقل  هو توج» دعاي افتتاح« به اكنون باز گرديم

تاچه  )2(دليل معتبري ندارد (ع)ود فرزند حضرت عسكريده و نيز توجه داشته باشيم كه وجش
  رسد به نائبش كه فردي عوامفريب بوده است.

  مام گرفته است.ر نيز نگفته اين دعا را از او: نائب مذك ثانياً
سازد ساختة جاعلين مذهب ساز  درستي هست كه معلوم مي: در متن دعا نيز مطالب نا ثالثاً

حضرت در  دانيم آن خوانده كه ما مي »ميظِ العَ  بأِ لن اَ «را  (ع)دكاّندار است، مثلاً حضرت علي
آگاه  بزرگ خبر: حمد خدايي را كه مر از  فرمايد در دعاي روز دوشنبه مي» هة علويحيفص«

) و در كتاب حاضر نيز بطلان اين 286(زيارت و زيارتنامه، ص » كرد و آن را به من شناسانيد
كه  خوانده درحالي »بریة الکُ يآ«حضرت را  ) و يا آن39و  38ايم (ص  قول را آشكار ساخته

لمؤمنين انكه دربارةفرزندان بزرگوار أميرآاست. ديگررامعرفّي نفرمودهيتيقرآن كريم چنين آ
كه اين  درحالي». باشند تهاي تو بربندگانت ميآنان حج« »كَ بادِ لى عِ عَ  كَ جُ حُجَ « گويد: مي

ّجتي نيست (النو مخالف قول 165ساء: قول مخالف قرآن است كه فرموده پس از انبياء ح (
تش حج )ص(محمد مابربا پيام« »تُهُ حُج )ص(دم نا محَُ ي بِ نَ ت بِ تمَ «است كه فرموده:  (ع)أمير الؤمنين
). علاوه براين مسألة إمامت بدين معني كه مورد نظر 91(نهج البلاغه، خطبة » تمام گرديد

توان  دانيم نمي رف يك دعا وضع سندش را نيز ميجاعل دعاست، دليل شرعي ندارد و به ص
  ه را اثبات كرد.يهامامت منصوصة إل

                                           
  . 23، حديث 266، ص 2بحار الأنوار، ج -1
بررسي علمي در و كتاب  808تا  794و  641تا 623ص  عرض اخبار اصول بر قرآن و عقولر.ك.  -2

  تاليف نگارنده.  احاديث مهدي
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) چنان 180صفحة  6لب آن (تا سطر دعاي افتتاح بسيار بسيار خوب شروع شده و مطا
با آن مخالف نيست و به راحتي آن را  ـ تا چه رسد به مسلمان ـاست كه هيچ خدا پرستي 

فاتي كه پذيرد و بدين ترتيب جاعل دعا زمينه را براي قبولاندن مذهب جعلي خود و خرا مي
صحيح را كه مطالب  اخته است! لذا بايد مراقب باشيم و فريب برخيدر ادامه آورده، آماده س

شود، نخوريم و صحيح را از سقيم تشخيص  معتبر يا جعلي ديده ميدر أحاديث و ادعية نا
  .قيوفِ الت  ليِ وَ   و االلهِ دهيم. 

در اين دعا، شفاي سينه و غيط قبلي خود را از خدا خواسته كه رفع كند؟! حال بايد پرسيد 
بايد از خدا خواست كينه توزاني كه چنين كه از چه كساني كينه و غيط به دل داشته است؟ 

دهند، هدايت كند. در اين دعا امامان را به دوازده نفر  دعاهايي را انشاء كرده يا رواج مي
به شش  كه اسلام دين انحصاري نيست كه امام و زمامدارش منحصر دانسته درحالي منحصر

ري و علم و عمل به كتاب و مسلماني كه شرائط زمامداهفت يا دوازده نفر باشد بلكه هر يا
ت را بر عهده گيرد. چنانكه قرآن كريم بندگان خداي متواند امامت أُ سنتّ در او باشد مي

 : توانند بگويند فرموده آنها مي رحمان را كه داراي اوصاف ايماني باشند قابل امامت دانسته و
tt tt$$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè ôô ôô____ $$ $$#### uu uuρρρρ šš šš ÉÉ ÉÉ)))) −− −−FFFF ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ �� ��ΒΒΒΒ$$$$ tt ttΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ))))  :پروردگارا) ما را پشواي أهل تقوي مقررّ بفرما«( ]٧٤[سورة الفرقان «

ة كفر فرموده: و راجع به أئم(( ((#### þþ þþθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ss ssùùùù ss ssππππ ££ ££ϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍ←←←← rr rr&&&& ÌÌ ÌÌ���� øø øø���� àà àà6666 øø øø9999 $$ با أئمة كفر قتال و پيكار « ]١٢وبه:[سورة التّ   ####$$

ttة كفر دوازده نفراند كه أئمة ايمان دوازده نفر باشند؟ و فرموده: آيا أئم» كنيد ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ (####θθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttΡΡΡΡ 

¨¨ ¨¨≅≅≅≅ àà àà2222 ¤¤ ¤¤¨̈̈̈$$$$ tt ttΡΡΡΡ éé éé&&&& ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏιιιι ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ////  :مردم را با امام و پيشوايشان روزي كه هر [گروه از] « ]٧١[سورة الإسراء
آيا مردم دنيا فقط دوازده فرقه هستند كه دوازده امام داشته باشند بلكه هزاران » خوانيم ميفرا

رموده: فرقه هر يك با امامشان محشور خواهند شد. خداوند تمام پيامبران را امام قرار داده و ف
öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ ZZ ZZππππ ££ ££ϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍ←←←← rr rr&&&& šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ////  :ا امامان و پيشواياني قرار داديم و ايشان ر« ]٧٣[سورة الأنبياء

ر فرعون اي مكيّ مستضعفين مؤمن را كه معاص و در سوره» كردند به فرمان ما هدايت مي كه
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öö بودند امام قرار داده براي ساير مستضعفين و فرموده: ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ nn nn==== yy yyèèèè øø øøgggg ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ ZZ ZZππππ ££ ££ϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍ←←←← rr rr&&&& ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ nn nn==== yy yyèèèè ôô ôôffff tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏOOOO ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$#### 

نيز (ع)امام صادق». و ايشان را امامان قرار دهيم و ايشان را وارثان قرار دهيم« ]٥القصص:سورة [
ت است، اول حجت ) فرموده: دو چيز حج22(العقل و الجهل حديث » كافي«در باب اول 

ت تراشي ا در دعاي افتتاح حجقل باشد. أمظاهري كه انبياء باشند و دوم حجت باطني كه ع
نفر را حجت قرار داده است! پس هر دعايي كه چنين باشد يعني حجت  12كرده و انحصاراً 

ايم [از  تراشي كند از درجة اعتبار ساقط و ساختة مذهب تراشان است. چنانكه بارها گفته
صول ايمان و أصول دين را كاملاً ن)] خداوند خود أ ، ، ص (م»شاهراه اتحاد«جملة در مقدمة 

نيز موافق قرآن به كسي كه از  )ص() رسول خدا136و النسّاء: 177بيان فرموده (البقره:
 رُسُلِهِ وَ  وَ  هِ بِ تُ کُ   وَ  هِ تِ کَ لائِ مَ  وَ  االلهِ بِ  نَ مِ ؤ أن تُ «حضرتش پرسيده بود: ايمان چيست؟ فرموده: 

  عدَ بَ  عثِ البَ 
َ
اش و  خداوند و فرشتگانش و كتب [آسماني] اينكه ايمان بياوري به« »وتِ الم

حضرت آنذر كه از ايمان پرسيده بود، و براي أبو». يخته شدن پس از مرگپيامبرانش و برانگ
، حديث 128و  127، ص11اق، جف عبدالرّزنَّصسورة بقره را تلاوت فرمود. (م 177تمام آية 

§§§§{ نين است:تلاوت فرمود، چ )ص(اي كه پيغمبر ). آيه20110و  20107 øø øøŠŠŠŠ ©© ©©9999 §§ §§���� ÉÉ ÉÉ9999 øø øø9999 $$ $$#### ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ —— ——9999 uu uuθθθθ èè èè???? 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 yy yyδδδδθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ tt tt6666 ÏÏ ÏÏ%%%% ÉÉ ÉÉ−−−− ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÉÉ ÉÉ>>>> ÌÌ ÌÌ���� øø øøóóóó yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ §§ §§���� ÉÉ ÉÉ9999 øø øø9999 $$ $$#### ôô ôô tt ttΒΒΒΒ zz zz tt ttΒΒΒΒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### ÏÏ ÏÏππππ xx xx6666 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 

ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ zz zz↵↵↵↵ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ;;;; ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ....:مشرق  به سوي نيكوكاري آن نيست كه روي خود را« ]١٧٧[سورة البقرة
يد) بلكه نيكوكار كسي است كه به خداوند و روز بگردانيد (به اين سو و آن سو بروو مغرب 

شود  چنانكه ملاحظه مي .».... [آسماني] و پيامبران ايمان آورد بازپسين و فرشتگان و كتاب
» يامبرانپين= يبِالنَّ«به كلمة » مةالأئ«ا ي» جالحج«اگر لازم بود، خداوند از عطف كردن كلمة 

’’’’چنين است: شريفه  آية فرمود، (فتأمل). بقية دريغ نمي tt ttAAAA#### uu uu uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ$$$$ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ mm mm6666 ãã ããmmmm ““““ ÍÍ ÍÍρρρρ ss ssŒŒŒŒ 

44 44†††† nn nn1111 öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### 44 44’’’’ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttGGGG uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### tt tt,,,, ÎÎ ÎÎ#### ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅUUUU$$$$ ss ss%%%% ÌÌ ÌÌ hh hh����9999 $$ $$#### uu uuΘΘΘΘ$$$$ ss ss%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ’’’’ tt ttAAAA#### uu uu uu uuρρρρ 

nn nnοοοο 44 44θθθθ ŸŸ ŸŸ2222 ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ èè èèùùùùθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ//// #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyγγγγ≈≈≈≈ tt ttãããã  tt tt ÎÎ ÎÎ���� ÉÉ ÉÉ9999≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yy™™™™ ùù ùù'''' tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏ !! !!#### §§ §§���� œœ œœØØØØ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏnnnn uu uuρρρρ 
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ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈ùù ùù'''' tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### 33 33 yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè%%%% yy yy‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹  yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ àà àà)))) −− −−GGGG ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ و مال [خويش] را به « ]١٧٧[سورة البقره:  ####$$
= گان ( و در راه ماندگان و سؤال كنند رغم دوست داشتنش به خويشان و يتيمان و مساكين

] بندگان و اسراي جنگ بدهد و نماز به پاي دارد [راه آزاديِتهيدستان درخواست كننده) ودر
كنند و  ميهنگامي كه پيمان بستند، وفا  و زكات بپردازد و [كساني كه] به عهد و پيمان خود

االله] صابر و بردبار باشند،  بيلِي سفقر و مرض) و هنگام جهاد [ف= زيان ها (ها و درسختي
لازم است كه خوانندة محترم از اين آية  ».اند همان پرهيزگاران اند راستگويان و ايشان ايشان

ذر تلاوت فرموده، به سادگي نگذرد و در آن تأمل كند.  أبو براي )ص(شريفه كه رسول خدا
  :  باري، به دعاي افتتاح باز گرديم

گريه وزاري كرده كه او بيايد و » رظَعدل منتَ«تراشي، براي  تدر اين دعا پس از حج
اقدام براي اقامة عدل دعوت نموده  كه خدا همة مردم را به قيام و چنين و چنان كند، درحالي

ôôخوانيم:  و نفرموده كه منتظر باشيد، چنانكه در قرآن مي ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& $$$$ oo ooΨΨΨΨ nn nn==== ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ÉÉ ÉÉ ii ii���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ 

ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### šš ššχχχχ#### uu uu””””���� ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttΠΠΠΠθθθθ àà àà)))) uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ÅÅ ÅÅÝÝÝÝ óó óó¡¡¡¡ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////  هر آينه ما پيامبران خود « ]٢٥د:ي[سورة الحد
تا مردم به عدالت و را با دلائل آشكار فرستاديم و با ايشان كتاب و ميزان را فرو فرستاديم 

  ومَ قُ يَ لِ «و نفرموده: » انصاف قيام نمايند
ُ
»! به عدالت قيام كندتا امام منتظر « »سطالقِ رُ بِ ظَ نتَ الم

اند تا  اينان در انتظار نشسته»! كه او قيام كندخدا فردي را بفرستد  تااند  اينان در انتظار نشسته
خدا فردي را بفرستد كه او قيام به عدل نمايد و اين از أفكار خراب و خرافي پيشينيان است 

ر كارش شان نيز دلالت دارد كه آن فرد منتظَ اراند و بسياري از اخب كه براي ما باقي گذاشته
كه  جان دعاهايي جعل مذهب سازان است هركه معلوم شد چني قتل و خونريزي است! حال

در مفاتيح چنين دعايي باشد ما آن را مشمول حكم دعاي افتتاح دانسته و آن را مجعول 
) نقل كرده كه خدا 221 مانند آنچه در اعمال مشتركة شبهاي قدر (عمل چهارم، ص دانيم مي

دهد و  گانه كه دليل متقن شرعي بر حجت بودنشان نداريم. قسم مي هاي دوازده را به حجت
گويا فقط سيد بن طاووس آن را نقل كرده است و همچنين دعايي كه براي شب بيست و 
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محمد بن اند و ديگر  كه واقفي بوده» ضاّلفَ«سوم رمضان از دو تن از ضعفاء (يكي از خاندان 
 نِ سَ الحَ  بنِ  ةِ ج الحُ  كَ ي لِ وَ کُن لِ   م هُ للّ اَ «گويد:  كرده و مي نقل )1(بوده) ةلاعيسي بن العبيد كه از غُ

 راً وَ ناصِ  داً وَ قائُ  ظاً وَ حافِ  اً وَ يّ لِ وَ  ةٍ ساعَ  ل في كُ  وَ  ةِ السّاعَ  هِ في هذِ  هِ لى آبائِ عَ  وَ  يهِ لَ عَ  كَ واتُ لَ صَ 
كه درودهاي تو بر او  ـ لي خودتساعتي براي وايا در اين ساعت و هرخد« »ناً....يعَ  دليلاً وَ 

بان (يا جاسوس) باش .....  لي و نگهدار و پيشوا و ياور و راهنما و ديدهو ـ و بر پدرانش باد
ªªگويد! خدا در قرآن فرموده:  خوانندة محترم خوب دقتّ كن كه چه مي .»الخ ªª!!!! $$ $$#### ÷÷ ÷÷’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< uu uuρρρρ 

šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ]:اند خداوند ولي و سرور كساني است كه ايمان آورده« ]٢٥٧سورة البقرة .«ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uu 

÷÷ ÷÷’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ كنيد  ملاحظه». خداوند ولي و سرور مؤمنين است« ]٦٨عمران: [سورة آل  ####$$
چنانكه خداوند فرموده:  لزومي ندارد،» باش«مؤمنان هست ديگر گفتن » وليِّ«كه خدا  درحالي

ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ ßß ßß,,,, ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ yy yyzzzz ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà2222 && && óó óó xx xx«««« HH HHωωωω tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ  :خداوند، اين است « ]٦٢[سورةغافر
بنابراين گفتن اينكه » ز او معبودي به حقّ نيستچيزي است و جپروردگار شما كه خالق هر

آنكه خطاب به لزومي ندارد! ديگر» شپرودگار فلاني باخالق و« »باًّ رَ  قاً وَ لانٍ خالِ فُ ن لِ کُ «
ادب در دعاست و  فلاني باش خلاف» بان يا جاسوس ين= ديدهع«اي متعال گفتن اينكه خد

ثور از رسول گويد و در دعاهاي معتبر مأ ن نمياين چنين سخ متعال خداوند با مؤمن دانا
فانة متصديان أمور، اين دعا را در راديو تكرار نيز چنين تعبيري نيامده است. متأس )ص(خدا
  دعا چيست ؟!. اين پرسد كه معناي ك نفر نميكنند و ي مي

» أمرِ وليِّ«ين در كودكي غائب شده يافتتاح امام غائب را كه قول خراف باري، در دعاي
كه او ولايت أمر مؤمنين را بر عهده نگرفته، حال مدرك اين ادعا  خدا خوانده است. درحالي

تي را اصلاح كرده؟ آيا كفاّري را چيست؟ اين ولي امر چه أمري را انجام داده؟ آيا مملك
اي به وجود آورده؟ در اين دعا  و ارشاد كرده؟ آيا بيمارستان يا مدرسه تعليم و راهنمايي

                                           
   ايم.   ) معرفّي كرده182(ص  عرض اخبار اصول ابن عيسي را در تحرير دوم كتاب -1
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 نَ ئٍ مِ شَ بِ  ىَ خفِ ستَ يَ  لاحتىّ  كَ ي بِ ةَ نَ سُن  وَ  كَ ينَ دِ  هِ ر بِ أظهِ  م هُ للّ اَ «گويد:  دربارة امام غائب مي
پيامبرت را آشكار فرما  امام غائب) دينت و سنتّ= خداوند با او (« »قِ لالخَ  نَ مِ  دٍ أحَ  ةَ افَ مخَ  ق الحَ 

  ؟!!.»تا اينكه چيزي از حقّ را از ترس أحدي از خلقِ [تو] پنهان نكند
ة پيشين لاً آيا ممكن است كه امام چيزي از حقّ را از خوف مردم پنهان كند؟ أوآيا أئم

ثانياً اگر كسي بخواهد كتاب ه بافته است ؟ كردند ؟! آيا جاعل دعا فهميده كه چچنين مي
شوند و به  هو مانع ميت گذاران با هياخدا و سنتّ رسول را اظهار كند، مذهب سازان و بدع

أما » خداوند با او دينت را آشكار فرما«گويند  خيزند. آري در دعا و ادعا مي عداوت بر مي
خوانان با او دشمني و به قتل او همين دعان و توحيد را اظهار كند اگر كسي بخواهد حقائق دي

ينان در خاموش كردن ئقي از كتاب خدا را اظهار كردم اكنند، چنانكه نويسنده حقا اقدام مي
فق شدند و هزاران افتراء و تهمت زدند، از آن جمله گفتند: او بر مذهب و هابيان است من متّ

نيستند  هستم بلكه مسلمانم. اينان متوجمذهب ديگري) نيصورتي كه اين حقير وهابي (يا هردر 
كه زاري و دعايشان برخلاف علمشان است. ما هدايت ايشان را از خداوند متعال خواستاريم 

ين نجات دهد و آنان را بيدار خواهيم ملتّ ما را از شرّ دشمنان قرآن و كيد خرافي و از خدا مي
  مين.العالَ بيا ر و از خرافات برهاند. آمينَ

به عنوان عمل سوم دعايي براي سحرهاي ماه رمضان آورده كه بنابه إذن  183صفحة  در
اشكال است. دعاي چهارم اين قسم دعايي است مشهور به واندن آن بلاشرع به دعا، خ عام

 ثابت بن دينار) كه دعاي بسيار خوبي است ولي  به نظر ما با أمانت= حمزة ثمالي ( دعاي أبو
يارت قبر پيامبر و زيارت قبر اند و دوجا، ز مذهب سازان در آن دست بردهكامل نقل نشده و 

 «را به عنوان عليَهمِ السلام ـ  ـأئمه 
َ
  وَ  ةِ فَ ير الش  دِ شاهِ الم

َ
و  14سطر  188(ص  »ةِ يمَ ر الکَ  فِ واقِ الم

) به 209و208اند! زيرا چنانكه در كتاب حاضر (ص  ه ) به دعا اضافه كرد5و  4سطر  189ص 
زار در قرن أول هجري م )ص(گفته شد مرقد پيامبر أكرم» زيارت و زيارتنامه«قل از كتاب ن

شان مزار نبوده كه عليَهِم السلام ـ نيز در آن زمان قبر ـ يننََست علي و حانبوده و حضر
از خدا زيارت قبر ايشان را بخواهد!. (فتأمل) مخفي نماند كه من اين دعا و  (ع)حضرت سجاد
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ام و به  دارم و آنها را بارها و بارها خوانده پنجم تا هشتم اين قسم را بسيار دوست ميدعاي 
ه به شرط آنكه ترجمة وفيق، البتّالتّ يلو االلهُ كنم، و برادران و خواهران ايماني نيز توصيه مي

معناي آنها  كهلاّ خواندن جملاتي إآنها را به دست آورند تا از معاني آنها استفاده كنند و 
  معلوم نباشد براي خواننده فايده ندارد.

) نيز سند ندارد و به هيچ امامي منسوب 211دعاي هفتم أعمال روزهاي ماه رمضان (ص 
نيست، حال جناب كفعمي چگونه فهميده كه گناهان چهل ساله با خواندنش آمرزيده 

ضان صلوات فرستادن به رسول ن ماه رمنَاز س«شود؟! در عمل نهم از شيخ مفيد نقل كرده:  مي
كه كار بسيار خوبي است. به يادم آمد كه مجلسي » در هر روز صد مرتبه ..... است )ص( خدا

 وَ  ةٍ نَ سَ حَ  ةَ ائَ مِ  هُ لَ  االلهُ  بَ تَ کَ   دٍ م محَُ  لِ آ دٍ وَ م لی محَُ لّی عَ ن صَ مَ «گويد:  حديثي نقل كرده كه مي
آل د و هركه بر محم« ١ »ةٍ نَ سَ حَ  لفَ أَ  هُ لَ  االلهُ  بُ تَ کَ   هِ تِ يبَ  لِ أه وَ دٍ م لی محَُ عَ  ی االلهُ ل : صَ ن قالَ مَ 

نويسد و هركه بگويد خداوند بر  حسنه مي صددرود فرستد خداوند برايش ثواب  دمحم
پرسيم آيا  مي» .نويسد حسنه مي هزاردرود فرستد خدا برايش ثواب  و اهل بيتشد محم

باشند كه صلوات بر آنها ثوابش كمتر از صلوات بر  حضرت مي د غير از أهل بيت آنمحم آل
  ؟!. أهل بيت است

در نصوص شرعي » آل«روشن شود. بدان كه لفظ » آل«نجا لازم است كه معناي يدر ا
از آن جمله به معناي أهل  شود. داراي چند معني است كه مراد از آن به قرينة كلام دانسته مي

×× فرمايد: چنانكه قرآن مي باشد، بيت و خانواده و خاندان شخص مي ××ππππ ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) tt tt//// uu uuρρρρ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ xx xx8888 tt tt���� ss ss???? ãã ããΑΑΑΑ#### uu uu 

44 44†††† yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ãã ããΑΑΑΑ#### uu uu uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ ãã ãã����≈≈≈≈ yy yyδδδδ ãã ãã&&&& éé éé#### ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øøtttt rr rrBBBB èè èèππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ≥≥≥≥ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== uu uuΚΚΚΚ øø øø9999 $$ بود صندوق عهدي] كه بازمانده و ياد«[ ]٢٤٨[سورة البقره: ####$$

ΟΟΟΟ÷فرمايد:  و مي» خاندان موسي و خاندان هارون در آن است و فرشتگان آن را برانند ÏÏ ÏÏFFFF ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ 

………… çç ççµµµµ tt ttFFFF yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ šš šš���� øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ#### uu uu zz zz>>>>θθθθ àà àà)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ  و نعمت خويش را برتو (اي يوسف) و بر « ]٦:يوسف[سورة

                                           
  .  37، حديث  58، ص  91ـ بحارالأنوار ، ج1

(c) ketabton.com: The Digital Library



    

  331    باب دوم
  

  

¨¨فرمايد:  و مي» كند خاندان يعقوب تمام مي ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ## ##’’’’ ss ss∀∀∀∀ ss ssÜÜÜÜ ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu %%%% [[ [[nnnnθθθθ çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ#### uu uu uu uuρρρρ zz zzΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ#### uu uu uu uuρρρρ 

tt ttββββ≡≡≡≡ tt tt���� ôô ôôϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏãããã ’’’’ nn nn???? tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### . OO OOππππ −− −−ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘ èè èèŒŒŒŒ $$$$ pp ppκκκκ ÝÝ ÝÝÕÕÕÕ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ]همانا خداوند آدم و « ]٣٤و  ٣٣عمران  سورة آل
كه بعضي از آنان  نوح و خاندان ابراهيم و خاندان عمران را بر جهانيان برگزيد درحالي

####فرمايد:  و مي» ندان برخي ديگراندفرز þþ þþθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ôô ôôãããã $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ#### uu uu yy yyŠŠŠŠ………… ãã ããρρρρ#### yy yyŠŠŠŠ #### [[ [[���� õõ õõ3333 ää ää©©©©  :خاندان داود  اي« ]١٣[سورة سبأ

))يد: فرما و مي» شكر و سپاس بجاي آوريد ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% !! !!$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== ÅÅ ÅÅ™™™™ öö öö‘‘‘‘ éé éé&&&& 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 77 77ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss%%%% šš šš ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍ���� ÷÷ ÷÷gggg ’’ ’’ΧΧΧΧ . HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ#### uu uu >> >>ÞÞÞÞθθθθ ää ää9999 

$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ ’’ ’’ffff oo ooΨΨΨΨ ßß ßßϑϑϑϑ ss ss9999 šš šš ÏÏ ÏÏèèèè yy yyϑϑϑϑ ôô ôô____ rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ………… çç ççµµµµ ss ss???? rr rr&&&& tt tt���� øø øøΒΒΒΒ $$ فرشتگان) گفتند ما [براي عذاب] «( ]٦٠تا٥٨[سورة الحجر: ####$$
مسرش را لوط كه همة آنها به جز ه )1(ةدايم مگر خانوا به سوي گروه مجرمين فرستاده شده

  ».دهيم نجات مي
و  50و  49در قرآن (البقرة:» فرعون آل«پيروان شخص است مانند » آل«معناي ديگر 

و ....) كه منظور پيروان و موافقان اوست نه فقط فرزند و عيال او.  6و ابراهيم:  52الأنفال:
 = يهِ لنا فِ خَ دَ  دنا قَ تُ يعَ شِ  وَ  نُ نحَ «.....روايت شده كه فرموده:  (ع)همچنين از حضرت صادق

و همچنين است  )2(باشند د ميمحم بنابراين شيعيان همگي آل .»هستيم» آل«ما و پيروان ما در 
 در صلوات نمازها و مانند آن آمده كه مراد، پيروان راستين رسول خدا» دمحم آلِ«آنچه از 

شامل  دل محمآشود. بنابراين  ت اوست كه بر آنان درود فرستاده ميو پرهيزكاران أم )ص(
باشد چنانكه شامل ساير  حضرت نيز مي پا كدل از نسل آنو هرفرزند مؤمن و (ع)حضرت علي

و نيز بر پيروان او درود  )ص(پاكان أمت اسلام است. خداوند نيز در قرآن كريم بر پيامبر
yyفرستاده و فرموده:  yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ ÔÔ ÔÔNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ nn nn==== || ||¹¹¹¹  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ ×× ××ππππ yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ  بندگان صابر] «[ ]١٥٧ورة البقرة:[س

uθθθθو فرموده: » بر ايشان از جانب پروردگار شان درودها و رحمتي است èè èèδδδδ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ’’’’ ÌÌ ÌÌ jj jj???? || ||ÁÁÁÁ ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ 

                                           
و از » ات را حركت ده خانواده« »فأَسرِ بأِهلِكَ «فرمايد:  مي (ع)سورة حجر كه به حضرت لوط 65از آية  -1

   خانوادة اوست. » آل لوط«شود كه منظور از  سورة اعراف معلوم مي 83آية 
   . 11، حديث 42، ابواب الذكر، باب 4سائل الشيعه، جو -2
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………… çç ççµµµµ çç ççGGGG ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ :و به » فرستد اوست خدايي كه با فرشتگانش بر شما درود مي« ]٤٣[سورة الأحزاب

eeو درود بفرستد و فرموده:  رسول خود نيز دستور داده كه بر مؤمنين صلوات ee≅≅≅≅ || ||¹¹¹¹ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ 

در دعاي چهارم  (ع)امام سجاد» نان درود فرست و برايشان دعا كنآبر « ]١٠٣[سورة التوبه: 
 وَ  ينِ الد  ومِ نا هذا إلى يَ ومِ يَ ن مِ  ينَ عِ ابِ ی التّ لَ عَ  ل صَ  وَ  م هُ للّ اَ «كند:  عرض مي» صحيفة سجاديه«
ستاخيز بر تابعين و روردگارا، از امروز تا روز پ« »... م وَ اِِ يّ ذر لى عَ  م وَ هِ جِ لى أزواعَ 

كند:  و در دعاي بيست و يكم عرض  مي» انشان و فرزندانشان و ..... درود فرستهمسر
د دگارا بر محمپرور« »يراً صِ م نَ لني لهَُ اجعَ  وَ  يناً رِ م قَ لنی لهَُ اجعَ  وَ  هِ دٍ و آلِ م لی محَُ عَ  ل صَ  م هُ للّ اَ «

  ».و پيروانش درود فرست و مرا همنشين و پيرو و مرا ياور ايشان قرارده
در كتب فقه و أبواب زكوات و صدقات ذكر شده چنانكه از » دآل محم«آنچه از  البتّه

اس جعفر و عقيل و عبو (ع)اند منظور فرزندان علي فقهاء نيز گفتهشود و ه استفاده ميآثار و أدلّ
را فقط » آل محمد«.أما اينكه برخي منظور از )1(باشد مي» ني هاشمب«و حارث و ...  يعني 

اند، قولي است  و يازده فرزند آن دو دانسته السلام ـ ـ علَيهمِا منحصر به حضرت زهرا و علي
 مهللّاَ«گويند:  دليل. خوانندة محترم بايد توجه كند كه مردم ما از يك طرف هر روز مي بي
لِّص علي محو آلِم د  محو از سوي ديگر تعدادي از پيروان پيامبر را كه مورد مدح و » دم

آنها را در  دانند و بغض مي(ع)غاصب خلاف إلهي علي و ، مرتد)2(اند تكريم قرآن قرار گرفته
مربوط به أعمال ماه فصل  ة مطالب پردازيم به بقي اً). اينك ميتأمل جداند (ف دل جاي داده

  : رمضان
كند تا  (ع)زيارت قبر امام حسين«گويد:  به عنوان عمل هفتم شب اول ماه رمضان مي

) نقل كرده كه 10(صسيد بن طاووس» اقبال الأعمال«ز اين روايت را ا» شود نش ريخته هاگنا
عرض أخبار اصول بر «است و ما او را در تحرير دوم كتاب » فيض بن مختار«راوي آن 

                                           
  .21، باب ةتأليف نگارنده مراجعه شود، كتاب الزَّكا» جامع المنقول في سنن الرسّول«به كتاب  -1
   بسيار مفيد بلكه ضروري است.  » شاهراه اتّحاد«كتاب شريف  46تا  47در اين مورد مطالعة صفحة  -2
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به » اعمال مشتركة شبهاي قدر«ايم. همچنين در  معرفّي كرده )603(ص » قرآن و عقول
شود منادي از  را كه چون شب قدر مي (ع)زيارت كند امام حسين«گويد  عنوان عمل پنجم مي
كند از بطنان  عرش كه حقّ تعالي آمرزيد هركه را كه به زيارت قبر  آسمان هفتم ندا مي

  .)1(اعتبار است و ر وايتش بي» صندل«ام كه راوي آن فرد مجهولي به ن» آمده (ع)حسين
ل كردن در غس« : نويسد مي» أعمال روز أول ماه رمضان«ل از عنوان عمل أوبه شيخ عباس 

ست در تمام ها  كف آب بر سر، باعث ايمني ازجميع دردها وبيماري ن سييخترآب جاري و 
اليكه ) نقل كرده درح86سيد بن طاوس (ص » إقبال الأعمال«ول اين روايت را از »!! سال

همانا اولين روز هر « »ضانَ مَ رَ  هرِ ن شَ ومٍ مِ يَ  أوّلُ  ةٍ نَ سَ  ل کُ   أوّلَ  إن «گويد:  روايت مذكور مي
ولي شيخ عباس به چنين روايتي اعتماد كرده و آن را در »!! سال اولين روز ماه رمضان است

   كتابش آورده است!.
عاي خوبي نقل كرده كه متن آن د» ماه رمضانأعمال روز اول «به عنوان عمل هفتم 

نيز اشكالي » أعمال شبهاي دهة آخر ماه رمضان« 224و  223اشكال است و دعاهاي صفحة بلا
  ماه رمضان. 30تا شب  24ندارند و همچنين دعاهاي شب 

م رمضان از قول عدهاي از ضعفاء مانند اسماعيل بن مهران و  در أعمال شب بيست و سو
2(حمزه ابيبن  علي( د بن حسانو محم)قسم ياد فرمود كه (ع)حضرت صادق«گويد كه:  مي )3

   »!!.[عنكبوت و روم] در اين شب از أهل بهشت است هخوانندة اين دو سور
ن منسوب به عبداالله ب نمازي مخصوص ذكر كرده كه«در أعمال شب آخر ماه رمضان 

چنين  )ص(اگر رسول خدانيست و )ص(رت پيامبولي چنين نمازهايي در سنَّ )1(مسعود است

                                           
   .370، ص 10وسائل الشيعه، ج -1
اند. روايت مذكور در وسائل الشيعه،  معرفّي شده بر قرآن و عقولعرض اخباراصول دو در كتاب  هر -2

    آمده است. 264، ص 7ج
گويد او بسيار از ضعفا نقل  را علامّة حليّ در شمار ضعفا آورده و فرموده نجاشي مي» محمد بن حسان« -3

   ه است.  كند و ابن الغضائري نيز او را ضعيف شمرد مي
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داد، اگر  ماندند و حضرتش به مسلمين تعليم مي خبر نمي نمازهايي خوانده بود أصحاب بي
ز او ابيند  أحاديث ابن مسعود را آورده، مطالعه كند ميحنبل را كه بن كسي مسند أحمد 

اعتبار  روايت بي رف دوي است به صمضان نقل نشده و چون عبادات توقيفنمازي براي ماه ر
توان نمازي را به شرع نسبت داد و همچنين است نمازهايي كه براي هر روز ماه رمضان  نمي

) ذكر نموده است و ثوابهاي عجيبي براي آنها ذكر شده است! ديگر آنكه 243تا  241(ص 
سورة توحيد ذكر كرده بار 15بار سورة توحيد و مجلسي با  25نماز شب اول را كفعمي با 

اسماعيل «و » نيمحمد بن جعفر الحس«خوبي ندارند و  وضع روات اين نمازها نيز )2(است؟!!
  مجهول الحال است!!.» د بن الحسين بن هاروند بن محممحم«مهمل اند و » بن بشير

مي (مصباح و البلد فعروز ماه رمضان دعاي كوتاهي ذكر كرده كه كَهچنين براي هر 
ي هر يك از آنها ثوابهاي عجيب و غريب قائل شده  مثلا براي ) برا222تا 219الأمين، ص 

گويد خواندن اين دعا ثواب هزار پيغمبر را دارد!!! يا براي  دعاي دو خطي روز هجدهم مي
دعاي روز بيست و نهم نوشته ثواب آن هزار شهر در بهشت خواهد بود كه از طلا و نقره و 

) اين دعاها را 220 تا 215يز در زاد المعاد (ص زمردّ و مرواريد ساخته شده است!! مجلسي ن
اس نيز با اينكه خود ب شيخ عبجلعدانم! يا لَ آورده و در خاتمه گفته روايتش را معتبر نمي

أما دعاها را در كتابش آورده است؟!! مخفي نماند دعاي » دانم روايتش را معتبر نمي«گفته 
» شاهراه اتّحاد«در كتاب شريف  (ره)قلمداران اشكالي را دارد كه جنابروز اول نيز همان 

  ) متذكرّ شده است. (مراجعه شود) 211و  210در بررسي متن حديث هفتم (ص 
ام از جمله در  ها و كتب خود دربارة علم غيب پيامبر و امام، بسيار نوشته در خطبهاينجانب 

تاب حاضر (ص به بعد) و ك 100(ص » عرض اخبار بر قرآن و عقول«تحرير دوم كتاب 
شود مسألة شبهاي قدر در ماه  يب مربوط مي). يكي از مواردي كه به بحث علم غ201تا196

از 4، حديث 174(ص  »يهقالفَ  هُ رُ حضُ يَ ن لامَ «وم رمضان است. شيخ صدوق در كتاب الص (

                                                                                                             
   . 445، ص 1و مستدرك الوسائل، ج 222و  189، ص 5وسائل الشيعه، ج -1
  .189تا  186، ص 5به بعد، وسائل الشيعة، ج 381، ص 94بحار الأنوار، ج  -2
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دربارة شب قدر سؤال شد، پس پيامبر  )ص(از رسول خدا«آورده است كه:  (ع)قول امام باقر
 عد شما از من دربارة شبِ: أما ب فرمود ـ عزَّوجلّ ـ د و خطبه خواند و پس از ثناي خدايايستا

. اي مردم بدانيد كسي من از شما [جواب] دريغ نكردم زيرا به آن دانا نبودمقدر سؤال كرديد 
كه او سالم و تندرست  باشد و روز اين ماه را روزه  كه ماه رمضان بر او وارد شود درحالي

بدارد و مقداري از شب آن را [به نماز] بايستد و بر نماز آن مواظبت كند و به سوي [نماز] 
نمازآن] حاضر شود، قطعاً، شب قدر را درك كرده  به نمايد و صبح عيد [فطرهجرت جمعه 

  ».)1(فائز شده است ـ عزَّوجلّ ـ پروردگار ةو به جائز
شب قدر كدام  داند كند كه دقيقاً نمي ميتصريح  )ص(كنيد رسول خدا چنانكه ملاحظه مي

ي در فالقَ ةَيلَلَأنَّ يام، باب (كتاب الص» ن الرسّولنَجامع المنقول في س«است. چنانكه در كتاب 
ام در ساير روايات معتبر نيز شب قدر معين نگرديده و مردم  ن رمضان) آوردهواخر مالأالعشر

  اند. ه دادهتوج را به دهه يا هفتة آخر ماه مبارك رمضان
شب قدر  اند در اين روايت و نظاير آن نافي اكاذيبي است كه ادعا كرده مخفي نماند كه

رسانند. تعدادي از اين  لاع امام ميسال را به اطّ كشوند و مقدرات ي ملائكه بر امام  نازل مي
 ض اخبارعرجلد اول اصول كافي جمع كرده است. (به كتاب  99دروغها را كليني در باب 

  مراجعه شود). 521، ص بر قرآن و عقولاصول 
خدا، منحصر به روايت فوق نيست و احاديث ديگري نيز موجود غير ه عدم علم غيبِالبتّ

 )ص(ل خدانزد رسو«كه فرموده:  (ع)است. از آن جمله است حديثي منقول از حضرت علي
 مانديمگي از پاسخ آن درهم كه چه چيز براي زنان بهتر است؟بوديم كه فرمود: مرا خبردهيد

و اينكه هيچ رفتم و او را از سؤال پيامبر  (ع)تا اينكه متفرقّ شديم. من به سوي حضرت فاطمة

                                           
ی مُونِ لتُ اَ م سَ کُ ن اِ فَ  عدُ أمّا بَ :  ـ عزَّوجلّ ـ االلهِ  فَقامَ خَطيباً فَقالَ بعَدَ الثناءِ عَلَی..... -219، ص7وسائل الشّيعه، ج -1
 وَ وَ هُ  ضانَ مَ رَ  هرُ شَ  هِ يلَ عَ  دَ رَ ن وَ مَ  هُ ن أ ا النّاسُ هَ أيـ مُوا ، اعلَ نی لمَ اکَُن ِا عالِماً لأِ ها عَنکُم وِ ولمََ اطَ درِ القَ  ةِ لَ ين لَ عَ 
 دا الِی عِيدِهِ فَـقَد أدرَكَ غَ  وَ  هِ تِ عَ إلی جمُ  رَ جَ هَ  وَ  هِ لی صلاتِ عَ  بَ و واظَ  هِ لِ ين لَ رداً مِ وِ  قامَ  هُ وَ ارَ َ  صامَ فَ  ی وِ حٌ سَ يحِ صَ 
    .   ـ ـ عزَّوجلَّ  ب الر  ةِ زَ ائِ بجِ  ازَ ف وَ  درِ القَ  ةَ لَ يلَ 
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فرمود:  (ع)، با خبر ساختم حضرت فاطمهشناخت دانست و نمي يك از ما [جواب] آن را نمي
 م] را نبينند و مردانِ[نا محر دانم: براي زنان بهتر است كه مردانِ ولي من [جواب آن را] مي

از ما  )ص(بازگشتم و گفتم: اي رسول خدا )ص([نامحرم نيز] آنان را نبينند. به نزد پيغمبر
[نا محرم] را نبينند و  پرسيدي كه چه چيز براي زنان بهتر است؟ براي زنان بهتر است كه مردانِ

د من بودي، [جواب را] محرم] نيز آنان را نبينند. پيامبر فرمود: [زماني كه] نز[نا مردانِ
دانستي، چه كسي تو را [از پاسخ] آگاه كرد؟ عرض كردم: فاطمه. پيامبر اين جواب را  نمي
  ».)1(ة من استديد و فرمود همانا فاطمه جگر گوشپسن

صبح روز  )ص(گويد: رسول خدا كه مي» ذوِّعم نتع بِيِّبر«حديث ديگر منقول است از 
كه دو كنيز خصائل و مناقب و محاسن اجدادم را كه در  اليازدواجم بر من وارد شد درح

 يگفتند: درميان ما پيامبر خواندند و از جمله مي شهيد شده بودند، به آواز مي» درب«غزوة 
اين كلام را مگوييد،  گوييد؟! كه مييستفرمود: اين چ )ص(فردا آگاه است. پيامبراست كه از
ما في  مُ علَ يَ ما وهُ،ولُ قُ ت ـَلامّا هذا؟ فَ :اَ قالَ دٍ فَ غَ ما في  مُ علَ يَ  بيِ ا نَ ينفِ  وَ «داند.  خدا نمي فردا را جز

  .»)2(دٍ إلا االلهُ غَ 
  ها بسيار است كه اميدوارم مؤمنين از آنها غفلت نكنند. از اين نمونه

|-----------------------|  
لرزان و  تدس و بينايي ضعيف و زهاي واپسين عمر با اين جسم فرتوتمتأسفانة در اين رو

ت كه هنوز به صورت تن بيمار، آسايش و أمنيت ندارم و براي  دوري از شرّ مأمورين حكوم

                                           
 ،لنّساءلِ يرٌ ئٍ خَ شَ  ی ونی اَ خبرِ فقال: اَ  (ص)االلهنّا عندرسولکُ ـ ....7،حديث شمارة 43، ص14وسائل الشّيعه،ج -1
 هُ مَ لِ ا عَ نّ مِ  دٌ أحَ  يسَ لَ و  (ص)نا رسول االلهذي قال لَ الّ ا بِ ُ فأخبرَ  (ع)لى فاطمهاِ  قنا. فرجعتُ ر فَ ت ـَ حتىّ  نالّ ذلك كُ عيينا بِ فَ 
 (ص)لى رسول اهللاِ  رجعتُ جالُ، فَ الر  ن اهُ يرَ و لا جالَ الر  ينَ رَ ساء أن لاي ـَلن يرٌ لِ فُهُ: خَ عرِ قالت و لكنيّ اَ فَ  ،هُ فَ رَ عَ لا وَ 

 كَ رَ خب ـَأن جالُ، فقال: مَ الر  ن راهُ و لايَ  جالَ الرّ  ينَ رَ ن لاي ـَأنّ يرٌ لهَُ ساء؟ خَ لنّ ئٍ خيرٌ لِ شَ  ي أنا لتَ اَ سَ االله  فقلتُ: يا رسولَ 
   .نيّ ةٌ مِ ضعَ نّ فاطمة بِ إو قال:  (ص)رسول االله كَ ذلِ  ندي؟ فقلتُ:فاطمة، فأَعجَبَ عِ  نتَ أو  مهُ علَ م تَ لَ ف ـَ
   . 1897يث ، حد611ماجه، جلد اول، ص   سنَن ابن -2
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قبلي خود دربارة  اند و قصد دارند مأموريت نا تمامِ رسمي در تعقيب نگارندهمخفيانه و غير
خود را ه كه اينجانب با اين حال نزار جاي دترور اين حقير را به فر جام برسانند، سبب گردي

ا در منزل يكي از دوستان خيرخواه و يا معدودي از دهم و هر چند روز ر پيوسته تغيير مي
بردند  هجوم نم! چندي پيش مأمورين مسلحّ حكومت  به منزل حقيرگذرا أقوامِ غيرخرافي مي

ؤال كردند و چون شدند از وي دربارة من س برونيافتند و با مستأجر اينجانب رو و چون مرا
لاع خواهان به من اطّرخي از خيرجاي من خبر نداشت، خائباً خاسراً باز گشتند. ب وي از

اند كه اينگونه اعمال مخفيانه (بدون اخطار قانوني و بدون استناد به مدارك محكمه پسند  داده
و بدون امكان دفاع متّهم از خود و بدون تفهيم اتّهام و .....) در اين حكومت بسيار انجام 

القاسم لاهوتي و پسرش!! مرحوم لاهوتي  ز قبيل مرگ مبهم و مشكوك مرحوم ابوشود. ا مي
ا چون ريا و از طرفداران پر ا بيآخوندي خرافي أمي آقاي خميني بود أمحرارت و جد

هاي آن دسته از قدرتمندان حكومت را كه سرمست اقتدار تازه به دست آمده  بودند،  خواسته
كرد از صحنة زندگي حذف شد!! جاي تعجب است كه آقاي  نميالنعل اجراء عل بطابق النّ

كه به ماجراي  اي واكنش جدي بروز نداد و كساني خميني چگونه در مقابل چنين حادثه
ن مِ  االلهِ بِ  عوذُ نَ اند، مورد مؤاخذه قرار نگرفتند!!  مرتبظ بودنه دستگيري و مرگ پر ابهام ايشان

  . تنَ الفِ  ضلاّتِ مُ 
ن م مَ کُ رارَ إنّ شِ «دربارة علماي سوء فرموده:  (ع)افتادم كه امام صادق به ياد اين حديث

همانا بدترين شما كسي است كه « »يِ أالر  زِ أو عاجِ  ابٍ ذّ ن کَ مِ  د لابَ  هُ إن  هُ بُ قِ عَ  أَ وطَ يُ أن  ب أحَ 
ايشان باشد] نا گزير او بايد دروغگو ] پشت سرش راه بيفتند [و او مقتددارد [مردم دوست مي

و   »اشد يا از [اظهار] رأي [باطني خود] عاجز باشد [و موافق پسند پيروان سخن بگويد]ب
همانا « »هِ يرِ غَ بِ  لَ مِ عَ  لاً وَ دعَ  فَ صَ ن وَ مَ  ةِ مَ ياالقِ  ومَ يَ ةً) سرَ ذاباً (حَ عَ  دّ النّاسِ ن أشَ إنّ مِ «فرموده: 

صف كند و ترين عذاب و حسرت از آن كسي است كه عدل و انصاف را وروز قيامت شديد
فرمود خداوند  )ص(ل خداو رسو»! خودش] بر خلاف آن عمل كندتوضيح دهد أما [

 نَ مِ  سطِ القِ بِ  رونَ أمُ ذين يَ ال  لونَ قتُ يَ  ذينَ ل يلٌ لِ ◌َ  ين وَ الد نيا بِ الد  تلونَ ذين يخَ ل لِ  يلٌ وَ « : فرمايد مي
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 سِ يَ  ينَ ذِ ل لِ  يلٌ وَ  وَ  اسِ النّ 
ُ
 فتُ لَ  حَ بيِ فَ  ونَ رؤُ تَ◌ِ يجَ  ي لَ أم عَ  ونَ ر غت ـَ يَ بىِ  ، أَ ةِ ي قِ الت م بِ يهِ نُ فِ ؤمِ يرُ الم

و اي بر كساني كه دين را وسيلة به دست آوردن « »يرانَ م حَ نهُ مِ  يمَ لِ كُ الحَ ترُ هً تَ تنَ م فِ لهَُ  ن يحَ تِ لأَُ 
كشند و واي  كنند، مي كه آنان را كه به عدالت و انصاف امر مي اي بر كسانيودنيا كنند، و 

كند، آيا به واسطة [رأفت و رحمت]  كه مؤمن درميانشان با خوف و تقيه زندگي مي ركسانيب
ايشان اي بر نهاند، به خودم سوگند كه فت اند يا بر من جري و گستاخ گرديده من مغرور شده

، »سةب الرئّالَطَ«، باب 2(أصول كافي، ج» شان حيران شود!ي شخص بردبارمهيا كنم كه حتّ
، »ينالدنيا بِتال الدختا«و باب  2و  1، حديث »هيرِغَبِ لَمدلاً و عع فصن وم«اب و ب 8حديث 
 (ع)و علي، شيعه و پير)1(دارند (ع)ليع). به نظر ما مسؤلين كشور به دروغ ادعاي حب 1حديث 
 صادق او قطعاً ماييم كه واقعاً آن امام همام را از روايات دروغين كه به حضرتش و محبِّ

 (ع)ت كنيم. أمير المؤمنينيعحضرت تب كنيم از آن يم و  سعي ميدان اند، مبرّي مي نسبت داده
ن اقدام يشتن سايركه خوارج دست به شمشير نبرده و به آزار و ك تا زمانيـ زمان خلافتش در 

                                           
منقول است كه فرمود: آگاه باشيد كه اين أمت مانند ساير امُمِ پيشين دچار تفرقه  (ع)از أمير المؤمنين -1

بريم ..... آگاه باشيد كه اين امت به هفتاد و سه فرقه، متفرقّ  شود پس از شرّ اتّفاقات آينده به خدا پناه مي مي
شمارد ولي عمل مرا انجام  كه خود را به [ناحقّ] به من منسوب مياي است  خواهد شد كه بدترين آنها فرقه

دهد پس چون ايشان  را دريافتيد و ديديد به دين و آيين خويش پايبند باشيد و هدايت پيامبرتان را دنبال  نمي
شود بر قرآن عرضه نماييد پس هرچه را  حضرت را پيروي كنيد و آنچه بر شما مشكل مي كنيد و سنتّ آن

[به رسميت] شناخت بدان پايبند باشيد و هرچه را قرآن رد و انكار كرد شما نيز رد كنيد و به  قرآن
لا اَ «» و به اسلام به عنوان دين و به قرآن به عنوان داور و امام خشنود باشيد  پروردگاري خداي ـ عزَّوجلّ ـ

 ةَ الأم  هِ ذِ ه لا و إن نٌ ..... اَ کائِ   وَ رّ ما هُ ن شَ االله مِ بِ  عوذُ نَ هم ف ـَبلَ قَ  مُ الأمَ  تِ قَ رَ ا افت ـَمَ ةً کَ قَ فترَِ مُ  د لابُ  ةَ مّ الأُ هذِهِ إنّ 
وا كم و اهدُ موا دينَ الزِ فَ  رايَتمُ م وَ کتُ درَ د اَ قَ لی ف ـَمَ عَ بِ  لُ عمَ تَ لا نی وَ لُ حِ نتَ تَ  ةٌ رقَ ها فِ ر شَ  ةً رقَ فِ  سبعينَ لاثٍ وَ لی ثَ عَ  قُ فترَِ تَ سَ 
 َِ ِم وَ كُ يّ بِ نَ  دي  عوا سُ بِ ات رُ ف ـَهُ رَ موه و ما أنكَ الزَ فَ  رآنُ القُ  هُ فَ رَ ما عَ رآن فَ ى القُ لَ م عَ يكُ لَ عَ  لَ شكَ ضوا ما اَ اعرِ  ه وَ تَ ن وَ  وهُ د 

) چنانكه از امام 479، ص4(تاريخ طبري، ج »ماماً اِ  ماً وَ كَ حَ  رآنِ القُ بِ  ديناً وَ  الإسلامِ بِ  ا وَ ب رَ  ـ عزَّوجلَّ ـ االلهِ وا بَ ارضُ 
احدي با ما دشمن تر نيست از كسي « »ناتَ د وَ مَ  لُ حِ نتَ يَ ن نا ممِ عدی لَ دٌ اَ حَ اَ ما«نيز نقل شده كه فرمود:  (ع)قصاد

عرض اخبار اصول ) و نيز ر.ك. 259(رجال كشيّ، ص »! دارد كه [به ناحقّ] خود را به دوستي ما منتسب مي
   .10و  9، حاشية صفحة بر قرآن و عقول
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طع ي حقوق آنها از بيت المال را قتي براي آنها ايجاد نفرمود و حتّيدمحدو هيچ ـ نكرده بودند
عيان كردند مانع سخن گفتنشان نشد أما امروز مد نكرد و با اينكه به حضرتش اسائة أدب مي

كس هيچدهند  اجازه نمياند و ين بار مرا زنداني كرده وكمتر به قتلم بستهچند (ع)علي حب
ستان نماز ودر منزل با معدودي از ددهند خلاف سليقة آنها سخن بگويد و به حقير اجازه نمي

  اند!!. عه بخوانم و جلسات هفتگي تفسير را در منزلم ممنوع كردهجم
اينگونه اداره كردن كشور اسلامي جز اينكه ننگهايي مشابه أعمال ننگين كليساي قرون 
وسطي براي اين حكومت ثبت شود، ثمرة ديگري نخواهد داشت فقط بايد چشم گريان و از 

را به حساب اسلام م كه آيندگان اين كار ها صميم قلب و نيت خالص از خداي متعال بخواهي
اسلام و قرآن كريم ندارد همچنانكه اعمال بند كه اين أعمال هيچ ربطي به نگذارند و دريا

كنم كه  نداشت. من اين روزها دائماً دعا مي (ع)تعاليم حضرت عيسيآباء كليسا هيچ ربطي به 
  .ينالعالم ب ا رَ ي ينَ مِ آخدا اسلام را از خطر آخوندهاي خرافي محفوظ بدارد. 

كه خدايش جزاي  ـكنم ميزبانم  اصلاح و تكميل مي را اين روزها كه اين صفحات
» رياحمد مطه«تأليف » قرآنعلم پيامبر وامام در«كتابي را به من نشان داد به نام  ـ خيردهاد

ردم كه افسوس خو، بسياردقم چاپ كرده بو» در راه حقِّ«سة كه مؤس» غلامرضا كاردان«و 
اند أما به كتب اين حقير  سي هزار نسخه چاپ كرده ،  چاپ م از اين كتاب در يك نوبتددي

ند كه ددا . اي كاش اجازه مي»ونَ لُ عمَ ما يَ  ساءَ «دهند!!  و نظاير اينجانب اجازة نشر نمي
 هاي ما نيز منتشر شود تا مردم خود قضاوت كنند. گفته

روايات مذكور در اين اشكالات بسيار دارد. » قرآن علم پيامبر و امام در«باري، كتاب 
كليني و سيد هاشم بحراني و ..... » كافي«صفاّر و » بصائر الدرجات«كتاب روايات خرافي 

اند. ضرور  شنا نبودهه اندازة لازم آداند و با قرآن ب يز نمييمعتبر را تماست كه روايت معتبر از نا
شود تا بدانيم كليني و أمثال او  همطالع» و عقول ض اخبار اصو ل بر قرآنعر«است كتاب 

   ! اند چقدر با اسلام و قرآن آشنا بوده
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لّ اشكال است، به عنوان نمونه هنگام دربارة آيات قرآن نيز محبيشتر أقوال اين كتاب 
را قرآن آية ، هفت 105و  104ديدم كه در صفحة » علم پيامبر و امام در قرآن« تورق كتابِ

  : آوريم اند كه ما نيز آنها را به قرار زير مي ذكر كرده
1-  $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷ ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### !! !!$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& #### YY YY‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ xx xx©©©© #### ZZ ZZ���� ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ tt tt6666 ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρ #### \\ \\����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ  :اي پيامبر ما تو را « ]٤٥[سورة الأحزاب

  ».اي كه شاهد و بشارت دهنده و بيم دهندهفرستاديم درحالي
2-  !$‾Ρ Î) šš šš����≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& #### YY YY‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ xx xx©©©© #### \\ \\���� ÏÏ ÏÏ ee ee±±±± tt tt6666 ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρ #### \\ \\����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ  :همانا ما تو را فرستاديم درحالي« ]٨[سورة الفتح-

  ».بشارت دهنده و بيم دهنده باشيو كه گواه 
3-  !! !!$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 öö öö‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ZZ ZZωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ #### ´´ ´´‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ xx xx©©©© öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ !! !!$$$$ uu uuΚΚΚΚ xx xx.... !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù ZZ ZZωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘  سورة]

پيامبري فر ستاديم كه شاهد بر شماست همان طور كه به سوي  )1(همانا به سوي شما« ]١٥المزّمل:
  ».فرستاديم يفرعون پيامبر

4- ùùùùss ss3333ss ss‹‹‹‹øø øø####yy yy  ))))ÎÎ ÎÎŒŒŒŒss ss#### ____ÅÅ ÅÅ∞∞∞∞÷÷ ÷÷ΖΖΖΖuu uu$$$$ ΒΒΒΒÏÏ ÏÏ ....ää ää≅≅≅≅ee ee ÈÈ ÈÈ &&&&éé ééΒΒΒΒ̈¨ ¨π̈πππ¥¥ ¥¥ 0000ÎÎ ÎÎ±±±±tt ttγγγγÎÎ ÎÎ‹‹‹‹‰‰‰‰77 77 ρρρρuu uu____ÅÅ ÅÅ∞∞∞∞÷÷ ÷÷ΖΖΖΖuu uu$$$$ ////ÎÎ ÎÎ7777yy yy ããããtt tt????nn nn’’’’44 44 δδδδyy yy≈≈≈≈‾‾ ‾‾σσσσàà ààωωωωII IIÏÏ ÏÏ −−−−yy yyκκκκÍÍ ÍÍ‹‹‹‹‰‰‰‰YY YY####   سورة]

  ».آوريم اينان پس چگونه بود وقتي كه از هر أمتي گواهي آوريم و تو را گواه بر« ]٤١النساء:
5-  yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ ZZ ZZππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& $$$$ VV VVÜÜÜÜ yy yy™™™™ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ àà àà6666 tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ jj jj9999 uu uu !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ àà àà−−−− ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ #### YY YY‰‰‰‰‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎγγγγ xx xx©©©© :تي وسط (« ]١٤٣[سورة البقرةمعتدل يا نيكو) قرار دايم تا = اين چنين شما را أم
  ».بر شما باشد و پيامبر گواه باشيد آنكه گواهان بر مردم

6- ƒƒƒƒtt ttèèèè÷÷ ÷÷FFFFtt tt‹‹‹‹ÉÉ ÉÉ‘‘‘‘ââ ââρρρρχχχχšš šš  ))))ÎÎ ÎÎ9999ss ss‹‹‹‹öö öö3333ää ääΝΝΝΝöö öö ))))ÎÎ ÎÎŒŒŒŒss ss#### ‘‘‘‘uu uu____yy yyèèèè÷÷ ÷÷FFFFçç ççΟΟΟΟóó óó ))))ÎÎ ÎÎ9999ss ss����öö ööκκκκÍÍ ÍÍΝΝΝΝöö öö  %%%%èè èè≅≅≅≅ ωωωωāā āā ????ss ssèèèè÷÷ ÷÷GGGGtt tt‹‹‹‹ÉÉ ÉÉ‘‘‘‘ââ ââρρρρ####(( (( 9999ss ss ΡΡΡΡœœ œœσσσσ÷÷ ÷÷ΒΒΒΒÏÏ ÏÏ∅∅∅∅šš šš 9999ss ss6666àà ààΝΝΝΝöö öö %%%%ss ss‰‰‰‰ôô ôô ΡΡΡΡtt tt6666¬¬ ¬¬''''rr rrΡΡΡΡtt tt$$$$ 
####$$ $$!!!!ªª ªª ΒΒΒΒÏÏ ÏÏôô ôô &&&&rr rrzzzz÷÷ ÷÷6666tt tt$$$$‘‘‘‘ÍÍ ÍÍ2222àà ààΝΝΝΝöö öö ρρρρuu uu™™™™yy yy����zz zz����uu uu““““ ####$$ $$!!!!ªª ªª ããããtt ttϑϑϑϑyy yy====nn nn3333ää ääΝΝΝΝöö öö ρρρρuu uu‘‘‘‘uu uu™™™™ßß ßßθθθθ!!!!èè èè&&&&ãã ãã………… OOOOèè èèΝΝΝΝ§§ §§ ????èè èè����tt ttŠŠŠŠ–– ––ρρρρχχχχšš šš ))))ÎÎ ÎÎ<<<<nn nn’’’’44 44 ããããtt tt≈≈≈≈====ÎÎ ÎÎΟΟΟΟÉÉ ÉÉ ####$$ $$9999øø øøóóóótt tt‹‹‹‹øø øø====ÉÉ ÉÉ ρρρρuu uu####$$ $$9999±±±±¤¤ ¤¤γγγγyy yy≈≈≈≈‰‰‰‰yy yyοοοοÍÍ ÍÍ 

ΝΝΝΝ ää ää3333 ãã ãã∞∞∞∞ ÎÎ ÎÎ mm mm7777 tt tt⊥⊥⊥⊥ ãã ãã‹‹‹‹ ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? :خواهي به كه به مدينه بازگشتيد با عذر هنگامي« ]٩٤[سورة التوبة
كنيم هنانا خداوند  را تصديق نميهرگز گفتار شماآيند به آنان بگو عذر نياوريد  سوي شما مي

                                           
   اند!.  نوشته» تو«، » شما«به جاي مؤلّفين كتاب  -1
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نين خداوند عمل شما را خواهد ديد و همچي درا از أخبار شما آگاه ساخته است و به زو ما
شويد پس شما را  داناي غيب و شهادت باز گردانده مي ]خداوند[سپس به سوي  پيامبر او 

  ».كرديد آگاه خواهد فرمود بدانچه مي

7- ρρρρuu uu%%%%èè èè≅≅≅≅ÈÈ ÈÈ ####$$ $$ããããôô ôôϑϑϑϑyy yy====èè èèθθθθ####(( (( ùùùùss ss¡¡¡¡|| ||����zz zz����uu uu““““ ####$$ $$!!!!ªª ªª ååååxx xxΗΗΗΗuu uu====nn nn3333ää ää////öö öö ρρρρuu uu‘‘‘‘uu uu™™™™ßß ßßθθθθ!!!!èè èè&&&&ãã ãã………… ρρρρuu uu####$$ $$9999øø øøϑϑϑϑßß ßßσσσσ÷÷ ÷÷ΒΒΒΒÏÏ ÏÏΖΖΖΖãã ããθθθθββββtt tt (( (( ρρρρuu uu™™™™yy yyIIIIää ää����uu uuŠŠŠŠ–– ––ρρρρχχχχšš šš ))))ÎÎ ÎÎ<<<<nn nn’’’’44 44 ããããtt tt≈≈≈≈====ÎÎ ÎÎΟΟΟΟÉÉ ÉÉ ####$$ $$9999øø øøóóóótt tt‹‹‹‹øø øø====ÉÉ ÉÉ 
ÍÍ ÍÍοοοο yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ pp ppκκκκ ¤¤ ¤¤¶¶¶¶9999 $$ $$#### uu uuρρρρ //// ää ää3333 ãã ãã∞∞∞∞ ÎÎ ÎÎ mm mm7777 tt tt⊥⊥⊥⊥ ãã ãã‹‹‹‹ ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ ää ää.... tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ]خداوند و بگو عمل كنيد به زودي « ]١٠٥:سورة التوبة

داناي غيب و  ]خداي[و به سوي  عمل شما را خواهد ديد و همچنين پيامبر او و مؤمنان
  ».كرديد آگاه خواهد فرمود شويد پس شما را بدانچه مي شهادت باز گردانده مي

هميشه » غيب«ست متذكرّ شويم كه كلمة م اه به آيات فوق بپردازيم لاز: قبل از اينك أولاً
خرافيين بوده، با شود و همواره يكي از موارد مناقشة ما  به معنايي كه غالباً از آن مراد مي

نيست و گاهي به معناي أموري است كه به عنوان اصول وفروع و أخبار شريعت و خبرهايي 
شود كه از آن جمله  وحي مي ـفقط به پيامبر و لاغيرـ به پيامبر  باشد كه كه در قرآن آمده مي

öö :است آية öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) üü üü”””” ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& ÒÒ ÒÒ====ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ss%%%% rr rr&&&& $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttããããθθθθ èè èè???? ôô ôôΘΘΘΘ rr rr&&&& ãã ãã≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg ss ss†††† ………… çç ççµµµµ ss ss9999 þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ #### ´´ ´´‰‰‰‰ tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& . ãã ããΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ tt ttãããã ÉÉ ÉÉ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù 

ãã ãã���� ÎÎ ÎÎγγγγ ôô ôôàààà ãã ããƒƒƒƒ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ7777 øø øøŠŠŠŠ xx xxîîîî #### ´´ ´´‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& . āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ 44 44 || ||ÓÓÓÓ ss ss???? öö öö‘‘‘‘ $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 55 55ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘ ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù àà àà7777 èè èè==== óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÏÏ ÏÏµµµµ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏ���� ùù ùù==== yy yyzzzz 

#### YY YY‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ uu uu‘‘‘‘ . zz zzΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ββββ rr rr&&&& ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% (( ((####θθθθ ää ääóóóó nn nn==== öö öö//// rr rr&&&& ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ nn nn====≈≈≈≈ yy yy™™™™ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 uu uu‘‘‘‘ xx xxÞÞÞÞ%%%% tt ttnnnn rr rr&&&& uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö‰‰‰‰ yy yy‰‰‰‰ ss ss9999 44 44 || ||ÂÂÂÂ ôô ôômmmm rr rr&&&& uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... >> >> óó óó xx xx«««« #### OO OOŠŠŠŠ yy yy‰‰‰‰ tt ttãããã  

شويد نزديك است يا  دانم آيا آنچه وعده داده مي اي پيامبر) بگو نمي«( ]٢٨تا٢٥:الجنسورة [
 داناي غيب و نهان است كه هيچ كس دهد ميقرار  ]دراز[روردگارم براي آن مدت و فاصله پ

 سازد مگر كسي كه او را به پيامبري بپسندد كه از پيش و پسِ را بر غيب خويش آگاه نمي
معلوم بدارد كه پيامها و رسالات پروردگار شان را ابلاغ گمارد تا  وي ناظران و نگاهباناني مي

إحاطه دارد و همه چيز را به عدد  ]علم و[به آنچه كه نزد ايشان است  ]خداوند[و  اند كرده
$$$$ :و نيز آية» شمرده استبر ]ويكان يكان[ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÉÉ ÉÉ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### && && ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ÎÎ ÎÎ////  ]او (« ]٢٤:سورة التكوير =

  ».غيب بخيل نيست (و از گفتنش دريغ ندارد) ]أخبار[پيامبر) در اظهار 
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گذارد مگر پيامبري كه در اظهار آن  كه خدا در اختيار هيچ كس نمي غيبي بديهي است
كاملاً » غيب«تا  اند  هيچ بخل و دريغي ندارد و از پيش و پس او نگاهباناني به نظارت مشغول

وبي كم و كاست و بدون تغيير به بندگان برسد همان چيزي است كه از آن به شريعت اسلام 
حضرت آنچه را كه به وي رسيده به صورت  رسد و آن ر ميبه پيامب شود و فقط تعبير مي
ما و  ثاز بح الكلُّبِ» غيب«اين معناي  ).109:نبياء(الأ )1(كند اعلام و ابلاغ ميهمه  يكسان به

لاعي است كه آگاهي و اطّ«همة مسلمين خارج است و مخالف ندارد بلكه بحث ما دربارة 
آن عاجز و ناتوان باشند و با وسائل و اسباب  ]داشتن[از  ]يعني غير از پيامبر و امام[ديگران 

گرفته لازم نيست كه  ق عادي و طبيعي به دست نيامده باشد ولي آنچه علم و آگاهي بدان تعلّ
از  حواس ظاهري قرار نگيرد، حتّي شخص محسوس باشد و يا آنكه در حيطةاز امور غير

خارج نايي عامة مردم و نوع افراد، عادي اموري را مشاهده كند از قدرت و تواغير راههاي
يعني همان معنايي كه در آياتي از قبيل آيات زير آمده » )2(باشد علم غيب شمرده خواهد شد

  : است
1-  ≅≅≅≅ èè èè%%%% HH HHωωωω ãã ããΑΑΑΑθθθθ èè èè%%%% rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 ss ss9999 ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã ßß ßß ÉÉ ÉÉ !! !!#### tt tt““““ yy yyzzzz «« ««!!!! $$ $$#### II IIωωωω uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ôô ôôãããã rr rr&&&& || ||==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### II IIωωωω uu uuρρρρ ãã ããΑΑΑΑθθθθ èè èè%%%% rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) îî îî7777 nn nn==== tt ttΒΒΒΒ (( (( ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

ßß ßßìììì ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ ## ## yy yyrrrrθθθθ ãã ããƒƒƒƒ ¥¥ ¥¥’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))  ]گويم كه خزائن خداوند  (اي پيامبر) بگو به شما نمي« ]٥٠:سورة الانعام
ام، جز آنچه را كه به من  گويم كه فرشته دانم و به شما نمي غيب نمي ]بگو[نزد من است و 

  .»كنم شود پيروي نمي وحي مي
2-  ≅≅≅≅ èè èè%%%% HH HHωωωω àà àà7777 ÎÎ ÎÎ==== øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&&  ÅÅ ÅÅ¤¤¤¤ øø øø���� uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ YY YYèèèè øø øø���� tt ttΡΡΡΡ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ #### …… ……���� ŸŸ ŸŸÑÑÑÑ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uu !! !!$$$$ xx xx©©©© ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44 öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ àà ààMMMMΖΖΖΖ ää ää.... ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ôô ôôãããã rr rr&&&& || ||==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### 

ßß ßßNNNN ÷÷ ÷÷���� ss ssYYYY òò òò6666 tt ttGGGG óó óó™™™™ ]] ]]ωωωω zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ zz zz ÍÍ ÍÍ____ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ ââ ââ þþ þþθθθθ �� ��¡¡¡¡9999 $$ $$#### 44 44 ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÖÖ ÖÖ����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ ×× ××�������� ÏÏ ÏÏ±±±± oo oo0000 uu uuρρρρ 55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ jj jj9999 tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ  ] سورة

                                           
در خفـا بـه تـو     (ص)گفتند چيزي از چيزهايي كه پيامبر (ع)چنانكه در حديث آمده است به حضرت علي -1

چيزي كه از ديگران پنهان كرده باشد، به مـن نفرمـوده    (ص)فرموده به ما بگو. آن حضرت فرمود: پيامبر
    ، به نقل از صحيح مسلم).109/ص3(التاّج الجامع للاصول: ج »النّاسَ  هُ مَ تَ يئاً كَ شَ  مااَسَر الَِی «است: 

   . 13علم پيامبر امام در قرآن، ص  -2
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(اي پيامبر) بگو من براي خويشتن مالك (صاحب اختيار) سود و زياني نيستم « ]١٨٨:الأعراف
اندوختم و بدي به من  دانستم هر آينه خير بسيار مي خداي خواهد و اگر غيب ميمگر آنچه 

  ».رسيد من جز هشدار دهنده و بشارت آورنده براي مؤمنان نيستم نمي
3-  II IIωωωω uu uuρρρρ ãã ããΑΑΑΑθθθθ èè èè%%%% rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã ßß ßß ÉÉ ÉÉ !! !!#### tt tt““““ yy yyzzzz «« ««!!!! $$ $$#### II IIωωωω uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ rr rr&&&& || ||==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### II IIωωωω uu uuρρρρ ãã ããΑΑΑΑθθθθ èè èè%%%% rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ÒÒ ÒÒ���� nn nn==== tt ttΒΒΒΒ II IIωωωω uu uuρρρρ ãã ããΑΑΑΑθθθθ èè èè%%%% rr rr&&&& 

šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 üü üü““““ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ yy yyŠŠŠŠ ÷÷ ÷÷““““ ss ss???? öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã‹‹‹‹ ôô ôôãããã rr rr&&&&  ss ss9999 ãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ uu uu���� ÏÏ ÏÏ???? ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### #### �� ������ öö öö���� yy yyzzzz (( (( ªª ªª!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ rr rr&&&& $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& (( (( þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) #### ]] ]]ŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ©© ©©9999 

tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ گويم خزائن خداوند نزد من است و من غيب  من به شما نمي« ]٣١:هود سورة[ ####$$
بيند،  خوار مي ]آنان را[كه نظرتان ام و دربارة كساني  گويم من فرشته دانم و نمي نمي
، خدا به آنچه در جان ايشان است داناتر است، دهد گويم خدا هرگز ايشان را خير نمي نمي

  و نظاير اينها. »ام هر آينه از ستمكاران ]اين چنين بگويم[ه چهمانا چنان
 كه سورة توبه) 105و  94ثانياً: ضرور است خواننده دربارة آيات ششم و هفتم (يعني آية 

مولفّين كتاب قرار گرفته به قرآن كريم مراجعه كند تا بداند قبل از آية  ةرد سوء استفادمو
به مال و جان بر آنها واجب نبوده بيان فرموده هاد به بعد، كساني را كه ج 91در آية  خدا ، 94

فرمايد ملامت و  مي 94و  93داند سپس در آية  و آنها را مستحقّ ملامت و نكوهش نمي
كنند ليكن هنگامي كه  ر كساني است كه توان جهاد دارند اما در آن مشاركت نميمؤاخذه ب

پيامبر در آن زمان به ايشان  كنند. اي  خواهي ميگرديد بهانه آورده و از شما عذر از جهاد باز
را از اخبار شما آگاهي داده و به زودي خدا و رسولش ما بگو كه عذر خواهي نكنيد خدا 

باز گردانده است د ديد سپس به سوي خدايي كه داناي غيب و شهادت عمل شما را خواهن
   دهد. ايد خبر مي كرده شويد و او شما را از آنچه مي مي

سورة توبه دربارة غزوة تبوك نازل  105و  94اضح است كه آيات فوق و از جمله آية وپر
باز گردد از ان سالم ند سپاه اسلام از جنگ با روميددا گرديده كه چون منافقين احتمال نمي

الم شان مجاهدين اسلام سد اما هنگامي كه بر خلاف انتظارداري كردنشركت در جهاد خود
خواهي گشودند ! لذا در آيات منظور، خدا به رسول خود باز گشتند ايشان زبان به عذر

(c) ketabton.com: The Digital Library



    

    مفاتيح الجنان و قرآن      344 
 

 

پيامبر ي كه ا ـ لع ساختهنيز ساير مؤمنين را از إخبار الهي مطّ )ص(و طبعاً رسول خدا ـفرموده 
به ايشان بگو عذر خواهي نكنيد بلكه عمل شرط است و ادعاي زباني مقبول نيست، خدا 

دانيم كه ادعاهاي شما صحت ندارد. به زودي در  مي اـمرسانيده و  اـمخبار شما را به أ
شما را خدا و رسول او خواهند ديد كه براي جهاد حاضر خواهيد شد يا جنگهاي آينده عمل 

مانيد.  كنيد يا بر نفاق خود باقي مي شد كه آيا از نفاق خود توبه ميانسته خواهدو د خير؟
دهد، هنگامي كه باز گرديد تخلفّ كنندگان از جهاد به منظور  سپس در آيات بعدي ادامه مي
اند و اگر شما از بگردانيد كه آنها پليد خورند. شما از آنها روي جلب رضايت شما سوگند مي

نشينان منافق را  شود. سپس گروهي از با ديه خدا از قوم فاسق راضي نمي آنها راضي شويد
آيات بعدي دانند و در  ميذكر فرموده كه پرداخت زكات و انفاق كردن را زيان و غرامت 

أنصار و همچنين كساني را كه عملاً از نشينان مؤمن و نيز پيشاهنگان نخستين از مهاجر و  ديهبا
نشينان منافق كه اطراف مدينه ساكن بوده و منافقاني  عد از آن، با ديهكنند و ب آنان پيروي مي

كه اگر شناخت، در حالي و به تصريح قرآن، پيامبر آنها را نميـ را كه در داخل مدينه بودند 
 ـشناخت (فتأمل جداً) بود، طبعاً آنها را مي استقلالي شاهد أعمالشان ميي به علم غيرپيغمبر حتّ

اند ولي به  هختيگري را معرفّي فرموده كه كردار نيك و بد را به هم آمو سپس گروه د
شان رفت فرمايد از أموال كساني كه ذكر مياند، آنگاه  گناهان خود اعتراف و اقرار كرده

به رسول خود  105پذيرد، سپس بار ديگر در آية  بگير كه خدا توبة بندگانش را نميزكات 
نيد كه كردار شما را خدا خواهد ديد و پيامبرش و مؤمنين نيز فرمايد، به اينان بگو عمل ك مي

مبينِّ و  105باشيم كه آية  بايد توجه داشتهخواهد ديد و لازم نيست كه به زبان ادعا كنيد. 
ّَفس1(است 94ر آية م(.  

فه آنها را به فرموده خدا و پيامبر و مؤمنان عمل شما را خواهند ديد يعني آية شري 105آية 
كه هرگاه عمل كنيد عمل شما براي خدا و پيامبر دهد عمل تشويق نموده وبه آنان اطمينان مي

                                           
   . 170تا167، صقرآن و عقولعرض أخبارأصول برسورةتوبه مراجعه شودبه  105و  94درموردآيات  -1
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واضح است كه خدا نيازي ندارد به اينكه عملي تحققّ رماند. پ ين مغفول و نا ديده نميو مؤمن
  .بيراً وّاً كَ لُ عُ  ونَ ولُ قُ مّا ي ـَعَ  عالىتَ  وَ  هُ بحانَ سُ ! م شودبدان عالخدا آن را ببيند وخارجي بيابد تا 

كيست كه ندارند همه چيز براي خدا، پيش از ايجاد و هنگام ايجاد و پس از ايجاد شدن، 
يكسان است و خدا ازلاً بر همه چيز بصير و عليم و خبير و شهيد است. به قول شيخ طوسي در 

موجود  سورة توبه) با اينكه خدا به همه چيز قبل از 105و  94(ذيل آيات » بيانالتّ«تفسير 
ي) نسبت به خدا بدين منظور رَيؤيت به صورت مستقبل (ساست أما استعمال ر شدن، عالم

 مقارنِ امور نيز بدانها علم دارد و اين علمِ است كه خداي تعالي در هنگام موجود شدنِ
خدا نشده جديدي در  حالت يا علم دچيزي كه قبلاً و أزلاً بدان عالم بوده موجِ موجود شدنِ

گردد و منظور از رؤيت إلهي علمي است كه به معناي  وجب افزايش علم إلهي نميو م
معرفت و آگاهي قطعي است و از اين رو يك مفعول گرفته و جائز نيست براي خدا علمي را 

اين كه غير خدا چنين نيست. علاوه بريحال(انتهي) دراست فرض كنيم. » ظنّ«كه به معناي 
يد به قيدي نيست به حدي و مقبا چشم نبوده و محدود  بودن خدا رؤيت إلهي و بصير

آن جمله ازحاليكه ديدن و حصول علم بصري براي بشر، مفيد به قيود بسياري است كه در
اي محدود در برابر چشم، ميسور  فقط با چشم و فقط هنگام تحققّ و حضور چيزي از فاصله

ت، م اين معني اسفهِخدا، ممورد غيردر » يرَي«برسر فعل مضارع » س«است و حرف استقبال 
يك از فاعلهاي خود معنايي خاص و متناسب با وضعيت او به عبادت ديگر فعل نسبت به هر

  ل)جاهتَلارساند. (فَ را مي
بدين  ،ئشَ  هِ ثلِ مِ کَ   يسَ لَ به خداي  ـ اندبشر و محدود كه ـبنابراين عطف رسول و مؤمنين 

خدا ود !! بصيرت خدا كجا و بصيرت غيرخدا بصير شمعني نيست كه ممكن است بشر مانند 
  »؟لونعقِ تَ لاأفَ «كجا ؟! 

فقط رتي محدود است كه فقط با چشم و ياند، بصبشر بصيرت پيامبر و مؤمنين كه همگي
توانند شاهد همة أعمال پنهان و آشكار  شود و آنها نمي ر ميسهنگام ظهور چيزي يا عملي، مي
ان را نبه قدري بديهي است كه هيچ عاقلي عطف پيامبر و مؤم همة مؤمنين باشند. اين موضوع
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را مشابه  ند تا بصير و شهيد بودن خدا و بشرك رؤيت، بهانه نميبه خداي تعالي در موضوع 
را نقص كنيم و بگوييم علاوه بر پيامبر فقط » مؤمنين«توانيم عموميت لفظ  بداند ! بنابراين نمي

بيننده و شاهد همة  ـ  ا در زمان نزول آيه ولادت نيافته بودندكه بسياري از آنه ـسيزده مؤمن 
  .مردم خواهند بود !! أعمال پيدا و پنهانِ

تصاص را نقص كرده و آن را به چند تن اخ» مؤمنين«دليل، عموميت لفظ  به جاي آنكه بي
قولتر آن و آنها را مانند خدا، شاهد و ناظر همة أعمال آشكار و نهان مؤمنين بشماريم معدهيم 

خدا كه بر كسي پوشيده نيست، تغافل يا خدا با غيراست كه از تفاوت بصير و شهيد بودن 
  غفلت نكينم. (فتأمل) 

öö:  فرمايد ناهان غير نهي نموده و ميلاع بر گدانيم كه خدا از تجسس و اطّ اين ميعلاوه بر öö 
44 44’’’’ ss ss∀∀∀∀ xx xx.... uu uuρρρρ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉ>>>>θθθθ çç ççΡΡΡΡ ää ää‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ////  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã #### MM MM�������� ÎÎ ÎÎ7777 yy yyzzzz #### ZZ ZZ�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt//// ]و كافي است كه « ]٥٨:و الفرقان ١٧:ورة الاسراءس

دانند ديدن بسياري از أعمال  أصولاً همه مي». پروردگارت به گناهان بندگانش آگاه و بيناست
  ! (فتأمل) استثناء حرام استو ساير مؤمنين بلا )ص(مردم بر رسول خدا

كارهاي إلهي در گزارانش او را به تقوي اي به يكي از كار نيز در نامه (ع)حضرت علي
نهج  26است. در نامة  ا شاهد اعمال مخفي بندگان ندانستهامر فرمود و جز خدا ر نهانيپ

 )يدَ هِ (شَ  دَ شاهِ لا يثُ حَ  هِ لِ مَ عَ  يّاتِ فِ خَ  وَ  هِ رائر أمرِ في سَ  االلهِ  ىقوَ تَ هُ بِ رَ أمَ «خوانيم:  البلاغه مي
اش فرمان  اني و اعمال مخفي و پوشيدهاو را به پروا و پرهيزكاري از خدا در أمور نه« »هُ يرُ غَ 

  (فتأمل)». هيچ شاهد و ناظري غير از خدا نيستداده، جايي كه 
وا قُ تـ اِ «مردم، شاهد و حاكم را يكي دانسته و فرموده:  آنحضرت در أمور پوشيده و پنهانِ

 در خلوتهانا فرماني خدا از ارتكاب گناه و « »مالحاكِ  وَ هُ  دَ اهِ الشّ  إن فَ  واتِ لَ  الخَ فيِ  االلهِ  يَ عاصِ مَ 
  .)324(نهج البلاغه، كلمات قصار ». حاكم استهمان داور و ]أعمالتان[كه شاهد بپرهيزيد

يعني » هدهِشَ«مة اند كه در كتب لغت، كل ست كه مؤلفّين در كتاب خود نوشتهجالب ا
آمدن حضور و گرد  به معناي حاضر است و به محلّ» شهيد«كلمة حاضر گرديد و شاهد بود و

استعمال » غياب«در مقابل » شهود«دانند كه در نهج البلاغه  شود و مي گفته مي» دشهم«مردم 
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اگر حاضر باشد « »دقَ فت ـَ يُ لمَ  ف و إن غابَ عرَ  يُ لمَ  دَ هِ إن شَ «فرموده :  (ع)منينؤشده و امير الم
ما «رموده:) و ف103(خطبة » گيرد جويي قرار نمي پيشود و اگر غائب شود مورد  شناخته نمي

» بينم؟ شود كه شما را ... حاضراني مانند غائبان مي چه مي« »باً ي وداً غُ هُ م ..... شُ راکُ  اَ ليِ 
اين « »مهُ ب ـُائِ غ م وَ هُ دُ ..... شاهِ  نِ مَ اليَ  أهلُ  يهِ لَ عَ  عَ مَ ا اجتَ هذا مَ « ) و فرموده:108(خطبة 

ا ). أم74(نامة » اند فاق كردهآن اتّت كه أهالي يمن .... حاضر و عائبشان برهمان پيماني اس
زماني كه در  چه ـ از جمله انسان ـخدا اند كه ممكن نيست غير ر نگرفتهعقل خود را به كا

دنياي فاني است و چه زماني كه به عالم باقي منتقل شده يعني چه در حيات و چه در ممات، 
شمار ؟!!  نهاي بسيار وبيد، تا چه رسد به مكاناظر دو عمل باشواحد در دو جا وشاهد و در آنِ

 (ع)، چنانكه حضرت أمير»أنٍ ن شَ أنٌ عَ شَ  هُ لُ شغَ يَ لا«فقط خداست كه متصّف است به صفت و
 ب فيِ احِ◌ُ الصّ  أنتَ  م هُ للّ اَ «غير، و فرموده: تص حقّ تعالي دانسته و لااين صفت را مخنيز

  ن لأِ  كَ يرُ ما غَ هُ عُ جمَ يَ لا وَ   الأهلِ فيِ  ةُ يفَ لِ الخَ  أنتَ  وَ  رِ فَ س لا
ُ
 باً وَ صحَ ستَ مُ  ونُ كُ يَ لا فَ خلَ ستَ الم

 
ُ
تو در  ]در عين حال[در سفر همراه مايي و  پروردگارا تو«  »فاً خلَ ستَ ونُ مُ كُ بُ لايَ صحَ ستَ الم

كسي جمع اين دو تو جز راهبر و سرپرست ايشاني و  ]همان نيستندما كه همرا[خانوادة 
است، همسفر نتواند بود و همسفر  ]ر خانوادهد[زيرا كسي كه جانشين مسافر  نتواند ]صفت[

  .)46(نهج البلاغه، خطبة » باشد نمي ]خانواده[راهبر و سرپرست 
خدا به يات نيز مسألة شهادت و نظارت غيريابيم كه در ساير آ ميا توجه به مسائل بالا درب

yyصورتي است كه بيان گرديد، از جمله در آية  yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ ZZ ZZππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& $$$$ VV VVÜÜÜÜ yy yy™™™™ uu uuρρρρ)1( (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ àà àà6666 tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ jj jj9999 

                                           
است زيرا غالباً اعتدال » نيكو«ه معناي در اين آيه ي» وسط«اند كلمة  چنانكه مفسرين نيز توجه و تفطّن كرده -1

tt  و ميانه روي نيز نيكو و مطلوب است، چنانكه در آية: ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ää ääÜÜÜÜ yy yy™™™™ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 rr rr&&&& ≅≅≅≅ èè èè%%%% rr rr&&&& öö öö//// ää ää3333 ©© ©©9999 ŸŸ ŸŸωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 tt ttββββθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ mm mm7777 || ||¡¡¡¡ èè èè@@@@ :٢٨[سورة القلم[ 
بـالا  لذا ما نيز آيه را به صورتي كه در » گوييد بهترينشان گفت آيا به شما نگفتم كه چرا تسبيح حقّ نمي«

ööشود ترجمه كرديم. خصوصاً كه قـرآن خطـاب بـه معاصـرين پيـامبر فرمـوده :        ملاحظه مي ööΝΝΝΝ çç ççGGGGΖΖΖΖ ää ää.... uu uu���� öö öö���� yy yyzzzz >> >>ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& 

ôô ôôMMMM yy yy____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&& ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999 tt tt...... :تي هستيد كه[براي ساير] مردمان پديد آمده است« ]١١٠[سورة آل عمرانشما نيكوترين ام «
نيكوتر بودنِ آنان را نيـز اعـلام فرمـوده كـه عبـارت اسـت از        و االلهُ اعَلمَ، البتّه مخفي نماند كه خدا علّت
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uu uu !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ àà àà−−−− ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ #### YY YY‰‰‰‰‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎγγγγ xx xx©©©©  ] دين گونه شما را و ب« ]١٤٣:البقرةسورة
أمتي نيكو (يا معتدل و ميانه رو) قرار داديم تا شما بر مردم گواه باشيد و پيامبر بر شما گواه 

خرافه فرو شان نه بدين معناست كه شما مؤمنين شاهد و  و ةلاخلاف ادعاي غُو نيز بر »باشد
سول خدا هم دهيد و ر باشيد و شهادت مي ناظر همة طاعات و معاصي مردم حتّي در خفا مي

لاع و تجسس از اعمال مردم حرام است! بلكه مقصود ! در حاليكه اطّنسبت به شما چنين است
شويد  پيامبر بهره مند مي ايد و از تعاليم تا زندهنيكو (يا معتدل) بوده و  أمتيكه شما اين است 

بايد تعاليم پيامبر را به سايرين برسانيد و ناظر و ناصح آحاد جامعة خود باشيد و أمر به معروف 
د كساني كه تعاليم و أوامر و نواهي اسلام را بديشان از منكر نماييد و در قيامت در مورو نهي 

دهيد و پيامبر نيز چنين است كه تا زنده و مكلفّ و در  ميايد، شهادت  اعلام و ابلاغ كرده
اصلاح مردم جامعة خويش باشد و در  هشريعت اسلام متوججهان فاني است بايد ضمن ابلاغ 

دهد كه آنچه خدا خواسته به شما اعلام و ابلاغ كرده است نه اينكه در  قيامت شهادت مي
گردد و از ع باقي از كارهاي مخفي مردم مطّلاي زمان حيات يا پس از رحلت و انتقال به دني

ه بخورد و داراعمال بد مردم غص السلام برزخ برايش دار الهم زن گردد!! خداي متعال و الح
تاّرنيز سيوب است نه كَالعيوب و فقط خدا به أحوال و أعمال آشكار و نهان بندگان، شاّف الع

ـ با او شريك  چنانكه گذشتـ در اين صفت عليم و خبير و بصير و شهيد است و كسي 
فرمايد اگر راست  آوران ميعبارت ديگر آية سورة توبه به عذربه  ل).جاهتَنيست (فلا

اعمال  گوييد براي جبران گذشته، به جاي ادعا، عمل كنيد كه خدا و پيامبر و مؤمنين مي
كار و هم داناي شآموروي خدا كه هم داناي شهادت و اببنند، سپس به س آشكار شما را مي

يد و خدا كه بر همه چيز شهيد و شاهد است شما را شو گردانده ميمورپنهان است بازغيب و ا
اينكه بفرمايد كند نه  آگاه كرده و دربارة آنها حكم مي ـ أعم از ظاهر و باطنـ از اعمالتان 

  أمل)تَ(فَ .نند!!ك ، كسب ميباطن استخدارا كه شاهد ظاهر و مؤمنان صفتپيامبر يا برخي از

                                                                                                             
كه چنين نباشـد، نيكـوتر نخواهـد     ايمان به خدا و آمر بودنِ به معروف و ناهي بودن از منكر و طبعاً كسي

     بود. (فتأمل)
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هر دو در اين آيه به يك معني  مضافاً براينكه موضوع شهادت در اين آيه مكررّ شده و
يه هر دو بشراند و با اينكه روحشان فاني نيست ولي زنده و لَع زيرا معطوف و معطوف است

طور كه باشد شهادت ). بنابراين شهادت مؤمنين هر22:مردة ايشان هم يكسان نيست(فاطر
آيه دو جور توان در يك  نمي دليل و مدرك بيرسول نيز همان گونه است و يك كلمه را 

شاهد همة اعمال  ـ يات و چه پس از وفاتچه در زمان حـ معني كرد. علاوه براين اگر انبياء 
$$$$ فرمود  در زمان حيات نمي (ع)بودند حضرت نوح مردم مي tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ 

در  (ع)حضرت عيسيو» اند؟ كرده = پيروانم) چه ميمن چه دانم كه آنان (و« ]١١٢:ة الشعراءسور [

uu د :كر قيامت عرض نمي uu....ää ääΖΖΖΖMMMMàà àà ããããtt tt====nn nn����öö ööκκκκÍÍ ÍÍΝΝΝΝöö ööö −−−−yy yyκκκκÍÍ ÍÍ‹‹‹‹‰‰‰‰YY YY#### ΒΒΒΒ̈¨ ¨$̈$$$ ŠŠŠŠßß ßßΒΒΒΒøø øøMMMMàà àà ùùùùÏÏ ÏÏ����κκκκÍÍ ÍÍΝΝΝΝöö öö  ùùùùss ss====nn nnϑϑϑϑ££ ££$$$$ ????ss ssθθθθuu uuùùùù©© ©©ŠŠŠŠøø øøGGGGtt tt____ÍÍ ÍÍ  ....ää ääΨΨΨΨMMMM|| || &&&&rr rrΡΡΡΡMMMM|| || ####$$ $$9999����§§ §§%%%%ÏÏ ÏÏ‹‹‹‹====|| || 
öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã  || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... && && óó óó xx xx«««« îî îî‰‰‰‰‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍκκκκ yy yy−−−−]تا آن زمان كه درميانشان بودم شاهد و « ]١١٧:دةسورة المائ

كه بر  تو خود مراقب ايشان بودي و تويي و هنگامي كه مرا وفات دادي گواه بر ايشان بودم
دهند  (فتأمل جداً) بلكه انبياء از جمله حضرت عيسي شهادت مي .»همه چيز شاهد و گواهي

اند  ن رسانيده است به مردم ابلاغ كردهكه توحيد و دين خدا را همان گونه كه خداوند بديشا
  اند. مردم بوده نه اينكه شاهد يكايك اعمال

$$$$همچنين خدا به رسول خود فرموده:  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ || ||MMMMΖΖΖΖ ää ää.... ÉÉ ÉÉ==== ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ$$$$ pp ppgggg ¿¿ ¿¿2222 ÇÇ ÇÇ cc cc’’’’ ÎÎ ÎÎ1111 öö öö���� tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øøŠŠŠŠ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ss ss%%%% 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))  yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ tt tt���� øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### 

$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ || ||MMMMΨΨΨΨ ää ää.... zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ را به موسي داديم  ]تنبو[كه فرمان  و هنگامي« ]٤٤:سورة القصص[  ####$$
دن شود شاهد بو معلوم مي» )1(نبوده و از شاهدان و حاضران نبودي ]طور[تو در جانب غربي 

دانيم كه نصاري پس از حضرت مسيح و  است. همچنين مي از شاهد بودن خداپيامبر غير
روز قيامت آنها  ) و116:گرفتند (المائدة» إله«آن دو بزرگوار را  ـ علَيهمِا السلام ـ حضرت مريم

                                           
سـورة قَصـص دلالـت بـين دارد بـر كـذب اخبـار وارده در كتـب حـديث كـه حضـرت             46تـا   44آيات  -1

 (ع)اند زيرا در حالي كه خود محمد قبل از انبياء و با همة انبياد بوده (ع)و علي بن ابي طالب)ص(محمد
با انبياء و در زمان انبياء سابقين نباشد و از حال ايشان اطّلاعي نداشته باشد بلكه پس از چهل سالگي و به 

   نبوده و اطّلاع نداشته است.  واسطة وحي و اخبار إلهي مطّلع گردد به طريقِ اَولي وصي او نيز 
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كنند و اين كار، خود دليل است براينكه  اطّلاعي مي نسبت به اين كار منحرفين، اظهار بي
   شود. أعمال عباد به انبياء ارائه نمي

همة پيروان «هميشه به معناي » تأم«اند كه در قرآن كلمة  ثانياً: مؤلفّين كتاب تجاهل كرده
را شامل بوده و  (ع)يم االلهلهمة پيرامون حضرت كَ نيست. از قبيل أمت يهود كه» يك آيين

بلكه لازم است .... امل است و هكذارا ش (ع)ت نصاري كه همة پيروان حضرت مسيحأم .
ل ثَي المشود. ف گفته مي »أمت«بدانيم گاهي به گروهي از يك أمت و يا تعدادي از مردم نيز 

$$$$در آية: » أمة«كلمة  ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρ yy yyŠŠŠŠ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ uu uu !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ šš šš tt tt ôô ôô‰‰‰‰ tt ttΒΒΒΒ yy yy‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ZZ ZZππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ àà àà)))) óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ yy yy‰‰‰‰ yy yy____ uu uuρρρρ uu uuρρρρ 

 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ããΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ ss ss???? rr rr&&&& tt tt���� øø øøΒΒΒΒ $$ مدين رسيد گروهي از مردمان به آب  ]موسي[و چون « ]٢٣:سوة القصص[   ####$$
و يا در » كردند و نزديك ايشان دو زن يافت سيراب مي ]دامهاي خويش را[آن يافت كه را بر
øøآية:  øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ôô ôôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% ×× ××ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ zz zzΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏ9999 tt ttββββθθθθ ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏèèèè ss ss???? $$$$ �� ��ΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%%  ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôγγγγ ãã ããΒΒΒΒ ]و (ياد آر) آنگاه « ]١٦٤:سورة الأعراف

دهيد  را اندرز مي بني اسرائيل) [به برخي ديگر] گفتند چرا گروهي= از ايشان ( كه گروهي
ت نه به معناي يك گروه اس» تأم«در اينگونه آيات » سازد كه خداوند ايشان را هلاك مي

  همة پيروان يك دين.
ع حاضر ، كه لازم است بدانيم خطاب به جمدر قرآن همچنين است خطاب جمع مخاطب

||ا همة مسلمين نيست. آري، در آياتي از قبيل: يهمة أمت  هميشه متوجه ||==== ÏÏ ÏÏGGGG ää ää.... ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ 

ÞÞ ÞÞÉÉÉÉ$$$$ || ||ÁÁÁÁ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ || و » بر شما قصاص نوشته شده« ]١٧٨:سورة البقرة[  ####$$ ||==== ÏÏ ÏÏGGGG ää ää.... ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ãã ããΠΠΠΠ$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ __ __ÁÁÁÁ9999 $$ سورة [ ####$$

از موارد مشابه، خطاب جمع، و كثيري » بر شما روزه داري نوشته و مقرّر گرديد« ]١٨٣:البقرة
اسلام  تيعني خطاب به أم ـ أعم از گذشتگان و معاصرين و آيندگانـ ناظر بر همة مسلمين 

سورة  127 تا 121است أما در مواردي نيز جمع حاضر، چنان عموميتي ندارد في المثل آيات 
ββββ و يا در آية:» آل عمران«مباركة  ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 óó óó¡¡¡¡ || ||¡¡¡¡ ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ ÓÓ ÓÓyyyy öö öö���� ss ss%%%% ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù ¡¡ ¡¡§§§§ tt ttΒΒΒΒ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### ÓÓ ÓÓyyyy öö öö���� ss ss%%%% ………… ãã ãã&&&& éé éé#### ÷÷ ÷÷VVVV ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ] سورة

ضمير  »اگر شما را جراحتي رسيد، آن گروه را نيز زخمي همانند آن رسيد« ]١٤٠:عمران آل
نيز مشركين » وملقَاَ«راجع است نه همة مسلمين و منظور از » أحد«به مجاهدين غزوة » مكُ«
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ق به همة جمع حاضر متعلّ نور، خطابِ ةير. و يا در آيات يازده تا هفده سورغَاست و لا همكّ
اند و  عايشه مرتبط بودهجراي إفك با ماكه  بلكه راجع است به كساني )1(مسلمين نيست

  ذا.....هكَ
هي بر تعداد محدودي نيز همواره به معناي عام مردم نيست بلكه گا» ناس«چنانكه كلمة مه

از انسانها دلالت دارد نه همة مردم در همة زمانها، فل در آية: ثَي المtt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 

¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% (( ((####θθθθ ãã ããèèèè uu uuΚΚΚΚ yy yy____ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ öö ööθθθθ tt tt±±±± ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$$$$$ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ yy yyŠŠŠŠ#### tt tt““““ ss ssùùùù $$$$ YY YYΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) ]بعضي [كساني كه « ]١٧٣:عمران سورة آل
اين [اند، از آنان بترسيد اما  آمدهشما گرد ]هجوم به[نا مردم براي مردم به ايشان گفتند هما ]از

مطلق مردم در همة زمانها و » ناس«بديهي است كه در اينجا منظور از   »بر ايمانشان افزود ]خبر
گزار است كه به نزد مجاهدين اسلام أول تعدادي خبر» ناسِ«از مكانها نيست، بلكه مقصود 

مشركين است كه قصد بازگشت و هجوم  دوم با قيماندة سپاه» ناسِ« ور ازآمده بودند و منظ
þþ :يا در آيةرا داشتند و» دحاُ«مجدد بر مجاهدين  þþ’’’’ ÌÌ ÌÌ jj jj???? yy yyèèèè ©© ©©9999 ßß ßßìììì ÅÅ ÅÅ____ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ  ] سورة

» بدانند ]تأويل و تغبير خواب ملك را[باشد كه نزد مردم باز گردم، باشد كه « ]٤٦:يوسف
در اين آيه ملك و ساير مسؤولين دربار و اطرافيان عزيز » ناس«اضح است كه منظور از و
))ه مطلق مردم !! و يا در آية: ناست » مصر« ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� yy yyssss yy yy™™™™ šš šš ãã ãã ôô ôôãããã rr rr&&&& ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ çç çç7777 yy yyδδδδ ÷÷ ÷÷���� tt ttIIII óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ  ] سورة

پيداست كه منظور همان » شمان مردم را جادو كردند و ايشان را ترساندندچ« ]١١٦:الأعراف
نه مطلق مردم آمده بودند  (ع)جمعيتي است كه براي ديدن رقابت ساحران با حضرت موسي

  ».ذا ....هكَ يا همة جمعيت مصر و
و برخي ـ ل سورة مزَّمّ 15ؤلفّين دربارة آية شود ادعاي م با توجه به مطالب فوق معلوم مي

اين خطاب به طور وضوح متوجه تمام أمت در تمام زمانهاست و در «كه  ـاز آيات ديگر
  عوامفريبي يا مغالطه است.» )2(بر أعمال أمت بيان گرديده است (ع)شهادت پيامبر

                                           
   صرف نظر از اينكه اينگونه آيات ماية پندگيري و عبرت همة مسلمين است.   -1
   . 109و  108علم پيامبر و امام در قرآن، ص  -2
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إلهي در قرآن، به دو قسم جعل جعل كه ضرور است بدانيم » علج«همچنين است مسألة 
اعتباري و تشريعي منحصر نيست بلكه در مواردي از سنخ مستقيم تكويني و ايجادي و جعل 

شود. اين  يجه و قابليت است يعني ترتبّ نتيجه بر جعل إلهي نيز جعل إلهي شمرده مينتجعل 
ل قرآن فرموده: ثَي الممستقيم تكويني است. فأخير نوعي جعل مشروط يا جعل غير جعل

öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ ZZ ZZππππ ££ ££ϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍ←←←← rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ ه قرار داديم ك ان را پيشوايانينو آ« ]٤١:القصصسورة [  ####$$
بديهي است كه خداوند رحمان رحيم حكيم مستقيماً آنها » كنند دعوت مي ]دوزخ[ شبه آت

را پيشواي دوزخيان خلق نكرده است بلكه آنها به سبب ظلم و استكبار و حقّ ستيزي خود و 
از سنن إلهي  پيشوايان دوزخيان شدند. زيرا ،به سنن إلهيو بنا )1(سوء استفاده از اقتدار خويش

اي بدكاران را  ه اگر أكابر و قدرتمندان، ظلم و حقّ ستيزي كنند خواه و ناخواه عدهاست ك
yyكنند، چنانكه فرموده:  به دور خود جمع مي yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... >> >>ππππ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� ss ss%%%% uu uu���� ÉÉ ÉÉ9999≈≈≈≈ ŸŸ ŸŸ2222 rr rr&&&& $$$$ yy yyγγγγŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôffff ãã ããΒΒΒΒ 

(( ((####ρρρρ ãã ãã���� àà àà6666 ôô ôôϑϑϑϑ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ yy yyγγγγŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù (( (( $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ ãã ãã���� àà àà6666 ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÅÅ ÅÅ¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ áá áá���� ãã ããèèèè ôô ôô±±±± oo oo„„„„ ]و بدينسان در « ]١٢٣:سورة الأنعام
نمايند،  ]وفساد و حقّ ستيزي[هر آبادي تباهكاران بزرگش را قرار داديم كه در آن مكر 

!!  و يا فرموده: »دانند كنند و نمي آنكه جز در حقّ خويش مكر نمي حال !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& yy yy7777 ÎÎ ÎÎ==== öö ööκκκκ –– ––ΞΞΞΞ 

ºº ººππππ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� ss ss%%%% $$$$ tt ttΡΡΡΡ öö öö���� tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù uu uu���� øø øøIIII ãã ããΒΒΒΒ (( ((####θθθθ àà àà)))) || ||¡¡¡¡ xx xx���� ss ssùùùù $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù ¨¨ ¨¨,,,, yy yy⇔⇔⇔⇔ ss ssùùùù $$$$ pp ppκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ ãã ããΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### $$$$ yy yyγγγγ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ öö öö���� ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ yy yy‰‰‰‰ ss ssùùùù #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? .  öö ööΝΝΝΝ xx xx.... uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ õõ õõ3333 nn nn==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ÈÈ ÈÈββββρρρρ ãã ãã���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 88 88yyyyθθθθ çç ççΡΡΡΡ 33 33 44 44’’’’ ss ss∀∀∀∀ xx xx.... uu uuρρρρ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉ>>>>θθθθ çç ççΡΡΡΡ ää ää‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ////  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã #### MM MM�������� ÎÎ ÎÎ7777 yy yyzzzz #### ZZ ZZ�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt//// ]و « ]١٧-١٦:سورة الأسراء
اي را نابود سازيم، بزرگان و متنعمان  ريهاراده نماييم كه ق ]ر بدكاري اهالي آباديهابر اث[چون 

ذاب حكم بر ع ]در نتيجه[آن را رخصت و فرمان دهيم آنان نيز تباهكاري و نافرماني كنند 
آنگاه آنان را هلاك سازيم، هلاكتي كامل و چه  ]و سزاوار عذاب شوند[ايشان ثابت شود 

ست كه پروردگارت به گناهان و بس ا  قرون پس از نوح را هلاك ساختيم ]از أقوام[بسيار 
نتّ إلهي در اجتماع بشري است كه شود كه اين يك س معلوم مي » بندگانش آگاه و بيناست

                                           
     ة فرعونيان.ربارز ساير آيات قرآن دو ني ييده فرماقصص توج ةربه بعى سو 36به آيات  -1
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كنند و همگي  دستانشان نيز قهراً پيروي ميقتدرين اجتماع نافرماني كنند زيرچون بزرگان و م
 ان است كه إمامِشوند و مسؤوليت أصلي بر عهدة بزرگان و قدرتمند مستحقّ كيفر إلهي مي

گمارد. (فتأمل و  امت دوزخ ميشوند نه اينكه خدا آنها را مستقيماً به ام ي الناّر ميداعي إلَ
$$$$فرمايد:  جاهل) چنانكه قرآن ميتَلا ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ tt tt ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### uu uu !! !!$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ  ] سورة

يعني بنابه سنتّ » آورند ايم كه ايمان نمي ادهما شياطين را دوست كساني قرار د« ]٢٧:الأعراف
كنند،  و اجداد خود پيروي ميتأمل و متعصبانه از آباء  كه حقّ پوشي كرده و بي إلهي كساني

  شود.  ستيز همجهتي و دوستي برقرار مي حقّ طبعاً ميان ايشان و شياطينِ
$$$$: ه رموددا فـخاگر  yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ6666 ss ssùùùù ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÅÅ ÅÅÕÕÕÕ øø øø)))) tt ttΡΡΡΡ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss))))≈≈≈≈ ss ssVVVV‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yyèèèè ss ss9999 $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt tt////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% ZZ ZZππππ uu uu‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ ss ss%%%%  ]١٣:المائدة سورة[ 

شكني ايشان، آنان را لعنت نموده و دلهايشان را سخت گردانيديم (قرار   پس به سبب پيمان«
ن را سخت و مستقيماً دلهاي آنا بديهي است كه پروردگار رؤوف حليم ابتداء »داديم)

يمان شكني با خدا، قساوت قلب است و هكذا ..... و از نتيجة پ ،إلهي نِنَنيافريده بلكه بنابه س
  جاهل) لاتَها در قرآن كم نيست. (فَ اين نمونه

» جعل«) كه 118اند (ص  أما متأسفانه مؤلفين كتاب مورد بحث ما، طوري سخن گفته
شد مشروط تكويني و چون جعل، تشريعي نبال تشريعي است يا جعل مستقيم و ناصرفاً يا جع
هاي فراوان  با توجه به مطالب فوق و نمونهغير!! درحاليكه ويني خواهد بود و لاناگزير تك

سورة بقره، جعل سنتّ و جعل ترتبّ نتيجه است نه جعل مستقيم و  143در آية » علج«ديگر، 
سورة مباركة بقره دربارة تغيير قبله است،  143اين با توجه به اينكه آية  نامشروط تكويني، بنابر

يابد كه خطاب آيه متوجه معاصرين پيامبر است كه به تغيير قبله گردن نهادند  در مي هر عاقلي
فرمايد شما با اطاعت و پيروي از پيغمبر أكرم و ايمان  ميمنظور  و در واقع آيه به مسلمينِ

نهيد و به شريعت رسول خاتم ملتزم  آوردن و اينكه به بهانه جويي يهود دربارة قبله وقعي نمي
درحاليكه أهل كتاب كه خودشان نيز در قبله با يكديگر اختلاف دارند و در دل ـ هستيد 

به هيچ قيمتي حاضر به قبول قبلة  )144:دانند كه قبلة اسلام درست و بر حقّ است (البقره مي
ايد و پيامبري كه شما را  در نتيجه شما أمتي نيكو يا معتدل و متوازن شده ـ مسلمين نيستند!
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دانستيد، به شما  يه نموده و اين كتاب آسماني و حكمت و چيزهايي را كه نميتربيت و تزك
خود دربارة شريعت هاي  ) روز قيامت شاهد شماست كه تربيت و دانسته151:آموزد (البقره مي

بود كه دين پيامبر را از شما ايد و شما نيز شاهدان كساني خواهيد  إلهي را از او گرفته
به ما رسيده است. آية  )ص(م كه قرآن كريم از طريق أصحاب پيامبرفراموش نكني  گيرند. مي
 (ع)سورة مدني حج نيز خطاب به اطرافيان پيامبر كه خود را از أعقاب حضرت ابراهيم 78
 133تا131و 128:علاي شما ابراهيم (البقرهوده خداي تعالي، هم در زمان جد أدانستند فرم مي

و مسلمان ناميده و اين دين » مسلم«قرآن) شما را = ( ) و هم در اين كتاب67:عمران و آل
است پس شما نماز بگزاريد و خدا را عبادت و در راه دين نياي شما ابراهيم  دق و مؤيِّمواف

در قيامت خدا جهاد كنيد و أعمال شايسته به جاي آوريد و حول محور دين خدا گردآييد تا 
گيرند. بنابراين  شما مي ازرا باشيد كه دين پيامبر شاهد شما و شما شاهدان كساني  )ص(پيامبر
ع الرسول است نه جعل مستقيم و ايشان نتيجة اتبّا نيكو يا متوازن) شدنِ= ( وسط أمت

خدا چنانكه بهترين أمت شدنشان نتيجة ايمان به پيامبر خاتم و أمر به  مشروط تكوينيِنا
كريم فرموده در قيامت از كه قرآن ) خصوصاً 110:عمران نكر است (آلممعروف و نهي از 

به عنوان شاهد براينان  )ص() و تو را اي پيامبر75:آوريم (القصص گروهي شاهدي ميميان هر
ين كه متأثرّ از ) بنابراين بافندگيهاي خرافي41ِ:ساء(النّكنيم  صرين پيامبر) حاضر ميامع= (

  ار است، به دليل متقن شرعي متكّي نيست. باعت روايت بي
تگانة مورد سوء استفادة ه گذشت، براي اينكه معناي آيات هفك ك با توجه به مطالبياين

  خرافيين را بدانيم و فريب بافندگيهاي آنها را نخوريم لازم است به مسائل زير توجه كنيم:
uuنخست آنكه خدا فرموده:  uuθθθθ èè èèδδδδ ªª ªª!!!! $$ $$#### ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### II IIωωωω tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ  ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ tt ttãããã ÉÉ ÉÉ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍοοοο yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ yy yyγγγγ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### uu uuρρρρ  uu uuθθθθ èè èèδδδδ 

ßß ßß≈≈≈≈ oo ooΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§����9999 $$ نيست  ]به حقّ[اوست خداوندي كه هيچ معبودي جز او « ]٢٢:سورة الحشر[  ####$$

öö و نيز فرموده: »داناي نهان و آشكار است و اوست بخشاينده و مهربان ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ#### õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& 

44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... && && óó óó xx xx«««« îî îî‰‰‰‰‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍκκκκ yy yy−−−−  ] ّپيدا و [كه پروردگارت بر هر چيز  آيا بسنده نيست« ]٥٣:لتسورة فص
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ÄÄو فرموده: » گواه و شاهد است ]نهانپ ÄÄΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ tt ttãããã ÉÉ ÉÉ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍοοοο yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ yy yyγγγγ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn????≈≈≈≈ yy yyèèèè tt ttFFFF ss ssùùùù $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ tt ttãããã šš ššχχχχθθθθ àà àà2222 ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ãã ããƒƒƒƒ 

و » دانند داناي نهان و آشكار و والا و برتر است از آنچه با وي شريك مي« ]٩٢:سورة المؤمنون[
خدا را نيز شاهد كارهاي مخفي مردم اعتبار، غير ت بياتكاء به روايا ..... بنابراين نبايد با

  ! دانست
در زمان حيات دنيوي از اعمال پنهان مردم مطلّع نبودند، چنانكه  (ع)دوم آنكه بذانيم انبياء

zz:  قرآن به رسول خود فرموده zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$####  tt ttΒΒΒΒ yy yy7777 çç çç6666 ÉÉ ÉÉffff ÷÷ ÷÷èèèè ãã ããƒƒƒƒ ………… ãã ãã&&&& èè èè!!!! öö ööθθθθ ss ss%%%% ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ßß ßß‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ ôô ôô±±±± ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### 

44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ6666 ùù ùù==== ss ss%%%% uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ‘‘ ‘‘$$$$ ss ss!!!! rr rr&&&& ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ$$$$ || ||ÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### . #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 44 44’’’’ ‾‾ ‾‾<<<< uu uuθθθθ ss ss???? 44 44 tt ttëëëë yy yy™™™™ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### yy yy‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ yy yyγγγγŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù yy yy7777 ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôγγγγ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ 

yy yy^̂̂̂öö öö���� yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ óó óó¡¡¡¡ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω �� ��==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† yy yyŠŠŠŠ$$$$ || ||¡¡¡¡ xx xx���� øø øø9999 $$ و كسي از مردم هست كه در « ]٢٠٥- ٢٠٤سورة البقرة [  ####$$
كه [گيرد  و بر آنچه در دل دارد خدا را شاهد ميپسندي  زندگاني اين دنيا گفتارش را مي

ين دشمن است و چون از نزد تو تر او لجوج ]داند خدا مي[و حال آنكه  ]تي نيكو داردني
شت و نسل را تباه و نابود كوشد و ك گردد (و يا سرپرست كاري شود) در فساد زمين ميباز

 كه اگر أعمال مفسده خيزِيحالدر» دارد سازد و خداوند فساد و تباهكاري را دوست نمي
اين پسنديد. بنابر آنها را نمي عملِگرديد، قطعاً قول بلا عرضه مي )ص(چنين كساني بر پيامبر

وي ايشان و افراد معاصر خودشان است و در زمان حيات ياء منحصر به حيات دنيانبشهادت 
دنيوي  ) و پس از حيات122:ءاند. (الشُعرا نيز از أحوال و أعمال مخفي مردم مطّلع نبودهدنيوي 

 ) و روز قيامت برخي از معبودان117ِ:و انتقال به ديار باقي با جهان ما ارتباط ندارند. (المائدة
گويند خدا براي شهادت  خود مي به عابدينِ ـ اند كه انبياء سابقين نيز از آن جملهـغير خدا 

قرآن به رسول خود نيز  .)29:(يونس خبر بوديم ميان ما و شما كافي است، ما از عبادت شما بي
$$$$فرموده:  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� çç ççΡΡΡΡ uu uuÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ßß ßß‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏèèèè tt ttΡΡΡΡ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ uu uu‹‹‹‹ ©© ©©ùùùù uu uuθθθθ tt ttGGGG tt ttΡΡΡΡ $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ãã ããèèèè ÅÅ ÅÅ____ óó óó÷÷÷÷ ss ss∆∆∆∆ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ªª ªª!!!! $$ $$#### îî îî‰‰‰‰‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍκκκκ yy yy−−−− 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

$$$$ tt ttΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øø���� tt ttƒƒƒƒ  ]دهيم به  و عده مي ]از عذاب[و اگر برخي از آنچه كه بديشان « ]٤٦:سورة يونس
حال وفات دهيم، به هر ]پيش از نزول عذاب[را تو ياييم اه نمئارا ]دنيوي در حيات[تو 

»  دهند شاهد و گواه است آنچه انجام ميوي ماست، آنگاه خداوند است كه بربازگششان به س
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شود و آنها شاهد أعمال همة پيروان و  شود أعمال عباد به انبياء عرضه نمي معلوم ميكه 
  .)1(معاصرين خود نيستند

م آنكه بدانيم شهادت انبياء در زمينة أصول دين و ابلاغ أحكام شريعت به معاصرين سو
آوريم  پيامبران را در قيامت گرد مي خويش است نه همة أعمال مردم. خدايي كه فرموده همة

دعوت شما را اجابت كردند و انبياء گويند ما را بدان علمي  پرسيم مردم چگونه و از ايشان مي
قطعاً از آنها سؤال  ) و نيز فرموده109:و اي خدا دانندة غيب هستي (المائدهنيست و فقط ت

سيم: آيا تو به پر كه از حضرت عيسي مي ) به عنوان نمونه بيان فرموده6كنيم (الأعراف: مي
:  كند عرض مي (ع)از خدا مرا و مادرم را نيز دو معبود بگيريد؟! عيسيمردم گفتي كه غير

داني أما  ه چيزي بگويم كه حقّ نيست، تو خود درون و باطن مرا ميمنزّهي تو، مرا نرسد ك
دانم، همانا تويي كه داناي غيبهايي. من جز آنچه به من  من آنچه در ذات مقدس توست نمي

و  ام  نگفته ؛پروردگار شماست، عبادت كنيدي كه خداوند را كه پروردگار من و ر فرمودـأم
كه مرا وفات دادي تو  و هنگامي ر آنان گواه و ناظر بودمكه درميانشان بودم ب يتا زمان

   .)117و116:اي و تو بر هر چيز گواهي. (المائده خود ناظر و نگاهبان ايشان بوده
و پيروان و أصحاب آنحضرت نيز كه تعاليم دين إلهي را مستقيماً و بي واسطه از حواريون 

زات ـاند بر صدق معج ايرين را داشتهس اند و وظيفة انتقال آن به آن حضرت دريافت كرده
دهند كه هم  و تعاليم آن بزرگوار براي ديگران در دنيا و آخرت شهادت ميحضرت آن

از جمله نزول مائدة ـ حضرت  حضرت را دريافت كرديم و هم شاهد معجزات آن تعليمات آن
  )113:و المائده 53:عمران ايم. (آل بوده ـ  آسماني

اند و وظيفة اعلام و ابلاغ آن را به سايرين  عالم به تورات بودهچنانكه علماي يهود كه 
) و نيز گروهي از كشيشان متواضع 44:شوند. (المائده اند نيز از زمرة شهود محسوب مي داشته

) بنابراين شاهد بودن مختص 83:باشند (المائده آورند نيز در عداد شهود مي كه اسلام مي
  . نيست ـچهارده نفرمثلاً  ـاي محدود و معدود  عده

                                           
   ايم مراجعه شود.  كتاب حاضر آورده 197به حديثي كه در صفحة  -1
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سورة فتح سه  8زاب و أية سورة أح 45كنيم كه در آية  حظه ميبا توجه به مطالب فوق ملا
ذكر گرديده أما موضوع شهادت و بشارت و إنذار نيامده » نذير«و » بشير«و » شاهد«صفت 

ست. ترين كار آن است كه بدانيم موضوع اين مسأله از نظر قرآن كريم چي است، لذا موجه
» منذر«يا » نذير«و » رشّيا مب» بشير«آن است كه دو صفت نكتة ديگري كه نبايد مفعول بماند 

بيشتر و مؤكدتر ذكر شده  )ص(براي انبياء و از جمله پيامبر أكرم» شاهد«صفت در قرآن از 
» ذيربشير و ن«اند، صفت  ترديد همة مردم تا روز قيامت، منظور قرآن است و در مواردي كه بي
  ذكر شده است، از جمله : 

1- !! !!$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏ±±±± oo oo0000 #### \\ \\����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ]همانا ما تو را بشارت بخش و « ]١١٩:سورة البقره
شدار دهنده گسيل داشتيمه.«  

2- yy yy]]]] yy yyèèèè tt tt7777 ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### zz zz↵↵↵↵ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### šš šš ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏ ee ee±±±± uu uu;;;; ãã ããΒΒΒΒ tt tt ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΨΨΨΨ ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρ ]يد خداوند پيامبران را نو« ]٢١٣ البقرة: سورة
  ».بخش و بيم رسان برانگيخت

3- ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÖÖ ÖÖ����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ ×× ××�������� ÏÏ ÏÏ±±±± oo oo0000 uu uuρρρρ 55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ jj jj9999 tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ  ]من براي گروهي كه ايمان « ]١٨٨:سورةالأعراف
  ».آورند جز هشدار دهنده و بشارت آور نيستم

4- !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy7777≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) #### ZZ ZZ���� ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ uu uu;;;; ãã ããΒΒΒΒ #### \\ \\����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ] ز نويد بخش و « ]٥٦:و الفرقان ١٠٥:الأسراءسورةما تو را ج

$$$$چنانكه در بارة عموم انبياء نيز فرموده: ». ايم بيم رسان گسيل نداشته tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ãã≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅ™™™™ öö öö���� çç ççΡΡΡΡ tt tt ÎÎ ÎÎ==== yy yy™™™™ öö öö���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

tt tt ÎÎ ÎÎ���� ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ uu uu;;;; ãã ããΒΒΒΒ zz zzƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΖΖΖΖ ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρ ]ز نويدبخش و هشداردهنده «  .]٤٨:سورة الأنعامو فرستادگان [إلهي] را ج
  ».فرستيمنمي

5-  ÍÍ ÍÍ____ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) //// ää ää3333 ss ss9999 çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÖÖ ÖÖ����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ ×× ××�������� ÏÏ ÏÏ±±±± oo oo0000 uu uuρρρρ  و !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& ÖÖ ÖÖ����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ  ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... && && óó óó xx xx«««« îî îî≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ2222 uu uuρρρρ  ]و  ٢سورة هود

. همانا تو ...همانا من از جانب او (خداي حكيم و خبير) هشدار دهنده و بشارت آورم..« ]١٢
  ».نگاهبان است اي و خداوند است كه بر هر چيز سرپرست و بيم دهنده
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6- ö≅≅≅≅ èè èè%%%% $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 ÖÖ ÖÖ����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ ×× ×× ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ  ]بگو اي مردم همانا من براي « ]٤٩:سورة الحج
  ».اي آشكارام شما هشدار دهنده

7- !$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy7777≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ZZ ZZππππ ©© ©©ùùùù !! !!$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏ±±±± oo oo0000 #### \\ \\����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ  ] ما تو را نفرستاديم مگر « ]٢٨:سباسورة
  ».]باشي[يد بخش و بيم رسان نو ]كه[ براي همة مردم

كنند؟  دهند و نسبت به چه انذار مي مسألة دوم آن است كه بدانيم انبياء به چه بشارت مي
  فرمايد: قرآن كريم مي

1- tt tt���� ÏÏ ÏÏ ee ee±±±± tt tt6666 çç ççFFFF ÏÏ ÏÏ9999 ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// šš šš ÉÉ ÉÉ)))) −− −−GGGG ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uu‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΖΖΖΖ èè èè???? uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ YY YYΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% #### tt tt‰‰‰‰ —— = رسايان را بدان (تا پا« ]97:سورة مريم[ 9999——
   .»جو را بدان هشدار دهي و بيم رساني  ي لجوج و ستيزهقرآن) نويد بخشي و گروه

2- Î���� ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ oo oo0000 uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ;; ;;MMMM≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yy____ ““““ ÌÌ ÌÌ���� øø øøgggg rr rrBBBB  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏFFFF øø øøtttt rr rrBBBB ãã ãã����≈≈≈≈ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### 

ده كه بوستانهاي  و به كساني كه ايمان آورده و كارهاي نيكو كردند، بشارت« ]٢٥:سورة البقره[
  ».رودها روان است ]درختانش[تي دارند كه زير بهش

ÎÎكفُاّر فرموده: ز باب طعنه و تهكّم به منافقين واو -3 ÎÎ���� ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ oo oo0000 tt tt ÉÉ ÉÉ)))) ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ¨¨ ¨¨ββββ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; $$$$ ¹¹ ¹¹////#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã $$$$ ¸¸ ¸¸ϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& 

ÎÎ »منافقان را بشارت ده كه عذابي دردناك خواهند داشت! و«]١٣٨:سورة النساء[ ÎÎ���� ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ oo oo0000 uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

(( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... >> >>UUUU#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ//// AA AAΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& ]ناك مژده ده! رزيدند به عذابي دردوآنان را كه كفر « ]٣:سورة التّوبة.«  

4- ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ãã ããΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ���� ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÜÜ ÜÜ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ مردم را از روزي كه عذاب بر  و« ]٤٤:سورة ابراهيم[  ####$$

‘‘‘‘ربستان نيز فرموده: عچنانكه دربارة مردم شبه جزيرة  و» آنان در آيد، بيم ده ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΖΖΖΖ èè èè???? tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÆÆ ÆÆìììì ôô ôôϑϑϑϑ pp ppgggg øø øø:::: $$ $$#### 

ŸŸ ŸŸωωωω || ||==== ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù  ×× ××,,,,ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ pp ppgggg øø øø:::: $$ $$#### ×× ××,,,,ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÎÎ ÎÎ�������� ÏÏ ÏÏèèèè ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ كه  ]مردم[آمدن تا از روز گرد« ]٧:ورىسورة الشّ [ ####$$
گروهي در بهشت و گروهي در آتش  ]درآن روزي كه[دهي  هيچ ترديدي در آن نيست، بيم

  ».اند  ]دوزخ[سوزان 
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بودن با كتابشان اشتراك » نذير«و » بشير«يم انبياء در دو صفت مسألة سوم آن است كه بدان
  و هم صفت كتاب. ـ  چنانكه گذشتـ هم صفت پيامبر است » نذير«و » بشير«دارند يعني 

≈›βÎ) #x¨ : خدا درباة كتاب آسماني فرموده yδ tβ# u ö�à) ø9 $# “Ï‰ öκu‰ ÉL‾= Ï9 š†Ïφ ãΠuθø% r& ç� Åe³u;ãƒuρ 

tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# tÏ% ©!$# tβθè= yϑ ÷ètƒ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9 $# ¨βr& öΝçλm; #\� ô_r& #Z�� Î6x. . ¨βr&uρ tÏ% ©!$# Ÿω tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Íοt� ÅzFψ $$Î/ 

$tΡ ô‰ tG ôã r& öΝ çλm; $¹/#x‹ tã $VϑŠÏ9 r&  ]تر و  كه پاينده ]طريقتي[به آن  همانا اين قرآن«  ]١٠-٩:الإسراء سورة
دهد كه پاداشي  كنند بشارت مي ارهاي نيكو مينمايد و به مؤمناني كه ك تر است راه مي استوار

ناك برايشان  آورند عذابي درد زپسين ايمان نميكه به روز با ارند و همانا كسانيبزرگ د
ßß:  و فرموده» ايم آماده كرده ßß‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ΚΚΚΚ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### ¬¬ ¬¬!!!! üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 tt ttãããã || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 uu uuρρρρ ≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg ss ss†††† ………… ãã ãã&&&& ©© ©©!!!! 22 22%%%% yy yy`̀̀̀uu uuθθθθ ÏÏ ÏÏãããã .  

$$$$ VV VVϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ss ss%%%% uu uu‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΖΖΖΖ ãã ããŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 $$$$ UU UU™™™™ ùù ùù'''' tt tt//// #### YY YY‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©©  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ àà àà$$$$ ©© ©©!!!! tt tt���� ÏÏ ÏÏ ee ee±±±± uu uu;;;; ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### zz zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 

#### �� ������ ôô ôô____ rr rr&&&& $$$$ YY YYΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm ]اش  سپاس و ستايش خداوندي راست كه اين كتاب را بر بنده« ]٢-١:سورة الكهف
ز نزد او بيم دهد و مؤمناني را كه پاينده و استوار تا از عذابي سخت ا ]كتابي[ نازل فرمود ....

 ».كنند نويد بخشد كه پاداشي نيكو دارند كارهاي شايسته و نيكو مي

بّمسألة چهارم آن است كه بدانيم اين دو صفت مر را تعدادي از پيراوان راستين شنذر و م
ŸŸانبياء نيز بايد كسب كنند، چنانكه فرموده:  ŸŸωωωω öö ööθθθθ nn nn==== ss ssùùùù tt tt���� xx xx���� tt ttΡΡΡΡ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... 77 77ππππ ss ss%%%% öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ×× ××ππππ xx xx���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ (( ((####θθθθ ßß ßßγγγγ ¤¤ ¤¤)))) xx xx���� tt ttGGGG uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÇÇ ÇÇƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΨΨΨΨ ãã ããŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããèèèè yy yy____ uu uu‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ss ss9999 šš ššχχχχρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ øø øøtttt ss ss††††  ]پس چرا از « ]١٢٢:سورة التّوبة
بياموزند و  ]به دقتّ[اي كوچ نكنند تا دانش دين (اصول و فروع) را  هر گروهي از ايشان عده

  ».، باشد كه حذر نمايندهشدار دهندي ايشان باز گردند قوم خويش را چون به سو
كيست كه نداند انبياء در واقع هم با آيات كتاب آسماني و هم با قول و فعل خويش، 

مردم معاصر خود را بشارت اينكه ايمان بر دهند مشروط آخرت مي بهشت و سعادت جاويد
آورند به  كه ايمان نمي و اجتناب كنند و هم كساني راعمل و از نواهي ا يآورده و به أوامر نب

دهند. مؤمنين به انبياء نيز وظيفة انتقال كتاب إلهي و  اوت آخرت هشدار و بيم ميدوزخ و شق
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ميراث انبياء به سايرين و بشارت و انذار به آنان را بر عهده دارند و همواره وضع به همين 
  شود.  شده و مي بعدي منتقل ميمنوال بوده است و دين از نسلي به نسل 

چنين نيست و براي دانستن مقصود » شهيد«يا » شاهد«باشيم كه صفت   أما بايد توجه داشته
سورة فتح بدان  8سورة احزاب و آية  45در آية  (ص)از صفت مذكور كه پيغمبر أكرم

yy:  فرمايد اي توجه كنيم كه مي است به آيه، لازم  متصّف گرديده yy#### øø øø‹‹‹‹ ss ss3333 ss ssùùùù #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷∞∞∞∞ ÅÅ ÅÅ____  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... 

¥¥ ¥¥ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&&)1( 77 77‰‰‰‰‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎγγγγ tt tt±±±± ÎÎ ÎÎ0000 $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷∞∞∞∞ ÅÅ ÅÅ____ uu uuρρρρ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ//// 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyδδδδ #### YY YY‰‰‰‰‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍκκκκ yy yy−−−− ]كه از  پس چگونه باشد هنگامي« ]٤١:سورة النساء
كه أصحاب و معاصرين تو [ان ياوريم و تو را (اي پيامبر) بر اينگروهي شاهد و گواهي بهر
أصحاب و معاصرين  »◌ِ هؤلاء«ظ لف يهلَا شارپرواضح است كه م» گواه آوريم ]دنباش مي

  أمل)تَآورد. (فَ مي »هِ هذِ «بود اسم اشاره  باشند زيرا اگر أمت اسلام منظور مي پيغمبر مي
yyهمچنين بايد به اين آيه توجه كنيم كه فرموده:  yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ ZZ ZZππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& $$$$ VV VVÜÜÜÜ yy yy™™™™ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ àà àà6666 tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ jj jj9999 

uu uu !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ àà àà−−−− ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ #### YY YY‰‰‰‰‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎγγγγ xx xx©©©©  ]و بدين گونه شما را « )2(]١٤٣:سورة البقرة
و به » أمتّي نيكو (يا معتدل) قرار داديم تا شما بر مردم گواه باشيد و پيامبر بر شما گواه باشد

ه كنيم كه فرموده: اين آيه توج!! !!$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 öö öö‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ZZ ZZωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ #### ´´ ´´‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ xx xx©©©© öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ !! !!$$$$ uu uuΚΚΚΚ xx xx.... !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 

šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù ZZ ZZωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘  ] ّز
ُ
همانا ما به سوي شما پيامبر فرستاديم كه شاهد بر شماست « ]١٥:مّلسورة الم

بديهي است كه أعمال عباد به حضرت  »همچنانكه به سوي فرعون نيز پيامبري فرستاديم
پيشي گرفته و باشتاب  هشاحضرت هنگامي كه از گروه همر شد و إلاّ آن ارائه نمي )ع(موسي

خود را به ميقات رساند و به إخبار إلهي از گمراهي قومش توسط سامري مطلّع شد، پس از 
بازگشت، برادرش را كه منحرفين را از عبادت گوساله منع كرده بود، توبيخ و نكوهش 

عيسي نيز در قيامت مانند حضرت  (ص)) بنابراين پيغمبر أكرم94و93،  85و 84 : كرد (طه نمي

                                           
   گفته شد، توجه شود.  »ةم أُ «بدانچه در صفحات قبل دربارة لفظ  -1
   كتاب حاضر، آمده است.   348و347دربارة آية فوق توضيحات لازم در صفحة  -2
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دگارا كتاب و دهد كه پرور معاصرين خود شهادت ميدربارة  ـ علَيهمِ السلام ـ و ساير انبياء
نيز  )ع(تعاليم تو را به مردم زمانة خويش اعلام و ابلاغ كردم همچنانكه حضرت موسي

دهد پروردگارا كتاب و تعاليم تو را به فرعون و زير دستانش ابلاغ كردم. پيروان  شهادت مي
اند شهادت  نيز نسبت به مردمي كه دين خدا را به آنها ابلاغ كرده (ص)استين رسول خدار

ttدهند. چنانكه قرآن فرموده:  مي ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ßß ßß]]]] yy yyèèèè öö öö7777 tt ttΡΡΡΡ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... 77 77ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& #### YY YY‰‰‰‰‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎγγγγ xx xx©©©© ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO ŸŸ ŸŸωωωω ÜÜ ÜÜχχχχ ss ssŒŒŒŒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 

(( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� ŸŸ ŸŸ2222...... ] ّي برانگيزيم، گروهي شاهد و گواهزي را كه از هردآر) روو (يا« ]٨٤:لحسورة الن

tt     : و فرموده....» داده نشود  ]بيهوده گويي[اند رخصت  آنگاه به كساني كه كفر ورزيده ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ 

ßß ßß]]]] yy yyèèèè öö öö7777 tt ttΡΡΡΡ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... 77 77ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& )1( #### ´´ ´´‰‰‰‰‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎγγγγ xx xx©©©© ΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÅÅ ÅÅ¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&&  $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø⁄⁄⁄⁄ ÅÅ ÅÅ____ uu uuρρρρ šš šš���� ÎÎ ÎÎ//// #### ´´ ´´‰‰‰‰‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍκκκκ yy yy−−−− 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyδδδδ  ] سورة

شاهد هر گروهي شاهدي از خودشان برانگيزيم و تو را دآر) روزي را كه از  و (يا« ]٨٩:حلالنّ 
سورة  41كه مانند آية پرواضح است » آوريم مي ]باشند صرين تو مياكه أصحاب و مع[براينان 

ز أصحاب و معاصرين پيامبر »هؤلاءِ «اليه لفظ نساء مشار2(در اين آيه كسي نيست ج( .

                                           
   ايم توجه شود.  آورده »ةامُ «كه در صفحات گذشته دربارة لفظ  به توضيحي -1
بـه  « »يراً م خَـوصـوا ِـِاستَ م فَ مُـوهُ يتُ اَ ذا رَ قّهُـون و اِ فَ ت ـَي ـَ الارضِ  رِ اأقطـمِـن ومٌ م قـَأتيكُ يَ سَـ«فرمـود:   (ص)دارسول خ ـ -2

زودي قومي از اطراف زمين نزد شما آيند كه دانشِ دين بياموزند پس ايشـان را بـه خيـر سـفارش كنيـد      
 م اقـوامٌ يكُ تِ أيسَـ«يتي ديگر آمده اسـت:  ) و در روا170، ص1و بحار الأنوار، ج 253، ص 11(المصنفّ، ج

آينـد كـه    به زودي اقوامي به نزد شما مـي « »االله رسـولِ  ةِ ي صِـوَ بـاً بِ رحَ : مَ  مقولوا لهَُ م فَ يتُموهُ اَ إذا رَ فَ  لمَ يطلبون العِ 
جويند، هنگامي كه ايشان را ديديد بگوييد: خوش آمديد، خـوش آمديـد كـه بـراي عمـل بـه        دانش مي

بـُوا ِـِم وَ حَيـّ«ايد] و در روايتـي ديگـر، فرمـوده:     ا [آمدهسفارش رسول خد م و عَ وهُ فَـرَح پـس بـه   « »موهُ مُـل
) 91و  90، ص1ماجـه، ج  (سنَن ابـن » ايشان خوشامد گفته و درود بگوييد و به ايشان علم [دين] بياموزيد

قّهـون فَ ت ـَي ـَ رضِ الاَ  قطـارِ ن اَ كم مِـأتونَ جالاً يـَن رِ عٌ و اِ بَ م ت ـَكُ اس لَ النّ  إنّ «فرمود:  به اصحابش مي (ص)پيامبر اكرم
آينـد تـا فقـه ديـن      همانا مردم پيروان شما يند و مرداني از أطراف زمين نـزد شـما مـي   « »الخ الـدّين.... فيِ 

    ).  73، ص1و التاّج الجامع للأصول، ج 62، ص2(بحار الانوار، ج» الخكسب كنند .... 
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$$$$جاهل) و نيز خطاب به مشركين فرموده: (فلاتَ oo ooΨΨΨΨ ôô ôôãããã tt tt““““ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà2222 77 77ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& #### YY YY‰‰‰‰‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎγγγγ xx xx©©©© $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== àà àà)))) ss ssùùùù (( ((####θθθθ èè èè????$$$$ yy yyδδδδ 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 uu uuΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyδδδδ öö öö���� çç çç//// (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== yy yyèèèè ss ssùùùù ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& ¨¨ ¨¨,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ¬¬ از هر گروهي گواهي برون  ]روزي كه[و « ]٧٥:سورة القصص[  !!!!¬¬
و نيز » د كه حقّ از آن خداوند استوبرهان خويش را بياوريد پس بدانن آريم و گوييم حجت

:  دانستند، فرموده مي (ع)خود را از أعقاب حضرت ابراهيم خطاب به معاصرين پيامبر كه
tt ttββββθθθθ ää ää3333 uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### #### ´´ ´´‰‰‰‰‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎγγγγ xx xx©©©© öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 ss ss???? uu uuρρρρ uu uu !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ àà àà−−−− ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 44 44 (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr'''' ss ssùùùù nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè????#### uu uu uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ xx xx.... ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### 

(( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttGGGG ôô ôôãããã $$ $$#### uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// uu uuθθθθ èè èèδδδδ óó óóΟΟΟΟ ää ää33339999 ss ss9999 öö ööθθθθ tt ttΒΒΒΒ (( (( zz zzΝΝΝΝ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ss ssùùùù 44 44’’’’ nn nn<<<< öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### zz zzΟΟΟΟ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ uu uuρρρρ çç çç�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ تا اين پيامبر شاهد « ]٧٨:سورة الحج[ ####$$
به و گواه بر شما باشد و شما نيز گواه بر مردم باشيد پس نماز را به پا داريد زكات پردازيد و 

خدا جنگ زنيد، خداست كه مولا و سرپرست شماست كه چه نيكو سروري و چه  ]دين[
فرمايد نماز به پا داريد و زكات  توجه داشته باشيم كه مقطع آيه مي» نيكو ياوري است

 زاياور شما خداست و هنگامي كه سخن بپردازيد و به دين خدا بياويزيد كه سرپرست و 
كه  با مؤمنين عادي تناسب بيشتري دارد تا پيامبر و كساني امريچنين أو شهادت دادن است

ؤَمنصوب و ميود !!ش به ايشان ارائة مي عباد ن عند االله بوده و أعمالد م.  
د ـشون» مام أهل تقويإ«قرآن كريم همچنانكه به مسلمين تعليم فرموده تا از خدا بخواهند 

$$$$و بگويند:  ـ)85:نه فتنة ظالمين (يونسـ  oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè ôô ôô____ $$ $$#### uu uuρρρρ šš šš ÉÉ ÉÉ)))) −− −−FFFF ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ �� ��ΒΒΒΒ$$$$ tt ttΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) ]٧٤:سورة الفرقان[ 
داي متعال وخته است كه از خبه مؤمنين آم» (پروردگارا) ما را پيشواي پرهيزگاران قرار ده«

!!:  نيز نائل شوند و بگويند» شاهد بودن«د تا به مقام بخواهن !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// || ||MMMM øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ 

tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### $$$$ oo ooΨΨΨΨ öö öö;;;; çç ççFFFF òò òò2222 $$ $$$$$$ ss ssùùùù yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$  ]به دين تو[پروزدگارا « ]٨٣:و المائدة ٥٣:عمران سورة آل[  ####$$
ه چهارده توان شاهد بودن را ب بنابراين نمي » ويسشاهدان بن ]در زمرة[ايمان آورديم پس ما را 

ل)نفر منحصر ساخت . (فتََأم  
فين در مورد آيات هفتگانه كه در اينجا با توجه به مطالب فوق بطلان قول مؤلّ

شود أما اصاف بايد داد كه مسؤليت أصلي و أساسي در بروز  ) آشكار مي340آورديم(ص 
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درميان مردم بر عهدة متقدمين است كه هر خبر خرافي را  انحرافات و ريشه دواندن خرافات
در كتب خود جمع كردند و علما و نويسندگان » ادقينالص نِع هحيحالآثار الص«به عنوان 

متأخرّ نيز در تكريم و تعظيم آنها مبالغة بسيار نمودند و كار به جايي رسيد كه امروز 
دارند با انواع با فندگيها و مغالطات و  نويسندگان و تربيت شدگان حوزة علميه سعي

  .تناسب، مطالب روايات خرافي را بر آيات إلهي تحميل كنند !! توجيهات بارده و بي
بسيار زياد است و بايد براي تبيين » علم پيامبر و امام در قرآن«باري، اشكالات كتاب 

رگي و خانه به دوشي د آن، كتابي مستقلّ تأليف شود كه در اين دوران آواالات متعدكاش
» طبائي سيد مصطفي حسيني طبا«اين كار برايم مقدور نيست. اي كاش برادر مفضال ما جناب 

سي كرده و راين كتاب سراسر خرافات را در كتابي مستقلّ بر ـ هأعدائِ  ر ن شَ عالی مِ تَ  االلهُ  هُ ظَ فَ حَ  ـ
  .عالیتَ  االلهُ  إن شاءَ رساند. وان آن را به اطلاّع برادران و خواهران ايماني بااشكالات فر

عرض «طلان آنها را در تحرير دوم مطالبي آمده كه دلائل ب )212تا201در اين كتاب (ص
توان  ) مي149تا144) و كتاب حاضر (ص499تا 497(ص» أخبار أصول بر قرآن و عقول

آورده است سورة بقره  124دربارة آية » لميزاناَ«اي را از تفسير  يافت. كتاب مذكور، مغالطه
واني كه علامّة طباطبائي درميان مردم ا). شايد بدين غرض كه شهرت و احترام فر141(ص 
خوانندگان را مرعوب سازد. أما پرواضح است كه قول نادرست با انتساب به بزرگان،  دارد،

عرض اخبار «سورة بقره در  124شود! ما براي بيداري مردم، دربارة آية شريفة  صحيح نمي
ايم و در اينجا تفضيل  ) به اندازة لازم توضيح داده361تا 353(ص » بر قرآن و عقول اصول

 ،»ظالم«دانند متضاد صفت  شويم كه همگان مي دهيم أما اين نكتة واضح را ياد آور مي نمي
 ل) و بايد دانست كسي كه فقط يك بار يا به ندرتجاهلاتَ(فَ )1(ه معصومناست » عادل«

                                           
» در تبليـغ و تعلـيم شـريعت إلهـي     (ع)عصـمت أنبيـاء  «يـم ـ  موضـوع    ا تـه چنانكـه بارهـا گف  ـ� مخفي نماند  -1

كاملاً  و باِلكلُّ از بحث ما خـارج اسـت. اخـتلاف مـا بـا       ) و6و الأعلي: 28تا  26موردتأييد قرآن (الجنّ:
بينيم  خرافه فروشان درمسألة عصمت و علم غيب و .....، در غيراين موضوع است. به عنوان مثال وقتي مي

كنـيم بـا انـوع     ) سعي نمي115و طه: 73و  63و  61و  24رآن به پيامبر فراموشي نسبت داده (الكهف:كه ق
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óóبافندگيها آن را به صورت ديگري توجيـه كنـيم و يـا در آيـاتي از قبيـل       óó öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ šš šš���� ÎÎ ÎÎ7777 // //ΡΡΡΡ ss ss%%%% ÎÎ ÎÎ!!!! tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ 
ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ  ]و يـا آيـات مشـابه    » نـان مـؤمن آمـرزش خـواه    و براي گناهت و مـردان و ز « ]١١٩:سورة محمد

گوييم ممكن است انبيـاء مرتكـب قتـل و زنـا و توطئـه و       ) معاذَ االله، نمي2و الفتح: 55و غافر: 106(النساء:
هـايي را كـه    دزدي و قمار و .....شوند!!! حاشا و كَلاّ ، حاشا و كَلاّ، حاشا وكَلاّ، خدا شـاهد اسـت افسـانه   

و  (ع)ري يا طبرسي يا ميبدي و .... تحـت تـأثير اسـرائيليات دربـاره حضـرت داود     مفسرّين از قبيل زمخش
را جـز  ــ   نـاءالث  وَ  ةِ يـحالت  آلافُ  هِ يـلَ عَ  ـ ـحضرت  اند از صميم قلب منكريم و گناه آن همسر أوريا ذكركرده

كنـيم و   معنـي نمـي   »کَ تـِم اُ  نـبِ ذَ «را بـه   »ذَنبـِکَ «حـال كلمـة    دانـيم امـا در عـين    عجله در قضاوت نمـي 
را بـه  » ذنَـب «فرمود و همچنـين كلمـة    بود و اضحتر بيان مي گوييم اگر چنان معنايي مقصود خدا مي مي

گوييم گرچه گناه پيغمبر إلهي از گناهان  حال كَفي باِاللهِ شهيداً كه مي دهيم  در عين ترَك اَولي تنزّل نمي
شود أما چون  نيز هيچ گناه قابل توجهي مشاهده نمي )ص(بزرگ نيست چنانكه مثلاً در سيرة پيغمبر اكرم

گوييم ذنب پيامبر به هر حال بنابـه بشـر    خواهيم رأي خود را بر قرآن تحميل كنيم، مي تابع قرآنيم و نمي
بينيم خداي متعال آنهـا را  اي است كه براي محو شدن محتاج استغفار است (چون مي بودنِ انبياء، صغيره

موده) درحالي كه ترك اَولي مستلزم اسـتغفار نيسـت بلكـه مسـتلزم طلـب توفيـق اسـت        به استغفار أمر فر
$$$$«را كه عاليترين حكم را صادر نكرد امر به استغفار نكرد و بـه او   (ع)چنانكه خدا حضرت داود xx xx���� tt ttãããã ªª ªª!!!! $$ $$#### 

š����ΖΖΖΖ tt ttãããã « ]حضـرت تـا    آنصبري  تابي و بي را نيز بي )ص(پيامبر أكرم اسلام» ذَنبِ«نفرمود:   ]٤٣:سـورة التوبـه
مبعوثي كه حرص و اشتياق وافر به ايمـان آوري مـردم دارد و كـار را بـدانجا      انساندانيم.  قبل از فتح مي

yyرسانده كه خدا به او فرموده:  yy7777 ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè nn nn==== ss ssùùùù ÓÓ ÓÓìììì ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚≈≈≈≈ tt tt//// yy yy7777 || ||¡¡¡¡ øø øø���� ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ rr rrOOOO#### uu uu ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏ]]]]ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yy⇔⇔⇔⇔ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ ¸¸ ¸¸���� yy yy™™™™ rr rr&&&&  
يا مبادا) تو اگر اينان بر اثر [اعراضشان] بدين سخن تازة [آسماني] ايمـان نياورنـد،   گوييا (« ]٦:سـورة الكهـف[

ôô و نيـز فرمـوده:  » از اندوه و أسف، خود را هلاك سـازي  ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ yy yy7777 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& ßß ßß,,,,ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ tt ttƒƒƒƒ xx xx8888 ââ ââ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ  
و چـون از  » شـوي  دلتنـگ مـي  گوينـد   دانيم بدانچه [مشـركين] مـي   گمان مي و هر آينه بي« ]٩٧:سورة الحجر[

÷÷جملـه:    بارها و بارها او را به صبر دعوت فرموده، از آن  ]68[سورة الكهف:آينده خبر ندارد  ÷÷���� ÉÉ ÉÉ9999 ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ÈÈ ÈÈ//// õõ õõ3333 çç ççtttt ÎÎ ÎÎ:::: 
yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ  ää ää3333 ss ss???? ÉÉ ÉÉ==== ÏÏ ÏÏmmmm$$$$ || ||ÁÁÁÁ xx xx.... ÏÏ ÏÏNNNNθθθθ çç ççtttt øø øø:::: $$ پس [در انتظـار] حكـم پروردگـارت شـكيبايي كـن و      « ]٤٨:سـورة القلـم[  ####$$

÷÷و فرمـوده  » اشبسان همنشين ماهي (= يونس) مب ÷÷���� ÉÉ ÉÉ9999 ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$$$$$ ss ssùùùù āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy‰‰‰‰ ôô ôôãããã uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### AA AA,,,, yy yymmmm öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ šš šš���� ÎÎ ÎÎ7777 // //ΡΡΡΡ ss ss%%%% ÎÎ ÎÎ!!!! ôô ôôxxxx ÎÎ ÎÎ mm mm7777 yy yy™™™™ uu uuρρρρ 
ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôϑϑϑϑ pp pptttt ¿¿ ¿¿2222 yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ÄÄ ÄÄ cc cc ÅÅ ÅÅ´́́́ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ xx xx6666 öö öö//// MM MM}}}} $$ $$#### uu uuρρρρ ]پـس شـكيبايي كـن همانـا وعـدة      « ]همـين سـورة   77و نيز آيـة   ٥٥:سورة غـافر
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آمد كه  شود و إلاّ لازم مي ساقط نمي» عادل«عادلانه از او سربزند از صفت  بسيار، كار غير

                                                                                                             
دادان با حمد و سـتايش،  خداوند راست و درست است و براي گناهت آمرزش خواه و شبانگاهان و با م

÷÷و نيز فرموده: » پروردگارت را منزهّ شمار و تسبيح گوي ÷÷���� ÉÉ ÉÉ9999 ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy‰‰‰‰ ôô ôôãããã uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### ?? ??YYYY yy yymmmm  ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš šš���� ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ¤¤ ¤¤���� ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ 
tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ%%%%θθθθ ãã ããƒƒƒƒ  ]پس شـكيبايي ورز همانـا وعـدة خداونـد راسـت ودرسـت اسـت و        « ]٦٠:سـورة الـرّوم

و » ا [از نا شكيبايي به كاري نا سنجيده و] سبكسرانه و ادار نسازندآورند تو ر كه ايمان و يقين نمي كساني
÷÷فرموده:  ÷÷���� ÉÉ ÉÉ9999 ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ xx xx8888 çç çç���� öö öö9999 || ||¹¹¹¹ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷ββββ tt tt““““ øø øøtttt rr rrBBBB óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÛÛ ÛÛ���� ss ss???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 99 99,,,, øø øøŠŠŠŠ || ||ÊÊÊÊ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� àà àà6666 ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ   سـورة] 

و بر آنان اندوه مـدار و از  و شكيبايي كن و برد باري و شكيب جز به [توفيق] خداوند نيست « ]127النحل:
  و نظايراين آيات.» كنند دلتنگ مباش آنچه نيرنگ مي

و لـو  ـ� ) 86) و شكوه (يوسف:214صبري (البقره: تابي و بي بي )ص(مبعوث انسانبديهي است اين 
صـبري   فرمايـد بـراي بـي    و دخول فوج فوج مردم به اسـلام، خـدا مـي   » فتح«كند لذا پس از  اندك ـ  مي 
دارد » اسـتغفار «چـه ارتبـاطي بـه    » فـتح «اند  شود مفسريني كه گفته فار كن. بانبراين معلوم ميخويش استغ

انـد و إلا بـا مقايسـة     توجه نكرده» نصر«تأمل يا متعصبانه گفته و به سورة مباركة  )؟! سخن بي2و 1(الفتح:
هـف و سـاير آيـاتي كـه در     سورة ك 6سورة شعراء و آية  3سورة غافر و آية  77و  55با آية » نصر«سورة 

(=  تـواب بـراي مسـلمين، خداونـد    » فـتح «إلهي و حصول » نصرِ«توان دريافت كه پس از  بالا آورديم مي
انبيـاء را در همـين   » ذَنـبِ «حال، ما  لي اَيِّفرمايد. ع مي» استغفار«ها، امر به  صبري بسيار توبه پذير) بابت بي

ن عقل نيز گوياست كه اگر امكان گناه در بشري منتفي باشـد وخـدا   دانيم نه بيشتر. علاوه بر اي حدود مي
او را چنين آفريده باشد ديگر عدم ارتكاب گناه برايش فضـيلت و أجـري نخواهـد داشـت و كسـي كـه       
معصوم نبوده و تقوي گزيده أفضل از اوست خصوصـاً كـه اگـر انبيـاء و ائمـه از عصـمتي كـه خـرافيين         

عقول نيست براي انسانهاي عادي مقتَـدي و اسُـوه باشـند زيـرا بـه كسـي كـه        گويند برخوردار باشند م مي
توان گفت پيرو كسي باش و پا بر جاي پاي كسي بگذار كه امكـان   امكان لغزش در او منتفي نيست نمي

شود گفـت تـو بايـد     لغزش از او مسلوب است يا به عبارت ديگر به كسي كه داراي تن و بدن است نمي
ي!! مضافاً براينكه براي عصمت انبياء در خارج از حوزة تبليغ دين و تعليم شـريعت، بايـد از   مقلّد نور باش

كننـد   كتاب خدا دليل بياوريم، حال آنكه چنين دليلي در قرآن نيست. متأسفانه آخوندها غالباً سـعي مـي  
           نـد !!.    خلـط كن » عصمت در غير اين حوزه«را با بحث » عصمت در تبليغ دين و تعليم شريعت«بحث 
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و   49و القلم :  88و 87(الأنبياء:  (ع)يونس و حضرت  )23تا  19:(الأعراف (ع)حضرت آدم
و  )25- 24:(ص (ع)و حضرت داود )16:(القصص (ع)موسيو حضرت  )143و 142الصافاّت : 

حدأقل يك بار محتاج غفران إلهي شده و مغفرت  كه )35:(ص (ع)پسرش حضرت سليمان
  به عهد إلهي يا نبوت و امامت نائل نشوند. ؛إلهي را تقاضا كردند

## فرموده: (ع)البتّه خواننده بايد هشيار باشد و بداند با آنكه قرآن دربارة حضرت آدم ## || ||ÂÂÂÂ tt ttãããã uu uuρρρρ 

ãã ããΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu ………… çç ççµµµµ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ 33 33““““ uu uuθθθθ tt ttóóóó ss ssùùùù ] و » )1(كرد و گمراه شدسر پيچي  را شپروردگار ]نهي[آدم « ]١٢١:هطسورة
با توبه كه البته مشروط بر آنـ ء خود، عذاب و خسران أخروي را نتيجة عصيان پروردگار انبيا

) و با اينكه 63:دو هو 15:نعام و يونساند (الأ دانسته  ـ غفار همراه نشودو اصلاح عمل و است
 124در آية » ظالم« با توجه به اينكه) و 87:و الأنبياء 23:عرافاند (الأ شمرده» ظالم«ا خود ر

ه به مطالب دانند توج چون ميـ مقيد آمده است، أما آخوندها با خيره سري تمام سورة بقره نا
كنند كه منظور از موارد فوق، حد  اصرار مي ـ شود ن مغالطات آنها ميدرفتبربا فوق موجب

öö گويند: كه مي نكه پرواضح است أهل دوزخآ ولي است!! حالثر ترك اَأك ööΝΝΝΝ ää ää3333≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ øø øøîîîî rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ää ää.... 

tt tt ÈÈ ÈÈθθθθ≈≈≈≈ xx xxîîîî ]منظورشان » ايم مراه بودهگپس شما را گمراه كرديم كه همانا خود « ]٣٢:سورة الصافات
بنابراين ترك أولي گمراهي نيست  ل)جاهايم ! (فلاتَ كرده ولي مياَاين نيست كه ما ترك 

مستوجب خسران أخروي و عذاب إلهي نبوده نيل به بهترين انتخاب است و طبعاً عدم بلكه 
  باشد.  بلكه حد أكثر موجب عدم ارتقاء درجه مي

                                           
 19سورة أعراف، آية فوق را به صورت بالا ترجمه كرديم. با تأمل در مقطـع آيـة    22و  19با توجه به آية  -1

ترك أولي يا ترك نصيحت، ليكن حوا گناه كرده است!! و يا نظاير  (ع)توان گفت كه حضرت آدم نمي
   اينگونه سخنان كه دليل متقن ندارند.  
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اميداست همين مقدار كه به عرض رسيد براي بيداري خوانندگان كافي بوده و نگارنده 
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$$$$ oo ooΨΨΨΨ ss ss9999 !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ôô ôôϑϑϑϑ yy yymmmm öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### uu uuρρρρ     ]٢٨٦:سورة البقرة[ ينَآم يا رمين.العالَ ب  
|--------------|  

باري، به ادامة بحث خود دربارة أعمال ماه رمضان و عيد فطر در مفاتيح الجنان بپردازيم. 
اس نمازي را به نقل از اد بن طاووسِ«الأعمال  قبالُشيخ عبكه او دو روايت خرافي آورده » سي

گويد در ركعت أول نماز  ) كه در يكي مي272(اقبال، ص ذكر كرده» حارث أعور«از 
گويد صد  مذكور پس از حمد، هزار بار سورة توحيد خوانده شود! أما در روايت ديگر مي

آمده است!!  » االلهإلىَ  أتوبُ « مرتبه؟!! ضمناً فاقد دعايي است كه در روايت اول پس از جملة 
ت مدعي هستند كه هر كس شب عيد فطر بعد از مغرب و نافلة آن، اين نماز را ااين رواي

  .سازد!! بخواند حتي اگر گناهانش به عدد ريگهاي بيابان باشد، خدا حاجتش را بر آورده مي
احمد بن «دعايي آورده كه ناقل آن دشمن قرآن » عمال شب عيد فطر«در عمل چهارم از 

دعايي آورده كه ما در بررسي » أعمال روز عيد فطر«. در عمل دوم از )1(ستا» محمد السياري
   .)2(كنيم ايم و در اينجا تكرار نمي دعاي افتتاح به آن نيز اشاره كرده

سيد بن طاووس خرافي » عمالاقبال الأ«سند معيوب و مجهول از  روايتي با 178در صفحة 
طيّ را بخواند گناهان چهل سال او آمرزيده نقل كرده كه مدعي است هر كه اين دعاي سه خ

شيماني و تصميم شود!! اين روايت يقيناً دروغ است و گناهكار بايد توبه كند وگرنه بدون پ
  واقعي بر عدم تكرار گناه، دعاي سه خطّي أثري ندارد.

                                           
 عقولعرض اخبار اصول برقرآن وكتاب 119ـ احمد سياري را درصفحة   954، ص2ل الشّيعه، جو سائ -1

   ايم.  معرفّي كرده
   .   322و 321ر.ك. كتاب حاضر، صفحة  -2
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ل چهارم باب دوم (أعمال روز عيد فطر) كيفيت نماز عيد را بيان كرده شيخ عباس در فص
ند السفاقدلازم است بدانيم دعايي كه براي قنوت نماز ذكر كرده سند ندارد!! و به سبب  أما

» مصباح«و » بلد الأمين«مذكور نيست. شيخ عباس اين دعا را در » يعهوسائل الشّ«بودن در 
مصباح «از سيدبن طاووس ديده كه آنها نيز دعاي مذكور را » اقبال الأعمال«كفعمي و 

اند. أما شيخ سندي براي آن ذكر نكرده است و به همين  طوسي نقل كرده شيخ» جدهالمت
 وَ  ةٍ وايَ  رِ فيِ  هُ رَ م أَ لَ ف ـَ صباحِ  المِ فيِ  يخُ الش  هُ رَ كَ ذَ ما : « تصريح كردهدربارة آن سبب نيز مجلسي 

آنچه را  = هِ ثلِ  مِ فيِ  هادِ جتِ لإلِ  بيلَ ذ لاسَ إ يهِ فِ  هُ اختارَ  هُ ندَ ةٍ عِ رَ ب ـَعتَ ةٍ مُ ن روايَ مِ  أخوذٌ مَ  هُ ن أ رُ هِ االظّ 
ام و ظاهراً نماز با دعاي  ذكر نموده در روايتي نديده ]دجهالمتدر مصباح[ ]طوسي[شيخ 

أمري راهي براي  مذكور را از روايتي كه نزد شيخ معتبر بوده اختيار كرده باشد، زيرا در چنين
حجت نيست  انشود بر مواضح است كه قول شيخ تا زماني كه سندش ملاحظه ». اجتهاد نيست

است   السند رفتهوايات مسند، به سراغ روايتي فاقدو أما جالب است كه شيخ عباس از ميان ر
شباهت  كه به روايت مفاتيح چندان بي )1(حال آنكه در وسائل الشيعه روايتي موجود است

   .ند را بر آن ترجيح داده است !!السدفاق نيست أما شيخ عباس دعاي
سناي إلهي أحاديث بسياري خوانده بودم، اين بنده أسماء اني دربارة أسماء حدر جو

حسني را منظوم ساختم و چون در مفاتيح در دعايي كه در بخش أعمال شب عيد فطر، 
ام، در اينجا از  حسني مذكور بود، مناسب ديدم شعري را كه در جواني سروده ءآورده أسما

  ام به قرار زير است : صفاتي كه در اين شعر آورده دگار بگذارم. أسماء واخود به ي
 

                                           
   ، حديث دوم. 26، ابواب صلاة العيد، باب 5وسائل الشيعه، ج -1
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  سناي إلهيدر اسماء ح  منظومه
  

  كرد ـف و هم ترحــم، لط راه را به ما بنمود  ردـخواست حقّ شناسايي، ليك خود تقدم ك
  ردـم كـا تعلّوحي ر  ، شـهريك از رسولان  ردــم كاين سپهر و انج» كنُ«از اراده وزيك 

  بعد شد بشر مـــأمور حقّ شناسي از يـــــزدان
  ـردـــباز چون تلاطم ك   ، بحر علم پيمغمبر  وحي حقّ چوشد نازل ، نطق و هم تكلّم كرد

  هـاي نورانـي زين سبب تزنّــــم كــرد جمله  م كردزُـچو قل م م به دش دـوحي جوي دانشِ
  رهانــاي با بــنامه ي ـدي از وحـان شـپس بي

  استهريكي ازآن كاشف، ازصفات عليايي  نامهاي حسنايي است  گفت حضرت حقّ را،
  احصائي است  وصف او ازشماره و ام اوليك ن  تـذات فرد يكتايي اس گرچه حقتّعالي خود 

  جان من، عزيز من، گـوش كـــن بخوانم آن
  خوان مي صمد  آن، بعد ازدان د ميأح واحد و  ــان،  و الإلــــه  و الرَّحمــ  االلهنــام ذات او 

  مؤمن و مهيمن نيز ، خـــاص او تكبـــر دان  الَملك   دگر قُـدوس   و السميـع  و الحــناّن
  والعـزيزُ و الجبـــار و الكبيــــرُ و السبحــــان

والبديع  البـارئ  و الحلـيـــ وم   ــادرـالقــ و  و العل ي اقي است،  بـ الأعلي و  رالقاهــــ و  
ل است   ، الظاّهر باطن است واو و ـــرــالآخ    حو ح قّي  و  ّالربثالغيا ، و الفــاطــــر و  

  و الـــكفيـلُ  وتِر و نور ، برّ و وارث  و ديـان
  و الحكيم  و الذّارِئ، و الرقّيب  و الكـــافـي  ـيو الكريم  و الحافظ ،  و الرَّحيـم   و الشاّفـ

  چون نباشدي جايز نامي ار  زِ خود بـــافــي  مرئي  ،  و الرَّؤوف   و الوافي است و ني رائي
  و العــــليم   و السـيِّد  و البــصيرُ  و المنّــان

والسلام  احتّالفَ و  ، الشَّ و ّـ  هيد   الـــرّازق و   فوُـالع و  ، العـادل و  ــفورالغَو  ادقــــو الص
و الحسيب  اهرالطّ و ، و الصبـــور  القالفــ و  و قيتالم  الفَ وقاضي است   ،  رد  الخالق و  

  و القــديم  و المولي  و الحميــد  و البرهان
  قابض است و الباسط ،  دائماً  خفي است او  في است اوو القريب  و القيوم ، حضرتش  و

  پس مصوِّر و كاشف ، ناصر و قوي است او  و المحيط  و المحيي ، كامل و غني است او
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  رقـــانو الحـــفي  و الواســـع ،  او منزَلُِّ الفُ
و الودود و الوكيــــلُ الهادي و  الرّافــــع و  الجليلُ و  الباعث و  و الجـــواد  النّــافـــع و  
و الخبيرُ و ابالتّـــو  ــشَّلا وو المـــانع كور  و العظيم  و اب الوه  اللَّ وطيف   الصـاّنــع و  

  و المجيــــد  و الجــامع ،  طـبق منطق قرآن
و رعنايي  او دهـد  به  م  لب ودندان ،  همچو غنچة خنــدان  او كنَُد  ه رويـــــاندلبري  

  پايان او دهد به هر لائق ،  حسـن و لطف بي  خاك را كند بستــان ،  نطفه را  مه تابــــان
  از صفات عليايش  اين جهان  شده تكويـن  بس شيريناست وجان فداي أسمايش، دلكش
  رانغفـثنا گويـت ،  شاملـش نما »  برقعي«

    |         |    |  
انه ذكر شده كه ما قبلاً دربارة آن غ) نماز است249درحاشية أعمال روز عيد فطر (ص 

  كتاب حاضر). 156كنيم. (ر.ك. ص  ايم و در اينجا تكرار نمي توضيحاتي آورده
  

  فصل پنجم و ششم 

القعده به  ذي 23الحجه. در أعمال روز  القعده و ذي اين دو فصل مربوط است به ماه ذي
ام كه زيارت  ما، ديده اب عجمِصحكتابهاي أبن طاووس گفته دربعضي از سيدنقل از 

 حال خواننده ملاحظه كند كه ابن طاووسِ  .از دور يا نزديك مستحب است! (ع)حضرت رضا
فش را معين كرده و كتاب مجهولي را مدرك قرار داده براي خرافي نه كتاب و نه مؤلّ

القعده و عبادت شب آن، نوشته  ذي 25أعمال روز  و در (ع)استحباب و زيارت حضرت رضا
طبعاً اگر كسي ر). ارة گناه صد سال است (يعني يك عمفّثواب هفتاد سال عبادت را دارد و كَ

تاد سال گناه كرده آن روز را روزه بگيرد، ديگر حساب و كتابي نيست و خيالش راحت هف
روايت شده، كه در كتب شيعيان قم : اول نمازي  است !! و گويد در اين روز دو عمل است

آوري ....؟!! يادأما معلوم نكرده كدام قمي، چه كتابي، تأليف چه سالي، به نقل از كه و .
و أعمال معتبر و باسند  ) متعهد شده بود أدعيه12اس در آغاز كتابش (ص كنم كه شيخ عب مي
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» )1(حسن و شاُء«اعتباري به نام  را ذكر كند. آيا اين است معناي مسائل معتبر؟!! و از راوي بي
حو الأرض (يعني پهن شدن زمين از زير خانة كعبه بر روي آب !!) روايتي آورده دربارة د

ل از وجود زمين اند؟ آيا قب خرافات مضحكي آلوده كه اسلام را به چهكنيدملاحظه  ! )2(است
دانسته كه  شود بافندة دعا نمي ژانويه يا ... معني دارد؟!! معلوم مي 25القعده يا  ذي 29يا  25

و خانة كعبه بعد از  دان اش به زمين هبوط كرده ابتداء زمين موجود بوده، سپس آدم و زوجه
  هبوط ايشان ساخته شده؟!! 

آورده كه همه از شيخ طوسي نقل » دحو الأرض«سند معروف به دعاي  همچنين دعايي بي
اري از جملات اين دعا معيوب است، مثلاً اند و بعيد نيست كه اختراع او باشد! بسي كرده

 )ص(رسول خدا ةو يا دربار »رضالأ يَ ا داحي«گفت:  كه بايد مي »عبهالکَ  يَ ا داحِ ي«گويد:  مي
 ا« گويد:  مي

ُ
ات در روز ميثاق نزديك روز  برگزيده« »لاقِ الت  ومَ يَ  ريبِ القَ   الميثاقِ في بُ جَ نتَ لم

است و در اينجا مفهوم مفيدي ندارد زيرا روز قيامت » لاقيوم التَّّ«با اينكه » هم آمدن گرد
 »ارالنّ  وَ  ةِ ن لاة الجَ وُ «را ه ! أئم برگزيده و مبعوث شده استحضرت قبل از روز قيامت  آن

داند وقتي انبياء مورد سؤال واقع  خوانده!! آيا نمي» واليان و سرپرستان بهشت و دوزخ«
نخواهند بود و خداي جهان براي ثواب و عقابش والي بهشت و دوزخ  هشوند طبعاً أئم مي

ه بارها بطلان اين قول را بيان رّ إلهي شمرده كرا حافظان س هأئم چنين والياني ندارد؟! و يا
  ايم. كرده

نقل كرده كه از قبل از وفات خود خبر داده و اين  (ع)از حضرت جواد 254در صفحة 
$$$$قول با قرآن موافق نيست كه فرموده:  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ““““ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? ÓÓ ÓÓ§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ #### ss ssŒŒŒŒ$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÜÜ ÜÜ==== ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ òò òò6666 ss ss???? #### YY YY‰‰‰‰ xx xxîîîî  $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ““““ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? 

66 66§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ ÄÄ ÄÄ dd dd““““ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// << <<ÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& ßß ßßNNNNθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ss ss????  ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ 77 77�������� ÎÎ ÎÎ6666 yy yyzzzz  ]داند كه فردا  و هيچ كس نمي« ]٣٤:سورة لقمان

                                           
   ي شده است . معرفّ 121، صفحة عرض اخبار اصول بر قرآن و عقولوي در كتاب  -1
القعـده را روز فـرود    ذي 29) روايتـي آورده كـه   593، ص 1استاد شيخ عبـاس در مسـتدرك الوسـائل (ج    -2

  كند! آمدن كعبه، ذكر مي

(c) ketabton.com: The Digital Library



    

    مفاتيح الجنان و قرآن      374 
 

 

ميرد همانا خداوند داناي  چه به دست آورد و هيچ كس نداند كه به كدامين سر زمين مي
مخالف است. آيا صاحب مفاتيح  )128ر نهج البلاغه(خطبة د (ع)و با قول علي» آگاه است

نه قرآن را قبول داشته و نه قول جدش را؟ !! آيا  ـ االلهبِ عوذُنَـ حضرت جواد  خواسته بگويد
  .شيخ عباس دوستدار حضرت جواد بوده است؟!

را  اين دهه ثواب روزة تمام عمر ه روز أولِگويد روزه گرفتن نُ شم ميدر ابتداي فصل ش
) است و لازم است بدانيم در روايت 334، ص 7دارد كه همان حديث دوم وسائل الشيعه (ج 

الحجة ثواب هشتاد ماه روزه را دارد ولي در روايت قبل از  مذكور گفته شده روزة أول ذي
آن يعني حديث اول گفته شده روزة أول اين ماه ثواب شصت ماه را دارد و در روايت پنجم 

اند؟!! آيا اينها دين خدا را به بازي  ثواب آن را كفاّرة نود سال گناه دانسته همان باب
  اند؟! نگرفته

ت، در فصل پنجم ااز كارهاي جالب شيخ عباس اين است كه به تأسي كوركورانه از رواي
و پنج صفحة بعد در فصل  (ع)القعده را ماه تولّد حضرت ابراهيم ) ماه ذي252كتابش (ص 

  .است!!  حضرت گفته ه را زمان ولادت آنالحج ماه ذي) 257ششم (ص 
حضرت امام  هداءالشّفه منسوب به سيدس دعايي بسيار خوب به نام دعاي عرابشيخ ع

» غالب أسدي«، منقول از دو پسر »الأمينالبلد«به قول كفعمي در حاشية آورده كه بنا (ع)حسين
بداند، دعاي خوبي است و از را ور است و سند معتبري ندارد و اگر كسي معناي دعاي مذك

كه ابن طاووس در كتاب  باب رخصت عام شرع به دعا، خواندن آن اشكالي ندارد. أما زيارتي
شود يكي از  اقبال الأعمال آورده، مشتمل بر اصطلاحات عرفا و صوفيه است كه معلوم مي

  پيروان آنها ساخته است. 
را در باب را توصيه كرده و دعاي مذكور » زيارت جامعة سوم«خواندن  277در صفحة 

لاً كه دعايي كام )553سوم كه مختص زيارت است پس از قصة سيد رشتي، ذكر نموده (ص 
پسند و پر از لعن و اعلام بيزاري نسبت به مسلمين است !! و با اينكه اين ستعمارخرافي و ا

(c) ketabton.com: The Digital Library



    

  375    باب دوم
  

  

با أيا  ولاىَ يا مَ  يكَ لَ عَ  لامُ لس اَ «گويد  أما در متن آن مينقل شده  (ع)زيارت از امام صادق
  !! »دم محَُ  بنَ  رَ عفَ جَ  االلهِ بدِ عَ 

شمرده و بنابه روايتي كه قسمتي از آن  عيد غديرالحجه را روز  مفاتيح روز هجدهم ذي
گويد: روزه  مي (ع)آورده، از قول امام صادق 281و قسمتي را در صفحة  278را در صفحة 

گوييم اگر عيد  مي[عمر دنيا ثواب دارد؟!! ه گرفتن به اندازة گرفتن در اين روز معادل روز
 ـ كنند كه سالي يك بار حلول مي يعني اعيادي ـ است چگونه بر خلاف عيد قربان و عيد فطر

گويد: اين  و مي ]ثواب دارد؟!! و مانند آن دو عيد نماز جماعت ندارد؟!! روزه گرفتن در آن
چگونه أنبياء سابقين [گرفتند  امبران اين روز را عيد ميعيد بزرگترين عيد خداست كه همة پي

و اسم  ]لونعقتَلافأَگرفتند؟!!  ع نشده بود، عيد ميبراي واقعة غدير كه هنوز واق شاننو پيروا
  هدِ وم العَ يَ «اين عيد در آسمان 

َ
  ثاقِ يوم المِ يَ « و در زمين »ودعهُ الم

َ
  معِ الجَ  أخوذ وَ الم

َ
» )1(شهودالم

كه غسل كند و دو ركعت نماز كند پيش از زوال به نيم ساعت، در هر ركعت  و كسي  است!!
ööيك مرتبه و » حمد« öö≅≅≅≅ èè èè%%%% uu uuθθθθ èè èèδδδδ ªª ªª!!!! $$ $$#### îî îî‰‰‰‰ yy yymmmm rr rr&&&&   ده مرتبه و » الكرسي يةآ«ده مرتبه و!! !!$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&&   ده

ت م اسيآوردن خداوند كرو صد هزار عمره و باعث بر مرتبه، بخواند كه مقابل صد هزار حج
   .)2(!!]شود آورده ميو حاجتش هرچه باشد بر[اني و عافيت و آخرت او را به آس حوائج دنيا
وات حديث فوق  اس به روي خود نميشيخ عببن الحسين «آورد كه يكي از ر علي

به قول علماي رجال » د بن موسي الهمدانيممح«مهمل و مجهول الحال است و » يالعبد
سيد بن [» إقبال«مخفي نماند كه در  :كند كه يحديث است! أما اعتراف مضعيف و جاعل 

ذكر شده و علامّة مجلسي در » الكرسي يةآ«مقدم بر » قدر«در ذكر اين نماز سورة  ]وسوطا
را مقدم داشته چنانكه أحقر نيز در كتب ديگر چنين » قدر«نموده و » اقبال« متابعت» زاد المعاد«

بيشتر ديدم و احتمال آنكه » قدر«را مقدم بر » لكرسيا يةآ«ام لكن فعلاً آنچه تتبع كردم  كرده

                                           
  گفته است ! » الجمع المسؤول«از آنجا كه دروغگو كم حافظه است در دعاي منقول از شيخ مفيد اين روز  -1
   ايم مطابق روايت وسائل الشّيعه است .   بين دو قلابّ آوردهآنچه ـ  224، ص5وسائل الشيعه، ج-2
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و هم در » حمد«در اين نماز هم در عدد  ؛سهوي شده از قلم مبارك سيد يا ناسخين» إقبال«در 
از آن نماز، خيلي بعيد د غيرو يا آنكه عمل مستقليّ باش» الكرسي يةآ«بر » قدر« مقدم داشتنِ

   است.
(ع)است، آورده كه از امام صادق )1(»سهل بن زياد«آن  اس حديثي ديگر كه ناقلشيخ عب 

 (ع)از جمعه و عيد قربان و عيد فطر، عيد ديگري دارند؟ امامكنند آيا مسلمين غير سؤال مي
 )ص(فرمايد: آري، عيد غدير كه حرمتش از همه بيشتر است و در آن روز رسول خدا مي

آنحضرت سفارش كرد كه آن روز را خود نصب فرمود و به را به خلافت  (ع)المؤمنينأمير
امام  گوييم اگر پيامبر روز غدير را عيد دانسته چرا راوي در زمان مي )2(.الخعيد بگيرد ... 

 (ع)چرا حضرت عليحضرت پرسيده؟ آيا ازپدرانش نشيده بود و دانسته و از آن نمي (ع)صادق
گرفت و اين عيد و أعمال  به وصيت پيامبر عمل نكرد و در زمان خلافتش آن روز را عيد نمي

و چرا پيامبر در زمان اقامت در مدينه اين روز را  ،به مردم معرفّي نفرمود؟!!آن را صة مخصو
ايد  گرفت ؟!! شما در كدام سيرة معتبر خوانده گرفتند، عيد نمي كه حتيّ انبياء سلف عيد مي

   .فته است؟!گر الحجه را عيد مي در مدينه هر سال روز هجدهم ذي (ع)كه پيامبر
آورده كه او را در » نصر بزنطي ابي«اس در اين فصل يك روايت از جانوري به نام شيخ عب

ايم. اين  ) معرفّي كرده224(ص » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«تحرير دوم كتاب 
  .الحجه را از شب قدر ماه مبارك رمضان برتر دانسته است !! كذّاب روز هجدهم ذي

 (ع)فصل رسول خدابلابه أمر إلهي به خلافت  (ع)موضوع نصب علي ،از اينهاأما مهمتر 
حضرت در اين ط آنتوس عا برخلاف تحقيق بلكه دورغ است. بنابراين وقتي روز است. اين اد

اي كه  أصل قضيّه كذب باشد تكليف عيد بودن يا نبودن و صحت و سقم عبادات و ادعيه
  خواهد بود. (فتأمل)  اند، معلوم براي اين روز بافته

                                           
   ايم.   معرفّي كرده عرض اخبار اصولكتاب  60اين راوي را در صفحة  -1
   .  1حديث  323ص  7وسائل الشّيعه، ج -2
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كه ضرورت دارد بدانيم اين است كه متأسفانه علما و نويسندگان ما غالباً در  نكتة مهمي
ه پيغمبر مردم را الحج گويند در سال دهم هجري در روز هجدهم ذي ب خود ميتُب و كُطَخُ

 ی لِ عَ ف ـَ ولاهُ مَ  نتُ ن کُ مَ «خم جمع كرد و دست علي را بلند نمود و فرمود: كنار غدير
كنند و  به مقدمات اين ماجرا اشاره نميف براي فريب عوام أما با كمال تأس »الخ....ولاهُ مَ 

گروهي را به  )ص(حقيقت آن است كه پيغمبر أكرم كنند!! غدير را ناقص بيان مي واقعة
» همدان«كه قبيلة ـ جمع آوري زكات به منطقة يمن براي دعوت و (ع)سرپرستي حضرت علي

را  دخو )1(هاي مأموريت (ع)المؤمنينأميراعزام فرمود. پس از اينكه  ـ آن نواحي مقيم بودنددر 
عزم حج  (ع)دانست كه رسول خدا حضرت مي شد، و آن چون أيام حج نزديك مي انجام داد،

تمتّع با رسول  ه پيغمبر برساند تا فرصت أداي حجِّداشت كه خود را سريعاً بدارد، لذا عجله 
جمله شتران و را از دست ندهد أما قافلة او كه أموال جمع آوري شدة زكات از  ع)(خدا

كرد و در نتيجه امكان  مي ندي حركتگوسفندان و بارهاي ديگر را با خود داشت به كُ
ضرت حج خويش را به انجام رسانده باشد لذا حضرت ح اشت زماني به پيامبر برسد كه آند

به عنوان أمير قافله گماشت و با شتاب تمام خود را به پيمغبر كسي را به جاي خويش  (ع)علي
فاصله  هحج حضرت علي به سوي قافلة خود كه اكنون با مكّرساند. پس از اداي مناسك 

چنداني نداشت، برگشت و مشاهده كرد كه مأمورين قافله بر شتراني كه به عنوان زكات 
زكاتي را نيز به عنوان سهم خود از زكات  اند و برخي از لباسهاي همراه داشتند، سوار شده

از اين كار ناسنجيدة آنها كه بدون  (ع)حضرت علي اند. پوشيده ])60:ه (التوب اهيلَ عَ  نَ يلِ لعامِ اَ [
اجازة پيغمبر انجام داده بودند خشمگين شد و هم جانشين خود را كه در غيبتش أمير قافله بود 

ار داده بودند از مأمورين قافله مورد استفاده قرمورد ملامت و عتاب كرد و هم آنچه را كه 
حضرت  گاه آننتسليم شود آ )ص(بايد به رسول خداابتداء فرمود اين أموال،آنها پس گرفت و

                                           
در يمن هم مردم را به اسلام دعوت نمود و هم ميان مسلمين قضاوت كرد و هم در جمع  (ع)حضرت علي -1

   ي زكات، نظارت داشت.  آور
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موال به پيغمبر نبايد در نمايد ولي قبل از تحويل دادن أ خود، آن را بين أفراد ذيحقّ تقسيم مي
  م شود. گونه تصرفّي انجاچع آوري شده هيجم أموالِ

به انجام دقيق و صحيح كارها بر أفراد قافله،  (ع)اين دقتّ نظر و التزام شديد حضرت علي
رسيدند هم رئيس قافله  )ص(كه به حضور رسول خدا گران آمد و رنجيده شدند لذا هنگامي

ضرت و سختگيري او، زبان به ح پيغمبر از رفتار آننزد  (ع)وهم ساير مأمورين در غيبت علي
رفت و  )ص(شكايت گشوده و اظهار نا رضايتي كردند از جمله رئيس قافله نزد پيامبرشكوه و

 )ص(هايش، با رسول خدايخشنودي خود را از همسفر بودن با حضرت علي و سختگيرنا
دقتّ نظر و تعهد شديد و باريك بيني  )ص(درميان گذاشت أما برخلاف انتظارش، پيامبر اكرم

حضرت چنان دفاع كرد  ييد قرار داد و از آنشرع را مورد تأحضرت علي نسبت به موازين 
خشنودي خود نشتند، رنجش و نا ايرين هر جا مياش پشيمان شد. أما س قافله از كرده ركه أمي

حضرت براي آنكه هم  رسيد. لذا آن كردند و اين خبرها به سمع مبارك پيغمبر مي را بيان مي
در راه مراجعت به مدينه بوده و  )ص(ه همراه پيامبربه مأمورين قافلة مذكور و هم مردمي ك

را شنيده بودند، بفهماند  (ع)قافله از حضرت عليبسياري از آنها بدگويي و آزردگي مأمورين 
مردم را است، حضرت  مورد تأييد و تصويب آن (ع)اند و عمل حضرت علي كه خطا كرده
 وَ  ن والاهُ مَ  والِ  م هُ للّ ولاهُ اَ ي مَ لِ هذا عَ فَ  ولاهُ مَ  نتُ ن کُ مَ «رد و فرمود خم جمع كنزديك غدير

   .»هُ لَ ذَ ن خَ ل مَ اخذُ  وَ  هُ رَ صَ ن نَ مَ ر انصُ  وَ  اهُ دن عامَ  دِ عا
فصل خود معرفّي كند اين كار را به عنوان خليفة بلا (ع)خواست علي و إلاّ اگر پيغمبر مي

ريباً دويست كيلومتر از كه تق خمديرغ كرد كه همه حضور داشتند نه در منطقة را در مكهّ مي
 .مردم بسياري از مناطق ديگر! و نه !!! كه نه مردم مكّه حضور دارند)1(فاصله دارد همكّ
  جاهل) لاتَ(فَ

                                           
شـود   به منظور بيداري خوانندة محترم ذكر اين نكته ضرور است كه با نظري به نقشة عربستان ملاحظه مي -1

سـازد تـا    كيلومترـ يا بيشترـ از مكّه فاصله دارد. توجه به اين نكته ما را هشيار مي 200كه غديرخم حدود 
ر حديث غدير را در جايي ايراد فرمود كه مردم هر منطقه براي گويند كه پيامب بدانيم آخوندها دروغ مي
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ترين مردم بود اين مقصود بسيار مهم را كه يكي از أصول دين است  كه فصيح: پيامبر ثانياً
 »فاتيوَ  عدَ م بَ يكُ فِ  فَتیيلِ ي خَ لِ عَ  اسُ النّ  اهَ يـ أ«فرمود: نمود، مثلاً مي به واضحترين شكل بيان مي

اي  هنه آنكه كلم» )1(من درميان شماست گذشتم جانشينِحضرت علي پس از در اي مردم«
معني دارد و در ادامة جملة خود نيز از دوستي و  25استعمال كند كه به قول علماي ما بيش از 

و  تدوستي و ياوري است نه خلافدشمني سخن بگويد كه به عنوان قرينه مؤيد معناي 
سورة مائده نيز ضرور  67كند (فتأمل) (در بارة آية را استعمال ن» اليو«زعامت !! و حتي كلمه 

  به بعد) . 584ص  عرض اخبار اصولاست كه مراجعه شود به 
سادت آنها را واداشت ر جاه طلب بودند و حب رياست يا حگيرم كه ابوبكر و عم : ثالثاً
مردم مدينه) كه تا سالها بعد نيز در راه = ! أنصار ( ور خدا و رسول را زير پا بگذارندكه دست

از رياست ابوبكر و هيچ سود دنيوي  ندخدا از بذل جان و مال و فرزند هيچ دريغ نداشت
حضرت  شد و سالها در راه اعتلاي اسلام و اطاعت از پيامبر در كنار آن نصيبشان نمي

هي نكردند و ابوبكر را سرجايش ننشانده را به أمر خدا و رسول توجمجاهدت كرده بودند چ
  .را در مقام زعامت قرار ندادند؟!! (ع)و حضرت علي

                                                                                                             
روند! ! پرواضح است مثلاً بـراي   رسيدن به أوطان خود در آنجا ازهم جدا شده و هرگروه به راه خود مي

كه در شرق مكّه واقع شده ـ باز گردند، لازم نيست حد اقل دويست  ـ�اينكه اهل فلان قبيله به مكان خود 
كه در جنـوب مكّـه    ـمكه فاصله بگيرند سپس مسير خود را انتخاب كنند!! مثلاً اگر اهل يمن كليومتر از 

هواهند به وطن خود مراجعت كننـد   خواهند به سرزمين خود بروند يا اگر اهل طائف مي واقع است ـ  مي 
 110تـا   95 و يا اگر بخشي از اهالي عراق بخواهند به ديار خود بازگردند از مسيرميقات خود كه حـدود 

كليومتر فاصـله از مكّـه، مسـير     200گردند نه اينكه بعد از  مي كليومتري شمال شرقي مكّه قرار گرفته، باز
انـد   كيلومتري مكّه، كساني همراه قافلة پيامبر بـوده  200خود را انتخاب كنند!! (فتأمل) بنابراين در فاصلة 

   گذرد.   سيرشان از مدينه ميكه مقصدشان مدينه و اطراف آن باشد يا مناطقي كه م
 615صـفحة  » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقـول «در اين مورد ضرور است كه به تحرير دوم كتاب  -1

   مراجعه شود. 
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و  ندلازم است بدانيم كه ابوبكر و عمر از مهاجرين بودند و در مدينه اقوام بسياري نداشت
و انصار به سادگي  ارتش و ساواك مجهزي كه گوش به فرمان آنها باشند در اختيارشان نبود

توانستند آنها را كنار بزنند و با حضرت علي بيعت كرده و او را بر مسند خلافت بنشانند.  مي
 ـ عالىتَ االلهُ  هُ أيدَ  ـطبائي  ما جناب مصطفي طباين فراموش نكنيم كه به قول برادرمفضالبراعلاوه 

ديده گرفت و بالإجبار با خلفا  إلهي خود را نا حقِّتحت زور و فشار  (ع)آيا اين سخن كه علي
  .بيعت نمود، موجب تحقير آن بزرگوار نيست؟!

در همان أيام به حديث غدير استناد نفرمود و آن دو را مرتد  (ع): چرا حضرت علي رابعاً
گذارد، مسلمان است؟  ميكه يكي از أصول دين را زير پا  نخواند؟! آيا به نظر شما كسي

جاهل) چرا زند، مسلمان است؟! (فلاتَ كه برگزيدة خدا را كنار مياً) آيا كسي د(فتأمل ج
 زبير«كه خود از مجاهدين بزرگ اسلام و مردي شجاع بود يعني  (ع)حضرت علي عمةپسر

به حديث غدير استشهاد  (ع)كه در ابتدا با انتخاب ابوبكر موافق نبود پس از پيامبر» ابن العوام
ناب عباس بن عبدالمطلبّ كه از وجوه قريش و نكرد؟! چرا عموي حضرت علي يعني ج

بود و اكثر روايات مربوط به كه مفسر قرآن » هالأمحبر«ملقبّ به » عبداالله بن عباس«فرزندش 
قثُم «و برادر ديگرش» اسفضل بن عب«منقول از اوست و برادرش  (ع)علياني حضرت زندگ
ت موافق نبودند بوده و با ابوبكر  (ع) كه از طرفداران علي» اسبن عببه حديث غدير و منصوبي

  .)1(استاد نكردند؟! (ع)إلهي علي

                                           
بيش از اينها بودند و ما فقط به عنوان نمونه افراد فوق را ذكر كرديم أمـا چـون    (ع)كه طرفداران علي بدان -1

نيـز عـوامفريبي   » زبيـر بـن عـوام   «م است توجه داشته باشيم كه علماي ما دربـارة  ايم لاز نام زبير را آورده
و از مجاهـدين   (ع)كنند و ضروراست با احوال او انـدكي آشناشـويم. وي پسـر عمـة حضـرت علـي       مي

غـزوات همـراه رسـول     همةبرزگ اسلام و از عشرة مبشرّه بود كه در شانزده سالگي اسلام آورده و در 
به حبشه و هم به مدينه هجرت نمود و در فتح مصر نيز بيش از همه جانفشاني كرد. زبير از  خدا بود و هم

نشـأ ابنـه  الَ الزبير رجلاً مِنّا أهل البيت حتّیز ما«حضرت تصريح فرموده:  بود و آن (ع)طرفداران جدي علي
(نهـج  » و عبـداالله رشـد يافـت   همواره زبير مردي از ما أهل بيت بود تا اينكه پسر شـوم ا =  المشـؤوم عبـداالله

كه اين سـخن  آمد درحالي (ع)اند كه زبير به جنگ علي ). مردم ما فقط شنيده453البلاغه، كلمات قصار 
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نقل تواريخ، مانند  به حديث غدير استناد نفرمود وبنابه (ع): با اينكه حضرت عليخامساً
قيفه شتاب شده و رأي كبار مهاجرين از لب از اينكه در ساس بن عبدالمطّعمويش جناب عب

جويا نشده فرزندانش و زبير و .... را دربارة خليفة پيامبر،  اس وجمله حضرت علي وجناب عب
بودند، ناراضي بود أما عدم رضايت خود را اعلام نمود و به كارشان اعتراض كرد زيرا در 

شما در اين  ما را حقّي است كه ]تعيين خليفه[هنگام بيعت با ابوبكر به او فرمود در اين كار 
توان  بنابراين نمي ايد و با ما مشورت نكرديد. بداد ورزيدهرأيي و استمورد نسبت به ما خود

توانسته عقيدة خود را ابراز كند و  گفت كه در آن زمان اختناق حاكم و حضرت علي نمي
 ـ)1(كه چنين مدتي راست باشد در صورتيـ و نيم يا سه ماهه يا شش ماهه  هعدم بيعت دو ما
حضرت خود را از ابوبكر و  كه آن ن است حضرت و هم نشانة آ عمل آن هم نشانة آزادي

دانسته أما چون اوضاع مسلمين پس از پيغمبر  تر مي سايرين براي ادارة أمور مسلمين، شايسته
با ظهور مدعيان نبوت و مانعين زكات و فرصت طلبي يهود و نصاري و منافقين و  (ع)أكرم

                                                                                                             
درگيري  قبل ازنبود اما  (ع)هجري در صف مدافعين علي 36تمام حقيقت نيست و با اينكه زبير در سال 

دانستندكه خروج شخصـيت بـارز و   وب طلبان ميدو سپاه پشيمان شد و از سپاه كناره گرفت و چون آش
شود لذا فرد فرصت طلبي به نـام   مي (ع)مشهوري مانند زبير، موجب تضعيف آنها در مقابل مدافعين علي

او را غافلگيرانه كشت. بنابراين زبير خارج از معركة جنگ ترور شد. اما متاسفانه علما » عمرو بن جرموز«
و حتّـي بـه پشـيماني او وعـدم مشـاركت وي در       (ع)طرفداري زبير از علـي و نويسندگان ما به يك عمر 

هجـري را زيـر ذره بـين     36كننـد امـا حضـور او در سـپاه مخـالفين در سـال        اشاره نمي (ع)جنگ با علي
كنند!! سخن ما با خوانندة گرامي اين است كه توجه داشـته باشـد چنـين شخصـيت      گذاشته و بزرگ مي

را فهميده بود قطعاً آن  (ع)ر سال دهم هجري اگر از حديث غديرخم، خلافت عليشبهه د بزرگواري بي
  ماند.(فتأمل)   اعتناء نمي را پنهان نكرده و به آن بي

هاي پياپي مرتـدين و مـدعيان نبـوت     به صيانت از اسلام وفتنه (ع)با توجه به حساسيت شديد حضرت علي -1
رسدكه آن بزرگوار كه بزرگتيـرين   آغازشده بود، بعيد به نظرمي )ص(كه درايام نزديك به رحلت پيامبر
ماه در بيعت با ابوبكر وتكميل مشـروعيت او تـأخير روا دارد.    6ماه يا  3مجاهد و فدايي اسلام بود مدت 

نهج البلاغه فرموده: در بيعـت كـردن دسـت نگـه      62اين ادعا موافق قول أميرالمؤمنين نيست كه در نامة 
   كنند.    دعوت مي )ص(اينكه ديدم [گروهي از] مردم از دين برگشته و به نابودي دين محمد داشتم تا 
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حضرت نظر  بود لذا آن ، نابسامان)ص(بهت زدگي تازه مسلمانان از رحلت رسول خدا
رزيد و باكمال بزرگواري شخصي خود وساير طرفدارانش را كنار گذشت و بر آن اصرار نو

خواهي و به هيچ وجه از خيرگذشتگي با ابوبكر بيعت و مشروعيت او را كامل فرمود از خودو
خود حضرت كه  نسبت به وي خود داري نكرد. (فتأمل جداً) در غير اين صورت بر آن

ان همة زمين را كه ايش مواجه شوم درحالي ]دشمنان[به خدا سوگند، همانا اگر من با «رموده: ف
به من [شوم. من با يقين و اطميناني كه از خدايم  اك نداشته و بيمناك نميپر كرده باشند، ب

آنم، بصيرت دارم و به لقاي إلهي مشتاقم و  بر ضلالت ايشان و هدايتي كه خود بر ]اعطا شده
وايي اين امت دست نابخردان خورم كه فرمانر ه أجر و ثواب خداوند اميدوارم أما تأسف ميب

) جائز نبود با مرتّدي چون ابوبكر كه يكي از أصول 62(نهج البلاغه، نامة » بكاران افتدو نا
حضرت قطعاً در برابر انتخاب ناحقّ و خلاف  دين را زير پا گذاشته بود بيعت نمايد بلكه آن

ه يا كرد و از مدينه به مكّ با او بيعت نمي» سعد بن عباده«ع ابوبكر مقاومت كرده و مانند شر
كرد. زيرا ترديد نيست كه بيعت  رفت و از آنجا براي هدايت مردم اقدام مي مكاني ديگر مي

شود و اگر او شايستة بيعت نباشد بيعت معصوم با  ت او ميمعصوم با يك فرد، موجب مشروعي
االله به گمراهي أمت راضي  ندن عگمراهي أمت خواهد شد و طبعاً امام منصوب م وي موجب

  مراجعه شود).  565و  564ص  عرض اخبار اصولشود. (به كتاب  نمي
tt: در تفاسير شيعه ذيل آية  سادساً ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### àà ààMMMM ùù ùù==== yy yyϑϑϑϑ øø øø.... rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 oo ooΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ àà ààMMMM ôô ôôϑϑϑϑ oo ooÿÿÿÿ øø øøCCCC rr rr&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ  ÉÉ ÉÉLLLL yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ 

àà ààMMMMŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 zz zzΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== óó óó™™™™ MM MM}}}} $$ $$#### $$$$ YY YYΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ)1( مائده  ةسور 67ذيل آية و مائده است  ةسور 3آية كه قسمتي از

                                           
به قول برادر مفضال ما جناب مصطفي طباطبائي به نص صريح آية فوق، دين خدا در قرآن و سنّت قطعـي   -1

اينـد و آن را كامـل   اي ندارد تا سـايرين بي  به تماميت و كمال رسيده و كمبود و نا گفته )ص(پيامبر أكرم
اند أقوال منقول از ما را با قرآن  كنند! و به همين سبب است كه أئمة بزرگوار در احاديث بسياري فرموده

كريم تطبيق كنيد و فقط آنچه كه موافق قرآن اسـت بپذيريـد و در مـوردي كـه در ديـن مسـكوت عنـه        
ن شوراي علما و محقّقين مسلمان اسـت  است، قرآن خود راه مورد پسند خويش را تبيين فرموده كه هما

   نه فتاواي شخصي اين و آن !. (فتأمل) 

(c) ketabton.com: The Digital Library



    

  383    باب دوم
  

  

، )ص(خم رسول خداگويند وقتي درغدير كتاب است مي آن مربوط به أهلكه آيات قبل وبعد
مائده نازل گرديد و اين آيه  ةسور 3را به جانشيني خود منصوب فرمود آية  (ع)حضرت علي

لا قسمتي از آيه باكه عبارت !! درحالي (ع)امامت الهي حضرت علي مربوط است به ولايت و
صدر آيه  گردد كه تناسبي با ادعاي ايشان ندارد زيرا است و اگر آيه ملاحظه شود معلوم مي

و دو آية قبلي و آيات بعد دربارة فروع احكام و حلال و حرام آنهاست و تناسب ندارد كه 
را  (ع)حضرت علي ةايت سياق سخن، ولايت و امامت الهيرع ناگاه خدا درميانة كلام و بي

نكه اين ادعا كه اين قسمت بياورد و بدون توضيحي به سياق قبلي باز گردد(فتأمل). ديگر آ
ه يكباراست كه فرموده سورة مائده  (ع)خم نازل گرديده، مخالف قول امام صادقآيه درغدير

گويند آيات مورد نظر در  است كه مياياتي و نيز مخالف رو )1(خدا نازل گرديدهبر پيغمبر
  .!!؟ ر بائي لا تجَُ  ر وَ تجَُ  كَ بائُ !  عرفه نازل گرديده نه در غدير خم

هيچگاه اين آيه را مربوط به خلافت الهي خويش  (ع)نيز، حضرت علي 67در مورد آية 
منكر و إتمام حجت،  به منظور أمر به معروف و نهي از نداشته و إلاّ پس از وقايع سقيفه لا أقلّ

خواند نه اينكه فقط از عدم  شد و همه  را به اطاعت از فرمان خدا فرامي اين آيه را متذكرّ مي
  (فتأمل) .تر بودن خود را ذكر كند!! مشورت با او، شكوه نمايد و شايسته
ن عالی مِ تَ  االلهُ  هُ ظَ فَ حَ  ـ طبائي ضال ما آقاي سيد مصطفي طبابه قول مفسر عاليمقام و برادر مف

مدار خود فرموده كه هرگاه زما (ع)علي چنانكه در منابع شيعي مذكور است - هِ ئِ اأعدر شَ 
مسلمين در گذشت بايد مسلمانان قبل از هر اقدامي به انتخاب يك زما مدار بپردازند. معلوم 

مين هدانسته، نه انتصابي و به  مي انتخابيزمامداري مسلمين را أمري  (ع)شود كه علي مي
زده فرزندم باشند، مسلمين بايد ما را زعيم بدانند و بعد از آن سبب نفرمود تا من هستم و يا يا

   .اجازة انتخاب زما مدار دارند!
و آيات پس از آن مربوط به أهل كتاب است و مانند  67خصوصاً كه آيات قبل از آية 

تناسب  امبر، مخلّ سياق و بيآية سوم سورة مائده در اينجا نيز بحث خليفة إلهي پس از پي
                                           

    مجمع البيان طبرسي، ابتداي تفسير سورة مائده . -1
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ت در مورد سورة مائده موجب اين سؤال است كه چرا اعاي رواياست. علاوه بر اين، اد
عطف » واو« المقدمه در قرآن نيست ؟! سوم آنكه نبود مقّدمه در خود قرآن ذكر شده أما ذي

كه باسياق  ـو لاغير ـرساند كه رسالت لازم التبّليغ همان آية بعدي است  مي 68در صدر آية 
دانيم در أواخر حيات  (خصوصاً كه ميكلام و آيات قبل و بعد خود نيز كمال تناسب را دارد 
مسلمين لشكري تدارك نموده و از به بركت بار پيامبر، نصاري در روم شرقي براي حمله 

ان و پسند گويم به فلاني برس آنچه مي«:  مثلاً اگر گفته شود .جانب تبوك قصد حمله داشتند)
وجه نباشد اگر گفته شود  شايد بي» اعلام كن و در سخن خود قاطع و صريح باش اومرا به 

ي در طول زندگي باشد أما اگر كلّ يك أمر» واو«ممكن است منظور متكلّم از جملة پس از 
فلاني را ملاقات كن و پسند مرا به او اعلام كن، در سخن خود قاطع «شود:   گفته» واو«بدون 

شود كه قصد متكلّم از قاطعيت و صراحت درهمان اعلام پسند و  معلوم مي» باشو صريح 
منظور آيه،  خواسته ابلاغ شود. چهارم آنكه اگر رسالت م مياست كه متكلّ  ذكر پيامي

كرد نه  ها اعلام حمايت مي نما بود بايد آيه به پيامبر در برابر منافقين و مسلمان  (ع)خلافت علي
علاوه براين  .استاز آنها سخن به ميان آمده  68و هم ذيل آية  67كه هم ذيل آية كافران 

پس از پيامبر بود، مناسب بود كه حفظ و مراقبت  (ع)اگر موضوع واجب التبّليغ، خلافت علي
از جان خليفة پيغمبر در برابر توطئه و دسائس منافقين كه قلباً مخالف خلافت علي بودند 

حضرت بودند.  مسلمين مطيع و فرمانبردار آن گرفت نه پيغمبر كه همگيِ يمورد تأكيد قرار م
  (فتأمل) 
با مرتدي چون ابوبكر، ممكن  (ع)توان گفت كه در صورت عدم بيعت علي : نمي سابعاً

ت خاتم النبّيت منصوب خود براي هدايت أمين را بود حضرتش را ترور كنند زيرا خدا حج
را كه در ابتداي بعثت تنهاتر  )ص(رسول خداگذارد همچنانكه  ينصيب نم از حمايت خود بي

محمد «وم شيخ بود، در مقابل مشركين حمايت فرمود. دانشمند شهير عراقي مرح (ع)از علي
آيد  به خاطرم مي«نوشته است: » أصل الشيّعه و أصولها«در كتاب » حسين آل كاشف الغطاء

و اسُد  ]ةحابالصّ زييمت يف[ ةبه مانند الإصاكه اسامي تمام كساني كه در كتب تراجم صحاب
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و أمثال آنها جزء صحابة  ]فی معرفة الأصحاب[عاب و الإستي ]حابةفی معرفة الصّ [الغابة 
 )ص(أصحاب با شخصيت پيغمبراند جمع آوري نمودم درحدود سيصدنفر از شمرده شدهشيعه 

سي بيش از ، شايد اگر كشوند محسوب مي (ع)بودند كه همه از شيعيان و ياران خاص علي
توان گفت كه  بنابراين نمي ».)1(اين تتبع و بررسي نمايد دسترسي به افراد بيشتري پيدا كند

اي جز بيعت نداشت!  كرد و چاره حضرت علي تنها بود و كسي از او طرفداري نمي
راي آنها و نظاير اين دو ب» أبان«و برادرش » خالد بن سعيد بن العاص«همچنانكه بيعت نكردن 

  نيز خطرناك نبود . (ع)خطري نداشت، بيعت نكردن علي
با  ؛كه شاگرد أول مكتب پيامبر بود (ع)با توجه به مسألة فوق بايد دانست كه بيعت علي

ابوبكر بزرگترين دليل بر عدم مغايرت خلافت او با أصول دين اسلام و مهمترين سند و شاهد 
ل) تأثير جاهتَانحصاري براي ايشان است . (فلارگ و مشروعيت خلفاي راشدين و امتيازي بز

اعتراف » كاشف الغطاء«زياد است چنانكه مرحوم با ابوبكر بر سايرمسلمين بسيار (ع)بيعت علي
از بيعت كردن با خليفة وقت خود داري نمود و اين حقيقتي است كه علماء  (ع)علي((كرده: 

» غزوة خيبر«د، حتّي در صحيح بخاري در باب هر دو مذهب (شيعه و سنّي) بر آن اتفّاق دارن
اي از بزرگان صحابه  گذشتن شش ماه، عدهحضرت بيعت نكرد مگر پس از  نقل شده كه آن

پيغمبر مانند عمار و مقداد و زبير و جمعي ديگر نيز از وي پيروي كرده و  با شخصيت و يارانِ
بود كه طرفدارانش به  (ع)با بيعت علييعني  )))2(كردن با ابوبكر خود داري نمودنداز بيعت 

  حضرت با ابوبكر بيعت كردند. (فتأمل) پيروي از آن
                                           

را در دسترس نداشتم اما ميزبانم ترجمة فارسي آن ، موسـوم بـه   » أصل الشّيعة و أصولها«در اين أيام كتاب  -1
مكارم شيرازي را در منزل داشت لذا شـماره صـفحة كتـاب أخيـر را      با ترجمة ناصر» اين است آيين ما «

   مذكور است .   89كنم. مطلب منقول در بالا در صفحة  ذكر مي
كتاب شش حديث كه جالب است بدانيم كه مرحوم كاشف الغطاء در هيمنـ  141اين است آيين ما، ص  -2

وي ششمين حـديث را چنـين ذكـر كـرده:     كند.  در اسلام است، نقل مي (ع)حاكي از منزلت خاص علي
» علي همواره با حقّ است و حقّ نيز با علي اسـت « »ي لـِعَ  عَ مَـ ق الحَ  وَ  ق الحَ  عَ يٌ مَ لِ عَ «مشهور :  يثحد -٦«

شـارح مشـهورِ   » الحديـد  ابن أبـي «كرد كه  كاش در ادامة كلام نيز ذكر مي أما اي ترجمة فارسي) 140(ص 
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 هعلم از سايرين بود و خود فرموده أحكام بيعت أكه خود ب (ع)علاوه براين حضرت علي
همانا بيعت، يك با « »يارُ ا الخِ يهَ فِ  فُ نَ أستَ لايُ  وَ  رُ ظَ ا الن يهَ نىّ فِ ث ـَي ـُةٌ لادَ ةٌ واحِ يعَ ا بَ  لاَِ  «:  بود

(نهج البلاغه، » اختيار دوباره از سر گرفتن نيست راست و در آن تجديد نظر نشده و در آن
ماني عتُ ما بايَ نتُ إن كُ فَ «سبب در زمان خلافت خويش به طلحه و زبير فرمود:  ) و به همين7نامة 
ا مَ يكُ لَ لي عَ  مالتُ عَ قد جَ فَ  هينَ عتُماني كارِ ما بايَ نتُ إن كُ  وَ  ريبٍ ن قَ مِ   االلهِ وبا إليَ تُ  عا وَ ارجِ فَ  عينَ طائِ 
 مَ كُ إسرارِ  وَ  ةَ ا الطاّعَ مَ كُ إظهارِ بِ  بيلَ الس 

َ
  قِ حَ أَ ما بِ نتُ كُ مري ما عَ لَ  ةَ وَ يَ عصِ ا الم

ُ
 ةِ وَ ي التقِ بِ  هاجرينَ الم

ما كُ ن حُروجِ مِ  مايكُ لَ عَ  عَ أوسَ  كانَ   يهِ دخُلا فِ أن تَ  بلِ ن قَ مِ  مرَ ا الأَ ما هذَ كُ فعَ دَ إن  وَ  تمانِ الكِ 
به [ايد پس  با من بيعت كرده ]و رضايت[اگر شما دو تن با فرمانپذيري «  »هِ ما بِ كُ إقرارِ  عدَ بَ  نهُ مِ 

با  ]لبيو عدم رضايت ق[كنيد و اگر به إكراه باز گرديد و بزودي در پيشگاه إلهي توبه  ]سويم
 فرمانبرداري را اظهار نموده ايد كه طاعت و ايد شما خود اين راه بر من گشوده من بيعت كرده

 ]ساير[! سوگند به جان خودم كه شما از )1(ايد و سركشي خويش را نهان داشته تو مخالف

                                                                                                             
القاسم بلخـي معتزلـي و شـاگردانش     الباً بر سر زبان علماي ماست از قول شيخ ابونهج البلاغه كه نام او غ

كرد ما حق را با  كشيد و با آنها مخالفت مي نقل كرده كه معتقد بودند: اگر علي در برابر خلفا شمشير مي
را درسـت  كرده لذا كـار آنهـا    بيعتشمرديم ليكن چون علي با آنها  دانستيم و آنها را فاسق مي علي مي

علي با حق است و حق با علي است و علي به هر جانب كه حقّ باشد، «فرموده:  )ص(دانيم زيرا پيامبر مي
جنگ تو، جنگ من و صلح تو، صلح =  لميسِ  كَ لمُ سِ  ربي وَ حَ  كَ ربُ حَ «و بارها به علي فرموده: » گردد مي

كنـد! (شـرح نهـج البلاغـه، ابـن       يبنابراين علي كار باطل نكرده و با باطل صـلح و سـازش نم ـ  » من است
    ).   37در شرح خطبة  212و  211و دار الكاتب العربي و ....، المجلّد الأول ص  فةالحديد، دار المعر ابي

پرواضح است در كاري كه زور و اجبار نباشد، پس از تحقّق عقـد، ادعـاي عـدم رضـايت قلبـي مسـموع        -1
پندارد كه با دست بيعت كرده نه با [رضـاي] دل! حـال    ر) ميزبي«(فرمود:  (ع)نيست چنانكه حضرت امير

آنكه [بي جبر و زور] به بيعت اقرار كرده و [اينك] ادعاي عدم رضايت [قلبي] دارد پس بر او لازم است 
براين ادعا دليلي روشن بياورد و إلا بايد بـه بيعتـي كـه از آن خـارج شـده [و فرمـانبرداري از آن را فـرو        

د قَـف ـَ، هِ لبـِقَ ع بِ بـايِ يُ  لمَ هِ وَ دِ يـَعَ بِ د بـايَ قـَ هُ نـأ مُ زعُ يَ =  ر بار] وارد شود [و به عهد خويش پايبند باشد]گذاشته، ديگ
       ).8(نهج البلاغه، خطبة  »نهُ مِ  جَ رَ يما خَ ل فِ دخُ ليَ إلا فَ فُ وَ يعُرَ  مرٍ أيها بِ لَ عَ  أتِ ليَ فَ  ةَ يجَ لِ ى الوَ عَ اد ، وَ ةِ يعَ لبَ باِ ر ق ـَاَ 
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جبور به بيعت زيرا هيچ كس م[به تقيه و پوشيده داشتن عقيده، سزاوارتر نبوديد  )1(مهاجرين
كرديد] بر شما و رد ميزديد [اقرار نماييد پس مياگر أمر بيعت را پيش از آنكه بدان  ]نبود

و [سپس بخواهيد از آن خارج شويد  ]و آن را بپذيريد[وارد شويد آسانتر بود از اينكه بدان 
بنابراين با توجه به تصريحات آنحضرت ) 54(نهج البلاغه، نامة » ]آن را بر عهده نگيريد

 ج البلاغه آورديمنه 64خصوصاً آنچه كه از نامة ـ دربارة بيعت و دربارة حكومت بر مسلمين 
را بشناسد  (ع)به اجبار با ابوبكر بيعت فرمود!! كسي كه علي (ع)توان گفت حضرت علي نمي ـ 

بداند و  )ص(ي را، خلاف فرمودة رسول خداسخلافت ك حضرت، محال است آنداند كه  مي
دهند  سبت مين (ع)اي را به علي ) اينها مسألةهبيصبه اجبار بيعت كند! (فتأمل دون العبا او حتّي 

حضرت همان ادعا را از سايرين نپذيرفته است. (فتأمل) آيا اينها در ادعاي حب علي،  كه آن
  .گويند ؟! راست مي

ر پيشنهاد كرده بود نيز مدر شوراي شش نفره كه ع (ع): مشاركت حضرت علي ثامناً
دانست.  نمي )ص( بيمنصوب النّ حضرت خود را منصوص االله و دليلي واضح است براينكه آن

نيست بلكه مشورت  دانند كه در أمر إلهي مشورت جايز مي ـ (ع)تا چه رسد به عليـ زيرا همه 
در أموري است كه در آن أمر و نهي شرعي موجود نباشد. آيا پيامبر در اينكه مردم در چه 

   .كرد ؟! ماهي روزه بگيرند با كسي مشورت مي
إمارت مسلمين است، از جانب خدا مأمور به خلافت و  معتقد بود كه (ع)بنابراين اگر علي

فرمود مشورت در اين مورد كه دربارة آن  توانست در شورا شركت كند بلكه بايد مي نمي
   .نص شرعي وجود دارد، اجتهاد در مقابل نص و باطل است !

اي بيداري ام واپسين عمر دربارة شوراي شش نفره مطالبي را بردانم در أي در اينجا لازم مي
كنند و  برادران مسلمان خود، بنگارم زيرا در اين موضوع نيز غالباً آخوندها عوامفريبي مي

اي به اظهار حقيقت ندارند و حتي برخي از علماي بزرگ ما كه استاد دانشگاه بوده و  علاقه

                                           
را ذكـر نفرمـوده زيـرا آنهـا در ديـار خـويش و در       » أنصـار «در اين موضع،  (ع)وجه داشته باشيد كه عليت -1

   اكثريت بودند و تقّيه براي ايشان وجهي نداشته است .  
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 احتمالاً از ترس در تاريخ اسلام بصيرت كافي دارند و از جنايات تاريخ بيزارند (؟!) 
ب خود در بيان حقيقت ماجراي شوراي شش نفره، از پسند طَآخوندها و عوام، در كتب يا خُ
گذارند !! أما ما خود را نسب به بيداري برادران مسلمان و  و عادت مردم پا را فراتر نمي

لاع دانيم و در اين مجال مطالبي را به اختصار به اطّ اسلامي مسؤول مي به وحدت خدمت
رسانيم  تا خود در آن تأمل و پس از تحقيق و تفكرّ، از حقّ پيروي  ترم ميخوانندگان مح

اس كه به نظر ما از عبليف يكي از علماي معاصر بندرما اين سطور را با توجه به تأكنند، 
مذهبشان نسبت به تمامي اجزاء  ـ مانند بسياري از شيعيانـ تعصبي كه در بسياري از أهل سنتّ 

ندگان گرامي تقديم صله دارد و عالمي محققّ است نه فاضلي مقلّد! به خوانشود، فا ديده مي
» شيخين«كتاب دو جلدي ايشان موسوم به و«سيد عبدالرّحيم خطيب «ما آقاي كنيم منظور مي

به خوانندگان توصيه (جلد دوم) است و مطالعة اين دو كتاب را » صهرين«(جلد اول) و 
  كنيم.  مي

از اينكه بزرگان مدينه از خوف ايجاد اختلاف و مناقشه ميان  لازم است بدانيم پس
مسلمين در مسألة جانشيني عي را به جانشيني خود معرفّي و ر اصرار ورزيدند كه وي فردم

سر انجام عمر پيشنهاد كرد كه شش نفر از كبار أصحاب  ؛مزد نمايد تا مردم با او بيعت كنندنا
و فداكاري براي پيشبرد دين خدا سوابق مهم و تأثير  كه در پيشرفت اسلام )ص(رسول االله

  مزد خلافت باشند. اين شش نفر عبارت بودند از : چشمگير داشتند نا
  . (ع)حضرت علي -1
  .)1((ع)ي زبير بن عوام، پسر عمة حضرت عل -2
بيداالله كه در زمان بيماري عمر به سفر رفته و در مدينه حاضر نبود. وي از بن ع هطلح -3

  د مشاركت داشت و يك دستش در اين جنگ فلج شد. حاُرة مبشَّره بود كه در غزوة عش
  . (ع)عثمان بن عفاّن، داماد پيامبر و باجناق حضرت علي -4

                                           
   كتاب حاضر مراجعه شود.   380صفحة  1دربارة وي به حاشية  -1
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تمين فردي كه به دعوت ابوبكر در ره و هشوف، يكي از عشرة مبشَّن ععبدالرّحمان ب -5
بشه و بار ديگر به مدينه هجرت كرد، ح ر رسيد و مسلمان شد و يك بار بهمكّه به حضور پيامب

  وي شوهر خواهر عثمان بود. 
  ه.حمان بن عوف فاتح قادسية عبدالرَّعم راص، پسوقّ سعد بن أبي -6

: من  عمر به جزُ طلحه كه در سفر بود ساير نامزدها را نزد خود خواند و به آنها گفت
مردم هستيد و چشم مردم به دربارة شما فكر كردم و ديدم شما سروران قوم و رهبران 

كه از شما راضي و خشنود بود رحلت فرمود. خلافت بايد درحالي )ص(شماست و رسول االله
دريكي از شما باشد. هرگاه شما براي انتخاب خليفه از بين خود حسن نيت داشته باشيد و 

مردم  صراط مستقيم در پيش و صلاح اسلام را در نظر بگيريد در اين صورت من از ناحية
ترسم زيرا مردم به كار شما راضي و تسليم نظر شما خواهند شد. آنچه  نسبت به كارتان نمي

ترساند اين است كه شما در اين باره باهم اختلاف كنيد و كار مسلمين بدين سبب به  مرا مي
اجتماع شما باشد و اشتراك مساعي كند ولي در » عبداالله«منازعه و هرج و مرج بكشد، پسرم 

باهم اجتماع نموده به مشاوره همينكه من از دنيا رفتم تا سه روز انتخاب شدن ندارد،  حقّ
  دازيد و روز چهارم بايد يك نفر از شما به خلافت انتخاب شده و عملاً بر سركار آيد.بپر

مسجد نماز جماعت بگزارد و در را مأمور كرد تا در اين سه روز » صهيب بن سنان«سپس 
د تا نامزدها در اين سه روز براي مشاورت در أمر خلافت همراه با پسرش پيشنماز مردم باش

 ـ به جز طلحه كه در سفر بودـ نامزدها  اي جمع شوند.  در خانه ـ  كه از نامزدها نبودـعبداالله 
جمع شدند. از سر و صداي نامزدها كه در بيرون خانه به گوش » مخرمَهر بن سوم«در خانة 

كنند، يكي از بزرگان انصار  اع ميت خويش دفشد هريك از صلاحي مي لوممعرسيد و مي
عهده دار  )ص(اي از أصحاب پيغمبر دستور عمر همراه عده كه به» انصاري ةابوطلح«موسوم به 

كردم هريك از شما از خوف  مي : گمان ي بود تعجب كرد و گفتروالشّدار محافظت از
را به ديگري و اگذار آن داري و هريك قام خودگين خلافت، از قبول اين ممسؤوليت سن

كنيد  رغبت داشته براي احر از آن با يكديگر مناقشه و رقابت ميبينم كاملاً  كنيد اكنون مي مي
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به خدا قسم من اين خانه را بيش از سه روز كه عمر وصيت كرده محافظت نخواهم كرد و 
   .كنيد! نشينم تا ببينم چه مي مي كنم و در سراي خويش پس از اين مدت خانه را ترك مي

ن نامزدها كه هريك وف براي اينكه نزاع و رقابت را از بيسر انجام عبدالرّحمان بن ع
گويد كدام يك از شما حقّ خود  فداراني داشتند، بر طرف نمايد به آنها ميدرميان مردم طر

كه براي خلافت بهتر شود يكي از شما را  متعهد مينمايد و  را از انتخاب شدن اسقاط مي
دهند لذا عبدالرّحمان خود  تشخيص دهد، انتخاب كند؟ هيچ يك از نامزدها پاسخ صريح نمي

شود تا چنانكه گفته بود از بين بقية آنها يك نفر را به عنوان خليفة  از حقّ مزدي منصرف مي
پذيرد سپس  قبل از سايرين اين پيشنهاد را ميسوم براي بيعت مردم معرفّي كند. عثمان 

كنند. عبدالرّحمان به  لام ميخود را با اين پيشنهاد اعموافقت  (ع)سايرين جز حضرت علي
گويد: تعهد كن و قول بده  مي (ع)ا الحسن؟ عليگويي اي أب گويد: تو چه مي ضرت ميح آن

دي خويشاونكه در اين أمر حقّ را مراعات كني و تابع هواي نفس نشوي و تحت تأثير علائق 
  قصور نكني.  )ص(خواهي و صلاح أمت محمدقوميت قرار نگيري و در خيرو 

گويد شما همگي با من عهد و پيمان ببنديد كه از ميان شما هر كه را به  عبد الرحمان مي
 و با او بيعت كنيد من نيز تعهد خلافت برگزيده و با او بيعت كنم شما نيز مخالف نكرده

دي دارم، جانبداري نكنم و در اينكه با آنها پيوند خويشاون رفكنم از خويشاوندانم به ص مي
شود  نيز مانند سايرين راضي مي (ع)ضرت عليهي نسبت به مسلمين كوتاهي نكنم. حخواخير

 هم از آنها بر عدمِ  عبدالرّحمان با رعايت اين تعهد، اقدام نمايد. بدين ترتيب عبدالرّحمانتا 
تناب رعايت مصلحت مسلمين و اجگرفت و هم خود به  پيمانمخالفت با منتخب خود، عهد و

پس از اين توافق همگي از دار الشوّري خارج و از  از ملاحظات خويشاوندي متعهد شد.
فويض شده بود اقدام و به وظيفة تيكديگر جدا شدند تا عبدالرّحمان طبق اختياري كه به او 

اء و افكار بزرگان حاضر در مدينه نيز ت با قيمانده عبدالرّحمان به آرخود عمل كند. در مد
است و كدام يك را ر چگونه مع مراجعه كرد تا بداند نظر مردم نسبت به پنج نامزد پيشنهاديِ

   دانند. مي ن ترجيح داده و براي خلافت بهتربرسايري

(c) ketabton.com: The Digital Library



    

  391    باب دوم
  

  

عبدالرّحمان با كبار صحابه و بعضي از أمراء لشكر و رؤساء قبائل كه براي اطلاّع از جريان 
خواهي ان دانا و با بصيرت، مشورت و نظرأمر خلافت به مدينه آمده بودند و حتّي برخي از زن

گويد همة مردم به عثمان مايل بودند مگر  مشابه بخاري مي» يةو النها يةالبدا«كرد. ابن كثير در 
  .! دادند را ترجيح مي (ع)كه حضرت علي» مقداد بن الأسود«و » عمار بن ياسر«

كه ـيخ رتواكليّة  كه شايسته نيست مغفول بماند.رسد اي دراين روايات به نظر مي أما مسألة
استثناء اتفّاق دارند كه صبح روز چهارم بلا  ـ جدي نيز از آن جمله استالمعارف فريد و ةدائر

را نزد خود خواست  (ع)حضرت علي در ملأعام ابتداءدالرّحمان بن عوف در مسجد نبوي وعب
مردم يا أكثريت  ةكه اگر بنابه ادعاي أحاديث، همدرحالي سوي او دراز كردو دست بيعت به 

دادند در اين صورت عبدالرّحمان متعهد بلكه موظفّ بود  قاطع ايشان عثمان را ترجيح مي
بدون تعللّ و مستقيماً با عثمان بيعت كرده و او را براي بيعت به خلافت، به مردم معرفّي كند 

 ونَل دأمتَرا پيش بكشد كه به اندازة عثمان مورد تمايل مردم نبود! (فَ (ع)علينه اينكه ابتداء 
العصهبي. (  

رّحمان درميان وجوه و بزرگان مدينه لپس واضح است كه نتيجة تحقيق و تفحص عبدا
چنان بود كه هيچ يك از دو نامزد أصلي يعني علي و عثمان اكثريت قاطع را كسب نكرده 

اندكي از عثمان بيشتر بوده است و احتمالاً به همين سبب  (ع)آراء حضرت علي بودند و شايد
ا اينكه به نظر شخصي خود دراز كرد و ي (ع)عبدالرحمان ابتداء دست بيعت به سوي علي

  را مقدم داشت .  (ع)علي
م انتخاب خليفة سورا كه شوراي » همخرَر بن مسوم«ن صبح روز چهارم حماباري، عبدالرّ

و عثمان فرستاد و آنها را نزد خود  (ع)ضرت عليشده بود به سراغ ح ر خانة او برگزارد
صبح به مسجد پيامبر رفتند. قبل از آنها كبار صحابة نماز يخواست و همگي به اتفاق براي أدا

ي سپاه و سائر طبقات مردم در او رؤساء قبائل و أمر ـأنصاراجرين وأعم از مهـ رسول االله 
الشوّري در أمر خلافت بودند. مسجد مملو از مردم جة كار داراع كرده و منتظر نتيمسجد اجتم

  حمت توانستند براي خود جايي بيابند. زبود و اعضاي شوري به 
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به او  )ص(اي را كه رسول خدا كه عمامهپس از ختم نماز، عبدالرّحمان بن عوف درحالي
: من پنهان و  به مردم گفتستاد و خطاب اهداء فرموده بود بر سر داشت بر منبر پيغمبر اي

از شما پرسيدم تا نظر شما را بدانم ديدم شما براي اين مقام  هآشكار دربارة انتخاب خليف
دانيد آنگاه علي را نزد خود خواند و دستش را در دستان  نميكسي را بهتر از علي و عثمان 

ين و سيرة شيخَ )ص(نتّ رسول االلهكني كه مطابق قرآن و س : آيا تعهد مي خود گرفت و پرسيد
» كنم تا آنجا كه بدانم و تا حدي كه بتوانم عمل مي«جواب داد:  (ع)عمل كني؟ حضرت علي

به سؤال  (ع)چون حضرت علي». )1(دوارم به قدر توان و علم خويش عمل نمايميام«و يا فرمود 
به نزد خود خواند و ا حمان عثمان رصريح نداد، عبدالرّ قطعيِ عبدالرّحمان جواب مثبت

جواب مثبت داد وعين  درنگ را پرسيد، عثمان بين خودگرفت وهمان سؤالدستارا دردستش
كه حمان كه روي منبر پيامبر ايستاده بود، درحالي: آري. عبدالرّ گفتپيشنهادرا پذيرفت و

 : دست عثمان را در دست داشت با او بيعت كرد و سر به آسمان بر داشت و دو بار گفت
من آنچه بر ذمه داشتم به عثمان واگذاشتم. : خدايا  خداوند بشنو و گواه باش، و ادامه داد

ة دوم منبر نشانيد تا مردم با او بيعت كنند. بنابه نقل تواريخ حضرت آنگاه عثمان را روي پلّ
 چنانكه عهد كرده بود، پس از عبدالرّحمان، اولين كسي بود كه با عثمان به عنوان (ع)علي

تمايل داشتند،  (ع)خليفه بيعت فرمود آنگاه عموم مردم حتّي آنان كه قبل از اين ماجرا به علي
پس از اينكه مراسم تعيين  ـ كه در سفر بودـ راضي شدند كه با عثمان بيعت كنند. طلحه 

  خليفه برگزار گرديد و كار به انجام رسيد، به مدينه بازگشت و با عثمان بيعت كرد.
به سؤال  (ع)زم است در چند مسألة تأمل كنيم، يكي آنكه چرا حضرت عليدر انجا لا 

بيني و ت و درايت فراوان و ريزكاوصريح و قاطع نداد. با توجه به ذ حمان جوابعبدالرّ
حضرت  آندرأمورگوناگون والتزام شديد (ع)انديشي حضرت عليموشكافي ودقتّ نظر ودور

ل در همين ثَي المتياز، شهرة خاص و عام بود و فبه كوچكترين مسائل شريعت كه به اين ام

                                           
، 7، ابن كثيـر، ج يةو النها يةو البدا 37، ص3ير، جو الكامل في التاّريخ، ابن اث 2786، ص 5تاريخ طبري، ج -1

   .  146ص 
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پيشنهاد قيد و شرط بود كه برخلاف سايرين كه بي (ع)دارالشوّري فقط حضرت عليماجراي 
از جانبداري حمان را پذيرفتند، با درايتي كه داشت تا از او بر مراعات انصاف و عدم عبدالرّ

بهتر از  (ع)بنابراين حضرت علي . ذيرفتيك فرد خاص، تعهد نگرفت، پشنهاد او را نپ
تبعيت از سيرة «و اضافه كردن شرط نيست اسلام جز قرآن و سنتّ  دانست كه كس ميهر

ر انتظا تز التزام به قرآن و سنّد جيزائد است. آيا زماني كه ابوبكر به خلافت رس» ينشيخَ
  .خليفه در نظر گرفت؟ نسومي مان چنين شرطي را برايرفت كه عبدالرّح ديگري از او مي

م اينكه متأسهدليل عبدالرّ بي اين كارِ هفاندواند تا هياهو كنند كه  اي بهانه كرده حمان را عد
شد !  دانست، به شرط عبدالرّحمان راضي مي اگر علي شيوة خليفة أول و ثاني را درست مي

  س. (فتأمل) خواست مقلّد آنها باشد و ب نمي (ع)كه پرواضح است كه عليدرحالي
د باشد كه مقام والايش أجلّ از اين است أما هيچ مجتهدي نيز مجاز نيست كه مقلّ (ع)علي

اول مكتب  سنتّ عمل كند تا چه رسد به شاگردبلكه بايد به علم و تحقيق خويش از كتاب و 
حضرت را جويا  آنليفة قبلي نيز در غوامض أمور نظري دو خكه حتّ (ع)پيامبر، حضرت علي

  )1(!شدند مي

                                           
شـد اصـل    خير خواهي و مودت خالصانه ميان كبار صحابه حاكم بود واگر گـاهي كـدورتي حاصـل مـي     -1

شـد. خلفـاء    كرد و به اندك زماني به آشتي و مرافقت خـتم مـي   دوستي و أخوت آنها را خدشه دار نمي
دانند كه ابوبكر، رأي حضـرت علـي    اند. همه مي شنهادهاي حضرت علي بودههمواره پذيراي وصايا و پي

كرد. تقسيم غنـائم در   حضرت مشورت ميرا دربارة مبدأ تاريخ اسلام پذيرفت و در كارهايش با آن (ع)
را بـر نظـر     (ع)بود. ابوبكر در زمان فـتح شـام، رأي علـي    (ع)زمان خلافت شيخَين بر عهدة حضرت علي

حضرت عمـل كـرد. كارهـاي قضـايي نيـز در دوران شـيخين بـه دسـت          ح داد و به رأي آنسايرين ترجي
داد (ر.ك. شـاهراه   حضرت علي بود. عمر غالباً در بيان مسائل فقهي مردم را به حضرت علي ارجـاع مـي  

) و لا أقــلّ 565تــا  562و  398و  397ص » عــرض اخبــار اصــول«و تحريــر دوم  161و  120اتّحــاد، ص 
و  »تر اسـت  علي از همة ما قاضي« »يّ لـِأقضانا عَ «گفت:  ما بسيار معروف است كه عمر همواره ميدرميان 

و يـا  » بـراي حـلّ آن حاضـر نباشـد     (ع)بـرم از مشـكلي كـه ابوالحسـن علـي      به خدا پناه مي«گفت:  يا مي
كه عمر بارهـا پـس   اند  شيعه و سنيّ اخباري نقل كرده». گفت: زنان عاجزاند از اينكه مانند علي بزايند مي
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مام مذهب مالكي، خليفة عباسي فقيه مشهور مدينه و ا» مالك«معروف است كه در زمان 
مع آوري خواهم كتب و فتاواي ساير فقهاء را ج را احضار نموده و به او پيشنهاد كرد كه مياو

م تا همه تو را باقي بگذار» أطَّمو«فقط قرآن و كتاب نوع و محدود كنم وو تبعيت از آنها را مم
با اين كار مخالفت كرد و گفت أبداً راضي به  (ره)به آراي فقهي تو عمل كنند. امام مالك

چنين كاري و تحمل چنين مسؤوليتي نيستم. مردم نبايد از من تفليد كنند بلكه اگر استباط مرا 
توان  مي توانند رأي مرا قبول كنند. آيا از كتاب و سنتّ و أدلّة مرا درست تشخيص دادند، مي

االله منتظري يا گلپايگاني  يةاست؟!! آيا اگر امروز به آ هگفت كه مالك خودش را قبول نداشت
االله خميني و مطهري بر ايران حكومت كني  يةبگويند حاضري مطابق كتاب و سنتّ و سيرة آ

 كنيم به معناي آن است كه با آقاي و آنها بگويند ما به كتاب و سنتّ و علم خويش عمل مي
  .دانند؟!! اند و آنها را گمراه و كارهايشان را باطل مي خميني و مطهري مخالف

شرط زائد را كنم و  فرموده به علم خويش از كتاب و سنتّ عمل مي (ع)بنابراين اگر علي
نپذيرفته سخني درست و مبتني بر موازين شرعي و عقلي فرموده أما اين سخن دليل مخالفت 

فرمود و اگر خطاهاي آنها را  يست و إلاّ از آنها تعريف و تمجيد نمياو با دو خليفة قبلي ن
كه بر خلاف ميل تفرقه جويان، از آن توانست سكوت كند درحالي مي أقلّ كرد لا آشكار نمي

قابل قبول ين را معدل كارهاي شيخَ (ع)دو در موارد متعدد به نيكي ياد فرموده است. اگر علي

                                                                                                             
، از رأي خويش عدول كرد. معروف است كه عمر گفته بود اگر علي بر خـلاف  (ع)از شنيدن رأي علي

رأي من، حكمي كرد از رأي او پيروي كنيد، تا بـدانجا كـه روزي غلامـي را بـه حـبس محكـوم كـرد،        
احوال غلام آگاه شد حكـم  در راه به غلام و مامورين عمر برخورد و از ماجرا پرسيد و چون از  (ع)علي

به برائت وي داد آنها نيز غلام را بازگرداندند عمر پرسيد چرا دستورم را اجرا نكرديد؟ مامورين گفتنـد:  
برخلاف من حكمي داد، به رأي او عمل كنيد. ما نيز در اين كـار   (ع)مگر خودت بارها نگفتي اگر علي

مراجعه شود). » شاهراه اتّحاد«كتاب  120صفحة  چنان كرديم كه گفته بودي! (ضرور است كه به حاشية
خوانندة فكور آيا غاصبين خلافت دائماً مردم را از پيرامون فرد مغصوب الحقّ دور كرده و توجـه مـردم   

كوشـند و از او تعريـف و تمجيـد     سازند يا اينكه دائماً در احتـرام و اكـرام وي مـي   را از وي منحرف مي
    كنند؟!! . مي
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 نَ ما مِ هُ كان ـَمَ  مري إن عَ لَ  وَ «نبود كه قسم بخورد و بفرمايد: دانست، مجبور  و خوب نمي
صابَ ِِ عَ سلام لَ لإا

ُ
 نِ أحسَ ا بِ همُ زاو جَ  ا االلهُ مَ هُ حمَِ ديدٌ رَ سلام شَ في الإ رحٌ ما لجََ ظيمٌ و إنّ الم

آينه بزرگ است و مقام و جايگاه آن دو در اسلام هرهمانا  ند كهبه جان خودم سوگ«  »ءزاالجَ 
آنها زخمي شديد در اسلام است خدايشان رحمت فرموده و آن دو  ]از دست رفتن[مصيبت 

  »)1(را به نيكوترين وجه پاداش عطا فرمايد
 وَ  بَ و قارَ  دَ د شَ  وَ  رَ س يَ ف ـَ الأمورَ  لكَ  ابوبكرٍ تِ لىّ وَ تَ ف ـَ«حضرت مجبور نبود بفرمايد:  آن

جا آسان گرفت و نرمش نشان داد ابوبكر ولايت آن امور را به دست گرفت، پس ب« »دَ صَ اقتَ 
زياده روي را ترك و درستي و راستي را قصد كرد و ميانه روي و  ،و بجا شدت به خرج داد

پس « »داً جاهِ  فيهِ  االلهَ  هُ في ما أطاعَ عتُ أطَ  حاً وَ هُ مُناصِ بتُ حِ صَ فَ « يا بفرمايد:» اعتدال را برگزيد
اعت مجاهدت و جديت در آنچه خدا را اطابوبكر) را همراهي كردم و با = خواهانه او (خير
عنا أطَ  عنا وَ مِ سَ فَ  هُ لاّ وَ ف ـَ رَ مَ لي عُ إ ثَ عَ ب ـَ رَ ضَ ا احتَ م لَ ف ـَ«يا بفرمايد: و» نمود از او اطاعت كردم مي

سپرد  وي ابوبكر) چون به حال احتصار رسيد نزد عمر فرستاد و حكومت را به«( »حناو ناصَ 
آيا احتمال » )2(شنيديم و اطاعت و خير خواهي كرديم ]اش را به قبول گفته[سپس ما نيز 

لهيه چنين سخن بگويد تا چه رسد ا دهيد يك مسلمان عادي در مورد غاصبين مقام امامت مي
كند كه به  ميخويش دفاع  چنان از غاصب مقام إلهيِ ؟! آيا فرد مغصوب الحقّ (ع)به علي

آنقدر از  به خدا سوگند« »اً آثمِ  يتُ أن أكونَ شِ ی خَ تّ نهُ حَ عتُ عَ فَ دَ د قَ لَ  االلهِ وَ «اعتراف خودش: 
آيا  )240(نهج البلاغه، خطبة . »!دارم گنهكار باشم عثمان) دفاع كردم كه بيم مي= او (

گمارد كه  ين را براي محافظت از غاصب ميعزيزش حضرات حسنَمغصوب الحقّ دو پسر

                                           
   .  89ين، نصربن مزاحم منقري، ص وقعة صفّ -1
در تأييد شيخَين منحصر بـه مـوارد فـوق نيسـت ولـي بـه        (ع)جملات عليـ  306، ص1ثقفي، ج» الغارات« -2

، راهي به سوي وحـدت اسـلامي  عنوان نمونه براي بحث ما كافي است. خوانندگان به كتاب شريف 
   ، مراجعه كنند.  182تا  163ص 
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سكوت  نسبت به غاصب لاأقلّ توانست مبادا به وي گزندي برسد؟!! آيا مغصوب الحقّ نمي
  ؟لونعقِ تَ أفَلا .اعتنا بماند؟!! كند و به او بي

در مورد عثمان نيز لازم است بدانيم كه وي كارهاي دو خليفة قبلي را مخالف كتاب و 
دليل عبدالرّحمان را پذيرفت، كار عجيبي نكرده دانست و از اينكه شرط زائد و بلا سنتّ نمي

امتياز بزرگي است كه مختص اوست و  (ع)يك بيني حضرت علياست گرچه دقتّ نظر و بار
نكا مهمتر از هرچيز بيعت حضرت عليمبا اوست كه جايي براي بهانه جويي  (ع)ر ندارد. أم

فسوس كه علماء و نويسندگان ما در كتب خود و ل) أما هزاران ا.(فلانجاه)1(گذارد باقي نمي
  كنند: نقل ميط به صورت زير را فق يا بر منابر قضية خلافت عثمان
هيب رومي فرمان داد تا شش تن از أصحاب پيغمبر را كه خود عمر در مرض موت به ص

اي براي مشورت و تعيين خليفه، گرد آورد و خود در اين مدت  برگزيده بود سه روز درخانه
گاه پنج نفر از آن خانه بگمارد و هر  اي نگهبان بر بر مردم در نمازهايشان امامت كند و عده

و اگر چهار تن  به عنوان خليفه برگزيدند و يكي نپذيرفت، او را بكشُد اين شش تن يكي را
آن دو را گردن زند و هرگاه سه تن از آنها  بر فردي توافق كردند و دو نفر مخالف بودند،

صورت يكي را انتخاب نمايند و سه تن مخالفت نموده و فرد ديگري را تعيين نمايند در اين 
شده را براي خلافت صالح باشد كه كداميك از دو فرد انتخاب  داور» عبداالله بن عمر«پسرش 

بشمارد و اگر به حكميت عبداالله راضي نشدند، خليفه كسي باشد كه عبدالرّحمان بن عوف او 
را برگزيده است و اگر بازهم سه رقيب گروه عبدالرّحمان، مخالف كردند، هر سه بايد كشته 

كه  ه عمر براي شورا و با اين ترتيبيگويند كاملاً معلوم بود با اين تركيبي ك !!! سپس ميشوند
رسيد زيرا عبدالرّحمان به  اتخّاذ كرده بود، علي به خلافت نميبراي تعيين جانشين خويش 

كرد! أغلب علماي ما عيوب اين روايت  سبب خويشاوندي با عثمان قطعاً از او جانبداري مي
  .آورند !! خود نمي را به روي

                                           
   كتاب حاضر مراجعه شود.   385حه صف 2به حاشية شمارة  -1
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گويد  ا ميشود زير ميشود نادرستي ومجعوليتش آشكاردرمتن روايت تأمل درحاليكه اگر
خود به خلافت انتخاب كردند و يك نفر خلافت يكي را از ميان  زدهرگاه پنج تن از شش نام

  .مخالفت كرد، صهيب بايد سر از تنش جدا سازد !!
تن يكي را انتخاب نمايند، فرد مذكور  نفر، پنج كه پرواضح است هرگاه از ششدرحالي

يگانه مخالف باشد و جود خارجي نخواهد  خليفه خواهد بود و ديگر فردي كه با آن منتخبِ
شوند  است كه جمعاً مي» انتخاب شده«اند و فرد أخير » انتخاب كننده«داشت زيرا پنج نفر 

  .مخالفت نمايد!!» خاب كنندهانت«ماند تا با پنج  شش نفر، بنابراين كسي باقي نمي
گويد اگر چهار نفر يكي را انتخاب كرد و دو نفر مخالف  همچنين در موردي كه مي

را انتخاب بودند، هردو را بكشيد باز اشكال بالا باقي است، چه وقتي كه چهار نفر يكي 
اند و » هانتخاب كنند«باقي نخواهد بود زيرا در اين فرض، چهار نفر  نمايند، ديگر دو مخالف

شوند پنج نفر و مخالف فقط يك نفر خواهد بود نه  است كه جمعاً مي» انتخاب شده«يك نفر 
گويد هرگاه سه نفر يكي را و سه نفر، ديگري را انتخاب كردند  و همچنين آنجاكه ميدو نفر 

چنين و چنان كنيد نيز به همان مشكل مبتلاست. زيرا هرگاه سه نفر يكي را انتخاب كنند، 
» انتخاب شده«اند و يك نفر» انتخاب كننده«گر سه مخالف نخواهيم داشت زيرا سه نفر دي

ماند كه چون در أقّليت  شوند چهار نفر و فقط دو مخالف باقي مي خواهد بود كه جمعاً مي
ور چنين كه دستور قتلشان صادر شود! صدباشند، رأيشان نافذ نخواهد بود و نيازي نيست  مي

جانب يك فرد كم عقل محتمل نيست تا چه رسد به عمر كه به كمك دستوري حتّي از 
كرد  مشاورانش از جمله حضرت علي، يكي از بزرگترين امپراطوريهاي زمان خود را اداره مي

  و همه فرمانپذير او بودند. 
عضاي شوري را كه مخالفت اعلاوه براين در اين فرمان دستور داده كه سر هر كدام از 

يا زبير يا سعد كه فاتح قادسيه بود و هريك  (ع)نمايند!! آيا كسي چون علي كرد از تن جدا
ايشان را گردن بزند؟! آيا نشستند كه مأمور عمر  ساكت ميطرفداراني نيز داشتند مثل مجسمه 

توانست با چند نفر مقابله كند و آنها را از پاي در آورد؟! گيرم كه چنين  مر ميمأمور ع

(c) ketabton.com: The Digital Library



    

    مفاتيح الجنان و قرآن      398 
 

 

كسي چنين كاري را ب كبار پيامبر در مدينه به اين سادگي بود و اصلاً شد آيا قتل أصحا مي
اي بزرگ  فتنه ؛يافت و با بر عكس ميگرفت و آيا با قتل آنها أمر خلافت سامان  مي هبه عهد
ل نيست كس نبود و طبعاً معقو بود؟ اين آشوب به نفع هيچشد كه عاقبتش نا معلوم  برپا مي

  كه چنين دستوري صادر شود!.
نكتة ديگر آنكه گيرم عمر چنين خواسته بود و با چنين دستور خلاف شرع، قصد داشت 

كرد؟! علاوه براين آيا اگر  در چنين شورايي مشاركت مي (ع)شورايي برپا كند، آيا علي
در شوري شركت مي كرد و تعهدات شوري دانست،  خود را منصوب من عنداالله مي (ع)علي

شوري كه به قول شما از قبل معلوم بود علي نخواهد بود،  نا مشروعِ پذيرفت و با منتخبِ را مي
بخشيد؟! اگر از قبل معلوم بود كه اعضاي شوري را چنان  او مشروعيت ميكرد و به بيعت مي

چرا علي به اين مسألة واضح اعتنا نكرد و در شوري  ،)1(اند كه علي انتخاب نشود ترتيب داده
خويش،  إلهيِ به منصوبيتاعتنايي سايرين  است در بيخو مشاركت كرد؟! آيا فقط مي

  .؟!لونعقِ تَ أفَلا .سهم نباشد؟!! بي
است كه از نظر  »فنَ مخِ و بُ اَ «مخالفين، فردي به نام  نكتة ديگر آنكه ناقل روايت كشتنِ

  علماي رجال موثوق نيست .
كردند، باهم گويند سه نفر حقّ خود را به سه نفر ديگر و اگذار  همچنين رواياتي كه مي

كه پايان  روز چهارمگويند عبدالرّحمان صبح  مي» ابن أثير«اختلاف دارند بعضي از جمله 
خواست برخي حقّ خود را به ديگري و اگذار كنند و مهلت سه روزة عمر بود از أهل شوري 

اش حضرت علي و سعد حقّ خويش را به عثمان و اگذار كرد  زبير حقّ خود را به پسر عمه
گذار او (ع)تاريخش گفته است سعد حقّ خويش را به حضرت عليليكه ابن خلدون دردرحا[

نزد سعد رفت و او را به خدا قسم داد  (ع)كرد. البته طبري نيز روايتي آورده كه حضرت علي

                                           
عمـر ترتيبـي اتّخـاذ كـرده تـا عثمـان       «عرض كرد:  (ع)حتيّ بنابه برخي از روايات، عباس به حضرت علي -1

آيا عباس بـه ايـن   »! خليفه شود، تو در اين شوري مشاركت نكن تا خود را همطراز آنها قرار نداده باشي
  اعتناء بود ؟!!. وضوع بيبه اين م (ع)موضوع توجه داشت اما علي
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و در اينجا ذكري از طلحه نيست.  ]كه وي با عبدالرّحمان بن عوف به نفع عثمان متحّد نشود
لگويند در همان  مي» ن كثيراب«ا بعضي مانند أمواست كه حمان از نامزدها خعبدالرّ روز أو

و طلحه به نفع عثمان و  (ع) ار روند لذا زبير به نفع حضرت عليبرخي به نفع برخي ديگر كن
رفته و غائب گويند طلحه به سفر  آنكه تواريخ مي حمان كنار رفتند حالسعد به نفع عبدالرّ

لت سه روزه، دستور داده پس از مه» مقداد بن الأسود«ايات عمر به ديگر آنكه در اين روبود. 
حضرت  مخالفين را بكشد، درحاليكه همگان مقداد را از دوستداران و طرفداران صادقِ

كنند(؟!) در اين صورت چگونه  حضرت قلمداد مي از شيعيان آن دانند و حتّي او را مي (ع)علي
  ل) (فلاتجاه .وريتي برگزيند؟!!مأم نبراي چني ممكن است كه عمر او را

شود اين است كه  نكتة ديگري كه غالباً براي فريب عوام از آن استفاده مي:  تاسعاً
خويش نصب نفرموده و فصل كسي را به عنوان خليفة بلا )ص(گويند: اگر رسول خدا مي

راي ر شوهيچ يك از أنصار را دعمر انتخاب خليفه بر عهدة شوراي مسلمين بود پس چرا 
  .را ابوبكر، عمر را به عنوان خليفة خود معرفّي كرد؟!شش نفره قرار نداد؟! يا چ

توان ملامت كرد! زيرا  كنم كه در اين مورد اگر عوام فريب بخورند آنها را نمي اقرار مي
لاع ندارند كه در صدر اسلام بين بسياري از ام بسياري از مردم اطّ چنانكه تا امروز ديده

كه غالباً از ـتوافقي وجود داشت كه اگر زعيم جامعة اسلامي از مهاجرين  )ص(پيامبرأصحاب 
نزديكتراست. زيرا در آن زمان قريش به سبب  )ص(باشد، به پسند رسول االله ـ قريش بودند

از أنصار بودند تر و مردم شناستر  تجارت پيشگي و تعامل با طبقات مختلف مردم، جهانديده
  ده و نسبت به ساير مناطق شناخت كمتري داشتند. پيشه بوكه غالباً كشاورز

و  »يشرَ ن ق ـُمِ  ةُ م ئِ لأَ اَ «هزاران شكر ايزدمناّن را كه در اين مورد ميان ابوبكر كه گفته بود: 
در  با خلفاء (ع)بلكه اختلاف علي )67هيچ اختلافي نبود (نهج البلاغه، خطبة  (ع)حضرت علي

تر است. (فتأمل جداً) أما همگي در اين  ن مقام لائقجرين براي ايااين بود كه چه كسي از مه
  .!)1(مرضي المسلمين باشد متفّق بودند قرشيِّنكته كه خليفه بايد 

                                           
   ) ملاحظه شود. 104تا 82(ص  شاهراه اتّحادكنم كه كتاب شريف  در اين مورد اصرار و تاكيد مي -1
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ا مسألة بسيار مهمت يافتنِ بيعتاينجا مسألة در أمخليفه محسوب  است كه تنها راه مشروعي
عني حتّي يك مهاجر قرشي نيز نبود. يفرقي ميان مهاجر و أنصار  چشود و در أمر بيعت هي مي

ت نيافته و حائز مقام خلافت ، مشروعيكردند با او بيعت نمياگر انصار به او رضايت نداده و 
 رينَ هاجِ لمُ ورى لِ ا الشّ إنمَ «دربارة تعيين خليفه تصريح فرموده:  (ع)شد، چنانكه حضرت علي نمي

جزاين نيست كه  = ضىً ه رِ لّ لِ  كَ ذلِ  ماماً كانَ وهُ إم سَ لٍ وَ جُ لى رَ عوا عَ مَ اجتَ  إنِ فَ  ،نصارِ الأوَ 
مردي گردآمدند و او را امام  ]يرامونپ[ برجرين و أنصار است پس اگر امه شوري از آنِ

در كتاب  هاين نامـ   6(نهج البلاغه، نامة »رضاي خداستاين كار مورد  ]نتيجة[ ناميدند
»وةُقع دبه قول برادرمفضال ما جن آمده است)» ينفّصـ » طبائي مصطفي طبا«اب سيظَفَحااللهُ ه 
در نامه فقط آمده بود (همان كسانيكه با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت كردند با اگر  ـ : عاليتَ

من نيز بيعت كردند، پس كساني را كه غائب بودند نشايد كه بيعت مرا انكار كنند) ممكن 
وجه نيست  بوده بي» احتجاج با خصم « اند قصد علي كردهبود بگوييم فرض كساني كه ادعا 

بلكه به دنبال آن با افادة  نكرده  فقط به گفتن اين جمله اكتفا (ع)شود كه علي أما ملاحظه مي
دهد  دارد و خبر مي مي = جز اين نيست كه) أصلي را بيانماإنّحصر در شروع جملة إسميه (

تماع كرده و او را پيشواي خود كه مشورت حقّ مهاجرين و انصار است و اگر بر مردي اج
 (ع)اين جمله ربطي به اعتفادات خصم ندارد تا عليست. رضاي خداناميدند اين كار موجب 

حضرت احتجاج بر خصم تلقيّ  او با وي سخن بگويد و اين قول آن بخواهد به زبان خود
(انتهي كلام  شود،  بلكه در مقام بيان يك أصل در انتخاب زمامدار براي جامعة اسلامي است.

را به ميان » رضاي خدا«در احتجاج با خصم مسألة  (ع)و إلا لزومي نداشت كه عليطباطبائي) 
 فارس عرصة ؟لونعقِ فلاتَ أَ نادرست بدهد!!  آورد و بر خلاف حقيقت، به خداي تعالي نسبت

 وة انتخاب خليفه را به اجماع مهاجر و أنصار منحصر سازد وسخنوري مجبور نبود كه هم نح
هم آن را متوانست به نوشتن جملة (كساني مرا برگزيدند كه سه  بلكه مي .خدا بشمارد!! يِّرض

:  حضرت در ادامة نامه مرقوم فرموده . آن خليفة قبلي را انتخاب كرده بودند) اكتفاء نمايد
 هِ باعِ ات  یلَ عَ  وهُ لُ ن أبی قات ـَإفَ  نهُ مِ  جَ رَ ا خَ إلى م وهُ د رَ  ةٍ دعَ أو بِ  عنٍ طَ بِ  جٌ م خارِ هِ ن أمرِ عَ  جَ رَ إن خَ فَ «
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  بيلِ سَ  يرَ غَ 
ُ
يعني نتيجة مشورت [پس اگر كسي از أمر ايشان  = لىّ وَ هُ االلهُ ما ت ـَو ولاّ  ؤمنينَ الم

به جاي خود نشانده و اگر خودداري و با طعن و بدعت خارج گردد او را  ]مهاجر و انصار
كنند  كند، پيكار مي يمرا پيروي  )1(ينمؤمنطريقي غير از طريق رو كه سركشي كند با او از آن

حضرت مجبور نبود به آية  ه. در اين نام»گذارد وا مي دارد، و خدا او را بدانچه دوست مي
 فرمايد: قرآن تشبه و تأسي بجويد كه مي tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ,,,, ÏÏ ÏÏ%%%%$$$$ tt tt±±±± çç çç„„„„ tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt tt ¨¨ ¨¨ tt tt6666 ss ss???? ãã ãã&&&& ss ss!!!! 33 33““““ yy yy‰‰‰‰ ßß ßßγγγγ øø øø9999 $$ $$#### 

ôô ôôìììì ÎÎ ÎÎ6666 −− −−FFFF tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ uu uu���� öö öö���� xx xxîîîî ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ kk kk!!!! uu uuθθθθ çç ççΡΡΡΡ $$$$ tt ttΒΒΒΒ 44 44’’’’ ‾‾ ‾‾<<<< uu uuθθθθ ss ss????  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### óó óóÁÁÁÁ çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ zz zzΝΝΝΝ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyγγγγ yy yy____  ôô ôôNNNN uu uu !! !!$$$$ yy yy™™™™ uu uuρρρρ #### �� ���������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttΒΒΒΒ ] ّ١١٥:ساءسورة الن[ 
ز راه هدايت بر او آشكار گرديد با پيامبر مخالفت نمايد و راهي ج ]راه[هركه پس از اينكه « 

زخ در گذاريم و او را به دو ميدارد وا  ند وي را بدانچه دوست ميمؤمنان را پيروي ك
  ».انجامي استآوريم كه بد سر مي

شود كه پيشنهاد و معرفّي  گرديم معلوم ميباز» بيعت«ائل فوق اگر به مسألة با توجه به مس
شود و  موجب خليفه شدن كسي نمييك يا چند نفر به عنوان خليفه توسط ابوبكر يا عمر، 

شود   شروع، محسوب نميترديد خليفة م اگر فردي بيعت مهاجر و انصار را كسب نكند، بي
توانست رضايت و  بنابراين در زمان أصحاب پيامبر، يك قرشي كه مي ل)اهَ تجَ لافَ  االلهَ  قِ ات وَ (

خلاف رضاي آنها كه أكثريت را تشكيل شد و بر را كسب كند، خليفه مي» رأنصا«بيعت 
  دادند، كاري از ابوبكر و عمر ساخته نبود. مي

اي  پس از خود كسي را به خلافت نصب فرموده، قصه در اين موضوع كه پيامبر حتماً
مذكور بدين مضمون است  ةآوريم. قص مياند كه براي بيداري برادران ايماني در اينجا  بافته

ردازند، آنها نيز اي سنّي شد و با آنها عهد كرد كه به بحث مذهبي نپ اي مهمان عده كه شيعه
و تمجيد از ابوبكر پرداخت أما در خاتمة سخن در مجلس آنان به تبجيل  قبول كردند. وي

                                           
» مـؤمن «توجه فرماييد كه مهاجر و انصار را كه برگزيدة خـدا را كنـار گذاشـتند و ديگـري را برگزيدنـد       -1

يا نظاير آن بنويسـد و چنـين   » أكثرَُ الناّس«مثلاً  توانست در احتجاج باخصم كه ميشمرده است!! درحالي
  نگويد. (فتأمل) » مؤمن«افرادي را 
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مجلس تعجب كرده و نارحت  تر بود !! أهل خواه: ابوبكر ازپيامبر نسبت به مسلمين خير گفت
تر  خواهخير (ص) رسول خدااست ابوبكر ازگويي، چگونه ممكن : چرا چنين مي گفتندشدند و

خود وانگذاشت و عمر را خليفة بعد از  : زيرا ابوبكر أمت اسلام را به حال باشد؟! شيعه گفت
أمت را به حال خود واگذاشت و كسي را به  (ص)رار داد أما بنابه عقيدة شما رسول خداخود ق

  .عنوان خليفة خود قرار ندارد؟! سپس از مجلس آنها خارج شد!
أمت را به حال خويش وانگذاشت و  (ص)سستي اين قول واضح است زيرا رسول خدا

جمله است، ازآن» بيعت«قانون ت خود يعني شريعت اسلام را كه قرآن كريم و سنَّ براي آنان
گرفتند كه از تعاليم  پس از خاتم النبّيين ياد ميبايست مسلمين باقي گذارده بود و مي

) و از طريق شورا مسائل خود را 38:وريحضرتش استفاده كنند و باهم مشورت نموده (الشّ
فرمود، طبعاً أمري شرعي تلقّي شده و  تعيين ميحضرت كسي را  ر آنحلّ و فصل نمايند. اگ

ماند (فتأمل) أما رأي ابوبكر و عمر يا  مجالي براي كسب تجربه و ارتقاء مسلمين باقي نمي
اي اختلاف بروز  سايرين در نظر مسلمين هيچگونه حجيت شرعي نداشت و اگر در مسألة

رسي نشاندن رأي خود به قرآن و سنتّ استشهاد و استناد كرد، آنها ملزم بودند براي به ك مي
شد و اگر  نمي هسي خليفبكر يا عمر كرف قول ابونداشتند. بنابراين به صكنند و جز اين راهي 

گرديد. طبعاً چون  نميوب كردند، فرد مذكور خليفه محس ت نميصار با او بيعمهاجر و أن
ول ابوبكر يا عمر صرفاً يك پيشنهاد بود كه شناختند، ق تي بدون بيعت، نميمسلمين خلاف

  تجاهل)قبول يا رد آن مختار بودند.(فلامسلمين در 
برادران بلوچ اند كه آن را يكي از  اي ساخته جالب است بدانيم كه أهل سنتّ نيز قصه

مي سنّي به نجف رفت و شبي مذكور بدين مضمون است كه عال  برايم نقل كرده است. قصة
فرداي آن روز ميزبان قصد رفتن به حوزة علميه كرد، مهمانش از او از علما شد.  مهمان يكي

ميزبان  خواست كه در راه مدرسه، وي را همراهي كند و سپس به سفر خود ادامه دهد. عالمِ
پذيرفت. در مسير رفتن به مدرسه، عالم سنّي از ميزبانش پرسيد: وضع مدارس شما در نجف 

شروع كرد به تعريف از فعاليتهاي گوناگون شاگردانش در مدارس  چگونه است؟ عالم شيعه
شوند و به  مختلف اعزام ميكنند و مبلّغيني كه به نقاط  علميه، از جمله كتبي كه تأليف مي
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كنند و در مبارزات سياسي  پردازند و در كارهاي عام المنفعه شركت مي تعليم و تبليغ دين مي
ذا. مهمان سنّي پرسيد: آيا كنند و هكَ حكومت عراق مخالفت مي دخالت دارند و با انحرافات

ب كرد  مِفضلاي حوزة شما كه به اين كارها مشغول اند، به اسلام ايمان دارند؟!! عالشيعه تعج
زنيد معلوم است كه آنها ايمان دارند و كارهايشان را  : اين چه حرفي است كه مي و گفت

شود  شوند! عالم سنّي گفت: معلوم مي روند و شكنجه مي ان ميدهند و به زند مؤمنانه انجام مي
ا دوازده دت ده يبيشتر است زيرا در حوزة شما به م (ص)توفيق شما در كارتان از خاتم النبّيين

در طول بيت و سه سال شود اما رسول خاتم  اضل مؤمن تربيت مييا پانزده سال، صدهاتن ف
مستقيمش مرتد شدند و  ربيت كند و أكثر تربيت يا فتگانِنتوانست بيش از سه يا هفت مؤمن ت

و  اش شده پهلوي دخترش را شكستند و موجب سقط نوهإمام إلهي را كنار گذاشتند و 
سنّي پس از گفتن اين سخنان با ميزبان خود  مِردند!!! عالأكثريت جهان اسلام را گمراه ك

  .وداع كرد و به راه خود رفت !
ينحلّ تشيع است و همة علماي ما متفّقاً كه از مشكلات لا سيار بسيار مهمبمسألة  : عاشراً

پردازند و توقّع دارند  داشته و پس از فراغت از بحث حديث غدير، به آن نمي آن را پنهان 
نيز مسلّم انگاشته شود و حديث رسواي لوح نيز  هت ساير أئمت و معصوميصوصيمسألة  من

ي اگر چشم و گوش بسته و بدون گرديده، اين است كه حتّ براي حلّ همين مشكل جعل
خلاف نيست كه حديث غدير حتيّ  تأمل، ادعاي علماي ما دربارة حديث غدير را بپذيريم،

إلهي  يتخواهد بود، شما منصوص )ع(داشت فقط دربارة علي لهيه ميدلالتي بر امامت ا اگر
توانيد نصي كه عشر اشتهار حديث  بارة ايشان ميكنيد؟! آيا در ساير أئمة را چگونه اثبات مي

   .ته باشد، عرضه كنيد ؟!!اشغدير را د
محمد بن محمد «لازم است خوانندة حقجّو بداند كه يكي از بزرگترين علماي شيعه به نام 

ند. شيخ مفيد كتابي گوي يعه ميم الشّلَاست كه او را شيخ الأمه و ع» مفيد«ملقبّ به » عمانبن النّ
 یلَ عَ  االلهِ  جِ حُجَ  ةِ فَ عرِ رشاد في مَ الإ«آن را بسيار معتبرومعروف است و شيعيانكه نزدنوشته

 وي اين ؛ناميده» هاي خداوند بر بندگانحجتبه شناخت  ]خلق[رهنمايي و ارشاد  = بادالعِ 
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ة أئمة اثنيكتاب را به منظور إثبات إمامت إلهي ل را به مساشَعئل ر تأليف كرده و جلد او
ل علاه اختصاص داده است. در جلد أو و جلد دوم را به ساير أئمه )ع(مربوط به حضرت علي

طلان ند واضح البسند يا ضعيف الس بي مه پسندهاي عا ائل تاريخي، از آوردن قصهبر ذكر مس
اي كه  م در مورد يافتن چشمهوباب س 74اي كه در فصل  قصه داري نكرده است، مانندخود
   .نشين گرديد!نصراني ديرسنگي بزرگ پنهان بود و موجب مسلمان شدن  زير

ن  مِ  تابٍ في كِ  دُ إناّ نجَِ «عرض كرد: )ع(نشين به حضرت عليدر اين قصه آمده است كه دير
أو  بيِ ا إلا نَ كاَ مَ  فُ عرِ لايَ  ةٌ خرَ يها صَ لَ يناً عَ عَ  قعِ ا الص في هذَ   نا أن مائِ لَ ن عُ عَ  رُ أث ـَنَ  نا وَ بِ كُتُ 
 لیعَ  هُ تُ درَ قُ  وَ  ةِ خرَ الص  هِ هذِ  كانِ مَ  ةُ فَ عرِ تُهُ مَ ي ـَآ ،ق  الحَ دعو إلىَ يَ  هِ لّ لِ  ليِ ن وَ مِ  د بُ لا هُ إن  وَ  بيِ نَ  ي صِ وَ 
ما رسيده،  ]دست[يمان و در آثاري كه از علماي ما به همانا ما در يكي از كتابها« »هالعِ قَ 
اي است كه روي آن تخته سنگ بزرگي قرار دارد  چشمهيابيم كه در اين سر زمين  مي ]چنين[

 ]مردم را[داند و خداوند نا گزيز يك ولي دارد كه  و جاي آن را جز پيامبر يا وصي پيامبر نمي
او دانستن مكان اين صخره و توان بر  ]ولي االله بودنِ[كند و نشانة  به سوي حقّ دعوت مي

  .!»!داشتن آن است
پيامبر  يشيده كه اگر در كتب نصاري، وصييعه با خود نيندم الشّلَو ع مةآيا جناب شيخ الأ

ترديد خود پيامبر نيز چنانكه قرآن فرموده بايد معرفّي شده معرفّي شده باشد بلا )ص(أكرم
شدند  بايست نخست مسلمان مي باشد و اگر اين فرقة نصراني آن آيات را قبول داشتند كه مي

حضرت را رسيد و وصي آن ه خلافت در غدير نيز به ايشان ميب )ع(و طبعاً خبر نصب علي
پيغمبر بيايد و چشمه را كشف  شدند وصي ندة اين قصه، منتظر ميو يا به قول باف ندشناخت مي

  .هجري، نصراني و ديرنشين باقي بمانند!! 36كند، نه اينكه تا سال 
دانستند  ورد نظر خود، نميجالب است كه ديرنشينان با اينكه جاي چشمه را در سرزمين م

تر اين است  ولي صومعة خود را درست در جايي نزديك چشمه بنا كرده بودند؟! أما عجيب
 ثمُ «خود چنين بافته است:  ةآشنا نبوده زيرا در قص )ع(كه بافندة قصه، با سيرة أمير المؤمنين

ابِ ها بِ رُ عفی أث ـَيُ ن أ رَ أمَ ت فَ کانَ   ثُ يها حَ عَ ضَ وَ  وَ  هِ دِ يَ ا بِ لهَ ناوَ تَ ف ـَ ةِ خرَ ی الص لَ إِ  جاءَ  حضرت «( »التر
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بود،  ]قبلاً[داشت و در همانجا كه تخته سنگ آمد و آن را با دست بر علي) سپس به سوي
  .»!!بپوشانند راخاك اثر و نشانة آن با گذاشت و فرمان داد كه 

در  )ع(عليدانند كه حضرت  كه آشنايان با سيرة آن بزرگوار به خوبي ميدرحالي
ي مسلمين وقف نمود لذا هاي بسيار حفر فرمود و همه را برا زندگاني بركت بار خويش چاه

پوشاند  يافت قطعاً آن را نمي العرب به منبعي از آب دست مي ةزمين كم آب جزيراگر در سر
د ناهدانسته كه افراد فكور خو س چون ميتا مردم از آن بهره مند شوند أما با فندة علي نشنا

در زمان جنگ صفيّن كشف كرد، كجاست؟ و طبعاً اين چشمة  )ع(اي كه علي رسيد چشمهپ
ضرت فرمود، چشمه را مخفي ود ندارد لذا ناچار شده بگويد آنحاي در عالم واقع وج افسانه
  .كنند!!

ه و عل افسانة  ببا 78و  76يعه در فضل م الشّلَجناب شيخ الآمم جلد أوالشّ«سو و » مسرد
  .)1(اژدها يا مار بسيار بزرگ) را آورده است !! =ا ثُعبان (تكلم ب

كنيم اين است كه  كه ما توجه جدي خوانندة محترم را به آن جلب مي بسيار مهم نكتة
بلكه جز  معتبري ارائه ننموده هيچ نصدربارة ساير أئمه » ارشاد«شيخ مفيد در جلد دوم كتاب 

كه دلالتي بر مقصود ندارند،  و يا رواياتيواضح البطلان ادعا و چند قصه و برخي روايات 
. !! وي نصوص معتبر در اختيار نداشته استشود كه  چيزي عرضه نكرده است !!! معلوم مي

ه يلَع ـاو را در فصل مختص به حضرت سيد الشهداء  كل) مثلاً يكي از أقوال مضحجاهلاتَ(فَ
التَّ آلافحةِي اطاعت آنحضرت بر جميع مردم لازم بوده «گويد:  مي  وي توان ديد. مي ـ ناءالثَّو

كرده مردم را به امانت خود دعوت  اي كه مراعات مي است گرچه حضرتش به سبب تقيه
دانستند  االله، نميندن عپس گناه مردمي كه آنحضرت را امام منصوب م ؟!!!»)2(نفرمود

با اينكه تصريح كرده به سبب  )ع(به حضرت سجاد؟ و يا در فصل مربوط لونعقتَلاأفَچيست؟! 

                                           
   .  253تا  251، و 116تا  114، ص زيارت و زيازتنامهدربارة اين دو افسانه رجوع كنيد به كتاب  -1
 ـ   هـا!!. يلَ عَ  تی کانَ الّ  ةِ ي قِ لت لِ  هِ فسِ لی نَ اِ  دعُ يَ  لمَ إن  وَ  ةٌ مَ لازِ  لقِ الخَ  عِ يملجَِ  هُ تُ طاعَ  -2 ـه بـه حضـرت سدنسبت دادن تقيي 

   . ! انصافي است به راستي بي ـ  يهلَضوان االله تعالي عرِ ـهداء لشُّا
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بر امامت محم ه نبودن نصا  ])ع(برادر پدري امام حسين[د بن حنفيآن بزرگوار امام نيست أم
دانسته است و فقط به  )ع(بدون ذكر نصي معتبر، امامت مسلمين را متعلقّ به حضرت سجاد

 )ع(در باب مختص به امام حسن عسكري ثلاًو يا م )1(حديث رسواي لوح استناد كرده است !!!
جلد أول أصول كافي كه مشتمل بر سيزده حديث است، قول ديگري  132جز أحاديث باب 

 (فتأمل جداً).)2(نياورده و عجبا كه حتيّ يكي از أحاديث سيزده گانة مذكور صحيح نيست
از لحاظ اثبات امامت » ارشاد«وم ه اينها كه گفتيم به عنوان نمونه بود و ساير أبواب جلد دالبتّ

كه نصف يكي از » د رضا حكيميمحم«كنم از آقاي  ب مي. تعج)3(إلهيه وضع بهتري ندارد
اي نكرده است!! بايد دعا  كتبش را به شيخ مفيد اختصاص داده أما به عيوب آثارش اشاره

  كرد كه مردم فريب اين تعريف و تمجيدها را نخورند.
» اتحّاد هشاهرا«كتاب شريف  )ع(خلافت حضرت عليما بهترين كتاب دربارةنظر: بهتذكّر  

كه است و كساني (ره) »حيدر علي قلمداران«مجاهد جناب  ارجمند ما، محققّتأليف برادر
خوانند ضرور است كه از مطالعة اين  يا ..... را مي» الغدير«يا  »عبقات الأنوار«كتبي از قبيل 

عرض اخبار امامت سائر أئمه نيز مفيد است كه تحرير دوم كتاب  كتاب غفلت نكنند. دربارة
  ) ملاحظه شود. 837تا  757و  633 تا 571صفحات  أقلّ(لا بر قرآن و عقولاصول 

به جانشيني پيغمبر دلالت  )ع(فصل عليت بلااينك كه ثابت شد حديث غدير بر خلاف
فا و عپردازيم كه ضُ نمازي ميندارد و عيد غدير متكّي بر دليل و مدرك شرعي نيست به 

                                           
به بعـد، فصـل (نظـري بـه      166، صفحة شاهراه اتّحاددر مورد حديث رسواي لوح مراجعه شود به كتاب  -1

در  837تا  808ص » خبار اصول بر قرآن و عقولعرض ا«احاديث نص و ارزيابي آنها) و تحرير دوم 
   جلد اول اصول كافي .   183بررسي باب 

   . 622و  621ص» عرض اخبار اصول«درمورد أحاديث فوق رجوع كنيد به  -2
به نظرما مفيد است كه افراد محقّق اگر با عالمي خرافي برخوردكردند، بگويند ما در دلالت حديث غدير  -3

منصوص و منصوب من عنداالله و خليفة بلافصل  (ع)كنيم كه حضرت علي م و فرض ميهيچ بحثي نداري
  به ما ارائه كن!.   معتبربوده است، شما براي منصوصيت الهيِ ساير أئمه يك نص  (ص)رسول خدا
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اند و در  براي مسلمين ارمغان آورده )2(قيو داود بن كثير الرّ )1(اباني از قبيل محمد بن سنانكذّ
المثل چون ابوبكر درميان  دهد! في كه بوي نفاق و شقاق و تفرقه مي اند ادامة آن دعايي بافته

و  )3(را صديق اكبر خوانده (ع)علي مشهور است در اين دعا حضرت» يقصد«مسلمين به لقب 
  هِ تِ ي رِ لى بَ ةُ عَ لحُج اَ «ضرت را ح همچنين آن

ُ
 ]خدا[حجت بر خلقش كه « »هُ ينَ دِ  هُ وَ ي بِ نَ  هِ بِ  دِ ي ؤَ الم

شود در اين دعا نيز  است. چنانكه ملاحظه مي خوانده» پيامبرش و دينش را به او تأييد فرموده
آنحضرت را حجت خدا گفته است با اينكه اين ادعا خلاف قول مانند بسياري از أدعية جعلي 

 تحج )ص(دمبا پيامبر ما مح« »تُهُ ج حُ )ص(دٍ م نا محَُ ي بِ نَ ت بِ تمَ «حضرت علي است كه فرموده:
) و خدا علاوه بر آن حضرت، پيامبر و دينش را با 91(نهج البلاغه، خطبة » إلهي تمام گرديد

را  (ع)علي فرموده است و اين صفت خاص آنحضرت نيست. در اين دعاافراد ديگر نيز تأييد 
خرانه دار علم و گنجگاه غيب إلهي شمرده كه اين أقوال مخالف عقل و قرآن است زيرا علم 

 368، صعرض اخبار اصولندارد (به كتاب دار خرانهعين ذات اوست ونيازي به خازن و خدا
ت و احتياج به گنجينه و أمين ندارد. در اين مراجعه شود) و غيب مخصوص ذات اوس 816و 

حضرت را شاهد بر خلق خدا خوانده كه اين صفت نيز چنانكه در صفحات گذشته  دعا آن
  به بعد) اطلاق ندارد و مقيد به معاصرين آنحضرت است . 340(ص  توضيحش گذشت

شود،  مي كه دشمنان اسلام و مسلمين چنانكه در أحاديث ساختگي ديگر نيز مشاهدهبدان
اند. در اين دعا نيز به جبت و طاغوت و .....  به كنايه از شيخين يا سه خليفة اول بدگويي كرده
كه ..... اشاره كرده درحاليبت و طاغوت واشاره كرده درحاليكه پس از فتح مكّه أثري از جِ

يا آجويند!! أوثان نبود تا مسلمين از آنها بيزاري ب پس از فتح مكّه أثري از جبت و طاغوت و
  .بيني وعناد ميان مسلمين أثر ديگري دارد؟!بداين دعا و نظاير آن جز ايجاد 

                                           
   ايم.   ، معرفّي كرده270، ص عرض اخبار اصولاو را در   -1
   في شده است .  معرّ 369، ص عرض اخبار اصولوي در  -2
كه منقول از شيخ مفيـد اسـت بـه تأسـي از شـهرت عمـر بـه فـاروق،          282و  281چنانكه در دعاي صفحة  -3

   خواند است.   »لو الباطِ  ق الحَ  ينَ لفاروق بَ اَ «حضرت علي را 
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و چون مؤمني را ملاقات كند «شيخ عباس به عنوان نهمين عمل روز غدير نوشته است: 
  نَ نا مِ لَ عَ ذي جَ ال  هِ لّ لِ  مدُ لحَ اَ «تهنيت را بگويد: اين 

ُ
 يرِ أمِ  ةِ لايَ وِ بِ  ينَ كِ س مَ تَ الم

ُ
 ةِ م ئِ الأَ  وَ  ينَ نِ ؤمِ الم

سك جويان به ولايت و دوستي خداي را كه ما را تمرسپاس و ستايش م(=  »لامُ الس  مُ يهِ لَ عَ 
). بديهي است كه هيچ مسلماني با اين جمله تقرار داده اس ـ لامالس ميهِلَعـ ه المؤمنين و أئمأمير

أما  ـ دانند و او را أسوة خود مي را دوست داشته (ع)زيرا همة مؤمنين عليـ  مخالف نيست 
كند!  اگر خوانندة محترم بداند كه جملة فوق از چه روايتي أخذ شده، قطعاً بسيار تعجب مي

عيد غدير تا سه روز در ) آمده و مدعي است كه 464(ص » إقبال الأعمال«روايت مذكور در 
دارند و گناهان ايشان را  مي تداران أهل بيت و شيعيان قلم برثبت أعمال، از دوس فرشتگانِ

گذشت و چشم پوشي از گناهكاران و روزِ ]خواهند بكنند!! تا هر غلطي كه مي[نويسند  نمي
  .)1(شيعه است!!!
دشمن بوده و يا منكر  (ع)با علي ـ االلهبِ عوذُنَـ شود كه  در زمان ما كسي پيدا نمي بدان كه

منسوب به  ةدرحاليكه در أعمال و أدعي حضرت را أسوه نداند. ولايت او باشد و آن دوستي و
رده است در باشند لعن و نفرين ك (ع)عيد غدير، مكررّاً كساني را كه منكر ولايت علي

در غدير خم  )ص(كه رسول خدادانند صورتي كه قضاياي غديررا كسي منكر نيست وهمه مي
زور و با جعل خواهند به  توصيه فرموده ولي اين نويسندگان مي (ع)به دوستي حضرت أمير

و  (ع)را اثبات كنند!! در صورتي كه خود حضرت أمير (ع)روايات، خلاقت بلا فصل علي

                                           
ا عـو رفَ أن يَ  بينَ الكـاتِ  رامِ كِـال فيـهِ  االلهُ  رُ أمُ ذي يـَالـّ ومُ اليـَ وَ هُـ وَ «.....در قسمتي از روايت مذكور چنين آمده است  -1

 م .... وَ ن خطايـاهُ يئاً مِـم شَـيهِ لـَعَ  ونَ بـُكتُ لايَ  وَ  رِ يدالغـَ ومِ ن يـَمِـ امٍ أيـّ ةَ لاثـَم ثَ هِ تِ شـيعَ  وَ  يـتِ البَ  هـلِ  اَ بي القَلَمَ عَن محُِـ
ـأميرِ  ةِ عَ لصـفحِ عَـن مُـذنِبيِ شِـيا مُ و يـ..... وَ  الأكـبرَِ  يـدَ العِ  وَ  ةِ شارَ البِ  ومُ يَ 

ُ
ـدٍ.... وَ يـَ و نينَ ؤمِ الم ومُ عِيـدِ أهـلِ بيَـتِ محَُم

 هنِيـَهِ يُـهَـنىـ يَ قِـإذا لَ عضـاً فـَم بَ كُ عضُـبَ  هُوَ يوَمُ الت
ُ
  نَ نـا مِـلَ عَ ذي جَ الـ هِ لـّلِ  مـدُ : الحَ قـولُ خـاهُ يَ أ نُ مِ ؤ الم

ُ
ـمَ تَ الم بِولاِيـَةِ  ينَ كِ س

ؤمِنِينَ وَ الأئَِمةِ عَ 
ُ
!! اين روايت مطالب عجيب ديگري هم دارد كـه مـا بـه همـين     »الخ..لام ..الس  مُ يهِ لَ أميراِلم

    اندازه اكتفا كرديم. 
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خلافت منصوصة إلهيه ات گذشته ملاحظه شد، مدعي دوستارانش چنانكه در صفح
  ل)تجاهنبودند.(فلا

ايد ر صورتي كه با بدعتها و عقخواهد د را مي (ع)در اين دعاها مكرّراً از خدا ولايت علي
عمال آن  بزرگوار أحضرت و  خلاف عقايد آناند و بر جعلي كه به وجود آورده مستند يانا

دهند! بايد گفت به  جناب قرار مي كنند، خود را در زمرة مخالفين يا دشمنان آن رفتار مي
عا، كاري درست نميصشود بلكه بايد عملاً ثابت كرد انسان، دوست  رف خواندن دعا و اد

  .ن؟است يا دشم
گويد آية تطهير در اين روز در شأن حضرت علي و فاطمه و  در فضيلت روز مباهله مي

عرض اخبار اصول بر قرآن و «ين نازل گرديد. دربارة آية تطهير در تحرير دوم كتاب حسنَ
در «گويد:  كنيم. همچنين مي ايم و در اينجا تكرار نمي ) سخن گفته581تا 574(ص » عقول

$$$$ ية:آدر حال ركوع انگشتري خود را به سائل داد و  (ع)ر المؤمنيناين روز حضرت أمي uu uuΚΚΚΚ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 

ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 –– ––ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ ز نيز لازم دربارة زكات دادن در ركوع نما .»!!در شأنش نازل شد ]٥٥:سورة المائدة[  ####$$
» عرض اخبار اصول«) و148تا  145(ص» شاهراه اتحّاد«كتاب شريف است مراجعه شود به

  ).588تا 583(ص
حقّ أهل بيت نازل شده در» ل أتيه«كه حجه گويد: روزي است ذي 25ل روز أعمادر و

 آب تيم و أسير دادند و بهتند و افطار خود را به مسكين و يبه جهت آنكه سه روز، روزه گرف
ام ذكر  نيز نوشته از قرآن تابشياي را كه در مقدمة تفسير  رهنجا خاطيافطار نمودند!!! در ا

  : كنم مي
 ة انسانرن سال پيش يكي از وعاّظ نزد من آمد و گفت شما قبول داريد كه سوچندي

ور؟ آيا چطم: شما تفحضرت نازل شده؟ گ و خانوادة آن (ع)ؤمنينمالهر) در شأن أميرلد(اَ
 (ع)شماهم اين موضوع را قبول داريد؟ من معتقدم شما قبول نداريد بلكه غير مستقيم آن امام

ايد!! گفت: چرا تهمت  دانيد و قرآن كريم راهم موهون كرده يرا پيرو عقل و قرآن نم
كنم كه شما هم قبول كني! آيا شما  : تهمت نيست بلكه دليل دارم و ثابت مي مزنيد؟! گفت مي
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نازل شده؟ گفت: آري. گفتم: در آغاز  (ع)قبول داري كه اين سوره در شأن حضرت علي
$$$$ فرموده: هاين سور ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz zz zz≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM}}}} $$ در تفاسير » همانا ما انسان را آفريديم« ]٢:نسانالإ سورة[ ####$$

است، آيا شما اين تفسير را قبول  (ع)يه، عليه است كه مقصود از انسان در اين آشيعه آمد
 فرموده: همة همين آيا: در اد : بلي، گفتم داري؟ گفت ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ >> >>ππππ xx xx���� ôô ôôÜÜÜÜ œœ œœΡΡΡΡ 88 88llll$$$$ tt tt±±±± øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== tt ttGGGG öö öö6666 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ  ] سورة

آيا طبق اين آية شما قبول داري كه حضرت ». ميخته تا او را بيازماييماي آ از نطفه« ]٢:نسانالإ
! )1(أمل كردتنطفة جناب ابوطالب و فاطمة بنت أسد خلق شده است؟ ديدم  از (ع)علي
دانستم كه علتّ سكوت او چيست زيرا در روايات خوانده بود كه پيغمبر و أئمة از نور  مي

از نور خلق شده.  (ع)دم فرق دارد. سر انجام گفت: علياند و خلقت آنها با ساير مر خلق شده
گفتم: بنابراين شما قبول نداريد كه اين آيه در شأن حضرت علي است؟ پس چرا در تفاسير 

ايد كه  ه در تفسير آورد است؟! مضافاً براينكه (ع)علي »لإنساناَ «اند كه مقصود از  شما نوشته
حضرت زهرا براي سلامتي آنها، نذر كردند  ضرت علي وشدند و ح ربيما (ع)ينحضرت حسنَ

رد كردند تا براي افطار و آسه صاع جو تهيه نمود و آن را  (ع)علي كه سه روز، روزه بگيرند.
ه او دادند!!! و بروز اول موقع افطار مسكيني آمد و هر پنج قرص نان را  .نان تهيه كنند سحر

روز دوم نيز وقت افطار نانها را به يتيم و روز كردند !! نيزشان فضّه با آب افطارهمگي حتّي ك
tt ضعف و گرسنگي شديدي شدند!! و آية: سوم به أسير دادند و دچار ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏèèèè ôô ôôÜÜÜÜ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ tt ttΠΠΠΠ$$$$ yy yyèèèè ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ mm mm7777 ãã ããmmmm $$$$ YY YYΖΖΖΖŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 óó óó¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏKKKK tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ #### �� ���������� ÅÅ ÅÅ™™™™ rr rr&&&& uu uuρρρρ »كنند طعام ميارا به رغم علاقه وميل به طام، بينوا ويتيم وأسير «
و أهل (ع)دربارة ايشان نازل گرديد؟! اگر اين قصه راست باشد، حضرت علي] ٨:سورة الأنسان[

مگر براي يك نفر نصف نان يا يك نان كافي نبود؟  اند. بيت او از عقل و قرآن پيروي نكرده
خواست دكاّن نانوايي باز كند كه همة نانها را به او دادند؟!! به اضافه اينكه  مگر مسكين مي

ي كه به خانه رواست به مسجد حرام است. كساني كه خود گرسنه اند و دانيد چراغ شما مي

                                           
 عرض اخبار اصول بـر  672و  671كتاب حاضر مراجعه شود، يا به عنوان نمونه به صفحة  158به صفحة  -1

   رجوع شود.  قرآن و عقول
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ه بگيرند لازم نبود همة نانها را به مسكين خواهند روز روزه گرفته و دو روز ديگر نيز مي
فظُبدهند بلكه نصف نان يا يك نان را به او داده و خود براي ح ّالصة  هحجوع با بقي و سد

ŸŸ :ه أهل بيت بنابه ادعاي شما به فرمان خدا كه به پيغمبرش فرمود.  كردند افطار مينانها  ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

$$$$ yy yyγγγγ ôô ôôÜÜÜÜ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ öö öö6666 ss ss???? ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... ÅÅ ÅÅÝÝÝÝ óó óó¡¡¡¡ tt tt6666 øø øø9999 $$ $$#### yy yy‰‰‰‰ ãã ããèèèè øø øø)))) tt ttFFFF ss ssùùùù $$$$ YY YYΒΒΒΒθθθθ èè èè==== tt ttΒΒΒΒ #### �� ��‘‘‘‘θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ øø øøtttt ¤¤ ¤¤ΧΧΧΧ] ششدست خويش را به بخ[همة« ]٢٩:ءاسورة الإسر[ 

tt و به آية: »مگشاي تا خود ملامت شده و وامانده بنشيني tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ àà àà)))) xx xx����ΡΡΡΡ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 (( ((####θθθθ èè èèùùùù ÌÌ ÌÌ���� óó óó¡¡¡¡ çç çç„„„„ öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ 

(( ((####ρρρρ çç çç���� ää ääIIII øø øø)))) tt ttƒƒƒƒ tt ttββββ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ šš šš ÷÷ ÷÷ tt tt//// šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ $$$$ YY YYΒΒΒΒ#### uu uuθθθθ ss ss%%%% ]و كسانيكه چون انفاق نمايند، اسراف « )1(]٦٧:سورة الفرقان
اند!! خدا پيروي از عقل  عمل نكرده »است ورزند كه اعتدال درميانة اين دو نكرده و بخل نمي

و أهل بيت او از عقل و را حتّي بر رسول خود واجب فرموده پس چگونه ممكن است علي 
أهل بيت و أطفال خود را به ضعف و گرسنگي مبتلا  (ع)چگونه علي ند؟!قرآن پيروي نكن

؟!! خدا )2(كرده بود كه نان او راهم به ديگري دادندگناهي كرد؟ ديگر آنكه كنيز بيچاره چه 
كند!  ل نميكه جاهل به قرآن بوده و از عقل پيروي نكند، آيه نازبراي تجليل و تكريم كسي
فطرت است و حضرت علي و حضرت اي از حقائق و مطابق با  به عقيدة ما قرآن مجموعه

اند، تهمت به  اند و آنچه روات خرافي نوشته عاقل و عالم به شريعت بوده السلام ـ ـ عليهمِا زهرا
و يتيم و كنيم كه مسكين  تعصب، تأمل  شود ملاحظه ميية شريفه بدون ايشان است. اگر در آ

توان  مي اند كه دلالت بر جمع آنها باهم دارد و حد اكثر به يكديگر عطف شده» واو«أسير با 
حضرت نان  اند و آن آمده (ع)سه باهم به در خانة حضرت عليگفت كه آنها در يكشب هر

با سه اند. بايد توجه داشت كه  اند و البته براي سحر خود نان تهيه كرده خود را به ايشان داده

                                           
   سورة أنعام .  141و آية  -1
أسير در اين سه روز أهل خانه را كـاملاً تحـت نظـر داشـته و دقيقـاً       جالب است كه گويا مسكين و يتيم و -2

كردند كه آن بزرگواران، دست به نان نبرده بودند و حتي يكـي از آن   زدند و طلب انفاق مي وقتي درمي
سه تن چند دقيقه ديرتر به سراغ اهل خانه نيامد تـا آنهـا فرصـت يابنـد يـك يـا دو لقمـه از نـان خـويش          

   قيمانده را انفاق كنند!!.  بخورند و با 
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، مسكين و ه(فتأمل) و جداً چون در آي.)1(توان كرد صاع جو، بيش از پانزده قرض نان تهيه مي
اند لزومي به تفسير آية شريفه، به سه روز  به يكديگر عطف نشده» مثُ«يتيم و أسير با لفظ 

ج نيست كه در اين صورت نيز موجه نخواهد بود پنج گرسنة روزه دار، به سه گرسنه، پن
ت كه به آنها حد أكثر سه قرض نان بدهند (دليل شرع پسندتر، آن اسقرض نان بدهند بلكه 

خود را كه تازه از بستر بيماري  !!) و دو كودك)2(ندارد كه نان كنيز خود را نيز بخشش كنند
خلاف ات آمده موافق قرآن نيست و هم براند، گرسنه نگذارند! بنابراين آنچه در رواي برخاسته

ش را جاهل به شريعت جلوه داده است!! و أهل بيت (ع)المؤمنينيرو منطق بوده و هم أم عقل
ΑΑΑΑ$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ%%%% ss ss3333 tt ttƒƒƒƒ tt ttββββθθθθ ßß ßßγγγγ ss ss)))) øø øø���� tt ttƒƒƒƒ $$$$ ZZ ZZVVVVƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttnnnn .  
  

  فصل هفتم و هشتم

شيخ طوسي « گويد: اين دو فصل مختص ماه محرّم و صفر است و مؤلفّ مفاتيح مي
دهة أول محرّم و لكن روز عاشوراء را امساك نمايد از طعام  فرموده كه مستحب است روزة

آيا شيخ طوسي حقّ تشريع »!! تناول نمايد )3(و شراب بعد از عصر، آن وقت به قدركمي تربت
ف بهداشت اسلام دستور خلاآيا دارد كه مستحب يا مكروه به شريعت اضافه نمايد؟!! 

  .اند؟! خواه اسلام و مسلميندارد؟!! آيا اينان خير
 است كه» ابن منبه وهب«نسبت داده كه راوي آن  (ع)نمازي به امير الؤمنين 290در صفحه 

بدان كه اين ماه معروف به نحوست  « مروج اسرائيليات بود!!. و در بارة ماه صفر گويد:

                                           
گرم باشد، سه صاع جو بيش از شش كيلو و نيم خواهد بـود و بـا ايـن مقـدار      2176يا  2400اگر هر صاع  -1

   شود!   بيش از پانزده قرص نان پخته مي
  شود! ام كه بگويند آيات مذكور فضّه را هم شامل مي تاكنون نشنيده -2
   است.  ع)(منظور او تربت حضرت امام حسين -3
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دليل را نحس بدانيم؟! همين سخنان بلا كه يك ماه . آيا اين به وضوح خرافه نيست!»)1(است
  كند.  اي از أهل تحقيق و افراد فكور را نسبت به اسلام بدبين مي ه عدهاست ك

علامات مؤمن  شده كه فرمودهروايت  (ع)و از حضرت عسكري  : نويسد اس ميشيخ عب :
و زيارت أربعين  نماز فريضه و نافله در شب و روز گذاردن عت كپنجاه ويكر  يز استپنج چ

 االلهِ  سمِ بِ ين را در سجده برخاك گذاشتن و جبكردن وانگشتر بردست راست كردن و
 حمنِ الر  د (ص يخ طوسي دراين روايت را ش   )2(»ن.را بلند گفت حيمالر730مصباح المتهج (

ر اند. أما مهمت از ضعفاء و مجاهيلدانسته كه ناقلين آن  زيرا ميبدون ذكر روات آورده است 
 كه مورد سفارش قرآن كريم است در رديفروايت است كه نماز را  معيوبِ از اينها متنِ

ي و فواق» الابن فضّ«كه مروي است از ـ انگشتر بردست راست كردن يا زيارت أريعين 
من آيا اگر كسي اين كارها را نكرد مؤدانسته است!!  ـ وثيق نشدهكه ت» سعدان بن مسلم«

است. خداي متعال  خلاف اين روايتما آنچه در كتاب خدا ميخوانيم بركه نيست؟!! درحالي
سه صفت از صفات فوق در آنها نيست. چنانكه هاي مؤمن را بيان فرموده و نهصريحاً نشا

$$$$ : فرموده yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt���� ÏÏ ÏÏ.... èè èèŒŒŒŒ ªª ªª!!!! $$ $$#### ôô ôôMMMM nn nn==== ÅÅ ÅÅ____ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ææ ææ5555θθθθ èè èè==== èè èè%%%% #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ôô ôôMMMM uu uu‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== èè èè???? öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã ………… çç ççµµµµ çç ççGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu 

öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ øø øøEEEE yy yyŠŠŠŠ#### yy yy———— $$$$ YY YYΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ tt ttββββθθθθ èè èè==== ©© ©©.... uu uuθθθθ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ  šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ)))) ãã ããƒƒƒƒ nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ øø øø%%%% yy yy———— uu uu‘‘‘‘ tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ  

همانا مؤمنان كساني هستند كه چون خداوند يا دشود دلهايشان بيمناك « ]٣-٢:سورة الأنفال[
خويش توكلّ مانشان را بيفزايد و بر پروردگارشود وچون آيات او بر آنان تلاوت شود. اي

و » ايم، انفاق كنند آنچه بديشان روزي عطا كردهرا به پا داشته وازهمانان كه نماز كنند،  مي

                                           
چنان كه در آخر فصل يازدهم، ماه نهم سالهاي رومي(= حزيران) را كه شمسي اسـت نحـس دانسـته و بـا      -1

توجه به اينكه ماه صفر قمري و در نتيجه غير ثابت است، طبق اين دو روايت تكليف مردم دربارة نحـس  
   دانستن ايام مشكل خواهد بود!!. (فتأمل)  

مفـاتيح) آورده   468(ص » زيارت عاشوراي غيـر معروفـه  «ديگر اين روايت را بعد از شيخ عباس يك بار  -2
   است!. 
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ôôفرموده:  ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% yy yyxxxx nn nn==== øø øøùùùù rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####   tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍEEEE ŸŸ ŸŸξξξξ || ||¹¹¹¹ tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏ±±±±≈≈≈≈ yy yyzzzz    tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÈÈ ÈÈθθθθ øø øøóóóó ‾‾ ‾‾====9999 $$ $$#### 

šš ššχχχχθθθθ àà ààÊÊÊÊ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷èèèè ãã ããΒΒΒΒ   tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ xx xx.... ¨¨ ¨¨““““==== ÏÏ ÏÏ9999 tt ttββββθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ ss ssùùùù   tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ____ρρρρ ãã ãã���� àà àà���� ÏÏ ÏÏ9999 tt ttββββθθθθ ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ yy yymmmm   āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ____≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ ôô ôôMMMM ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ßß ßß]]]]≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù çç çç���� öö öö���� xx xxîîîî šš šš ÏÏ ÏÏΒΒΒΒθθθθ èè èè==== tt ttΒΒΒΒ  ÇÇ ÇÇ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù 44 44 xx xxöööö tt ttGGGG öö öö//// $$ $$#### uu uu !! !!#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ 

tt ttββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ$$$$ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####  tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏFFFF≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ tt ttΒΒΒΒ LL LL{{{{ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttãããã uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ãããããã≡≡≡≡ uu uu‘‘‘‘   tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ öö öö//// ãã ããφφφφ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÌÌ ÌÌEEEE≡≡≡≡ uu uuθθθθ nn nn==== || ||¹¹¹¹ tt ttββββθθθθ ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏùùùù$$$$ pp pptttt ää ää†††† ] سورة

اند و همانان  شان فروتنرستگار شدند، همانان كه در نماز كه مؤمنين به راستي« ]٩تا١:الؤمنون
پردازند و همانان كه شرمگاه  اند و همانان كه زكات مي بيهوده رويگردان ]قول و فعل [ از كه

دارند كه در اين صورت  اند، محفوظ مي ي كه مالك گشتهخويش را جز بر همسران يا كنيزان
اند كه  گراند. مؤمنان همانانفراتر از اين بجويد، آنان تجاوز ايشان نيست كه هركسملامتي بر

 ]از خلل[ رااند كه نمازهاي خويش  و همانان أمانات و پيمان خويش را مراعات كرده
ر شده ولي سه صفت فوق در آنها مؤمنين ذك قرآن علائم متعدد برايدر  .»نمايند محافظت مي

شتر به دست راست مي كنند و يا كه انگنيست حال آنكه در شهر ما تهران، بسياري از كساني
چيز  9دهند زيرا مقلّد علمايي هستند كه زكات را به  نمي زكاتخوانند،  ت أربعين ميزيار

 !! )1(شود كسي مشمول آن مي اند كه كمتر منحصر كرده و شرايط عجيبي براي آن قائل شده
ميان مردم ما مفاتيح بيشتر از قرآن مشتري دارد و ع ما اين طور شده، براي اينكه درچرا وض

گويند قرآن ظنيّ  مي فهميد ولي أكثراً گويد كه شما مفاتيح را نمي كسي از علماء به عوام نمي
س بخوانيد تا قرآن را به صورت است و براي فهميدن آن بايد سالها در حوزة علميه در لةالدلا

  .ظنّي بفهميد!!
 

  

                                           
تـأليف  )» زكـات ، (حقائق عريان در اقتصاد قـران «در اين مورد ضرور است به جلد اول كتاب شريف  -1

   مراجعه شود.   حيدرعلي قلمدارانمرحوم 
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  فصل نهم

هم  شب أول سال سيزده«اين فصل مربوط به ماه ربيع الأول است. مؤلفّ مفاتيح گويد:  
رة و در آن شب در بود از مكّة معظمّه به مدينه منو )ص(بعثت مبدأ هجرت حضرت رسول

اي جان شريف او نمود و درجاي دود را فجان خ (ع)غارثور مختفي شد و حضرت أمير
و برادري  ةهاي قبائل مشركين پروا نكرد و فضل خود و مواسا ضرت خوابيده از شمشيرآنح

šš م ظاهر گردانيد و آية كريمة:بر جميع عالَ )ص(خود را با حضرت رسول šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$####  tt ttΒΒΒΒ 

““““ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôô±±±± oo oo„„„„ çç ççµµµµ || ||¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ uu uu !! !!$$$$ tt ttóóóó ÏÏ ÏÏGGGG öö öö//// $$ $$#### ÉÉ ÉÉVVVV$$$$ || ||ÊÊÊÊ óó óó÷÷÷÷ ss ss∆∆∆∆ «« ««!!!! $$ گوييم اين كلام  مي». أنش نازل شدش در ]٢٠٧:سورة البقرة[  ####$$
 ـ هداز جمله گذشته و آينـ گوييد چيزي  كاملاً صحيح است و همه قبول دارند ولي شما مي

 »نٌ كائِ وَ هُ ماوَ  كونُ يَ ماوَ  ماکانَ «م بهبنابراين امام عال ،)1(كافي)106بر امام مخفي نيست (باب 
رسد و  نمي ي كه بداند ضرري به اورسد و كس اي به او نمي دانست كه از مشركين صدمه مي

به كاري ظاهراً خطرناك اقدام كند امتياز و فضيلتي براي او نخواهد بود. به علاوة اينكه در 
حضرت از مات سفر آنرفت و مقدور ثَ با همراهي ابوبكر به غارِ)ص(همين شب رسول خدا

بكر كه علم به آينده نداشت با طعام و ساير لواز م را ابوبكر فراهم كرده بود و در غار ثور ابو
و ابوبكر نازل گرديد.  )ص(أن رسول خداسورة توبه در ش 40واجه بود و آية خطر مشركين م

هستيد كه مظهر انصاف و عدالت بود، چرا به زحمات ابوبكر در طول  (ع)شما اگر پيرو علي
! متأسفانه دربارة اين ايد؟ اي نكرده سفر مخفيانه به مدينه و اين اقدام خطرناك او، هيچ اشاره

:  گويند كه انكار نبوده به عوام سخناني از اين قبيل مي يه كه نزولش در مورد ابوبكر قابلِآ
 (ع)در غار ثور، فضيلتي براي او نيست چنانكه حضرت يوسف )ص(ابوبكر با رسول خدا بودنِ

حبت و اكه مصنيز در زندان با چند مشرك همراه و مصاحب بوده است!!! أما پرواضح است 

                                           
   .  543تا  537، ص اخبار اصولعرض كافي مراجعه شود به  106دربارة احاديث باب  -1
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ياري و به خواست خودشان نبوده أما در زندان اخت (ع)مشركان با حضرت يوسفهمنشيني 
ر خود خواسته ودر طول سفر هجرت و در غار ث )ص(اكرمهمراهي وهمكاري ابوبكر با پيغمبر
لاع از آينده، جان و مالش را در همراهي با پيامبر در طبق و انتخابي بوده است و او بدون اطّ

  خلاص نهاد و در معرض خطر قرار داد. ا
ت و احاطة إلهي است آمده همان معي سورة توبه 40ةإلهي كه در آي تگويند معي و يا مي

ي كفار نيز از اين معيت و إحاطه خارج نيستند شود و حتّ كه همه كس و همه چيز را شامل مي
كنند،  الطه و عوامفريبي ميكه مغابوبكر نخواهد بود!! حال آن و طبعاً اين موضوع فضيلتي براي

إلهي است كه در اين آيه، مورد  آنها احاطه و قيوميت تكوينيِة مورد نظرزيرا معيت و إحاط
گويد كه اندوه مداركه خدا با ماست  نظر نيست وپيامبر در موقع خطر به همراه خود نمي

ن متعصبانه، حتّي شأن پيامبر همچنانكه با كفاّر و حيوانات و جمادات است!! اينها با اين سخنا
سورة توبه معيت تأييدي و مشفقانه مورد  40كنند!! بديهي است كه در آية  را مراعات نمي
 لطف و حمايت إلهي با من و تو است چنانكه خدا به حضرت موسي و هاروننظر است. يعني 

ŸŸ فرموده: ـ علَيهمِاالسلام ـ ŸŸωωωω !! !!$$$$ ss ssùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ rr rrBBBB   ÍÍ ÍÍ____ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ àà àà6666 yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ ßß ßßìììì yy yyϑϑϑϑ óó óó™™™™ rr rr&&&& 22 22”””” uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& uu uuρρρρ ]بيم مداريد كه « ]٤٦:سورة طه
موسي و هارون بيمناك اند  به آيا خدا هنگامي كه » بينم شنوم و مي همانا من با شمايم، مي

 ؟ لونعقِ تَ أفَلا؟!  ام با شما هستم ن و ساير موجوداتفرمايد من همان طور كه با فرعو يآنها م
¨¨ ن فرموده:خود نسبت به متقّي خدا در مورد معيت لطفيِ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ss ss)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ¨¨ ¨¨ρρρρ ΝΝΝΝ èè èèδδδδ 

šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øøtttt ’’ ’’ΧΧΧΧ ]تقوي پيشه كردند و كسانيكه  همانا خداوند با كساني است كه« ]١٢٨:سورة النحل
بنابراين معيت إلهي در آية منظور، فضيلت بزرگي براي ابوبكر است زيرا » كردارندنيكو

تشود. ؤمنين و متقّين واقعي را شامل ميتأييدي و حاميانة خدا، م معي  
خدا باشد از چيزي ي نداشته و إلا كسي كه با پيامبرگويند ابوبكر ايمان دوست و يا مي

ŸŸ :فرمايد ترسد !! درحاليكه قرآن مي نمي ŸŸωωωω ÷÷ ÷÷ββββ tt tt““““ øø øøtttt rr rrBBBB āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ oo ooΨΨΨΨ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ  ] اندوه مدار « ]٤٠:سورة التوبة
را به معناي » اندوه مدار = نحزَ لاتَ «نكه شما اول آ». من و تو) است= كه همانا خدا با ما(
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گيريد كه اين خيانت به آية و بر خلاف انصاف علمي است! به نظر ما  مي» نترس = فلاتخََ «
صداقت را كنار بگذارد و آية قرآن را نادرست ترجمه كند!  (ع)درست نيست كه پير و علي

  . ة)ي بِ صَ (فتأمّل دون العَ 
م آنكه حدوبوبكرِا ةزن و غص ص(مذموم است زيرا رسول خداو نا علم غيب بجا فاقد( 

 خطر بودن او مجاهدتها و تعاليم و شريعت او نيزكلاملاً در معرض خطر بود و با درظاهراً و 
باشد. چگونه شما  مسلمان صادقي بايد در اين موقع محزوندر معرض خطر بود و به نظر ما هر

أمني غموم بودن از غربت و نااضافه اينكه م به ايد؟! حزن و اندوه ابوبكر را مذموم شمرده
  شود.  كه عالم به غيب نيست، محسوب نميخصوصاً براي كسي

، نهي حرمت نيست بلكه نهي همدلانه و براي دلداري است. هسوم آنكه نهي در اين آي
ŸŸ چنانكه خدا مكرّر به رسول خود فرموده: ŸŸωωωω ÷÷ ÷÷ββββ tt tt““““ øø øøtttt rr rrBBBB »رمايد: ف از آن جمله مي» اندوه مخورŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

÷÷ ÷÷ββββ tt tt““““ øø øøtttt rr rrBBBB óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÛÛ ÛÛ���� ss ss???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 99 99,,,, øø øøŠŠŠŠ || ||ÊÊÊÊ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� àà àà6666 ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ ] ّو بر آنان « ]٧٠:ملو النّ  ١٢٧:حلسورة الن
 ه حضرت لوطبقرآن از زبان فرشتگان » كنند دلتنگ مباش اندوه مخور و از آنچه نيرنگ مي

θθθθ#### فرمايد: مي (ع) ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω ôô ôô#### yy yy‚‚‚‚ ss ss???? ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷ββββ tt tt““““ øø øøtttt rr rrBBBB  $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) xx xx8888θθθθ ’’ ’’ffff uu uuΖΖΖΖ ãã ããΒΒΒΒ  ]و (فرستادگان « ]٣٣:سورة العنكبوت
 رم فرموده:كيا به پيغمبر او» اندوه مداركه هماناما نجات دهندگان توييم: نترس و فتندگلهي) إ

ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù šš šš����ΡΡΡΡ ââ ââ““““ øø øøtttt ss ss†††† óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ää ää9999 öö ööθθθθ ss ss%%%% ¢¢ ¢¢ $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ $$$$ tt ttΒΒΒΒ šš ššχχχχρρρρ •• ••���� ÅÅ ÅÅ££££ ãã ããƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷èèèè ãã ããƒƒƒƒ ]شان تو را پس گفتار« ]٧٦:سورة يس
آيا » دانيم نمايند، مي سازند و آنچه را آشكار مي ما آنچه را نهان مياندوهگين نسازد كه همانا 

عداوت و مكر و نيزنگ كفاّر و مخالفين محزون بوده، كار حرامي  اينكه رسول خدا از
سورة توبه نيز، نهي تحريمي نبوده بلكه  40مرتكب شده است؟ البتّه خير. بنابراين نهي در آية 

بايد انصاف و صداقت او هستيم  (ع)گوييم كه شيعة علي مي نهي دلداري است. اگر ما راست
  عا هيچ سودي ندارد. (فتأمل)اد رفمشق خود قرار دهيم و إلا صرا نيز سر

تن است و يعني شكاف» قرب«روز عيد بزرگ و روز عيد «دربارة روز نهم ربيع الأول گويد: 
توضيح نداده كه چرا عيد  ولي »از براي آن شرح بزرگي است كه در جاي خود ذكر شده
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يك كافر مجوس  است. مقصود اينان روزي است كه خليفة ثاني در محراب نماز، با شمشير
قاتل  . أما اينان به جاي لعن و نفرين آن مجوسِ مجروح گرديد و بر أثر جراحت در گذشت

و  خوانند بزرگ ميا كشته، اين روز را عيدر )ص(و پدر زن رسول خدا (ع)كه داماد علي
شمارند و در اين روز  با خود را دارا بوده، شهيد محراب نمي (ع)كسي را كه امتياز بيعت علي

ة شيعه هاي علمي كه مدتي را در حوزه دهند! كسي انجام ميچه كارهاي نا معقول و لغوي 
به  404(ص » زاد المعاد«كنند!! مجلسي دربارة اين روز در  داند كه چه مي گذرانده باشد مي

عامه در تاريخ قتل عمر و أما روزنهم اين ماه بدان كه ميان علماي خاصه و «نويسد:  ) ميبعد
خلاف است و مشهور ميان فريقين آن است كه قتل آن  ـ ذابالع و هعنَاللَّ هيلَعـ بن الخطاب 

اند و  ملعون در روز بيست و ششم ماه ذي الحجه واقع شد و بعضي بيست و هفتم نيز گفته
ه الحال چشود كه چنان از كتب معتبره چنان معلوم مي اين دو قول نقل مورخان است و تندمس

ل او در نهم ماه ربيع الأول واقع شده است و سابقاً ميان تقميان عوام شيعه مشهور آن است كه 
بن طاوس در كتاب  دثين شيعه نيز چنين مشهور بوده است و سيد بزرگوار عليحجمعي از م

روايتي از حضرت امام جعفر  (ره)نموده است به آنكه ابن بابويه اشاره » ]الأعمال[ لإقبا«
روايت كرده است كه آن ملعون در روز نهم ماه ربيع الأول به درك أسفل جحيم  (ع)صادق

   . » ..... متوجه شده است
 دانم چرا اين با اينكه اسلام بر وحدت و اتحّاد مسلمين تأكيد شديد نموده، نمي

نويسندگان اين قدر بر ايجاد تفرقه و فاصله ميان مسلمين اصرار دارند؟!! واي به حال مسلمين 
  .! اين نويسندگان

منتهي به معصوم را چون سندش «:  گويد مي .»...وتُ تمَُ لا ي حَ  نتَ أ م هُ للّ اَ «دربارة دعاي 
بايد پرسيد   »!اد نمايدكه طالب است رجوع به زاد المعم ديدم، هررا أهمراعات اختصار نديدم

آيا ساير مطالبي كه نقل كرده، سند صحيحي دارد؟!! البته خير!! ثانياً نقلي را كه مدرك 
   .صحيح ندارد بايد رها كرد نه آنكه رجوع دهيم به كتابهاي ديگر!
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و جمعي از  من يافتم طائفة نصاري «گويد:  همچنين از قول سيد بن طاوس خرافي مي
نمايند و تعجب كردم كه  مي (ع)كه تعظيم بزرگي از روز ولادت عيسيمسلمين(؟!!) را 

چگونه مسلمانان قانع شدند كه روز مولود پيغمبرشان كه أعظم از همة پيغمبران است به اين 
گيرند و أموال بسيار در اين  بايد گفت آيا نصاري كه جشن مي» الخ....مرتبه از تعظيم باشد.

ه خير. در اسلام نيز چنين كنند؟! البتّ چنين مي (ع)ت عيسيكنند به أمر حضر كار صرف مي
. را براي ..چراغاني و چاپ انواع أوراق و ..اي نيست و شارع صرف كردن أموال براي  توصيه

مين سواد در جامعة مسل كه اين همه فقير و بيمار و بي پسندد درحالي ولادت انبياء و اولياء نمي
مؤمنين در دورة خلافت خود، براي سالگرد تولّد يا وفات الوجود دارد. به همين سبب أمير

، مراسم جشن يا عزاداري نگرفت و اعلام (ع)يا پسران پيامبر يا حضرت زهرا )ص(رسول خدا
 تعطيل نكرد و به خلفاي قبل از خود نيز اعتراض نفرمود كه چرا براي تولدّ و رحلت پيامبر

آيا شما ميل داريد در اين أمور، مسلمين مقلدّ كنند؟!  شن يا عزاداري برپا نميمراسم ج )ص(
  .نصاري باشند؟!

  

  فصل دهم

است. در اينجا  هادي الآخرماين فصل مربوط به ماههاي ربيع االثاّني و جمادي الأولي و ج
بايد گفت چيزي كه در كتاب نيز قول سيد بن طاوس خرافي و سايرين را نقل كرده است. 

نه سيد بن طاوس و نه سايرين حقّ دارند كه آن را از نيست  )ص(خدا و سنت رسول االله
مة ماتم دستور إقا (ع)در اين فصل بر حضرت زهرا .)1(ات يا مكروهات ديني قرار دهندمستحب

د كه دكان پررونقي شده براي ان يام فاطمية متعدد به وجود آوردهها أ داده و با اين توصيه
واقعي غالباً غير س خود اشعار مدحي يا ذكر مصائبِكه مكرّر در مجالمداحان وروضه خوانها

                                           
مفـاتيح) نقـل كـرده، سـندش      301مثلاً زيارتي كه براي سوم جمادي الآخره از اقبال سيد بن طاوس (ص  -1

   معلوم نيست!. 
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كنند. اموال زيادي صرف  و ..... برپا مي و عزاداري و نوحه خواني وسينه زني و زنجير زني
فرصت  كم سواد اي افراد خرافيِ هشود. متأسفانه اين كارها محلّ در آمد عد اين كارها مي

گيرند!! و  يكنند و از مردم پول م خواني ميه حخوانند و نو مجالس شعر مي طلب شده كه در
معتبر و مجعول اينان، فاصله بلكه عداوت بين شيعه و سنيّ به واسطة منقولات ناصحيح و نا

كنند تا استعمار بهتر بتواند استفاده كند!  كمتر ميحبيشتر شده و تفرقه و تشتتّ مسلمين را م
جشن گرفتن براي تولّد اشخاص و يا  )ص(كه در اسلام و در شريعت خاتم المرسليندرحالي

عزاداري سالانه براي رحلت اشخاص جزء برنامة دين نبوده است و چنانكه در آخر فصل 
  ين از طوائف ديگر تقليد كردند. ممربوط به ماه ربيع الأول ملاحظه شد اين كارها را مسل

ه و دائم تكرار حان و روضه خوانان قضاياي هزار و چهار صد سال قبل را بهانه كردامد
yy كنند درحاليكه خداوند فرموده : مي yy7777 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? ×× ××ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ôô ôôMMMM nn nn==== yy yyzzzz  $$$$ yy yyγγγγ ss ss9999 $$$$ tt ttΒΒΒΒ ôô ôôMMMM tt tt6666 || ||¡¡¡¡ xx xx.... ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFF öö öö;;;; || ||¡¡¡¡ xx xx....  ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

tt ttββββθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ èè èè???? $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ tt ttãããã (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... tt ttββββθθθθ èè èè==== uu uuΚΚΚΚ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ] تي بودند كه در« ]١٤١و١٣٤:رةالبق ةسوركردند  گذشتند آنچهآنان أم
اند،  كرده ايشان مي شماست و شما از آنچه ما از آنِمربوط به خودشان است و دستاورد ش

ه كافي كرده بودند اين همه مخارج براي اگر مسلمين به اين آيه توج .»شويد پرسيده نمي
مجالس عشود و در آنها  يان ميكشان يا عزاداريهايي كه در آن مطالب خرافي و جعلي برم

.. كه موجب ترويج خرافات و ايجاد ... زنجيرزني و كنند و مجالس خدا غلو ميدربارة غير
شد بلكه اين أموال را صرف ساختن مدرسه و بيمارستان  فاصله بين مسلمين است، صرف نمي

  كردند.  مي هععليم قرآن و ساير أمور عام المنفو جلسات ت
  

  فصل يازدهم
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) 30مختص أعمال نوروز و ماههاي رومي است!! چنانكه در مقدمة كتاب حاضر (ص 
كه  )1(اره شد، شيخ عباس در اين فصل به نقل از مجلسي روايتي بسيار عجيب آورده استاش

مردم فكور و أهل تحقيق اين فصل را حتماً  اء و دانشجويان طب وكنيم أطب ما اصرار مي
اند؟! در اين فصل  مطالعه كرده و سايرين را مطلّع كنند كه أمثال مجلسي با مردم ما چه كرده

ائف رسولان ألهي نبوده وظآب نيسان ذكر كرده كه پرداختن به اين أمور از  خواصي براي
أمر فرموده  (ص)است چون وظيفة آنان فقط بشارت و انذار بوده و قرآن كريم مكرّر به پيامبر

÷÷ كه بگويد: ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÖÖ ÖÖ����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ ×× ××�������� ÏÏ ÏÏ±±±± oo oo0000 uu uuρρρρ  » ز هشدارحال چگونه ». هنده و نويد بخش نيستمدمن ج
شوند و هر خرافتي را به نام دين قبول  ردم با وجود چنين آيات روشن، بيدار نمياست كه م

  داند. كنند؟ خدا مي مي
ع() از امام صادق187، ص2اس در منتهي الآمال (جمسألة ديگر آن است كه شيخ عب( 

وارد  )ص(من در أخباري كه از جدم رسول خدا« حضرت فرمود:  حديثي نقل كرده كه آن
 ]پارس= [كردم از براي اين عيد چيزي نيافتم و اين عيد سنتّي بوده از براي فرُس شده تفتيش 

برم به خدا از آنكه إحياء كنم چيزي را كه اسلام محو  و اسلام او را محو نموده و پناه مي
  ». الخكرده باشد آن را ..... 

ه، ضد و مخفي نماند كه أخبار مربوط به عيد نوروز كه قبل از اسلام عيد مجوس بود
نقيض است يعني تعدادي از أخبار، آن را اسلامي ندانسته، مانند روايت بالا و شماري بر 

نخورده است و شايد روايات تي معتبر كه مؤيد نوروز باشد برخلاف آنهاست! نگارنده به رواي
 وااللهُ  اند! ا درميان مسلمين داشتهموافق نوروز جعل كساني باشد كه قصد ترويج اين مراسم ر

  . مأعلَ 

                                           
سيد » مهج الدعوات«نقل شده است! مخفي نماند كه در » عيسي بن هارون«حديث مذكور از مهملي به نام  -1

بحـار  «كنـد أمـا مجلسـي در     ت سنائي) نافع از عمر(= نافع عن عمـر) نقـل مـي   انتشارا 356بن طاوس(ص 
) نافع از عبداالله پسرعمر (نافع  عنِ ابنِ عمر) نقل كـرده  534(ص » زاد المعاد«) و 419ص  95(ج » الانوار

   تبعيت كرده است.  » زاد المعاد«و مؤلفّ مفاتيح از 
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باب سوم مفاتيح در زيارات است و مقدمة اين باب در آداب سفر است و مؤلف چند 
اح و يا كه اگر سفر معصيت نباشد و سفر مبشمرده است!! درحالي نخس روزي را براي سفر

براي كسب علم يا كسب روزي حلال باشد، هر روزي كه سفر را آغاز كند، اشكالي ندارد. 
؛ كافي است كه با نام و ياد خدا شروع كند و صدقه بدهد و از باب إذن عام شرع به دعا 

اي كه  اشكال و مناسب است. أما قصهنقل كرده بلا 307كه در صفحة خواندن دو دعايي 
فهميده (؟!!) آورده ساختة افراد خرافي  تر فيروزه و شيري كه زبان عربي را ميدربارة انگش

 رسول أكرمحديث بسياري خوبي از 310صفحة طي به اسلام و مسلماني ندارد. دراست و رب
  آورده كه بسيار مفيد و آموزنده است.  )ص(

قبور چنانكه  بدان كه زيارت»! آداب زيارت استفصل اول در : « گويد ف مفاتيح ميمؤلّ
اند از  چه در اين مورد نوشتهيج است در اسلام تشريع نشده و هررا درميان ما شايع و

 ـ چنانكه بر كسي پوشيده نيستـ مجعولات مذاهب منحرف و أهل خرافات است و إلاّ 
كه زنده بود  را در خانة خودش و در اطاق عائشه دفن كردند و عائشه تا زماني )ص(ل خداوسر

 91و در واقع تا سال ـ سكونت داشت و در اين مدت چهل يا سي و چند ساله در آنجا 
خواهيم مرقد  حجرة عائشه كه ما مي هيچ يك از اصحاب پيامبر نيامدند به درِ ـ)1(هجري

حضرت سلام بگوييم و يا او را وسيله و واسطه قرار  به آنرسول خدا را زيارت كنيم و يا 
ن براينكه زيارت در اسلام تشريع نشده و مسلمين صدر اسلام و يِّدهيم!! اين خود دليلي است ب

در » زيارت قبور بزرگان دين و واسطه قرار دادن ايشان« مأصحاب پيامبر و تابيعن چيزي به نا
  اند و اين رسم بعدها وارد اسلام شده است! شناخته شريعت اسلام نمي

و همچنين سلاطين و  تلاط يا فتندخااز  وقتيكه مسلمين با أقوام و پيروان أديان ديگر 
گرفتند مسألة بزرگداشت و تقديس قبور و ساختن  حقّ از مردم ميكه پول نا حكومتهاي جائر

                                           
   اضر.  كتاب ح 209و 208ر.ك. حاشية صفحة  -1
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سيميين و ضريحهاي گنبدهاي زرجور براي كسب  امكّن درميان مسلمين رواج يافت و ح
دين اقدام كردند  هاي با شكوه براي بزرگان و پيشوايان ه، به ساختن مقبرمجاهت درميان مردو

رف و فكر مردم را از عمل به قرآن و احكام اسلام و مجاهدت براي وحدت مسلمين منص
  .... جلب كردند. .داري و .ساخته و توجه آنها را به قبرپرستي و زيارت قبور و عزا

رحال براي زيارت  دّپرستي و شَاري را كه در مذمت قبرما اگر بخواهيم أحاديث بسي
زيارت «د شده در اينجا بياوريم، مثنوي هفتاد من كاغذ خواهد شد. دربارة موضوع قبور، وار

به اندازة لازم توضيح داده شده و بايد به كتاب مذكور » زيارت و ريارتنامه«در كتاب » قبور
» اق صنعانيعبدالرّز«مراجعه شود. ما در اينجا فقط به ذكر دو حديث از كتاب كهن و معتبر 

  كنيم:  يعه بوده است، اكتفاء ميكه از قدماي ش
1- » َرسول خدا« »هايلَ عَ  ةِ تابَ الکِ  ها وَ لِ يکلتَ  وَ  بورِ القُ  صِ يصن تجَ عَ  )ص( االلهِ  سولُ رَ  ى 

  .)507، ص3ف، جنَّص(الم» آن نهي فرمودو از زينت آن و از نوشتن برگچكاري قبور از )ص(
لى عَ  بُ االلهِ ضَ غَ  د اشتَ  هُ ن إفَ  يهِ لّى إلَ ناً يُصَ ثَ بري وَ ل قَ عَ تجَ لا هم للّ اَ «فرمود:  )ص(رسول خدا -2

 هخدايا قبر مرا بت قرار مده كه به سوي آن نماز گزارد« »دَ ساجِ م مَ هِ يائِ أنبِ  ذوا قُـبُورَ ومٍ اتخَ قَ 
 ]و عبادتگاه[مسجد شود زيرا غضب خدا شدت گرفت بر قومي كه قبور پيامبرانشان را 

  .)406، ص1، جفگرفتند (المصنّ
أدب براي  28پرداخته و  آداب زيارتبه بعد به زيارت و 311اتيح از صفحة صاحب مف

آداب ذكر  كه براي رفتن به خانة خدا و مسجد اين همهشمرده است درحاليزيارت بر
نويسند!! آيا  آداب زيارت مي وي كه نسبت به بزرگان دارند، مناسك ولُكنند! اينان از غُ نمي

تعليم فرموده است؟ آيا براي رفتن بر سر قبور انبياء و  )ص(رسول خدا ن رااين آداب و سنَ
  .االلهِ وَ لا آدابي بيان فرمود؟! )ص(صالحين، رسول خدا

مدينه  نوشته اند كه چون خواستي در غي )ص(مثلاً در كتب ما در زيارت حضرت رسول
در  )1(كن!! حضرت را زيارت كني، پيش روي خود شبيه آن قبر را بساز و آن را زيارت آن

                                           
  . 33و  32ر.ك. كتاب حاضر، ص  -1
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 ساختن يك مقبرة دروغين، روح رسول خدا كه اين كار عقلائي نيست. آيا به واسطة صورتي
اوراق بسياري را ب است كه در أكثر زيارات تعج ؟!تعقلونأفلاشود؟!  نزد ما حاضر مي )ص(

تور اند! آيا أئمة خودشان دساختصاص داده  )ع(خواني غلو آميز نسبت به أئمهبه مداحي و ثنا
هاي غلو آميز بخوانيد و يا در مقابل قبر ما مدتها مداحي و  اند كه براي ما طومارها از مدح داده

چون ديد  )ع(تمجيد فراوان به جاي آوريد تا ما از شما خشنود شويم؟! پس چرا امير الؤمنين
، ميل ثناءٍ بجَِ  ي لَ ثثُنوا عَ فَلا« : كند وي را نهي نموده و فرمود كسي نسبت به او مداحي مي

إنيّ ها..... فَ ن أدائِ غ مِ  أفرُ في حُقُوقٍ لمَ  ةِ ي قِ البَ  نَ م مِ يكُ و إلَ  هُ سُبحانَ   االلهِ فسي إلىَ خراجي نَ لإِ 
 وَ فسي ما هُ ن نَ مِ  االلهُ  يَ كفِ  أن يَ علي، إلاّ ن فِ مِ  كَ ذلِ  نُ آمَ لا ئَ وَ خطِ أن أُ  وقِ فَ فسي بِ ستُ في نَ لَ 
 نا، وَ سِ ن أنفُ كُ مِ لِ نّا ما لانمَ مِ  كُ لِ ، يمَ هُ يرُ غَ  ب لارَ  ب رَ لِ  لوكونَ ممَ  بيدٌ م عَ أنتُ  وَ  أناَا إنم نيّ فَ مِ  هِ بِ  كُ ملَ أ

 عدَ بَ  ةَ صيرَ ا البَ دى، و أعطانَ الهُ بِ  ةِ لالَ الض  عدَ نا بَ لَ ، فأبدَ يهِ لَ حنا عَ لَ إلى ما صَ  نّا فيهِ ا كُ نا ممِّ جَ أخرَ 
نكه بايد خود را مهيا سازم تا نسبت به خداي براي اي خواني زيبا مستاييدمرا با ثنا« »مىالعَ 

. من خود ...]به جاي آورم[ ام از أداي آنها فارغ نشدهوشما حقوقي را كه باقي مانده و  سبحان
دانم و دركار خويش از خطا ايمن نيستم مگر اينكه خداوند  را بالاتر از اينكه اشتباه كنم، نمي

دة انا من و شما مملوك و بنميت فرمايد، هكه از من نسبت به من مالكتر است مرا كفا
نسبت به ما  است گاري نيست او مالك و صاحب اختيارپروردزاو باشيم كه ج پروردگاري مي

كه ما را از آنچه بوديم به سوي  ما دربارة خود نداريم. خداوندي و آنچنان اختياري دارد كه
د و پس از نابينايي و كوردلي به شايستگي برون آورد و گمراهي ما را به هدايت تبديل فرمو

همان كسي است كه چون  )ع(حضرت امير ).216(نهج البلاغه، خطبة » ما بينش و بصيرت بخشيد
رش حاضر گرديده و از اسبها پياده شدند و برايش يمردم مدائن براي تعظيم و تكريم او در مس

 كرنش در برابرش د و راضي نشد كهفرموهمچون أمراي سابق كرنش كردند ايشان را نهي 
آميز ذكر ولُكنند. حال چنين بزرگواري آيا راضي است كه در زيارتنامه برايش صفات غُ

االله. به نظر ما حضرتش از وبرايش مداحي كنند؟ لاكنند و عتبه و بارگاهش را ببوسند و 
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هايي بيزار است. جاي تعجب است صد يك آنچه براي  جاعلين و خوانندگان چنين زيارنامه
  اند.  نگفته )ص( اند، براي رسول خدا أئمه جعل كرده

شايسته است متمثلّ شود به «آمده است كه زائر  312از عجائب آنكه در حاشية صفحة 
  اين أشعار: 
  !ف سـائلٍ كَ   يمَدُ  لبابِ باِ     يلٌ لذَ  فٌ واقِ   کَ بدُ عَ ها           
  ! )1(لٌ سائِ  د يُـرَ لا  كَ ن بابِ عَ      جاهُ راجٍ ن رَ مَ  مَ يا أكرَ           

  و هم بگويد:
  شايد  تو م آن سگگر من بو      ببــايـد يســـگ  چه تو را شاها        
       هــــــوات بسته بر شـاخ گلُِ       ـستههستم  سگكي  زِ حـبس ج  
  »سـنگم مزن و مـرانم از پيش       اين سگ خويشافكن نظري بر       

اند كه  هنبود (ع)دن شرك است. آيا اينان پيرو عليررا بندة غير خدا شم دكه خودرحالي
كه بندة ديگري مباش درحالي« »حُراًّ  االلهُ  كَ لَ عَ د جَ قَ  وَ  كَ يرِ غَ  بدَ ن عَ کُ لاتَ «فرموده است: 

و تملقّ ). اين سخنان همه چاپلوسي 31(نهج البلاغه، نامة » خداوند تو را آزاد آفريده است
قّ بوده و متملقّ پرور و چاپلوس پسند نبوده و از مداحي و ي الحه امام داعي إلَك است درحالي

خود نهي فرموده قطعاً از اينكه مردم خود را  كه از مداحي و ثنا گوييِ تملقّ بيزار است. امامي
سگ بخوانند بيزار است. مگر امام سگ باز است كه مردم خود را سگ او بخوانند؟! 

بيزار بود و اكنون كه حيات دنيوي نداشته و  از تملقّحيات دنيوي زنده بود،  كه امام به زماني
   .)2(به سراي باقي شتافته، از دنيا و سگهاي متملقّ خبر ندارد

                                           
  ذليــــل بر درگاهـــت  ايستـــاده  بندة توهــــان ،  -1

  و دست خــــويش را به گــــدايي دراز كرده است !                
  برد او اميد ميكه اميدواري به ترين كسياي گرامي    

   شود!  نده نميخواهنده از درگاهت [نا اميد] باز گردا                
روزي در تا كسي مردي از نويسنده پرسـيد: آيـا امـام زمـان سـگ پـرور اسـت و از سـگبازي يـا تملّـق و            -2

آيد؟ گفتم: چه طور؟ گفت: من در مسجد گوهرشـاد مشـهد بـودم و ديـدم شـيخ       چاپلوسي خوشش مي
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گوييم چنين » هم بوسيدن عتبه و آستانة مباركه استد : « ) نوشته313صاحب مفاتيح (ص 
 ر و از خداپسند و متكبوار خودبزرگ دستوري دلالت بر غرور و نخوت گوينده دارد و أئمة

نويسد: سوم غسل براي زيارت هر امامي و خواندن دعاهاي وارده!!  اند. و يا مي خبر نبودهبي
حضرت را ملاقات و  خواهد آن فرموده بود كه هرگاه كسي مي )ص(پرسيم آيا رسول خدا مي

حضرت را  خانة آنو آستان زيارت نمايد بايد غسل كند و دعاهاي وارده را بخواند و عتبه 
اگر در زمان حيات پيغمبر و امام چنين دستوري نبوده، چگونه براي قبرايشان چنين   ببوسد؟!

ريح و تا سالها پس از وفاتشان فاقد حرم و ض هدستوري آمده است؟! ثانياً قبور پيغمبر و أئم
شده است. جعل  بعداًامري از جانب ايشان صادر نگرديده بلكه عتبه و ..... بوده چنين أو

  تجاهل) (فلا
منبر او را ببوس  بروي )ص(اند كه چون به زيارت رسول خدا در كتب دعا و زيارت نوشته

بمال، گويا اين نويسندگان حناّنه چنين و چنان كن و چشم خويش را به ستون  و نزد ستون
و ه خراب شده زبين رفته و ستون حناّنا )ص(ند كه صدها سال است منبر رسول خدارخبر ندا

                                                                                                             
كـرد و   كسـب مـي   (كه روضه خواني مشهور و عوامفريب بود و درآمد خوبي از اين كـار » احمد كافي«

اش در تصادف اتومبيل كشته شدند) در حضور دهها نفر از معممين و  اوائل انقلاب ايران خود و خانوده
علماء بر منبر رفته و پس از روضه خواني و گريه و زاري گفت: اي مردم همه سرها را بر زمين بگذاريـد  

يد و همگي بگوييد: اي امام زمان مـا همـه   و يك پاي خود را نيز بر زمين گذاشته و پاي ديگر را بلند كن
سگ توايم عو عو عو عو. در اين حال همه يا بيشترين حاضرين چنان كردند كه گفته بـود و گفتنـد: مـا    

  سگ توايم عو عو عو عو و اين جمله را چند با رتكرار كردند !!!.
يدن اين ماجري بسيار نگارنده بسيار نارحت شدم كه در اين فرصت كوتاه جواب سائلي را كه از د

بدبين شده بود چه بگويم تا به اصل اسلام و قرآن كريم بدبين و بدگمان نشود و نتوانستم جواب مفيدي 
بدهم فقط اكتفا كردم به اينكه بگويم: نبايد حساب همة معممين را يك سان بدانيم و خودمان نيـز بايـد   

خواهم كه براي آشنايي مردم با  مسؤول و خيرخواه مي در قرآن تأمل و تدبر كنيم. در اينجا از دانشمندان
اسلام حقيقي از بذل كوشش دريغ نكنند و خود نيز كتـاب حاضـر و سـاير تأليفـاتم را بـه همـين منظـور        

   .ماذلِكَ عَلَى االلهِ بِعَزيزو ام، اميد است كه مفيد افتد  نوشته
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پندارند در و ديوار و ستون  الرسّول به وجود آمده اما اينها ميتغييرات بسياري در مسجد
  .! بوده است )ص(همان است كه در زمان رسول أكرم مسجد 

هاي  از بافته واريخ معتبر كهخلاف ترات مطالب و جملاتي است بردر كتب دعا و زيا
) 417و  416در همين مفاتيح (ص  (ع)ت امام حسينلاً در آداب زيارجاعلين جاهل است مث

آمده است كه زائر چون بخواهد داخل حرم مقدس شود، از دري كه  (ع)از قول امام صادق
 (ع)هداءالشّكه در آن دوران، قبر حضرت سيد يجانب مشرق است وارد شود!! در صورت

چنانكه در ـ اند  ه ياد نداشتهين بغربي داشته باشد! گويا خرافي شرقي يا ساختماني نداشته تا درِ
هركه نظر ميكند به سوي قبر پسرش «فرموده:  (ع)كه امام صادق ـ)423مفاتيح نيز آمده (ص 

» در پايين پاي او افتاده در بياباني كه خويشي و دوستي نزد او نيست ]يعني فرزند امام حسين[
 (ع)المؤمنينبه زيارت قبر أميرمده است كه او آ )1(مفاتيح از قول صفوان 355و يا در صفحة 

كرده تا أثري از يك قبر يافته ر آن ناحيه جستجوكه تلّ خاكي بوده و د رفته و رسيده به جايي
ه آدابي براي آن ذكر كنند و شود كه تا آن زمان حرمي وجود نداشته تا أئم است !! معلوم مي

است و يا ها كه تماماً مجعول  ند إذن دخولنه جعل شده مازيارت حرم بعد از أئمتمام آداب 
آورده كه او در سال دويست و شصت » د بن علي شيبانيمحم«روايتي از قول  342در صفحة 

اند  اند و ديده رفته (ع)واندي به همراه پدر و عمويش شبانه و پنهاني به زيارت قبر أميرالمؤمنين
كه اين خبر نيز » داردسنگهاي سياه گذاشته شده و بنايي ن«حضرت  كه دور قبر مطهر آن

تازمان مذكور قبر امام بنايي نداشته و فاقد صحن و حرم و گنبد و ضريح  دلالت دارد لا أقلّ
و ..... بوده و بعداً چنانكه گفته شد توسط سلاطين جبار و قدرتمندان عوامفريب ساخته شده 

  .  است
و يا در بند حرم است  دن عتبة: يكي از آداب، بوسي نويسد أما متأسفانه مؤلفّ مفاتيح  مي

نويسد زائر خود را به ضريح بچسباند و ببوسد!  م امام حسين ميبيستم آداب زيارت حر

                                           
انـد كـه چـون بـه      م از قول همين صفوان آوردهاي ) نيز گفته267و  266(ص  زيارت و يارتنامهچنانكه در  -1

  ديوار نجف رسيدي چنين بگو و چون گنبد را ديدي چنان بگو .....!!!.
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ي جبار و ابيان گرديد أمر زيارت و زيارنامهدرصورتي كه اين ضريحها را چنانكه در كتاب 
كار آنها ربطي به اند و  عوامفريب از پولهاي حرام و يا شبهه ناك و پس از زمان أئمه ساخته

  دين ندارد .
بيست و پنجم انفاق كردن به قدر «نويسد:  ) مي315(ص زيارت ف مفاتيح در آداب مؤلّ

آنكه، اين گفتة ضد فرمودة امام است. اصولاً اگر كسي  حال»!! ميسور بر خادمان آستانة شريفه
اني بدهد كه زاد و براي كعبه نذر كند چون كعبه محتاج نيست بايد آنچه نذر كرده به حاجي

اند. در  اند و يا اصلاً فقير بوده توشة ايشان تمام و يا سرقت شده و يا مال خود را گم كرده
 )ص(از احكام طواف) چندين روايت مذكور است كه رسول خدا 22باب  9يعه (جوسائل الشّ

اي كعبه نمود بايد ذري براند هركس وصيت و يا ن فرموده ـ عليَهمِاالسلام ـ  ينقَو حضرات صاد
نيازي دارد بيايد و دريافت كند. و به  هركس :  را ندا كند وار كعبهالحرام برود و زبه مسجد

اي  هجاب كعبه و مسجد الحرام نپردازد. حكمت اين حكم آن است كه عددام و حان و خُدرب
يلة كسب در آمد مفتخور عاطل و بيكار به عنوان خدُام و حجاب زياد نشوند و اين كار وس

تر بپردازند و افراد بيش از حد لزوم، به كار خدمت و  زياد نباشد و مردم به كارهاي مفيد
پردازند بيشتر قصد قربت داشته باشند نه قصد  نظافت مسجد روي نياورند و اگر به اين كار مي

  كسب در آمد (فتأمل).
ضرايع و  امِندگان و خُدلازم است خوانندة محترم توجه داشته باشد كه اداره كن

شوند و روي آوردن عوام  تفع ميردن زيارتگاه بسيار منتگاهها و وابستگان آنها از برپاكزيار
خانه پيرامون اين مكانها شده باعث ساختن خانه و مغازه و مسافرآشنا با قرآن به اين مكانها، نا

ي آن نواحي گرديده و ي بسيار قسمت زمينهاو خريد زمينهاي آنجا براي قبر، موجب ترقّ
شود منافع هنگفتي  كه به عنوان نذر و صدقه و وقف متوجه اين مكانها مي علاوه بر اين أموالي

يج زيارت قبور وكند و اين منافع افراد عوامفرب را به تر اي خاص سرازير مي به جيب عده
  . ! (فتأمل جدِاً) كند تحريك مي
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شود،  هاي ديگرنيز ديده مي زمينسرصاص ندارد و در فانه اين مشكل به مردم ما اختمتأس
 ّاي گفته، عده» نظرات«در كتاب » مصطفي لطفي المنفلوطي«چنانكه نويسندة مشهور مصري 

بين عوام رواج داده » عبدالقادر گيلاني«هارا در باب زيارت قبر  عوامفريب مشابه همين توصيه
بگيرد ني بايد وضويي شاداب عبدالقادر گيلا زائر قبر«آمده است كه » تنظرا«تاب كدر  اند!! 

شريف روي آورد و پس  و ركعت نماز بخواند سپس به آن مرقدقلب دو خاشعانه و با حضور
ردن حاجتم  وآربسلام بر صاحب بزرگوار آن ضريح بگويد: اي صاحب ثقلين(؟!!) مرا با  زا

القادر مرا ياري كن، عبد ينرفع اندوهم ياري كن و مددنما. اي محيي الد مشكلم و شگشايو
، اي شاه عبدالقادر مرا القادر مرا ياري كن، اي سلطان عبدالقادر مرا ياري كناي ولي عبد

  !!ياري كن، اي خواجه عبدالقادر مرا ياري كن 
ن فراوادهند و در أيام تولّد يا وفات او خرجهاي  ريح او پول فراوان ميضمردم به خُدام  
  (فتأمل)  .»كنند! مي

اند و غالباً به قرآن  آشنا بودهبا قرآن ناها  نامهتكه جاعلين زياردانند  فانه مردم نميمتأس
چنانكه ـ ! مثلاً  ها اعتبار شرعي دارند پندارند كه اين زيارتنامه مي واند  نا درست داده ينسبتهاي

 لتَ قُ  كَ إن  م هُ للّ اَ « : شود گفته مي )ص( در زيارت رسول خدا ـ  ) آمده321در مفاتيح (ص 
öö كَ ي بِ نَ لِ  ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& ŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ¤¤ ¤¤ßßßß öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ || ||¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& xx xx8888ρρρρ ââ ââ !! !!$$$$ yy yy____ (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### tt tt���� xx xx���� øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀uu uuθθθθ ss ss9999 

©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ \\ \\////#### §§ §§θθθθ ss ss???? $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§ به رسول خود فرمودي:  همانا تو پروردگارا=  الخ .... و َ إنّي أتيَتُك مستَغفراً  ‘‘‘‘§§
ت ديگري را بر داوري (و حكميكه به خويش ستم كردندهنگاميمنافقين) = ( آناناگر

از [ ايشانبر ]نيز[ نزد تو آمده و از خداوند آمرزش خواسته و پيامبرپيامبر ترجيح دادند) 
سورة [ آينه خداوند را توبه پذير و مهربان يافته بودندخواست هر آمرزش مي ]خدا

 1(»الخ.. ... ام آمرزش خواهانه به نزد تو آمده ]ي پيامبرا[و همانا من  ]٦٤:ساءالن(.  
                                           

انـد كـه  هـر سـه را در      نقـل كـرده  » بن عمـار  يةمعاو«و » عمير ابن ابي«و » حسين بن سعيد«اين زيارتنامه را  -1
، 97ايـم (ر.ك. بحـار الأنـوار، ج    كـرده  ) معرفّي148و  156و  264(ص  عرض اخبار اصولتحرير دوم 

  ). 151و  150ص 
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كه اند!! درحالي ملاحظه فرماييد چگونه اين زيارتنامه سازان از آية قرآن نتيجة باطل گرفته
كه در تنازع خويش به  راجع است به منافقيني دانند كه آية مذكور آشنايان به قرآن مي

داوري يك يهودي را بر  راضي نشدند و (ص)اقضاوت و حكميت و پذيرش حكم رسول خد
حضرت  و آيين آن (ص)جيح دادند كه اين اهانت بزرگي به رسول خداضرت ترح قضاوت آن

ŸŸ فرمايد: چنانكه در آية بعد مي ،و دليل كفر ايشان بود ŸŸξξξξ ss ssùùùù yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm 

xx xx8888θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅ jj jj3333 yy yyssss ãã ããƒƒƒƒ $$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù tt tt���� yy yyffff xx xx©©©© óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss†††† þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎηηηη ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& %%%% [[ [[`̀̀̀ tt tt���� yy yymmmm $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ || ||MMMM øø øøŠŠŠŠ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ss ss%%%%  ]٦٥:سورة النساء[ 
 ]مائة[نه، به پروردگارت سوگند كه ايشان ايمان ندارند تا اينكه تو را در آنچه ميانشان «

اي  از آنچه داوري كرده ]نيز[مشاجره و اختلاف بود، داور نموده و آنگاه در دلهاي خويش 
 65تا  59شود از آية  وع به قرآن كريم به وضوح معلوم ميبا رج» تنگي و ناخرسندي نيابند

و رسول ع ميان مسلمين است و اينكه مؤمن بايد به حكم خدا زسورة شريفة نساء سخن از تنا
و ترجيح حكم ديگري گردن نهاده و از صميم قلب آن را بپذيرد وعدم پذيرش حكم خدا 

كند كه مرتكب چنين گناهي  را ذكر ميايماني است و منافقين  بر حكم خدا و رسول دليل بي
  .)1(شدند

را آزرده  (ص)ترديد راجع است به منافقين كه رسول خداسورة نساء بلا 64بنابراين آية 
 (ص)حيات دنيوي رسول خدابودند ووظيفة ايشان وهركه پيامبررا آزرده بود، اين است كه در

ن بخواهند كه حصرتش از از آن حضرت عذر خواهي نموده و حلاليت طلب كنند و همچني
خداوند متعال نيز براي آنها آمرزش بخواهد و آيه ربطي به ساير مؤمنين ندارد. مگر ساير 

شرعي روي ! آيا مؤمنين همگي به حكميت غيراند؟ آزردهاند و پيامبر را  مؤمنين تماماً منافق
   .اند كه بروند از صاحب  شريعت عذر خواهي كنند؟! آورده

و  (ص)نزد رسول خدارموده در هر جاي دنيا هركه گناهي كرد برود أصولاً خدا نف
گذشته، بروند  (ص)نفرموده گنهكاران بعد از صد سال با هزار سال كه از رحلت رسول خدا

                                           
   ايم مراجعه شود.   كتاب حاضر آورده 233و  232دربارة آية سورة نساء به توضيحاتي كه در صفحة  -1
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شده كه نزد پيامبر بروند،  فقين توصيهاكه در دسترس نيست!! اگر به من (ص)نزد رسول خدا
اي  فاصلهبزرگواروطلب پوزش ازشريف آنمنظورآيه ملاقات باآن حضرت وحضوردرمحضر

چند  و نفرموده با فاصلة» آمدند نزد تو مي« »كَ و جاؤُ « متعارف است زيرا آيه صريحاً فرموده:
گفتند!! بنابراين آية منظور، مربوط است به زمان حيات  كوچه و خيابان با حضرتش سخن مي

حضرت  امروز مردم نزد آن و ربطي به پس از رحلت حضرتش ندارد اما (ص)دنيوي پيامبر
  تعقلون؟أفلاو مرقد غير از شخص است. روند  حضرت مي آن مرقدبلكه نزد روند  مين

ρρρρuu : آياتآيا شما دربارة  uu&&&&rr rrΒΒΒΒ̈¨ ¨$̈$$$ ΒΒΒΒtt tt `̀̀̀yy yy%%%%!! !!uu uu8888xx xx „„„„oo oo¡¡¡¡óó óóëëëëtt tt44 44  ρρρρuu uuδδδδèè èèθθθθuu uu ††††ss ssƒƒƒƒøø øǿ´́́yy yy44 44  ùùùùss ss''''rr rrΡΡΡΡMMMM|| || ããããtt ttΖΖΖΖ÷÷ ÷÷µµµµçç çç ????ss ss====nn nnSSSS¤¤ ¤¤‘‘‘‘44  ٨:سورة عبس[  44

بيمناك است  ]از خدا[كهشد درحاليكو مي ]در طلب حقّ[آمده و نزد توكه  و أما كسي« ]١٠تا
معتقد هستيد كه امروزهم اگر كسي برسر قبر پيامبر » ؟!)1(پردازي مي ]به ديگري[ پس تو از او

پردازد؟!!! ترديد نيست كه هر  حاضر شود پيامبر به وي توجه نكرده و از او به ديگري مي
داند.  ا شامل موارد ديگر نميعاقل منصفي اين آيه را مربوط به زمان پيامبر دانسته و آن ر

دليل به  سورة نساء را كه در شأن نزولش اختلافي ميان مسلمين نيست بي 64بنابراين چرا آية 
   .دهيد؟! همة زمانها تعميم مي

خواهد توبه كند اين نيست كه سر قبر  به هر حال تكليف كسي كه حاجتي دارد و يا مي
ارت سازان چگونه از آية شريفة قرآن، نتيجة باطلي پيامبر يا امام برود. أما ببينيد كه زي

كشيش و د هركس گناهي كرده بايد برود نزد گوين اند؟! آري، كشيشان نصاري مي گرفته
برايش اعتراف كند تا خدا از او بگذرد. به نظر ما بعيد نيست افرادي از يهود و نصاري و 

يا زيارتنامه ميان مسلمين نشر  اظهار مسلماني، عقائد خود را به شكل حديثمجوس بعد از 
فرموده خدا به همه از رگ گرردن  ـ بر خلاف قول نصاريـ داده باشند ولي قرآن كريم 

نزديكتر است و هر كس بايد بدون واسطه به او روي آورد و مستقيماً او را بخواند، چنانكه 

                                           
  .تابشي از قرآنلازم است دربارة آيات فوق رجوع شود به تفسير  -1
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#### فرمايد: مي þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) çç ççννννρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ  ]مستقيماً به سوي او روي آوريد و از « ]٦:تلسورة فُص
  ».او آمرزش بخواهيد

ر با يستد!! معلوم گويد زائر در وقت زيارت پشت به قبله و رو به قبر منو صاحب مفاتيح مي
آورده كه او » بن بقطين علي«دهند!! وي روايتي از  قبله ترجيح ميبر قبر را   ةشود كه غلاُ مي

رض به كوفه به در خانة ابراهيم جمال شده كه شبانه او را باطي الأتري در بقيع مدينه سوار ش
 هنگام هجرت از مكّه به (ص)كه پيامبر أكرم رسانده و همان شب باز گردانيد است!! درحالي

بن يقطين با طي الأرض  راه بود، چگونه عليبه مدينه نرسيد وچندروز درمدينه با طي الأرض 
نقل » عيون المعجزات«مخفي نماند كه اين قصه از كتاب  .!دد؟!گر ميرود و بر كوفه ميبه 

روايات جعلي و فاقد سند صحيح. است از شده كه مملو  
زائر) را = تادن او (ساي ببند مي«گويد: (صاحب مزار)  ف مفاتيح به عنوان ادب نهم ميلّمؤ 

اين ادعا مخالف قرآن  كه درصورتي  »الخ..دهد سلام او را .. ب مياشنود كلام او را وجو و مي
yy است كه فرموده: yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßßìììì ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ èè èè@@@@ 44 44’’’’ tt ttAAAA öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ به مردگان  همانا تو« ]٥٢:و روم ٨٠:سورة النمل[ ####$$

!! فرموده:و» شنواني نمي !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& 88 88ìììì ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ////  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ çç çç7777 àà àà)))) øø øø9999 $$ تو به آنان كه در قبر « ]٢٢:رطسورة الفا[ ####$$
گذشتگان كسي را است كه فرموده در )ع(الؤمنينرو مخالف قول امي» شنواني نمي ]اند خفته[

(نهج البلاغه،  »معاهُ ن دَ مَ  ونَ يبُ يجُِ لا«دهند  را نميوجواب اودنشناس كه برسر گورشان آيد نمي
  .)1()230خطبة 

ترك خواندن «كند  ف مفاتيح به خواننده توصيه ميتر از همه اين است كه مؤلّ اما عجيب
از زيارات تلفيق كرده و  خردان از عوام آنها را با بعضي يكه بعض ب«را » زيارتهاي مخترعه

هاي مجعول،  ز آداب و زيارتنامهاند!!! آيا مگر خودش چيزي ج» نادان را به آن مشغول ساخته
آورده در را كه او در اينجا گرد ي هاي از زيارتنامه بسياري در كتابش آورده است؟ ما نادرستي

  (مراجعه شود)ايم.  كردهبيان » زيارت و زياتنامه«ب اكت

                                           
  . 200و  199، ص زيارت و يارتنامهر.ك  -1
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بر فقراء مجاورين ..... بلد امامانفاق و احسان « :  نويسد مي 26اس به عنوان ادب شيخ عب 
 ،خبر بي : اي مرد خرافيِ گفتبايد» الخنتظيم شعائر االله را برپا نموده ...  مِلَكه همواره ع .... )ع(

شعائراالله نيست بلكه شعائرالناّس اند  كارها و شعائري كه در اطراف قبور بزرگان، بدعت نهاده
كانداران مذهبي است و پيغمبر و امام از اين كارها دشعائر و شعائرالخرافيون و المبدعين و 

  بيزارند. 
  

  فصل دوم

پرسيم آيا  ، لذا مي»هاي شريفه إذن دخول هريك از حرم«اين فصل مربوط است به 
گيرد؟ و اگر  خواهد و اجازه مي دخول ميخواهد بر سر قبري حاضر شود اذن  كه مي كسي

  .هدهد؟ اجازه ميگيرد چه كسي به او اجازة ورود مي
ل شيخ كفعمي فرموده چون خواستي داخل شوي به مسجد او«گويد:  صاحب مفاتيح مي

لى بابٍ فتُ عَ قَ إنيّ وَ  م هُ للّ اَ «پس بگو: )ع(ه يا دريكي از مشاهد مشرفّة أئم )ص(حضرت رسول
قامي مَ  ونَ رَ ي ـَ قونَ رزَ يُ  كَ ندَ أحياءٌ عِ  )ع( كَ فائَ لَ خُ و  كَ سولَ أنّ رَ  مُ . أعلَ ... كَ ي بِ نَ  يوتِ بُ  بوابِ أن مِ 

هاي پيامبرت  خدايا من به دري از درهاي خانه« » ..... الخ لاميسَ  ونَ د يَـرُ لامي و عون كَ سمَ و يَ 
خورند و ايستادنم  روزي مي اند و دانم كه رسول تو و خلفاي تو نزد تو زنده ام ..... مي ايستاده
خواهد بگويد  مي»!! )1(دهند.... الخ شنوند و سلامم را جواب مي بينند و گفتارم را مي را مي

                                           
روايات بسيار وارد شده كه از هر كجا سلام و صلوات بر  ((گويد:  شيخ عباس خودش مي عجيب است كه -1

جضرت برسد و در روايتي وارد شـده كـه ملكـي موكّـل اسـت       فرستاده شود به آن )ص(حضرت رسول
 »کَ يـلَ عَ  وَ «آن ملك در جـواب گويـد    »لّمسَـ وَ  هِ و آلـِ دٍ مّـمحُ  ىلعَ  االلهُ  ىلّ صَ «برآنكه هرمؤمني كه بگويد: 
حضرت  عرض كند: يا رسولَ االله فلان شخص سلام بر شما رسانيد آن )ص(پس از آن به حضرت پيغمبر

گوييد كه پيغمبر و  اگر كسي بگويد شما كه مي ) حال330(مفاتيح الجنان، ص  )). لامالس  هِ يلَ عَ  وَ فرمايد: 
زائـر را   )ص(گوييـد رسـول خـدا    ميشنوند پس چطور در اينجا  بينند و گفتارم را مي أئمه ايستادنم را مي
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خانة است!! آيا اين دروغ نيست؟! آيا هنوز  )ص(هاي پيامبر قبور امامان و امامزداگان، خانه
رفتند و إذن  پيامبر ميباقي است؟! آيا أصحاب پيامبر به زيارت قبر مطهر  )ص(رسول خدا
  .خواندند؟! دخول مي

اند و در دنياي  زنده مهِ ب رَ  ندَ عِ اند أما در دنياي باقي و  ديگر آنكه بزرگان دين گرچه زنده
(فتأمل) .!»عِندَ قَبرهِِ  ياو  هِ لقِ خَ  ندَ اءٌ عِ يأح«ه نباشند  مي »مِ رَ  ندَ اءٌ عِ يأح«فاني نيستند. يعني 

كه در دنياي فاني و بين مردم بود يعني  قامش از همه بالاتر بود، زمانيم كه )ص( رسول خدا
ديد و در يك آن، جواب چندين نفر  قبل از رحلت، از همه چيز با خبر نبود و همه جا را نمي

مطلّع باشد. علاوه براين خدا  چيز و همهيست كه پيامبر يا امام از همه جا داد و لازم ن را نمي
يعني بزرگان دين در دنياي باقي نه  »لاخَوف عليَهمِ و لاهم يحزَنُونَ« ده:دربارة ايشان فرمو

دنياي فاني با خبر باشند  كه اگر از أحوال و گفتار مردمِهي. درحاليوبيمي دارند و نه اند
  همواره بايد غصه و اندوه داشته باشند.

 .اند ضد قرآن است و بافتها أهل غلو از قبيل كفعمي و نظايرشود آنچه  بنابراين معلوم مي
گويند ما را  إلهي پس از رحلت از دنيا خبر ندارند و در قيامت نيز مي زيرا قرآن فرموده انبياء

  )117و  109و المائده  259:أحوال أمت نيست (البقره علمي به پس از وفات 
درحاليكه بنابه  »اي حجت خدا آيا وارد شوم؟« »االله؟ ةَ ا حُج ي لُ دخُ أَ  أَ «گويد:  سپس مي

ّت نيست (النو أميرالؤمنين نيز 165:ساءفرمودة قرآن پس از انبياء كسي از جانب خدا حج (
نا ي بِ نَ ت بِ تمَ «ت إلهي پايان يافته است. حج )ص( تصريح فرموده كه با حضرت ختمي مرتبت

  ).91(نهج البلاغه، خطبة  »هُ تُ جّ حُ  )ص(دٍ م محَُ 
اي نبوده تا  دانيم در زمان أئمة عتبه درحاليكه مي» بة مبارك را پس ببوس عت« گويد:  و مي

ايشان أمر به بوسيدن كنند و تمام اين ضرايح و مقابر با شكوه و جلال را شاهان ستمگر و 
  .وزراي غارتگر ساخته اند!!

                                                                                                             
جواب خواهند گفت :  أفلاتعقلـون؟دهد؟!!  شنود بلكه ملك مأمور به او خبر مي بيند و كلامش را نمي نمي

   فضولي موقوف !!. (فتأمل)
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او براي اين إذن دخولها چيست؟ آيا كفعمي اينها مدرك و سند كفعمي و نظاير گذشته از
تواند چيزي به دين اسلام بيفزايد؟! چرا كفعمي سند ادعاي خود را ذكر  ع دارد و ميحقّ تشري

  .نكرده است؟
اي  از نسخه (ره)امة مجلسيدوم إذن دخولي است كه علّ «كند كه:  ف مفاتيح اضافه ميمؤلّ

!! »نقل فرموده )ع(هقديمه از مؤلفّات أصحاب براي دخول در سرداب مقدس و بقاع منورة أئم
آن نامي نبرده است؟ آيا اين هم شد مدرك شرعي؟! آيا  كدام نسخة قديمه؟ چرا از مؤلفّ

نسخه رف قديم و كهنه بودنِص ي؟أفلاتعقلون .شود؟ ت شرعي آن مياي موجب حج  
افته كه نه مدرك هرچه خواسته، خرافات به هم بسند و  جالب اينكه در اين إذن دخول بي

 ا وکنا أفضلُ لُ مُ «اريخ، از قبيل اينكه گويد: با دين موافقت دارد نه با ت
َ
كه اين به  »ينخلوقلم

اند! و يا  ح تمام، دورغ است و كسي نيست كه نداند پادشاهان ما بهترين مخلوقات نبودهووض
 وااللهُ  « : يا گويداند! و كه آنان خودرا معصوم نخواندهدرحالي »ينعصوممَ  ةٍ م ن أئِ مِ «گويد: 

و خداوند بزرگي كه ايشان را براي ما « »لانقَ ا الث نهَ عَ  عجُزُ يَ زاتٍ عجِ نا بمُِ م لَ هُ رَ ذی أظهَ ال  أکبرَُ 
را با  )ع(نپرسيم خداوند امام حس مي»! هر فرموداعاجزند، ظ با معجزاتي كه ثقلين از آوردنش

  .هستم ؟! االله ةُ ج حُ  منكجا فرمود  )ع(اي آشكار فرمود؟ و امام حسن چه معجزه
خوانند ولي بدون آنكه إذن داده شود، وارد  دخول مي اينان إذنِ اين استعجيب 

  ؟تعقلونأفلا .شوند؟!! مي
اج، طبة مردم خصوص حجقابدان كه مستحب مؤكد است در حقّ « گويد:  318صفحه در

مشرفّ شدن به زيارت روضة مطهره و آستانة منورة فخر عالميان حضرت سيد المرسلين 
شود  حضرت باعث آن مي و ترك زيارت آن ـ هو آل يهلَع هلامس و االلهِ واتلَص ـمحمد بن عبداالله 

و شيخ شهيد (كه از فقهاي شيعه بود) فرمود كه  در حقّ او (؟!) در روز قيامت  جفا شود كه
ن به حضرت كنند بر امام است كه ايشان را مجبور كند به رفت اگر مردم ترك زيارت آن

حال اگر » !! رمّ استحاي مرت موجب جفحض يارت آنكه ترك زحضرت زيرا  زيارت آن
ر مؤمني كه اگ (ص) كسي از اين بدعت گذاران بپرسد آيا در زمان حيات دنيوي رسول خدا
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رفت، مقصر بود  حضرت نمي كرد و به زيارت آن از مدينه زندگي مي راي دو مثلاً در قبيله
شود كه  افتراء نخواهند داشت! معلوم ميو  مرتكب جفا شده بود؟ جوابي جز هياهو و تهمت

مطلعّ نبوده و يا تجاهل  )1(شهيد از أحوال و كردار أصحاب پيغمبر پس از رحلت آن بزرگوار
  .كرده تا خرافات خود را به كرسي بنشاند!!

آورده كه مدعي است امام » )2(اسماعيل بن مهران«معتبر از حديثي نا 319در صفحة 
ش را ختم كند به زيارت ما كه گاه أحدي از شما حج كند بايد كه حجهر«فرموده: )ع(صادق

) و يا از قول دو راوي ضعيف موسوم 139، ص97(بحار الانوار، ج» اين از تمامي حج است
هر كه  «فرموده:  (ص)عي است كه رسول خدامد» )3(بن صدقه ةدسعم«و » هارون بن مسلم«به 

ما عيوب اين  .»از وفات من، شفيع او گردم در روز قيامت مرا زيارت كند در حيات من يا بعد
به  230(ص » زيارت و زيارتنامه«ئر احاديثي كه در اين فصل آورده، در كتاب اروايات و س

  كنيم.  ايم و در اينجا تكرار نمي بعد) بيان كرده
است نه با ماً سعي دارند كه مردم ندانند كه انتخاب شفيع با خدفانه خرافه فروشان دائمتأس

مردم. ديگر آنكه انبياء و اولياء پس از رحلت به دنياي باقي، با عالم فاني ارتباط ندارند. 
د ايشان تشويق و ترغيب درحاليكه همان اماماني كه خرافه فروشان دائم مردم را به زيارت مرق

 سولُ رَ  کانَ « فرمايد: مي (ع)اند!! از آن جمله امام باقر خلاف خواستة ايشان فرمودهكند بر مي
 غفارُ الإستِ  یَ قِ بَ  وَ  ينِ صنَ الحِ  ضی أکبرَُ مَ ، فَ ذابِ العَ  نَ مِ  ينِ نَ يصِ حَ  ينِ صنَ م حِ کُ لَ  غفارُ ستِ الإ وَ  االلهِ 
$$$$   : ـ عزَّوجلَّ ـ االله ، قالَ نوبِ لذ لِ  حاةٌ ممِ  هُ إن فَ  نهُ وا مِ رُ أکثِ فَ  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš ššχχχχ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt tt//// ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ yy yyèèèè ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ 

öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù  $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš ššχχχχ%%%% xx xx.... ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt tt//// ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ yy yyèèèè ãã ããΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ]و استغفار  )ص( رسول خدا«]٣٣:سورة الأنفال
رفت و استغفار  ]از ميان ما[ بودند، دژ بزرگتر ]إلهي[براي شما دو دژ مستحكم در برابر عذاب 

                                           
   به بعد .  12و كتاب زيارت و زياتنامه، ص  209و208ر.ك. كتاب حاضر، حاشية صفحة  -1
   معرفّي شده است.  763و  620ص  عرض اخبار اصولوي در  -2
   اند.   معرفّي شده 182، ص عرض اخبار اصولهر دو در  -3
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 لَّ ــ عزَّوج كنندة گناهان است. خداونداند. بدان بسيار بپردازيد كه محوباقي م ]ايمانبر[
تا تو درميان ايشاني خدا آنان را عذاب نخواهد كرد و خدا ايشان : (اي پيامبر) فرموده

و  279، ص90(بحار الأنوار، ج »)1(كنند كه استغفار ميدرحالي درا عذاب نخواهد كر
دسترسي نداريم و بايد استغفار كنيم، اما متأسفانه  )ص(بنابراين ما امروز به رسول خدا. ) 281
كنند كه به زيارت مراقد بزرگان دين  ف مفاتيح مردم را تشويق ميخرافي از قبيل مؤلّ افراد

گويد قبر  كه قبر حضرتش معلوم نيست و مي )ع(زهرا بروند از جمله حضرت فاطمه
حضرت با  ضع محتمل است، و در هر سه موضع مطلوب است كه آندر سه مو حضرت آن

ا نّ إن کُ « گويد: مي حضرتارت خطاب به آنزيارت شود!! در اين زي )2(ركيكه جملات
يعني اگر ما تو را تصديق نموديم تو ما را به پدر و شوهر  »مالهَُ نا قِ يصدتَ نا بِ قتِ إلا ألحَ  قناکِ د صَ 

فرما! آيا أئمة مأمور ايصال مردم به مقامات مختلف آخرت هستند؟! ديگر آنكه  خود ملحق
پسندند؟! علاوه  بگويد و چاپلوسي كند مي قآيا اگر كسي يك ساعت مقابل قبرشان تملّ

د ندارند و آنها بدون آلت ن صداهاي طبيعي اين عالم را بشنونبراين أموات، گوشي كه با آ
شنوند و فقط خداست كه براي شنيدن محتاج  شنوايي دنيوي، صداهاي دنياي فاني را نمي

 وَ  أداةٍ لابِ  سمِيعال وَ «وده: در وصف حقّ تعالي فرم )ع(آلت شنوايي نيست چنانكه أميرالؤمنين
(نهج » ]بينايي[شنواي بدون وسيلة شنوايي و بيناي عاري از وسيلة « »ةٍ آلَ  قِ يفر تَ  لابِ يرصِ البَ 

حس  ]نياز به[يعني بينايي است كه  »ةِ الحاس بِ  فُ وصَ يُ يرٌ لاصِ بَ «) و فرموده: 152البلاغه، حطبة 
 ي ساير موجودات براي ديدن و شنيدن و .....)، ول179بينايي ندارد (نهج البلاغه، خطبة 

  نيازمند آلت مخصوص هستند. 
را غرض آنها علاوه بر ها شنواي اين حقايق نيست زي زيارتنامه گوش جاعلينِ هالبتّ

جويي، ايجاد تفرقه بين مسلمين بوده تا از يكديگر دور شده و ضعيف شوند. چنانكه در سود
مقداري بر آن مخدره تملقّ و چاپلوسي  اينكه ) پس از323(ص  (ع)زيارت حضرت زهرا

                                           
   .  195ر.ك. كتاب حاضر، ص  -1
   .  59ر.ك. كتاب حاضر، ص  -2
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.....  االلهِ  د آذی رسولَ قَ ف ـَ كِ ن آذامَ  وَ  االلهِ  رسولَ  افد جَ قَ ف ـَ كِ فان جَ مَ «گويد:  كند، مي مي
 »هِ يلَ عَ  طتِ خِ ن سَ لی مَ طٌ عَ ساخِ  نهُ عَ  تِ يضن رَ م راضٍ عَ  أنيّ  هُ تَ کَ لائَ مَ  وَ  هُ لَ سُ و رُ  االلهَ  دُ شهِ أُ 
را  )ص(ازارد، رسول خدايهركه تو را بجفا كرده و )ص(ول خداه رسكند بهركه به تو جفا «

گيرم كه همانا من از كسي كه تو  و فرشتگان را شاهد مي ن..... خدا و پيامبرا آزرده است
  .»!خشنود باشي نيز خشنودم و بر هركه غصبناك باشي من نيز غصبناكم

ربيت آن بزرگوار بودند يعني خواهد بگويد أصحاب پدرت كه سالها تحت تعليم و ت مي
جفا كردند و ما  تو د ايشان را ستوده است بهمهاجر و أنصار كه خداي متعال در آيات متعد

حال اگر به فرض  .بايد با چنين كساني اظهار عداوت كنيم تا دشمنان اسلام خوشحال شوند!!
كسي را ندارم و بر  زنده شود و به دنياي فاني باز گردد و بگويد من كينة (ع) محال فاطمه

كسي غصبناك نيستم و دست از اين جنجال و غوغا برداريد و دست اتحّاد به هم داده و به 
گويند: خير! بايد غضبناك باشي و اگر  فكر مشكلات اسلام و مسلمين باشيد، در جواب مي

  .! تهاس همين اختلاف و كينه ورزيتو راضي باشي ما راضي نيستيم!! زيرا رونق دكانشان به 
  خواند كه: اين بيت را مي (ع)روضه خواني در روضة حضرت زهرا

                      عالخ ...شكست از كينه بازويش .      شــه پهلويــر در زد بم  
شيعه حضرت  فاق مورخين و محدثينِچون از منبر پايين آمد به او عرض كردم به اتّ

اب در آورد (كافي، ر بن الخطّمعقد خليفة ثاني عرا به  (ع)دختر همين حضرت فاطمه (ع)علي
شهر  طالب، ابن قب آل أبياو من 380ص  3طبع هند، تهذيب الاحكام طوسي، ج 311ص  2ج

و ساير كتب  كاحهام، شهيد ثاني، چاپ ايران، باب النّو مسالك الأف 162ص  3آشوب، ج
م زيد الأكبر و رقيه. سپس به روضه از عمر دو نواده داشت به نا (ع)الؤمنينمعتبرة ديگر) و أمير

به اين عمل اقدام كرد  (ع)گويي راست بوده چگونه علي خوان عرض كردم اگر آنچه تو مي
را به عقد قاتل در آورد و چگونه دختر فاطمه به اين عمل راضي شد  (ع)و دختر حضرت زهرا

او به اين كار  تمنددو برادر غير (ع)ينو با قاتل مادرش ازدواج كرد و چگونه حضرات حسنَ
چه كنيم با كساني كه اين    دانستم!! : من اين موضوع را نمي در جواب گفت راضي شدند؟!
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خوانند و هر سال بين مسلمين ايجاد عداوت  گيرند و روضه مي ا پول ميقدر جاهل اند أم
   .كنند؟!! مي

مُ کُ تِ أمَ  ابنُ  م وَ کُ بدُ عَ  االلهِ  رسولِ  ا أبناءَ ي«گويد:  مي هة بقيع خطاب أئمدر فصل زيارت أئم 
زادة ذليل شما در برابر بندة شما و كينز )ص(اي فرزندان رسول خدا« »مکُ يديأ ينَ بَ  لُ يالذّل

بزرگوار  شناسد و از سيرة آن را مي )ص(رسول خدا گويد !! آيا كسي كه چنين مي)1(»شماست
أصحابش با او بدين صورت  كهداد  اجازه مي)ص(. آيا رسول خدا االلهِ اندك خبري دارد؟ لا و

فرمود؟ معلوم ميشود كه اين زيارت سازان هيچ  سخن بگويند؟ يا اينكه آنها را نهي مي
اند كه حضرت أمير  دانسته اند و نمي نداشته )ع(اسلام و حضرت عليلاعي از سيرة پيغمبراطّ

مباش كه خدايت آزاد  گريبندة دي«»حُراًّ  االلهُ  كَ لَ عَ د جَ قَ  وَ  كَ يرِ غَ  بدَ ن عَ کُ تَ لا« : فرموده
جهل اين بدعت گذاران اين است كه نمونة ديگر از ).31(نهج البلاغه، نامة » آفريده است

أن  وَ  لاصَ الخَ  هِ قامِ جا بمَِ رَ وَ  نیا جَ بمِ  ر أق ـَ وَ  كانَ استَ وَ  أَ أخطَ وَ  فَ ن أسرَ مَ  قامُ هذا مَ « : گويند مي
اين ايستادن كسي است كه « ...». عاءَ شُفَ لِی كونوا فَ  دیالر  نُ لكی مِ ذُ الهَ نقِ م مُستَ كُ هُ بِ ذَ نقِ ستَ يَ 

روي و خطا كرده وسستي ورزيده و به آنچه جنايت كرده اقرار نموده و با اين  دهزيا
و نابودي اميد خلاصي دارد كه خود را به وسيلة شما از پستي  ]در مقابل شما[ايستادنش 

يد به اين نادان خرافي گفت اولاً انتخاب شفيع با .....»!!ن من باشيد نجات دهد، پس شما شفيعا
ة بزرگوار اسلام در و أئم )ص(داني كه رسول خدا با خداست نه با بندة خدا، ثانياً مگر نمي

خود را به ايشان بگويند. مثلاً  يكاريهاي خود نيز دوست نداشتند مردم خلافزمان حيات دنيو
به نزد ايشان بيايند و كار نادرست خود را اند به  .. مرتكب شده..زنا يا دزدي يا .اگر 

ت اعلام كنند و به منظور پاك شدن از عواقب گناه و خطاي خويش تقاضاي احضر آن
كرد آن بزرگواران از آنها  إقامة حد كنند و اگر كسي چنين ميبخشش و شفاعت يا تقاضاي 
 حَ ما أقبَ «رموده: ف )ع(كردند، چنانكه حضرت علي اعتنايي مي روي گردانده و به آنها بي

                                           
   در عيدين نيز آورده است . )ع(مشابه اين قول را در زيارت امام حسين -1
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  وسِ ؤُ لی رُ عَ  هُ فسَ نَ  حَ فضَ يَ ف ـَ شَ واحِ الفَ  هِ هذِ  عضَ بَ  یَ أتِ يم أن نکُ مِ  لِ جُ الر بِ 
َ
؟ هِ تِ يبَ  في تابَ لافَ  ألأَِ الم

 چه زشت است بر مردي از شما« »دّ الحَ  هِ يلَ ی عَ تِ ن إقامَ مِ  لُ أفضَ  االلهِ  ينَ بَ  هُ وَ ينَ ما بَ يهُ فِ تُ وب ـَتَ لَ  االلهِ وَ ف ـَ
پسند را مرتكب شود، آنگاه خود را در حضور زشت و نا ه برخي از اين كارهايك ]مسلمين[

كند؟! به خدا  توبه نمي ]ايشو در خلوت با خد[چرا در خانة خويش  مردم رسوا سازد!
ز اينكه من حدي بر او او درميان خود و خداوند بهتر است ا ]ةصادقان[سوگند، هر آينه توبة 

مكن است چنين بزرگواري راضي باشد كه پس از وفاتش چگونه مل  حا» )1(اقامه كنم
نايت و گناه خويش مسلمين از راههاي دور بر مرقدش حاضر شده و به اسراف و خطا و ج

  .تعقلون؟!فلاأ .ات خود را از ايشان بخواهند؟!اقرار كنند و نج
عمال خير به يافته بايد گفت برويد صادقانه توبه كنيد و براي جبران گناه، أبه افراد راه نا

تواند شما را نجات دهد  خدا نمياي آوريد و گناه خود را براي غيرخدا بيان نكنيد زيرا غيرج
ôô چنانكه خداوند به پيامبرش فرموده: ôô yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù rr rr&&&& ¨¨ ¨¨,,,, yy yymmmm ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã èè èèππππ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== xx xx.... ÉÉ ÉÉ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù rr rr&&&& ää ää‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ))))ΖΖΖΖ èè èè????  tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 

يا تو (اي پيامبر) و سزا و روا گشته، پس آآيا كسي را كه فرمان عذاب بر ا« ]١٩:سورة الزّمر[
تواند كسي را از  نمي )ص(بنابراين رسول خدا .»رهاني؟! تش دوزخ است ميكسي را كه در آ

كه زائرين از آنها نجات خويش از  توانند؟! كساني عذاب إلهي برهاند، چگونه ديگران مي
إذن حقّ سخني  توانند بي اند و نمي خواهند، خود از عذاب إلهي خائف يعذاب إلهي را م

ق گويي و اظهار جويند، بنابراين به جاي تملّ خدا منزلت مي دبگويند و خود با أعمال خير نز
  ت بر مرقدشان، از أعمال و أقوال ايشان پيروي كنيد. ذلّ

شان مه براي بزرگان دين و زيارت قبوربراي ترغيب به خواندن زيارتنا 337در صفحة 
قرآن وسنتّ و سيره را ياد بگير تا بداني ايد گفت: اي نادان خرافي برو است. ب  مطالبي آورده

  چگونه بوده و بدان كه كلمات ديگران برتو حجت نيست.  )ع(كردار رسول خدا

                                           
   .188، ص 8فروع كافي، ج -1
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كرده كه مجلسي سندي برايش ذكر ـ ميهِلَع االلهِ رضوانُـ د حهم براي شهداي اُ زيارتي
ر بيكاري ست اين بافندگيها براث) معلوم ني222و 221، ص 97نياورده است (بحار الأنوار، ج

از قول استادش  339در صفحة  م.أعلَ  االلهُ  وَ بوده يا غرض و مرض ديگري دركار بوده است 
أشرف از كعبة معظمّه  هو أئم )ص(گويد قبر رسول خدا كه معتقد به تحريف قرآن بوده مي

كرد.  ابر كعبه ركوع و سجود ميدر بررفت و كه خودپيغمبر به زيارت كعبه مياست!! درحالي
آورده كه  آري اين است معلومات اين غاليان!! مخفي نماند كه در همين صفحه روايتي

مدعي است نماز در مسجد پيامبر أكرم ده هزار برابر نماز در مكانهاي ديگر است و كعبه را 
است بدانيم ) جالب 556، ص4و فروع كافي، ج 147، ص97استثناه نكرده (بحار الأنوار، ج

))  !! است كه قائل به تحريف قرآن بود» )1(بن الحكم علي«كه راوي اين دروغ نيز  ((####ρρρρ çç çç���� ÉÉ ÉÉ9999 tt ttFFFF ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù 

’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// FF FF{{{{ $$ $$####   

  

  ؤمنينمالفصل چهارم در زيارت حضرت أمير

دو مرد دربارة « »ضٌ قالٍ بغِ مُ  غالٍ وَ  ب : محُِ  جُلانِ رَ  ی فِ  كَ لَ هَ « فرموده: )ع(حضرت علي
 ب : محُِ لانِ جُ رَ  فيِ  كُ هلِ يَ « : فرموده و» ه ودشمن بدخواهكنندشدند: دو ستدارغلو هلاك من
» شوند: دوستدار افراطي و دشمن بهتان زننده كدو فرد دربارة من هلا« »تٌ مُفترٍَ طٌ و باهِ فرِ مُ 

شد، حضرت نباارادتمند آنكه  خوشبختانه در زمان ما كسي )469و  117(نهج البلاغه، حكمت 
  .از دشمن بدترند، بسيارند!!شود أما دوستان نادان كه پيدا نمي

به بعد)  259(ص  زيارت و زيارتنامهاين باب، در كتاب مذكور در چون به زيارات
دهيم و در اينجا به اختصار  ايم لذا خوانندگان محترم را به كتاب مذكور ارجاع مي پرداخته

. ..گويد: چون به دروازة نجف برسي بگو . اس مييخ عبرسانيم. ش مطالبي را به اطلاع شما مي

                                           
   ايم.  معرفّي كرده 682و  593و  245، صفحة عرض اخبار اصولاو را در  -1
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اي نبوده تا امام دستور دهد  كه در زمان امام، نجف دروازه نداشته و هنوز قريهدرحالي» الخ
شود تمام اين أقوال در قرون بعدي جعل  چون به دروازه رسيدي چنين و چنان بگو! معلوم مي

ار آورده شود در آتش جهنّم قدمي را كه غبخورد  نمي االلهِو«شده است!! و يا نقل كرده: 
بنابراين أهل عراق همگي »!! وارهخواه پياده رود، خواه س )ع(المؤمنينزيارت حضرت أمير

كنند!  را زيارت مي )ع(بينند، چرا، براي اينكه مرقد علي هل بهشت هستند و دروزخ را نميأ
وار را ملاقات و زيارت كسي آن بزرگ )ع(زمان حيات حضرت عليكه اگر دردرحالي

در آخر   !! خودش مهمتر استاز  ةشد أما قبر او در نظر غُلا كرد، بهشت بر او لازم نمي مي
اين جاهلين غالي را بايد  اتآري جعلي».بنويس اين حديث را به آب طلا«گويد:  حديث مي

قرآن دور با آب طلا نوشت چون سهم مؤثرّي در گمراه كردن مردم دارند و ايشان را از 
  .كنند! گران را بسيار خرسند ميبه خرافات مشغول ساخته و استعماركرده و 

برد به آن قبر  در پشت كوفه قبري هست كه پناه نمي«اعتبار نقل كرده كه  و يا خبري بي
حال اگر كسي بپرسد پس چرا »! دردناكي، مگر آنكه حقّ تعالي او را شفا كرامت فرمايد

شوند به جاي رفتن بر مرقد حضرت علي به  هر وقت بيمار ميمراجع تقليد ساكن نجف 
 )ع(ند؟! علاوه بر اينكه خود حضرت أميرآور ان طبيب ميممالك اروپا رفته و يا از آنجا برايش

دهند؟  شود؟! چه جوابي مي شد! پس چگونه رفتن بر مرقدش موجب شفا يافتن مي بيمار مي
  وَ  كَ مُ رَ حَ  مَ رَ ا الحَ هذَ  إن  م هُ للّ اَ «د: گوي خدايا زين معما پرده بردار. و يا مي

َ
 »كَ قامُ مَ  قامُ الم

حرم توست و  ـ را كه ستمگري از أموال حرام يا شبهه ناك ساخته ـپروردگارا، اين حرم «
اين جملات را به مؤمنين تعليم داده و خود را تا  هخود أئم آيا .»!!اين جايگاه جايگاه توست

ها را از  اند يا جاعلين اين زيارتنامه پسند و مغرور بودهخود و تابدين حد اند اين اندازه بالا برده
  آشنا هستند . هاند و نه با سيرة پيامبر و أئم اند. اينها نه خدا را شناخته قول ايشان ساخته

لی ل عَ يلالد  وَ  كَ لقِ ن خَ مِ  هُ بتَ جَ نتَ اِ « گويد: مي )ع(ميردر زيارت مطلقه در وصف حضرت أ
گزيدي و راهنماي خويش بر او را بر خلقِ« »الخ. .ن..ين الد ايّ دَ  وَ  كَ سالاتِ رِ هُ بِ ثتَ عَ ن ب ـَمَ 

كفر  نانآيا اين سخ» الخقيامت....  ]روز[ زا بخشت مبعوث فرمودي و جكه به رسالتكساني
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كه فرموده: )ع(آيا علي !؟اگر اينها كفر نباشد پس كفر چيستنيست؟ مخالفت با علي نيست؟ 
بوده يا راهنماي  )ص() پيرو رسول خدا205(نهج البلاغه، خطبة » پيامبر اقتدا كردمبه سنتّ «

  ؟تعقلونأفلا .؟!أمت را به راهنماي أنبياء نسپرداو؟ چرا خدا هدايت 
... هر خرافه ..خدا لعنت كند كساني را كه با مداحي و تعريف و تمجيد و اظهار ارادت و .

روان قرآن رواج دادند. بايد به مردم فهمانيد كه اسلام دين طلي را درميان مسلمين و پيباو هر 
از اينگونه كارها نهي  )ص(منطقي نيست و رسول خداداحي و نوحه خواني و كارهاي غيرم

 جوه وُ  وا فياحُثُ « نموده است. چنانكه فرموده:
َ
احان خاك رت مدبه صو« »ابالتر  ينَ احدّ الم

نوحه خواني از كارهاي « »ةيّ لالجاهِ  لِ مَ ن عَ ةُ مِ احَ يلن اَ « ده:و دربارة نوحه خواني فرمو» )1(بپاشيد
 ة و الإستماعِ احَ يالن  نِ ی عَ َ بة و يالمص ندَ عِ  ةِ ن الر  نِ عَ  )ص( االله لُ و رس يَ «و » )2(جاهليت است ]عهد[
كردن به وقت مصيبت و از نوحه خواني و گوش كردن به آن  از فرياد )ص(رسول خدا«  »هايإلَ 

كشته شد به حضرت  ـ هيرضوانُ االله عل ـطالب  كه جناب جعفر بن أبي و هنگامي» )3(رمودف نهي
و  »)4(احزناه مگولاه و و ياو ه و و اذلاّ و » «لاحزنٍ و  کلٍ و لاثُ  ل ذُ دعی بِ تَ لا«فرمود:  )ع(فاطمه

» مِ  ااذا أنَ  )ع(فاطمةَ قال لِ  )ص(االله رسولَ  إن لَ شی عَ مِ تخَ لافَ  ت لَ عَ  يرختَ و لا جهاً وَ  ی و  عراً شَ  ی
فرمود چون من  )ع(به حضرت فاطمه )ص(رسول خدا« »ةً حَ نائِ  يّ لَ منّ عَ يقتُ ل و لايالوَ بِ  ينادِ تُ لا

اويلاه بر نياور و نوحه خواني برپا مخراش و مو پريشان مكن و فرياد ووفات يافتم صورت 
خدا « »بورو الث  لِ يالوَ بِ  ةَ يَ الدّاعِ  ها وَ بَ يجَ  ةَ ها و الشّاق جهَ وَ  ةَ شَ الخامِ  االلهُ  نَ عَ لَ «و فرمود: » )5(مكن

                                           
  ، حديث اول.132، ص 12وسائل الشيعه، ج -1
   .  915، ص2وسائل الشيعه، جـ  376ص  4من لايحضره الفقيه، ج -2
مـروي   )ع() نيـز از حضـرت علـي   175در مسـند زيـد (ص    - 91، ص 12و ج 915ص  2وسائل الشّيعه، ج -3

        ». از نوحه خواني نهي فرمود )ص(پيامبر«  »وحِ الن  نِ عَ  )ص( ی بِ ی الن هَ ن ـَ«است كه 
    91، ص 12و ج 915ص  2وسائل الشيعه، ج -4
نيز به پيروي از سـنت جـد اكـرمش بـه حضـرت       )ع(حضرت سيد الشهداء – 916، ص 2وسائل الشيعه، ج -5

دعى تـَجهـاً و لاوَ  ي لَ شي عَ مِ تخَ لا يباً وَ جَ  ي لَ عَ  تَشِقّیاقَسَمتُ عَلَيكِ فاَبَِرّى قَسَمي لانيّ ة اِ يا اُخَي « زنيب فرمود:
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د و فرياد و فغان ريبان بدرچهرة خويش بخراشد و گ ]به هنگام مصيبت[لعنت كند زني را كه 
لِ يالوَ ن دعا بِ و لا مَ  قَ رَ ن خَ و لا مَ  قَ لَ ن سَ و لا مَ  قَ لَ ن حَ نّا مَ مِ  سَ يلَ «و » )1(دبر آور  بورو الث« 

د و ه موي خويش بكند (يا بتراشد) و صداي خود را بلند كند و گريبان بدرك از ما نيست آن«
 ينِ قَ أحمَ  ينِ وتَ ن صَ عَ  وحِ الن  نِ عَ  تُ ينمّا ُِ اِ «و فرمود  .»)2( آوردا  براثبورواويلاه و و فرياد وفغانِ

 ق شَ  وَ  جوهٍ وُ  شِ ةٍ خمَ بَ يمُص ندَ وتٍ عِ و صَ  طانٍ ي شيرمزاو مَ  وٍ و لهَ  بٍ عِ نغم لَ  ندَ وتٍ عِ ن صَ يرَ فاجِ 
همانا نهي شدم از نوحه خواني، از دوصد اي دو أحمق فاجر يكي « »طانٍ يش ةِ ن وبٍ و رَ يُ حُ 

خراشيدن  هو و لعب و مزمارهاي شيطاني و ديگر صدايي به وقت مصيبت كهصداي به وقت لَ
 ن أمرِ مِ  تیفی أم  عٌ أربَ «:و فرمود » )3(هاي شيطاني است نها و فرياداصورتها و دريدن گريب

النّجوم و ستسقاءُ بِ فی الأنساب و الإ عنُ و الط  رُ فی الأحسابِ خ: الفَ  ن هُ کون ـَترُ يَ ة لايّ الجاهل
 تم از « »ةُ احَ يالناچهار چيز در أمكنند: فخر فروشي به  ت است كه آنها را ترك نميمور جاهلي

در  )ص(پيامبر» )4(ه سراييبستگان، طعنه زدن در نسبها و به ستارگان باران خواستن و نوح
 و فرمود:» )5(مردم را از نوحه خواني نهي فرمود )ع(هنگام شهادت عمويش جناب حمزه

 »ناءَ و الغَ  وحَ عنی الن يَ  ةٍ نغمعند  و صوتٌ  بةٍ يصمُ  ندَ : اعوالٌ عِ ا االلهُ مَ هُ ضُ بغُ يَ ملعونان  وتانِ صَ «

                                                                                                             
ام و تو به سوگندم پايبنـد   خواهر جان، من تو را به [خدا] سوگند داده« »كتُ لَ ا هَ ور اذا أنَ بُ يل و الث الوَ بِ  ي لَ عَ 

ه باش كه چون شهيد شدم بر [مصيبت] من گريبان چاك مكن و رخسار خويش مخراش و فرياد واويـلا 
   ).97، ص2(الارشاد، شيخ مفيد، ج» و واثبورا بر مياور

  .144، ص1مستدرك الوسائل، ج – 108مسكّن الفواد، زين الدين العاملي، ص  -1
 ق شَـ وَ  ودَ دالخـُ بَ رَ ضَـمَـن نـّا مِ  سَ يلـَ«ايـن حـديث را شـهيد ثـاني بـه صـورت:       ـ�  175مسند الامام زيـد، ص   -2

آورده اسـت.  » ها (صورت) بزند و گريبان بدرد وقت مصيبت] بر گونه كه [به از ما نيست كسي« »وبيـالجُ 
   ). 108(مسكّن الفؤاد، ص 

   .  145و  144، ص 1مستدرك الوسائل  ج -3
  . 143ص  1و مستدرك الوسائل، ج 91ص 12وسائل الشيعه، جـ  559، ص 3المصنفّ، ج -4
   .  561ص،  3المصنفّ، ج، -5
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هاي وقت مصيبت و صداي  لهدارد، نا دو صدا مورد لعن است كه خدا آنها را دوست نمي«
  ربُ ضَ « و همچنين فرمود:» )1(نغمه يعني نوحه خواني و آواز غنائي وقت

ُ
لی عَ  هِ دِ يَ بِ  مِ سلِ الم

  ندَ عِ  هِ ذِ خِ فَ 
ُ
خويش  رانِ هنگام مصيبت مسلماني كه با دست بر« »هجرِ لأِ  إحباطٌ  ةِ بَ يصالم

 راخُ الص  عِ الجَزَ  د أشَ «رموده: نيز ف (ع)نانكه حضرت باقرچ »)2(رود كوبد، أجرش از بين مي مي
د قَ ف ـَ ةَ واحَ النّ  ن أقامَ واصی و مَ الن  نِ عَ  عرِ لش ا  ز جَ  در وَ جه و الص الوَ  طمُ لَ  ل ويو العَ  ل وَ يالوَ بِ 
صبري فرياد  تابي و بي بي هنگام مصيبت شديدترين شكلِ« »هقِ يطر يرِ غَ  في ذَ و أخَ  برَ الص  كَ رَ ت ـَ
نه زدن و زدن موي جلوي سراست و كسي كه نوحه يرت و سوردن و به صوآاويلاه برو

باري را ترك نموده و راهي جز راه صبر را در پيش گرفته رآينه صبر و بردخواني برپا دارد. ه
  ».)3(است

|            |    |  
 زيارت و زيارتنامهو ما در كتاب  ـدر مفاتيح آمده  (ع)سايرزيارتي كه براي حضرت أمير

ات و چه كفريخصوصاً زيارت ششم كه هر نيز معيوب اند ـ ايم ا پرداختهبه اختصار به آنه
است كه » سيف بن عميره«زيارت وات اين خرافات بوده جمع آوري كرده است!! يكي از ر

و  » االلهينُ عَ « و» بابُ االله«. در اين زيارت حضرت علي را )4(د لعن أئمه بوده استمور
حضرت را  و .... خوانده است، سپس آن »النّار وَ  ةِ ن الجَ  مُ يسقَ «و  »االله جهُ وَ «و  »االله نبُ جَ «
شمرده كه معلوم است بافندة اين زيارت تحت تأثير عقايد فلاسفة يونان بوده  »نور الأنوار«

ل و يا از را خلق كرد و آنگاه همه چيز را عقل أو ارالأنوگفتند خدا عقل أول يا نور كه مي

                                           
   .144، ص 1مستدرك الوسائل، ج -1
 طَ بِ حَـ هِ تِ بَ يصـمُ  نـدَ عِ  هِ ذِ خِـلـی فَ عَ  هُ دَ يـَ بَ رَ ن ضَـمَـ«چنانكه أميرالمؤمين نيز فرمـوده:   ـ� 224ص  1فروع كافي، ج -2

» (عملُه) = كسي كه هنگام مصيبت دستش را بررانش بكوبد پاداش او (پاداش علمش) ضـايع شـود   هُ أجـرُ 
   ). 144(نهج البلاغه، حكمت 

  .  222، ص 1فروع كافي، ج -3
   معرفّي شده است. عرض أخبار أصول 78وي در صفحة  -4
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  االلهِ  بلُ حَ «نين علي را چمالأنوار خلق نمود!! هنور
َ
 (ع)خوانده درحاليكه حضرت أمير »ينتالم

در اين زيارت  )190و  176و  156ة (نهج البلاغه، خطبي شمرده است قرآن را حبل محكم إله
كه معلوم  »نيِ الجَ  رِ مَ الث  ىلَ عَ  لامُ س ل اَ يمر الکَ  رعِ الفَ وَ  يمِ دالقَ  ی الأصلِ لَ عَ  لامُ س لاَ «: گويد مي
ارد كرده و خوانندة زيارت و بوده ومضمون تثليث را در ر از نصاريود جاعل آن را متأثّش مي

خواند!! ما رأي  غافل، زيارت مذكور را كه مضموني شرك آلوده دارد به قصد تقربّ مي
 زيارت و زيارتنامهكتاب را دربارة اين زيارت در» جواهر« شيخ محمد حسن نجفي صاحب

  ر ضروري است . ورة اين زيارت و زيارت هفتم مطالعة كتاب مذكدربا .ايم ) آورد272(ص 
! »حضرت را، بخوان اين وداع را چون خواستي وداع كني آن«گويد:  مي 365در صفحة 

دانند و در همه  جا حاضر و ناظر مي ك سو علي را همه جاي تعجب است كه خرافيين از ي
دانند  دو از سوي ديگر او را فقط در حرمش ميگوين مي» ددلي ميا ع«خوانند و  حال او را مي

حضرت پس از  غلط است زيرا آنكنند!! اگرچه هر دو  ا حافظي ميو با او وداع و خد
ما را ترك كرده و به عالم باقي رحلت فرموده و ارتباطي با  شهادت، دنياي مادي و فانيِ

  عم به نعمتهاي پروردگار است. ندنياي مادي ما ندارد  و مت
كه مخصوص روز عيد  زبارتي آورده (ع)المؤمنيناز زيارات مربوط به أمير مقصد دومر د
اند و ناقل اين ثوابها راوي  است و براي آن ثوابهاي عجيب و غريب ذكر كردهغدير

به بعد) دربارة عيد  375حاضر (ص ما در كتاب  ».)1(نصر ابن ابي«اعتباري است  موسوم به  بي
كنيم و علاوه بر  كرار نميايم و در اينجا ت حدودي سخن گفته ه آن تادير و مسائل مربوط بغ

دهيم كه  ارجاع مي» حادشاهراه اتّ«مطالب مذكور، خوانندگان محترم را به كتاب شريف 
  ميد است از مطالعة آن غفلت نكنند.ا

ها سال پس از دوران خلفاي راشدين، هيچ تأكيد و اصرار بر مسألة غدير، صدفانه متأس
عي براي مسلمين زمان ما ندارد و در اين زمانه كه بين مسلمين تفرقه ايجاد شده و پيروان هر نف

برند و از  بسر مي مال ضعفكديگر عداوت دارند و مسلمانان در مذهب با پيروان مذاهب 
                                           

   ) 224معرفّي شده است.(ص  عرض أخبار أصولوي در  -1
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آيد؟! شايد اگر  به چه كار مي ومراند اصرار بر اثبات خلافت زيد يا ع ملل ديگر عقب مانده
گرفت بهتر بود  زمام خلافت را به دست مي (ع)علي )ص(ه پس از رحلت رسول خدابلافاصل

أما اينكه در آن زمان چه كسي خليفه باشد به ما در زمان حاضر مربوط نيست و از قدرت ما 
ب نيست كه سب و علي را به خلافت برسانيم. بيتوانيم ابوبكر را خلع  خارج بوده و ما نمي

yy : ه ما تعليم فرموده كهب قرآن دربارة گذشتگان yy7777 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? ×× ××ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ôô ôôMMMM nn nn==== yy yyzzzz  $$$$ oo ooλλλλ mm mm;;;; $$$$ tt ttΒΒΒΒ ôô ôôMMMM tt tt6666 || ||¡¡¡¡ xx xx.... ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 

óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF öö öö;;;; || ||¡¡¡¡ xx xx....  ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ èè èè???? $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ tt ttãããã (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ  ]تي بودند كه « ]١٤١و ١٣٤:سورة البقرةآنان أم
كسب  ]پسنداز اعمال نا[كسب كردند به نفع خودشان و آنچه  ]از اعمال نيك[گذشتند آنچه 

شما است و  از آنِ ]نيز چه خوب وچه بد[كردند به زيان خودشان است و دستاورد شما 
  ».كردند از شما سؤال نخواهد شد دربارة آنچه ايشان مي

 قّحميا نا قّحمدار مزماه فكر شب و روز و پنهان و آشكار بحال شما شيعيان كه اين همه 
اند، چرا اتب از زمامداران صدر اسلام بدترشما به مرمداران زار سال قبل هستيد، الآن زمادر ه

  ؟! به فكر امروز خود نيستيد تا حقوق خود را استيفاء كنيد
اس، حقّ و باطل را مخلوط كرده و به براي فريب عوام النّ» مقصد دوم«باري، در زيارات 

شرك بودند وتو ديگران مگويدكه تو ايمان داشتي و مي (ع)منينالمؤرادت به أميرا بهانة اظهار
تو جهاد كردي و ديگران نكردند. بايد گفت يكي د وتصديق كردي و ديگران تكذيب كردن

ايمان خود جاعل اين زيارت است و خواسته فتنه گري كند وگرنه پس از چند  از اين افراد بي
اي براي ما دارد. آري، معلوم است كه  قرن، بدگويي از گذشتگان و مذمّت ايشان چه فائده

اهل تكذيب بودند ولي به تدريج ايمان مشرك وكافر و  )ص(تداء أصحاب رسول خدااب
شان را در كتابش مورد تمجيد ي گروهي از اينيز پذيرفت و حتّآوردند و خداوند مناّن 

اند ؟ خصوصاً كساني كه  بوده داد. حال به شما چه مربوط است كه آنان چگونهقرار
  . يكي ياد كرده استنيز از ايشان به ن (ع)المؤمنينأمير

ـ به چاپلوسي  كه قطعاً خير نبوده است ـا اين جاعل براي وصول به مقصود خود أم
، اي قيناي امام المتّ ،ي المؤمنينولَلمين، اي مسالمپرداخته كه اي سيدالوصيين، اي سيد
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دهم كه  يشود) من شهادت م (درحاليكه علم ارثي نمي» م النبّيينوارث عل«اي  ،الأوصياءسيد
  .الخ...و چنين و چناني ..ت

بيش از  (ع)هر فضيلتي داشته به تو مربوط نيست. حضرت أمير (ع)بايد گفت أمير المؤمنين
و جز در راه تفرقه كرد أما ت كوشيد و فداكاري مي حاد مسلمين ميهمه در راه وحدت واتّ

 (ع)علي ياتي از قرآن را مختص از آمده آاند  باري اين تفرقه را به او چه كار؟! كوشي، تو نمي
شك كننده دربارة تو به پيامبر  = سول الأمينالر بِ  نَ آمَ ما كَ اکّ فيلشّ اَ «شمرده و شهادت داده 

خواهد علي را از أصول دين قلمداد كند زيرا ايمان به  و مي»!! ايمان نياورده است )ص(أمين
شمارد و خود را نه از  بع دين ميخود را تا (ع)كه عليهمة أصول دين، واجب است. درحالي

 گويد خدا دين را به ولايت تو كامل فرمود داند نه از فروع آن. سپس مي اصول دين مي
ôô و اين تهمت به خداست كه فرموده: )کَ تِ يَ لاوِ هُ بِ لَ (أکمَ  ôô yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== øø øøßßßß rr rr&&&& ÇÇ ÇÇ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 33 33““““ uu uu���� tt ttIIII øø øøùùùù $$ $$#### ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### 

$$$$ \\ \\//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// AA AAΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$  ]١٤٤:سورة الأنعام[  ####$$
پس كيست ستمكار تر از كسي كه بر خدا به دروغ افترا بندد تا مردم را از روي ناداني «

زيرا خدا أصول دين » گمراه سازد همانا خداوند گروه ستمكاران را هدايت و رهنايي ننمايد
  أمل جداً)ت(ف.)1(ه و در آن ذكري از ولايت نيسترا در قرآن به وضوح تبيين فرمود

جاعل، نظراينبهآيا عبارت ديگرمي!! بهكه تو صراط مستقيدهم ميگويد: شهادت سپس مي
$$$$كرده:  هايش بارها عرض مي روز در نمازكه هر(ع)حضرت علي tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷δδδδ $$ $$#### xx xxÞÞÞÞ≡≡≡≡ uu uu���� ÅÅ ÅÅ __ __ÇÇÇÇ9999 $$ $$#### tt ttΛΛΛΛ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  

كرده و خودش صراط  شوخي مي» رهبري فرماپروردگارا) ما را به راه راست و درست «(
مستقيم بوده است؟! و يا منظورش اين بوده كه خدايا ما را به خودم رهبري فرما؟! معلوم است 

öö رمايد:ف كه جاعل با قرآن كريم آشنا نبوده كه مي öö≅≅≅≅ èè èè%%%%  ÍÍ ÍÍ____ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))  ÍÍ ÍÍ____1111 yy yy‰‰‰‰ yy yyδδδδ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) :: ::ÞÞÞÞ≡≡≡≡ uu uu���� ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ 

$$$$ YY YYΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ $$$$ VV VVϑϑϑϑ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% ss ss'''' ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt ttΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ZZ ZZ����ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ yy yymmmm  $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx.... zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ اي پيامبر) بگو همانا «( ]١٦١:الأنعام سورة[  ####$$

                                           
   . 327و  326ر.ك. كتاب حاضر، ص  -1
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استوار، كيش ابراهيم  پروردگارم مرا به راهي راست و درست هدايت فرمود، ديني پايدار و
بنابراين بنابه فرمودة قرآن پيغمبر يا حضرت علي صراط مستقيم نيستند بلكه به » حقّ گراي

  كنند.  اند ومردم را به صراط مستقيم دعودت مي صراط مستقيم هدايت شده
را  (ع)يافت كه به صلاح نيست كه علي مياين زيارت با قرآن آشنا بود، در اگر جاعلِ

tt صراط مستقيم قلمداد كنيم زيرا كتاب خدا فرموده: ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ6666 ss ssùùùù ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ oo ooKKKK ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ øø øøîîîî rr rr&&&& ¨¨ ¨¨ββββ yy yy‰‰‰‰ ãã ããèèèè øø øø%%%% VV VV{{{{ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; 

yy yy7777 ss ssÛÛÛÛ≡≡≡≡ uu uu���� ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ tt ttΛΛΛΛ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ ãã ããΚΚΚΚ øø øø9999 $$ مرا به بيراهه افكندي، شيطان) گفت: پس از آن روكه «( ]١٦:سورة الأعراف[  ####$$
توان گفت كه  آيا مي» نشينم مي بر راه راست تو ]براي فريقتن ايشان[ هآينه البتّمن هم هر

حال خواننده ملاحظه كند كه اين جاعل زيارت نشيند ؟!  مي (ع)شيطان فقط بر سر راه علي 
گويد  ه قرآن كريم كرده و آيات إلهي را تفسير به رأي كرده و مكرّراً ميساز چه خيانتي ب
كه با حقّ عناد دارد درحاليگمراه است وازحقّ عدول كرده وها را نپذيرفته  هركسي اين بافته

كرد و  ديني جعل نميمطالب ايمان نداشته وگرنه چندين صفحه  خود بافنده، به خدا و كتابش
  داد.  ميبه بزرگان دين نسبت ن

سورة  153سياري از آيات قرآن بازي كرده كه از آن جمله است آية ا بدر اين زيارت ب
 ومكّي أنعام. اگر خوانندة محترم به قرآن كريم مراجعه كند ملاحظه خواهد كرد كه خدا درد

بر [اي پيامبر) بگو بياييد تا آنچه را كه پروردگارتان بر شما حرام فرموده، «(آية قبل فرموده: 
بخوانم، اينكه چيزي را با او شريك نپنداريد و به پدر و مادر نيكويي كنيد و از بيم  ]شما

رسانيم و به كارهاي زشت و  مي فرزندان خويش را نكشيد ما شما را با ايشان روزي يتتنگدس
آشكار و خواه نهان، نزديك نشويد و نفسي را كه خداوند حرام فرموده جز به   پسند، خواهنا

مكشُيد، اينهاست كه خدا شما را بدانها سفارش فرموده: باشد كه بيند يشيد و به مال يتيم،  حقّ
جز به نيكو ترين صورت، نزديك مشويد تا به حد رشد خويش برسد و پيمانه و ترازو را به 

 ]به وقت گواهي[كنيم و چون  طاقتش تكليف نميبپيماييد. ما هيچ كس را جز قدر دادگري
باشد و به پيمان إلهي  ]شما[خويشاوند  ]دربارة[انصاف و عدل پيشه كنيد گرچه سخن گوييد 

سپس » وفا كنيد، اينهاست كه خدا شما را بدانها سفارش فرموده، باشد كه  به ياد آريد
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¨¨ :فرموده ¨¨ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ≡≡≡≡ uu uu���� ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ çç ççννννθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù ]و همانا اين است راه راست « ]١٥٣:الأنعام سورة
دوران مكّه مسألة ولايت و  در لاً اين سورة مكّي است وأو »، پس آن را پيروي كنيدمن

كنيد آيات فوق هيچ ربطي به  اصلاً مطرح نبوده، ثانياً: چنانكه ملاحظه مي (ع)خلافت علي
  كَ أن  دُ أشهَ  وَ « گويد: ندارد ولي جاعل زيارت مي (ع)حضرت أمير

َ
 مِ يحالر  زيزِ العَ  ولِ قَ بِ  عنيِ الم

مند پيروز دهم كه در گفته خداوند وشهادت مي« »..... وهُ عُ بِ ات قيماً فَ ستَ ي مُ راطِ هذا صِ  أن  وَ 
، تو مورد و همانا اين است راه راست من پس آن را پيروي كنيد ]كه فرموده[مهربان 

!! و در واقع با آيات قرآن بازي كرده است. ولي هركه اندكي با قرآن مأنوس  »اي نظر بوده
نيستند بلكه سالك صراط مستقيم و هادي » صراط مستقيم«داند كه پيغمبر و امام،  باشد مي

yy باشند. چنانكه قرآن به پيامبر فرموده: مي» صراط مستقيم«سايرين به  yy7777 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ üü üü““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ tt ttJJJJ ss ss9999 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) :: ::ÞÞÞÞ≡≡≡≡ uu uu���� ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ 

55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ  ÅÅ ÅÅÞÞÞÞ≡≡≡≡ uu uu���� ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ «« ««!!!! $$ راست هدايت اي پيامبر) همانا تو به راهي «( ]53-52:سورة الشورى[ ####$$
  )لجاهتَو نفرموده تو همان صراطي. (فَلا» كني، راه خداوند مي

كنيد كسي كه تو را با  تخدا لعن« »ن ناواكَ بمَِ  ن ساواكَ مَ  االلهُ  نَ عَ لَ «گويد: ديگر آنكه مي
نهج  164الؤمنين است كه در خطبة و اين مخالفت با خود أمير» ه استرقيبت برابر شمرد

شناسم كه تو  دانم تو را چه بگويم! چيزي نمي به خدا سوگند نمي« فرمايد: البلاغه به عثمان مي
م، داني نا تو هر آينه آنچه را كه مينداني و نتوانم تو را به أمري رهنمون شوم  كه نداني، هما

از ان آگاه سازيم و چيزي را در تو را  ]اينك[م كه اي اني و در چيزي برتو پيشي نجستهد مي
اي همچنانكه ما ديديم و  ديده ]امور را[ كه يبه تو برسانيم، و براست  ]اينك[تا يم ا خفا در نيافته

ا همنشيني همنشيني كردي همچنانكه م (ص) شنيدي همچنانكه ماشنيديم و با رسول خدا
ر) به انجام كردار نيك از تو مع= طابّ (ابوبكر) و فرزند خَ= ( هحافَقُ كرديم و فرزند أبي

ديكتري و از حاظ پيوند خويشاوندي از آن دو نزبه ل (ص)و تو به رسول خدا وارتر نبودندسزا
  ». الخ.. .اي كه آن دو بدان نرسيدند .. به امتيازي نائل شده (ص)نظر دامادي پيامبر
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و هر چند كه حضرت ـ  به هرحال آياتي كه در اين زيارتنامه آورده يا عموميت داشته
أمل) و يا تَبه آن حضرت ندارد (فَ ولي اختصاص ـ  باشدعلي از بهترين مصاديق آيات مذكور 

 وَ  بلُ ن قَ مِ  يكَ عالی فاالله تَ  لَ نزَ أد قَ لَ  وَ «گويد: اينكه اصلاً مربوط به آن حضرت نيست. مثلاً مي
كه ايشان نازل فرمود درحالي ]اي آيه[و هر آينه خداوند متعال دربارة تو از قبل «  »هونم كارِ هُ 

آورد. آيات  مي نيست )ع(علي كه مربوط بهه راسورة مائد 56تا 54آيةسپس » خوش نداشتند
كه از شما از دين خويش باز گردد به ايد هر وردهكه ايمان آ اي كساني«فرمايد:  مي مذكور

او را  ]نيز[ آناندارد و  ت ميسرا دو آنانرا مي آورد كه  ]ديگر[ گروهيزودي خدا 
و  كنند ميند. در راه خدا جهاد افرازن و با كافران سربا مؤمنان فروت ]آنان[دارند.  دوست مي

. اين فضل و رحمت خداست كه آن را به هركه ندارنداز سرزنش هيچ ملامت گري بيم 
بخواهد عطا فرمايد و خدا گشايش دهندة داناست. همانا ولي و دوست شما خداست و 

ه و خاضعانه زكات همانان كه نماز به پا داشت كه ايمان آوردند، پيامبرش و كساني
اند، ولي و دوست خود  خدا و پيامبرش و كساني را كه ايمان آورده كهوهر )1(پردازند مي

  ».مندان اندزب خدا همان پيروزح» بداند كه[بگيرد 
بايد توجه داشت كه اين زيارتنامه ساز كاملاً جاهل (و يا جداً ه سورة مائد 54دربارة آية 

سه گروه  در ـ طائفه  13دانست كه  لاع نداشته و إلاّ ميسير شيعه اطّي از تفامعاند) بوده و حتّ
مرتد شدند كه از آن  ـو بقيه در خلافت ابوبكر (ص)سال آخر حيات پر بركت رسول خدا

خويلد از بني أسد و بن اب دريمامه و طليحه جمله أسود عنسي كاهن در يمن و مسيلمة كذّ
و در زمان خلافت ابوبكر، مسلمين با آنها  ـ اند اريخ مذكوركه در كتب مفصل تفسير و ت ـ .....

ه گرديد. بايد توججهاد كرده و همگي به فضل و نصرت إلهي سركوب شدند و اسلام پيروز 
خواهد آورد) و چون  =... أتييَ  وفَ سَ فَ (مائده مستقبل است سورة  54داشت كه فعل آية 

اي  اين آيه از قبل، خبر داده كه عده  ه، درسورة مائده آخرين سورة بلندي است كه نازل شد

                                           
عرض اخبار به بعـد و   145، ص شاهراه اتّحادسورة مائدة ضرور است كه مراجعه شود به  55دربارة آية  -1

  . 584و  583و  383تا  381و  285، ص اصول
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 (ص)اي در سال آخر حيات رسول خدا ق يافت و عدهاين خبر قرآن، تحقّ شوند و مرتد مي
  مرتد شدند و گروهي نيز پس از رحلت پيامبر. 

ان دوست شگروهي كه خداي« »هُ ونَ ب حِ يُ  م وَ هُ بـ حِ ومٍ يُ قَ «بنابراين واضحترين مصداق 
كه  دين اسلام در زمان ابوبكر استهمان مجاه» دارند داي را دوست ميآنان نيز خ دارد و مي

ست أما ني)ع(ل) گرچه آية مذكور منحصر به حضرت عليجاهتَبا مرتدين جهاد كردند. (فَلا
حضرت، به سبب همدلي و همكاري جدي با ابوبكر در  ا اينكه آناين موضوع منافات ندارد ب

  ر مصاديق اين آيه قرار داشته باشد. مذكور، در صد جنگهاي
است كه با  )ع(گويند مصداق آية مذكور، علي از علماي شيعه كه مي آن دسته اما قول

با مخالفين خود بسيار  )ع(چه حضرت أميرشام جنگيد، درست نيست، زيرا اگر أهل بصره و
 رد و با آنها به عنوان مسلمانِكن نك ل) و آنها را ريشهجاهتَد ولي آنها را مرتد نناميد (فَلاجنگي

درحالي)1(نشمرد باغي رفتار نمود و آنها را كافر و مرتد ،ين است كه آية منظور، دربارة مرتد

                                           
تأليف شده مراجعه شود خواهيم ديد كه حضـرت أميـر بـه     )ع(اگر به كتبي كه در سيرة أميرالمؤمنين علي -1

هيچ وجه با كساني كه با او جنگيدنـد ماننـد مرتـد و كـافر رفتـار نفرمـود. ايـن روزهـا كتـب لازم را در          
كنم كه در وقايع سـال سـي    ر طبري نقل ميدسترس ندارم. لذا فقط به عنوان نمونه از قول محمد بن جري

وشش هجري نوشته است حضرت أمير پس از پيروزي در جنگ جمـل سـه روز در اردگـاه خـود بـاقي      
ماند و داخل بصره نشد تا مردم بر مقتولين خويش عزا داري كنند سپس بر مقتولين جنـگ أعـم از اهـل    

ماز ميـت گـزارد و آنچـه از وسـائل را كـه در      بصره و كوفه و كشتگان قرشي كه در هر دو سپاه بودند ن
عرصة جنگ باقي مانده بود، جمع آوري فرمود و به مسجد بصـره فرسـتاد و فرمـود بـه جـز أمـوالي كـه        
علامت خزانة حكومتي و بيت المال را دارد و بايد به بيت المال إعاده گردد، هركه مال خود را شناخت، 

  ن مالِ مِ  مٍ سلِ مُ ل لِ لايحَِ « برگيرد و فرمود:
ُ
  مِ سلِ الم

ُ
براي مسلمان، چيزي از مال مسلمانِ متَـوفيّ  «» ئٌ فّی شَـوَ تـَـالم

). چنانكـه ملاحظـه   222، ص 5(تاريخ الأمـم و الملـوك، دار القـاموس الحـديث، ج    » حلال و روا نيست
بغـاة  كساني را كه به جنگ او آمده بودند مرتد و كافر نشمرد و با ايشان ماننـد   )ع(شود حضرت علي مي

حضرت در تمام جنگهايش از قبيل جمل و نهروان و صفّين چيزي از اموالشان را غنيمـت   رفتار نمود. آن
  نگرفت و بر كُشتگانِ آنها نماز خواند. 
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جنگهاي ارتداد) معروف = ( »حروب الرّدّه«و به همين سبب جنگهاي أبوبكر در تاريخ به 
االلهِ بِ عوذُنامند. نَ قين ميگشته است و جنگهاي حضرت علي را جنگ با قاسطين و ناكثين و مار

  .العصبيه  نَعالي متَ
جمله در اين زيارت أوصافي  است از آن نيز قرآئن كذب بسيار در زيارت مخصوصة دوم

 صيا خال الأولياء ةَصمعگويد يا  از آنها بيزار است، مثلاً مي )ع(اند كه حضرت أمير ذكر كرده
اَ «و مقصود خود را توضيح دهد و يا گويد: لاّء كه بايد خود سازنده بيايدالأخ ا ي كَ يلَ عَ  لامُ لس
سلام بر تو اي قسمت « »نیمِ  وَ  ةُ ک مَ  هِ ت بِ فَ ا من شُر ي كَ يلسّلامُ علظی اَ نّة و الل الجَ  مَ يقس

» ني شرافت يافت(؟!!)ه و م(؟!!) سلام بر تو اي كسي كه به او مكّكنندة بهشت و دوزخ
اه خود را بدين اوصاف نخوانده و خود را به تعظيم و زيارت حضرت هيچگ درحاليكه آن

ثاب ميمكّه و ممي ني مكلفّ و م كرد. چنانكه  دانسته و خود به قصد كسب أجر و ثواب حج
  رامِ الحَ  کَ تِ يبَ  اجِ جّ ن حُ نی مِ کتُبَ أن تَ «كند:  عرض مي

َ
پروردگارا از تو «(  »مجهُ حَ  برورِ الم

                                                                                                             
حضرت در صفّين با دستگيرشـدگان بـه صـورت زيـر رفتـار فرمـود، نخسـت بـه آنهـا پيشـنهاد            آن

فرمـود أمـا    كردند آنها را آزاد مي ت كنند كه اگر قبول ميفرمود كه اطاعت او را پذيرفته و با وي بيع مي
داد كـه از ايـن پـس بـه جنـگ او نياينـد       گرفت و آنان را سوگند مي اگر نمي پذيرفتند، سلاحشان را مي

پذيرفتنـد آنهـا را در بازداشـت نگـه      كه دو پيشـنهاد فـوق را نمـي    فرمود و در صورتيسپس آزادشان مي
  داشت. مي

سـلام واحـدةٌ و نـا في الإعوتَ نـا واحـدٌ و دَ بي دٌ و نَ نـا واحِـب انّ رَ «ر مورد شاميان فرموده:د )ع(حضرت علي
نه ما از آنها بيش از ايمان به خدا و تصـديق  « »نانَ تصديقِ بِرسوله و لايَستَزيدُو ال وَ  بااللهِ  يمانِ  الإم فيِ هُ زيدُ ستَ نَ لا

) وحتّـي  58(نهـج البلاغـه، نامـة    »  خواسـتند  ما مي خواستيم و نه ايشان بيش از اين از مي )ص(رسول خدا
 نـا وَ ماءَ ن دِ احقِـ م هُـللّ اَ «راضي نبود كه سپاهيانش آنها را دشنام دهنـد بلكـه فرمـود دربـارة آنهـا بگوينـد:       

پروردگارا خون ما و خون ايشان را حفظ فرما و (رابطـة] ميـان مـا و    « »مهِ ينِ بَ  نا وَ ينِ بَ  ح ذاتَ م و أصلِ هُ ماءَ دِ 
رسـاند كـه    ) بديهي است كه اين رفتار به وضوح مي206(نهج البلاغه، خطبة » ان ايشان را اصلاح فرمامي

     دانسته است. (فلا تجاهل) حضرت آنها را مرتد و كافر نمي آن
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 .»)1(اند، بنويسي حجي نيكو و مقبول به جاي آورده حاجياني كه خواهم) كه مرا در شمار مي
سپس ذكر اين جملات مز غُجلُع جچيزي نيست  ـ  )171:ساءكه مورد نهي اسلام است (النّـ  و

حضرت خوش  حضرت از مداحي بيزار بود. آيا ممكن است كه آن دانند كه آن و همه مي
با خوانندة بلكه   . االلهِ چاپلوسي كند؟ لا وتملقّ گويد و مقابل قبرش اين همهداشته باشد كسي 

ôô اين زيارتنامه روز قيامت مخاصمه خواهد كرد. چنانكه خداي تعالي فرموده: ôô tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ || ||ÊÊÊÊ rr rr&&&&  ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

(( ((####θθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$####  tt ttΒΒΒΒ āā āāωωωω ÜÜ ÜÜ====‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉffff tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ  tt ttãããã óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!%%%% tt ttææææ ßß ßßŠŠŠŠ tt ttββββθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ xx xxîîîî    #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 

uu uu���� ÅÅ ÅÅ³³³³ ãã ããmmmm ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; [[ [[ !! !!#### yy yy‰‰‰‰ ôô ôôãããã rr rr&&&& (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÌÌ ÌÌEEEE yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏèèèè ÎÎ ÎÎ//// tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ xx xx.... ]و كيست « ]٦و٥:سورة الأحقاف
خواند كه تا روز رستا خيز او را پاسخ ندهد و  كسي را مي خدا به جاي هتر از آن ك گمراه

 ]در روز قيامت[خبراند و چون  و بيخوانندگان) غافل = ن) از دعاي ايشان (يودعم= ( آنان
دشمنان ايشان باشند و به عبادت ايشان إنكار و مخالفت  ]خوانده شدگان[ور شوند، مردم محش

  ».ورزند
روز قيامت به ايشان بگويد آيا در قرآن خوانده بوديد كه بايد حتي پس از  )ع(اگر علي

ويد و حوائج خود را بگوييد و مدح وفاتم مرا بخوانيد و يا از راههاي دور بر مرقدم حاضر ش
ها را برايم ساختيد؟! چرا مرا ابزار  و ثنا برايم بخوانيد؟! چرا و به دستور كه اين غلوها و تملقّ

دست خود كرديد و تا زنده بودم مرا آزار داديد و پس از وفات  نيز دست برنداشتيد و به نام 
رديد و دشمن يكديگر شديد و آنهمه من و به بهانة طرفداري از من آنهمه غوغا برپا ك

  .خونريزي به بار آمد!!
و بزرگان اسلام علاقمند  )ص(اصلاً خدا از ما مداحي گذشتگان رانخواسته و رسول خدا

به اين تملقّات ومدايح ومراثي نيستند. در عوض اين كارها بايد كتاب خدا را خواند و فهميد 
ما زنده   يدنياي فانزماني كه در  هاند. أئم خواسته و عمل كرد. خدا و رسولش اين كار را از ما

احي كنيد، حتّي از مداحي ما تملقّ و مد حضوركه بياييد در  بودند به مردم توصيه نكردند

                                           
1- حيفَالصدعاؤه في اليوم الثّلاثين من الشّهر .  ةة العلوي ،   
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اي  ند، كار ما چه فايدهاند و از مداحي ما خبر ندار فته، حال كه به دنياي باقي ركردند نهي مي
توان گفت  به شنيدن مداحي راضي نيست چه طور مي دارد؟! كسي كه در زمان حيات دنيوي

توان كرد كه اين  توصيه كرده پس از ممات، دهها صفحه برايش مداحي كنند؟! ولي چه مي
  توان به عوام فهماند! شاعر چه نيكو گفته است: حقائق را نمي

  ت!ـرده پرسم اين طايفة زنده كُشِ  در حيرتم از مرام اين مردم پست     
  دست! به عزتّ ببرندش سرِ  تا مرد  ش به جفاندشَكُت بِتا هست به ذلّ     
  همنفسي شت مــــا را غــــــم بيكُ  تــا كه بوديــم نبوديــــم كـسي     
  د!ايـــم و  همه بيــدار شدنـــ خفُته    ، همه يــــار شدنـــد تا كه رفتيم     

كرده كه هيچ كدام از خدا و رسول  سه زيارت نقلدربارة زيارت شب و روز مبعث  
د بن المشهدي و زيارت دوم از أول از صاحب مزار و شيخ محمزيارت نيست بلكه  )ص(خدا

بن طاووس و امثال ايشان است! حال بايد پرسيد  ر قديم و سوم از شيخ مفيد و سيدصاحب مزا
ارت به مردم عرضه اند كه زي يا صاحب مزار در دين چه كاره» د بن المشهديمحم«شيخ 

كنند؟ آيا اعمال ديني را خدا و رسول بايد تعليم بدهند يا فلان شيخ و بهمان مقدس  مي
  .مĤب؟!

ايم (ص  اند كه قبلاً گفته رجب گفته 27شويم كه مبعث را  ت ياد آور ميادربارة اين زيار
و قول أقوي و رساند  لّ تأمل است و تحقيق خلاف آن را ميحبه بعد) اين قول جداً م 260

  مبعث در ماه رمضان بوده است . أرجع آن است كه
ق و چاپلوسي و غلو كرده كه نه مورد قبول حضرت أمير است ي تملّت نيز كلّادر اين زيار

اين فضائلي كه رديف كرده، مربوط به حضرت ودي براي خواننده دارد. علاوه برو نه س
است مل به أوامر الهي بوده و بسيار جهاد كرده زاهد و عااست كه بسيار عالم وعابد و  )ع(علي

  . دهند به خود اوست و ثواب أعمالش را به ديگران نميثواب أعمالش متعلقّ طبعاً أجر و
كه » هبون النّعدم«و است مانند لُبجا و غُتعابيري كه در اين زيارت آمده ناه تعدادي از البتّ

لانة بات جاهاست؟! ايراد ديگر آن است كه تعصت بوده چگونه معدن نبو (ع)بايد پرسيد علي
گويد:  مي (ع)گري و ايجاد اختلاف كند، از اين رو خطاب به علي هنخود را وارد كرده تا فت
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دانسته كه  چون مي »مُ الأعظَ  وقُ ا الفارُ هَ يـ أ كَ يلَ عَ  لامُ لس ، اَ الأکبرَُ  قُ يدا الص هَ يـ أ كَ يلَ عَ  لامُ لس اَ «
اند، اين زياتنامه   خوانده» فاروق«و خليفة ثاني را اند  گفته» يقصد«ه ابوبكر أهل تاريخ و سيره ب

يق أكبم! به نظر ما اگر كسي واقعاً م دارير و فاروق أعظَساز خواسته تفاخر كند كه ما صد
كند و إلا گمان ندارم  خواه مسلمين و خواهان وحدت آنها باشد چنين كاري نميخير

  را صديق نداند. (فتأمل) (ع)عليمسلماني باشد كه حضرت 
  ةُ فاعَ .... الش  االلهِ ندَ عِ  كَ لَ وَ « گويد: در قسمتي از اين زيارت مي

َ
اي أمير «( »ةُ ولَ قبُ الم

دانست و يا تجاهل كرده كه  كه نميدرحالي  »المؤمنين) تو نزد خدا..... شفاعت مقبوله داري
، 76و  74و  45:، هود109:ندارند (طه» لقهشفاعت مقبولة مط«ي پيامبران تا قبل از إذن إلهي حتّ
كه چنين تعبيري  دانسته، آيا كسي )ص(رسول خدا» رِس تاجِ«را  (ع)) و يا حضرت علي80:هوبالتّ

  .ل)جاهتَلاضرت است؟! (فَح پيرو آند واقعاً مريد وتابع وبر ميبه كار (ع) دربارة حضرت أمير
است،  (ع)ها كه مخالف تعاليم أئمه بافندگي از اين مداحان و متملقّين پرسيد اين حال بايد

   گويد:  شان ميشيعه؟! چنانكه شاعر چه نتيجه دارد جز جري و مغرور نمودن عوامِ
  !!!)1(اللهي است اَعلـ  ي استالله علـاَ         در مذهب عــــــارفان آگـــــاه         
  گويد: ويا مي
  ماست !!! تا ساية مرتضي علي بر سرِ          محشرم غم نيستاز گرمي روز          

  و ديگري گفته است:
 اَ   ةيَ وِ االه يمِ حِ الجَ م نارَ ي ِِ طفِ أُ  ةٌ سَ  خمَ ليِ 

ُ
 فى وَ صطَ لم

ُ
  !!!)2(ةمَ الفاطِ ا و ابناهمُ ضى وَ رتَ الم

  گويند: علي دارم چه غم دارم ؟!! و يا مي
! چنانكه زيارت هايي اين كفريات و خرافات است آري ثمرة جعل چنين غلوها و تملقّ

تي نوبي ال ن ذُ باً مِ هارِ  ارِ النّ  نَ مِ  كَ ذاً بِ و عَ تَ مُ «گويد:  آخر زيارتنامه ميدر خبيثنامه ساز 

                                           
   گويا اين بيت از صغير اصفهاني است. -1
  پنج تن دارم كه با آنان آتش دوزخ را فرونشانم  -2

  پيامبر و مرتضي علي و دو فرزندانشان و فاطمه!               
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اني كه بر پشت خود بار ام از گناه وزخ به تو پناه آوردهاز آتش د« »هريلى ظَ ها عَ بتُ طَ احتَ 
ت برو از گناهانت صادقانه توبه گمراه بايد گف كه به اين غاليِدرحالي»!! ام ام، گريخته كرده

م گويد. آن امام راستين و اما خيالي خود را كنار بگذار و ببين علي حقيقي چه مي كن و عليِ
هاي جعلي مردم را فريب مده و  نيست و با اين زيارتنامه )1(هياز خدا پناگويد غير متقّين مي

  مغرور نكن.
گريه كنان  (ع)شهادت أمير المؤمنيندر روز  (ع)حضرت خضر«گويد:  بالأخره در آخر مي

.. قريب به .پس گفت . (ع)ؤمنينمالخانة أمير جاع گويان به سرعت آمد و ايستاد بر درِو استر
هنوز  كه لاً حضر موهوم شمابايد گفت أو». همين عباراتي كه در همين زيارت مذكور است

$$$$: است فاقد مدرك شرعي است و خدا فرموده  زنده tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ 99 99���� || ||³³³³ tt tt6666 ÏÏ ÏÏ9999  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ šš šš���� ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%% tt tt$$$$ ùù ùù#### ãã ãã‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$####  

 '' '' ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù rr rr&&&& ¨¨ ¨¨MMMM ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù tt ttββββρρρρ àà àà$$$$ ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$####  ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ää ää.... << <<§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ èè èèππππ ss ss)))) ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÏÏ ÏÏNNNN öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ ما پيش از تو براي « ]٣٥و٣٤:سورة الأنبياء[  ####$$
نفسي چشندة هر اند؟! دانهيا اگر تو بميري، ايشان جاوايم. آ هيچ بشري جاويداني را قرار نداده

بسياري از تعابير اين زيارتنامه معيوب است و جناب خضر عبارات معيوب ثانياً ». مرگ است
خدا مانند ايشان تملقّ گويي و مداحي را دوست  كنند كه أولياء خواند. اينان خيال مي نمي

  .دارند!!

  فصل پنجم

آن پرداخته كه ما قبلاً دربارة اين فصل توضيحاتي به فضيلت كوفه و مسجد فصل پنجمدر 
يد بن س» مصباح الزّائر«فصل مطالبي از  كنيم. در اين ) و در اينجا تكرار نمي29(ص  ايم آورده

مصباح «طاوس خرافي نقل كرده كه در كوفه و مسجد آن چنين و چنان بگو. آيا هر چه در 
  مين تعليم فرموده است؟!آن را به مسل )ص(و رسول خدا  آمده از طرف خداست؟!» الزّائر

                                           
   و ...  265و  263ر.ك. زيارت و زيارتنامه، ص  -1
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. مگر مسجد  (ع)ارتنامه خواني براي أمير المؤمنينز بنا كرده به زيدر مسجد كوفه ني باز
 خلاف مساجد ديگر است؟! آيا در مسجد همخدا نيست؟! آيا مسجد كوفه برمسجد كوفه، 

آنهم با عبارتي كه يكي از آن  .چاپلوسي كنيم؟! خدا را بخوانيم و برايش مداحي وبايد غير
زندانش نفرموده است!! آيا علي هم در مسجد جملات را خود حضرت دربارة خود يا فر

شنود؟! در اين زيارت مشابه به قول مشركين  شما را مي ةحضور دارد و هم در مرقدش و گفت
 يرَ ا أمِ ي«:  گويد ) مي3 : رمزُّلا(

ُ
تي سيلَ و  دی وَ يّ سَ  وَ  ييّ لِ وَ  لفی، أنتَ زُ  ی االلهِ لَ إ بُ ر قَ أت ـَ كَ بِ  ينَ نِ ؤمِ الم

جويم تو ولي  اي أمير مؤمنان با تو به سوي خدا نزديكي و تقربّ مي«  »نيا و الآخرةفي الدّ 
حضرت در دنياي فاني ما زنده بود و  آيا اگر آن» من در دنيا و آخرتي وسيلة وسرور و

هاي مرا در  مگر گفته )1(شوم شما نمي وسيلةيستم و ها راضي ن يگفت: من به اين مداح مي
  .اي؟! ايمان و عمل است، نه اشخاص، نخوانده لهيسو) كه 110(خطبة » نهج البلاغه«

أو  كَ ن خلقِ مِ  دٍ لى أحَ إ هِ تِ اجَ بحِ  هَ ج وَ ن ت ـَمَ « است:اي كه گفته  ام را نخوانده ادهمگر قول نو
 »الإحسان وتَ فَ  كَ ندِ ن عِ مِ  ق حَ استَ  وَ  رمانِ لحِ لِ  ضَ ر عَ د ت ـَقَ ف ـَ كَ ونَ ها دُ نجُحِ  بَ بَ سَ  هُ لَ عَ جَ 
وسيله [د يا جزُ تو را گانت روي آورت خويش به يكي از آفريداي حاجبر سك(خدايا)  هر«
ت قرار سبب (وصول به مقصود يا) رفع حاجت خود قرار دهد قطعاً در معرض محرومي ]و

  ».)2(از جانب تو احسان و نيكويي نيابدكه گرفته و سزاوار آن است 
مبين  يق أكبر و فاروقِاي؟ من كي خود را صد اين موهومات چيست كه دربارة من گفته

  بلُ لحَ اَ «ام؟ من كي خود را  خوانده
َ
ريسمان متصّل ميان خدا « »هِ بادِ عِ  ينَ و بَ  هُ نَ يبَ  وصولُ الم

 ةُ نَ خاص «ام؟  خوانده» وبندگانش
ُ
اي يعني چه؟ چرا پريشان  كه دربارة من گفته »ينبجَ نتَ فس الم

ييد شما نور خدا« »ةُ االلهم سُن نا أنتُ لفِ ن خَ مِ  نا وَ يديأ ينِ ن بَ مِ  م نُـوُر االلهِ أنتُ «اي كه:  گويي كرده

                                           
   به بعد، بررسي شبهة هفتم.   210ضرور است كه رجوع شود به كتاب حاضر، صفحه  -1
2- حيفة السةالصم. ، دعاي سيزدهجادي   
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نتّ خداست يا خود سنتّ؟ هرناداني !! آيا علي تابع س »از پيش و پس ما و شما سنت خداييد
  .اند؟!  چگونه نويسندگان دعاها ندانسته داند كه اين جملات موهومات است، مي

 !  حضرت نقل كرده است (؟!!) آن)1(جزةبه عنوان مع (ع)اي دربارة حضرت أمير بعد افسانه
(؟!)  و از خون وي مكيده بود كه در شكم دختري رفته بود گويد زالويي و در اين افسانه مي

چقدر بزرگ كه زالو هرچنان بزرگ شد كه شكم آن دختر را نيز بزرگ كرده بود!! درحالي
اي  قابله (ع)ه، حضرت عليشود چنان نيست كه شكم را بزرگ كند. ديگر آنكه بنابه اين افسان

فهمد كه زن حامله است يانه. سوم  ماهر را دعوت نكرد و إلاّ يك قابلة ماهر به سادگي مي
كوههاي شام قطعه دست دراز كرد از «گويد بنابه بعضي روايات حضرت از كوفه  آنكه مي

  لون؟عقِ تَ لاأفَ  .»!!ك آن طشت نهادبرفي آورد و نزدي
كه شهر  داند درحالي مي (ع)مسجد كوفه را معروف به مقام نوحمؤلفّ مفاتيح باب الفرج 

حال اين شهر و مسجد آن  بوده،ن كوفه در زمان خليفة ثاني بنا گرديد و قبلاً در اينجا شهري
  م.أعلَ دارد وااللهُ (ع)چه ربطي به حضرت نوح

كرده ها را كرده و اين كلمات عجيب و غريب نامأنوس را ادا اين كار )ص(آيا رسول خدا
 »ةِ افَ الش  يصالِ ستِ ابِ  ةً لَ صِ مُت  ةَ حنَ المِ  هِ لا هذِ  وَ  ةَ د الش  هِ ل هذِ عَ تجَ لا« گويد: است، مثلاً مي

؟!! »صل به ريشه كني قرار مدهپروردگارا) اين سختي را و اين زنج و منت را پيوسته و متّ«(
 زبان آورده است؟!  بر اي را شيده و نتراشيدهعبارات نخرا كدام يك از بزرگان دين چنين

نقل شده مقايسه كنيد تا بدانيد  )ص(شما اين تعابير را با دعاهاي معتبري كه از رسول خدا
  .! ست تا به كجاتفاوت راه از كجا

  

  و هفتم فصل ششم

                                           
» كرامـت «دهنـد،   اي را كه به غيرانبياء نسبت مي نويسندگان ما غالباً براي فريب عوام كارهاي خارق العاده -1

   ذكر كرده است!!. » معجزه«نامند ولي شيخ عباس در اينجا  مي
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» )1(محمد ابن جمهور«اعتباري موسوم به  ) از قول راوي بي404در ابتداي فصل ششم (ص 
بت داده كه متن آن گواه دروغ بودن آن است. در مقصد سوم نس (ع)روايتي را به امام صادق

كه » يروحيسن بن ثُ«آورده كه زيارت اول را كليني ازسه زيارت   فصل هفتم از همين باباز 
 (ع)خبيث ملعون كه حضرت رضا» بيانِيونس بن ظَ«توثيق شده و حالش معلوم نيست و او از

شود و گفته بود: مشغول  وي وحي ميبه كرد كه  ميهزار بار او را لعنت كرد زيرا او ادعا 
ûû  گويد: اي يونس طواف بودم كه از بالاي سرم ندايي شنيدم كه مي ûû ÍÍ ÍÍ____ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### II IIωωωω tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& 

’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ ôô ôô‰‰‰‰ çç çç6666 ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### üü üü““““ ÌÌ ÌÌ���� òò òò2222 ÏÏ ÏÏ%%%% ÎÎ ÎÎ!!!! ]م را بالا گرفتم به سرعت رفت چون سر« ]١٤:سورة طه
. متن زيارت )3(نام دارد كه بسيار ضعيف است» رمل بن عضَّفَم« وي ديگررا )2(»پديد شد!!ونا

 ماواتُ الس لَهُ ت كَ بَ وَ  قِ لائِ الخَ  يعُ هُ جمَ كى لَ بَ «گويد:  نيز دروع واضح فاضح است زيرا مي
 ال ضونَ الأرَ  وَ  بعُ الس فيهِ  ما وَ  بعُ س ين ـَما بَ  وَ  ن قَ ت ـَن ي ـَمَ  وَ  هُن بُ في الجَ ل لقِ رَ ن خَ مِ  ارِ النّ  وَ  ةِ ن نا وَ ب 

هداء) همة خلائق گريستند و آسمانهاي الشّدحضرت سي= براي او (« »ما لايرُى ى وَ ما يُـرَ 
كه در بهشت و دوزخ آمد  هفتگانه و زمينهاي هفتگانه و آنچه در آنها  و درميان آنها و كساني

از اين جاهل  .»!!نيز گريستند شوند شود و آنچه ديده نمي كردند و آنچه ديده مي و شد مي
كه  يينفاّر و منافقأميه كه ساكن زمين بودند گريه كردند؟! آيا كُ جاعل بايد پرسيد آيا بني

كه در آن حزن راه  يعني سراييـ ه كردند؟! چگونه أهل بهشت خواستند، گري اسلام را نمي
  لون؟عقِ تَ أفَلاگريه كردند؟!  ـ ندارد

                                           
 435، ص 97معرفّي شـده و روايـت او در بحـارالأنوار، ج    عرض اخبار اصولكتاب  283وي در صفحة  -1

    است. آمده 
  . 309رجال كَشيّ، چاپ كربلاء، ص  -2
  . 86، ص زيارت و زيارتنامهبراي آشنايي با او رجوع شود به  -3
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. (بحار )1(كه از ضعفاست» ستانيراواب البطّبن الخَ ةِملَس«زيارت دوم مروي است از 
و ضعفاء كه يكي از آنها   ةاي از غُلا ). زيارت سوم نيز مروي از عده172، ص98الأنوار، ج

»است!! ساير زيارت نيز وضع بهتري از سه » ضلّ بن عمرفَم (لراوي زيارت او) زيارتي كه
به بعد) ارجاع  318(ص  زيارت و زيارتنامهندگان را به كتاب ما خواناشاره كرديم، ندارند و

حال روات آن معلوم نيست. اين  زيارت وارثدهيم. زيارت هفتم كه مشهور است به  مي
اي است از جعل و دروغ و مطالب خلاف عقل و شرع كه عيوب روايات  زيارت مجموعه

را و غسل كند  ](ع)قبر امام حسين[ دهركه زيارت كن«گويد:  قبلي را باهم جمع كرده، مثلاً مي
اين ادعا به وضوح  .»!!از فرات بريزد از گناهان او مانند روزي كه مادر او را متولّد كرده

صحيح نيست بلكه گناهكار بايد توبه كند، اگر حقّي از مردم برذمه اوست، ادا كند و اگر به 
را گمراه كرد و مطالب  گر مردمو رضايت بخواهد و ا كسي ظلم كرده از مظلوم عفو

.. تا شايستة رحمت و .ذا ..درست به آنها گفته و حقائقي را كتمان كرده، بيان نمايد و هكَنا
  عالي قرار گيرد. فضل و كرم خداي تَ

گويد إذن  حائر برسي بايست و چنين و چنان بگو و يا مي گويد كه چون به درِ ثانياً: مي
 و أما چنانكه قبلاً» است (ع)كه پايين پاي علي بن الحسين بيرون بيا از دري«دخول بخوان و يا 
بنايي نداشته تا درب  (ع)مرقد امام حسين (ع)) در زمان حضرت صادق427نيز گفته شد (ص 

 وَ  كَ بدِ عَ  ابنُ  وَ  كَ بدُ عَ  نينَ المؤمِ امَيرِ  بنَ ايَ  يكَ لَ عَ  لامُ لس اَ « گويد: داشته باشد. ثانياً مي قبُه و ..... و
  كَ تِ أمَ ابنُ 

ُ
(غلام) تو  (غلام) تو و پسر بنده المؤمنين بندهسلام بر تو اي فرزند امير« »الرق ر بِ قِ الم

 ايم شود چنانكه قبلاً نيز گفته كه معلوم مي»!! كند و پسر كنيز تو كه به رقيّت خود اقرار مي
ا نبوده است. آشن (ع)و حضرت علي )ص(ن و سيرة رسول خدانَ) زيارتنامه ساز با س439(ص 
حال  .»!!ات گريان شد پس آن علامت رخصت است اگر دلت خاضع و ديده«گويد:  مي رابعاً:

گريان داخل ر نشده و نبايد افراد غيراگر چشم زائر گريان نشد رخصت و إذن دخول صاد
كنيد؟ عاقلي نبوده بگويد اين جملات  گريان منع نميد! پس چرا شما از ورود افراد غيرشون

                                           
   . 473، ص عرض اخبار اصولبراي شناخت او ر.ك.  -1
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 خواتيمِ  يني وَ دِ  عِ رائِ شَ نٌ بِ وقِ م مُ كُ يابِ إبِ «ني دارد؟ يا اگر كسي بپرسد مقصود از جملة چه مع
  .چيست، بافنده چه جوابي دارد؟ »ليمَ عَ 

آورده نيز نيازي به توضيحات ما ندارد و  (ع)ت امام حسينة تربكه مؤلفّ دربار مطالبي
حسن بن «كنيم كه روايتي از  ميكنند فقط به همين نمونه اكتفا  خوانندگان خود قضاوت مي

) آورده كه مدعي است كه تسبيحي كه از تربت امام 133، ص98(بحار الأنوار، ج» محبوب
  .آنكه صاحبش تسبيح بگويد!!! گويد بي ساخته شود در دست آدمي تسبيح خدا مي (ع)حسين

 تزيارزيارت ديگري كه درميان مردم ما رواج بسيار دارد، زيارتي است معروف به 
زيارت براي عاشورا نقل كرده كه أولي منقول است از يكي از  و. مؤلفّ مفاتيح دعاشورا

دربارة » علامّة حلّي«اند از آن جمله  لماي رجال همگي او را تضعيف كردهروات بد نام كه ع
بسياري  ».شود به او اعتناء نميو غالي است و کذّابس.... يبن قَ  ةقبَ ح بن عُ صالِ «او فرموده: 

گويد: كسي كه  جمله مي از اوست. از آن (ع)معقول دربارة امام حسينز احاديث عجيب و ناا
اي اشك از چشمش خارج شود ثوابش بر عهدة خداوند است  در عزاي حسين به قدر بال پشه

نيز مجهول الحال » بن قيس عقبة«پدرش  .!!)1(شود و خدا برايش جز به بهشت راضي نمي
  است.

. و أما راوي زيارت دوم فرد مجهولي )2(است »هيرَ مف بن عَ يسَ «يگر اعتبار د راوي بي
  !!»يّ مِ ضرَ د الحَ ة بن محمّ مَ لقَ عَ «است به نام 

با شما  ام با هركه من در جنگ« »مكُ بَ ن حارَ مَ ربٌ لِ إنيّ حَ «گويد: در اين زيارت مي
كه  (ع)داءيد الشّهست كه خواهد با محاربين با حضرت سجاعل مدعي ا .»!!جنگيده است

گويد چرا دين خدا را و كتاب  اند، محاربه كند!! اگر راست مي صدها سال است نابود شده
 حاد مسلمين مجاهدت كند، چرا باكند در مسير وحدت و اتّ كند و سعي نمي خدا را ياري نمي

                                           
 761و 275ص  عرض اخبار اصـول ـ او را در   396، (ابواب المزار و ما يناسـبه)، ص  10وسائل الشيعه، ج -1

  .69و65، ص زيارت و زيارتنامهايم  و ر.ك.  معرفّي كرده
  معرفّي شده است.  عرض اخبار اصول 78وي در صفحة  -2

(c) ketabton.com: The Digital Library



    

    مفاتيح الجنان و قرآن      464 
 

 

موجب جدايي آنها از اند و  خورند و براي مسلمين مذهب آورده كه به نام دين نان مي كساني
كه  سازد؟! و با كساني كند و چرا خود به نام دين، زيارتنامه مي اند، مبارزه نمي كديگر شدهي

كه با عمل ـ اي، ثوابهاي عجيب و غريب  ه براي يك زيارتنامة چند سطري يا چند صفح
كند تا عوام فريب اين دروغها را  مبارزه نمي ؛تراشند مي ـ مذكور هيچ تناسب ندارد

   .نخورند؟!
زيارتنامه مكرّراً از ظالمين بيزاري جسته و آنها را لعن كرده است أما دربارة علماي  نيدر ا

شي و وح سي كه از ندماء و وزراي سلاطينِين طوالده مانند علامّة حلّي وخواجه نصيرشيع
كي كه از رَكَ و يا شيخ بهائي و مير داماد و مجلسي و خصوصاً محققِّ اند مغول بوده ستمگرِ

اند و از آنها تعريف و تمجيد  ن سلاطين آدمخوار و فاسق و ستمگر صفوي بودهديمؤيِّ
كه به  -ة و الثنّاءيّ التّح آلافُ  هِ يلَ عَ  – گويند ولي براي حضرت سيد الشُهداء نميكردند، چيزي  مي

ولي بايد بدانند كه با  .كنند!! ارادت مي رداري و اظهامه نبود، عزاة با ظلهيچ وجه أهل مما شا
گيرد و  بزرگوار هيچ نسبتي ندارند! بايد بدانند با زيارتنامه خواندن كاري صورت نميآن 

آيد به سخنراني بر بزرگواران عملاً پيروي كنيم. به عمل كار اثري ندارد بلكه بايد از سيرة آن
  نيست. 

 در دعاي پس از نماز زيارت، راوي تا توانسته عقائد خرافي خود را به نام دعا و زيارت به
 هِ بِ  م وَ هُ ندَ عِ  هُ لتَ عَ ذي جَ ال  كَ اسمِ بِ « گويد: خواننده ترزيق كرده است، از آن جمله مي

م هُ ضلُ فَ  فاقَ  یتّ حَ  مينَ العالَ  ضلِ ن فَ م مِ هُ ضلَ فَ  نتَ م و أبَ هُ نت ـَأبَ  هِ بِ  وَ  مينَ العالَ  م دونَ هُ صت ـَصَ خَ 
ا آنان را از جهانيان به آن و به آن اسمت كه نزد ايشان نهادي و تنه« »يعاً مين جمَ لَ االع ضلَ فَ 
وبرتري  ]و مقامشان را بيان كردي[مخصوص داشتي و با آن ايشان را آشكار ساخته  ]اسم[

ايشان را بر جهانيان بيان فرمودي و ظاهر ساختي تا اينكه فضيلت و برتري ايشان بر فضيلت 
ه كه نزد آنها اين جملات دورغ است. جاعل از كجا دانست» همة جهانيان فائق و برتر آمد 

رسد  به فضل و مقامي مي اند هركس ! أئمه مكررّاً فرمودهاسمي است كه مخصوص آنهاست؟
باشد.   و مجاهدت و تقوي و طاعت است نه به اسمي كه خداوند نزد كسي گذاشته لبه عم
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كه خدا به افراد خاصي دهد. أسماء إلهي و معارف اسلام را خدا براي همة  هم اسمي  آن
) 109:كاري به همه اعلام فرموده (الأنبياءبدون پنهان )ص(ش نازل فرموده و رسول خدابندگان

د بن خالد محم«كه مرد مجهولي مانند  و همه بايد سعي كنند كه آنها را فراگيرند. آري دعايي
  شود.  نقل كنند، بهتر از اين نمي» هيرَميف بن عس«يا ضعيفي از قبيل » سييالطَ

كه من ضامنم بر  به درستي« گفته:  )ع(پس از اين دعا از قول امام صادق تر اينكه عجيب
مقبول شود..... و حاجت او قضا شود  . زيارتش.... خدا براي هركه زيارت كند به اين زيارت

 ـ عزَّوجلّ ـ .. و به تحقيق كه خداوند.از جانب خداي تعالي به هر مرتبه كه خواهد برسد(؟!) ...
پذيرم از او  و مي  كنم از او زيارت او را ... قبول مي..ذات مقدس خود كه .قسم خورده به 

... و بازش گردانم با چشم روشن به .دهم مسألتش را .. خواهش او را به هر قدر كه باشد و مي
بر آوردن حاجت و فوز به جنتّ و آزادي از دوزخ و قبول كنم شفاعت او را در حقّ هركسي 

را در كجا بيان فرموده كه  ! حال بايد پرسيد خداي تعالي اين ضمانت»!كه شفاعت كند.....
$$$$ : پيامبري كه فرموده جز افراد مجهول يا ضعيف از آن خبر ندارند؟! tt ttΒΒΒΒ ““““ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øø���� ãã ããƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎ1111 

ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// ]اش ضامن  چگونه نواده» دانم كه با من و شما چه خواهند كرد نمي«  ]٩:سورة الأحقاف
  .ود؟! ش ديگران مي

 يا  نيکفِ اِ « گويد: يارت خطاب به خدا مياجالب است كه در اين زيارت بر ضّد ساير ز
 يثَ غِ مُ يتٌ لامُغِ  وَ  واكَ سِ  جَ ر فَ مُ لاجٌ ر مُفَ  وَ  واكَ سِ  كافيَِ الكافي لا  كَ إن فَ  واكَ كفي سِ يَ لا ما كافيَِ 

 وَ  واكَ عُهُ إلى سِ فزَ مَ  وَ  واكَ يثهُُ سِ و مُغِ  واكَ جارهُ سِ  ن كانَ مَ  خابَ  واكَ سِ  جارَ جارٌ لا وَ  واكَ سِ 
دگارا) پرور«( .....»كَ يرِ وقٍ غَ لُ ن مخَ هُ مِ نجامَ  ) وَ واكَ (سِ  كَ يرِ هُ إلى غَ أُ لجَ مَ  وَ  واكَ بهُُ إلى سِ هرَ مَ 

كفايت  ]فقط[كفايت نتواند كرد، زيرا تو  ]مرا[ مرا كفايت فرما اي كافي كه غير تو أحدي
تو گشايش اي كه غير  ندهاي نيست و گشايش ده ه يت كننداي و جز تو كافي و كفا كننده

اي  اي كه جز تو پناه دهنده رسي نيست و پناه دهندهادرسي كه جز تو فريخشي نيست و فريادب
ش جز به گاهتو باشد و پناهش غيررسه پناهش غير تو باشد و فريادنيست، نوميد شد هرك

به سوي غير تو و نجات خويش را غير از  سوي تو و گريزگاهش جز به سوي تو و پناهجايش
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ا در زيارات و دعاهاي ديگر پيغمبر و امام راهم كافي و فرياد أم ...».تو از مخلوقي بخواهد .
اند متوجه ضد  را جمع كرده كه اين ادعيه و زيارات شود كساني !! معلوم مي)1(اند درس شمرده

  .(فتأمل). اند!! ونقيض بودن آنها نبوده
است » )2(يونس بن عبد الرّحمان«اي از ضعفاء كه يكي از ايشان  هاز قول عد 471ة در صفح

شود براي تو  چه مي«ير فرمود: دبه س )ع(گويد: امام صادق ) مي365، ص 98(بحار الأنوار، ج
و سپس » روزي يك مرتبهرا در هرجمعه پنج مرتبه و در هر )ع(كه زيارت كني قبر جسين

او تعليم داده كه ثواب يك حج و عمره دارد!! سپس چندين يك جملة يك سطري به 
حرم امام حسين با سنگ مرمر  هك. درحالي)ع(صفحه سياه كرده از فضيلت تربت امام حسين

تواند مثقالي خاك از آنجا بردارد. أما متأسفانه در زمان ما در قم و  فرش شده و كسي نمي
ت و هر و تربت فروشي هست كه تربم ا دكان مشهد و كاظمين و نجف و كربلاء و ..... صده

  :  نويسند فروشند ومثلاً روي مهر مشهد مي خاك قبر مي
  مشهد مقدس    تربت أقدس     

  نويسند:  و روي تربت كربلاء مي
  مال كربلا    تربت أعلي     

) نقل كرده كه 119زاز الكبير، ص لمصاحب مفاتيح از قول ابن المشهدي خرافي (اَ
رود از او التماس  بينند كه براي كاري به زمين مي ي چون يكي از ملائكه را ميفرشتگان بهشت

در  ةلاشود از نظر غُ را بياورد!! معلوم مي )ع(كنند كه برايشان تسبيح و تربت امام حسين مي
öö : بهشتي كه خدا فرموده ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ tt ttΒΒΒΒ ôô ôôMMMM yy yyγγγγ tt ttGGGG ôô ôô©©©© $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& tt ttββββρρρρ àà àà$$$$ ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈ yy yyzzzz ]ان در و ايش« ]١٠٢:سورة الأنبياء

ΝΝΝΝ و فرموده:» اند آنچه دل و جانشان بخواهد جاويدان ää ää3333 ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ yy yyγγγγŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù $$$$ tt ttΒΒΒΒ þþ þþ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏSSSS tt ttGGGG ôô ôô±±±± nn nn@@@@ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 uu uuρρρρ 

$$$$ yy yyγγγγŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ ãã ãããããã ££ ££‰‰‰‰ ss ss????  ] و شما در آن آنچه دل و جانتان بخواهد و آنچه درخواست « ]٣١:تلَ سورة فُص

                                           
  . 157و  51به عنوان نمونه ر.ك. كتاب حاضر، ص  -1
  معرفّي شده است .  183، ص عرض أخبار أصولوي در  -2
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؟!! در همين جا )ع(قبر امام حسينخاك كمبودهايي هست، از آن جمله » كنيد، داريد
گويد خاك امام حسين دواي تمام دردها و شفاي تمام مرضهاست!! حال اگر كسي خاك  مي

ه گويند عقيدة او خراب و پالانش كج شده و البتّ آلوده را خورد و حالش بهبود نيافت مي
 !! به عبارت ديگر او با حقائق شود سوار او شد معناي حقيقي اين كلام آن است كه ديگر نمي

  خورد. دين و قرآن آشنا شده و فريب خرافات ما را نمي

در صفحة  ف مفاتيحكه مؤلّ باري، تربت فروشي دكانّي است براي كسب در آمد درحالي
حضرت  شد چنان است كه گوشت آنرا بفرو )ع(نويسد: هركه خاك قبر امام حسين مي 475

   .(فتأمل). »را فروخته و خريده باشد
عه أرب مسألة زيارت نوُابِ ـبه بعد) 156ايم (ص  نانكه قبلاً نيز گفتهچـ تر  از اينها عجيب

أربعه أعلم همة مردم زمان خود بودند؟ آيا منصبي از طرف خدا  پرسيم آيا نوُابِ ! مي است
است؟ اين افراد حد  )ص(اند؟! آيا زيارت قبر ايشان از أحكام إلهي و سنتّ رسول خدا داشته

(؟!) به ناحيه  گرفتند و به قول خودشان كه وجوهات را از مردم مي اند أكثر كساني بوده
پرسيم آيا اگر امامي به أمر خدا غايب گرديد احتياج به مال و أموال  رسانيدند. حال مي مي

گوييم به  اند. مي گويد: اينان منصب وساطت و سفارت داشته دارد؟! صاحب مفاتيح مي
اب و نمايندگان أئمنُ و لاءكَگواهي تاريخ بسياري از وعادل و خائن و عوامفريب از غير )ع(هو

حضرت  ابِنوُو ويا وكلا  )1( )ع(المؤمنينحضرت أمير كار در آمدند. مانند برخي از منصوبينِ
كه پس از وفات وي مذهب واقفيه را ايجاد كرده و موجب تفرقه ميان أمت اسلام و  )2(كاظم

 اند. كه وضع خوبي نداشته )3(هلاي ساير أئمكَو گمراهي گروهي از مسلمين شدند! و يا
     (فتأمل)

                                           
   .  270و  269، صزيارت و زيارتنامهضرور است كه مراجعه شود به  -1
  . 167و  166، صعرض اخبار اصولحضرت ر.ك.  ة وكلاي آندربار -2
  ضروري است . عرض اخبار اصول 808تا  795در مورد ايشان مطالعة صفحة  -3
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 فيِ  خُنتَ ما کَ .... أن  دُ أشهَ « نوُاب بگو:به گويد خطاب  ) مي493در زيارت ايشان (ص
 دهم كه همانا تو در انجام وظيفه و أداي أمانت و سفارت،  شهادت مي« »ةو السّفارَ  ةِ يَ دِ أالت

شناسد و به أحوال او علم ندارد و جزُ ادعا  ئر، آن نائب را نميدرحاليكه زا»!! خيانت نكردي
لين مدعي وكالت و كه أو» مريد العيعثمان بن سو عمرعوبأ«في المثل  چيزي درمان نيست.

عاي خودش، دليلي بر گرفته جز إد نيابت امام زمان است و با همين عنوان از مردم پول مي
! و پرواضح است كه شهادت مدعي به نفع خودش، مسموع ست نيست!درصدق كلام او در د

او ترديد هست تا چه رسد وكيل و نائبش. (فتأمل)  لِست. مضافاً براينكه در وجود موكّني
  خصوصاً كه در اسلام شهادت بايد با علم باشد و شهادت زور و ندانسته حرام است. 

ت  ندگي كافي نيست وعنوان وكالت يا سفارت و نماي رف داشتنِبنابراين صدليل بر أعلمي
ليل متقن شرعي پس از توان بدون د خورداري از تأييد إلهي نيست و نمييا عدالت و بر

  ايشان زيارتنامه تراشيد و به مداحي پرداخت.وفاتشان، بر
اي از يك زن بغدادي و مردي حنبلي مذهب به نقل از  ) قصه477ف مفاتيح (ص مؤلّ

نويسد: سزاوار است  مي 493ه روات آن معلوم نيستند!! و يا در صفحة تاريخ بغداد آورده ك
 رَطَّعـ د بن يعقوب كليني الاسلام محم ثقةمقام  نيز آنكه زيارت شود در بغداد شيخ أجلّ عالي

كه شيخ و رئيس شيعه و أوثق و أثبت ايشان بود در حديث و كتاب شريف كافي  ـ هدرقَم االلهُ
عظيم بر شيعه  قّ منتّلحشيعه است در مدت بيست سال تأليف نمود و اَرا كه روشني چشم 

خصوص بر أهل علم نهاد و به جهت جلالت و عظمت شأن آن معظّم، اّبن أثجدير او را مد 
  .»الخ. ..مذهب إماميه در رأس مائة ثالثه شمرده ..

عرض «نوشتيم به نام  محترم بداند كه ما در مدت يك ماه كتابيمفيد است كه خوانندة 
ه خالي از اشكال نبود و پس از خروج از زندان كه البتّ» بر قرآن و عقولاصول أخبار 

ناميديم. در اين كتاب جلد أول أصول » تحرير دوم«چهارم آن را تهذيب و اصلاح نموده و 
ايم كه أكثر أخبار  ايم و با دلايل روشن معلوم كرده داً و متناً مورد بررسي قرار دادهنَكافي را س

شود  آن ضد قرآن يا ضد عقل و يا ضد تاريخ است!! با مطالعه اين كتاب حد أقل معلوم مي
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داده ما  كه او فردي مطلع و قرآن شناس نبوده و اخبار خرافي را از اخبار صحيح، تمييز نمي
ع آوري كرده عجيب را جملاع اين خرافات گمان داريم كه او مغرض نبوده و بر أثر قلتّ اطّ

است و إلا اگر كليني عالماً و عامداً اين خرافات را جمع وتدوين كرده باشد، قطعاً به اسلام و 
حال چه جاي آن است كه براي قبر او يا شيخ صدوق لي أيِّقرآن خيانت نموده است، ع

  ضريح بسازند و زيارتنامه انشاء كرده و وقت مردم را با خواندن آن تلف كنند؟!! 
رنده روزي به مسجد جمكران كه در يك فرسخي قم واقع است رفتم. در اين مسجد نگا

نويسند و حوائج خود را در نامه ذكر  چاه كوچكي هست كه عوام به امام زمان نامه مي
مسجد ميزي گذاشته بودند كه  درِ كنند و نامة خود را در آن چاه مي اندازند!! نزديك مي

خواست به  ت و هر ورق بيست ريال قيمت داشت و هركه ميروي ميز اوراق چاپي قرار داش
ي آن اوراق خريد، حقير نگاه كردم ديدم رو امام زمان نامه بنويسد يكي از آن اوراق را مي

خود را در  سفيد گذاشته بودند كه خريدار، حاجترآن چند سطمطالبي چاپ كرده و درآخر
كه اي حسين بن روح پي نوشته بودندچاطوربه   محلّ خالي مجدداًاز پسخالي بنويسد و محلِّ

اب أربعه است) اين نامه را خدمت امام زمان برسان!! خريدار ورقة مذكور پس و(كه يكي از نُ
انداخت. حقير از كسي كه پشت ميز  از نوشتن حاجت خود در آن ورقه، آن را داخل چاه مي

ت سال است كه وفات كرده، ته و فروشندة اوراق بود، پرسيدم كه اين نائب هزار دويسسنش
ئٌ شَ هذا لَ  إن  .رساند؟! گيرد و خدمت امام زنده مي چگونه كسي كه وفات كرده نامه را مي

  عُجاب.
كه پشت ميز بود گفت اينجا حوزة علميه است و اگر اين كار اشكالي داشت  شخصي

تأسفانه نه تنها اي جز سكوت نديدم زيرا م كردند؟! حقير چاره مراجع و علماي قم اعتراض مي
كنند بلكه در كتب ايشان از جمله مفاتيح (ص  نمي تعلما و نويسندگان با اين خرافه مخالف

و مخفي نيست كه همچناچه اين بزرگواران در حيات خود واسطه « :  ) مذكور است كه493
انيدن عرايض و رس و از جملة مناصب ايشان و رعيت  ـ  هيلَع االلهِ واتلَصـ  بودند ميان ولي عصر

حضرت حال نيز به همان منصب شريف مفتخرند و بايد رقاع  هاي حاجت خلق بود به آن هرقع
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؟! بايد »ضرت برسدح شود به توسط ايشان به آن ميحاجت كه در شدائد و سختيها نوشته 
ذوب خود گفت اين است معلومات اين علما و محدثين و نويسندگان كه مردم ما را مج

اي نامة مردم را به  پرسد چگونه مرده اند. هيچ كس از ايشان نمي انحراف كشاندهكرده و به 
مرده و زنده يكسان  :رساند؟! گويي ايشان قبول ندارند كه قرآن كريم فرموده امام زنده مي
ÉÉ.  )22:نيستند (فاطر ÉÉΑΑΑΑ$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ%%%% ss ss3333 tt ttƒƒƒƒ tt ttββββθθθθ ßß ßßγγγγ ss ss)))) øø øø���� tt ttƒƒƒƒ $$$$ ZZ ZZVVVVƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttnnnn   

الحجة سنة هزار و شش شاه عباس أول  گويد: در بيست و پنجم ذي مي 510در صفحة 
هاي ملتّ ما  ها و بدبختي ولي به نظر ما يكي از جهالت» الخ. .... س گرديدوارد مشهد مقد

سطي بيدار شدند و پس از و كه اروپا از خواب خرگوشي قرونِهمين است كه در زماني
پيشرفت علوم و بود به صنايع و  سپانيا به اورپا رفتهاستفاده از فرهنگ اسلامي كه از طريق ا

جمله ا پرداختند سلاطين جهان اسلام منآشنايي بانقاط مختلف دنيفنون و جهانگردي و
ه به لهو ولعب و عوامفريبي و كارهاي بيفَصائده از قبيل پياده رفتن به مشهد مشغول ف وي

د را خوار و جاني بوده و يكي از پسران خوخوانده و شراب اند! شاه عباس كه نماز نمي بوده
به منظور فريب عوام شش ماه  ،ت بسيار ديگرارد و جنايكشت و دو پسر ديگرش را كور ك

اش به منظور  كرده براي حركت دادن كبكبه و دبدبهچندين هزار نفر از قشون خود را معطلّ 
رپا بودند و اگلوله محتاج او براي يك  أمركه ملتّ تحت برگشتن!! درحالي و رفتن به مشهد

ملتّي كه از جهت  بايست از خارج تهيه كنند! شاه يك سوزن براي خياطي خود نداشتند و مي
صنعت و علوم و فنون از ملل اروپا عقب تراند به جاي آنكه آنها را به صنعت و علوم روز و 

لمين بكوشد، پرداخته . ترغيب كند و در راه آباداني مملكت و اتحّاد مس..به صنعت چاپ و ..
هاي بسيار براي بزرگ كردن قبور و ساختن گنبد و  به پياده روي به مشهد و صرف هزينه

قول خود شان كعبة  و به توجه دادهپرستي سيمين تا مردم را به مرقد و قبر گلدستة زرين و
  .حوائج براي فقراء درست كند!!
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دانسته او چگونه  و مي )1(شناخته خوب مي آيا شيخ بهائي كه مرام شاه عباس و اجداد او را
  : آدمي است، به سبب تقوايش خطاب به شاه گفته

  ترسم ببري شهپر جبريل أمين       مقراض به احتياط زن اي خادم          
أموال غارتي هرات ساخته شد، أن را پروانة شمع حرمي كه از آيا اينكه جبرئيل عظيم الشّ

را كوچك كردن، يعني جبرئيل)ص(خدارسول مِين نيست؟! آيا معلّقراردهيم، توهين وتحقيرد
جايز است؟! آيا از كثرت تقواي شيخ بهائي بوده كه خود را مدوده اس خونريز نماح شاه عب

لام شاه مردان غاز اين كارها با خبر شود از چنين  )ع(المؤمنيناست؟! و آيا اگر به فرض أمير
كاري نبد و طلاگ تذهيبباشد؟! آيا در شرع اسلام  د ميو كلب آستان علي، راضي و خشنو

 .قبور و صرف بيت المال در اين گونه كارها جايز است؟! به فرض اينكه از پول حلال باشد؟!
  (فتأمل جداً) 

دربارة معجزات و كراماتي كه در مشهد به وقوع پيوسته سخن گفته كه ما  511در صفحة 
) و در اينجا تكرار 279تا  266ايم (ص  م را بيان كردهقبلاً در همين كتاب توضيحات لاز

هاي ما پر است از  . متأسفانة در كشور ما كار خرافات به جايي رسيده كه شهر)2(كنيم نمي
دختري به نام رقيه نداشته است!! آيا  )ع(كه حضرت سيد الشهُدامجالس توسل به رقيه درحالي

كنند تا ناني به كف آرند و  لاع اند يا تجاهل مياطّ بيحان و روضه خوانان از اين موضوع امد
  .به غفلت بخورند؟!

ف است. اينان براي سردابي كه هزار و نيز مطالبي نوشته كه ماية تأس سرداب در آداب
يد بنا شده بوده و مكرّر خراب شده و باز تجد )ع(دويست سال قبل در خانة حضرت عسكري

فكري است يا از بيكاري؟ اگر  آيا اينها از بي .اند؟!! هإذن دخول و آداب و أدعيه تراشيد
ك شده بايد به ايشان فهمانيد گويند در و ديوار سرداب به واسطة تماس با بدن امام متبرّ مي

                                           
الازم است بدانيم كه شاه عباس و اجدادش و اصولاً قزلباشان، شيعه نبودند بلكه بر مذهب سراسر انحراف  -1

   بوده اند!!. (فَلاتَجاهل) » اهل حقّ«
  . 361تا 358، ص زيارت و زيارتنامههمچنين ر.ك.  -2
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 پرسيم آيا رسول خدا به قول شما متبركّ، از بين رفته أما مهمتر اينكه مي ديوارِو كه آن در 
ست براي در و ديوار خانة خود از طرف خدا آداب و ا هكه جد بزرگوار همة أئم )ص(

اگر چنين نبوده پس اين آقايان براي چه  .اي آورده بود كه أصحابش به آن عمل كنند؟! أدعيه
ز اين آداب را به دين او افزوده اند؟! اين در و ديوار بوسيدن و أدعيه خواندن آيا علتّي ج

  است، دارد؟ زهي خيالات واهي. تملقّ و چاپلوسي كه محبوب سلاطين و جبابره
اند، جمله به جمله بررسي كنيم، مثنوي  ساخته ةاگر بخواهيم آدابي كه خرافيين و غُلا

آوريم تا خواننده به جهل يا ميزان  هفتاد من كاغذ شود! لذا چند جمله را به عنوان نمونه مي
در  (ره)الب طبرسيط أبيبن شيخ جليل أحمد «گويد:  برد. مي دانش جاعلين اين آداب پي

ري.... ميد حبيرون آمد به سوي محم كتاب شريف احتجاج روايت كرده كه از ناحية مقدسه
كه كسي ساكن آن را نديده و خطّ نويسنده را رؤيت نكرده،  سهلاً ناحية مقدگوييم أو مي» الخ

  لون؟عقِ تَ أفَلا  از كجا بدانيم كه راست و درست است؟!
ط او نبايد چيزي از ناحية امام زمان به  أربعه نيست و طبعاً توس ري از نوُابِميد حً: محم ثانيا

  .مردم برسد؟!
ري بوده معلوم نيست كه راويان ميطالب طبرسي پنج قرن بعد از ح مان احمد بن ابيز:  ثالثاً

   .واسطه چه كساني هستند!!
 كه به قول شما از ناحية مقدسه: از همه اينها مهمتر اينكه بايد در متن اين مطلب  رابعاً

  .است يا خير؟ آمده تأمل كنيم كه آيا با عقل و قرآن  موافق بيرون
..... هرگاه خواستيد توجه كنيد به وسيلة ما به سوي خداوند  « : گويد در اين نامه مي

 لی آلِ سلامٌ عَ  : يتعالي فرموده(؟!) پس بگوييد چنانكه خدا تبارك و تعالي و به سوي ما
  ..»س....ي

واسطه و كند،  ام كسي كه به خدا توجه مي بايد دانست چنانكه بارها و بارها گفته
و  خدا برساند، به هيچ وجه لزومي ندارد زيرا خدا دور نيست و شنوا به كه او را )1(اي وسيله

                                           
   به بعد.  210رجوع كنيد به كتاب حاضر، ص» وسيله«دربارة  -1
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ميع موجودات و بصير و خبيراست و از خود بنده به أحوال او آگاهتر و از رگ م به جعال
  . به او نزديكتر است گردن

هرگاه خواستيد توجه كنيد به وسيلة ما به « ثانياً: اين عبارتي مهمل است كه كسي بگويد 
جا لغو و زائد است. زيرا وقتي در اين» به سوي ما«و كلمات »  و به سوي ماسوي خداوند 

  .گويد؟! مي ايم. آيا امام اينگونه سخن ردهه قرار داديم طبعاً به او توجه ككسي را وسيل
بر آل و سلام .... يعني  يــس لی آلِ سلامٌ عَ :  گويد چنانكه خداي تعالي فرموده ً: مي اثالث
ييميـــس يعني رسول خدا كه ما اولاد !!  

ôô : اين دروغ و افترا بر خداوند متعال است. همان خدايي كه فرموده ôô yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== øø øøßßßß rr rr&&&& ÇÇ ÇÇ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

33 33““““ uu uu���� tt ttIIII øø øøùùùù $$ $$#### ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ \\ \\//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// AA AAΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ]كيست ستمكارترازآنكه « ]١٤٤:سورة الأنعام
داي تعالي در قرآن آري، خ». گمراه سازد؟ ]خويش[ دانشي مردم را با بيبر خدا دروغ بندد تا

íí هارون فرموده:پس از سلام برموسي و ííΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== yy yy™™™™ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã öö ööΑΑΑΑ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÅÅ ÅÅ™™™™$$$$ tt ttƒƒƒƒ  $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... ““““ ÌÌ ÌÌ““““ øø øøgggg ww wwΥΥΥΥ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####   

………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏãããã tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ نا ما اينچنين نيكوكاران درود بر الياس هما« )1(]١٣٢تا١٣٠:الصّافاّت[ ####$$
» ياسينإل«ابتداي » لامالف و«اين جاعل  أما .»دهيم همانا او از بندگان مؤمن ما بود ش ميرا پادا

كه به دست آورد درحالي» آل«را جدا حساب كرده و به الف آن مد اضافه كرده تا كلمة 
= (، آن را مكسور جاهل نيز ساكن است ولي جاعل» لام«مكسور و » لياسينإِ«در كلمة » الف«

أما غافل بوده كه در  .علامت جرّ) قرار داده و با كمال و قاحت با آية قرآن بازي كرده است!!

                                           
بـوده ماننـد   » الياسـين «و » الياس«حضرت  شود كه نام آن سورة شريفة صافاّت معلوم مي 123با توجه به آية  -1

كه هر دو نام » اسرائيل«و » اسرائين«ميكائين يا كه نام يك كوه واحد است يا ميكائيل و » سينين«و » سينا«
  يك فرد است چنانكه شاعر عرب گفته است:

ا جيناسيقول اهل الّ                     
ّ
  هذا و ربّ البيت اسرائينا    وق لم

دوم باشد، لـذا از اسـم    مي» نون«و » ياء«با » تين«و البتّه بايد توجه داشت كه وزن آيات در اينجا و در سورة    
     استفاده شده است.
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كه را مفرد آورده درحالييعني ضمير» ز بندگان مؤمن ما بودا اوهمانا «آية بعدي خدا فرموده 
:  فرمود كرد يعني مي رفته بود خداوند ضمير را جمع ذكر مي» آل«سخن از  130اگر در آية 

سخن » فرعون ِ آل«يا » لوط آلِ«قرآن دربارة چنانكه في المثلَ هرجا  در » إنَّهم من عبادنا« 
با  ل) آياجاعلين بازي كردنِاهجتَجمع يا فعل جمع آورده است. (فَلا دربارة آنها ضمير گفته

  دانند؟!  آيات قرآن را جايز مي
زيرا اگر مقصود  كه اين دورغي ديگر است. »االله يَ ا داعِ ي يكَ لَ عَ  لامُ لس اَ «گويد  سپس مي

 )ص(صورت فقط رسول خدا داعي مخصوص باشد كه خدا تعيين و نصب فرموده، در اين
$$$$ قرآن كريم فرموده:مشمول اين عنوان است و نه ديگري، چنانكه  pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷ ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### !! !!$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& 

#### YY YY‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ xx xx©©©© #### ZZ ZZ���� ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ tt tt6666 ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρ #### \\ \\����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ  $$$$ �� ��ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã#### yy yyŠŠŠŠ uu uuρρρρ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ////  ]ا تو را اي پيامبر همانا م« ]٤٦و٤٥:سورة الأحزاب
و در » فرستاديم و خوانندة به سوي خدا به رخصت او هدهندگواه و نويد بخش و هشدار

گفته شده است. أما اگر داعي » االله يداع« )ص(نيز به رسول خدا 32و  31ة أحقاف آيات سور
منصوب من عنداالله مقصود نباشد پس تمام مؤمنين بايد به دستور قرآن داعي االله باشند لَي ا

 واين معني مختص فردي خاص نيست چنانكه فرموده: ää ää3333 tt ttFFFF øø øø9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ×× ××ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& tt ttββββθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### 

tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββ öö ööθθθθ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÌÌ ÌÌ���� ss ss3333ΨΨΨΨ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ و  « ]١٠٤:عمران سورة آل[ ####$$
نديده فرمان دهند و از كارهاي بايد شما أمتي باشيد كه به نيكي فراخوانند و به كردار پس

  ».)1(ن اندپسند باز دارند كه آنان همان رستگارانا

                                           
» رستگار«است نه تبعيضيه. أولاً بدان سبب كه قرآن مشمولين آيه را » بيانيه«در آية فوق » من«ـ  بدان كه 1

خواهد نه بعضي از ايشان را، دربارة اين آيه  شمرده كه طبعاً دين رستگاري و فلاح همة مؤمنين رامي
= تو بايد  يقٌ دِ صَ  نكَ  مِ ن ليِ کُ يَ (لِ باشد كه گويند:  اين حد مي كلام خداوند بر((لازم است بدانيم كه 

كند كه :  دوست من باشي) بنابراين امرخدا دراينجا أمرعام است و بر اين معني گفتار خداوند دلالت مي
»ÎÎ ÎÎ���� óó óóÇÇÇÇ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ  ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM}}}} $$ $$#### ’’’’ ÅÅ ÅÅ∀∀∀∀ ss ss9999 AA AA���� ôô ôô££££ ää ääzzzz  āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### (( ((#### öö ööθθθθ || ||¹¹¹¹#### uu uuθθθθ ss ss???? uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( ((#### öö ööθθθθ || ||¹¹¹¹#### uu uuθθθθ ss ss???? uu uuρρρρ ÎÎ ÎÎ���� öö öö9999 ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 

كه ايمان آورده اند و كارهاي شايسته  = سوگند به عصر، كه آدمي در زيانكاري است مگر كساني
كه در اين آيه از آن  سفارشي». كردند و يكديگر را به حقّ و به مقاومت و پايداري سفارش نمودند
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وغ ديگري است، كه اين نيز در »هِ ينِ دِ  انَ يّ دَ  وَ  االلهِ  يا بابَ  يكَ لَ لامُ عَ لس اَ «گويد: بعد مي
ين است و جزاي هر امام الدّ ومِي كديان دين فقط خدا است كه مال و )1(ا باب نداردخد زيرا

 »هِ تِ رادَ اِ  ليلَ دَ  وَ  االلهِ  ةَ يا حُج  يكَ لَ عَ  مُ لالس اَ «گويد:  كند. همچنين مي ي را او معين ميمو مأمو
شود و  حجت قرار داده و آيا مگر به امام وحي مي را بايد پرسيد خدا كجاي كتابش اين امام

                                                                                                             

ššهي از منكر است و قول خداوند ـ عزَّوجلّ ـ كه فرمود: سخن رفته همان أمر به معروف و ن šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏèèèè ää ää9999 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 
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كفار بني اسرائيل به زبان داود و عيسي بن مريم نفرين شدند، اين نفرين به خاطر نافرماني « ]٧٨- ٧٩:المائدة
داشتند، چه كار  داشتند ايشان از هيچ عمل زشتي كه كردند يكديگر را بازنمي و تجاوزي بود كه روا مي

ه نيز بر همان معني گواه است زيرا كه خداوند چيزي از اخبار امُم گذشته را اين آي». دادند  بدي انجام مي
  براي ما حكايت نكرده مگر آنكه عبرت گيريم.

را » مربه معـروف أهمگاني بودن وظيفة «[جلال الدين سيوطي] اشاره به اعتراضي كرده كه قـول  
ه از بديها شـرط اسـت كـه از معـروف و     كند. و آن اين است كه فرمان دهنده به نيكي و باز دارند رد مي

شناسـند!   منكر آگاه باشد ولي درميان مردم كساني هستند كه در نـاداني بسـربرده و أحكـام خـدا را نمـي     
اي كه هر مسلماني نسبت به [كسب] علم دارد منطبق نست و حكـم لازمـي كـه     ليكن اين سخن با وظيفه

مسلمان نبايد از واجبات خود بي اطلاع باشـد و  سزاوار است خطاب قرآن برآن حمل شود اين است كه 
اطـلاق گـردد،   » معروف«او مأمور به [كسب] علم و تمييز ميان معروف و منكر است، به ويژه كه هرگـاه  

ضد آن است يعني آنچه كـه  » رنكَم«شناسد و مراد همان اموري است كه عقل سالم و طبع سليم آن را مي
لازم نيست حاشية ابن عابدين را بـر  » معروف و منكر«راي شناسايي شمارد و ب عقل و طبع سليم زشت مي

قرائـت گـردد!  تنهـا رهنمـاي مسـلمانان بـه سـوي        » المبسـوط «و » فـتح القـدير  «يا » اَلدر المختار«[كتاب] 
ـ به شرط سلامت فطرت ـ كتاب خدا و سنّت رسول اوست كه از راه تواتر و به شـكل   » معروف و منكر«

خبـر باشـد و مسـلمان،     صدر اسلام نقل شده و رسيده و هيچ مسلماني نمي تواند از آن بي عمل متّصل از
كه عموميـت وظيفـة امـر بـه معـروف و نهـي از       مسلمان نيست مگر در پرتو شناسايي آن، بنابراين كساني

اند كه مسلمان جاهل بمانـد و ميـان معـروف و     در حقيقت جايز شمردهاند،  منكر را منع ورد كرده
 شـيخ «(به نقل از كتاب شريف  )).باشدمنكر تشخيص ندهد! و اين چيزي است كه شرعاً جايز نمي

   ).    113- 112، تأليف مصطفي حسيني طباطبائي، انتشارات قلم، ص »مصلح بزرگ مصر، محمد عبده
   .   284و  252ص  عرض أخبار أصولدر مورد در و دربان داشتن خداوند، رجوع شود به  -1

(c) ketabton.com: The Digital Library



    

    مفاتيح الجنان و قرآن      476 
 

 

نه كوركورا د كه او دليل ارادة خدا باشد؟! چون شيعيانساز ة خود مطلّع ميرا از ارادخدا او 
اند خرافات به هم بافته و درميان  توانستهتا ن نيز اند ايشا اند، پذيرفته اين گويندگان بافتههرچه 

  .مردم رواج داده اند!
) 533مقصود امام زمان است) (ص » (حضرت ذكر صلوات بر آن«ف مفاتيح در باب مؤلّ

شروع  »فاءُ الخَ  حَ رِ بَ و البَلاءُ  عَظُمَ  م هُ للّ اَ «كه با جملة  يي را به نقل از امام زمان آوردهدعا
 تخلاف آيا) كفر و شرك و بر52و  51(ص  ايم آن چنانكه قبلا گفته شود كه مضمون مي

دعاي شريفي « گويد:  اس قمي دربارة چنين دعاي شرك آميزي ميإلهي است. ولي شيخ عب
 .ةِ لالَ الض  نَ عالی مِ تَ  االلهِ بِ وذُ عُ ن ـَ»!! آن مكاندرغيرآنجا مكرّر واست وسزاواراست خواندن آن در

  ».به دعاي ند«پردازيم به  كنيم و مي ازه اكتفا مياند  دربارة زيارات همين
  

  

  دعاي ندبه 

 »الدّعاءِ  نَ عالی مِ تَ  ی االلهِ لَ عَ  مُ أکرَ  ]ئٌ شَ  سَ يلَ [ ئٍ ن شَ مِ ما« فرموده: (ص)خداكه رسول بدان
أما درعين حال نبايد غافل شويم (يا تغافل » )1(تر نيست هيچ چيز براي خدا از دعا گرامي«

مسنداً از [آنچه را كه « »واأَ رُوا ما رَ وا ما رووا و ذَ ذُ خُ « منقول است كه هأئم م) از اينكه ازكني
، »اند ر ها كنيد اظهار كرده ]بنابه رأي شخصي[اند بگيريد و آنچه را  ردهك نقل و روايت ]ما

نباشد و هر  متسامحت بسيار مبذول دارد و دقّبايد در أخذ مطالب شرعي جديت ولذا مسلمان 
بدون تأمل و توجه به مدارك آن نپذيرد و خصوصاً توجه داشته باشد كه مطالب  چيزي را

بينيم در كتب أدعيه، بسياري از علما و  كه ما مي كور موافق كتاب خدا باشد. درحاليمذ
م يا فلان زاهد در جايي خوانده و پسنديده، در تأليفات خود نويسندگان، دعايي كه فلان عال

اند كه همانند است با دعايي كه داراي سند درست بوده و  چنان رفتار كرده اند و با آن آورده
                                           

   . 109، ص 5و التاّج الجامع للأصول، ج 361، ص1مسندرك الوسائل(چاپ سنگي) ، جا -1
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م منظور، آن دعا را مناسب ! حال آنكه چنين نبوده و عالمطالب آن موافق قرآن كريم است!
ديده و در واقع تحت عنوان عمل به عموميت إذن شرع به دعا، مضامين آن را خود ساخته و 

فاق به پيغمبر ر ارادتي كرده باشد و از حسن اتّته به خيال خود اظهاآن را مسجع نموده و خواس
اند كه گويي  يا امامي هم نسبت نداده است ولي محدثين ساده لوح بعدي چنان رفتار كرده

اند كه ذكر  ت نكردهاز امامي نقل شده است!! و ديگر دقّواسطه يا با واسطه  مطلب مذكور بي
نتساب به امام، خود دليل واضح است كه ناقل اول، آن را به امام نشدن راوي يا روات و عدم ا

  دانسته است.  منسوب نمي
ها و إذن دخولها كه در كتب ذكر شده و ما تحقيق  حال بسياري از دعاها و زيارتنامهبه هر

Ĥت سايرين است و رسد و از منشَ ايم چنين است كه يا سند آن به پيغمبر و امام نمي كرده
مروي از امام نيست مانند بسياري از مطالبي كه در مفاتيح و كتب مشابه آمده است، مأثور و 

ترين اين دعاها عتماد و مخدوش است. يكي از مشهورقابل اشان غير تعدادي از دعاها نيز سند
اينجا تاريخ، آن را دراست. اين دعا ماجرايي داردكه براي ثبت در دعاي ندبهشان نو رايجتري

  ام. خبر نباشد و هشيار شوند و إلا از مردم زمانة خود مأيوس يندگان از آن بينگارم تا آ مي
تقرير اينجانب » علي أحمد موسوي«الإسلام ة حجسالها قبل يكي از دوستان نگارنده به نام 

صفحه با قطع جيبي  24در » بررسي دعاي ندبه«را تحرير كرد و به نام » دعاي ندبه«دربارة 
هياهوي آخوندهاي خرافه فروش گرديد! وي در صفحة شش جزوة  منتشر ساخت كه موجب

س كند و اگر پذيرد برود تحقيق و ول ما را نميكسي قحال اگر  «: د شد كه مذكور متعهتجس
دهيم و اگر مدركي نديد به  مدركي آورد، نشان دهد، ما ده هزار تومان به او حقّ الزّحمه مي

سندي درست أما آخوندها طبق معمول بدون اينكه ». زدبدگويي و هو و جنجال و افتراء نپردا
را  يو متقن براي آن ارائه كنند، به مخالفت پرداختند لذا اينجانب شخصاً دربارة اين دعا مطالب

چاپ شود تا » مكتب اسلام«كردم البتّه بسيار مايل بودم كه قول نگارنده در مجلّة تقرير
ب دانستم كه مسؤلين خرافي و متعص ند ولي چون ميخبر نباش خوانندگان آن از اين مطالب بي

چاپ و منتشر » رنگين كمان«مجلة را درند لذا آنكن مجلّة مذكور، قول اينجانب را چاپ نمي
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. )1(كردم. مطالب اينجانب در هشت صفحة قطع جيبي نيز به عنوان ضميمة مجلّه منتشر گرديد
 رَ ظهِ أن يُ  لمِِ اى العلَ عَ تي ف ـَم  أُ في عُ دَ البِ  تِ رَ هَ ذا ظَ إ« : فرموده (ص)رسول خدا (( : در آنجا گفتم

  وَ  ةُ االلهِ نَ علَ  يهِ لَ عَ  ف ـَإلاّ  وَ  هُ لمَ عِ 
َ
ت من پيدا يعني چون بدعتها درميان أم. ينَ عِ جمَ النّاسِ أ ةِ وَ كَ لائِ الم

شد بر عالم است كه علم خود را براي از بين بردن آن ظاهر كند وگرنه خدا و فرشتگان و 
  ».كنند دم او را لعنت ميهمة مر
اند و عدة  د در مقابل بدعتها و خرافات ساكتكم شدن مريواي از ترس كسادي بازار  هعد

ديگر براي آنكه خود را به مرجعيت برسانند و طرف توجه ملتّ شوند بدعتها را امضاء و 
ند كه ك شود و طرفدار پيدا مي ميلي بايد دانست بدعت موقعي آشكار كنند و تصويب مي

كه يك دعا و يا يك فتوي و يا خبر  اعتبار شود تا جايي قرآن كنار رود و طرفدار او كم وبي
دهند! در اين روزها سر وصدايي بلند شده راجع به دعاي ندبه و  بر قرآن ترجيح مي مجعول را

ت و بطلان آن؟ تعجف ما اين است كه چگونه طرفداران اين دعا قرآن را كَصحأن ب و تأس
هي ندارند! جملات بسياري در اين دعا به ن پنداشته و آن را از اعتبار انداخته و توجكُم يلَ

اعتباري قرآن است. ما به بيان بعضي از آن جملات  خورد كه قبول آنها موجب بي چشم مي
  )). داريم نودي خدا پرده از آن بر ميپرداخته و فقط براي خش

                                           
اين روزها در بين جامعـة مسـلمانان شـيعة ايـران      ((مسؤول مجلّه در صفحة دوم جزوة مذكور نوشته است:  -1

انـد   موسـوي از وعـاظ مشـهد در جـزوه اي كـه انتشـار داده       . حجت الإسـلام صحبت از دعاي ندبه است
» نداي حـقّ «اند، در جرايد اسلامي  مدرك و برخلاف موازين دين اسلام دانسته واندن دعاي ندبه را بيخ
كه طرفدار دعاي ندبه نيسـتند   اي در برابركساني اند و جبهه به نويسندة جزوه حمله كرده» مكتب اسلام«و 

د را ابراز داريم و بنويسيم حقّ بـا  اند نظرخو اند. عدة زيادي از خوانندگان مجلّه از ما خواسته تشكيل داده
هـا   اند از نقـل قولهـا و نوشـته    هاي طرفين را خوانده كدام طرف است، چون اكثر خوانندگان مجلّه نوشته

نظرحضرت آيت االله علامة برقعي كـه از نظـر اداي تكليـف    » بحث آزاد«كنيم و به عنوان  صرف نظر مي
اند و به دفتـر   كند، مرقوم فرموده كه قرآن را نفي مي شرعي براي از بين بردن بدعت، به خصوص بدعتي

شـود و ترديـد   نماييم . نظر ما اين است آنچه حقّ و حقيقت اسـت آشـكار مـي    اند درج مي مجلّه فرستاده
  ))تواند براي هميشه مردم را تحت سيطرة خود نگاهدارد. نمي
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ب را خواندم تعج» مكتب اسلام«اينجانب چون  ((هچنين در جزوة مذكور گفتيم كه:    
بسيار كردم زيرا از نويسندگان فاضل آن توقّع نداشتم كه يك جا بنويسند دعاي ندبه منبع 

كه دعاي ندبه منبع إلهام  ظلم، در صورتي إلهام بخشي است براي مبارزات اجتماعي و بر ضد
كه امام زمان بيايد و خودش اصلاح تا اين بخشي است براي قبول ظلم و ستم و براي سكوت

عَ  ينَ أ«گويد:  كند زيرا دعاي ندبه مي
ُ
  نَ ي، أةِ مَ لَ الظ  رِ ابِ د طعِ قَ دّ لِ الم

ُ
 وَ  متِ ةِ الأقامَ رُ لإِ ظَ نتَ الم

  أينَ ، جِ وَ العِ 
ُ
قطع  ا شده براياست آن كه مهيا كج يعني »....؟العُدوانِ  وَ  ورِ الجَ  ةِ زالَ ى لإِِ رتجَ الم

را راست كند، كجاست آن كه به او  ها يايد كجيباو كجاست آنكه  دنبالة ستمگران،
واريم دفع جور وستم كند؟! معني اين جملات اين است كه ملتّ بايد منتظر او باشد و يدام

ف نيست جز براي ندبه و زاري و ننه من غريبم كردن، تا دست از پا خطا نكند گويا ملتّ مكلّ
هم بر خر مراد سوار  رارت خود را خاموش و ستمگرانبه همين چيزها دل خود را خوش و ح

زاري مشغول باشند به ندبه و ها هزار نفر است كه ده باشند تا امام بيايد! استعمار چقدر خرسند
و به كار او كاري نداشته باشند! شما اگر از هريك از خوانندگان دعاي ندبه بپرسي آقا در 

گويد امام زمان بايد بيايد  كرد؟ در جواب ميمقابل اين همه كفر و جور و ستم چه بايد 
   .خودش اصلاح كند!
ضد آن را نگويد  أقلّبه اين روشني را بيان كند و لا  مطلب» سلامامكتب «آيا سزاوار نبود 

د شوند نه براي اصلاح بكوشند ومتحّو به خوانندگان خود بگويد كه فعلاً دولت و ملتّ بايد 
  قرار دهند . خود  كارزاري را مدار  و اينكه تنبلي را شعار وندبه

سؤالي كرده راجع به دعاي ندبه و  13سال  6در شمارة » سلامامكتب «ص ناداني از خش 
!! اين مجلهّ دهيم امام همه جا حاضر و ناظر است و اين ما هستيم كه او را تشخيص نميگويد 

مخصوص ه جا لامكاني و حضور درهم جواب اين جملات شرك آميز را نداده كه صفت
را  خداي تعالي است كه جسم و جوهر و محدود نيست و اين شرك به خداست كه امام
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ام . آيا مدرك حضور امام در همه جا، چه مي باشد؟ كد.....متصف به صفات خدايي بداني 
  ؟!)1(صويب كردهدليل عقلي و شرعي اين شرك را ت

نجا سكوت كند فقط براي تثبيت آاو را ارشاد كند نه انيكه » سلامامكتب «سزاوار بود 
دعاي ندبه قلمفرسايي كند!! آيا نفي شرك بهتر است يا اثبات يك دعا كه طرفداران، آن را 

دانند؟! تعجب است كه اين دعا بيشتر از توحيد طرفدار دارد!..... خداي تعالي در  مستحب مي
ت ندانيد، آيا خواندن امام و مرا قاضي الحاجانيد و غيراغير مرا نخو : صد آيه از قرآن فرموده

خدا نيست؟ آيا پرهيز از شرك لازم نيست؟ خواندنِ غير  رسول مدركي دارد؟ آيا دعاي ندبه
  .دانيد؟ مشرك ميخوانند چرا  آنان كه مسيح يا بودا را مي

خدا را نخوانيد به گويد غير كه مي ياتيرشاد زنجاني نشريه داده و تمام آبا اين حال آقاي 
خدا به عنوان پرستش است نه گويد مقصود از خواندن غير كرده و مي تفسير به رأيميل خود 

اي  بين خالق و مخلوق دوري و بعدي و بلكه واسطه!! او خيال كرده )2(به عنوان واسطه
خدا را مهربانتر از خدا است و يا غير از دعاي بندگان و يا كر خبر باشد و يا خدا بي مي
þþ .داند! مي þþ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤθθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### óó óó==== ÉÉ ÉÉffff tt ttGGGG óó óó™™™™ rr rr&&&& öö öö//// ää ää3333 ss ss9999  ]وا مُقَ دعُ اُ «ده به را تفسير كر ]٦٠:غافر سورة و »ب درگاهمر !!

اند. قواعد عرف عرب  ه چرا قرآن را تفسير به رأي كردهتازه خود به ديگران اعتراض دارد ك
ايد  دانيد ولي خودتان بر خلاف قواعد مرتكب تفسيرهاي به رأي شده تفسير كرده، مردود مي

  .ه جاي توحيد آورده ايد!و شرك را ب

                                           
شود بلكه بعضي از جملات دعـا مخـالف ايـن     ادعاي حضور امام در همه جا از دعاي ندبه نيز استفاده نمي -1

 راكَ نـَ رانـا وَ تـی تَ مَ «گويـد:   ادعاست، چنانكه خوانندة دعا خطاب به امامي كه انتظـار ظهـورش را دارد مـي   
تواند پيـروان   طبق اين جمله پس از ظهور است كه امام مي»  =كي شود كه تو ما را ببيني و ما تو را ببينيم

    توان گفت او درهمه جا حاضر و ناظر است؟!.   غيبت. پس چگونه ميخود را ببيند نه در حال 
ايـم،   و ..... بـه قـدر كفايـت سـخن گفتـه     » وسـيله «و » واسـطه «ما در صفحات گذشتة كتاب حاضر دربـارة   -2

  مراجعه شود. 
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مدرك و يا كتاب دعاي فلان مقدس قديمي أهل غلوّ  كنند كه فتواي بي اينان خيال مي
 : گويد جسارت كرده به خدا مي دبهشود! در دعاي ن براي تثبيت بدعتها مدرك و دليل مي

ال كردم به سود سؤخدايا تو گفتي أجري كه «يعني  »مکُ لَ  وَ هُ ن أجرٍ ف ـَم مِ کُ لتُ أَ ما سَ  لتَ قُ وَ «
خدا از كسي سؤال أجر نكرده بلكه به سول خود فرموده تو چنين  كه درصورتي» شماست

دارد و نبايد  »لقُ «ه نشده كه اين آية قرآن كلمة و متوج »ن أجرٍ کُم مِ لتُ أَ سَ ل ماقُ « بگو:
  ابي.، تا حقيقت را دري47قرآن را كم و زياد كند! خوانندة عزيز رجوع كن به سورة سبا آية 

 اينكه نويسندة فاضل متدين نبايد طبق ميل عوام چيز بنويسد و مانند ساير مجلاتمختصر
همين سال براي تصحيح سند  7در شمارة » ممكت اسلا«روز، عرضه را طبق تقاضا بياورد! 

ل رجال ايشان را به تقدس هل غلو را كه أهخوند قديمي أدعاي ندبه قول چند نفر آ
اند أما مقدسين أهل غلو  انيم چگونه مقدسين نهروان مردودد كرده ما نمياند، ذكر  شناخته

مكتب «شود و قول اينان حجت نيست. ولي  قول هيچ كدام سند و مدرك نمي همقبول اند! البتّ
سازندة دعاي ندبه، ثقه و » بزوفري«گويد  ه كرده: يكي اينكه ميدر اينجا چند اشتبا» اسلام

اين دعا را از امام گرفته! ما از غفلت  )1(شايدر زمان غيبت صغري بوده و استاد شيخ مفيد و د
حسين بن علي «خ مفيد است نامش كه ثقه و استاد شي» بزوفري«داريم، أولاً:  اين فضلا تعجب

و مجهول الحال است. ثانياً: » بن حسينمحمد «مؤلفّ دعاي ندبه نامش  است ولي» بن سفيان
اند. ثالثاً: ايشان از وكلاي  ناحية مقدسه  فرزند در غيبت صغري نبودههيچ كدام نه پدر و نه 

  .)2(اند تا اين دعا را از امام بگيرند نبوده

                                           
ضـوعي را  تـوان مو  و ..... نمـي » رود احتمال مـي «و » ممكن است«و » شايد«و » اگر«بايد توجه داشت كه با  -1

  اثبات كرد. (فَلاتغَافلَ) .  
..... ابن طاوس اين دعا رااز امام و رسـول نقـل   ((چنين آمده است: » بررسي دعاي ندبه«جزوة  4در صفحة  -2

ذکـر «نويسد:  نكرده بلكه از بعضي از شيعيان مجهول الحال نقل كرده و عبارت كتاب او اين است كه مي
دعـاء  يزوفـر بان اليف بـن سُـينسـلحد بـن اقـرّة نقلـت مـن کتـاب محمّـ بـن ابي يّ لـد بن عاصحابنا قال قال محمّ  عضب

در اين عبارت ابن طاوس چند چيز روشن است: اول اينكه سـيد   »النّدبه و ذکر انهّ الدّعاء لصاحب الزّمان.
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شد كه دعاي ندبه سند و  قهمه گفتگوهاي طرفين، ثابت و محقَّالحمدالله پس از اين 
بررسي دعاي «مدركي نداشته و مردي پيدا نشد كه ده هزار تومان جائزة حلال را از نويسندة 

» وسويأحمد معلي«الإسلام والمسلمين سيدمجاهد آقاي حاج سيدتيعني حضرت حج» ندبه
  .))لامدريافت كند! به هر حال ما بيداري و توفيق همه را خواستاريم، والس ـ امت فيوضاتهـ د

كه از او تعريف و تمجيد » حسين بن علي بن سفيان البزوفري«لازم است بدانيم حتّي 
خواسته دوازده مهدي براي مردم بتراشد!!! براي  اند راوي همان روايتي است كه مي ردهك

بررسي ، » شاهراه اتحّاد«اطّلاع از حديث مذكور ضرور است مراجعه كنيد به كتاب شريف 
كرده  از چه كساني أخذ حديث مي» حسين بزوفري« حديث نهم تا بدانيد كه اين جنابِ

  .است!
ندبه مطالبي نوشت كه حاج شيخ   نيز دربارة دعاي (ره)ر  علي شريعتيخفي نماند كه دكتم

»لاع خوانندگان محترم نوشتة به مطالب او پاسخ داد. ما براي اطّ» د تقي شيخ شوشتريمحم

                                                                                                             
ن معلوم نكرده بعضي آن اصحاب كه از او نقل كرده كيست و نام او چيست؟ دوم اينكه محمد بن حسـي 

اند. سوم اينكه محمد بن حسين بن سفيان در قرآن  بن سفيان را صاحب كتب رجال مجهول الحال دانسته
چهارم بوده و زمان أئمه نبوده تا از امام أخذ كرده باشد و معلوم نيست از كجا و از كه اين دعا را گرفته، 

) 106خود (ص » الأحبابِ يةهد«كتاب نه از امام اسمي برده و نه از غير امام! خود مرحوم شيخ عباس در 
نويسد اين محمد بن حسين سفيان دعاي ندبه را در كتاب خود آورده است. چهارم اينكه گويد: ايـن   مي

. خيلـي خـوب، ولـي بيـان نكـرده بـه چـه        (ع)مـانعاءُ لصـاحب الزّ ه الـدّ انـّدعا براي صاحب الزمّان اسـت =  
) از او نقـل كـرده مـدرك    262، ص 22(جلـد   مدرك؟ پس معلوم شـد كـه ابـن طـاوس چنانكـه بحـار      

ممكن است اين دعا را آورده باشد و ديگران نيز بـه   نة سنَتسامح در ادلّصحيحي نشان نداده به عنوان 
كه تسامح در أدلّة سنَن در اينجا مورد ندارد وتسامح در سنَن در اند درحالي او اقتدا كرده و اعتماد نموده

كننـد و   في به معصوم برسد ولي چون از سنَن و مستحبات است مسـامحه مـي  جايي است كه به سند ضعي
گيرند [مخفي نماند چنانكه در كتاب حاضر ملاحظه شد اينجانب بـا ايـن قاعـده     ضعف آن را ناديده مي

       )) الخهم براي آن ذكر نشده، پس جاي تسامح نيست .....  موافق نيستم] أما اينجا اصلاً سند ضعيفي
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د ي. ام)1(آوريم آن مرحوم و سپس قسمتهايي از جواب علامّة شوشتري را نيز در اينجا، مي
  ي قرار گيرد. است كه مورد تأمل خوانندة گرام

بر زمين تو را دردانم كدام سر يپرسد: (نم ه كه ميدر دعاي ندبه به اين مسألة اشاره شد ((
دانم اين دعا  و من نمي .وي....؟)طُي ضوي يا ذگاهت كجاست؟ در كوه رگرفته است؟ قرار

سالهاي  خوانند ـ و درمذهبي خطاب به امام زمان ما ميكه امروز آن را در بسياري از محافل 
چرا سرغ  ـ يافته و گروههاي خاصي براي اين كار تشكيل شده استأخير سخت رواج 

طُ يحضرت مهدي را در ذگيرند كه جايگاه  ضوي ميوي و كوه ر»همحمامام زمان »د حنفي ،
خواهد نمود  و از آنجا ظهور فرقة كيسانيه است كه معتقداند در اين كوه از أنظار مخفي شده

كردند كه خارج  به اين كوه دعا مي زاري درپاي اين كوه و يا از دور، روه وبش با ندو پيروان
سر نوشت حضرت مهدي، نه در زندگي و نه در غيبت شود و قيام نمايد. گذشته از اينكه 

اساساً غيبت او  اي با اين كوه ندارد. صغري و نه در غيبت كبري و نه پس از ظهور، هيچ رابطه
است همه جا حاضر و ناظر كه در جاي مخصوصي پناه گرفته باشد بلكه بدين صورت نيست 

   ))دهيم. ا هستيم كه او را تشخيص نميو اين م
كه  كنيم جلبي لازم است توجه شما را به اين نكته وم شريعتقبل از ذكر بقية مطالب مرح

مة ، سكوت كردند علاّممورد حضور همه جايي اماكه در» ممكتب اسلا«خلاف مسؤلين بر
ت هم مستقريّ دارد چون انسان اس (ع)حضرت مهدي« :  اش نوشت شوشتري در جوابيه
كه هميشه در همه جا بوده و  كدام در وقتي جداگانه وگرنه كسيو هم سيري و هر

دّاً ل جِ أم تَ (ف ـَ». ست ـلاع و لَّجـ  مكان نداشته باشد، ذات مقدس حضرت أحديت
  : مة مرحوم شريعتياينك ادامة نا .ل)اهَ تجَ لافَ 

ظاهراً با نوع غيبت » ري؟ب تو در كدام جايگاه مخفي بسر مي«نابراين سؤال از اينكه ب ((
دقيق متن دعاي ندبه كه از أئمة ما موعود شيعة امامي سازگار نيست. مطالعة  حضرت مهديِ

                                           
نقـل   21و  20، شـمارة اول صـفحة   1364سال دوم، فـرور ديـن   » كيهان فرهنگي«ا اين مطالب را از مجلّة م -1

  كنيم .  مي
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و فضائل يل از مناقب تفصكه به ـ  (ع)برد و پس از حضرت أمير  نام نـمي به تصريح وترتيب
باز اين سؤال را بيشتر  ؛كند واسطه به امام غائب خطاب مي ناگهان و بي ـ  گويد وي سخن مي

  كند.  در ذهن طرح مي
كنم نه يك قضاوت  به هر حال من اين مطلب را فقط به عنوان يك سؤال علمي مطرح مي

ين ابهام در ذهنم و ا به اين اميد كه به جاي دشنام و اتهام، پاسخ معقول منطقي بشنوم ؛قطعي
روشن كند، منتّي بر من نهاده را  هرفع شود و اگر كسي كه در اين مورد مطالعه دارد اين مسأل

  )). است
د سند أما در مورو ((اين دعا خطاب به مرحوم شريعتي نوشت: علامة شوشتري دربارة سند

نا أصحابِ  عضُ بَ  رَ کَ ذَ «:  كند كه كتاب مزار علي بن طاوس نقل مياز» بحار«دعاي ندبه، كتاب 
کر ذَ  وَ  (رض)يان البزوفر ي بن سفيند بن الحسمحمّ  تابِ ن کِ لتُ مِ قَ بن قرةّ ن ـَ يّ عل بنُ  دُ م محُ  قالَ 

 هِ لّ لِ  مدُ لحَ : اَ  وَ هُ  وَ  ةِ عَ الأرب ـَ دِ ا الأعيفيِ  هِ دعى بِ أن يُ  ب حَ يُستَ و  (ع)نماالزّ عاء لصاحب أنهُّ الدّ 
لى ما مدُ عَ الحَ  كَ م لَ هُ للّ يماً، اَ سلِ تَ  مَ ل سَ وَ  هِ آلِ  وَ  هِ ي بِ دٍ نَ م نا محَُ دِ ي لى سَ عَ  االلهُ  لىصَ  وَ  ينَ مِ لَ االع ب رَ 

 قالَ  « : گويد كند و بعد از آن مي و دعا را تا آخر نقل مي .....»كَ يائِ ولِ في اَ  كَ ضاؤُ قَ  هِ ى بِ رَ جَ 
  بن دم محَُ 

َ
 دیّ فيِ شهَ الم

َ
فر جع أبي تابِ ن كِ مِ  لتُ قَ ة ن ـَعليّ بن قُـرّ  د بنُ محمّ  قالَ  يرِ بِ کَ ال زارِ  الم

و ظاهراً مفهوم اين فقره از خبر  »مثل سيّد هِ رِ فريّ إلى آخِ بن الحسين بن سفيان البزو دمحمّ 
آن را از امام الزمّان » بزوفري«اين است كه  »(ع)الزّمانِ  بِ صاحِ لِ  عاءُ د لا هُ أن  رَ کَ ذَ وَ «مذكور 

و نيز  )2(احتمثل دعاي افت )1(حضرت است ه انشاي خود آندبروايت كرده كه بنابراين دعاي ن
باشد زيرا ممكن است مفهوم فقرة مذكور اين » فريبزو«رود كه دعاي ندبه انشاي  مي احتمال

حضرت يعني براي فرج و گشايش و ظهور وي خوانده  باشد كه دعاي ندبه بايد براي آن
» المعادزاد«در فته شده است و أما آنكه گ» بحار«شود، به هرحال أصل سند همين است كه در 

                                           
شود. خصوصاً كه  و .... موضوعي اثبات نمي» ممكن است«و » شايد«و » رود احتمال مي«ايم با  چنانكه گفته -1

دهد.  ت تعليم نميمتن دعاي بسيار معيوب است و قطعاً امام دعاي معيوب به أم  
   به بعد . 321براي اطّلاع از كم و كيف دعاي افتتاح ضرور است كه مراجعه كنيد به كتاب حاضر صفحة  -2
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ول است كه اين دعا را در منق (ع)دعاي  ندبه به سند معتبر از حضرت صادق«:  گفته شده
ظاهراً مؤلف، مراجعه به  »عيد فطر، عيد قربان، عيد غديريعني روز جمعه،  چهار عيد بخوانند

 (ع)چه اگر از حضرت صادق مدارك نكرده بلكه از خارج نقل كرده و اشتباه نموده است،
 ))شد. كه موضوعش ذكر أسانيد ومستندات است، نقل مي» بحار«راويت شده بود، در 

خوانندة محترم اين قول علامّة شوشتري را مقايسه كن با آنچه در كتاب حاضر (حاشية صفحة 
  ايم. آورده» بررسي دعاي ندبه«جزوة  4) به نقل از صفحة 481و  480

(؟!) كه از طرف أئمة )1(آري در نصوص معتبره«شوشتري نوشته است:  ديگر آنكه علامة
اصل شده، آمده است كه جايگاه حضرت مهدي هم در دوران غيبت صغري و و (ع)أطهار

و سپس روايتي از »! ضوي استهم در دوران غيبت كبري كوه ر»نقل » د بن حسن صفاّرمحم
عبداالله نعماني  ابو» هالغيب«ديثي از كتاب و نيز حبود كرده كه در أخذ حديث بسيار متساهل 
رسيد، در كتابش جمع كرده و أخبار كتابش قابل  آورده كه وي نيز هرچه به دستش مي

شود،  اعتبار حديث نمي رف نقل اينگونه افراد، موجباعتماد نيست و پرواضح است كه ص
منصور بن يونس وات حديثي كه علامة شوشتري از غيبت نعماني آوردهچنانكه يكي از ر ،

  ) تضعيف شده است.398است كه در رجال كشّي (ص 
عرضه نكرده است » اي نصوص معتبره«بنابراين علامّة شوشتري صرف نظر از ادعا، 

  فرمود.  را ارائة مي» نصوص معتبره«نمونه از آن  يك أقل ايشان حد ه لازم بود كهكدرحالي
باشد بر خلاف  در غيبت صغري، كوه رضوي ميلّ اختفاي مهدي حعا كه م: اين اد ثانياً

آن ادعاست كه مهدي به منظور عدم دسترسي دشمنان به او و خلاصي از شرّ ايشان، غيبت 
  يافتند. نان به او دسترسي ميلوم باشد كه دشمكرده! اگر جايگاه او در غيبت صغري مع

                                           
عرض اخبار اصـول  مربوط به مهدي ضرور است كه مراجعه شود به تحرير دوم » نصوص معتبرة«دربارة  -1

و نيـز كتـاب نگارنـده موسـوم بـه       808تـا   794و  655تـا   651و ص  641تا 623، ص بر قرآن و عقول
  ».  تحقيق علمي در احاديث مهدي«
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نصوص «اثبات گرديده ) 265تا  237(ص » حادشاهراه اتّ«: چنانكه در كتاب شريف  ثالثاً
ه و بر دبينيم، بعداً جعل گردي ة إثني عشر مي(؟!) كه امروزه در كتابها دربارة أئم» معتبره

به هيچ وجه معتبر نيستند.   عا،خلاف أد  
امام بعدي براي مردم معلوم نبود چگونه ممكن است ، هكه در زمان هريك از أئم درحالي

هم دربارة غيبت و هم دربارة دفعات غيبت   ـ عليهمِاالسلام ـ صادقواز جمله امام باقر كه أئمه 
(؟!) به مردم عرضه كرده » نصوص معتبره « و هم دربارة مكانهاي اختفاي امام دوازدهم و .....

  باشند؟!!.
فلاني «گويند:  مي ]سيعلماي ما دربارة ك[اينكه  ((نوشته است: » محمد باقر بهبودي«استاد 

د بن علي فرزند حنفيه، امام چهارم است و همانا او وفات معتقد بود محم و» كيساني است
س از اينكه زمين از نيافته بلكه در كوه رضوي غيبت كرده و در آينده خروج خواهد كرد و پ

 ]گويند: و يا مي[ .....شد آن را از عدالت و دادگري سرشار خواهد ساخت! ظلم و جور پر
» و مع» استفلاني نا ووسيقيام نموده د همان مهدي است كه در آينده تقد بود جعفر بن محم

و معتقد بود » فلاني واقفي است« ]گويند: و يا مي[ ....كند . و زمين را از عدل و داد پر مي
موسي بن جعفر وفات نيافته بلكه در كوه رضوي غائب گرديده و در آينده خروج خواهد 

در غيبت  ]شيعيان[ماي أصحاب ما خواهد ساخت! قدعدل و داد سرشار  نمود و زمين را از
شان ن راوي دانسته و بنابه روش معهودصفري و پس از آن اينگونه اعتقادات را موجب طع
ا  ق، روايت شده بود عمل نميرَدربارة ضعفاء، به آنچه كه فقط از معتقدين به اين فكردند ام

ورند و اگر روايت موافق رأيشان آفقه مي ايشان را در أبوابأحاديث  ]از علماي ما[رين متأخّ
و هرگاه روايت مخالف  ]گويند و چيزي نمي[باشد دربارة طعن و جرح راوي سكوت كرده 

(يا » تهذيب الأخبار«جعفر طوسي در كتابش  ابو ]شيخ الطائّفه[كه  رأيشان باشد بنابه روشي
  .دهند!! ار ميتهذيب الأحام) ابداع كرده أحاديث آنها را مورد طعن و جرح قر

ة إثني عن و معلوم و مشخّصشَهمانا ترتيب امامت أئمچنانكه  ـ ر به عنوان أشخاص معي
نبود بلكه دوره به دوره و زماني پس  ]و آشكار[  از آغاز محققّ ـ  شناسيم امروز ما آنها را مي
اني كس ]همأصحاب أئ[بينيم خواص  و بدين سبب است كه مي ....ق يافت.از زمان ديگر، تحقّ
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پس از خود  كردند كه قائم به أمر امامت حاضر اعزام كرده و از او درخواست مي را نزد امامِ
را معرفّي كند و آنان نيز پاسخ آنها را جز در صورت تنگي وقت و در صورت ايمن بودن از 

ماند  ه ميدأخبار بر آنان پوشيده و نادي..... بدين سبب نصوص كم بود و دادند شرّ دشمنان نمي
ة عترت طاهره كه از أئم ي يافت و هر امام هايشان راه مي نهيدر سو شبهات و شكوك ظلماني 

مين بزرگ و حفاّظ حديث و أمناي دين گذشت شيعيان با اينكه درميانشان فقها و متكلّ درمي
ه و متوفّي) اختلاف كرد امامِ= در امام قائم پس از او ( ]اما با اين حال[وجود داشتند، 

 كه اگر اين نصوصِكنند!! درحالي هبه چه مرجعي مراجعدانستند امامت كه را بپذيرند و  نمي
شود، در زمان غيبت صغري و يا اندكي قبل از آن، در  فراوان كه براي ما روايت مي

.. و چندين .. انجاميد بود كارشان به اين تفرقة فاضح و اظهار أقوال باطل نمي دسترسشان مي
ند كه براي ددي نيازي نمياساطين و بزرگان مذهب ترديد و حيرت رخ نمي داد و  سال براي

 به تأليف كتب ]بينيم كه مي[گرداني و حيرت و اثبات مسألة غيبت، بدين كثرت سر زدودنِ
   )))1(د.و اهتمام ورزن شتاب

                                           
 ت بـل غـاب فييمَـُه لم أنـّيـّة هوالإمـام الراّبـع و بـن الحنف يبن علـدمحمّـ بأنّ يعتقـدکـان » يسـانی لانٌ کَ فـُ«م ولهُُ ا قـَأمّـو  (( -1

کــان » وســی فــلانٌ ناو ...... «مــاً وجــوراً .ت ظلئَــيمــلأ الارض قِســطاً وعَــدلاً بعــدما مُلِ ســتخرج و جبــل رضــوی وي
عتقــد يکــان »  لان واقفــیّ فــُ«..... عــدلاً يمَــلأ الارضَ قســطاً و ثُ و بعَ يُ سَــجعفــربن محمــد هوالمهــدیّ و  أن عتقــد بــِي

  لأ الأرض قسطاً و عدلاً.يمو  جُ خرُ يَ جبل رضویّ  و سَ  ت بل غاب فييمَُ موسی بن جعفر لم  بأنّ 
المعتقـــدات طعنـــاً و هـــذه  دّونَ عُـــي ـَبـــة الصّـــغری و بعـــدها، يعهـــد الغ ا فين اصـــحابنمِـــ ماءُ دَ القُـــ تِ د کانـَــقَـــف ـَ

نهم المتــأخّرون مِــو ف عاصــحاب الضــ م المعهــودة فيِِ ير اً علــی ســيشــق مَ رَ الفِــ ن هــؤلاءِ دٌ مِــحَــاَ  دَ ر فَــبمــا ت ـَ ونَ لـُـعمَ لايَ 
الفـة لـِرأيهم ت مخإذا كانـَ يهم وفـ عـنِ عـن الط  ونَ يسـکُتُ هم يرأابواب الفقة فإذا کانت موافقة لِ  ثهم فييوردون احادي

 »ب الأخبــاريــذ«وســي في كتابــه الطّ ها أبــوجعفر عَ الــتي أبــدَ  ةِ ى الخُطــلـَـشــياً عَ عن فــيهم مَ ون أحــاديثهم بــالط دّ يــر 
ــأشخاصــهم يــاِم و أعر بِ ـشَــثنــی عَ  الأئمــة الإاق الإمامــة فييســ إن ..... فَــ ــ  ميــو علــی مــا نعــرفهم ال ـ کــن لمَ يـ

دون الـی فِـيَ نری الخواصّ منهم کانوا  كَ ذلِ لِ  عهداً ..... وهداً فَ دوراً و عَ دوراً فَ  قَ قّ ا تحََ نم من اؤل الأمر و اِ قاً متحقّ 
 نَ ق اــال و الأمــن مِــيضــ نــدَ لا عِ إم هُ يــبُ يجُِ لافَ  هِ عــدِ ن بَ م مِــم الإمــام القــائِ هُ ف ـَر عَــي ـُن أ نــهُ مِ  ســونَ مِ لتَ يَ الإمــام الحاضــر و 
ظلِمَـةُ في صـدورهم. كُلّمـاوَ عَمِ  صـوصُ النّ  تِ ل ق ـَ كَ لِ ذالأعداء..... و ل

ُ
 يـَتِ الأنبـاءُ عَلـَيهِم وَ دَخَلـَتِ الشّـبهاتُ الم

ذا اإلـی مـ وَ  ونَ أتمَ يـَن بمِـَ ونَ درُ إمامٌ مِن أئمّـة العـترة الطـّاهرة، اختلفـت الشّـيعة في الإمـام القـائم مِـن بعَـدِهِ لايـَ یضَ مَ 
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ادعاي  عاي خود نياورده و چه بسا كه دقيقاً بر خلافمة شوشتري دليلي بر ادبنابراين علاّ
ق متنازع و از ميدان به در كردن ايشان، رَايشان، جاعلين أحاديث و أدعيه، براي رقابت با ف

كوه رعيان طُ يضوي و ذم بر مدة يا ..... كه به لحاظ زماني متقده يا وافقيوي را از فرقة كيساني
اند، گرفته باشند و نه بالعكس.  پسر حضرت عسكري بوده غيبت  

باشد زيرا امام أول تا يازدهم  هموجه نيست كه دعاي ندبه منسوب به يكي از أئم نيز عقلاً
دوازهم به دنيا نيامده و غائب نشده و دانستند كه امام  همگي عاقل و كامل بودند و مي

 كَ ت بِ ر قَ است ـَ ينَ أعرى شِ  يتَ لَ « : گويند كه به دنيا نيامده چگونه در اين دعا به او مي كسي
 أرضٍ وى بَ الن تقُِ  ل أي ن مِ  فسي أنتَ نَ وى ...... بِ ي طُ ها أم ذِ يرِ ضوى أو غَ رَ بِ  ى أرَ أو ث ـَ کَ ل
كدام زمين و يا  دانستم محلّ نزول تو كجاست و يا اي كاش مي = .....نّالُ مِ  يخَ بٍ لمَ ي مُغَ 

 قرار داريوي طُ يذُ ]كوه بر[يا از آن، ضوي هستي يا غيرر ]وهبرك[گرفته آيا خاك تو را دربر
  ».هستي كه ازميان ما بيرون نيستي.......... به جان خودم سوگند تو غائبي 

آيا درست است كه امام صادق يا امام جواد يا ..... به نوادة خود كه به دنيا نيامده و غائب 
ه اي؟!! آيا أئم خواهم تو را ببينم كه در كدام كوه منزل گزيده نشده، بگويد تو كجايي من مي

گويند امام دوازدهم خود  به دنيا نيامده و هنوز كوه نشين نشده؟! شايد ميدانستند كه او  نمي
كند!!! آيا ممكن است امام جاي  اين دعا را براي خودش خوانده و از فراق خود ندبه و ناله مي

كجايي و كدام زمين تو را (يعني ) م (يعني خوددانستم تو  خودش را نداند و بگويد كاش مي
  .كنند؟! دهند، حيا نمي را) دربر گرفته ؟!! آيا كساني كه اين دعا را به امام نسبت مي خودم

                                                                                                             
 فيت عنـــدهم و و کانــَـلــَـنـــاء الـــدّين و مَ ث و اُ ياظ الحـــدو حفّـــ ينَ مـــلّ هـــاءِ و المتکقَ کبـــار الفُ   هميفـــ أن  عَ ؟ مَـــ ونَ عُـــرجِ يَ 

الأمــر إلــی هــذه  مُ ِـِـ  آلَ لَمــا لٍ يــقله بِ قبلـِـالصّــغری و  بــةيالغة التّــی نُـرَوّاهــا مِــن عَهــد کثــير مُتَنــاوَلهِِم هــذِهِ النّصــوص ال
ث سـنوات ي المـذهب و أرکـان الحـدينسـاطة لأِ ير الحـ تِ عَـق ـَوَ لَمالقول بالأهواء الباطلـة ..... و ة و احالتّفرقة الفاض

 هِ ذِ ن قلُــوب الأمّــة ِــة عَــير بــة و کشــف الحــيثبــات الغف الکتــب لإِ يوا إلــی تــألعُ ر سَــتَ ي ـَن أغنــی  دة و کــانوا فييــعد
  ).109 و 94تـا   90فرهنگي، ص مركز انتشارات علمي و، يالبهبوددباقر خ محمّ ي، شمعرفة الحديث( )) الکثرة
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اشكال ديگر ما به علامّة شوشتري اين است كه ايشان اصلاً مضامين معيوب اين دعا را به 
بيداري مردم، عيوب اين دعا را بيان كند. جاي كه لازم بود براي روي خود نياورده!! درحالي

ه چه البتّ«يار است كه به جاي تبيين عيوب اين دعا، در خاتمة نامة خود نوشته است: تعجب بس
اين دعا متوسل زياد شوند و شايد به اميد گشايش و فرج به  )1(بهتر كه كارهاي خوب

þþ شوند، چه خداوند فرموده: مي þþ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤθθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### óó óó==== ÉÉ ÉÉffff tt ttGGGG óó óó™™™™ rr rr&&&& öö öö//// ää ää3333 ss ss9999  « !!  
و نفرموده مخلوقات و » شما را اجابت كنم تا بخوانيد، مراگوييم خداوند فرموده:  مي

ه و نظاير آن را در همه جا و همه كه مردم دعاي پر از عيب ندبدرحالي مرا بخوانيد، بينِمقرَّ
هم مستقرّي دارد و هم سيري و هر كدام در وقتي «خوانند و امامي را كه به قول شما  وقت مي

 دانند!! بنابراين خواندنِ ي دعاي خود ميدر همه جا حاضر و ناظر وشنوا» الخجداگانه .....
اين موضوعي نيست كه  هدعاهايي از قبيل دعاي ندبه هيچ ارتباطي به خواندن خدا ندارد و البتّ

  (فتأمل)  .علامة شوشتري پوشيده باشد!بر 
و به بدعتها آلوده شده  گرفته فاصله (ص)متأسفانه امت اسلامي امروز از سنتّ رسول خدا

 (ص)دهند كه در صدر اسلام نبوده و رسول خدا رهايي را به نام دين خدا انجام ميو مردم كا
انجام نداده است كه يكي از اين بدعتها خواندن دعاي ندبه است. حال اگر كسي بخواهد اين 

ه جاه و ب اند داده انداراني كه سالها به نام دين اين كارها را انجاممطلب را به مردم بفهماند دكّ
خواهي كه بخواهد مردم را آگاه ساخته و از بدعت شوند و به فرد خير اند، مانع مي دهمال رسي

سخن او توجه به كنند كه ديگر كسي  زنند و چنان هياهو مي برهاند، هزاران تهمت و افتراء مي
اند كه حاضر نيستند در مسائل ديني تأمل و ه مردم نيز مقصرنكند و از وي كناره بگيرند. البتّ

دانند!! و اين صفت مردم موجب  ر كنند و شايد فهميدن مطالب ديني را وظيفة خود نميتفكّ
رواج بدعتها شده است. البته مروجين بدعت نيز بدعتهاي خود را به دين خدا و رسول و امام 

كنند. وضع امروز ما  دهند و مردم نيز دربارة صحت و سقم اين نسبتها دقتّ نمي نسبت مي
                                           

البتّه پرواضح است كه اشاعة دعاهاي جعلي با مضامين نادرست و برخلاف تو حيد قرآني، بـه هـيچ وجـه     -1
  شود.(فَلاتَجاهل) محسوب نمي» كارهاي خوب«جزو 
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 النّاسِ  ىلَ عَ مانٌ أتي زَ يَ سَ «فرموده كه:  )ع(عسكريحضرت حديثي است كه  كاملاً مطابق
.... نيهِ ةُ فِ دعَ البِ  ةٌ وَ دعَ م بِ يهِ ةُ فِ الس م سُن يمَُ يرٌ لابِ م خَ هُ ندَ لٍ عِ جاهِ  ةٌ، كُل خلِ  ينَ بَ  ونَ زُ يـ

ُ
 وَ  صِ الم

 
ُ
يلُونَ م يمَِ هُ نـ لأِ  الأرضِ  جهِ لى وَ عَ  االلهِ  لقِ ارُ خَ ر م شِ هُ ئ ـُمالَ عُ  ئابِ الذ  نَ مِ  أنَ الض  ونَ فُ عرِ يَ و لا رتابِ الم

ت و روش اسلام بيايد كه سنّبرمردم به زودي زماني « »الخ .....فِ و صَ الت  وَ )1(ةِ فَ لسَ  الفَ إلىَ 
شود هر  مي ]محسوب[شود و بدعت درميان ايشان سنتّ  ]پنداشته[درميان ايشان بدعت 

دهند و ميش  را از شكاّك تميز نمي ]خير خواه[!! مخلص جاهلي نزد ايشان آگاه و خبير است
خلق خدا بر روي زمين اند زيرا به فلسفه و شناسند! علماي ايشان بدترين  را از گرگها باز نمي

) در اين أحوال است كه آشنايان به قرآن 57، ص2(سفينة البحار، ج .»ي مايل اند.....ن بافعرفا
سؤوليت إلهي رنج و زحمت و مرارت بكوشند تا م مسلمين بامسائل اسلام بايد براي بيداري و 

  دارند و به أجر جزيل پروردگار نائل شوند. را از گردن خويش بر
شود خواندن دعاي ندبه  مدركي كه به نام دين انجام مي به هر حال يكي از كارهاي بي

ست و ما به خدا و عقل و تاريخ ااست كه بسياري از عبارات و جملات آن بر خلاف كتاب 
  :  كنيم اي از آنها را به عنوان نمونه و به منظور اداي وظيفه، ذكر مي زبان ساده پاره

  .)2(مرتكب شده» سبا«سورة  47كه دربارة آية  خطايي  -1
تحت تأثير أخبار  شود معلوم مي» اي پس نبأ عظيم« »ظيمالعَ  أِ بَ بنَ الن ايَ «گويد:  مي -2

خواهد بگويد امام زمان  است مي )ع(حضرت علي» عظيم أبنَ« ز مجعوله كه گفته اند مقصود ا
) و هم 68و  67م است! درحاليكه سورة صاد (آيات است كه همان نبأعظي )ع(فرزند علي

اند و در آن زمان كسي دربارة پسر عموي پيغمبر با  سورة نبأ هر دو در مكهّ نازل شده
يان دربارة قيامت با پيامبر اختلاف مكّكه بلحضرت اختلاف نداشت تا خدا آيه نازل كند  آن

  .)39و  38ايم، مراجعه شود. (ص  در كتاب حاضر به قدر لازم گفته» نبأعظيم«داشتند. دربارة 

                                           
مخفي نماند كه بايد بين تبعيت از عقل سليم و مكاتب خرافي و متعدد فلسفي كه ميان اقوام مختلـف دنيـا    -1

  اوت قائل شويم. (فَلاتجاهل)رواج دارد، تف
   .480ر.ك. كتاب حاضر، ص  -2
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 : لتَ قُ ف ـَ كَ تابِ م في كِ هُ ت ـَد وَ مَ  - هِ و آلِ  يهِ لَ عَ  كَ واتُ لَ صَ  -دٍ م محَُ  أجرَ  لتَ عَ جَ  «:  گويد مي -3
≅≅≅≅ èè èè%%%% HH HHωωωω öö öö//// ää ää3333 èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó™™™™ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã #### �� ������ ôô ôô____ rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) nn nnοοοο ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ uu uuθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 44 44’’’’ nn nn1111 öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ درود تو بر او ـ د محمپاداش  پروردگارا)«( » ####$$

ت) قرار دادي و فرمودي: بگو من يآل الب= را در كتابت، دوستي ايشان ( ـ  و خاندانش باد
  .»!خواهم مگر دوستي در أمر خويشاوندي را  از شما نمي ]رسالت[مزد 

 (ع)اير خرافيين مدعي است كه دوستي با أهل بيت رسول خدابافندة دعاي ندبه مانند س
ية آ. ما دربارة اين )1(مزد رسالت اوست و اين ادعا با قرآن و عقل و تاريخ مخالف است

) به قدر 726و  595 تا 593(ص » عرض أخبار أصول با قرآن و عقول«اب شريفه در كت
شويم چنانكه در  آور ميدط در اينجا ياكنيم فق تكرار نميايم و در اينجا  لازم سخن گفته

شود، خطاب آيات فوق به مشركين مكهّ  سورة مكّي شوري ملاحظه مي 24و  22و  21آيات 
است كه پيغمبر را قبول نداشتند تا اينكه أجر رسالت او (يعني به قول شما دوستي اهل بيت) 

كردند  با او مخالفت و مبارزه ميرا بپذيرند بنابراين پيامبر از مردمي كه او را قبول ندارند و 
: در  ؟ ثانياًتعقلونأفلاخواهد؟!  تي أهل بيتش) را ميشما دوس چگونه أجر رسالتش (به قول

ولادت نيافته بودند تا پيامبر به مشركين  ـ عليَهمِاالسلام ـ سينمكّه هنوز امام حسن و امام ح
را به معناي مورد  »ربیلقُ ◌َ ا«اگر لفظ :  ثالثاً  .! سالتم دوست داشتن آنها ستر بگويد مزد

يي شما خواهد بود. به چه دليل اعاد» اهل بيت«سيعتر از  يريم معناي آن بسيار وشما بگپسند 

                                           
سـورة   23دانيم ولي نه به سبب آيـة   را لازم مي )ص(مخفي نماند ما مودت خويشاوندان مؤمن رسول خدا -1

ttشوري بلكه به دليل آيات و روايات ديگر، چنانكه خدا فرموده:  ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ àà ààMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ àà ààÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ââ ââ !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 
<< <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ] ّو آيات بسيار ديگر و البتّه اهـل  » مردان و زنان مؤمن دوست و دوستدار يكديگرند«] ٧١:وبـةسـورة الت

باشند كه مودت و محبـت ايشـان برهرمسـلماني     بيت و خويشاوندان مؤمن پيغمبر، افراد كامل مؤمنين مي
ي شوري ندارد و در موضـوع حـبِّ آلِ   لازم است ولي اين موضوع ارتباطي به بحث ما دربارة سورة مك

   رسول بايد به آيات ديگر مراجعه شود.  
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و أهل بيت راهم به معناي مورد پسند خودتان محدود » أهل بيت«شما آن را به معناي 
  .كنيد؟! مي

ه به اشكالات متعدبا توجلاع كافي اطّ )ص(از تاريخ و سيرة پيامبركه  نظر شما، كساني د
اي با بسياري از  اي و عشيره علاوه بر علقة قبيله )ص(دانند كه پيامبر أكرم دارند به خوبي مي

يد به أهل مكّه بگو من در فرما حضرت مي أهل مكّه رابطة خويشاوندي داشت لذا خدا به آن
كشم  ين إلهي و توحيد پروردگار ميزحماتي كه براي دعوت شما به دين و آينجها وبرابر ر

ع دارم أصل دوستي و عدم دشمني به سبب قرابت و طلبم ولي توقّ هيچ مزدي نمي
، رعايت كنيد و با خويشاوندي را كه ربطي به اختلاف ما ندارد و مورد قبول شما نيز هست

ضاي قرابت من، بر خلاف مقت يهلَطئه عمانه رفتار كنيد زيرا دشمني و توخصمن درست و غير
  و خويشاوندي است.

تمييز نداده، از » ربيي القُف«را از » ربيي القُوِذَ«و » ربيالقُ يذ«كه  حال ملاحظه كنيد كسي
 اپروا به خدا نسبت داده كه خداوند خود دعايي بافته و با آيات قرآن بازي كرده است! و بي

ي!! و در واقع از شيطان پيروي ا تو أجر رسالت پيامبر را دوستي خويشاوندان او قرار داده
$$$$ :حرامي مرتكب شده و غافل بوده كه قرآن فرمودهكرده و كار  yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΠΠΠΠ §§ §§���� yy yymmmm }} }}‘‘‘‘ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ . ....ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ 

(( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ss???? ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ ss ss>>>> ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????     ]كه بر  همانا پروردگارم حرام فرموده« ]٣٣:سورة الأعراف .....

ωωωω فرموده:و » دانيد، بگوييد خدا آنچه را كه نمي uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ6666 ®® ®®KKKK ss ss???? ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ ää ääÜÜÜÜ ää ääzzzz ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$####  ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 AA AAρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã 

îî îî ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ  $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ΝΝΝΝ ää ää.... ãã ãã���� ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ..... ββββ rr rr&&&& uu uu (( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ss???? ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ]گامهاي « ]١٦٩-١٦٨:سورة البقرة
ه بر خدا ..... ك دهد همانا شما را فرمان ميروي مكنيد كه دشمن آشكار شماست وشيطان را پي

  ».دانيد بگوييد كه نميرا آنچه 
§§ن مَ  بنَ ايَ « گويد:  مي -4 §§$$$$ tt ttΡΡΡΡ yy yyŠŠŠŠ 44 44’’’’ ‾‾ ‾‾<<<< yy yy‰‰‰‰ tt ttFFFF ss ssùùùù  tt ttββββ%%%% ss ss3333 ss ssùùùù zz zz>>>>$$$$ ss ss%%%% ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ yy yy™™™™ öö ööθθθθ ss ss%%%% ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 44 44’’’’ oo ooΤΤΤΤ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& ُلِ العَ  نَ باً مِ ااقترِ  وّاً وَ دُن ـ ي 

يكتر دو كمان يا كمتر نزديك شد و نزد به قدر ]در شب معراج[كه  اي فرزند كسي« »الأعلى
واضح است كه اين جملات اشاره است به » !! قرب به خداوند و الاي أعليآمد در نزديكي و 
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÷÷ فرموده:قرآن كريم كه  ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÖÖ ÖÖ óó óórrrr uu uuρρρρ 44 44 yy yyrrrrθθθθ ãã ããƒƒƒƒ  ………… çç ççµµµµ uu uuΗΗΗΗ ©© ©©>>>> tt ttãããã ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©© 33 33““““ uu uuθθθθ àà àà)))) øø øø9999 $$ $$####  ρρρρ èè èèŒŒŒŒ ;; ;;οοοο §§ §§���� ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 33 33““““ uu uuθθθθ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù   

uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ,,,, èè èèùùùù WW WW{{{{ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 44 44’’’’ nn nn???? ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$####  §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO $$$$ tt ttΡΡΡΡ yy yyŠŠŠŠ 44 44’’’’ ‾‾ ‾‾<<<< yy yy‰‰‰‰ tt ttFFFF ss ssùùùù  tt ttββββ%%%% ss ss3333 ss ssùùùù zz zz>>>>$$$$ ss ss%%%% ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ yy yy™™™™ öö ööθθθθ ss ss%%%% ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 44 44’’’’ oo ooΤΤΤΤ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& ## ## yy yyrrrr ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr'''' ss ssùùùù 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö6666 tt ttãããã !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ 44 44 yy yyrrrr ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 

شود كه آن را سروش بس  و فرستاده ميجزُ وحي نيست كه بد ]قرآن[اين « ]١٠-٤:سورة النجم[
كه در افق برين بود آنگاه  ايستاد درحالي ]مسلطّ[و آموخته است سروش نيرومند نيرومند بد

دو كمان يا نزد يكتر بود، آنگاه به  ]اش به قدرِ لهتا بدانجا كه فاص[نزديك شد و نزديكتر آمد 
  ».وحي كرد آنچه را كه وحي كرد ]بندة خدا[بندة او 

در اين آيات شريفه، خدا أوصاف جبرئيل أمين را بيان فرموده كه چگونه بر رسول خدا 
ا  (ص)دحضرت محمآشكار و به او نزديك شده و آيات إلهي را به او وحي نموده است. أم

 است لذا امام زمان را فرزند رسول خدا (ص)فوق أوصاف پيامبر تندة دعا خيال كرده آياباف
كه  اي فرزند كسي« وصافي داشته قرار داده است و لذا خطابِكه به خيال او چنين ا(ص)

د چيزي افزوده كه خواز  آن پس از   !! را به او گفته است  »نزديك شد و نزديكتر شد
خواهد  كه در اين جمله مي »الأعلى ي لِ العَ  نَ اباً مِ اقترِ  دُنُـوّاً وَ «ه را گفتموجب كفر است زي

به  قرب مكاني است و »نُـوّ دُ «بگويد جد امام به خداي و الاي أعلي نزديك شد!! درحاليكه 
دعاي ندبه براي بيان فاصله استفاده شده، بنابراين جاعل  انهمين سبب در قرآن از مقياس كم

كان قائل شده است!! به هرحال بافندگان وقتي قافيه جور شود، هرچه براي خداي متعال م
  .ةلالَ الض  نَ مِ  االلهِ بِ  وذُ نعَ گويند!! بخواهند مي

كه در اين دعا ذكر گرديده نيز » وسيله«) و دربارة 33:در مورد آية تطهير (الأحزاب -5
حاضر (صفحة ) و كتاب 582 تا 573( و عقول عرض أخبار أصول بر قرآنرجوع كنيد به 

  به بعد). 210
و يا » اند دهوبه سوي تو ب ه) راهأئم= ايشان (« »كَ يإلَ  لَ يبِ الس  مُ وا هُ کانُ فَ «گويد:  مي -6

  راطِ الص  بنَ ياَ«:  گويد مي
ُ
 لِ السبُ  بنَ ايَ «گويد  و يا مي» اي پسر صراط مستقيم« »يمِ قِ ستَ الم

ما دربارة اين موضوع به قدر لازم در  .»!!؟يلِ بِ س ال عدَ يلُ بَ بِ الس  ينَ أ«گويد:  و يا مي »ةِ حَ الواضِ 
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كنيم كه  ) لذا در اينجا به ذكر اين نكته اكتفا مي450تا 448ايم (ص  همين كتاب سخن گفته
قرآن كريم پس از بيان حرام بودن شرك و كشتن فرزندان از بيم فقر و قتل نفس و 

مات و عمل يعني دعوت به ترك محرَّ )152و  151:(الأنعاماريهاي نهان و آشكار و ..... زشتك
¨¨ فرمايد: به واجبات، مي ¨¨ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ≡≡≡≡ uu uu���� ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ çç ççννννθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù  ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 −− −−FFFF ss ss???? ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ çç çç6666 �� ��¡¡¡¡9999 $$ $$#### ss ss−−−− §§ §§���� xx xx���� tt ttGGGG ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// 

 tt ttãããã  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ####‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ7777 yy yy™™™™  öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ΝΝΝΝ ää ää33338888 ¢¢ ¢¢¹¹¹¹ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββθθθθ àà àà)))) −− −−GGGG ss ss???? ]و همانا اين است راه« ]١٥٣:الأنعام سورة 
را پيروي مكنيد كه شما را از راه او جدا و  اراست من، پس آن را پيروي كنيد و دگر راهه

و » شما را بدان سفارش فرموده، باشد كه پارسايي كنيد ]خدا[ست كه سازد، اينها راكنده ميپ
و به رسول خود  )161:(الأنعام ابراهيمي را صراط مستقيم شمرده بدون تحريف و خالصِ دينِ

yy فرموده: yy7777 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ üü üü““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ tt ttJJJJ ss ss9999 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) :: ::ÞÞÞÞ≡≡≡≡ uu uu���� ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ  ÅÅ ÅÅÞÞÞÞ≡≡≡≡ uu uu���� ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ «« ««!!!! $$ $$#### ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ………… çç ççµµµµ ss ss9999 $$$$ tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### 33 33 II IIωωωω rr rr&&&& ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### çç çç�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ss ss???? ââ ââ‘‘‘‘θθθθ ãã ããΒΒΒΒ WW WW{{{{ $$ ه آينه به راهي راست رو همانا تو هر« ]٥٣و٥٢:ورىسورة الشّ [  ####$$
آنچه در زمين است، آگاه درآسمانها و هراوست هر آنچه  نمايي، راه خداوندي كه از آنِ مي

  ».گردد باشيد كه همة أمور به سوي خدا باز مي
راه! بديهي است كه  بنابراين قرآن پيامبر را سالك صراط و راه مستقيم دانسته نه خود

هپيغمبر و حضرات أئم ا چه مي سالك سبيل االله و صراط مستقيم بودند، نه خودتوان  سبيل. أم
كم كرده، آورده است و علماي ما نيز فندة دعا هرچه خواسته و هواي نفس او حكرد كه با
  .!! ساكت اند

 بل االلهِ حَ «ريسمان محكم خداست لذا او را  (ع)بگويد حضرت عليخواهد ميبافندةدعا -7
 
َ
)) : قرآن فرمودهكه خداكه در درحالي خوانده »تينالم ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttGGGG ôô ôôãããã $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö7777 pp pptttt ¿¿ ¿¿2222 «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ YY YYèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy____ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè%%%% §§ §§���� xx xx���� ss ss???? 

 طبعاً خود» همگي به ريسمان إلهي چنگ زنبد و پراكنده نشويد« ]١٠٣:عمران سورة آل[ 
گويد  فهمد كه آيه نمي ميمنصفي حضرت نيز بايد به اين آيه عمل كند و هر عاقل  آن

معتصم  (ع)علي م شده و پراكنده نشود و يا پيغمبر به حضرتصعتَم حضرت علي به خودش
بسياري ونيست  (ع)مقدور باشد أما در زمان ما علي براينكه تكليف بايد براي همهشود!! مضافاً 
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حضرت نيست و ما به حضرتش دسترسي نداريم كه  اند گفتة آن نسبت دادهاو از أقوال كه به 
اوست بنابراين توانايي آنكه به او جنگ زنيم، نداريم اقعاً گفتةبدانيم كدام يك از اين أقوال و

كه بايد به آن چيزي تكليف فرموده كه هميشه در دسترس باشد و آن قرآن است ولي خدا به 
  را نيز با آن سنجيد.  ـ عليَهمِ السلام ـ شبايد حتيّ أقوال منسوب به علي و اولادو زد  چنگ

االله  بلُخود نيز قرآن را ح (ع)ايم حضرت علي گفته )273(ص چنانكه درزيارت وزيارتنامه
 االلهِ  بلُ حَ  هُ ن إِ فَ  ،رآنِ ا القُ هذَ  ثلِ بمِِ  داً حَ أ طِ عيُ  لمَ  ـ سبحانَه ـ إن االله«  :ا و فرمودهشمرده نه خودش ر

 
َ
همانا خداوند سبحان به أحدي همچون اين قرآن عطا نفرموده، همانا « »ينمِ الأ هُ يُ بَ سَ  وَ  ينُ تِ الم

آن حپس 176 طبة(نهج البلاغه، خ» أمن آور اوست ]هدايت[تين پروردگار وسبب بل م (
هم بايد به اين حبل چنگ بزند نه آنكه خودش حبل باشد،  (ع)شود خود علي معلوم مي

tt چنانكه خدا فرموده: tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ  šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 ÅÅ ÅÅ bb bb¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ ãã ããƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttFFFF ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ ãã ããΒΒΒΒ$$$$ ss ss%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßßìììì‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ çç ççΡΡΡΡ tt tt���� ôô ôô____ rr rr&&&& 

tt tt ÏÏ ÏÏ⇔⇔⇔⇔ ÏÏ ÏÏ==== óó óóÁÁÁÁ èè èèRRRR ùù ùùQQQQ $$ نا اند هما داشته چنگ زده و نماز برپا ]خدا[كه به كتاب  و كساني« ]١٧٠:سورة الأعراف[ ####$$
حبل االله ه بيش ازديگران به كتاب خدا وو قطعاً أئم» حگران را تباه نسازيمپاداش اصلاما

زنند نه آنكه خود حبل االله باشند. بنابراين بافندة دعا بر خلاف قرآن بر خلاف قول  چنگ مي
  .است!  امام بافته

 اي پسر آنكه در أم« »كيمٌ ي حَ لِ عَ  االلهِ  یدَ لَ  تابِ الكِ  م في أُ  وَ ن هُ مَ  بنَ ايَ «گويد:  مي -8
را به » يلع«و صفت  »!!لوح محفوظ) نزد خدا علي و حكيم است = الكتاب (أصل كتاب
معناي اسمي يعني عبن أَل گرفته و امام زمان را فرزند او خوانده است!! آري،  (ع)طالب بيي

سازند  داروهاي مفيد و هواپيما و ناوهاي عظيم و ..... مي اينكه ديگراندر عوض جاعلين دعا 
  .سازند!!! اسمي مي» عليِ«وصفي، » عليِّ«ز ا

üü لازم است خوانندة محترم بداند كه خدا در قرآن كريم فرموده: üüΝΝΝΝmmmm  ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ÎÎ ÎÎ7777 ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  

$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ $$$$ ºº ººΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uu öö öö���� èè èè%%%% $$$$ || ||‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// tt tt���� tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ©© ©©9999 šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????  ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ dd ddΘΘΘΘ éé éé&&&& ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ tt tt$$$$ ss ss!!!! ;; ;;’’’’ ÍÍ ÍÍ???? yy yyèèèè ss ss9999 íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 yy yymmmm ] سورة

ان عربي حـــم، به اين كتاب مبين و روشن سوگند كه ما آن را قرآني به زب« ]٤تا١ :الزّخرف
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لوح = در أصل كتاب ( ]كتاب[و همانا اين  ]و در آن تأمل كنيد[يشيد كه بيندقرارداديم  باشد
  ».مت و استوار استمحفوظ) نزد ما و الا و با حك

ت به قرآن اس زخرف آمده، راجع كنيد آيات فوق كه در سورة مكّيِ چنانكه ملاحظه مي
ندارند  (ع)اند نه اينكه اسم باشند و ربطي به حضرت علي  صفت قرآن» علي حكيم«و دو لفظ 

به هيچ وجه مطرح نبود و مشركين مكهّ  (ع)ه مسألة ولايت و خلافت عليو اصولاً در مكّ
را در اين آيات اسم محسوب كنيم آيات قرآن » علي«قرآن را قبول نداشتند و اگر بخواهيم 

  .ل)أمتَايم. (فَ ايم و بلاغت قرآن را ناديده گرفته تناسب و ارتباط بايكديگر شمرده را بي
و از تو « »يّاً لِ عَ  كَ لتَ ذلِ عَ و جَ  هُ بتَ أجَ فَ  رينَ في الآخِ  دقٍ صِ  سانَ لِ  كَ لَ أَ سَ  وَ «:  گويد مي -9

م آخر داراي لسان صدق باشد و تو اجابت فرمودي و آن را علي مدرخواست نمود كه در اُ
يك نفر آخوند خرافي نشريه صادر  ((:  ام گفته »رنگين كمان«چنانكه در مجلة ». قرار دادي
≅≅≅≅ : « سورة شعراء كه حضرت ابراهيم عرض كرده 84گويد مقصود از آية  كرده ومي yy yyèèèè ôô ôô____ $$ $$#### uu uuρρρρ 

’’’’ ÍÍ ÍÍ kk kk<<<< tt ttββββ$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ9999 55 55−−−− ôô ôô‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ و  ةطالب است !! چرا ؟ براي أخبار مجعولة غلاُأبي بن ليع»  ####$$
» مكتب اسلام«براي حفظ دعاي ندبه!! ما به چنين آخوندي كاري نداريم ولي از نويسندگان 

 بات باطله و خرافات راع داريم كه به عوض بيان حقائق، تعصتوقّ اند كه داراي دانش و فضل
نويسد مقصود از  مي» مكتب اسلام«چيز مراعات كنند. ييد ننمايند و قرآن را بيش از هرتأ
»عاًله حضرت ابراهيم » يكه در دعاي ندبه آمده، علي وصفي  » يّاً لِ عَ  كَ لتَ ذلِ عَ جَ  وَ «در قص

اي از  كه عده باشد. خيلي خوب، قبول، ولي با آن كسي» عالي و كامل«معناي  به كه است
نشريه صادر كرده، چه » مكتب اسلام«دانند و آمده بر ضد نظرية  الإسلام مي ةحجام او را عو

 در اينجا عليِ» اًيلع«گويد طبق تفسير أئمه و تمام علماي شيعه مقصود از  بايد كرد؟ اين آقا مي
ت الإاي ياست!! آيا جلو (ع)طالب بن أبي اسمي يعني عليا چه سلام و اين تفاسير رن حج

» مكتب اسلام«گويند؟ آيا  جين اسلام چرا ضد و نقيض يكديگر ميبايد بگيرد؟ آيا مروكسي 
ه گرفته كساني را كه قرآن را از اعتبار ساقط داين تفاسير را نديده و اگر ديده چرا نادي

  ». الخاند؟.....  كرده
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(پروردگارا) و  »كَ لقِ خَ  ضاءِ  انقِ إلىَ  ونُ كُ يَ ما  وَ  ما کانَ  لمَ عِ  هُ عتَ أودَ  وَ «گويد:  مي -10
(پيامبر) اوآينده) تا زمان انقضاي خلقت را به =گذشته) و آنچه خواهد بود (=علم آنچه بوده (
كه اين قول بر ضد قرآن است كه فرموده پيامبر زمان قيامت را درحالي»!! به وديعت داري

داند در  يابد و نمي فات ميداند فردا چه خواهد شد و يا در كدام سر زمين و داند و نمي نمي
 (ع) ). اگر رسول خدا9:، الأحقاف34:، لقمان187:كنند(الأعراف قيامت او و سايرين چه مي

داده و احتياجي به  شد فوراً جواب مي دانست، در مسائلي كه به او رجوع مي همه چيز را مي
ده تا چندين روز الاتي كه در سورة كهف آمؤاينكه منتظر وحي شود، نبود. چنانكه دربارة س

حضرت ندانست كه چه جواب بگويد. پس اين ادعا با حقائق تاريخ و  نازل نشد، آن كه وحي
  سيرة پيغمبر نيز مخالف است. 

كليني و » كافي« 106عاي باطل مطابق است با أحاديث باب مخفي نماند كه اين اد
خدا كه از آن  كجاست آن درِ« »ىتَ ؤ يُ  نهُ ي مِ ذِ ال  االلهِ  بابُ  ينَ اَ «گويد: اي كه مي ملهجهمچنين 

 يهِ لَ ذي اِ ال  االلهِ  جهُ وَ  أينَ «گويد: اي كه مي و جمله» كافي« 70مطابق است با باب » شوند؟وارد 
» امام منتظر) كه دوستان به سوي او روكنند؟.= كجاست آن وجه خدا (« »ياءُ هُ الأولِ ج وَ ت ـَي ـَ

و   70و  106باب  و لازم است كه خوانندة محترم وادر)(باب النَّ» كافي« 46مشابه است با باب 
را مطالعه كند تا » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«كتاب  284و  213و صفحة  46

  صحت و سقم اين جملات برايش معلوم شود. 
 تمشابه خرافات صوفيه هم هس )ياءُ هُ الأولِ ج وَ ت ـَي ـَ يهِ لَ ذي اِ ال  االلهِ  جهُ وَ  أينَ (البته، جملة سوم 

ه كند كند بايد به وجه و صورت پير و مرشد خود توج كه خدا را عبادت مي گويند هر كه مي
همين مطلب را در كتاب به اصطلاح » صفي عليشاه«و طلعت او را در نظر آورد!! چنانكه 

xx  تفسيرش(؟!) در تفسير آية : xx‚‚‚‚$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ  گويد» حمد«سورة مباركة :  
  ياز عشق است و ن اين عبوديت ز

  عشق، مكر است و مجاز طاعت بي        
  علتّي بــي  دل  به  م نايدـعشق ه
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  د كـــه بيني طلعتيــعلتّ آن باش        
  استحيدرطلعت حقّ أحمداست و

ي كاين دوتن را ميا ولير استظه  
  و در شعر ديگر گويد:

إِ« بر زبان رانم چو لفظاـــباشدم دل پيشِ پيرِ رهنم                 »ناهد !!  
¬¬ كه قرآن فرموده:و اين عين شرك و انحراف است، درحالي ¬¬!!!! uu uuρρρρ ää ää−−−− ÌÌ ÌÌ���� ôô ôô±±±± pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### ÜÜ ÜÜ>>>> ÌÌ ÌÌ���� øø øøóóóó pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### uu uuρρρρ  $$$$ yy yyϑϑϑϑ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr'''' ss ssùùùù 

(( ((####θθθθ —— ——9999 uu uuθθθθ èè èè???? §§ §§ΝΝΝΝ ss ssVVVV ss ssùùùù çç ççµµµµ ôô ôô____ uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$####  āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ìì ìììììì ÅÅ ÅÅ™™™™≡≡≡≡ uu uuρρρρ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ     ]خداوند  و مشرق و مغرب از آنِ« ]١١٥:سورة البقرة
و » گير و داناستهمانا خداوند فراهمانجا خدا هست است پس به هر سو كه روي آوريد پس 

θθθθ ، خدايي كه فرموده:به فردي از مخلوقات اختصاص ندارد èè èèδδδδ uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ tt tt øø øø rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ çç ççGGGGΨΨΨΨ ää ää....  ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// 

tt ttββββθθθθ èè èè==== uu uuΚΚΚΚ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ×× ××�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt//// ]كنيد بيناست هرجا  كه باشيد او با شماست و خدا بدانچه مي« ]٤:ديدسورة الح« 
 نيز هرگز نفرموده من مظهرِ (ص)... ندارد. رسول خداو مظهر و .. نياز به وسيله و واسطه

  فرمود من بنده و فرستادة خدايم. بلكه همواره مي خدايم 
  بُ بَ الس  ينَ أ«گويد:  مي -11

ُ
جاست آن سبب پيوستة ك« »ءِ ماالس  وَ  رضِ الأ ينَ بَ  لُ صِ ت الم

در كتاب » وسيله«رة است كه ما دربا »وسيله«؟! اگر منظور از سبب همان »ميان زمين و آسمان
گويد امام سبب اتصال زمين و  به بعد) أما اگر مي 210ايم (ص  حاضر به قدر لازم سخن گفته

óó فرمايد: آسمان است برخلاف قرآن گفته كه مي óóΟΟΟΟ ss ss9999 uu uuρρρρ rr rr&&&& tt tt���� tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 

uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ tt ttFFFF tt ttΡΡΡΡ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 $$$$ ZZ ZZ)))) øø øø???? uu uu‘‘‘‘ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø)))) tt ttFFFF xx xx���� ss ssùùùù  ]آيا كافران نظر نكردند كه آسمانها و « ]٣٠:ياءسورة الأنب
فرمايد  سپس مي» يوسته و به هم بسته بودند، آنگاه آنها را برگشاديم و جدا ساختيمپ زمين

  زمين را با كوهها آرام قرار بخشيديم و آسمان را چون سقفي محفوظ قرار داديم.
   .گويد!!خلاف آن را ب ،گويا بافندة دعا نذر كرده، هرچه قرآن فرموده

كه اين جمله به »!! داشتيو را بر پيغمبرانت مقدم ا« »كَ يائِ لی أنبِ عَ  هُ متَ د قَ «گويد:  مي -12
 د آخرين پيامبر استعقل و تاريخ است. قرآن فرموده محموضوح برخلاف قرآن و
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و  )90:پيش از خود اقتداء كن (الأنعام ) و به پيامبر فرموده كه به هدايت انبياء40:(الأحزاب
اند) نوشته  او را در نزد خويش در تورات و انجيل (كه قبل از قرآن نازل شده ]نام[: فرموده

مبر را در پياباشند تا نام  (ص)). بنابراين بايد آن انبياء، قبل از رسول خدا157:يابند (الأعراف مي
ر اگر تو را پيامب  هدايت ايشان اقتداء كند. و فرموده ايكتب خويش بيابند و پيامبر نيز به 

) 10:و الأنعام 184:عمران اند (آل كرده كنند، با انبياء پيشين نيز چنين مي تكذيب و استهزاء مي
  و آيات بسيار ديگر. 
تري و شرافت است؟ جواب به معناي تفضيل و بر جملهدر اين  »تقديم: « اگر كسي بگويد

اي آورده و گفته  هدر جمل اين است كه توجيه شما درست نيست زيرا تفضيل و برتري را قبلاً
 مَ أكرَ  هُ وَ يتَ بَ اجتَ  نِ لَ مَ أفضَ  هُ وَ يتَ فَ اصطَ  نِ مَ  ةَ فوَ صَ  و هُ قتَ لَ ن خَ مَ  دَ ي سَ  هُ بتَ جَ ا انتَ مَ کَ   کانَ فَ « : است

اي و  او چنانكه وي را انتخاب كرده بودي سرور همة كساني بود كه آفريده« »هُ دتَ مَ اعتَ  نِ مَ 
ترين  و گرامييدي زت برگزيدي و برترين كسي كه او را برگبود كه به رسال زبدة كساني

  ». كه مورد اعتماد قرار دادي كسي
  أينَ «گويد: مي -13

ُ
كجاست آن مضطري كه چون دعا « »عاذي يجُابُ إذا دَ ال  ر ضطَ الم

عوه است الد جابستَاگر م بايد پرسيد امام زمان چرا مضطرّ شده؟ و»!! شود كند اجابت مي
  كند؟!  راي رفع اضطرار خود دعا نميچرا ب

وقت دعا كند دعايش را محققّ سازد، خداي ينكه خدا به كسي قول نداده كه هرمهمتر ا
نفرموده. آيا امام از انبياء بالاتر است. متعال تابع بندگانش نيست و دعاي انبياء را اجابت 

) و 46:فت (هودخواست، نپذير را كه نجات پسرش را مي )ع(خداوند خواست حضرت نوح
) و دربارة 76:را نپذيرفت (هود )ع(دربارة قوم حضرت لوط )ع(درخواست حضرت ابراهيم

گيرد.  فقين به رسول خود فرموده اگر براي آنها طلب مغفرت كني، مورد پذيرش قرار نميامن
   .)80:(التوبه
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= روح او ( پروردگارا)«( »كَ ائِ إلی سمَ  هِ روحِ بِ  جتَ رَ عَ «گويد:   جالب است كه مي -14
و اين قول با رأي علماي شيعه كه معراج را جسماني » پيامبر) را به آسمانت عروج دادي

                  .!! دانند، موافق نيست مي
     15- » ُعلم و حكمت خويش را به  (ص)آنگاه رسول خدا« »تَهُ کمَ حِ  هُ وَ لمَ عِ  هُ عَ أودَ  ثم

 فرمايد: درحاليكه قرآن بر خلاف اين مي»!! ت نهادنماسپرد و نزد او به وديعت و أ ]علي= [او 
öö öö≅≅≅≅ àà àà)))) ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 çç ççGGGGΡΡΡΡ ss ssŒŒŒŒ#### uu uu 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã && && !! !!#### uu uuθθθθ yy yy™™™™  ]اي پيامبر) بگو من همة شما را يكسان هشدار «( ]١٠٩:سورة الأنبياء

!! و فرموده:» داده و آگاه كردم !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy7777≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ZZ ZZππππ ©© ©©ùùùù !! !!$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏ±±±± oo oo0000 #### \\ \\����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ uu uu���� ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&& 

ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ  ]٢٨:سورة سبا[ »ز براي همة و ما تو را نويد بخش و هشدار دهنده ج

öö و فرموده:» دانند ايم ولي بيشتر مردم نمي مردم نفرستاده öö≅≅≅≅ èè èè%%%% $$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÚÚ ÚÚZZZZ$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 öö öö‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ �� ��èèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd ]م من فرستادة خدا به سوي همة اي پيامبر) بگو اي مرد«( ]١٥٨:سورة الأعراف

$$$$ و فرموده:» شمايم pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ÖÖ ÖÖ≈≈≈≈ yy yyδδδδ öö öö���� çç çç////  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 öö öö‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) #### YY YY‘‘‘‘θθθθ çç ççΡΡΡΡ $$$$ YY YYΨΨΨΨ���� ÎÎ ÎÎ6666 •• ••ΒΒΒΒ  ] سورة

تي از جانب پروردگارتان آمده است و نوري آشكار حج اي مردم شما را دليل و« ]١٧٤:النساء
جامع علم و حكمت است و اصول  كه كه منظور قرآن كريم است» به سوي شما فرستاديم

مرشدان از مردم پنهان نبوده نه مانند  نيز (ص)بيان فرموده وسنتّ رسول خداعموم دين را براي 
ئل مسلك و فرقة خويش را براي برخي از دست پروردگان اه مسو أقطاب صوفيه كه زيرخرق

  .كنند!! خود بيان مي
جانشين  ]كوثر[و فردا تو بر حوض « »تيفَ يلِ خَ  وضِ ی الحَ لَ داً عَ غَ  أنتَ  وَ « گويد: مي -16

واضح  كه پر كند درحالي لاً اين جمله در دنياي ما مقامي را ثابت نميبايد گفت: أو»!! مني
حضرت اثبات  خواسته با اين جمله خلافت منصوصة دنيوي براي آن است كه بافندة دعا مي

كند تا خليفه  ميرد و يا غيبت نمي نمي (ص)روز قيامت رسول خدا كه ه نبودهكند، ثانياً متوج
   .! بخواهد
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= ن او (پروردگارا) بر نياكا«( »هِ ن آبائِ يتَ مِ فَ اصطَ  نِ لی مَ ..... عَ ل صَ «: گويد مي -17
كساني را به نحوي دانيم كه خدا  مي»! اي، درود فرست زيدهامام زمان) كه ايشان را برگ

¨¨ فرموده:تابش معرفّي نموده و ، در ك)1(برگزيده ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ## ##’’’’ ss ss∀∀∀∀ ss ssÜÜÜÜ ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu %%%% [[ [[nnnnθθθθ çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ#### uu uu uu uuρρρρ zz zzΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) 

tt ttΑΑΑΑ#### uu uu uu uuρρρρ tt ttββββ≡≡≡≡ tt tt���� ôô ôôϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏãããã ’’’’ nn nn???? tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ همانا خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهيم و « ]٣٣:نعمرا سورة آل[ ####$$

tt و يا دربارة جناب طالوت فرموده:  »خاندان عمران را بر جهانيان برگزيد ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ –– ––ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; tt ttΡΡΡΡ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

©© ©©!!!! $$ $$#### ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% yy yy]]]] yy yyèèèè tt tt//// öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999 šš ššVVVVθθθθ ää ää9999$$$$ ss ssÛÛÛÛ %%%% ZZ ZZ3333 ÎÎ ÎÎ==== tt ttΒΒΒΒ .. ...ΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### çç ççµµµµ8888 xx xx���� ss ssÜÜÜÜ ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ]و « ]٢٤٧:سورة البقرة
شما برانگيخته ..... گفت همانا  : همانا خداوند طالوت را به پادشاهيِ پيامبرشان بديشان گفت

ãã و يا فرموده: .»خداوند او را بر شما برگزيده است ããΝΝΝΝ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ÅÅ ÅÅ77779999 xx xx���� ss ssÜÜÜÜ ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### ÏÏ ÏÏ8888 tt tt���� ££ ££γγγγ ss ssÛÛÛÛ uu uuρρρρ 

ÅÅ ÅÅ77779999 xx xx���� ss ssÜÜÜÜ ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎΣΣΣΣ šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ اي مريم خداوند تو را برگزيده و پاك « ]٤٢:نعمرا آلسورة [ ####$$
(فتأمل)  »دٍ مّ محَُ آلَ ی فَ اصطَ  االلهَ  إن « أما نفرموده:» گردانيده و بر زنان جهانيان برگزيده است

بوده  (ص)ملاحظه كنيد خداي متعال در كتابش، برگزيدگان خود را كه قبل از پيامبر أكرم
) پس 48و  45آية  ص سورة اعراف و سورة 144اند، به صراحت معرفّي فرموده (از قبيل آية 

چگونه كساني را كه سعادت آيندة أمت پيامبر خاتمش به شناخت آنها منوط است، در كتاب 
   .ة)يّ بِ صَ العَ  ونَ ل دُ أم تَ (ف ـَ!. وده است؟خود معرفّي نفرم

ي إلهي هستند ولي امصطف (ص)دمحم آورند كه آل دانيم كه براي ما أخباري مي آري مي
ت و س406تا 403د به كتاب حاضر (ص قم اين اخبار، لازم است رجوع كنيدربارة صح(.  

هرهاي ما تابلوهاي بسيار زيادي در ش» قية االله كجاست؟!ب« »ةُ االلهي قِ بَ  أينَ «گويد:  مي -18
نويسند  سورة هود را بر آن مي 86براي اظهار ارادت به امام زمان با قيمت گزاف چاپ و آية 

  .كنند! سته با قرآن بازي مينو دانسته يا نا دا

                                           
  .)ع(أعم از اينكه به رسالت برگزيده باشد مانند أنبياء يا به مقام معنوي خاص مانند حضرت مريم -1
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(آية  پس از بيان ماجراي حضرت نوح هسورة هود مكّي است و خدا در اين سورة مبارك
) و حضرت ابراهيم و 68تا 61) و حضرت صالح (آية 60تا 50ة ) و حضرت هود (آي48تا25

ÏÏ فرمايد: يب پرداخته و مي)، به بيان ماجراي حضرت شُع83تا 69حضرت لوط (آية  ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss))))≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ 

(( ((####θθθθ èè èèùùùù ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& tt ttΑΑΑΑ$$$$ uu uu‹‹‹‹ òò òò6666 ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### šš ššχχχχ#### uu uu””””���� ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅÝÝÝÝ óó óó¡¡¡¡ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////  ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ yy yy‚‚‚‚ öö öö7777 ss ss???? }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!$$$$ uu uu‹‹‹‹ ôô ôô©©©© rr rr&&&& ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((#### öö ööθθθθ ss ssWWWW ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? †††† ÎÎ ÎÎûûûû 

ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� ãã ããΒΒΒΒ àà ààMMMM §§ §§‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ)))) tt tt//// «« ««!!!! $$ $$#### ×× ××���� öö öö���� yy yyzzzz öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ©© ©©9999 ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ àà àà2222 tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ •• ••ΒΒΒΒ  !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ 77 77áááá‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ���� pp pptttt ¿¿ سورة [ 2222¿¿

(از حقّ مردم  دشعيب گفت) اي قوم من پيمانه و ترازو را به دادگري، تمام دهي«( ]٨٦و٨٥:هود
 ؛مكنيد سادگرانه ر فكم مگذاريد) و از مردم كالايشان را كم مدهيد و در اين سر زمين كا

برايتان نيكوتر است و من  ]از كسب حلال[كه باقي گذاشتة خداي  ]بدانيد[ اگر ايمان داريد
  .»بر شما نگهبان نيستم

لاً در زمان حضرت شُأويب، امام زماني نبوده تا شيعيب دربارة او سخن بگويد. ثانياً در ع
ام زمان نبوده تا پيامبر أكرم از او يبت و اماز امامت و غ نيز بحثي در مكهّ (ص)زمان رسول خدا

  .! بگويد و أصلاً آيه مربوط به هيچ امامي نيست
آنكه مطالب خود را با  بافندة دعاي ندبه خرافات ديگران را در اين دعا جمع كرده بي

 كه طبق دستور رسول خدا صحتقرآن بسنجد و موافقت آن را با قرآن معلوم كند. درحالي
  ا با سنجيدن با قرآن بايد معلوم نمود.هر حديثي ر

كه بنابه درحالي»! اي فرزند حجتهاي بالغة إلهي« »غاتِ البالِ  جِ جَ الحُ  ابنَ يَ «گويد:  مي -19
WW فرمايد: كس حجت نيست چنانكه مي قرآن پس از انبياء هيچ ةفرمود WWξξξξ ßß ßß™™™™ •• ••‘‘‘‘ tt tt ÎÎ ÎÎ���� ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ tt tt6666 •• ••ΒΒΒΒ tt tt ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΨΨΨΨ ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

āā āāξξξξ yy yy∞∞∞∞ ÏÏ ÏÏ9999 tt ttββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### 88 88ππππ ¤¤ ¤¤ffff ãã ããmmmm yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ”” ””����9999 $$ $$####  tt ttββββ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### #### ¹¹ ¹¹““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• tt ttãããã $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 yy yymmmm  ]١٦٥:سورة النساء[ 

پيامبران مردم را بر خدا حجتي  ]اعزام[تا پس از  ]فرستاديم[پيامبراني نويد بخش و بيم رسان «
كتاب العقل و  22حضرت صادق نيز در حديث  .»نباشد كه خداوند پيروزمند و حكيم است

بندگان را  رحجت خدا ب ـ  از نظر علماي ما بهترين كتاب حديث است!كه ـ » كافي«الجهل 
اين دو، باشند وغيراز» انبياء«ت ظاهري كه حجدوباش» عقل«كه دوحجت دانسته، حجت باطني
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حجتي بيان نفرموده. اين حديث موافق قرآن است و ما آن را بر قول بافندة دعاي ندبه كه 
  دهيم. شيده، ترجيح ميحجتي غير از دو حجت فوق ترا

  فِ عرَ  يُ لمَ  ي لِ يا عَ  أنتَ  لاو لَ  وَ «گويد:  مي -20
ُ
پيامبر فرمود) اي علي «( »عديبَ  نونَ ؤمِ الم

 )ع(كه مطّلعين از سيرة عليدرحالي .»!شدند اگر تو نبودي، مؤمنين پس از من شناخته نمي
. )1(مؤمن ندانستغير را كه با او جنگيدند، كافر وحضرت حتيّ دشمنانش دانند كه آن مي

د نشمرد پس حضرت قولاً و فعلاً مخالفين خود را خارج از ايمان و كافر و مرت بنابراين آن
  .شدند؟! حضرت شناخته مي مؤمنين به وسيلة آنچگونه مؤمنين از غير

  طه وَ  بنَ ايَ « گويد: الف) مي -21
ُ
بايد  .»!!محكم اي پسر طاء، هاء و آيات« »اتِ محکَ الم

بودن معني ندارد و  »محكمات«مقطّعه بودن و يا فرزند  از حروف ند دو حرفگفت فرز
» محكمات«خواسته خواننده را مرعوب سازد! آيا آيات  چه بافته است فقط مينفهميده بافنده 

فرزند ندارند؟!! شايد مقصود و هدف بافنده عبارت سازي وقافيه » متشابهات«فرزند دارند و 
  پردازي بوده است. 

يعني »! اي فرزند ياء، سين و بادهاي وزنده(دمنده)« »ياتِ الذّارِ  س وَ ي بنَ ايَ « گويد: ميب) 
. آيا گروه اول ))2(»ع«يا » ر«يا » ص«يا » م«يا » ح(«چه، چه فرق است ميان (ط، ه، ي، س) با 

 بادديگر اينكه آيا امام را فرزند  ؟تعقلونأفَلافرزند دارند و گروه دوم اجاقشان كور است!! 
  .امام نيست؟ هزنده دانستن، توهين بو

بايد  .»!اي فرزند (كوه) طور و اسبان دونده« »اتِ يالعادِ  وَ  ورِ الط  بنَ ايَ «گويد:  ج) مي
   .پرسيد اين عبارت نيز مانند جملة قبلي احترام است يا اهانت؟!

                                           
  . 453و  452ر.ك. كتاب حاضر، ص  -1
باشد، بايد توجه داشت كه در همين دعا بـه   مي (ص)اگر ادعا شود كه مقصود از (يـس و طه) رسول خدا -2

 بيِّ النـ ابـنُ  يـنَ أَ «وضوح گفته: 
ُ
و ديگـر نيـازي بـه ايـن جمـلا      » كجاسـت پسـر پيـامبر برگزيـده    « »فيصـطَ  الم

   پراعوجِاج نيست. 
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 وَ  ةَ ک مَ  ا ابنُ أنَ « در مجلس يزيد فرمود: )ع(ضرت سجاداگر كسي بگويد همان طوركه ح
و خود را » ني و فرزند زمزم و كوه صفايممن فرزند مكّه و م« »فاصَ  وَ  مَ مزَ زَ  بنُ اا نی، أنَ مِ 

باشد اشكال ندارد!! بايد بدانيم » طور«خوانده، همان طورهم اگر امام زمان فرزند » مكّه«فرزند 
د حضرت واضح است كه چون اجداقصد فريب عوام را دارد و إلاّ پرچنين كسي قطعاً 

ني است ه و متوان گفت او فرزند مكّ بوده مي ي ساكنزادة مكّه بودند و يا خود مدت )ع(سجاد
گويند. ولي امام زمان نه خودش  كاشان را بچة كاشان و أهل قم را بچة قم مي چنانكه ساكن

ر در كوه طور زاده و بزرگ شده و نه پدران بزرگوارش! گيرم كه با اين توجيهات بارده د
كنيد؟! آيا فرزند اسبان دونده بودن  چه مي» فرزند اسبان دونده«اين مورد عوام را فريفتيد با 

  .لون؟عقتَأفَلا .شود؟! امتيازي براي انسان محسوب مي
بايد گفت اگر مقصود »! ي فرزند آيات و بيناتا« »ناتي البَ  وَ  اتِ يالآ بنَ ايَ « گويد: د) مي

وضيح ندارد آيات قرآن والد كسي نيست. ديگر آنكه گفته آيات قرآن است كه نيازي به ت
  بنَ ايَ «است: 

ُ
  زاتِ عجِ الم

َ
پرسيم معجزات موجوده  مي»! ي فرزند معجزات موجودها« »ةوجودَ الم

اي موجود نمانده و آن هم يك معجزه است  جزهعقرآن كريم كه از انبياء م ازكجاست؟ غير
بنابراين اين جمله ». اي پسر آيات و بينات« : اي اي و گفته كه شما درهمين دعا ذكر كرده

  زائد است و جملة أخير نيز معناي مفيدي ندارد زيرا آيات و بينات فرزند ندارد. 
  مِ دَ بَ  بُ الِ الطّ  أينَ « :گويد مي -22

َ
جاست آنكه براي كشته شدة در ك« »لاءربَ كَ بِ  ولِ قتالم

 »ياءالأنبِ  أبناءِ  وَ  ياءِ الأنبِ  ولِ ذُحُ بِ  بُ الِ الطِ  ينَ أ«گويد:  و يا مي .»كربلاء خونخواهي كند؟
آيا  .»!!خواهي كند؟ء رفته دادو فرزندان انبيا ءانبيا ]براي ظلم و ستمي كه بر[كجاست آنكه «
و يا كساني )ع(كه امام منتظر از كه خونخواهي كند؟ قاتلين امام حسينفندة دعا فكر نكرده با

  و زنده نيستند.اند كه در زمان ا به انبياء ستم كردهكه 
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» )1(رجعت«اي تحت عنوان  اند، خرافه براي توجيه همين خرافات است كه كه مجبور شده
محاسبه كه طبق فرمودةقرآن روزقيامت  روزجعل كنند و درميان شيعيان رواج دهند! درحالي

  انبياء است نه دنيا. و غير دالت در مورد انبياءعو اجراي 
رتو بگريم و سخت است كه ب« »رىالوَ  كَ لَ ذُ يخَ  وَ  كَ يَ أن أبكِ  ي لَ يزٌ عَ زِ عَ « گويد: مي -23

» ديگران تو را خوار و اگذارند يا ياري نكنند«گويد:  اينكه مي»! اگذارندديگران تو را خوار و
شود و معلوم نيست كجاست، ياري كرد كه  توان امامي را كه ديده نمي يعني چه؟ مگر مي

يه كنند؟! اگر منظورش اين است كه برايت گر اري نميمردم را سرزنش كنيم چرا او را ي
آيا  »البُكاءَ  وَ  ويلَ عَ لا هُ عَ مَ  يلَ طِ أُ ينٍ فَ ن مُعل مِ هَ « چناكه در همين دعا گفته است: كنند، نمي

ت يَ ذِ ل قَ هَ « يا گفته است: و .»!!ناله و گريه راطولاني كنم؟ ]به كمك او [ياوري هست كه 
در [آيا چشمي هست كه اشك بريزد تا چشم من هم « »ذىى القَ لَ يني عَ ا عَ دَ ساعَ ينٌ فَ عَ 

كردن گريه  در اين صورت بايد بداند كه اصولاً »!! او مساعدت كند؟با ]اشك ريختن
زاري نيست مگر بنابه مذهب اسلام دين گريه وو خصوصاً اگر ارادي باشد، فائده ندارد 

≅≅≅≅ö  گريه نخواسته و فرموده:اسلام از مسلمين فائده است!!! أما ه بسيار پرروضه خوانان كه البتّ èè èè%%%%  

ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ xx xx���� ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏFFFF uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ7777 ss ssùùùù (( ((####θθθθ ãã ããmmmm tt tt���� øø øø���� uu uu‹‹‹‹ ùù ùù==== ss ssùùùù  ]خداوند و  به فضل دبگو پس باي« ]٥٨:نسو سورة ي
 نفاق و بدبختي خود گريه كنند: يراه به كفاّر و منافقين فرموده ببلك» رحمت او شاد باشند

(( ((####θθθθ ää ää3333 yy yyssss ôô ôôÒÒÒÒ uu uu‹‹‹‹ ùù ùù==== ss ssùùùù WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% (( ((####θθθθ ää ää3333 öö öö7777 uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 uu uuρρρρ #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏVVVV xx xx.... LL LL !! !!#### tt tt““““ yy yy____ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... tt ttββββθθθθ çç çç7777 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ  ] ّپس بايد به كيفر « ]٨٢:ةبو سورة الت
  ».ند و بايد بسيار بگريندكردند اندكي بخند آنچه مي

يست بلكه دين رشادت و كوبيدن نيردين اسلام دين گريه و زاري و جامه دريدن و زنج
ست.(فتأمل) حضرت انمونة بارز آن  )ع(حسينمت است چنانكه قيام امام شجاعت و مقاو

مراسم روضه و  (ص)مبرروز وفات پياسال به خلفاي قبل از خود نفرمود چرا در )ع(علي
                                           

مطالعة كتاب مرحوم عبدالوهاب فريد تنكابني مفيد اسـت كـه متأسـفانة حكومـت     » رجعت»دربارة افسانة  -1
  دهد!. اجازة تجديد چاپ آن را نمي زمان ما
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كنيد و دسته جات سينه زني و طبل كوبي به راه  داري برپا و مساجد را سياهپوش نميعزا
اير غزوات مراسم مرثيه زمان خلافت خود نيز براي شهداي بدر و أحد و س اندازيد؟ و در نمي

خواني و يا براي وفات پيغمبر و حضرت زهرا، روضه خواني و سينه زني و زنجير زني و گريه 
  زاري اقامه نكرد.  و

اي فرزند « »راتِ الباهِ  حاتِ الواضِ  اهينِ البرَ  بنَ ايَ  راتِ اهِ الظّ  لِ لائِ الد  بنَ ايَ « كويد: مي -24
خلاف ين جمله به وضوح تمام، دروغ و برا»!! وشندلائل آشكار اي فرزند براهين واضح و ر

كه در تاريخ  اتتاريخ است، زيرا اگر چنين بود پس از وفات هر امامي اين همه اختلاف
شد و پس از هر امامي پيروان او دچار حيرت و اختلاف نظر  مضبوط است، ايجاد نمي

   .اند! جعل شده ل) اين دلائل ظاهر و براهين واضح بعداًجاهتَ(فَلا .)1(شدند نمي
ي برا امام زمان) را= پروردگارا) تو او («( »لاذاً مَ  ةً وَ صمَ نا عِ لَ  هُ قتَ لَ خَ « گويد: مي -25

كه اهل خرافات سر گردان  اين جمله مخالف قرآن است. واقعاً»!! نگاهداري و پناه ما آفريدي
وجود امام است و  جهانيان براي جهان و كنند خلقت اند زيرا از يك طرف ادعا مي و حيران

كه قرآن به  اند. درحالي گويد امام براي حفظ و نگهباني ما خلق شده طرف ديگر اينجا مياز
!!  رسول خود فرموده: !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù yy yy7777≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ $$$$ ZZ ZZààààŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ���� yy yymmmm ]پس ما تو را نگاهبان ايشان « ]٨٠سورة النساء

$$$$ فرمايد: همچنين دربارة خلقت زمين و آسمان و جهان مي» قرار نداديم pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ôô ôôãããã $$ $$#### 

‘‘‘‘uu uu////−− −−3333ää ääΝΝΝΝãã ãã ####$$ $$!!!!©© ©©%%%%ÏÏ ÏÏ““““ {{{{ss ss====nn nn))))ss ss3333ää ääΝΝΝΝöö öö ρρρρuu uu####$$ $$!!!!©© ©©%%%%ÏÏ ÏÏtt tt ΒΒΒΒÏÏ ÏÏ %%%%ss ss6666öö öö====ÎÎ ÎÎ3333ää ääΝΝΝΝöö öö 9999ss ssèèèèyy yy====ªª ªª3333ää ääΝΝΝΝöö öö ????ss ssGGGG−− −−))))àà ààθθθθββββtt tt  ####$$ $$!!!!©© ©©%%%%ÏÏ ÏÏ““““ ____yy yyèèèèyy yy≅≅≅≅ŸŸ ŸŸ 9999ss ss3333ää ääΝΝΝΝãã ãã ####$$ $${{{{FF FF‘‘‘‘öö ööÚÚÚÚuu uu ùùùùÏÏ ÏÏ����tt tt≡≡≡≡©©©©VV VV$$$$ 
ρρρρuu uu####$$ $$9999¡¡¡¡¡¡ ¡¡ϑϑϑϑyy yy$$$$!! !!uu uu ////ÎÎ ÎÎΨΨΨΨoo oo$$$$!! !![[ [[ ρρρρuu uu&&&&rr rrΡΡΡΡ““““tt ttΑΑΑΑtt tt ΒΒΒΒÏÏ ÏÏzz zz ####$$ $$9999¡¡¡¡¡¡ ¡¡ϑϑϑϑyy yy$$$$!! !!ÏÏ ÏÏ ΒΒΒΒtt tt$$$$!! !![[ [[ ùùùùss ss''''rr rrzzzz÷÷ ÷÷����tt ttllllyy yy ////ÎÎ ÎÎµµµµÏÏ ÏÏ ΒΒΒΒÏÏ ÏÏzz zz ####$$ $$9999VVVV̈¨ ¨ϑ̈ϑϑϑyy yy����tt tt≡≡≡≡NNNNÏÏ ÏÏ ‘‘‘‘ÍÍ ÍÍ————øø øø%%%%]] ]]$$$$ 9999©© ©©3333ää ääΝΝΝΝöö öö (( (( ùùùùss ssξξξξŸŸ ŸŸ BBBBrr rrggggøø øøèèèèyy yy====èè èèθθθθ####(( (( !!!!¬¬ ¬¬ 

#### YY YYŠŠŠŠ#### yy yy‰‰‰‰ΡΡΡΡ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????  ] ني را كه ااي مردم، پروردگارتان كه شما و كس« ]٢٢و٢١سورة البقرة
كه زمين و  پيش از شما بودند آفريده، عبادت كنيد باشد كه پارسايي كنيد. همان پروردگاري

فرشته قرار داد و از آسمان آبي فرو فرستاد و آسمان را براي شما گسترده و آسمان را بنايي برا

                                           
  به بعد، مطالعه شود.  403به بعد و كتاب حاضر، ص  272، ص شاهره اتّحادضرور است كه  -1
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كه خود  حالي ها برون آورد پس براي خدا انبازي قرار ندهيد در با آن براي روزي شما ميوه
شود خلقت عالم براي همة مردم است نه براي  كه معلوم مي» ]كه خدا انبازي ندارد[دانيد  مي

‘uÚö رمايد:ف اشخاص مخصوصي، چنانكه مي F{$#uρ $yγyè|Êuρ ÏΘ$tΡ F|Ï9  ]و «  ]١٠:سورة الرّحمان
  ».زمين را براي آدميان قرار داد ]خداوند[

öö اين قرآن فرموده:وه برعلا öö≅≅≅≅ èè èè%%%% !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ II IIωωωω uu uuρρρρ àà àà8888 ÎÎ ÎÎ���� õõ õõ°°°° éé éé&&&& ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// #### YY YY‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&&   öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) II IIωωωω àà àà7777 ÎÎ ÎÎ==== øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& 

öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 #### uu uu���� ŸŸ ŸŸÑÑÑÑ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ #### YY YY‰‰‰‰ xx xx©©©© uu uu‘‘‘‘   öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ))))  ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ uu uu�������� ÅÅ ÅÅgggg ää ää†††† zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& ôô ôô ss ss9999 uu uuρρρρ yy yy‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉ`̀̀̀rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ #### ´´ ´´‰‰‰‰ yy yyssss tt ttGGGG ùù ùù==== ãã ããΒΒΒΒ  ] سورة

با او  ]در خواندنم[خوانم و أحدي را  اي پيامبر) بگو: من فقط پروردگارم را مي«( ]٢٢تا٢٠:جن
سازم، بگو: من براي شما اختيار زيان رساندن و يا هدايت كردن ندارم، بگو:  شريك نمي

كه  بنابراين مسلماني» ناهگاهي نيابمو پاو هرگز جز ابر خدا پناه ندهد بردرهرگز أحدي مرا 
  (فتأمل جداً) .شمارد! خود نمي گاهرا ملاذ وپناهباشد، هيچگاه بندة خدا (ص)پيرو رسول خدا

) امام زمان= به واسطة او (« »ةً غفُورَ مَ  هِ نا بِ ذُنوُبَ  ةً وَ ولَ قبُ مَ  هِ نا بِ لاتَ ل صَ اجعَ وَ « گويد: مي -26
تعاليم قرآن سازگار نيست اين جمله نيز با»!! را بيامرزگناهانماناو ةبه واسطما ونمازمارا قبول فر

$$$$ كه فرموده: yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ Î)))) ãã ãã≅≅≅≅ ¬¬ ¬¬7777 ss ss)))) tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÉÉ ÉÉ)))) −− −−FFFF ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ فقط از  ]أعمال نيك را[خداوند « ]٢٧:سورة المائدة[ ####$$
تقّين قبول ..... را از موبنابراين خدا أعمال را أعم از نماز و روزه » پذيرد پرهيزكاران مي

مدح و ثنا بگويد ولي بر اساس را حضرت  ي اگر معاصر پيامبر باشد و دائم آنكند و إلاّ حتّ مي
حضرت تقوي را رعايت نكند، سودي به حالش نخواهد داشت. گناهان نيز به وسيلة  تعاليم آن

تمجيد شود نه از طريق تعريف و  آن بخشوده مي توبه به پيشگاه خدا و عزم صادقانه بر ترك
  .  كردن از پيغمبر و امام

كنيم ولي بايد پرسيد  اشكلات دعاي ندبه بيش از اينهاست كه ما به همين مقدار اكتفاء مي
آن كريم دارد، اصرار دارند كه سازگاري با قرنا كه اين قدر اشكال و ايراد علمي و چرا دعايي

خواندنش كنند و براي  هفته خواند شود و مردم را به خواندن آن تشويق و ترغيب ميهر
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اي  در زمانه )1()ع(شود؟ براي اينكه بنابه گفتة حضرت عسكري ت تشكيل ميمجالس پرجمعي
شوند و علما نيز براي جلب نظر عوام، با بدعتها  كنيم كه بدعتها، سنتّ شمرده مي زندگي مي

عوام بيان اند بلكه اگر كسي بخواهد يكي از بدعتها را براي  مخالفت نكرده و سكوت كرده
ض آنكه با او همراهي كنند با او مقابله وكند، همين علماي اعلام و آيات عظام(؟!!) به ع

لَكرده و عوام را عزنند و شبه دلائل عوام  كنند و هزاران تهمت به او مي او تحريك مي يه
؟! اند فقط اين يك نفر فهميده گويند اين همه علماء نفهميده آورند مثلاً مي پسندانه مي

لاع و اند بلكه افراد با اطّ كه اين قول صحيح نيست و بدعتها را غالباً عوام ايجاد نكرده درحالي
اند. اين همه  به عنوان دين به مردم عرضه كرده اند و ب به دانشمند و ..... رواج دادهملقّ

قة مخالفت فر كه مورد قبول فلان فرقه و بهمان طريقت و مورد هاي مختلف و اعمالي فرقه
هاي فاسده  مقابل است توسط أهل علم به وجود آمده، نه توسط عوام. مذاهب باطله و مسلك

 مضافاً بر اينكه بسياري از علما لاع.اطّ از طريق علماي ايشان به وجود آمده است نه عوام بي
و  كنند شما چرا به جاي اين ادعاها، دلايل ما را با دليل فانه سكوت مياند ولي متأس فهميده

دهيد. اگر با دليل ايرادات ما را رد كنيد ديگر نيازي نخواهد بود كه  مدرك جواب نمي
   .اند و فلاني فهميده است؟! بگوييد چه طور علماي ديگر نفهميده

اند؟ يك دليل آن  خبري نگاه داشته گويند و مردم را در بي ق را نميحال چرا علما حقائ
مختلف وجود دارد و علاقة شديد به آداب و  قِرَاي فتعصب و رقابتهايي است كه ميان علم

عادات آباء و اجدادي و جاه طلبي و نظاير اينهاست، علتّ ديگر كه مجلسي اول نيز بدان 
أما بايد توجه داشت كه قرآن به » )2(ولُاند به غُ أكثر طباع مائل«اعتراف كرده اين است كه 

علما و معممين ندارد و اگر  اختصاص به علما ي همه آمده است وبرا بينم لسان عربيِّ
ت قرار شود به اضافة اينكه خدا قرآن را حج حقائق را بيان نكردند از عوام رفع تكليف نمي

حجت قرار نداده است مضافاً براينكه حتّي اگر علما به علم خود را داده ولي قول و فعل علما 

                                           
  ايم.  آورده 489حضرت را در كتاب حاضر، صفحة  قول آن -1
  .  545مفاتيح الجنان، زيارت دوم از زيارات جامعه، ص  -2
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بايد خود  گذارد، هركس اب عوام نمين را به حسعمل كنند خدا ثواب علم و عمل ايشا
لاع از مهمات و مجاهده كند تا بفهمد و عمل كند و براي فهميدن بايد دليل طلب كند و اطّ

أصول دين و مواردي كه مورد تأكيد بسيار شرع است، تقليدي نيست و اگر تقليد در اين 
مقلّد علماي مذهب خود  زيرا تماماًال تمام مذاهب بايد مسؤول نباشند موارد جائز باشد، جه

ترسند و به روز قيامت يقين دارند با ما هم  باشند. اميد است دانشمنداني كه از خدا مي مي
  نداشده و ملتّ ما را بيدار ساخته و از شرك و خرافات برهانند.

چنين نوشته است: زيارتي است كه هر روز بعد از  أمر دومپس از دعاي ندبه، به عنوان 
 : شود و آن زيارت اين است به آن زيارت كرده مي )ع(لاي ما صاحب الزمّاننماز صبح مو

ات را به مولاي يعني پروردگارا صلوات و تحي »الخمانِ..... الز  بَ صاحِ  ولایَ غ مَ ل ب ـَ م هُ للّ اَ «
  !!  من صاحب الزمّان برسان

ناظر است و گويند امام همه جا حاضر و يك طرف ميخوانندة عزيز ملاحظة كن اينان از
گويند و پس از نمازها  مي »مانالز  بَ ا صاحِ ي«خوانند و  قيد و شرط مي شنود و او را بي مي
خبر نيست و  أحوال آنها بياعتقاد دارند امام ازگويند و مي »كَ يلَ عَ  لامُ لس اَ «ايستند به ايشان  مي

  !! ا را به او برسانم مگويند خدايا سلا اظر نيست لذا مياز طرف ديگر معتقدند امام حاضر و ن
  را!! ايك بام و دو هو  قربان شوم خدا را                          

خواهد با امامِ  معلوم نيست، ميدر دعاي عهد كه پس از زيارت فوق آمده و سند آن 
  راً زِ تَ ؤ بري مُ ن قَ  مِ جنيخرِ أَ فَ «ردم گويد اگر قبل از ظهور امام م ديده بيعت كند و ميناپيداي نا

كه كفن پوشيده شمشيرم را  از قبرم برون آر درحالي پس مرا« »ناتيداً قَ ر يفي مجَُ راً سَ ني شاهِ فَ كَ 
ظهور  داند زماني كه امام جالب است كه نمي»!! ام دست گرفتهبه ام را آماده  ام و نيزه كشيده

 كند صور ميآيد أما مهمتر اينكه ت كار نمي مصرفي ندارد و به كند ديگر شمشير و نيزه هيچ
خواهد به  كه مي كسي جوابداندكه خدا در دهد ونمي ازگشت به دنياي فاني را ميإذن ب خدا

ξξξξ فرمايد: گردد ميما باز دنياي xx xx....  $$$$ yy yyγγγγ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) îî îîππππ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== xx xx.... uu uuθθθθ èè èèδδδδ $$$$ yy yyγγγγ èè èè==== ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ss%%%%   ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ îî îîˆ̂̂̂ yy yy———— öö öö���� tt tt//// 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ tt ttββββθθθθ èè èèWWWW yy yyèèèè öö öö7777 ãã ããƒƒƒƒ 

كه در  ن سخني است كه او گويندة آن است درحالينه چنين است، همانا اي« ]١٠٠:سورة المؤمنون[
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تا نفخ صور مرده زنده  يعني» برابرشان برزخ و حائلي است تا روزي كه برانگيخته شوند
  نخواهد شد.

 (ص)دپروردگارا پيامبرت محم« »هِ تِ رُؤيَ بِ (ص)داً م محَُ  كَ ي بِ نَ  سُر  وَ  م هُ للّ اَ « گويد: همچنين مي
كه جاعلين اين زيارات و أدعيه تملقّ و شود معلوم مي»! گردانخوشحال  را به ديدن او

حقيقت را دوست دارند و إلا آيا  اهي و بيوچاپلوسي و مداحي بلكه ذكر مطالب و تعارفات 
به ديار  (ص)داند كه در زمان امام مورد انتظارش فرنهاست كه رسول خدا جاعل جاهل نمي

داند  ندارد تا از ظهور امام خوشحال شود و آيا نمي به جهان فاني اعتناييباقي رحلت فرموده و
yy كه خدا در قرآن به پيامبرش فرموده: yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××MMMM ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ tt ttΒΒΒΒ ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ çç ççFFFF ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ  ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttGGGG øø øøƒƒƒƒ rr rrBBBB  ] ميرند سپس ميري و همانا ايشان نيز مي مي همانا تو« ]٣١و٣٠:رمَ سورة الز 
اينگونه دعاها و  .»كنيد همانا شما روز رستاخيز در پيشگاه پروردگارتان نزاع و مجادله مي

عاها نشانة كثرت خرافات و بدعتها و علاقه به أقوال و أفعال باطله است. خصوصاً كه وجود أد
است. مدركي نه از قرآن دارد نه از  )ع(اين امام منتظر كه فرزند نداشتة حضرت عسكري

  .!! (ص)ولسنتّ رس
است كه » الرّحمانن عبديونس ب«م دعايي آورده كه ناقل آن سپس به عنوان أمر چهار

مورد طعن علماي قم بوده است! جالب اين كه راوي مذكور دعايي نقل كرده كه در آن به 
امام منتظر) را حفظ فرما و آن قدر شعور نداشته = او (و پدران  (ص)گويد رسول خدا خدا مي

اند و محتاج اين دعا نيستند و خواستة  از دنيا رفته همام زمان يعني پيامبر و ساير أئمكه أجداد ا
اي است از فهم و شعور اين جاعلين كه أباطيل خود را به بزرگان دين  او لغو است! اين نمونه

  .دهند !! نسبت مي
كه  اختصاص داده و پنج زيارت ذكر كرده» زيارات جامعه«مؤلفّ مفتايح فصلي را به 

. زيارات زيارت جامعة كبيرهنها دومين زيارت و موسوم است به مهمترين و معروف ترين آ
هر «گويند كه اختصاص به پيغمبر يا امام خاصي ندارد و به قول خودشان  جامعه به زياراتي مي

  ).543(مفاتيح، ص  .»توان زيارت نمود امامي را به آن مي
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غيرخدا، عبادت  مقيدوام بفهمانيم كه خواندن نام به عاي ما در طول عمر خود كوشيده
كتاب حاضر نيز بارها و بارها تكرار  خدا جايز نيست و اين مسألة را دراست و عبادت غير

بازهم مختصري بر اين » هزيارت جامعة كبير«قبل از پرادختن به  دانيم كه ايم أما لازم مي كرده
 انكه در هزارها  شده و  به بطلان اين زيارت نامهمسألة مهم تأكيد كنيم تا شايد عوام بيدار 

  : شود پي ببرند مكان و در همه آن خوانده مي
واحد در  آنِكه در ممكن نيست ـ چه پيامبر باشد چه امامـ بايد دانست كه براي غير خدا 

را به صورت مستقلّ بشنود ويا ت و صدا واحد چندين صو دو مكان و ممكن نيست در آنِ
لي هذا، زيرا جسم و روح او محدود و مقيد س عواحد ببيند و ق را در آنِ ت مختلفجها

$$$$ ر فرموده:مسورة قَ 49است. چنانكه خداوند در آية  ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... >> >> óó óó xx xx«««« çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz 99 99‘‘‘‘ yy yy‰‰‰‰ ss ss)))) ÎÎ ÎÎ////      » ما هر چيز
ي پيغمبر داراي حدود و اندازة محدودي است و پس هر مخلوقي حتّ». را به اندازه آفريديم

تواند در مكانها  محدود نميدا وجودش نامحدود است. هر محدودي به صورت نافقط خ
مخلوقي نيز محدود و مقيد ني يك مكان بيش ندارد. شنوايي هرحاضر باشد بلكه در هرزما

است يعني بايد أولاً آلت شنوايي داشته باشد ثانياً قوة شنوايي او نيز محدود و مقيد به سلامت 
و يا مشروط هر صدايي را تواند به صورت نامقيد و نامحدود و نا و نمي حدود استو فاصلة م

واحد بشنود. حال اگر كسي اين مطلب واضح  چند صدا را به صورت مستقلّ از هم و در آنِ
ايشان است و خود را پيرو آنان  او مدعي حبكه  خواهد بفهمد ما از كساني عقلي را نمي

تواند  فرمايد جزُ خدا كسي نمي مي)ع(. حضرت علي)1(كنيم كند، مطالبي ارائه مي معرفّي مي
هم همراه و يا 46اند (نهج البلاغه، خطبة  خانوادة او كه در شهر مانده مسافر باشد و هم همراه (

كه شنيدني او را از شنيدن ديگر  خداييدعاي جوشن كبير آمده است كه اي  99دربند 
كه  كسي گرداند و اي را از گفتار ديگر غافل نميكند و اي كسي كه گفتاري او  مشغول نمي

اندازد. اين مطلب در بسياري  دارد و به غلط نمي نمياي او را از سؤال ديگر باز واستهسؤال و خ
صوتي، از صوت ديگر در همان آن،  خدا به واسطة شنيدنِاز دعاها آمده است. بنابراين غير
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د. علاوه براين همة مان ديگر باز مي خصغافل شود و با توجه به شخصي يا موضوعي از ش
ص و محدودي از أصوات را شنود و فقط ميزان و امواج مشخّ استثناء نميأصوات را بلا

ها بيرُ مهُ کَ صِ يُ  وَ  الأصواتِ  طيفِ ن لَ عَ  م صَ يَ  هُ يرَ غَ  يعٍ ل سمَِ کُ « فرموده: )ع(شنود. حضرت علي مي
هر شنوايي جز خدا از درك آواهاي ضعيف «  »الخ .... نهامِ  دَ عُ ما ب ـَعَنهُ بُ ذهَ يَ  وَ 

يابد (و از  دور را در نمي ]آوازهاي[ كند و ناشنواست و صداهاي شديد و قوي او را كر مي
كه از پيامبران  )ع() چنانكه حضرت موسي)1(65(نهج البلاغه، خطبة » الخ.....  دهد) دست مي

والاتر است چون صداي انفجار كوه را شنيد أنبياء مقامش غير زم إلهي بوده است و ازالعأوُلوُا
§§افتاد و بيهوش گرديد  §§���� yy yyzzzz uu uuρρρρ 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ $$$$ ZZ ZZ)))) ÏÏ ÏÏèèèè || زيرا ». و موسي مدهوش افتاد« ]١٤٣:سورة الأعراف[  ¹¹¹¹||

در همه وقت و همه كه نصاري او را  )ع( مقيد نبود. و حضرت مريمشنوايي او نامحدود و نا
) و حضرت 18:ي إلهي رانشناخت (مريمخوانند فرشتة انسان نما مقيد ميحال به صورت نا

 : عمران (آل دانست كه رزق حضرت مريم از كجا آمده است زكريا كه پيغمبر خدا بود نمي
  محدود نداشتند.ن علم نا) زيرا آنا37

در همه  ؛بنابراين پيغمبر و امام چه در زمان حيات دنيوي و چه پس از انتقال به جهان باقي
 »يكَ لَ عَ  لامُ لس اَ «صداي همه را بشنود و به تمام كساني كه به او  جا بلكه در دو جا نيست كه

خود نيز  گويند، گوش دهد و همزمان به آنها توجه كند، چنانكه در زمان حيات دنيويِ مي
كردند، فقط سخن يكي از ايشان را  چنين نبوده و اگر دو نفر در يك زمان با او تكلّم مي

صداهاي دنيوي  كه هم آلت شنواييِ رفت و اكنونست ميدومي از د نشد و سخ متوجه مي
است، طبعاً صداي ما را   فاني به جهاني ديگر (جهان باقي) رفته جهاناز را از دست داده و هم 

  شنود و به اين جهان توجه ندارد.نمي
ي فهمد مگر آنكه متعصب بخواند، مي تعصب اين مطالب را هر عاقل مؤمني كه قرآن را بي

ه فروش باشد ويا به عادات و آداب اجدادي عشق و اعتياد شديد داشته باشد. با اين خراف
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مقدمه معلوم است كه زيارت جامعه چه كبيره، چه صغيره و همة زيارات و ادعية مشابه از 
  اند.  نيست بلكه مردم خرافي آنها را ساخته و ميان مردم رواج داده جانب شارع

، ها سيرة متواضعانة أئمو و چاپلوسي آغاز شده بلُمجيد و غُتتعريف و با زيارت جامعه كه 
روي ريگ و سنگ «كه در منزلش  (ع)مناسبت ندارد. آيا ممكن است امام علي النقّي الهادي

أسوة تقوي و تواضع شد و مي» )1(ريزه نشسته به ذكر خدا و راز و نياز با ذات پروردگار مشغول
آميز و دور از حقيقت و تملقّ ولُقبر ما سخنان غُ يدر جلو بود به مردم گفته باشد چند صفحه
د زاهد است يا يك قلدر جاه طلب؟!بگو. آيا چنين كسي يك امام موح.  

ر وخودپسند كند. متكب خدا جلب ميامام ما، متواضع وفروتن است وتوجه مردم را دائماً به
بلكه ـ هدكه به صفات عليا مردم بخوانيست كه چندين صفحه ازخود تعريف وتمجيدكند واز

تأمل) در اين زيارت به تقليد از (ف. نند تا او خشنود شود!!ـ او را بخوا به صفات مخصوصة خدا
فوَ صَ «را  هدعاهاي جعلي ديگر أئم 

ُ
ناميده كه معلوم نيست » برگزيدگان پيامبران« »ينلِ رسَ ة الم

  .رگزيده است!ب به امامت  كدام پيغمبر و بنابه كدام دليل و مدرك اين بزرگواران را
  هِ بادِ عِ « : گويد مي هدر اين زيارت دربارة أئم

ُ
م هُ  وَ  ولِ القَ هُ بِ قُونَ سبِ يَ لا ينَ ذِ ال  ينَ مِ کرَ الم

كه اين آيه راجع به  سورة انبياء دانسته است در حالي 27و آنها را مصداق آية  »ونَ لُ عمَ هِ يَ مرِ أَ بِ 
همين معني دلالت دارد و بركور نيز ل و بعد آية مذدميان، چنانكه آيات قبملائكه است نه آ

). در 91نيز آية  مذكور را دربارة ملائكه دانسته است (نهج البلاغه، خطبة   (ع)حضرت علي
به وسيلة «  .....»يثَ لُ الغَ ز م يُـن ـَكُ بِ  ) وَ (االلهُ  مُ تِ م يخَ کُ بِ  وَ  االلهُ  حَ تَ م ف ـَکُ بِ «گويد:  زيارت مي اين

آغاز كرد و به وسيلة شما پايان داد و به وسيلة شما باران را فرو فرستاد  شما خداوند گشود يا
اصول بر قرآن و اخبارعرض «وها مفيد است كه رجوع شود  به كتاب لُدربارة اين غُ . » ....

  ).253 تا 251، حديث سوم، ص 33(باب » عقول
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ب زيارت و زيارت جامعة كبيره اشكلات زيادي دارد كه چون سند ومتن آن در كتا
كنيم و  ) مورد بررسي قرار گرفته، در اينجا تكرار نمي356تا 350و  101تا 97نامه (ص  زيارت

دهيم. دربارة سومين زيارت جامعه نيز قبلاً سخن  خوانندة محترم را به كتاب مذكور ارجاع مي
  كنيم.  ) و تكرار نمي374ايم (ص  گفته

يي آورده كه نه با قرآن سازگار است و نه با مفاتيح) دعاها 555و  554در مقام دوم (ص 
 »ضاكَ  رِ يها إلاّ لَ أتي عَ يَ وباً لاذُنُ  ـ عزَّوجلَّ ـ االلهِ  ينَ بَ  يني وَ بَ  االله إن  ليِ يا وَ « گويد: عقل زيرا مي

دارد آنها را مگر  نميگناهاني است كه بر ـ عزَّوجلَّ ـ خداوند اي ولي خدا همانا ميان من و«
جاي آنكه  خبر از قرآن، به نادان بي بايد به خوانندة اين دعا گفت: اي .»!!شنودي تورضا و خ

قرآن گنهكاران را به توبه  كني، برو توبه كن، خدا درو دروغگويي برسر قبر امام چاپلوسي 
توانند شما را از مسؤوليت  أمر فرموده، خدا در كجاي كتابش گفته كه بندگان صالح من مي

ان و در خواست از آنها بدعت است و هند؟! مكالمه با أموات بر سر قبرشات دنج تانگناهان
هاي  ته از گفتهكه به سراي باقي شتاف شد از تو بيزار بود. امامي امام اگر از اين كار تو با خبر مي

ات تو شنيد مكلفّ نبود كه به موهوم ر در دنياي فاني بود و سخنان تو را ميتو خبر ندارد و اگ
ن رجوع مياحالرّ مخداي مهربان و أرحخواهي به غيرا دهد. چرا در آمرزشگوش فر

كني؟! مقام عبادت كه مانند كارهاي دنيا نيست كه محتاج واسطه و پارتي باشد! با  مي
  كه همه جا حاضر و بر همه چيز ناظر است نيازي به واسطه و ميانجي نيست. خدايي

كه منقول  (ع)طاهره جِصلوات بر حج«ط است به از فصل زيارات جامعه، مربو مقام سوم
باقر دمحم«اند و استاد  كه علماي رجال او را تضعيف كرده» المفضلّ الشيّبانيابو«است از 

) كاملامًعرفّي كرده 212تا  209(ص» الحديث همعرف«در كتاب  121او را با شمارة » بهبودي
كه مهمل و مجهول » د عابدعبداالله بن محمد محمأبو«اعتبار نقل كرده از  راوي بياست. اين 

  است!! حال خواننده خود دربارة اعتبار مرويات اين فصل قضاوت كند. 
  :  زادگان عاليمقام و زيارت امام (ع)خاتمه در بيان زيارت أنبياء عظام 
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 در أخبار زيارت«گويد:  دربارة عنوان اين فصل مي 561ف مفاتيح در صفحة مؤلّ
بعد سعي   ـ عليَهمِاالسلام ـ نرسيده مگر زيارت حضرت آدم و نوحيشان به نظرمخصوصي براي ا

كرده كه زياراتي براي آنها بتراشد. أما بايد خدا را شكر كرد كه زيارتي به نظر نرسيده  
براي صدها هزار پيغمبر و راي هريك از صدوبيست وچهار هزار پيغمبر وخواستند ب وگرنه مي

م را از گنبد و بارگاه و صحن و حرم و ضريح شرق تا غرب عالَامه بسازند و از زاده زيارتن امام
  .. بسازند. .دسته و ..لو گ

با اينكه شيخ عبد ابراهيم كلباسي اس خود نوشته است كه خطيبي در محضر حاج ملاّ محم
يا « حضرت فرمود: گفت كه آن (ع)اي دربارة حضرت سيد الشهّداء در ذيل قصه ـ طاب ثراهـ 

عام به آواز بلند فرمود: خدا دهنت را بشكند، محابا در ملأ  ع بيرِو آن فقيهيا زينب ، زنيب، 
امام دو دفعه يا زينب نفرمود بلكه يك دفعه فرمود! اينك سلسلة جليلة أهل منبر حال خود را 

يات الجمله آگاه شوند و مطالب دروغ و روا در اين باب ملاحظه كنند و از مفاسد كذب في
كه ناقل  بيلاقتصار كنند بر مطااند و  مجعوله را ترك كنند بلكه نقل نكنند هرچه ديده يا شنيده

ب أكاذيب جايي رسيده كه در مجامع علماي مذهكار به ((:  و نيز نوشته است» آن ثقه باشد
 مصائب باك اي از ذاكرينِ ر نيست (؟!!) و جملهشود و نهي از اين منكر ميس ذكر ميصريحه 

اع سخني كند و خود را مشمول گريه آور) ندارند، بسا باشد كه اختر=بكيه (از اختراع وقايع م
داند و به طول زمان همان حرف دروغ، شيوعي در تأليفات  مي »ةُ ن الجَ  هُ لَ ن أبکی ف ـَمَ « حديث

جديده پيداكند  و هرگاه محدبوع به كتابي مط تأمين منع از آن أكاذيب نمايد، نسب لعِمطّ ث
نمايد و دستاويز نقلهاي  نسنَ ةتسامح در أدلّيا به كلامي مسموع دهد يا تمسك به قاعدة 
وقايع اي از  جه خواهد شد مانند جملهرل خالَضعيفه قرار دهد، موجب ملامت و توبيخ م

ب جديده مضبوط و نزد أهل علم و حديث عين و أثري از آن و قايع تُمعروفه كه در كُ
تأليف فاضل كاشفي  »هداءة الش وضَ رَ «روسي قاسم در كربلاء كه در كتاب نيست، مانند ع

يحي كه از أجلّة علماء و معتمدين است(؟!) از او نقل نموده ولي در كتاب رَنقل شده. شيخ طُ
ة معتمدين ح بوده از أجلّچگونه با اينكه بسيار متسام[مسامحات بسياري نموده » منتخب«
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هاي بالا  توصيهبه أما متأسفاّنه خودش  )1())ت.لاع پوشيده نيسو اطّكه بر أهل بصيرت  ]است؟!
كه بسياري از خرافات » علي بن ابراهيم«كند و دربارة زيارت حضرت معصومه از  عمل نمي

مروياتش وضع خوبي ندارد روايتي آورده، بدين كه » كيمرَع«از اوست و از  »كافي« كتاب
فاً ها عارِ ن زارَ مَ حقّ او را بشناسد از براي اوست بهشت=  هركه او را زيارت كند و«مضمون: 

در زمان  )ع(و حضرت علي (ص): چگونه زيارت رسول خدا بايد گفت !!»)2(ةن الجَ  هُ لَ ها ف ـَق بحَِ 
شد أما زيارت قبر يكي از نوادگانشان  دخول در بهشت نمي حيات دنيوي آنان باعث وجوب

را در  )ع(آيا كسي كه حضرت موسي بن جعفرشود؟!!  سبب وجوب دخول در بهشت مي
اب مردم را فريفته شد؟ البتّه خير. جاعلين و مردم كذّ مي ةن الجَ  بُ واجِ ديد  زمان حياتش مي

  .!! اند به دين خدا افزوده اند وهر چه خواسته
مساجد بسته  گشتي بسياري از در زماني كه در قم بودم اگر براي نماز صبح در شهر مي

حن و مقبرة حضرت معصومه مملو از جمعيت بود. چگونه مسلمين را از توحيد بود ولي ص
ΝΝΝΝ : اند چنانكه خداي تعالي دربارة أهل كتاب فرموده دور و  به خرافات مغرور كرده èè èèδδδδ ¡¡ ¡¡���� xx xxîîîî uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 šš ššχχχχρρρρ çç çç���� tt ttIIII øø øø���� tt ttƒƒƒƒ ]بسته اند ايشان را و آنچه به دينشان افتراء مي« ]٢٤:عمران سورة آل 
  ».فريفته است

ها و موقوفات و  اعتبار در قم گنبدها و گلدسته ملاحظه كنيد با وجود همين أحاديث بي
ريزند. در زمان  داند. هر ساله در ضريحها ميليونها پول مي ها آنقدر زياد شده كه خدا مي دكاّن

مبلغ لاي سر مرقد حضرت معصومه دو قبر خريدند هريك به اپهلوي دو نفر از اغنياء در ب
دهند، چقدر  هايي مي داند پولهايي كه اكنون براي چنين قبر مي ششصد هزار تومان!! خدا

و ساير امامان و كه براي حضرت معصومه  است و همچنين نذورات و فرشها و لو سترهايي

                                           
   . 473و  470، ص 1منتهي الآمال، كتابفروشي اسلاميه، ج -1
هركه زيارت كند قبر او را بهشت بر او «مفاتيح دربارة زيارت عبدالعظيم نوشته است:  566و نيز در صفحة  -2

  ».واجب شود
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داند مبلغ آنها  شود، خدا مي شته ميادهند و به حراج و مزايده گذ امام زادگان هر ساله مي
  .!چقدر است؟!

اند كه به نفع خودشان است مثلاً در صفحة  بدالعظيم نيز مطالبي به هم بافتهبراي حضرت ع
را در خواب  )ص(شخصي از شيعه، حضرت رسالت پناه« گويد:  از قول فرد مجهولي مي 565

خواهند داشت و مدفون خواهند كرد برديد كه فرمود مردي از فرزندان مرا از سكّة الموالي 
در باغ عبدالجبار بن عبدالوهاب و اشاره فرمود به همان مكان كه در آنجا  نزد درخت سيب

شخص رفت كه آن درخت و مكان را از صاحب باغ بخرد صاحب باغ  مدفون شد پس آن
شخص خواب خود را نقل كرد  خري اين درخت وجاي آن را؟ آن گفت كه از براي چه مي

اي  خواب خريدار زائد بوده و فائدهپس [ام  صاحب باغ گفت من نيز چنين خواب ديده
ام بر آن سيد و ساير شيعيان كه در  و موضع اين درخت را با جميع باغ وقف كرده ]نداشته

اند كه مدعي  و روايتي نيز از فرد مجهولي آورده» الخ ...كنند ..هاي خود را دفن  آنجا مرده
  .است!! )ع(مام حسيناست حضرت هادي فرموده زيارت عبدالعظيم مانند زيارت قبر ا

اند و از  ادعاي فرد مجهولي و خواب فرد مجهولي را دليل فضيلت شمرده دملاحظه كني
رشده از گلدسته و گنبد و ضريح و ..... و مردم ري پ بركت اين خواب نان و آب دار، شهر

خواران كنند و محلّ در آمد خوبي براي مفت فات به آنجا اهداء ميقوميليونها تومان نذور و مو
مفتون گنبدهاي طلا و نقره و بارگاههاي  و شده است. به هرحال مردم عامي زمان ما مجذوب

  !! پر آينه و ..... هستند
|--------------|  

شويم كه مفاتيح  كنيم و متذكرّ مي در بررسي متن مفاتيح به همين مقدار بسنده مي
به نظر ما خوانندة محترم پس از تر و بدتر از متن آن است و  كه خرافي )1(ملحقاتي دارد

اعتباري ساير مطالب مفاتيح را تشخيص  بي تواند، اعتبار يا خواندن كتاب حاضر، خود مي

                                           
   كتاب حاضر مراجعه شود .   35ات صفحة به توضيح -1
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شود، مطالبي را به  كه در آخر مفاتيح ملاحظه مي» ساءحديث ك«دانم دربارة  دهد. أما لازم مي
  :  اطّلاع برسانم

از  )1(به سندي معتبر» عوالم«: از كتاب تدر ابتداي اين حديث بدون ذكر رجال آمده اس
اين ادعا دروغ است و هيچ  روايت شده است. )ع(جابر بن عبداالله أنصاري از حضرت فاطمه

» حسن« يا لاأقلّ» صحيح«اين حديث،  دسندي براي اين حديث ديده نشده است. اگر سن
  ت آن بيفزايند. كردند تا بر اعتبار و أهمي بود قطعاً از آوردن سندش دريغ نمي مي

و اما حديث معروف به ((اس قمي است كه گفته است: اين اعتراف خود شيخ عبمهمتراز
حديث كساء كه در زمان ما شايع است به اين كيفيت در كتب معتبرة معروفه و أصول حديث 

  .)))2(است» منتخب«توان گفت از خصائص كتاب  و مجامع متقنة محدثين ديده نشده و مي
اعتبار،  موثقّ و كتب بياس قمي كه به بسياري از أخبار ناشود، شيخ عب ه ملاحظه ميچنانك

كند، تصريح كرده كه چنين حديثي در كتب متقدمين نيست. و چنانكه در  اعتماد مي
علاوه  .)3(داند خوشبين نيست و او را متسامح مي» يحيرَطُ«صفحات گذشته ديديم به منقولات 

زيسته و بين او وجابر بن عبداالله حدود هزار سال  در قرن  دهم مي »يحيرَالدين طُفخر«بر اين 
اند، نقل كرده  شناخته فاصله بوده، پس چگونه اين حديث را كه محدثين قبل از او نمي

   لون؟عقِ تَ أفَلااست؟!! 
سيد هاشم بحراني، مراجعه شود ملاحظه » برهان«و تفسير » المرام يةغا«اگر به كتاب 

كه وي هر خبري را كه مربوط به مسألة كساء بوده، جمع آوري كرده است. أما اين كنيد  مي

                                           
1- نوشته اند. » صحيح«كلمة » معتبر«خ به جاي در بعضي از نُس  
   .  445، ص1منتهي الآمال، كتابفرشي اسلاميه، (به خطّ حاج ميرزا حسن هريسي ارونقي)، ج -2
» يحـي رَطُ«تأليفات مچنين شيخ عباس يك بار ديگر عدم اعتماد خود بر ـ ه   514ر.ك. كتاب حاضر، ص  -3

و اين  ،ل و هودج در غير خبر مسلم جصاص نيستمكه ذكر محامؤلف گويد((را چنين بيان كرده است: 
اسـت  » نور العين«طرُيحي و كتاب » منتخب«خبر را گرچه علامّة مجلسي نقل فرموده لكن مأخذ نقل آن 

  ) .409، ص1ج (منتهي الآمال، )).كه حال هر دو كتاب بر أهل فنّ حديث مخفي نيست
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يند حضرت گو ل أحاديث ميثَالم يها ندارد، فشباهتي به هيچ يك از آن» يحيرَطُ«حديث 
 به خانة فاطمه )ص(گويد پيامبر خلاف آنها ميخانة پيامبرآمد ولي اين حديث بربه  )ع(زهرا

اند ولي اين حديث كساء را يماني گفته  را خيبري دانسته ديث، كساءآمد!! بيشتر أحا )ع(
شد پيامبر  وارد مي را با كساء پوشاند كه هركسگويد پيامبر چنان خود  است، ديگر آنكه مي

 كرد كه زير برد، و تقاضا مي ي ميحضرت به حضورش پ ديد بلكه از رائحة تن آن را نمي
گويند پيامبر آنها را به قرار گرفتن زير كساء  ديگر ميحاديث كه أ كساء قرار گيرد، درحالي

  دعوت فرمود. 
گويد،  بي ميدر أواسط اين حديث بدون واسطة پيامبر، از قول خدا و جبرئيل مطال

 تواند از أحوال ملكوت به ما خبر دهد؟! پيامبر نيز وحي شود و كسي ميپرسيم آيا به غير مي
  .تعقلون أفَلا

 »الخ....اءً قتُ سمَ لَ خَ لالي إنيّ ماجَ  تي وَ ز عِ  وَ « فرموده:و خوردهدر اين حديث خدا قسم 
تابان و خورشيد  و ماه قسم به عزت و جلالم كه آسمان بنا شده و زمين گسترده شده«

اء سما و محبت شما پنج تن كه زير كش خلق نكردم مگر برايرا پرتوافكن و افلاك و درياها 
  !! جمع شده ايد

$$$$ : آيات قرآن است كه فرمودهاين قول مخالف  pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ôô ôôãããã $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ .... ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

____yy yyèèèèyy yy≅≅≅≅ŸŸ ŸŸ 9999ss ss3333ää ääΝΝΝΝãã ãã ####$$ $${{{{FF FF‘‘‘‘öö ööÚÚÚÚuu uu ùùùùÏÏ ÏÏ����tt tt≡≡≡≡©©©©VV VV$$$$ ρρρρuu uu####$$ $$9999¡¡¡¡¡¡ ¡¡ϑϑϑϑyy yy$$$$!! !!uu uu ////ÎÎ ÎÎΨΨΨΨoo oo$$$$!! !![[ [[ ρρρρuu uu&&&&rr rrΡΡΡΡ““““tt ttΑΑΑΑtt tt ΒΒΒΒÏÏ ÏÏzz zz ####$$ $$9999¡¡¡¡¡¡ ¡¡ϑϑϑϑyy yy$$$$!! !!ÏÏ ÏÏ ΒΒΒΒtt tt$$$$!! !![[ [[ ùùùùss ss''''rr rrzzzz÷÷ ÷÷����tt ttllllyy yy ////ÎÎ ÎÎµµµµÏÏ ÏÏ ΒΒΒΒÏÏ ÏÏzz zz ####$$ $$9999VVVV̈¨ ¨ϑ̈ϑϑϑyy yy����tt tt≡≡≡≡NNNNÏÏ ÏÏ 
‘‘‘‘ÍÍ ÍÍ————øø øø%%%%]] ]]$$$$ 9999©© ©©3333ää ääΝΝΝΝöö öö ùùùùss ssξξξξŸŸ ŸŸ BBBBrr rrggggøø øøèèèèyy yy====èè èèθθθθ####(( (( !!!!¬¬ ¬¬ &&&&rr rrΡΡΡΡ‰‰‰‰yy yy####ŠŠŠŠYY YY#### ρρρρuu uu&&&&rr rrΡΡΡΡFFFFçç ççΝΝΝΝöö öö ????ss ssèèèè÷÷ ÷÷====nn nnϑϑϑϑßß ßßθθθθχχχχšš šš ]اي مردم، پروردگارتان « ]٢٢-٢١:سورة البقرة

بنا ساخت  ]مانند سقف[بستري و آسمان را  ]مانند[ براي شما..... كه زمين را  را عبادت كنيد
از بو از آسمان آبي فرو فرستاد و با آن ميوها را براي روزي شما برون آورد، پس براي خدا ان

δδδδèè و فرموده: »]نبازي نداردخدا ا[نيد دا كه ميقرار مدهيد درحالي èèθθθθuu uu ####$$ $$!!!!©© ©©%%%%ÏÏ ÏÏ““““ {{{{yy yy====nn nnYYYYšš šš 9999ss ss3333ää ääΝΝΝΝ ΒΒΒΒ̈¨ ¨$̈$$$ ûûûûÎÎ ÎÎ’’’’ 
ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ YY YYèèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy____  ]براي شماكه همة آنچه در زمين است  ]خدايي[اوست آن « ]٢٩:سورة البقرة 
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rr&&&& و فرموده:» آفريد rrββββ̈¨ ¨¨ ####$$ $$!!!!©© ©© ™™™™yy yy‚‚‚‚¤¤ ¤¤����tt tt 9999ss ss3333ää ääΝΝΝΝ ΒΒΒΒ̈¨ ¨$̈$$$ ûûûûÎÎ ÎÎ’’’’ ####$$ $$9999¡¡¡¡¡¡ ¡¡ϑϑϑϑyy yy≈≈≈≈θθθθuu uu≡≡≡≡NNNNÏÏ ÏÏ ρρρρuu uuΒΒΒΒtt tt$$$$ ûûûûÎÎ ÎÎ’’’’ ####$$ $${{{{FF FF‘‘‘‘öö ööÚÚÚÚÇÇ ÇÇ  ]نا هما« ]٢٠:سورة لقمان
و در » آنچه را كه در آسمانها و آنچه را كه در زمين است، رام ساخت براي شما خداوند 

و خورشيد و ماه و شب روز را تسخير و كشتيها و رودها  براي شماخدا «سورة ابراهيم فرموده 
). به 34تا  32 :(ابراهيم »رام نموده است و از هرچه خواستيد و نياز داشتيد به شما عطا فرمود

را استثناء نفرموده و جهان خلقت را به كسي يا كساني اختصاص نداده  كسرحال خدا هيچ ه
نويسند كه خدا آسمان و زمين و  خبر از قيامت مي خبر از قرآن و بي است. ولي جاعلين بي

 اللهِ ی الَ عَ  الکذبِ  نَ مِ  وَ  سرانِ الخُ  نَ مِ  االلهِ بِ  عوذُ نَ ك و ..... را براي پنج نفر خلق كرده است. أفلا
 جبرئيل و ..... نيز دارد كه رفتن حديث اشكلات ديگري از قبيل زير كساء  ه اينالبتّ بحان.الس

  ايم.  ما به همين مقدار بسنده كرده
خرافات و موهومات درميان مردم ما بسيار است و من نيز اين روزها توان تفصيل بيشتر 

ردم فكور و پيرو قرآن كافي است. از خدا مبراي تنبه و بيداري همين مقدار ندارم و به نظر ما 
نموده و از  ما را از شرّ دكانداران و خرافه فروشان نجات دهد و ما را ياري خواهانيم كه مردم

  شرّ أهل دنيا و خرافيين حفظ فرمايد. 
يدُ إلاّ رِ أُ ما تهُُ وَ کارَ ب ـَ وَ  ةُ االلهِ حمَ رَ  دی وَ الهُ  عَ بَ اتـ  نِ لی مَ لامُ عَ الس . وَ ينَ مِ العالَ  ب ا رَ ي ينَ آمِ 

        .يمِ ظِ العَ  االلهِ  بِ ي إلاّ يقِ وفِ تَ ما وَ  الإصلاحَ 
  
  
  رة: سيّد ابو الفضل ابن الرّضا (البرقعی) خادم الشّريعة المطهّ       
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